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  دبیر بازنشستۀ آموزش و پرورش

  ورهاکارشناس علوم تربیتی و مش 

              از                   
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 نام یکتا خالق هستیب                                  

 خدا                                           
 

در سخنی( بر اساس رؤیا و آرزویی  ره رو )زردآوری این مجموعۀ پیش گانگیزه 

شناسی و همچنین، اثری و یادبودی به عنوان حقای باشد تا بتوانم بهبوده که وسیله

یی که در هایبه پاس فداکار« خانم اکرم رئیسی»عزیزانم هدیه نمایم؛ به همسرم 

 طول زندگی مشترکمان داشته و دارند.

یشان باعث هایکه شایستگ« لهافاطمه و عزت» وسبه فرزندانم سوسن و سیر

 باشد.افتخارم می

محبت به پاس « هایکه خانم»و عروس مهربانم « آقای دکتر طاهری»به داماد عزیزم 

 د و بهبخشی در زندگیم داشته و دار و احساس پرشورشان که بازتاب آرام ها

 «.فربد، فرزاد، نیلوفر، لیلا و میلا»های گلم نوه

دریغ جناب آقای مهندس شاهرخ رکنی که در کلیۀ حمات بیدر اینجا جا دارد از ز

در مشتاقانه وآوری شده گرد ‘ثمررساندن چاپ این مجموعۀ مراحل، جهت به

اند و همچنین، از جناب آقای مهندس نهایت علاقه، همکاری و نظارت عالیه داشته

مشارکت مسعود کریمی در مقام مشاور در تعیین و انتخاب نام و نحوه توزیع کتاب 

بندی با همکاری اند، تشکر و سپاسگزاری نمایم. تایپ و صفحهصمیمانه داشته

باشد. فقیهی صورت گرفته که زحماتشان قابل تقدیر میویدا محمودی سرکار خانم 

 فرستم.اند درود میدر خاتمه به سرورانی که در تدوین و چاپ این اثر مشوقم بوده
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 مقدمه

 

 

که امید است در خور منطق و « ز هر در سخنی»نام شده بهاین مجموعۀ گردآوری

در زمینۀ  سنج شما خواننده عزیز باشد، حاوی موضوعات متنوعیطبع ظریف و نکته

ها، نظرات و برگرفته از گفته و تاریخی, مسائل اخلاقی، اجتماعی، علمی، ادبی

 باشد.میمعاصر های بزرگان، حکما، دانشمندان و متفکران گذشته و قولنقل

ها چه نثر و چه نظم، چه استعاره و کنایه، چه تاریخی و حکایت، در انتخاب گزیده

کاری اصولی و وسته حامل پیامی حکیمانه و راههمه و همه سعی بر آن بوده که پی

منطقی و قابل قبول در جهت انتخاب راه صحیح زندگی فردی و اجتماعی باشد. به 

 این امید که به این هدف رسیده باشم.

رجمندی از تمامی اندیشمندان، مترجمان و نویسندگان ا دانممیدر اینجا وظیفه خود 

علت بهره گرفته شده ولی بهدر این مقوله  که از تراوشات فکری و دستاوردشان

صراحت ذکر نامی از آن سروران  به, آورنده اثر پدید بیوگرافیعدم دسترسی به 

 نمایمو عذرخواهی  بخواهمپوزش  مل نیامده خاضعانه از محضرشانعارجمند به

 همچنین تشکری صمیمانه و سپاسی خالصانه داشته باشم.

والایی که همانا اعتلای فرهنگ  عزیزان را در راه اهداف این توفیق هرچه بیشتر

 نمایم. باشد که مورد قبولباشد، از پیشگاه ایزد منان مسئلت میکشور عزیزمان می

 .افتد 

که کلیه مطالب این مجموعه صرفاً از طریق  اینکه, است  ای که لازم به توضیحنکته

های اینترنتی که خود نیز شده در سایتگذارده اینترنت و مطالب به اشتراک 

های دریافتی از طریق و دارم و همچنین ایمیل نحوی در آنها عضویت داشتهبه

 دوستان گردآوری و تدوین شده است.



 

 ، برخلاف روال معمول که در صفحهخواهند فرمودا، همانطور که ملاحظه و امّ

بندی لحاظ نشده؛ ، در این مجموعه فصلگرددمیبندی کتب منتشره اعمال 

 که در دسترس قرار گرفته ترتیبیها به همان سوژه, آید طوریکه از نام کتاب برمیبه

پشت سرهم نگارش شده است. انتخاب این شیوه شاید ( قاطی پاطی و درهم  )

 هداشته باشد که هرازگاهی که اراده کند نگاهی بدر بر  را مزیت برای خواننده این 

او را به دنبال چیز جدیدی  ,شبیاندازد برایش تازگی داشته و حس کنجکاوی کتاب

تری برای پرکردن وقت برای مدت طولانی دتوانمیسیاق این کتاب بکشاند. بدین

دیرتر در کنار سایر کتب کتابخانه به  کتاب کننده باشد و مگر، سر خوانندهآزاد 

 شاد باشید..    .بپیوندد تاریخ 

 اله صفوینعمت
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 پروردگارا،

من بیاموز، دوست بدارم کسانی را ه ب

 که عاشقم که دوستم ندارند. عشق بورزم به کسانی

 نیستند.                   

ند دکه هرگز غمم را نخوربگریم برای کسانی

 .اندکه محبتی در حقم نکردهو محبت کنم به کسانی
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 زندگی یک بازی است :
 

انگارند. امّا زندگی پیکار نیست، بازی است، بیشتر مردم زندگی را پیکار می

زندگی، بازی بزرگ داد و ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد 

 کرد. 

یا عمل، آشکار شود یا بروز کند، به خود باز  یعنی بر آنچه از آدمی در سختی

. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد گشت و هر چه بدهد باز خواهد گرفت

خواهد آمد و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند اگر انتقاد کند، از او انتقاد 

خواهد شد، اگر دروغ بگوید، به او دروغ خواهند گفت، و اگر تقلب کند، به او 

تخیل در بازی زندگی نقش  ۀاند که قوبه ما آموخته همچنینحقه خواهند زد، 

 عمده دارد.

. شودمیاش نمایان هر آنچه آدمی در خیال خود تصور کند، دیر یا زود در زندگی

قدر به آن ترسید، او آنشناسم که از مرضی معین که بسیار نادر بود میمردی را می
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اش مطالعه کرد که آن بیماری آشکارا بدنش را گرفت و مرض اندیشید و در باره

 خود شد. پردازیمُرد، او در واقع قربانی خیال

 ازدواج و انگشت چهارم چیست؟ حلقه 

 مراحل زیر را انجام دهید تا متوجه شوید.

های تان را روبروی هم قراردهید و دو انگشت میانی دستابتدا کف دو دست -1

 چپ و راستتان را پشت به پشت به هم بچسبانید.

 چهار انگشت باقی مانده را از نوک آنها را به هم متصل کنید. -2

 شان در دست دیگر متصل هستند.به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه -3

سعی کنید انگشتان شست را از هم جدا کنید. انگشت شست نمایانگر والدین  -4

روزی  هاانسانند از هم جدا شوند. زیرا تمام توانمیهای شست است. انگشت

 ند کرد.میرند. به این صورت والدین ما روزی ما را ترک خواهمی

های هایتان را به هم متصل کنید. سپس سعی کنید انگشتلطفاً مجداً انگشت -5

دوم را از هم جدا نمائید.انگشت دوم )اشاره( نمایانگر خواهران و برادران هستند، 

آنها هم برای خودشان همسرو فرزندانی دارند. این هم دلیلی است که آنها ما را 

 ترک کنند.

های کوچک را از هم اشاره را روی هم بگذارید و انگشت هایاکنون انگشت -6

جدا کنید. انگشت کوچک نماد فرزندان شما است. دیر یا زود آنها ما را ترک 

 کنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند.می

 انگشت های گوچک را به روی هم بگذارید , سعی کنید , انگشت های  -7
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دهیم( را از هم باز کنید. احتمالًا قرار می ازدواج را ها که حلقهچهارم )همان

ید آنها را از هم باز کنید. به توانمیبینید به هیچ عنوان نمتعجب خواهید شد که می

این دلیل که آنها نماد زن و شوهری هستند که برای تمام عمر به هم متصل باقی 

 د.ماننهای واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقی میمانند. عشقمی

 از پائولو کوئیلو :سگ و قصاب

شد حرکتی کرد که دورش اش نزدیک میقصاب با دیدن سگی که به طرف مغازه

لطفاً »کند، امّا کاغذی را دید در دهان سگ؛ کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته بود 

دلار همراه کاغذ بود. قصاب تعجب  10« سوسیس و یه ران گوشت بدین 12

ای گذاشت و در دهان سگ قرار داد، گوشت را در کیسهکرده بود، سوسیس و 

 سگ هم کیسه را گرفت و رفت.

قصاب که کنجکاو شده بود و از طرفی وقت بستن مغازه بود تعطیل کرد و به 

کشی رسید. با دنبال سگ راه افتاد. سگ در خیابان حرکت کرد تا به محل خط

شد. قصاب به دنبالش راه  حوصله ایستاد تا چراغ سبز شد و بعد از خیابان رشد

ها افتاد. سگ رفت تا به ایستگاه اتوبوس رسید، نگاهی به تابلو حرکت اتوبوس

کرد و ایستاد. قصاب متحیر از حرکت سگ منتظر ماند. اتوبوس آمد، سگ جلوی 

را نگاه کرد و به ایستگاه برگشت. صبر کرد تا اتوبوس  اتوبوس آمد و شماره آن

ره آن را چک کرد. اتوبوس درست بود، سوار شد.قصاب بعدی آمد، دوباره شما

که دهانش از حیرت باز بود سوار شد اتوبوس در حال حرکت به هم در حالی

کرد. پس از چند خیابان سمت حومه شهر بود و سگ منظره بیرون را تماشا می

سگ روی پنچه بلند شد و زنگ اتوبوس را زد. اتوبوس ایستاد و سگ با کیسه 

 . قصاب هم به دنبالش.پیاده شد

ای رسید. گوشت را روی پله گذاشت و سگ در خیابان حرکت کرد تا به خانه

کمی عقب رفت و خودش را به در کوبید، این کار را باز هم تکرار کرد، امّا کسی 
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در باز نکرد. سگ به طرف محوطه باغ رفت و روی دیواری باریک پرید و 

ندبار به پنجره زد و بعد به پائین پرید و خودش را به پنجره رساند و سرش را چ

دادن و تنبیه سگ کرد، به پشت در برگشت. مردی در را باز کرد و شروع به فحش

دیوانه؟ این سگ یه  کنیمیقصاب با عجله به مرد نزدیک شد و داد زد، چه کار 

ام. مرد نگاهی به ترین سگی هست که من تا به حال دیدهنابغه است. این باهوش

اب کرد و گفت: تو به این میگی باهوش؟ این دومین بار تو این هفته است که قص

 ..کنهاین احمق کلیدش را فراموش می

 روزی یک استاد دانشگاه :

یا خداوند، آ»تصمیم گرفت تا میزان ایمان دانشجویانش را بسنجد. او پرسید:  *

داد ی شجاعانه پاسخ ی؟ دانشجو«هر چیزی را که وجود دارد آفریده است

« بله، هر چیزی را»؟ پاسخ دانشجو این بود «هر چیزی را»استاد پرسید « بله»

در این حالت، خداوند شر را آفریده است، درست است؟ زیرا »استاد گفت: 

 « .شر وجود دارد

برای این سؤال دانشجو پاسخی نداشت و ساکت ماند. ناگهان، دانشجوی دیگری 

کن است از شما یک سؤال بپرسم(؟. استاد دستش را بلند کرد و گفت: )استاد مم

 و پرسید: )آیا سرما وجود دارد(؟پاسخ داد: البته. دانشج

اید؟ دانشجو پاسخ داد: استاد پاسخ داد: البته، آیا شما هرگز احساس سرما نکرده

)البته آقا، امّا سرما وجود ندارد. طبق مطالعات علوم فیزیک، سرما نبودن تمام و 

مطالعه کرد که انرژی داشته  توانمییء را تنها در صورتی کمال گرماست و ش

باشد و انرژی را انتقال دهد، این گرمای یک شیء است که انرژی را انتقال 

حرکت هستند. قابلیت واکنش ندارند. پس سرما . بدون گرما اشیاء بیدهدمی
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ایم تا فقدان گرما را توضیح دهیم( دانشجو ندارد. ما لفظ سرما را ساختهوجود 

 ادامه داد: )و تاریکی(؟ 

شما باز هم در اشتباه هستید »استاد پاسخ داد )تاریکی وجود دارد.( دانشجو گفت: 

ید نور و روشنائی را مطالعه کنید، توانمیآقا، تاریکی فقدان کامل نور است. شما 

 ید مطالعه کنید.توانمیا نامّا تاریکی ر

که در آن طبق طول امواج  دهدمیهای مختلف را نشان منشور نیکولز، تنوع رنگ

ایم تا فقدان ست که ما ایجاد کردهتجزیه شود، تاریکی لفظی دتوانمینور، نور 

و سرانجام دانشجو ادامه داد: )خداوند شر را نیافریده « کامل نور را توضیح دهیم

دان خدا در قلب افراد است. شر فقدان عشق، انسانیت و ایمان است. است، شر فق

عشق و ایمان است. عشق و ایمان مانند گرما و نور هستند. آنها وجود دارند و 

 شودمیفقدانشان منجر به شر 

 .بود« آلبرت انیشتین» نام این دانشجو 

  : دستان مشهور تاریخ جهانچند تن از چپ

درصد جمعیت راست  90تا  70ه در جوامع مختلف ک دهدمیمطالعات نشان 

مرداد هر سال به نام روز  22دست هستند و بقیه افراد عمدتا چپ دست هستند. 

 ها نامگذاری شده است. دستجهانی چپ

. او رهبر آمدیا قیصر، یکصدسال پیش از میلاد به دنیا  ژولیوس سزار: *

سال از میلاد در گذشت.  44نامدار سیاسی و نظامی جمهوری روم بود. او 

دو سال پس از مرگ ژولیوس سزار، سِنای روم او را یکی از خدایان روم 

 دست تاریخ است.شناخت، او نیز از مشهورترین افراد چپ
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پیش از میلاد در مقدونیه متولد شد و در سال  384ارسطو در سال  ارسطو: *

ان بود. او که پیش از میلاد درگذشت. ارسطو از فیلسوفان یونان باست 322

آید، شاکرد افلاطون و ترین فیلسوفان غربی به حساب مییکی از مهم

های گوناگون، ها و رشتهآموزگار اسکندر مقدونی بود. تألیفات او در زمینه

شناسی، منطق، علم بیان، سیاست، من جمله فیزیک، متافیزیک، شعر، زیست

افلاطون از تأثیرگذارترین  اند. ارسطو به همراه سقراط ودولت و اخلاق بوده

دستی شهرت فیلسوفان یونان باستان بوده است. او در زمان خود به چپ

 داشت.

  :افلاطون

دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ یونانی )سقراط، افلاطون، ارسطو(، است. 

 همچنینافلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جا مانده است. 

دستی دانند. او در زمان خود به چپبسیاری او را بزرگترین فیلسوف تاریخ می

 شهرت داشت.

 لؤنارد داوینچی:

های نه تنها یک هنرمند برجسته، بلکه یک نابغه و دانشمند بزرگ در تمامی رشته

عنوان یک دست بهدانش و فن دوره رنسانس بود. دوران زندگی این هنرمند چپ

ان بود. اگر چه او تنها تصاویر اندکی را به پایان رساند. علاقه نقاش بسیار درخش

های علمی، در بسیاری از موارد، وقتی برای کارهای دیگر او به انجام آزمایش

 گذاشت.برایش باقی نمی
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در شهر بن به دنیا آمد.  1770دسامبر  17روز  لودویک فان بتهون: *

به هر ترتیبی شده از پسر  خواستوار عاشق موسیقی بود و میپدرش دیوانه

دانی چیره دست بسازد. الگوی پدر، موتزارت بود، خود نوازنده و موسیقی

سالگی عالم هنر را مبهوت خود کرده بود. او نیز در  6سازی که در آهنگ

 .دستان مشهور تاریخ استزمره چپ

ساز آلمانی بود، ( فیلسوف شاعر و آهنگ1900 -1844) :فردریش نیچه *

خ تفکر جهان. از مشهورترین عقاید وی، فرهنگ دین و فلسفه در تاری

و اخلاق بوده است.  هاارزشامروزی بر مبنای سؤالات بنیادینی درباره بنیاد 

 دستان مشهور تاریخ است. او نیز در زمره چپ

دان لهستانی بود. او فیزیکدان و شیمی  1868متولد سال  ماری کوری: *

های فیزیک و بار جایزه نوبل را در رشتهنخستین دانشمندی است که دو 

سالگی بر اثر ابتدا به  62در سن  1934کوری در سال شیمی گرفت. مادام

ای دلیل تحقیق بر روی رادیوم که مادهسرطان خون از دنیا رفت. او به

 زاست در گذشت سرطان

یکی از مشهورترین بازیگران و کارگردانان سینما و برنده  چارلی چاپلین: *

های او کمدی و صامت هستند. او که بیش از ایزه اسکار است. بیشتر فیلمج

 .دستان مشهور تاریخ استسال در زمینه سینما فعالیت کرد، از جمله چپ 65

خواست بدون مداری بود با اصول اخلاقی که میسیاست گاندی: هاتماام *

بکارگیری خشونت و با اتکا بر درستکاری و حقیقت با حکومت استعمارگر 
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 30بریتانیا در هند مبارزه کند و کشورش را به استقلال برساند. گاندی روز 

 .آیدشمار میدستان تاریخ بهبه قتل رسید. او نیز از چپ 1948ژانویه 

دست تاریخ محسوب یکی از مشهورترین پژوهشگران چپ :شتینیناآلبرت  *

یک سری از کارهای تحقیقی خود را  1905. پروفسور ژولیدمو در سال شودمی

ی هایشدت به لرزه درآوردند، تئورهای دانش آن زمان را بهارائه نمود، که پایه

انقلابی او درباره فضا و زمان، ارکان اساسی علمی فیزیک شدند و زمینه علوم 

 .طبیعی مدرن را فراهم کردند

نویسنده و هنرمند پرآوازۀ آلمانی و دارنده جایزه نوبل ادبی  گونترگراس: *

گیری، جمهوری فدرال آلمان همواره ، از آغاز شکل1961است. او از سال 

ها، برای پیروزی این حزب فعالیت کرده است. در صفوف سوسیال دموکرات

های سوسیال دموکرات آلمان چون ویلی برانت، هلموت اشمیت و صدراعظم

اند که بخش بزرگی از موفقیت خود را سرودر، بارها یادآور شده گرهارد

اند. او نیز از گیرانۀ این نویسندۀ محبوب بودههای پیمدیون فعالیت

 .دست تاریخ استهای چپشخصیت

، بازیگر مشهور آمریکائی است که در 1930متولد سال  کوئین:استیو مک *

« حباب»فیلم علمی تخیلی آفرینی او در درگذشت. اولین نقش 1980سال 

و در زمان خود یکی از مظاهر « سلطان خونسردی»بود، وی که ملقب به 

 .دستان مشهور تاریخ استملی بود، نیز از چپ فرهنگ

در شهر سیاتل در شمال غرب  1942نوامبر  27در  جیمی هندریکس: *

دست و از زندگی این گیتاریست چپ بخش مهمیآمریکا به دنیا آمد. 

هائی از او که ده بزرگ به اجرای کنسرت گذشت و کم نیستند کنسرتخوانن
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اند او روز چون رویدادی تاریخی در ذهن عاشقان موسیقی راک حک شده

 .سالگی در لندن از دنیا رفت 27در سن  1970هجدهم سپتامبر 

در تهران، خواننده  1329فائقه آتشین، معروف به گوگوش متولد  گوگوش: *

ایرانی است، او از خوانندگان تاریخ موسیقی ایران است که  و هنرپیشه مشهور

در سایر کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه نیز هواداران بسیاری دارد. 

 .دستان معروف ایرانی استگوگوش از جمله چپ

دستان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز از جمله چپ باراک اوباما: *

میلادی به دنیا آمده، چهل و  1961در سال  مشهور تاریخ معاصر است. او که

چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکاست. او در صف برندگان جایزه 

 .نوبل نیز قرار دارد

در تهران. نخستین فرزند محمدرضا شاه  1339آبان  9متولد  رضا پهلوی: *

 .دستان معروف ایرانی استپهلوی و فرح دیبا است. او نیز از چپ

دستان معروف است. بازیگر آمریکائی استرالیائی از جمله چپ کیدمن:نیکول  *

و برنده جایزه اسکار است به خوانندگی نیز پرداخته  1967او متولد سال 

 .است

بازیگر آمریکائی و سفیر حسن نیت  1975متولد سال  آنجلینا جولی: *

در ها و سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است. او بارها توسط مجله

ترین بازیگر انتخاب شده است. عنوان زیباترین و جذابهای مختلف بهمراسم

جولی سه بار جایزه گلدن گلوب و یک بار جایزه اسکار را کسب کرده است. 

 .آیدشمار میدستان تاریخ بهاو نیز از چپ
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« فوربس»سرا و آهنگساز آمریکائی است، مجله خواننده، ترانه لیدی گاگا: *

معرفی کرد. لیدی  2011را یازدهمین زن قدرتمند جهان در سال لیدی گاگا 

بوک گاگا پس از مایکل جکسون، اولین انسانی است که هوادارانش در فیس

ها و موزیک بر ترانهمیلیون کاربر گذشت. لیدی گاگا که علاوه 10از مرز 

نحوۀ عجیب لباس پوشیدنش نیز شهرت  خاطربهاش، ویدئوهای جنجالی

 .آیدشمار میدستان تاریخ بهو نیز جزء چپدارد. ا

شناس، فیلسوف و دان ستارهدان، ریاضیفیزیک( )سرآیزاک اسحاق نیوتن: *

شهروند انگستان بوده است. او نخستین کسی است که قواعد طبیعی حاکم بر 

را کشف کرد. از نظر پژوهشگران نیوتن یک « زمینی آسمانی»گردشهای 

ی کتاب مقدس ایمان داشت. وی باور هایگوئیکتاپرست بود که به پیش

میلادی پس از جنگ نیکی و بدی که در آن  2060داشت جهان در سال 

 .رسدنیکی به پیروزی می رسد، به پایان می

نقاش، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک « پابلو روئیز» پیکاسو: *

میلادی  20دان سده و تأثیرگذارترین هنرمن برترینکار اسپانیائی و یکی از 

براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، سبک کوبیسم را  -بود. او به همراه ژرژ

« گرنیکا»و « دوشیزگان آوینیون»به  توانمیپدیدآورد. از جمله آثار مشهور او 

سر برد. او در زمان خود اشاره کرد. پیکاسو بیشتر عمر خود را در فرانسه به

 .دستی شهرت داشتبه چپ

نویس انگلیسی است، که وی را شاعر و نمایشنامه ویلیام شکسپیر: *

 1564آوریل سال  26اند. وی در انگلیسی دانسته زبانبزرگترین نویسنده در 

در انگلستان، در شهر استراتفورد متولد شد. شهرت شکسپیر به عنوان شاعر، 
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را نویس منحصر به فرد است و برخی او نویسنده، بازیگر و نمایشنامه

او  دانند. امّا بسیاری از حقایق زندگینویس تاریخ میبزرگترین نمایشنامه

 .مبهم است

میلادی در سیاتل، مرکز ایالت واشنگتن  1955اکتبر  28در  بیل گیتس: *

ریزی نمودند. سافت را پایه مایکروآمریکا زاده شد. او و پل آلن شرکت 

زار در شرکت فعالیت کرده افعنوان مدیرعامل و مدیر معماری نرمگیتس به

میلادی سومین مرد  2008است. بر پایه مجله فوربس، بیل گیتس در سال 

گذار تحول در عنوان بنیانرود. بیل گیتس در دنیا بهشمار میثروتمند جهان به

های خیرخواهانه های شخصی بسیار مشهور است. گیتس همواره تلاشرایانه

دستان مشهور بیل گیتس از جمله چپمتعددی را نیز تعقیب کرده است. 

 .تاریخ معاصر است

کننده، در الله آباد هند، بازیگر، تهیه 1942اکتبر  11زاده  آمیتا باچان: *

های بالیوود در کشور هند است. او از سال خواننده و مجری تلویزیونی فیلم

پا به سینما گذاشت و از آن پس « هفت هندی»و با فیلم سیاه و سفید  1969

های سینمای هند بوده است. او تا بحال دوازده بار ترین چهرهمیشه از مطرحه

های هندی را از آن خود کرده است. او که جایزه اصلی فیلم« فیلم فیر»جایزه 

ترین ستارگان در قیمتیکی از بهترین بازیگران سینمای هندو یکی از گران

 .دست نیز هستباشد، چپاین زمینه می

در بابل به دنیا آمده، یکی از  1370آبان  30که در  ن:نوشاد عالمیا *

در  2012های موفق تنیس روی میز ایران است. او در المپیک تابستانی چهره

اش را استرالیائی تبارچینیلندن توانست در نخستین بازی خود حریف 
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شکست دهد. این نخستین پیروزی ایران در مسابقات المپیک محسوب 

 های تنیسنیز موفق شد و در رقابت 2013و  2012های ل. او در ساشودمی

دستان معروف ایران روی میز آسیا به مقام چهارم دست یابد. او نیز از چپ

 .آیدشمار میبه

 : دری وری ۀریش

معنی و خارج از موضوع را در میان عوام دری طورکلی جملات نامفهوم و بیبه

زبان فارسی این رسم وجود دارد که نخست باید دانست که در .گویندوری می

برند، که واژه صورت جفتی و دوتائی به کار میها را بهمردم بسیاری از واژه

وزن نخست هم ۀدوم را که با واژ ۀدار است مستعمل و واژنخست آن را که معنی

نامند، مانند پول مول، بچه مچه و و قافیه است ولی هیچ معنائی ندارد مهمل می

که زبان پارسی باستان در زمان هخامنشیا زبان مردم ها. دیگر آنانند آنبسیاری م

پارس و زبان رسمی پادشاهان هخامنشی بوده است. حمله اسکندر و تسلط 

یونانیان و مقدونیان سبب گردید که زبان پارسی باستان از میان برود و زبان یونانی 

باستان، فارسی میانه بود که به پارسی  ۀتا سیصدسال در ایران رواج پیدا کند. ادام

های پهلوی اشکانی در زمان اشکانیان و پهلوی ساسانی در زمان شکل زبان

ای از عنوان شاخهساسانیان دوباره در ایران رایج گردید. و زبان فارسی دری به

زبان پهلوی ساسانی در دربار ساسانی رواج پیدا کرد. یعنی زبانی شد که پادشاهان 

 .نامیده شد« دری»گفتند و به همین علت نیز سخن می, ,ربار بدان ساسانی در د

پس از شکست ساسانیان به دست اعراب، یزدگرد پادشاه ساسانی که هزاران تن 

درباری دیگر را با خود همرا کرده بود از تیسفون خارج شده و در مشرق به مرو 

سر خراسان ترتیب مرو مرکز زبان فارسی گردید و سپس در سرارفت و بدین
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های محلی را گرفت. خراسانیان که نخستین ها و زبانرواج یافت و جای لهجه

کسانی بودند که از زیر نفوذ عرب خارج شده و اعلام استقلال کردند. زبان محلی 

خود را نیز که اکنون زبان دری بود زبان رسمی خود و سراسر ایران اعلام نمودند. 

 نویسیم.گوئیم و به خط عربی میبا آن سخن می که همان زبانی است که ما امروز

لنهر ءاهائی مانند طاهریان. صفاریان و سامانیان که همگی از خراسان و ماوراسلسله

برخاسته بودند به رواج زبان دری یعنی فارسی امروز بسیار یاری رساندند و در 

نداشتند.  ترویج آن کوشیدند. تا قرن هشتم هجری سایر مردم ایران با آن آشنائی

سال تا قرن هشتم هجری زبان دری به جز مردم  500ترتیب به مدت بدین

رو مردم مناطق کرد و از اینخراسان دیگر مفهوم نبود و کسی آن را درک نمی

شنیدند، چون آن که زبان دری را از زبان کسی در میان خود میدیگر ایران هنگامی

گفتند فلانی می« وری»استفاده از مهمل فهمیدند به رسم زبان فارسی و با را نمی

زند که نامفهوم و که منظورشان این بود که به زبانی حرف می گویدمیدری وری 

 است. رمهجو

هیچ روی دیگر مصداق ندارد و زبان دری نه تنها زبان رسمی این عبارت امروز به

عنوی جهان های مبهاترین سرمایهو ملی همه ایرانیان است بلکه به یکی از گران

ای از تحول و تکامل برسد که رود تا به مرحلهگام میبهتبدیل گردیده است و گام

 .ای برای آن نتوان شناختنمونه

ی شد و برای اهیوقت اذان وارد قر ،دور غریبیدر روزگارانی  حکایت : *

نماز به مسجد رفت. امام جماعت را دید که یک دست و یک پا، یک گوشش 

بریده بود، و یک چشمش از کاسه درآمده بود. از ریش سپیدی علت پرسید. 

پیرمرد لبخندی زد و گفت: راه خطا رفت، به حکم شرع پایش را قطع کردیم، 

کندیم و چشم  دزدی کرد دستش را بریدیم. گوش به خطا سپرد، گوشش را
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به نامحرم دوخت، چشمش را از کاسه در آوردیم. مرد طعنه زد: با این همه 

فضیلت، چطور امام جماعتش کردید؟پیر مرد گفت: آخر اگر جلو چشمان 

 دزدید.هامان را میقت نماز کفشنبود، و

بودا به دهی سفر کرد. زنی که مجذوب سخنان او شده  بودا و فاحشه: *

 ۀبودا پذیرفت و مهیای رفتن به خان وی باشد. میهمانت تا بود از بودا خواس

زن شد. کدخدای دهکده هراسان خود را به بودا رساند و گفت: این زن هرزه 

است، به خانه او نروید. بودا به کدخدا گفت یکی از دستانت را به من بده. 

کدخدا تعجب کرد و یکی از دستانش را در دستان بودا گذاشت. آنگاه بودا 

با دتوانمیگفت: حالا کف بزن. کدخدا بیشتر تعجب کرد و گفت: هیچ کسی ن

به  دتوانمییک دست کف بزند. بودا لبخندی زد و پاسخ داد:هیچ زنی نیز ن

 که مردان دهکده نیز هرزه باشند.و هرزه باشد مگر این تنهائی بد

اند برو و هایشان است که این زن را زنی هرزه ساختهبراین مردان و پول بنا

ات باش فاحشه را ی نگرانی برای من نگران خودت و دیگر مردان دهکدهجابه

اند، کنند او را لنگ نان گذاشتهکه در شهر نان قسمت میخدا فاحشه نیافرید. آنان

 .بخرند تا هر زمان لنگ هماغوشی ماندند، او را به نانی

درویشی به دهی رسید . " ) ترس بدون پرسش (    :عبید زاکانی *

 جمعی کدایان

نشسته، گفت: مرا چیزی بدهید و گرنه با این ده همان کنم که با آن  را دید آن جا

ای باشد که از او ده دیگر کردم. ایشان بترسیدند. گفتند مبادا که ساحری یا ولی

بدادند. بعد از آن پرسیدند که با آن ده چه  خرابی به ده ما رسد، آنچه خواست

جا آمدم. اگر شما نیز چیزی جا سوالی کردم چیزی ندادند. به اینکردی؟ گفت: آن

 .رفتمدادید به دهی دیگر مینمی
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زوجی برای تعطیلات به یک منطقه ماهیگیری در پارک  منطق زنانه: *

قه داشت و زن ملی رفته بودند شوهر به ماهیگیری در صبح خیلی زود علا

یک روز صبح شوهر بعد از ساعتها تلاش برای  مطالعه کند. دادمیهم ترجیح 

 ماهیگیری 

بازگشت و تصمیم گرفت چرت کوتاهی بزند. زن هم تصمیم گرفت با قایق 

دوری بزند. او که با دریاچه آشنائی نداشت پارو زد و درجائی لنگر انداخت و 

همین بین یکی از نگهبانان پارک به قایق او شروع به مطالعه کتابش کرد. در 

نزدیک شد و پهلوی قایق او توقف کرد و گفت: صبح بخیر خانم. شما مشغول 

 ) مگه این یارو کوره (خانم در حالیکه با خود فکر می کرد  چه کاری هستید؟

« ماهیگیری ممنوع»جواب داد: کتابمو میخونم. نگهبان به او گفت: شما در منطقه 

ید این موضوع توانمی. نکنممیزن گفت: اما جناب سرکار من ماهیگیری ن هستید.

را ببینید. نگهبان گفت: اما شما تمام وسایل لازم رو با خود دارید. خانم من باید 

شمارو جریمه کنم. زن خشمگین با عصبانیت گفت: اما اگر شما این کارو بکنید 

ن با اعتراض گفت: من حتی به . نگهباکنممیتجاوز شکایت  خاطربهمن از شما 

 .رو دارید شما دست هم نزدم. زن گفت: بله درسته، ولی شما هم تمام وسائل لازم

 هیچ وقت زود قضاوت نکن:
مسؤلین یک مؤسسه خیریه متوجه شدند که وکیل پولداری در شهرشان زندگی 

و تاکنون حتی یک ریال هم به خیریه کمک نکرده است. پس یکی از  کندمی

 رادشان را نزد او فرستادند.اف

مسؤل خیریه: آقای وکیل ما در مورد شما تحقیق کردیم و متوجه شدیم که 

الحمدالله از درآمد بسیار خوبی برخوردارید، ولی تاکنون هیچ کمکی به خیریه 

در این امر خیر شرکت کنید؟ وکیل گفت: آیا شما در  خواهیدمیاید. ننکرده
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تحقیقاتی که در مورد من کردید، متوجه شدید که مادرم بعد از یک بیماری 

طولانی سه ساله، هفته پیش درگذشت و در طول آن سه سال حقوق 

کرد؟ زود قضاوت کردید؟ اش کفاف مخارج سنگین درمانیش را نمیبازنشستگی

یل: آیا . وکگویممی، خیلی تسلیت دانستممیننه « با کمی شرمندگی»مسؤل خیریه: 

در تحقیقاتی که در مورد من گردید فهمیدید که برادرم در جنگ هر دو پایش رااز 

 ست که خانههاسالبچه دارد و  5کار کند و زن و  دتوانمیدست داده و دیگر ن

از پس مخارج زندگیش برآید؟ زود قضاوت کردید؟  دتوانمینشین است و ن

 .، چه گرفتاری بزرگینستمدامیننه «با شرمندگی بیشتر»مسؤل خیریه: 

ست که دریک بیمارستان هاسالوکیل: آیا در تحقیقاتتان متوجه شدید که خواهرم، 

های روانی است و چون بیمه نیست، در تنگنای شدیدی برای تأمین هزینه

درمانش قرار دارد؟ زود قضاوت کردید؟ مسؤل خیریه که کاملاً شرمنده شده بود 

 این همه گرفتاری دارید. دانستممینگفت: ببخشید، 

ام شما چطور وکیل گفت: خوب حالا وقتی من به اینها یک ریال کمک نکرده

 انتظار دارید به خیریه شماکمک کنم؟

کنیزی مریض احوال به حضور شیخ رسیدندی و « طنز»  شیخ و شفا: *

تا خواست طرح مسئله کند، شیخ فرصت نداد و )پس از تجاوز به وی..( از 

او پرسید: دخترم بگو ببینم مشکلت چیه؟ کنیز که در حال لباس پوشیدن بود 

 دهید.ماری ایدزی را شفا ید، بیتوانمیام شما گفت: شنیده

رش گیج رفت و فریاد زد: او، عسی بود نه من. مریدان که شیخ که این را شنید س

 .ها سردادند و سر به بیابان نهادندنعره شاهد این صحنه بودند، جملگی



 سخنی ز هر در 27

 

 

افرادی که در وقوع انقلاب کبیر فرانسه  :خدمت به علم حتی پس از مرگ *

 دانو به ثمر رسیدن آن نقش بسزائی داشتند، یکی از آنان فیزیکدان و شیمی

بود. از جمله خطراتی که جان لاوازیه را به مخاطره « هیلاواز» معروف

انداخت، بیشتر جنبه سیاسی داشت. هنگام انقلاب کبیر فرانسه در سال 

یعنی در آن هنگام که انقلابیون زمام امور پاریس را در دست داشتند،  1789

ای هه، رساله معروفی درباره اقتصاد سیاسی موسوم به ثروتیرخ داد. لاواز

ترین کتبی زیرزمینی فرانسه به رشته تحریر درآورد. این کتاب یکی ازمهم

سرانجام آنتوان لاوازیه در سال است که در مبحث اقتصاد نوشته شده است. 

ژان با »سال داشت در دادگاه انقلاب به ریاست  51در حالی که  1794

م تیغه به جرم خیانت به ملت همراه چند تن دیگر تسلی« هالتیست کوفن

گیوتین شد. لاوازیه بعد از اینکه به اعدام محکوم شد تصمیم گرفت در 

آخرین لحظات زندگی هم به علم خدمت نماید. او به شاگردانش گفت: 

بایست در سر )مغز( انسان باشد. احتمالًا جایگاه حواس و شعور انسان می

ز حواس و بنابراین پس از جداشدن سر از بدن حتماً باید تا چند لحظه هنو

وسیله گیوتین قطع شد هوشیاری فرد کار بکند. شما پس از آنکه سر من به

، شما تعداد کنممیزدن فوراً آن را روی دست بالا بگیرید. من شروع به پلک

شمارید تا زمان تقریبی از بین رفتن هوشیاری و مرگ های مرا بهزدنپلک

د، سر او را بالا گرفتند و او که لاوازه اعدام شکامل بدست بیاید. پس از این

 بار پلک زد و این واقعه در تاریخ به ثبت رسید. بیش از ده

روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش  مرا بغل کن: *

نشنیده بود بیمار شد. شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش 

بار همسرش را  برای اولینکرد، برای حمل و نقل کالا در شهر استفاده می

سوار موتور سیکلت خود کرد. زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست 
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دانست دستهایش را کجا بگذارد. که ناگهان شوهرش پاچگی و خجالت نمی

گفت: مرا بغل کن. زن پرسید: چه کار کنم؟ و وقتی متوجه حرف شوهرش 

را بغل کرد و کم شد. ناگهان صورتش سرخ شد. با خجالت کمر شوهرش 

کم اشک صورتش را خیس نمود. به نیمه راه رسیده بودند که زن از شوهرش 

خواست به خانه برگردند. شوهرش با تعجب پرسید، چرا؟ تقریباً به 

 ایم.بیمارستان رسیده

. شوهر، همسرش را کندمیزن جواب داد، دیگر لازم نیست. بهتر شدم. سرم درد ن

مرا بغل »ساده  ۀمتوجه نخواهد شد که گفتن همان جمل به خانه رساند، ولی هرگز

بختی را در قلب همسرش باعث شده که در همین چقدر احساس خوش« کن

مسیر کوتاه، سر دردش را خوب کرده است. عشق چنان عظیم است که در تصور 

گنجد. فاصله ابراز عشق دور نیست فقط از قلب تا زبان است. و کافی است نمی

 .دلتان را بیان کنیدی هاحرفکه 

 آداب خوردن، سخن گفتن و خوابیدن: 
اند که شیخ جنید بغدادی، به عزم سیر، از شهر بغداد بیرون رفت و از عقب هآورد

او، شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند: او مردی دیوانه است گفت: او را طلب 

ی یافتند. شیخ کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرائ

 پیش او رفت و سلام کرد.

بهلول جواب سلام او را داد و پرسید: چه کسی هستی؟ عرض کرد منم شیخ 

 جنید بغدادی. 

؟ عرض کرد: آری. بهلول فرمود: کنیمیفرمود: توئی شیخ بغداد که مردم را ارشاد 

 خوری؟ طعام چگونه می
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دارم، رم و لقمه کوچک بر میخوو از پیش خود می گویممی« اللهبسم»عرض کرد: 

و در  کنممیجوم و به دیگران نظر نگذارم و آهسته میبه طرف راست دهان می

و  گویممیالله خورم بسمشوم و هر لقمه که میموقع خوردن از یاد حق غافل نمی

شویم. بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود: تو در اول و آخر دست می

شد خلق باشی؟ در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را خواهی که مرمی

دانی، سپس به راه خود رفت. مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه نمی

است، خندید و گفت: سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا 

به او رسید. بهلول پرسید چه کسی هستی جواب داد شیخ بغدادی که طعام 

 دانی؟ داند. بهلول فرمود: آیا سخن گفتن خود را میوردن خود را نمیخ

و به قدر فهم  گویممیحساب نو بی گویممیعرض کرد: آری سخن به قدر 

و چندان سخن  کنممیو خلق را به خدا و رسول دعوت  گویممیمستمعان 

که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت  گویممین

، پس هر چه تعلق به اداب کلام داشت بیان کرد. بهلول گفت: گذشته از کنممی

دانی، سپس برخاست و رفت، مریدان گفتند: طعام خوردن سخن گفتن را هم نمی

 یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع دارد؟ 

. باز به دنبال او رفت تا به او رسید، دانیدمیجنید گفت: مرا با او کار است. شما ن

خواهی؟ تو که آداب طعام خوردنو سخن گفتن خود را بهلول گفت از من چه می

دانی؟ عرض کرد آری، چون از نماز عشا دانی آیا آداب خوابیدن خود را مینمی

آداب خوابیدن که از حضرت رسول  شوم. پس از آنچهفارغ شدم داخل خواب می

دانی رسیده بود بیان کرد. بهلول گفت: فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی

 دانممیخواست برخیزد که جنید دامنش را بگرفت و گفت: ای بهلول، من هیچ ن

 .الله مرا بیاموزتو، قربتاً الی
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ان که اینها که تو بهلول گفت: چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم. بد

گفتی همه فرع است. و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حلال باید و اگر 

 بیاوری فایده ندارد. و سبب تاریکی دل شود.  جابهگونه آداب حرام را صد از این

الله خیراً. و ادامه داد، در سخن گفتن باید دل پاک باشد و نیت جنید گفت جزاک

ارت که بگوئی آن و بال تو باشد پس سکوت و خاموشی درست باشد و گرنه عب

که گفتی همه فرع است. اصل این است بهتر و نیکوتر باشد. و در خواب کردن این

 که در وقت خوابیدن، در دل تو بغض و کینه و حسد، هیچ بشری نباشد. 

پسر تگزاسی برای پیداکردن کار از خانه به راه  یک فروشنده واقعی: *

فروشند در ایالالت های بزرگ که همه چیز میکی از این فروشگاهافتاد و به ی

طور : یک روز فرصت داری تا بهگویدمیکالیفرنیا میرود. مدیر فروشگاه به او 

آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجه کار در مورد استخدام تو 

پسر رفت و از او گیریم. در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ تصمیم می

پرسید که چند مشتری داشته است. پسر پاسخ داد که یک مشتری. مدیر با 

 10جا حداقل ترین متقاضیان در اینتجربهتعجب گفت: تنها یک مشتری؟ بی

فروش در روز دارند. حالا مبلغ فروشت چقدر بوده است؟ پسر گفت:  20تا 

دلار؟ مگه چه  999050/134دلار. مدیر تقریباً فریاد کشید  999050/134

فروختی؟ پسر گفت: اول یک قلاب ماهیگیری کوچک فروختم، بعد یک 

قلاب ماهیگیری بزرگ. بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه چرخ 

گفت: خلیج پشتی.  ؟بلبرینگه بعد پرسیدم کجا میرید ماهیگیری 4ماهیگیری 

وربوی دو موتوره من هم گفتم پس به قایق هم احتیاج دارید. و یک قایق ت

این قایق را بکشد/  دتوانمیبه او فروختم. بعد پرسیدم، ماشینتان چیست و آیا 

که گفت هوندا سیویک، پس منهم یک بلیزر به او پیشنهاد دادم که او هم 

خرید. مدیر با تعجب پرسید: او آمده بود که یک قلاب ماهیگیری بخرد و تو 
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امی گفت: نه او آمده بود یک بسته نوار به او قایق بلیزر فروختی؟ پسر به آر

ات خراب شده. بیا برای بهداشتی بخرد که من گفتم پس معلومه که آخر هفته

 .ات یک برنامه ترتیب بدهیم. شایداین طوری بهتر باشدآخر هفته

دار تله موش دید. به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد، آنها مزرعه :موشی در خانه

دار را گزید. از ا ربطی ندارد.ماری در تله افتاد و زن مزرعهگفتند: مشکل تو به م

کنندگان سربریدند. نهایتاً مرغ برایش سوپ درست کردند. گوسفند را برای عیادت

زن تلف شد. گاو را برای مراسم ترحیم کشتند و در این مدت، موش از سوراخ 

 کرد.میکرد و به مشکلی که به دیگران ربطی ندارد فکر دیوار نگاه می

 : زبان شیرین فارسی   

زبان شیرین فارسی را باید همیشه تا به انتها شنید یا زبان شیرین فارسی:  *

به سلطان « عوفی»خواند تا به اشتباه یا بد فهمیده نشود. نمونه آن شعر زیر از 

محمود غزنوی است و داستان آن این است که گویند سلطان محمود غزنوی 

را دید و از « عوفی»ده بود که یکی از شعرای درباری جلوی پلکان قصر ایستا

گذارد، مصراعی بگوید که سلطان او خواست که وقتی سلطان پابه پله اول می

حکم قتلش را بدهد و وقتی سلطان پا به پله دوم گذاشت مصراع دوم را 

چنان بگوید که نه تنها اثر مصراع او را از بین ببرد بلکه شاعر را شایسته 

 گران کند: پاداشی

          

 

ردمـکو را میــها بود تالــس                   

 

 همه شب تا به سحرگاه دعا

 درس آزادگی و مهر و وفا دادییاد داری که به من می             

 وصف روی گل زیبای تو را یمــد چرا ما نکنــمه کردنـه          

 خنجر خود به گلوگاه نگاه کردتا ته دسته فرو خواهیم              
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 قد رعنای تو از این درگاه تو اگر خم نشوی تو نرود              

 به یتیمان زر و مال و به فقیران بز و میش رم بود بداد از پس و پیشـادرت خوان کـم

 ریشان احوالـد دعا از دل مجروح پــص ردمـکه تو را شب به سحر میـاد داری کـی

 اد شمالــل مشک نشان با وزش بــاکـک خوشستچهو جنبشپشت تو افتادنبروه که

مادرم میگفت شنیدم پسر همسایه  خدای من و خدای پسر همسایه:

گیرد، خواند، روزه می، زیارت عاشورا میشودمیمن است نمازش ترک نؤخیلی م

زدم ای دلم گرفت، در دل فریاد رود، خیلی پسر با خدائیست، لحظهمسجد می

های مادرم، خدا را خوانم و لبخند روی لبباور کنید من هم ایمان دارم، نماز نمی

بینم، زیارت عاشورا های خدا میبسته پدرم را دستآورم، دستهای پینهبیاد می

گیرم، ، نه، من روزه نمیکندمییتیمی در دلم، عاشورا بر پا  ۀخوانم ولی گرینمی

خوانم، خرم که هیچ وقت نمیفروش فالی را میخترک فال دولی هر روز از آن 

مسجد من خانه مادر بزرگ پیر و تنهایم است که با دیدن من کلی دلش شاد 

گذارد، برای ها تنهایم نمی، خدای من، نگاه مهربان دوستی است که در غمشودمی

ای تجلی او، مادرم؟ خدای من تولد هر نوزادی تولد خداست، و هر بوسه عاشقانه

شناسم و به او و خدای پسر همسایه کیست، فقط من جور دیگری او را می من

 ت، نه پادشاه آن .سهاانسانایمان دارم. خدای من دوست 

 :  یک پرسش کنکاوانه

روزی دخترک از مادرش پرسید : مامان انسان از کجا اومد ؟ مادرش جواب 

د و این جوری خلق کرد . اون ها بچه دار شدنداد , خداوند آدم و حوا را 

 انسان به وجود اومد . 

دو روز بعد دختر همین سئوال رو از پدر پرسید . پدر پاسخ داد : خیلی سال 

پیش , میمون ها تکامل یافتند و انسان پدید اومد . دخترک که گیج شده بود 

, , نزد مادرش رفت و گفت : مامان تو گفتی خدا انسان ها را رو آفریده 
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سان ها تکامل یافته میمون ها هستند . مادرش گفت : عزیز ولی بابا می گه ان

دلم خیلی ساده است , من بهت در مورد خانواده خودم گفتم و بابات در 

 مورد خانواده خودش ..

 

 داستان :
های دور، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داد و برای اینکه در زمان

 جائی مخفی کرد.العمل مردم را ببیند خودش را در عکس

تفاوت از کنار تخته سنگ بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی

کردند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم گذشتند، بسیاری غرولُند میمی

کس تخته سنگ را از با وجود این هیچ .ای است وعرضهاین شهر عجب مرد بی

وستائی که پشتش بار میوه و سبزیجات داشت. نزدیک غروب یک روسط بر نمی

بود، نزدیک سنگ شد، بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ 

ای را دید که زیر را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه

های طلا و یک تخته سنگ قرار داده شده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه

 دتوانمیو مانعی  سد هر پیدا کرد پادشاه در آن یادداشت نوشته بود. تشیاد دا

 یک شانس برای تغییر زندگی، انسان باشد. 

 ها:ها و راست دستتفاوت جالب چپ دست 
ها و نفر یک نفر چپ دست است. داستان 10طور تقریبی از هر در دنیا به

تحقیقات  همچنینرد دست وجود داهای زیادی در رابطه با افراد چپافسانه

های ذهنی، فکری، تمایلات و تأثیرشان در بسیاری نیز در رابطه آنها و بر تفاوت

 ها انجام شده یا در حال انجام است.دستاجتماع در مقایسه با راست
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 تر است.ها شایعدستیادگیری در چپ ناتوانی در -1

، دهدمیدر نتیجه تحقیقاتی که اخیراً بر روی گروهی از افراد انجام شده نشان 

تر از دست به مراتب سختخواندن روان یک متن برای افراد چپ

هائی مانند، املاء در مهارت دتوانمیهاست. البته این اختلاف دستراست

نیز به چشم آید. مدت، و موارد مشابه گذاری، حافظه کوتاههای شنوائی ناممهارت

 احتمالاً بروز روان گسیختگی نیز در آنها بیشتر است.

 ترند.ها باهوشدستها از راستدستچپ بسیاری از -2

طور تصور ذهنی اشیاء ها در درک مسائل هندسی و فضائی و همیندستچپ

سازد. ای میبازها یا معماران نخبههائی که از آنها شطرنجترند. مهارتقوی

ها هستند. شاید به همین دلیل دستدستان در تفکُرات و اکثراً بهتر از راستچپ

اند. دست بودهاست که هفت رئیس جمهور آخر ایالات متحده چهار نفرشان چپ

های مشهور دستآلبرت انشتین، بنجامین فرانکلین، نیوتون، و داروین نیز از چپ

 اند.بوده

 :کندمیها بیشتر بروز دستاحساسات منفی در چپ رفتارها و -3

دستها در های مغز چپخاطر فعل و انفعالات بیشتر نیمکرههشاید این خصیصه ب

های بیشتری ها و نشانهدستها سیگنالها باشد. مغز چپدستمقایسه با راست

ی روانی، بروز رفتارها های. ژورنال اعصاب و بیمارکندمینسبت به بقیه دریافت 

داند. پردازش دستها را به عملکرد منطقی مغز مرتبط میدر چپ و احساسات منفی

 .شودمیامور منطقی در نیمکره چپ و احساسات در نیمکره راست انجام 

 ها عمکرد بهتری دارند.در برخی ورزش هادستچپ -4

را  درصدشان دست چپ 25شوند، بیش از در میان افرادیکه بازیکن بیسبال می

دهند، در این میان مشخص است که راست ترجیح میبرای گرفتن توپ به دست
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ها خواهد بود. دستدست به مراتب بیشتر از راستکنان چپمهارت بازی

مقابله با ای مانند تنیس، و بوکس هم در ی تک نفرههایدستها در بازچپ

شان تجربه کافی در برابری با دستها برتری نسبی دارند. چرا که حریفراست

دست بیشتر با حریفان حال بازیکنان چپدست را ندارند. و درعینریفان چپح

 ترند.دهند و در این زمینه مجربدست مسابقه میراست

 ممکن است کمتر باشد: هادستدرآمد چپ -5

 10طور تقریبی دستها بههاروارد انجام شده. چپ دانشگاه براساس تحقیقی که در

که  دهدمیدستها در آمد دارند. نتایج تحقیقی مجزا نیز نشان درصد کمتر از راست

اند در مقایسه با مردان های بالائی هم داشتهدستی که قابلیتدرآمد زنان چپ

مقایسه با  دست با همان شرایط قابل مقایسه است. امّا درآمدشان درچپ

دستشان کمتر است. محققان دلیل این مسئله را علاقه کمتر های راستجنسهم

ضعف  همچنینها به تمام کردن تحصیلات یا کسب نمرات پائین و دستچپ

 دانند.نسبی در ریاضیات و دروس مفهومی می

که هرچند که مقایسه بالا بازتاب نتیجه آزمایشات و تحقیقات است، امّا دقت کنید 

. به یاد داشته باشید شودمیدستها اطلاق نتمام موارد بالا در مجموع به همه چپ

 اند.دست بودهکه بسیاری از افراد تأثیرگذار تاریخ نیز افرادی چپ

اتوبوس با سرو صدا در حرکت بود. یکی از  محبت را هدیه دهید: *

 اشت.مسافران پیر مردی بود که دسته گُل سرخ بسیار زیبائی در دست د

ی زیبای پیر مرد نگاه هاگلنزدیک او دختر جوانی نشسته بود که مرتب به 

 رسید از آنها خیلی خوشش آمده است.نظر میکرد. بهمی

شد. پیر مرد بدون مقدمه ساعتی بعد اتوبوس توقف کرد و پیر مرد باید پیاده می

وست دارید. چینی دسته گُل را به دختر جوان داد و گفت: مثل اینکه شما رُز د
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را به شما بدهم. به او خواهم گفت  هاگلهمسرم هم موافق باشد که  کنممیفکر 

را گرفت خیلی خوشحال شده بود. پیر مرد  هاگلکه این کار را کردم. دختر جوان 

کرد، پیر پیاده شد و اتوبوس دوباره به راه افتاد. دختر جوان که بیرون را نگاه می

 ستان کنار جاده شد.مرد را دید که وارد قبر

دید و نه  توانمیبهترین و زیباترین چیزهای دنیا را نه : نتیجه اخلاقی

 لمس کرد. باید در درون احساسشان کرد. توانمی

روزی شیخ مریدان خود را همی صدا زد که اندر ) شیخ و مریدان (  طنز :

شیخ خود  احوالات خوردن آب به آنان نصایح نماید. مریدان چون این سخنان از

بشنیدند از فرط خوشحالی فریاد سر دادند و منتظر و مستمع شیخ شدند. شیخ 

الله گفت، چون درون آب سه جن وجود بگفتا هنگام خوردن آب باید سه بار بسم

  الهی واجب، مریدان اندکی تعقل نمودند، سپس اسراردارد و بر هر جن بسم

  و یک (هیدروجن)رون آب دو از وی سؤال نمودند. که شیخ بگفتا د( ن)جنیا

وجود دارد، مریدان بر علم شیخ خود ایمان آورده و از فرط  (اکسی جن)

 .خوشحالی بر وی آفرین تسلیم نمودند

 «دنبال نخود سیاه رفتن»المثل ضرب
هرگاه بخواهند کسی از مطلب و موضوعی آگاه نشود و او را به هر بهانه بیرون 

از باب « پی کاری فرستادن که بسی دیر کشد»دا فرستند و یا به قول علامه دهخ

جائی رفت که به این »گویند فلانی را به دنبال نخود سیاه فرستادیم یعنی مثال می

اکنون ببینیم نخود سیاه چیست و چه نقشی دارد که « گرددباز نمی هایزود

اتی های نبطوری که میدانیم نخود از دانهالمثل در آمده است. بهصورت ضرببه

آید. انواع و عمل میاست که چند نوع از آن در ایران و بهترین آنها در قزوین به
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آید، همه به همان صورتی که درو عمل میاقسام نخودهائی که در ایران به

و  شودمیگیرند. یعنی چیزی از آنها کم و کسر نشوند مورد استفاده قرار میمی

عمل آمد آنرا در داخل ظرف ه که چون بهدهند مگر نخود سیاتغییر قیافه هم نمی

صورت لپه در بیاید. مقصود این است که در ریزند تا خیس بخورد و بهآب می

کس دنبال و هیچ شودمیهیچ دکان بقالی و سوپر و فروشگاه نخود سیاه پیدا ن

رود. زیرا نخود سیاه بخودی خود قابل استفاده نیست مگر آنکه به نخود سیاه نمی

 برداری واقع شود.  بهره گاه مورده در بیاید و آنشکل لپ

حال که با مقدمه بالا ادای مطلب شد، اگر کسی را به دنبال نخود سیاه بفرستند 

 .شودمیدرواقع به دنبال چیزی فرستادند که در هیچ دکان و فروشگاهی پیدا ن

 سال زنده باشی؟ 120گوئیم الهی چرا می

سال زنده باشی؟ برای  120گوئیم الهی رسیم، میچرا وقتی بهم می دانیدمیآیا 

در ایران و در زمان ماقبل هجوم اعراب  .سال یا 150سال یا  100گوئیم چه نمی

 4جای اینکه هر کردند که بهبه ایران، سال کبیسه را به این صورت محاسبه می

سال یک ماه را  120هر  کردند(سال یک روز اضافه کنند، که )البته اضافه هم می

گرفتند و در کل ایران این جشن بر پا بود. )تقویم فعلی که به تقویم جشن می

حاصل زحمات خیام و سایر دانشمندان قرن پنجم هجری  شودمیجلالی( نامیده 

 است(

ممکن بود یک بار این جشن را ببینند و عمرشان جواب  هایبرای اینکه بعض

ها را هم اصلاً این جشن هایا دوباره ببینند و بعضها رداد تا این جشننمی

عنوان بزرگترین آرزو برای یکدیگر خواستار ها را بهدیدند، دیدن این جشننمی

کرد تا آنقدر زنده باشد که این جشن مقابل آرزو میبودند و هرکسی برای طرف

رآمد که نهایت زیبا دصورت یک تعارف و سنتی بیبا شکوه را ببیند، و این به

 سال زنده باشی. 120رسیدند، بگویند وقتی به هم می
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گوئیم ، میشودمیای که آب از آن خارج چرا به لوله

 شیر؟
کشی داشتند، که آن های دور، ایران، تنها دو شهر بیرجند و تبریز آب لولهدر زمان

ز شهری مثل تهران مردم اصنعت را از روسیه به امانت برده بودند. و در کلان

کردند. در شهر تهران تنها سه قنات وجود چاه که تمیز و سالم نبود استفاده میآب

ها که به دار تهرانی بود. یکی از این قناتداشت که آن هم متعلق به سه سرمایه

شد. او نذر کرد، دار نمیداری بود که بچهسرچشمه معروف بود متعلق به سرمایه

دار شد، کشی فراهم کند. پس از مدتی بچهآب لولهدار شود، برای تهرانیان اگر بچه

کشی آب و برای ادای نذرش به اتریش رفت تا مهندسانی را از آنجا برای لوله

بیاورد، هر کشوری حیوانی که برای آنها مقدس است را بر سر خروجی آب 

کنند. او دید در اتریش هر جا گذاشتند، مثلاً در فرانسه سر خروس استفاده میمی

روجی آب است تندیسی از شیر هست، پس بر سر چشمه آب که برای مردم خ

فراهم کرد، سر شیری گذاشت و مردم هر وقت برای برداشتن آب به آنجا 

 .گفتند رفتیم از سر شیر آب آوردیمرفتند، میمی

 ها پرورش دهید:مغز را برای دیدن نادیده

که چهل سال پیش در مورد رشد  چالز داروین بلافاصله پس از خواندن کتابی

ها را گونهجمعیت و رقابت منابع نوشته شده بود، شاهکار خود را با نام خواستگاه

گونه ها و محیط را بدرستی درک کرده بود و بدینتألیف کرد. و ارتباط بین گونه

نظریه تکامل را مطرح ساخت. داروین تنها با خواندن کتاب و تطابق آن با 

ئوالات موجود در ذهن خود توانست نظریه خود را ارائه کند و مشاهدات و س

روانشناس و « گری کلین»های پیشین را به چالش بکشد. طبق گفته تمامی نظریه

های قابل توجهی برای پرورش بینند، راهنویسنده کتاب دیدن آنچه دیگران نمی
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ور غیر طذهن وجود دارد که بینش صحیح افراد از محیط و پیشامدها را به

هائی که ممکن است به ذهن انسان خطور . افکار و ایدهدهدمیای گسترش منتظره

آید این است که آیا راهی برای تمرین مغز کند. سئوالی که در این زمینه پیش می

 های جدید و خلاق وجود دارد؟و پرورش ایده

امّا متد  ،کندمیخطور  هاانسانطور ناگهانی به ذهن ها بهدرست است که ایده

هائی که ممکن است هر کسی به کردن ارتباط میان پدیدهپرورش ذهن برای درک

 آن توجه نکند وجود دارد.

 کنجکاو باشید: 
کنجکاو بودن بهترین راه رسیدن به یک بینش صحیح است افرادی که ذهن خلاق 

 تفاوت نیستند، و ذهنشاننسبت به محیط و پیشامدها بی گاههیچداشته باشند، 

از  گاههیچهاست. پس دستیابی به بینش و ادراک، درگیر علت و عوامل این پدیده

 خیزد. علاقه به یادگیری برنمیذهن منفعل و بی

 پردازی کنید: خیال
، نتایج حاکی از آن است که 2012ی روانشناختی انجام شده در سال هایدر بررس

های ها و ایدهحلاوقات راه. اغلب شودمیپردازی منجر به فعال شدن مغز خیال

. اوقات فراغت خود را کندمیباف خطور  های سرگردان و خیالجدید در ذهن

دادن به موسیقی پر نکنید بعضی اوقات فضای خالی خود را با گوشتنها به

 پردازی پر کنید.خیال

 دادن  انسان ها معمولا از انطباق : موضوعات را با هم تطبیق دهید

کنند. پوشی میاهمیت بودن و یا شنیدن نظرات دیگران چشمدلیل بیبهموضوعات,

به ارتباطات شگرفی دست یافت. اگر  توانمیامّا با منطبق کردن موضوعات 
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عقیده هستند، تا زمانی که خود، آن مسئله را ای همافرادی بر صحیح بودن مسئله

آن اطمینان نداشته اند، به درست بودن براساس مفروضات موجود تطبیق نداده

 باشید.

 بر روی تضادها دقیق شوید:

نیز شک برانگیز خواهد برانگیز است، تضاد در حالی که حس کنجکاوی، تعجب

که به درستی موضوعی شک کنیم، ذهن ما درگیر آن خواهد شد و تا بود. هنگامی 

ی شدن بر روبه نتیجه درست نرسیم، ذهن ما نیز آسوده نخواهد شد. پس با دقیق

 .به بینش صحیح رسید توانمیبردن به دلیل تناقضات،  موضوعات و پی

 با تفکر خود قدم بردارید: 
های کنند، موقعیتکه تحت فشار قرار گیرند، بهتر عمل می برخی افراد هنگامی

زمان فکر کنند و افکارشان را عملی آموزند تا چگونه همحیاتی به انسان می

های غیرمعمولی را انتخاب کنند برخی موارد افراد راهسازند. حتی ممکن است در 

تا به نتیجه دلخواه برسند. همانند استادان شطرنج که با حرکاتی که ممکن است 

نظر هوشمندانه نرسد، حریف را در چند حرکت کیش و مات کنند. مشکل به

لکه ها هم همین است که تحت فشار نیستند تا بهتر عمل کنند، ببسیاری از سازمان

با خیال راحت و با این تفکر که همیشه پای برجا هستند و زمان دارند، عمل 

 .کنندمی

کرد و به ای در یک صومعه: بسیار منطقی فکر میراهبه آخر منطق: *

همین سبب به خواهر منطقی معروف شده بود. شبی به اتفاق راهبه دیگری 

. کندمیعقیب کردند که متوجه شدند مردی آنها را تصومعه مراجعت می

؟ گفت منطقی است که فکر کنیم او در کنیمیدوستش پرسید: چی فکر 
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صدد است به ما تجاوز کند. دوستش گفت: حالا چیکار کنیم؟ گفت: منطقی 

 تعقیب کند.  دتوانمیاست که از هم جداشیم، هردوی ما را که ن

ک بدنبال جدا شدند و دوستش سراسیمه خود را به صومعه رسانید در حالیکه مرد

خواهر منطقی رفت، بعد از مدتی خواهر منطقی هم وارد شد و ماجرا را تعریف 

کرد. گفت مردک به من نزدیک شد و من منطقی دیدم که دامن خودم را بزنم بالا 

 دوستش پرسید او چی کار کرد؟ گفت:

اوهم شلوار خود را کشید پائین. پرسید خب، بعدش چی شد؟ گفت؟ خب نتیجه 

ستم بدوم تا او که توانمیتر شد که من با دامن بالا زده خیلی سریع منطقی این

 .شلوارش پائین بود و به این ترتیب توانستم از دستش در برم بیام اینجا

گفت، شتین میاین :کنیمیگاهی به نگاهت نگاه کن شاید شما اشتباه  *

آفریند. استفان کاوی )از جهانتان را می گذردمیآنچه در مغزتان 

های علم موفقیت( احتمالًا با الهام از همین حرف ترین چهرهسرشناس

تان در زندگی و روابط شخصی خواهیدمیاگر  گویدمیشتین است که این

 ها و رفتارتان توجه کنید. وجود آورید، به گرایشتغییرات جزئی به

تان های کوانتومی بردارید و تغییرات اساسی در زندگیخواهد قدمامّا اگر دلتان می

یش را با هاحرفهایتان را عوض کنید. او ها و برداشتایجاد کنید، باید نگرش

. صبح یک روز تعطیل در نیویورک کندمیتر یک مثال خوب و واقعی، ملموس

شسته سوار اتوبوس شدم، تقریباً یک سوم اتوبوس پر شده بود، بیشتر مردم آرام ن

بودند و یا سرشان به چیزی گرم بود. و در مجموع فضائی سرشار از آرامش و 

هایش سوار اتوبوس شد. سکوتی دلپذیر بر قرار بود. تا اینکه مرد میانسالی با بچه

هایش داد و بیداد راه انداختند و مدام به و بلافاصله فضای اتوبوس تغییر کرد. بچه

کرد و ها با صدای بلند گریه مید. یکی از بچهکردنطرف هم دیگر چیز پرتاب می
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توی  مانمه کشید و خلاصه اعصاب هیکی دیگر روز نامه رااز دست این و آن می

 اتوبوس خرد شده بود. 

ها که دقیقاً در صندلی جلوئی من نشسته بود، اصلاً به روی خودش امّا پدر آن بچه

م لبریز شد و زبان به اعتراض آورد و غرق در افکار خودش بود. بالاخره صبرنمی

دهند. شما هایتان واقعاً دارند همه را آزار میباز کردم که، آقای محترم، بچه

جلوشان را بگیرید؟ مرد که انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاقی دارد  خواهیدمین

کرد و گفت: بله حق با شماست.  جابهافتد، کمی خودش را روی صندلی جامی

گردیم که همسرم، مادر همین فم. راستش ما داریم از بیمارستانی بر میواقعاً متأس

باید به این  دانممیام و نها نیم ساعت پیش در آنجا مرده است. من واقعاً گیجبچه

که خودم باید چه کار بکنم و بغضش ترکید و اشکش  دانممیها چه بگویم. نبچه

 سرازیر شد.

پرسد صادقانه بگوئید آیا اکنون بلافاصله پس از نقل این خاطره می ,استفان کاوی

بینید؟ چرا این طور است؟ آیا دلیلی به جز این طور متفاوتی نمیاین وضعیت را به

 دهدمیدارد که نگرش شما نسبت به آن مرد عوض شده است؟ و خودش ادامه 

آن مرد گفتم  که راستش من خودم بلافاصله نگرشم عوض شد و دلسوزانه به

آیا کاری از دست من ساخته است و اگر چه تا  دانستممینواقعاً مرا ببخشید. 

تا این اندازه  دتوانمیهمین چند لحظه پیش ناراحت بودم که این مرد چطور 

ملاحظه باشد، امّا ناگهان با تغییر نگرشم همه چیز عوض شد. و من از صمیم بی

م ساخته است انجام بدهم. حقیقت این خواستم که هر کمکی از دستقلب می

حل هر . راهشودمیاست که به محض تغییر برداشت، همه چیز ناگهان عوض 

چشم داریم بنگریم، شاید هراز های عینکی که بهای این است که به شیشهمسئله

گاهی لازم باشد که رنگ آنها را عوض کنیم و در واقع برداشت یا نقش خودمان 

از ببینیم و تفسیر کنیم. ای تا بتوانیم هر وضعیتی را از دیدگاه تازه را تغییر بدهیم،
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 .آنچه اهمیت دارد خود واقعه نیست، بلکه تعبیر و تفسیر ما از آن است

هاتما گاندی، و ام ۀدکتر آرون گاندی، نو ای از دکتر آرون گاندی:خاطره *

ای عنوان نمونهمؤسسۀ )ام کی گاندی( برای عدم خشونت، داستان زیر را به

 .کندمیاز عدم خشونت والدین در تربیت فرزندان بیان 

ای که پدر بزرگم در فاصله هجده شانزده ساله بودم و با پدر و مادرم در مؤسسه

تولید قند و شکر تأسیس در آفریقای جنوبی، در وسط تأسیسات « دِرِبن»مایلی 

ی نداشتیم ایه کرده بود زندگی میکردم. ما آنقدر دور از شهر بودیم که هیچ همسا

و من و دو خواهرم همیشه منتظر فرصتی بودیم که برای دیدن دوستان یا رفتن به 

سینما به شهر برویم. یک روز پدرم از من خواست او را با اتومبیل به شهر ببرم. 

ای قرار بود تشکیل شود و من هم فرصت را غنیمت ک روزهزیرا کنفرانس ی

دانستم. چون عازم شهر بودم، مادرم فهرستی از خوار و بار مورد نیاز را نوشت و 

به من داد و چون تمام روز را در شهر بودم، پدرم از من خواست که چند کار 

 رگاه بود.دیگر را هم انجام بدهم، از جمله بردن اتومبیل برای سرویس به تعمی

جا منتظرت هستم. همین 5وقتی پدرم را آن روز  صبح پیاده کردم، گفت: ساعت 

که با هم به منزل برگردیم، بعد از آن که شتابان کارها را انجام دادم مستقیماً به 

در دو نقش بودم که زمان « جان وی»نزدیکترین سینما رفتم. آنقدر مجذوب بازی 

د که یادم آمد. دوان دوان به تعمیرگاه رفتم و بو 5/5را فراموش کردم. ساعت 

جائی رفتم که پدرم منتظر بود. وقتی رسیدم ساعت اتومبیل را گرفتم و شتابان به

 شده بود. 6تقریباً 

پدرم با نگرانی پرسید، چرا دیر کردی؟ آنقدر شرمنده بودم که نتوانستم بگویم 

حاضر  حاظ گفتم اتومبیلبودم و بدین ل« وینوسترن جان»مشغول تماشای فیلم 

نبود. مجبور شدم منتظر بمانم، ولی متوجه نبودم که پدرم قبلاً به تعمیرگاه زنگ 

زده بود. مچ مرا گرفت و گفت: در روش من برای تربیت تو نقصی وجود داشته 
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که بفهمم نفس لازم را نداده که به من راست بگوئی برای آنکه به تو اعتماد به

ام این هجده مایل را پیاده من کجا در تربیت تو اشتباه کردهنقص کار کجاست و 

ی میهمانمیروم که در این خصوص فکر کنم. پدرم با آن لباس و کفش مخصوص 

ستم توانمیراه افتاد نناهموار پیاده به های تیره و تار و بسدر میان تاریکی در جاده

یل میراندم و پدرم را او را تنها بگذارم مدت پنج ساعت و نیم پشت سرش اتومب

ای که بر زبان رانده بودم غرق ناراحتی و اندوه بود نگاه که به علت دروغ احمقانه

میکردم. همان جا و همان وقت تصمیم گرفتم دیگر هرگز دروغ نگویم. غالباً 

پرسم، اگر او مرا به همان طریقی که ما و از خودم می کنممیدرباره آن فکر 

گرفتم، کرد، آیا اصلاً درسم را خوب فرا میم مجازات میکنیمیفرزندامان را تنبیه 

از مجازات متأثر میشدم، امّا به کارم ادامه میدادم، امّا این عمل ساده  کنممیتصور ن

عاری از خشونت آنقدر نیرومند بود که هنوز در ذهنم زنده است. گوئی همین 

 خشونت.دیروز رخ داده است. این است قوۀ عدم

تونه بلندشه، کشاورز پاش میشکنه، دیگه نمی (گاوه)یه روز  هر آش:نخود  *

دامپزشک میاره، دامپزشک میگه: اگر تا سه روز گاو نتونه رو پاش وایسه، گاو 

گاو ؛ رو بکشید. گوسفند اینو میشنوه و میره پیش گاو میگه: بلندشو، بلندشو

میره پیش گاو، هیچ حرکتی نمیکنه. روز دوم باز دوباره گوسفنده بدو بدو 

میگه: بلندشو، بلندشو. روپات بایست. باز گاو هرکاری میکنه نمیتونه وایسته 

روپاش. روز سوم دوباره گوسفند میره میگه: سعی کن پاشی و گرنه امروز 

تموم بشه و نتونی روپات وایسی، دامپزشک گفته: باید کشته شی. گاو با هزار 

در طویله و میبینه گاو روپاش  زور پا میشه. صبح روز بعد کشاورز میره

 .گیریمگرده، میگه: گاو روپاش وایساده، جشن میوایساده از خوشحالی بر می

 «.خودتونو نخود هر آشی نکنید»نتیجه اخلاقی: گوسفندرو قربونی کنید. 
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 ها و دامادهااختلاف سن مناسب برای عروس
ار و پانصد زوج محققان دانشگاه ملی استرالیا بامطالعه بر روی حدود دوهز

 2007تا  2001های سال، بین سال 6بخت و بدبخت به مدت استرالیائی خوش

فاکتورهای سازگاری و بحران در روابط زناشوئی را مورد بررسی قرار دادند. یکی 

است، که در یک ازدواج خوب از اهمیت بالائی برخوردار « سن»از این فاکتورها  

برای زنان بهتر است با مردانی ازدواج  دهدمینتایج این تحقیقات نشان  است.

سال از آنها بزرگتر و در نهایت دو تا سه سال از آنها  9تا  8کنند که حداکثر 

، دهدمیکوچکتر باشد. این اختلاف سنی تا حد چشمگیری پدیده طلاق را کاهش 

در حقیقت مردانی که سن آنها از همسران خود بسیار کمتر و یا بسیار بیشتر است 

 شوهران خوبی نیستند.

به گفته این دانشمندان، فاکتور سن بیش « مورنینگ هرالد»براساس گزارش سیدنی 

های جغرافیائی در ایجاد حس از سایر فاکتورها از قبیل سطح فرهنگی و یا ریشه

مشترک میان زن و شوهر نقش دارد. هم سن بودن به این معنا است که زن و 

ی مشابهی در موسیقی، سیاست و مسائل مربوط به اهیشوهر در هر دو از دلبستگ

در مواردی اتفاق  هایدرصد از جدائ 17طوری که یک نسل برخوردارند، به

 .افتد که این اشتراکات وجود نداردمی

  بزرگترین مرد دنیا کیست:. .حکایت  *

که آموزان ایستاده بود. او در حالیخواهر روحانی در کلاس مدرسه مقابل دنش

یک سکه یک دلاری نقره در دستش بود گفت: به دختر یا پسر ی که بتواند نام 

بزرگترین مردی را که در این دنیا زیسته است بگوید، این یک دلاری را جایزه 

آنژ نیست؟ خواهر  میکلهم. یک پسر خردسال ایتالیائی گفت: منظورتان می

آید. لکن روحانی جواب داد: خیر میکل آنژ یک هنرمند برجسته به حساب می

بزرگترین مردی که دنیا به خود دیده نیست. یک دختر خردسال یونانی گفت: آیا 
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ارسطو بود؟ خواهر روحانی جواب داد: خیر، ارسطو یک متفکر بزرگ و پدر علم 

. شودمیکه در دنیا زندگی میکرده محسوب ن منطق بود امّا بزرگترین مردی

چه کسی است، او عیسی مسیح  دانممیبالاخره یک پسر خردسال یهودی گفت: 

است. خواهر روحانی جواب داد صحیح است و یک دلار را به او داد. خواهر 

زده شده بود، در زنگ تفریح روحانی که از جواب پسر بچه یهودی قدری شگفت

زش یافت و از او پرسید: آیا واقعاً اعتقادی داری عیسی مسیح او را در زمین ور

 بزرگترین مردی است که دنیا به خود دیده؟

داند که بزرگترین مرد موسی بود. امّا پسر بچه جواب داد: البته نه، هرکسی می

 بردار نیست.معامله شوخی

 «مایکل لوبوف»برگرفته از کتاب بزرگترین اصل مدیریت در دنیا نوشته 

اگر  گردد:احساساتی که اغلب باعث آزار سالمندان می *

بر یک اید، خوب است بدانید که این سن علاوههنوز وارد مرحله پیری نشده

، احساسات ناخوشایند را نیز به همراه دتوانمیدسته احساسات خوشایند، 

داشته باشد. توجه به بهداشت روان و احساسات سالمندان بسیار اهمیت دارد، 

بر عملکرد سلامت جسمی سالمندان تأثیر  دتوانمیاسات ناخوشایند احس

توجهی مخربی داشته باشد. احساساتی که بخش زیادی از آن محصول بی

توجهی فرزندان و اطرافیان که بی خاطربهاحساس غم و اندوه  اطرافیان است.

اید. احساس تنهائی به علت طردشدن، عمری برای رفاه آنان تلاش کرده

احساس یأس و ناامیدی، احساس اضطراب و نگرانی، احساس هرزرفتن و 

این دسته احساسات منفی در واقع  .بیهوده بودن، احساس سربار بودن و

و ارتباط مسقیم  کندمیتهدید ترین خطرهائی است که فرد سالمند را جدی

 با در انزوا قرارگرفتن او از سوی اطرافیان دارد.
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ای از اتفاقات دیگر که حس بیشتری از ناتوانی و اگر این شرایط را با دسته

، جمع کنید، اتفاقاتی مثل کندمیناکارآمدی را به سالمندان یا میانسال القا 

شدن تعداد نفرات و کم خاطربهبازنشستگی، فوت دوستان، تعویض محل زندگی 

گرانی مسکن و دیگر مسائل، زن یا مرد که خود را زمانی صاحب قدرت و نفوذ 

یابد و این ناراحتی گاهی به دانستند، یکباره خود را تنها و بدون قدرت میمی

. تنهائی یا شودمیانجامد و موجب ناراحتی روانی سالمندان حوادثی نامناسب می

نهد و حتی بر میزان خوردن اثرات بسیار عمیقی بر فرد بر جای میاحساس تنهائی 

 غذا و متابولیسم و تغییرات بیولوژیکی نیز مؤثر است.

با دیگران دوست شود و به  دتوانمیشاید با خود بگوئید یک سالمند نیز براحتی 

محیط دیگر عادت کند ولی این واقعیت ندارد. اغلب سالمندان توانائی خود را 

ی کم هاسالدهند و انگیزه کافی ندارند تا برای ی انطباق با محیط از دست میبرا

رو دارند زحمت آشنائی با دیگران و ریسک داشتن دوست هوا و عمر که پیش

ارتباطات جدید را بپذیرند. سالمندان فاقد منابع مجدد دوستی جدید هستند زیرا 

وستانه در محیط کار را ندارند و کنند و موقعیت ایجاد روابط داکثر آنها کار نمی

 اند. دوستان هم سن و سالشان رابه نوعی از دست داده

دلیل بازنشستگی و دوری از .سالمندان بهدهدمیاین مسئله تنهائی آنها را افزایش 

کنند، که این فرزندان بنابه ارتباط و توجه عاطفی بیشتری را در خود احساس می

ریزی صحیح و استفاده از رفته و پاسخ داده شود. برنامهنیاز باید مورد توجه قرار گ

و هم منبعی  کندمیوجود سالمندان و تجربیات آنان هم تنهائی آنها را برطرف 

مفید و ارزشمند از معلومات و تجربیات را در اختیار جوانان نسل بعدی قرار 

 .ای ندارند. فقط محبت و احترام. سالمندان نیازهای گستردهدهدمی
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 «بخشمبارز نجات»ماهاتما گاندی
دوم اکتبر زادروز گاندی، رهبر ملی و معنوی هند، بنیانگذار  استقلال هند و یکی 

اول قرن بیستم است. مهانداس کارامچاند گاندی، رهبری از بزگترین مردان نیمه

که هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری برینانیا  هایسیاسی و معنوی هند

کرد، در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن ی میرهبر

به مقاصد را رد کرد. از زمانی که وی مسئولیت رهبری نبرد برای آزادی و کنگره 

عنوان نمادی ملی شناخته ( را به عهده گرفت، به1296) 1918ملی هند در سال 

کردند. یا روح بزرگ یاد می« ماهاتما»شد و میلیونها نفر از مردم او را با لقب 

هرچند که او از القاب افتخارآمیز بیزار بود. ولی امروز هم همگی او را با نام 

عنوان یکی از بزرگترین ماهاتما گاندی میشناسند. سوای اینکه بسیاری او را به

یا باپو به معنی « پدر ملت»رهبران تاریخ تلقی میکنند. مردم هند از او با عنوان 

 کنند.یاد می )پدر(

زادروز وی در هند یک روز تعطیل ملی است و گاندی جایانتی نام دارد. گاندی 

توانست، با استفاده از شیوه ضدخشونت، نافرمانی مدنی، استقلال هند را از بریتانیا 

بگیرد و در نهایت دست امپراتوری بریتانیا را از هند کوتاه کند. شیوه مقاومت آرام 

یگر هم نفوذ کرده و آنها را در راه استقلال میهن خود تشویق وی به مستعمرات د

کرد. اصل سابتاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادیخواه نظیر دکتر می

سان سوکی و  مارتین لوترکینگ، تنزین گیاتسو، لخ والسا، استفان بیکو، آنگ

املاً به اصل سخت، نلسون ماندلا تأثیر گذاشت. البته همه این رهبران نتوانستند ک

 ضد خشونت و ضد مقاومت وی وفادار بمانند.

 9گاندی چندین بار هدف سوقصد قرار گرفت که آخرین موردآن موفق بود. در 

ناتورام قادسی وی را که در سن هفتادو نه سالگی و میان جمعیت  1326بهمن 

عازم محل عبادت بود هدف گلوله قرارداد و از پای درآورد. قاتل از 
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های افراطی هندو بود که معتقد روابط گسترده با پاکستان، به اقتدار سیونالیستنا

 .هندوستان لطمه زده است

 نتیجه تحقیقات پروفسور سمیعی جراح مغز: ،جالب و خواندنی *

 کندمی، هورمونی را ترشح آزادکننده ۀدر مغز ماد« هیپوتالاموس»ساختار کوچک 

تأمین انرژی لازم بدن  ۀهمراه هورمونش وظیفهاین ماده ب«. کورتیکوتروفین»بنام 

برای مقابله با استرس و شرایط بحران اضطراب را دارد. در واقع همان چیزی 

بتواند مدیریت هیجان داشته باشد. امّا عمر این ماده  کندمیاست که به بدن کمک 

. پروفسور شودمیصورت خودکار در مغز ترشح فقط یک سال است و گاهی به

سمیعی تحقیقاتی انجام داده برای دانستن این مطلب که چیزهائی باعث ترشح 

 .شودمیبیشتر این ماده در برخی افراد و یا قطع و تأخیر ترشح در فرد دیگر 

 نظیر و بسیار جالب بود:برای علم روانشناسی بی نتیجه تحقیقات

صورت کلامی و از آن به بریدای یا دیدن چیزی لذت میوقتی شما از منظره -1

د و اهل به به و چه چه کردن هستید میزان ترشح این ماده در مغز کنیمیتعریف 

 یابد.افزایش می

د و احساس کنیمیوقتی شما یک پارچه، گلبرگ گل یا چیزی لطیف را لمس  -2

 خوشایندی دارید، میزان ترشح این ماده در مغز افزایش میابد. 

زنید، حتی وقتی در یک نید یا همان به اصطلاح کف میزوقتی شما دست می -3

ی و حتی به مدت زمانی کوتاه میزان میهمانکنفرانس حضور دارید و یا در یک 

 دهید.ترشح این ماده را در مغز افزایش می

 :نامه یک دختر زیبا 
ای خطاب به رئیس شرکت آمریکائی ج پ مورگان نامهیک دختر خانم زیبا 

 24صادق باشم. من  گویممیدر آنچه اینجا  خواهممیته است، بدین مضمون نوش



 50 ز هر در سخنی

 

بیان، دارای اندام، خوش هیکل، خوشسال دارم، جوان و بسیار زیبا، خوش

تحصیلات آکادمیک و مسلط به چند زبان دنیا هستم. آرزو دارم با مردی با 

هزار دلار یا بیشتر ازدواج کنم. شاید تصور کنید که سطح  500درآمدی سالانه 

ر در نیویورک هم به طبقه توقع من بالاست، امّا حتی درآمد سالیانه یک میلیون دلا

هزار دلار. خواست من چندان زیاد نیست.  500متوسط تعلق دارد، چه برسد به 

هزار دلار وجود دارد؟ آیا شما خودتان ازدواج  500آیا مردی با درآمد سالانه 

اید؟ سؤال من این است که چه کنم تا با اشخاص ثروتمندی مثل شما ازدواج کرده

دارکجاست؟ چه گروه سنی دارم، پاتوق جوانان مجرد و پولکنم؟ چند سؤال ساده 

جواب آیند؟ معیارهای شما برای انتخاب زن کدامند؟ و امّا کار من میاز مردان به

 مدیر شرکت مروگان:

نامه شما را با شوق فراوان خواندم، در نظر داشته باشید، که دختران زیادی هستند 

ی هاحرفگذار دهید در مقام یک سرمایهکه سؤالاتی مشابه شما دارند. اجازه 

هزار دلار  500موقعیت شما را تجزیه و تحلیل کنم، درآمد سالانه من بیش از 

خوانی دارد، امّا خدا کند کسی فکر نکند که اکنون با است، که با شرایط شما هم

، از دید یک تأجر، ازدواج با شما کنممیجواب دادن به شما وقت خودم را تلف 

ه است. دلیل آن هم خیلی ساده است. آنچه شما در سر دارید، مبادله منصفانه اشتبا

جاست. زیبائی شما رفته رفته بعد از است. امّا اشکال کار همین« پول»با « زیبائی»

. امّا پول من در حالت عادی بعید است بر باد شودمیده سال آرام آرام به کل محو 

بالاتر خواهد رفت. امّا زیبائی شما نه و  رود. در حقیقت درآمد من سال به سال

چین و چروک و پیری زودرس زنانه جایگزین این زیبائی خواهد گردید و اثری 

سرمایه رو »از این جوانی و زیبائی باقی نخواهد ماند از نظر علم اقتصاد، من یک 

ی هر تجارت« وال استریت»هستم، امّا شما یک سرمایه روبه زوال، به زبان « به رشد

دارد. ازدواج با شما هم، چنین موقعیتی خواهد داشت. اگر ارزش « موقعیتی»
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تجارت افت کند، عاقلانه آن است که آن را نگاه نداشت و در اولین فرصت به 

دیگری واگذار کرد و این چنین است در مورد ازدواج با شما. بنابراین هر آدمی با 

همین دلیل ما ا شما ازدواج کند بههزار دلار نادان نیست که ب 500درآمد سالانه 

فقط با امثال شما قرار میگذاریم، امّا ازدواج هرگز. امّا اگر شما علاو بر جوانی و 

فع آن زیبائی، کالائی داشته باشید که مثل سرمایه من روبه رشد باشد و یا حداقل ن

 از من منقطع نشود.

ق، تعهد، صداقت، وفاداری، کالاهائی با ارزش مثل انسانیت، پاکدامنی، شعور، اخلا

آن وقت احتمالاً این معامله برای من هم سود  .حمایت، دوست داشتن، عشق و

ئی با ارزش با هایفراوانی خواهد داشت، چون ممکن است من حتی فاقد دارائ

مشخصات شما باشم و برای داشتن آنها پول زیادی خرج کنم. چون بعد از چند 

، اندام و هیکل مواردی که بیان کردم برای زندگی مدت از ازدواج بیش از زیبائی

 مشترک لازم بوده و من شدیداً به آنها نیاز پیدا خواهم کرد. 

ی ثروتمند را بزنید. هاآدمکه قید ازدواج با  کنممیدر حال حاضر به شما پیشنهاد 

 500ید با کمی تفکر و تلاش و با داشتن درآمد توانمیجای آن شما خودتان هب

دلار فرد ثروتمندی شوید، اینطور شانس شما بیشتر خواهد بود تا آن که یک  هزار

 پولدار احمق را پیدا کنید. امیدوارم این پاسخ کمکتان کند.

اش خارج پیر مردی صبح زود از خانه وفاداری به عهد و پیمان: *

شدند به شد در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید. عابرانی که رد می

سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند پرستاران ابتدا زخمهای پیر مرد را 

پانسمان کردند. سپس به او گفتند: باید ازت عکسبرداری بشه، تا جائی از 

گی ندیده باشد. پیر مرد غمگین شد. گفت: عجله دارد بدنت آسیب و شکست

 و نیازی به عکسبرداری نیست. 
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اش را پرسیدند. گفت: زنم در خانه سالمندان است هر پرستاران از او دلیل عجله

 دیر شود. خواهممیخورم. نروم و صبحانه را با او میصبح به آنجا می

 یم.دهپرستاری به او گفت: خودمان به او خبر می

پیرمرد با اندوه گفت: خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد. چیزی را متوجه نخواهد شد. 

 شناسد.حتی مرا هم نمی

داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی

 روید؟برای صرف صبحانه پیش او می

 .او چه کسی است انمدمیپیر مرد با صدائی گرفته به آرامی گفت: امّا من که 

 ا و آموزنده از بزرگان شعر فارسیهای بسیار زیبتک بیت

 نا اهل را چون گردکان بر کنبد است تربیت

 ذات بد نیکو نگردد گرچه بنیادش بداست 

 آئی ولی هردم ز شوقنمی دانممیگر چه  *

 کنممیآیم و هر سو نگاهی سوی در می 

  بینی و از گریه دل، غافلیام میخنده *

 خانه ما از دورن ابر است و بیرون آفتاب 

   هفت شهر عشق را عطار گشت *

 ایمما هنوز اندر خم یک کوچه 

   آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار *

 وقت شادی باد بانی، وقت اندوه لنگری 
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  من از چشمان خویش آموختم رسم محبت را *

 که هر عضوی به درد آید به جایش دیده میگرید

  ریزی ای دیوانه، گفتتم چرا میاشک را گف *

 امروزن امیدی از این گوشه پیدا کرده 

  در حسن دو چیز است، بلای دل و دیده *

 ابروی کشیده ۀچشم سیه و گوش  

   موی سپید را فلکم رایگان نداد *

 اماین رشته را به نقد جوانی خریده  

   مکدداری خون مردم میپشه از زنده *

 دارزندهمردم شبزینهار اندیشه کن از  

  کن میهمانمرا به سبزی دیدار خویش  *

 که بند بند وجودم اسیر پاییز است  

  ز احمد تا احد یک میم فرق است *

 همه عالم در این یک میم غرق است  

   اگر از کمند عشقت بروم، کجا گریزم *

 تو زندانتو بند است و حیات بیکه خلاص بی

  مستت راچه خوش صید دل کردی بنازم چشم  *

 گیردتر نمیکه کس آهوی وحشی را از این خوش
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  خسرو از بس خواب شیرین دیده است *

 های او به هم چسبیده است.پلک  

  عقل پرسید که دشوارتر ار مردن چیست؟ *

 عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است  

  یک عمر گنه کردم و شرمنده که در حشر *

 شایان گذشت تو مرا نیست گناهی  

   م روضه رضوان به دو گندم بفروختپدر *

 نا خلف باشم اگر من به جوئی نفروشم 

   من از بیقدری خار سر دیوار دانستم *

 هایگردد از این بالا نشینکه ناکس کس نمی 

   گرگ اجل یکایک از این گله میبرد *

 چرد این گله را ببین که چه آسوده می 

  همه عیب خلق گفتن نه مروت است و مردی *

 ی به خویشتن کن که تو هم گناه کردینگه 

   هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد *

 گمان عیب تو پیش دگران خواهد بردبی

   جوانی کجائی که یادت بخر *

 به پیری رسیدیم در کهنه دیر   



 سخنی ز هر در 55

 

 

   پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال *

 امیک شب تو را ز مرمر شعر آفریده  

  نگویمدانی که چرا راز نهان با تو  *

 طوطی صفتی، طاقت اسرار نداری  

  هنری داری و هفتاد عیب *

 دوست نبیند مگر آن یک هنر   

   دار که اندازه نکوستاندازه نگه *

 هم لایق دشمن است و هم لایق دوست  

   از آن خوانند، آرش را کمانگیر *

 که از ساری به مرو انداخت یک تیر  

  تب و تابای بیاگر از شوق پریدن شده *

 پر پرواز کتاب استُ کتاب استُ کتاب  

  بسیار ز دلتنگی خود غنچه غمگین است *

 غافل که شگفتن نفس باز پسین است  

   بر درخت زنده بی برگی چه غم *

 درختوای بر احوال برگ بی  

   گفتی شتاب رفتن من از برای توست *

 تر برو که دلم زیر پای توستآهسته
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   میدارمتو را برای وفای تو دوست  *

 و گرنه دلبر پیمان شکن فراوان است  

  زلیخا مُرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی *

 چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی 

  در این درگه، که گه گه، که گه و گه گه شود ناگه *

 مشوغره به امروزت که از فردا نه ای آگه 

   گر بر سر آنی که زما چهره بپوشی *

 افکن که نقابی به از این نیستگیسو به رخ  

  به دل نقش خیال خفتنش بر سینه چون بندم *

 های دل ترسم کند از خواب بیدارشنتپید 

  مرو راهی که پایت را ببندند *

 یاران بخندندمکن کاری که هوش   

  زلیخا گفتن و یوسف شنیدن *

 شنیدن کی بود مانند دیدن  

  دهدمیآسمان بوی اجابت  *

 دعا آویخته استبس که قندیل    

  چوب را چون بشکنی گوید تراق *

 این تراق از بهر چیست، بهر فراق  
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 ای زیبا پسند زیباست زندگی *

 زیبه اندیشان به زیبائی رسند

شیخ را گفتند: علم بهتر است یا ثروت/ علم بهتر است یا ثروت:  طنز : *

مرید بخت « جومونگ»شیخ بیدرنگ شمسیر از میان بیرون آورد و مانند 

ست که هیچ خری هاسالنامساوی تقسیم نمود و گفت  ۀبرگشته را به سه پار

. مریدان در حالیکه انگشت به دندان کندمیبین دوراهی علم و ثروت گیر ن

گرفته و لرزشی وجودشان را فراگرفت گفتند، یا شیخ، ما را دلیلی عیان ساز 

که با هم به  تا جان فداکنیم. شیخ گفت: در عنفوان جوانی مرا دوستی بود

 مکتب میرفتیم، دوستم ترک تحصیل کرد، من معلم مکتب شدم. 

حالا او پورشه داره، من پوشه، او اوراق مشارکت دارد و من اوراق امتحانی، او 

انی، او بیمه زندگانی و من بیمه خدمات درمانی، کعینک آفتابی و من عینک ته است

جا رسید، مریدان بدیناو سکه و ارز و من سکته و قرض. سخن شیخ چون 

 .ای جانسوز برداشته و راهی کلاسهای اختلاس گشتندنعره

استاد در شروع کلاس درس، لیوانی :  گاهی لیوان را زمین بگذار *

پر از آب به دست گرفت، که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما 

گرم،  100گرم،  50وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان جواب دادند: 

طور نگهدارم چه اتفاقی خواهد افتاد؟. شاگردان گرم. چند دقیقه همین 150

طور افتد. استاد پرسید: خوب، اگر یک ساعت همینگفتند: هیچ اتفاق نمی

افتد؟. یکی از شاگردان گفت: دستتان کم کم درد نگهدارم چه اتفاقی می

رم چطور؟. شاگرد گیرد.حق با توست. حالا اگر یک روز تمام آنرا نگهدامی

. عضلات به شدت تحت فشار قرار شودمیحس دیگری گفت: دستتان بی

شوند. و مطمئناً کارتان به بیمارستان خواهد کشید، و همه گیرند و فلج میمی
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شاگردان خندیدند. استاد گفت: خیلی خوب است. ولی آیا در این مدت وزن 

پس چه چیز باعث درد و  لیوان تغییر کرده است؟. شاگردان جواب دادند نه

؟ در عوض من چه باید بکنم؟. شاگردان گیج شودمیفشار روی عضلات 

 شدند. یکی از آنها گفت: لیوان را زمین بگذارید. 

استاد گفت: دقیقاً مشکلات زندگی هم مثل همین است. اگر آنها را چند دقیقه در 

نها فکر کنید به درد تری به آتان نگهدارید.اشکالی ندارد، اگر مدت طولانیذهن

تان می کنند و دیگر قادر به انجام شان دارید فلجخواهند آمد. اگر بیشتر از آن نگه

 کاری نخواهید بود.

تر آن امّا مهم .فکر کردن به مشکلات زندگی مهم است *

است که در پایان هر روز و پیش از خواب، آنها را زمین بگذارید. به این 

گیرند، هر روز صبح سرحال  و قوی بیدار ترتیب تحت فشار قرار نمی

شوید و قادر خواهید بود از عهده هر مسئله و چالشی که برایتان پیش می

زندگی  .آید برآئید یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاریمی

 .همین است

 تحت عنوان, ( اندیشه اینشتین) برگرفته از

جهانتان را  گذردمیمغزتان  درآنچه در) ،کنیمیشاید شما اشتباه 

 ، توی یه جای خلوت و تک تک طرز فکرها و فقط ده دقیقه بنشینیم.(آفریندمی

دونید چه اتفاقی طور ناخودآگاه عادتمون هست مرور کنیم، میرفتارهائی که به

افتد؟. اگر واقعاً بدون تعصب تک تک اعمال و افکارمون رو مرور کنیم به می

رو از هم تفکیک کنیم. خوبها و بدردبخورهاش رو ب و بدهاشخوبی میتونیم خو

هاش رو دور بندازیم تا بیش از این تو زندگیمون دست و تقویت و بدها و کثیف



 سخنی ز هر در 59

 

 

طور ذاتی بدون اینکه نیاز به آقا بالاسری داشته باشد، رو نگیره. انسان بهپامون

تکانی ن خانهتوانائی تشخیص خوب و بدرو داره، مگه نه؟ خب منظورم از ای

هارو باید شست، جور دیگر باید دید. تو چیه؟ تو ادبیاتمون بهش میگن، چشم

در ساغر اندازیم/  مون هم بهش میگن: بیا تا گل برافشانیم و میادبیات عرفانی

ها هم بهش میگن: با کلاسف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. فلک را سق

مهندسی مجدد و بزرگان هم بهش میگن: مراقب افکارت باش که گفتارت 

. مراقب رفتارت باش که عادت شودمی، مراقب گفتارت باش که رفتارت شودمی

. و مراقب شخصیتت باش که شودمی، مراقب عاداتت باش که شخصیتت شودمی

 . شودمیسرنوشتت 

یکسان قرارداد و در  ۀاندازه را روی سه شعلسه قابلمه به یک  مادری حکایت:

هر کدام به مقدار مساوی آب ریخت، در ظرف او یک هویچ، در ظرف دوم یک 

مرغ و در ظرف سوم چند دانه قهوه ریخت و به مدت زمان یکسال محتوای تخم

های خود را صدا زد و گفت: از این آزمایش آن سه ظرف را حرارت داد. بعد بچه

کننده و با معنائی ها در مقابل سؤال مادر، جواب قانعگیرید؟ بچهمیای چه نتیجه

در غبار زندگی، در جوش و  هاآدمنداشتند. مادر توضیح داد، در این عالم، 

، مثل هاآدمی زندگی یکسان نیستند. برخی از هایها و سختها و چالشخروش

اند. ولی به محض ماند سفت و محکهویج هستند. تا درون یک مشکل قرار نگرفته

بازند، شوند و خود را میگیرند شُل میاینکه در جوش خروش زندگی قرار می

در  هاآدمفرزندان عزیزم لطفاً در مسیر زندگی مثل هویج نباشید. ولی برخی از 

زندگی، عادی و روتین زندگی، شُل هستند، به محض آنکه یا مشکل با مشکلاتی 

مرغ دارند، مثل تخمو حداقل خود را نگه می شوندکنند، سفت میبرخورد می

، نه تنها خود را هایدر بلاها و سخت هاآدممرغ نباشید، امّا برخی ها مثل تخمبچه
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گیرند، بلکه دهند. آنها از محیط اثر نمیبازند بلکه به محیط هم انرژی مینمی

 کنند، معطر میکنند، تمام محیط را کنند، آنها مثل قهوه عمل میمحیط را عوض می

مانند و زندگی دهند و اینها هستند که زنده میبه زندگی آب و رنگ و طعم می

 .ساز هستند

این اصطلاح در معنی مجازی به معنی جاسوسی است که به  ستون پنجم:

 . کندمیسود بیگانه کار  هزیان خودی و ب

)ژنرال مسولا( رم( هنگامی که  1939 -1936های سه ساله اسپانیا )در جنگ

یکی از سرکردگان سپاه ژنرال فرانکو با ارتش خود به سوی مادرید پایتخت 

که بر شهر مسلط بودند، پیغام فرستاد که: ها( ی کمونیسترفت برااسپانیا پیش می

سوی من با چهارستون سرباز و تجهیزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به

این چهار ستون حساب نکنید، زیرا ما مادرید پیش میایم. ولی شما فقط روی 

ستون دیگری هم داریم که در مادرید و حتی در میان جمع شما هستند که دانسته 

یا ندانسته برای ما فعالیت میکنند اگر از چهارستون واهمه ندارید از این ستون 

پنجم بترسید، که در همه امور و شئون شما نفوذ دارند و راه ورود چهارستون 

گونه هم شد و سرانجام ژنرال کنند. و همینرا به درون شهر هموار می دیگر ما

کارهای آنها توانست مادرید را تصرف فرانکو به پا وی همین ستون پنجم و خراب

 کند.

از این تاریخ عبارت ستون پنجم وارد اصطلاحات سیاسی جهان شد و پس از 

ش(  1320) ی سیاسی ایران پس از شهریور سالهایتحولات و دگرگون

های گوناگون نسبت به ایران و ایرانیان صورت گرفت، از هائی که به شیوهخیانت

 .اروپا به ایران آمد و به شکل اصطلاح در زبان فارسی به کار گرفته شد
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 :«کاش حقیقت داشت»قسمتی از کتاب  : مارک لوی

یک  ات اینه که بانک هر روز صبحتصور کنید برنده یک مسابقه شدی و جایزه

دلار پول میگذاره ولی دو تا شرط داره،  86400حساب برات باز میکنه و توش 

یکی اینکه همه پول را باید تا شب خرج کنی، وگرنه هرچی اضافه بیاد، ازت پس 

ای منتقل کنی، هر تونی تقلب کنی و یا اضافه پول را به حساب دیگهمیگیرند. نمی

( باز میکنه. 86400ن موجود )روز صبح بانک برات یک حساب جدید با همو

تونه هر وقت بخواد بدون اطلاع قبلی حساب رو ببنده شرط بعدی اینکه بانک می

 و بگه جایزه تموم شد.

؟ او زمان زیادی برای پاسخ به این سؤال نیاز کنیمیحالا بگو چطوری عمل 

 نداشت و سریعاً، همه ما این حساب جادوئی را در اختیار داریم، )زمان( این

ثانیه به ما  86400شیم شه. هر روز که از خواب بیدار میها پر میحساب با ثانیه

خوابیم مقداری را که مصرف نکردیم نمیتونی به روز جایزه میدن و شب که می

هائی که زندگی نکردیم از دستمون رفته. دیروز ناپدید شده. بعد منتقل کنیم، لحظه

به ما میدن.یادت باشه که من و تو فعلاً  ثانیه 86400هر روز صبح جادو میشه و 

از این نعمت برخورداریم ولی بانک میتونه هر وقت بخواد، حساب رو بدون 

جای اینکه از موجودیمون استفاده کنیم نشستیم بحث و اطلاع قبلی ببنده. ما به

 .مونده لذت ببریمخوریم. بیا از زمانی که برامون باقیم و غصه میکنیمیجدل 

-  

بنام مهربانی که شغل ها را آفرید تا هم اوضاع کار خراب است  :طنز  -

بابایمان به دردی بخورد و هم مامانمان یک نفس راحتی بکشد از دست 

دانیم چه شغلی را انتخاب کنیم. امّا به افقهای بابایمان. والا راستیاتش ما نمی

تمامی اندیشیم. لذا تصمیم گرفتیم که گشتی در شهر بزنیم و دورتری می

مان را بجوریم و آلمشاغل را ارزیابی کنیم، تا بلکه ما هم بتوانیم شغل ایده
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برای مثال همین که از مدرسه تعطیل شدم راه افتادم  مان درخشان شود.آینده

مان خورد به این )به چند دوزنده پرده خانم بالائی و چشم توی خیابان

ما باشد، امّا دوستانمان از آل نیازمندیم( خب گفتیم شاید همین شغل ایده

شدت خنده روی زمین افتادند و مادرمان زد توی گوشمان که از )کره خر 

ره( البته واضح و جای اینکه بره مدرسه معلوم نیست کدوم قبرستونی میبه

است که ما هیچ قبرستون خاصی نرفتیم و این را روی در دیدیم. خب  نمبره

خیال کنند؟ خلاصه این را بیم میاگر شغل بدی است چرا آنجا استخدا

( )دُول یک 17000شدیم و رفتیم در جائی دیگر که نوشته بودند: )دُول بلند 

( با خوشحالی به خانمان رفتیم و فریاد کشیدیم که 19000کیلوئی 

که زد بر ایندر آینده )دول فروش( شویم. این بار مادرمان علاوه خواهممی

نمان ریخت که دیگر )غلط زیادی( نکنیم. ما توی گوشمان، فلفل هم در دها

رختیم، پرسیدیم مگر چه عیبی دارد؟ حالا در حالیکه گوله، گوله اشک می

فروشیم، کار که عار را می (اش)بلندو یک کیلوئی( نبود )کوتاه و صدگرمی

نیست، امّا ایشان با ملاقه ما را تا درب اتاقمان مشایعت فرمودند، و از شام نیز 

کشتیم. تازه فهمیدیم که چرا اکثر مشاهیر جهان با سختی و مشقت محروم 

اند. بنده نیز خرسندم از اینکه داریم مشاهیر فراوان به اهداف خود رسیده

شویم به جستجوهای خود ادامه دادیم، در ادامه به یک آگهی برخوردیم می

لذا از  «وسط کار خانم نیازمندیم» که هر چه کردیم ندانستیم آن را بخوانیم.

دقیقاً « مان پرسیدیم که وسط کار خانممان پدر محترمتنها الگوی زندگی

کمان شده بودند ما ؟ پدرمان در حالیکه شبیه رنگینشودمیکجای کار ایشان 

بنده که باشد. مان که همانا مادرمان میرا فرستادند به سراغ تنها مشوق زندگی

ایمنی سؤالمان را از  ۀفاصل رعایت هنوز جای مشاغل قبلی مان درد می کرد با

هو مادرمان جیغ بنفشی کشیدند و بر چه شد که یک دانممین .ایشان پرسیدم



 سخنی ز هر در 63

 

 

جن سر زنان روی زمین نشستند و گفتند، )چه گناهی کردم که دچار این تخم

خیال هراسیم به اطاق خود رفتیم و بیشدم؟( ما نیز چون از جن بسیار می

هستیم  امید زندگی شان اگی مان به ما که تنهپدر زند این شغل شدیم.

درد سر داشته پیشنهاد کردند که مثل خودشان یه زندگی و شغل آرام و بی

 باشد(.باشیم. لذا در روزنامه آگهی دادیم )کارمند رسمی موجود می

ساخت و او آنرا به مرد فقیری بود که همسرش کره می داستان مرد فقیر:

صورت دایره یک کیلوئی ها را بهفروخت، آن زن کرهمیی شهر هاییکی از بقال

فروخت و در مقابل مایحتاج ی شهر میهایساخت، مرد آن را به یکی از بقالمی

ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها  خرید. روزی مرد بقال به اندازه کرهخانه را می

ود. او از مرد گرم ب 900که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره را وزن کند هنگامی

خرم، تو کره را فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت، دیگر از تو کره نمی

گرم است. مرد فقیر،  900عنوان یک کیلو به من میفروشی، در حالیکه وزن آن به

ناراحت شد و سرش پائین انداخت و گفت: ما ترازو نداریم و یک کیلو شکر از 

عنوان وزنه قرار میدادیم، یقین داشته باش کر را بهشما خریدیم و آن یک کیلو ش

 .گیریمکه به اندازه خودت برای تو اندازه می

در حین صرف  یک کاتولیک، پروتستان، مسلمان و یهودی

 کردند، کاتولیک گفت: من یک موقعیت عالیشام با هم صحبت می

ثرئتمندم و می پرتستانی گفت : من خیلی  سیتی بانک را بخرم. خواهممیدارم، 

 خواهم جنرال موتورز را بخرم

مایکروسافت را  خواهممیایم، مسلمان گفت: من یک شاهزاده ثروتمند افسانه

 بخرم سپس آنها منتظر شدند تا یهودی صحبت کند.
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یهودی قهوه خود را هم زد. خیلی با حوصله قاشق را روی میز گذاشت، یک 

 .فروشمآرامی گفت نمیا انداخت و با اش خورد، یک نگاهی به آنهجرعه از قهوه

یه کشاورزی باقالی زیادی  بیار باقلا بارکن: المثل خرضرب

برداشت کرده بود و کنارش خوابیده بود، یه قلدری اومد و بنا کرد به پرکردن، 

خورجینش. کشاورز بلند شد که جلوی قلدرو بگیره، که با هم کلاویز شدند. 

رو پُر  شاورز گفت من میخواستم فقط خورجینمقلدره یه چاقو ورداشت و به ک

صاحب باقالی که دید از پس  برم.کشمت، همه رو میکنم، حالا که اینجوریه می

 . حالا که پای جون در میونه برو خر بیار باقالی بارکن قلدر بر نمیاد گفت :

 

نظیر: دست دست اندامی بی نظیرش:های بیانسان و دست

  نظیر است.بیانسان اندامی 

 

با کمک دستانش اجسام را بگیرد، لمس کند و با کار  دتوانمیانسان 

چیزائی را بسازد که دیگر موجودات از ساختن آن  دتوانمیدستانش 

 عاجز هستند.

استخوان مجزا از هم تشکیل شده است، که  27دست از  : آناتومی دست *

 های بدن را تشکیل میدهند، بخش زیادی از چهارم تمامی استخوانتقریباً یک

قرار « ساعد»ای که دست و انگشتان را حرکت میدهند در قسمت ماهیچه 33 *

 نهفته است.« شست»قدرتمند دست در زیر  اند. تنها ماهیچهگرفته

زیادی از حس لمسی انسان در دستانش است. بیش از بخش حس لامسه:  *

حسگر بر روی دست  140هزار حسگر، یعنی در هر سانتیمتر مربع  17

وجود دارد، این حسگرها اطلاعاتی را هم چون درد، ارتعاش، دما و فشار را 

 کنند.به مغز مخابره می
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ز استفاده از انگشت: اثر انگشت هیچ انسانی شبیه به انسان دیگر نیست. از دیربا

 7000مرسوم بوده است،  هایاثر انگشت برای امضاء و شناسائی اموال و دارائ

گران چینی از اثر انگشت خود برای مشخص هزار سال قبل از میلاد مسیح کوزه

های کردند. در اوایل قرن بیستم استفاده از تکنیکنمودن آثارشان استفاده می

 ئی در غرب رواج یافت.تشخیص اثر انگشت برای تحقیقات جنا

به لحاظ چرخش کوچک انگشت شست چرخشی بزرگ در زندگی انسان:  *

« سبابه»تکاملی، چرخش انگشت شست و قرارگرفتن آن در مقابل انگشت. 

وجود آورد. چرخش انگشت شست چرخشی بزرگ در زندگی انسان به

 .کردنامکانات جدیدی را در اختیار دست انسان قرار داد، گرفتن و مشت

دست انسان توانائی دو نوع گرفتن را دارد. گرفتن پر قدرت که برای گرفتن:  *

اجسام و ابزار در « دقیق»گیرد. گرفتن اجسام سنگین و بزرگ صورت می

از سطح دست خود نیز استفاده کند.  دتوانمیدست. افزون بر این انسان 

 بهترین نمونه آن نوشیدن آب بدون لیوان و با کمک دستان است.

قرار  هاانساندست از دیر زمان در مرکز توجه دست در مرکز توجه انسان:  *

 40ی غارنشین که عمر آنها تا هاانسانداشته است. تصاویری از دستهای 

 .کندمیشوند این ادعا را ثابت هزار سال پیش از میلاد مسیح تخمین زده می

، و چیزی را کندمیطور که انسان با کمک دستانش باز هماندست و کار:  *

 .دهدمیگذارد و چهره آن را تغییر سازد، کار نیز بر روی دست تأثیر میمی

تقریباً در تمام جوامع بشری، بخشی از ارتباطات غیرکلامی دست و ارتباط:  *

فهمند و گیرد. علائمی که همه اعضای جامعه آن را میبا دست صورت می



 66 ز هر در سخنی

 

که تاریخ ثبت شده زبان اشاره گذارد. جالب ایننیاز به سخن گفتن باقی نمی

های ارتباطی گسترش یافته عنوان یک روشبه 16در جوامع غربی از قرن 

است. زبان اشاره از یک سیستم حرکتی مرسوم، تقلید و اشارات دست و 

املای انگشتان به علاوه استفاده از حرکت دست برای بیان حروف الفبا 

 تشکیل شده است.

ر گذشته از انگشتان خود برای اعداد استفاده د هاانساندست و شمارش:  *

 .گانه بر همین مبنا ابداع شده استاند سیستم اعداد دهکردهمی

در طول تاریخ با استفاده از عناصر گوناگون سعی به  هاانساندست و زیبائی:  *

ها بر روی اند. استفاده از حنا در مناسبت و جشنزیباکردن دستان خود کرده

های مهم تاریخ، یادگاری از آن دوران است. یکی از بخشدست. هنوز هم 

اند. جالب ها ساخته شدهئی است که برای دستهایزیورآلات، مربوط به زینت

که حلقه ازدواج نه تنها کار برد زیبائی و زینتی دارد، بلکه حاوی پیام این

ها نیز کشیده شده است هرچند نیز هست زیبائی به ناخن« ازدواج کرده»

یبائی ناخن تاریخی چند هزارساله دارد، امّا مانیکور فرانسوی به قرن ز

در هر فروشگاه  توانمیگردد. حالا دیگر انواع لاک ناخن را هجدهم بر می

صورت های بسیاری بهی گذشته نیز مغازههاسالمواد بهداشتی یافت و در 

 پردازند.ی فقط به زیبائی ناخن میهاحرف

عنوان ها تقریباً دارای یک مفهوم است و بهفرهنگمشت در تمامی مشت:  *

 .شودمینمادی از خشم، پایدار و اعتراض فهمیده 
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دهند، هم دست میشوند بهوقتی با هم روبرو می هاانساندست و دوستی:  *

دادن همراه است. جالب اینکه های رسمی نمایندگان کشورها با دستملاقات

 رسند.ان میها نیز با دست دادن به پایخصومت

های بسیاری تحت تأثیر دست ها واژهتقریباً در تمامی زباندست و زبان:  *

مایه و پخت، دستساز، دستنویس، دست نشانده، دستقرار دارند دست

 .ها در زبان فارسی هستنداز واژه« دست»هائی از این آموز تنها نمونهدست

مسلمان تصمیم  ، یک راهب بودائی و یک ملاییک کشیش مسیحی طنز :

گیرند که هر منظور، تصمیم میهمینبه .گیرند تا ببینند کدوم توی کارش بهترهمی

رو به «خرس»پیدا کنند و سعی کنند اون « خرس»کدوم به یک جنگل برن، یک 

دین خودشون دعوت کنند. بعد از مدتی دور هم جمع میشن و از تجربه شون 

,  به صحبت کرد : وقتی خرس و دیدماول از همه کشیش شروع  کنند.صحبت می

 براش چند آیه از کتاب مقدس) در باره قدرت صلح , کمک و مهربانی به دیگران(

خواندم و بهش آب مقدس پاشیدم. خرس اونقدر شیفته و مبهوت شد که قراره 

 راهب بودادایی گفت : من خرس رو هفته دیگه اولین مراسم تشرفش برگزار بشه.

ی جنگل دیدم. براش مقداری از کلمات آسمانی بودای کنار یک جوی آب تو

بزرگ موعظه کردم براش از قدرت، ریاضت، تمرکز و قانون کارما )قانون عمل و 

العمل رفتار آدمی( صحبت کردم. خرس آنقدر علاقه مند شده بود که به من عکس

 اجازه داد غصل تعمید بدمش و براش یک اسم مذهبی بودائی انتخاب کنم. پس از

آن هر دو به ملای مسلمان نگاه کردند که روی تخت )و در حالی که از سر تا پا 

، کنممیبدنش توی گچ و باند بود( دراز کشیده بود. ملا گفت: الان که فکر 

 .کردمرو باختنه کردن شروع میبینم که شاید نباید کارممی
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زمانی که ایرلند اعلام استقلال از  شورشی ایرلندی: 9سرنوشت 

 جوان شورشی ایرلندی دستگیر و محکوم به مرگ شدند. 9انگلستان کرد و در طی آن 
که حکم مجازات آنان قبل از ملکه ویکتوریا صادر شده بود، او که تحمل ازآنجائی

همین خاطر دستور داد تا آنان را به زندانی در اعدام کردن آنان را نداشت، به

سال پس از آن، ملکه  40کنند. حدود  مستعمره انگلستان یعنی استرالیا منتقل

وزیر آنجا، یعنی آقای چالز ویکتوریا از استرالیا دیدن کرد و مورد استقبال نخست

نفر  9دافی قرار گرفت. وقتی آقای چالز دافی به اطلاع ملکه رساند که او یکی از 

ایرلندی محکوم به مرگ بوده است، ملکه به راستی شوکه شد. ملکه از او پرسید 

که آیا از سرنوشت آن هشت نفر زندانی دیگر خبر دارد یا نه؟ او به اگاهی ملکه 

 رساند که آنان همگی با یکدیگر در تماس هستند.

ت متحده مهاجرت کرد و خیلی زود به مقام فرمانداری توماس فرانسیس، به ایالا

شد.  مونتانا رسید. ریچارد اوگورمان، به کانادا رفت و فرماندار کل نیووندلند

)ترنس مک مانس( و )پاتریک دونا او،( هر دو ژنرال ارتش ایالات متحده شدند. 

)ماریس لین( و )مایکل ایرلند،( هر دو اعضای هیأت دولت استرالیا شدند و جدا 

وظیفه کردند. )دارسی مگی،( عنوان دادستان کل استرالیا انجاماز هم، به

نیز در مقام شهردار نیویورک  وزیر کانادا شد. و در آخر )جان میچل(نخست

را  هاانسانهمین علت است که در غرب به آسانی جان خدمت کرد. شاید به

 گیرند.نمی

شوند و به توجه به خدای رحمان و رحیم، بسیاری از احکام، شاد میدر شرق بی

 .روندتماشای مرگ هم می
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 ؟دانیدمیآیا 

به کسی که بدنش بو بدهد یا  آید و، زنبور از بوی عرق بدش میدانیدمیآیا  *

 ؟کندمیعطر زده باشد حمله 

 فهمد؟ای است که جنین در رحم مادر می، شیرینی تنها مزهدانیدمیآیا  *

 درصد آب شیرین جهان میان آمریکا و کاندا قرار دارد؟ 20،دانیدمیآیا  *

 ؟شودمیهای آلب در سال حدود یک سانتیمتر بلند ، کوهدانیدمیآیا  *

 ، بیماری قند اولین عامل کوری در مردم جهان است؟دانیدمیآیا  *

 ؟شودمی، گرده گل هرگز فاسد ندانیدمیآیا  *

 تر از انسان است؟برابر قوی 100، حس بویائی خرس حدود دانیدمیآیا  *

چشم دارد که دو تا اصلی در بغل و سه تا بر روی  5، زنبور عسل دانیدمیآیا  *

 سر قرار دارد؟

کیلومتر در  50با سرعت  دتوانمی، خرس با تمام سنگینی که دارد ددانیمیآیا 

 ساعت بدود؟

 ها خرس پاندا بزرگترین جمجمه را دارد؟، در بین انواع خرسدانیدمیآیا 

 ، بهترین شکارچی در خشکی، خرس قطبی است؟دانیدمیآیا 
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یک کشاورز اسکاتلندی یک گالن رنگ و یک سطل از ذکاوت زنانه:  طنز :

طرف مزرعه خود براه افتاد. سر راه دو عدد مرغ فروشگاه دهکده خرید و پیاده به

و یک غاز هم خرید. در این بین زن میانسالی که غریب بود از راه رسید و دنبال 

شناسد و حاضر است زن را تا آنجا گشت. مرد گفت: آنجا را میآدرسی می

زن  یدها را با خود حمل کند.همراهی کند. ولی مانده بود که چطور این همه خر

به او راهنمائی کرد که: قوطی رنگ را بگذارد داخل سطل و سطل را به دست 

راست بگیرد. دو تا مرغ را هم چپ و راست بگذارد زیر بغل و غاز را هم با 

راه افتادند بعد از یک کیلومتر، مرد پیشنهاد کرد از یک دست چپ داشته باش، به

شد بروند. زن نگاهی به او انداخت و گفت: ببین، من رد می که از بیشه, میان برَ

شناسم، ولی تو ممکن است در این بیشه من را بگیری، دامنم را اینجاها را نمی

من با این , مرد گفت : عقلت را به کار بیانداز  زن ( کنی. ...بکشی پایین. و با من )

زن گفت م کاری با تو بکنم؟ توانمیدستهایم بند است. چطور  ...بار، مرغ و غاز و

غازها را بگذار زمین سطل را وارونه سرش بگذار و قوطی رنگ را هم بالای 

 با دو دستم نگه میدارم .. سطل, دوتا مرغ ها را هم من 

روزی خروشچف وزیر سابق شوروی از خیاط  اندیشی:باب بزرگ در

یک دست کت و  ای که آورده بود برای اومخصوصش خواست، تا از قواره پارچه

گیری، ابعاد بدن خروشچف گفت: که اندازه شلوار بدوزد. خیاط بعد از اندازه

پس گرفت و در سفری که به بلگراد را پارچه کافی نیست. خروشچف پارچه 

وسلاو، خواست تا برای او یک دست کت و شلوار گداشت از یک خیاط یو

ملا اندازه است و او حتی می خیاط بعد از اندازه گیری گفت : که پارچه کا بدوزد.

 تواند یک جلیقه اضافی نیز بدوزد خروشچف با تعجباز او پرسید که چرا خیاط
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مسکو روس نتوانسته بود کت و شلوار را بدوزد . خیاط گفت : قربان شما را در 

 کنند.گتر از آنچه هستید تصور میبزر

 المثل زاغ سیاه کسی را چوب زدن از کجا آمده؟ضرب
اشتباه نکنید، منظور از زاغ، همان پرنده شبیه کلاغ نیست. زاغ )زاج( نوعی نمک 

است که انواع گوناگون دارد )سیاه، سبز، سفید و غیره( زاغ )زاج( سیاه بیشتر به 

مصرف رنگ نخ قالی، پارچه، و چرم میرسد. اگر هنرمندی ببیند که نخ، پارچه یا 

نهان سراغ ظرف زاغ همکارش چرم همکارش بهتر از مال خودش است در 

، دریابد در آن کندمیگرداند و با دیدن و بوئیدن، تلاش رود و چوبی در آن میمی

اند یا نوع، اندازه و نسبت ترکیبش با آب یا چیز دیگر زاغ چه چیزی افزوده

 چگونه است.

و  کندمیخواهد ببیند او چه پاید و میرود که کسی را میاین مثل وقتی به کار می

 .از چیزهائی پنهان و رازهائی آگاه شود که برایش سودمند است

گذشت، در راه روزی حضرت عیسی از صحرائی می سوز:عبادت غرور  

کرد. حضرت با او مشغول به عبادتگاهی رسید که عابدی در آنجا زندگی می

سخن گفتن شد، در این هنگام جوانی که به کارهای زشت و ناروا مشهور بود از 

جا گذشت وقتی چشمش به حضرت عیسی و مرد عابد افتاد، پایش سُست شد آن

و از رفتن بازماند و همان جا ایستاد و گفت: خدایا من از کردار زشت خویش 

 ام. اکنون اگر پیامبر مرا ببیند و سرزنش کند، چه کنم؟شرمنده

ر به آسمان خدایا عذرم را بپذیر و آبرویم را مبر. مرد عابد تا آن جوان را دید، س

کار محشور مکن. در این بلند کرد و گفت: خدایا مرا در قیامت با این جوان گناه

هنگام خدایای برترین به پیامبرش وحی فرمود که به این عابد بگو، ما دعایت را 

دلیل توبه و م، چرا که او بهکنیمیمستجاب کردیم و تو را با این جوان محشور ن
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 .توبه دلیل غرور خودبینی، اهل دوزخ پشیمانی، اهل بهشت است. و

 «کیمیای سعادت»از محمد غزالی در 

المللی یک در گمرک بین ای جذاب زیر کمر پدر روحانی:وسیله

دختر خانم، یک موصاف کن برقی نو از یک کشور دیگری خریده بوده، از یک 

خواهد به او کمک کند تا این موصاف کن را در گمرک زیر پدر روحانی می

باشد  گویدمیلباسش پنهان کند و بیرون ببرد تا خانم مالیات ندهد. پدر روحانی 

ای نداشت، . دختر که چارهگویممیمن دروغ ن که اگر پرسیدندولی به شرط این

پرسد، پدر، آیا چیزی با خودت داری پذیرد. در گمرک، مأمور، میشرط را می

: از سرتا کمرم، چیزی ندارم مأمور، از این گویدمیاظهار کنی؟ پدر روحانی 

پرسد: از کمر تا زمین چطور؟ پدر روحانی و می کندمیجواب عجیب شک 

ها دوست دارند از آن استفاده کنند. سیله جذاب کوچک دارم که زنیک و گویدمی

استفاده مانده است. مأمور گمرک با خنده ولی باید اقرار کنم که تا حالا بی

 .: خدا پشت و پناهت پدر، بروگویدمی

چهار بار « ت»حرف « اتل متل توتوله»جمله  درفلسفه اتل متل توتوله: 

سه بار تکرار « ل»داد چهار فصل سال است. حرف تکرار شده است که بیانگر تع

ی هر فصل است. از حاصل ضرب این دو هاماهشده است گویای تعداد 

(12=3x4 مساوی )که تعداد و تمام تر اینماه سال است و مهم 12که بیانگر  12

 .حرف است 12حروف اتل متل توتوله 

زد او آمد، ادای پادشاهی نمردی نابینا زیر درختی نشسته بود:  حکایت :

به پایتخت رفت؟ پس از او  توانمیاحترام کرد و گفت: قربان از چه راهی 

وزیر همین پادشاه نزد مرد نابینا آمد و بدون ادای احترام، گفت: آقا راهی نخست
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ای به سر رود کدامست؟ سپس مردی عادی نزد نابینا آمد، ضربهکه به پایتخت می

رود کدام است؟ هنگامی که همه که به پایتخت میاو زد و پرسید: احمق، راهی 

آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد، مرد دیگر که کنار نابینا 

خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من نشسته بود از او پرسید: برای چه می

قط یک نگهبان وزیر او بود و مرد سوم فسؤال کرد، پادشاه بود، مرد دوم نخست

 ساده بود.

مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا 

دلیل ادای همینپاسخ داد: رفتار آنها، پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به

برد که حتی مرا کتک احترام کرد. ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می

 .سختی و مشکلات فراوان زندگی کرده باشد زد. او باید با

گفتند: تو یکی از علامه جعفری می ی علامه جعفری:هایاز نغزگوئ

ام که مشهد رفته بودم، به امام رضا گفتم، یا امام رضا، دلم میخواد تو این هزیارت

بینی. نشونه شم این باشه شناسم که چه جوری منو میبزیارت، خودمو از نظر تو 

زنه، من ارد صحنت شدم، از اولین حرف اولین کسی که با من حرف میکه تا و

 و گم کردم.ر پیامتو بگیرم. گفتند وارد صحن که شدم، خانمم

اینور بگرد، اونور بگرد، یه دفعه دیدم داره میره. خودمو رسوندم بهش و از پشت 

 سر، صداش زدم که کجائی؟ روشو که برگردوند، دیدم زن من نیست. بلافاصله

حالات منم مات شده بودم که امام رضا عجب رک « خیلی خری»بهم گفت: 

. گفتش نه فقط کنممیحرف میزنه. زن دید، انگار دست بردار نیستم، دارم نگاش 

 .خودت، پدر و مادر و جدآبادتم خرند

روزی سگی داشت در « بهارزمستان بی»برگرفته از کتاب ابراهیم یونسی: 

دیگری از کنار چمن گذشت، چون این منظره را دید خورد. سگ میعلف  چمن
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تعجب کرد و ایستاد. آخر هرگز ندیده بود که سگ علف بخورد. ایستاد و با 

خورد خوری؟ سگی که علف میتعجب گفت: اوی، تو کی هستی؟ چرا علف می

نگاهش کرد و باد در گلو انداخت و گفت: من؟ من سگ قاسم خان هستم. سگ 

خوری، دیکه چرا، د و گفت: سگ حسابی، تو که علف میرهگذر، پوزخندی ز

خانی؟ اگر لااقل پاره استخوانی جلوت انداخته بود، باز یک چیزی، سگ قاسم

 .خان؟ سگ خودت باشخوری دیگه چرا سگ قاسمحالا که علف می

یه پسر بچه کلاس اول به معلمش میگه: خانم معلم، تربیت: بی منحرف  

پرسه برای چی؟ اونم میگه: آخه معلمش با تعجب می من بابد برم کلاس سوم،

ترم. توی زنگ خواهر من کلاس سومه، امّا من از اون بیشتر میدونم و با هوش

رو بیار تو رو میگه، اونم خوشش میاد، بچهتفریح، معلم به مدیر مدرسه موضوع

پسره دفتر من، تا چند سؤال تست ازش بگیریم، ببینیم چی میگه. معلم زنگ بعد، 

کردن، خوب پسرم بگو رو میبره تو دفتر، بعد خانم مدیر شروع میکنه به سؤال

پرسه نه هشت تا، چند تا ببینم، سه سه تا چند تا میشه، اونم میگه نه تا. دوباره می

رو جواب جوری سؤال میکنه و پسر ه همهمیشه، اونم میگه هفتاد و دوتا، همین

 یگه: به نظر من این میتونه بره کلاس سوم.میده، دیگه کف میکنه، به معلمش م

خانم معلم هم میگه بزار حالا چند تا من سؤال کنم. میگه پسرم اون چیه که گاو 

چهار تا داره، امّا من و تو تا داریم؟ مدیره ابروهاشو بالا میندازه که پسر جواب 

داری، امّا  پرسه: پسرم اون چیه که تو توی شلوارتمیده: پا، دوباره خانم معلمه می

من تو شلوارم ندارم؟ مدیر دهنش از تعجب باز میشه که پسر جواب میده جیب. 

دوباره خانوم معلمه سؤال میکنه: اون چه کاریه که مردها ایستاده انجام میدن، امّا 

ما زنها نشسته و سگها روی سه پا؟ تا مدیر بیاد حرفت بیاره وسط، پسره جواب 

سؤال میکنه: بگو ببینم اون چیه که وقتی میره تو، دادن. باز معلمه میده: دست

سفت و قرمزه، امّا وقتی میاد بیرون شل و چسبناک؟ مدیره با دهان باز از جاش 
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بلند میشه که بگه این چه سؤالیه که پسره میگه آدامس بادکنکی. دیگه مدیره 

رو بزارید کلاس پنجم من خودم همه طاقت نمیاره میگه بسه، دیگه این بچه

 سؤالها را غلط جواب دادم.

هنگام و در آید که کسی نابهگاه پیش می کردن: سوراخ دعا را گم

جای نادرست چیزی بگوید که گرچه ممکن است درست باشد، ولی کمترین 

ارتباطی با موضوع مورد گفت و گو ندارد. در چنین موردی در پاسخ به او 

مولانا مولوی بلخی در جلد « ایسوراخ دعا را گم کرده»گویند دعا بلدی ولی می

را به نظم آورده است که در آن  ۀکتاب مثنوی معنوی، حکایت شیرین و آموزند 4

ی خواندن جابهشخصی به وقت )استنجاء( )شستن محل دفع ادرار و مدفوع( 

به « المطهرینالهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من»دعای ویژه این کار یعنی 

یعنی « »استنشاق» ۀرا که ویژ« الهم ارحنی رائحه الجنه»باه دعای اشتباه دعای به اشت

خواند. پس از این کار شخصی می« سوراخ بینی است« شستن سوارخ بینی است

 ای.به او گفت: ورد را خوب بلد هستی ولی سوارخ دعا را گم کرده

  آن یکی در وقت استنجا بگفت

 که مرا با بوی جنت دار جفت 

   ای رد آوردهگفت شخصی: خوب و

 ایک سوراخ دعا کم کردهــلی 

 المثل درآمده است.صورت ضرباین عبارت از آن تاریخ به ،لذا

 : هازن رازهائی درباره

 سازد: سه چیز یک زن را مانند ملکه می *
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پوشه برای وقتی که پول در دستهاش باشه، وقتی که لباس سفید عروسی می

 بار مادر میشه،دنیا میاد و برای اولینش به وقتی که اولین بچه دوماد،

 اندازد: سه چیز زن را به گریه می *

مرورکردن ،از دست دادن کسی که دوستش دارهدارش کند، حرفی که جریحه

 هائی که خوشحال کنند بوده براش و حالا از دستش داده.خاطره

 سه چیز که زن به آن احتیاج دارد:  *

، وقتی دهاش را بالا ببرحرفی زیبا که انگیزهآغوشی که از قلب و با محبت باشد، 

 داشته باشد برای استراحت و تجدیدقوا.

 کُشد: سه چیز زن را می *

 رفتن پدر و مادر و پسرش.، اشآیندهزنی بر او ارجعیت داشته باشد، نابود شدنِ 

 : کندمیسه چیز زن به آن افتخار  *

 کارنامه و مقام اجتماعیش. اصل و نسبش،زیبائیش، 

 : کندمیچیز راز زن را فاش  یک *

 نوع نگاه کردنش

 که از زندگی شخصی برود بدون برگشت: کندمیسه چیز زن را وادار  *

 .عدم امنیتخوردن، احساس ضربه کردن و  ناامید، خیانت

 :کندمیزن قوت تحملی را دارد که مرد را شگفت زده  *
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که با خود،  کندمیو غم و اندوهی را تحمل  کندمیئی را تحمل هایسخت

خواهد فریاد بزند، ترانه خندد وقتی که میهمراه دارد. میخوشبختی، و عشق به

وقتی که خوشحال است. و  کندمیخواهد گریه کند. گریه خواند، وقتی میمی

ترسد.عشقش بدون شرط است، ولی یک رفتار بد دارد و آن خندد، وقتی که میمی

 .دانددیگران نمیاین است که او ارزش خود را در نزد 

ترساند میآید و دیگران راحساب میهسه حالت زن که اخطار به دیگران ب *

 .ش در یک آناش،سرزنِِشسکوتش، جرأت آنی :کنندو تعجب می

نقل است که روزی سخت به ذکر و نماز بود که  ,طنز :شیخ و مریدان 

نمازش بشکست و اش عبور همی کرد. شیخ مجنون به غفلت از بین او، و سجاده

انگولی بر ما تحت وی کرد و بانگ برآورد که ای غافل از چه روی میان من و 

و ام  خدایم فاصله بینداختی؟ مجنون به خود آمد و گفت: ای شیخ، من عاشق لیلی

از عشق او تو را ندیدم. تو که مدعی بر عشق خدای لیلی هستی، چگونه مرا 

 .دش برخواستدیدی، شیخ این بشنید و فریاد از نها

ادب از که آموختی؟ شیخ ابروئی بالا  العجب را گفتند:شیخطنز :

انداخت و فرمود از پدرم و مریدان این بار بر سر شیخ کوفتند که ما دیگر حرفی 

 .برای گفتن نداریم، ولمان کن

رو، یک وقتی گویند: مریلین مونمی: حالهای بیهای با حال به پرسشپاسخ

شتین نوشت: فکرش را بکن که اگر من و تو ازدواج کنیم این ای به آلبرتنامه

شتین در ینشوند. اهایمان به زیبائی من و هوش و نبوغ تو، چه محشری میبچه

جواب نوشت: ممنون از این همه لطف و دست و دلبازی خانم. واقعاً هم که 
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. ولی این یک روی سکه است، فکرش را بکنید که اگر قضیه شودمیغوغائی 

 .شودمیرعکس شود چه رسوائی بزرگی برپا ب

مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار  روزی در یک میهمانی:

در اروپا  کنممیبینم فکر لاغر بود رفت و گفت: آقای شاو، وقتی من شما را می

: بله، منهم هر وقت شما را دهدمیقحطی افتاده است برنارد شاو هم سریع جواب 

 عامل این قحطی شما هستید. کنممیبینم فکر می

: به رفیقم می گم تب کردم , میگه مریض شدی ؟ میگم نه دمای بدنمو لطیفه 

 بردم بالا , ببینم فنش کار میکنه یا نه ...

شما  جوانی از جرج برنارد شاو پرسید: ۀروزی نویسند

 نویسد؟ برناردو شاو جواب داد، برای یک لقمه نان.برای چی می

 . نویسمجوان بر آشفت که: متأسفم، برخلاف شما من برای فرهنگ مینویسنده 

 .نویسیم که نداریمبرناردشاو گفت: عیبی ندارد پسرم، هرکدام از ما برای چیزی می

 

 گیرد وقتی به محل در مجلس عوام سخنرانی داشت. یک تاکسی می یک روز چرچیل

 

 ، شودمی: نگویدمیمن برگردم. راننده ؛ اینجا منتظر باش تا گویدمیرسند، به راننده می

 

 بروم خانه و سخنرانی چرچیل را گوش کنم. چرچیل از این حرف خوشش  خواهممیچون 

 

: گوربابای چرچیل، هرو قت خواستی گویدمی. راننده دهدمیپوند  10آید و به راننده می

 .برگرد

)اولین زنی که در تاریخ انگلستان به مجلس عوام بریتانیای  نانسی آستور،

هایش بدست آورده کبیر راه یافته و این موفقیت را در پی سختگوشی و جسارت

رو کرد و گفت: من اگر همسر بود( روزی از فرط عصبانیت به وینسون چرچیل
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اهی ریختم. )چرچیل با خون سردی تمام و نگتان زهر میشما بودم توی قهوه

 .خوردمشتحقیرآمیز( من هم اگر شوهر شما بودم، می

چرچیل از یک کوچه باریکی که فقط امکان گویند یک روز می نقل قول :

که از روبرو یکی از رقبای سیاسی زخم  شودمیعبور یک نفر را داشته، رد 

کنند، رقیب رسد، بعد از اینکه کمی تو چشم هم نگاه میاش از راه میخورده

: من هیچ وقت خودم را کج نخواهم کرد تا یک آدم احمق از گویدمی چرچیل

: ولی من این گویدمیکرد، کنارم عبور کند. چرچیل در جالیکه خودش را کج می

 کار را خواهم کرد.

استادی از شاگردان خود پرسید: به نظر شما چه چیز  : حقیقت -زیبائی

ی گفت: چشمانی درشت. دومی ؟ هر یک جوابی دادند، یککندمیانسان را زیبا 

گفت: قدبلند، دیگری گفت: پوست شفاف و سفید، در این هنگام استاد، دولیوان 

ها بسیار لوکس و زیبا بود و دیگری سفالی و ساده. از کیفش درآورد، یکی از لیوان

سپس در هر یک از لیوان چیزی ریخت. رو به شاگردان کرد و گفت: در لیوان 

ام و در لیوان سفالی، آبی گوارا، شما کدام را انتخاب یختهرنگین و زیبا زهر ر

بینید؟ زمانی که استاد گفت: می .د؟ همگی به اتفاق گفتند؟ لیوان سفالی راکنیمی

 اهمیت شدها را شناختید، ظاهر برایتان بیحقیقت درون لیوان

 .لخت شدن شاهزاده خانوم : لخت شدن شاه زاده خانم گدایوا

همسر یکی از بزرگان انگلیس، در اعتراض به « لیدی گدایوا»حدود هزارسال پیش 

رفت و رویه مالیات برای مردم شهر خود، هر روز به سراغ همسرش میافزایش بی

ها کاهش پیدا کند همسر او که سیاست و عاجزانه تقاضا میکرد که مالیات

داد به همسرش می های سیاسی خود را بر خواسته همسر خود ترجیحتصمیم
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گفت: اگر یک روز برهنه سوار اسب شوی و تمام شهر را از سمتی به سمت دیگر 

ها را کاهش خواهم داد. گدایوا دو سؤال پرسید: تو مشکلی با این بروی، مالیات

؟ پاسخ هر دو سؤال مثبت بود. کنیمیخود عمل  ۀواقعاً به وعد کارنداری؟ و آیا

هایش را بر زمین ریخت، در شهر گفتند: گدایوا، لباسگدایوا، اسبش را زین کرد 

ها را بستند و به گردد، تمام مغازهدر حمایت از مردم برهنه در میان شهر می

ها را کشیدند و با چشمانی اشکبار، منتظر شدند این گردش شو ها رفتند، پردهخانه

تمام تاریخ غرب  گدایوا به خانه برگشت و مالیاتها کاهش یافت دربه پایان برسد. 

ساخته نشده است  ...گدایوا، طلا، جواهر، یادبود. وۀ به انداز اروپا برای هیچ کس

شوند، بلکه در بستری ها به تنها خلق نمیهآموزند که اسطوراین یادبودها به ما می

 گیرند.از فهم و شعور و حمایت اجتماعی شکل می

و جغرافیا، به این بازی تلخ وارد  اگر گدایوا، در این نقطه از تاریخ دانممین

های اجتماعی و ها بسته میشد یا تصاویر او از طریق شبکهشد، آیا پنجرهمی

   .گشتها از دستی به دست دیگر میبلوتوث موبایل

 راداز اکبر مؤمنی 

های قدیم در زمان؟: «استکان» چرا : سرگذشت جالب یک واژه

هنگامی که هندوها با کشورهای غربی مراوده تجاری داشتند: برای نوشیدن چای 

هائی را به این کشورها، خصوصاً عراق و شام قدیم آوردند که همراه خود پیالهبه

در آن کشورها به پیاله معروف شد. پس از آن اروپائیان که برای تجارت به 

چون در کشورشان از فنجان برای نوشیدن چای  کردند،کشورهای عربی سفر می

عنوان را به کردند هنگام بازگشت به کشورشان، این پیالهیا قهوه استفاده می

نامیدند )ظرف چای شرقی( و می ”East, Tea, can“بردند و آن را یادگاری می

به تدریج این کلمه به کشورهای شرقی بازگشت و در آنجا متداول شد و لذا به 
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که در پس  باید توجه داشتور زمان )ایست، تی، کن( به استکان تبدیل شد. مر

 جالبی نهفته است. ۀها فلسفها و اسماکثر واژه

سردار پر افتخار ایران، یعنی  ریزند؟فلسفه، چرا پشت سر مسافر آب می

کرد، هرمزان که یکی از وظیفه میدر سمت فرمانداری خوزستان انجام« هرمزان»

فرمانداران جنگ قادسیه بود، بعد از نبردی در شهر شوشتر و زمانی که هرمزان در 

ای پناه نتیجه خیانت یک نفر با وضعی ناامیدکننده روبرو شد، نخست در قلعه

موسی اشعری، فرمانده تازیان آگاهی داد که هرگاه او را امان دهد، گرفت و به ابو

خود را تسلیم وی خواهد کرد. ابوموسی اشعری نیز موافقیت کرد از کشتن او 

بفرستد تا خلیفه درباره او تصمیم « عمربن الخطاب»بگذرد و وی را به مدینه، نزد 

نفر سربازان هرمزان را  900بگیرد. با این وجود، ابوموسی اشعری دستور داد تا 

 که در آن قلعه اسیر شده بودند گردن بزنند.

هرمزان را وارد مدینه کردند، وی را به مسجدی که عُمر در  هایپس از اینکه تاز

ای از آن خفته بود بردند، تا عمر تکلیف هرمزان را تعیین کند. عمر در گوشه

مزان پس از ورود به مسجد ای زیر سر خود گذاشته بود. هرمسجد خفته و تازیانه

ی هاینگاهی به اطراف انداخت و پرسش کرد، پس امیرالمومنین، کجاست؟ تاز

بینی آن امیرالمومنین است. نگهبان به عُمر اشاره کردند و پاسخ دادند، مگر نمی

سپس عمر از خواب برخاست، نخست کمی با هرمزان گفتگو کرد و سپس فرمان 

رخواست کرد، پیش از کشتن به او کمی آب آشامیدنی داد او را بکشند. هرمزان د

بدهند. عمر با درخواست هرمزان موافقت کرد و هنگامی که ظرف آب را به دست 

هرمزان دادند، او در آشامیدن آب درنگ کرد. عُمر سبب این کار پرسش نمود. 

تا  هرمزان پاسخ داد، بیم دارم در هنگام نوشیدن آب هوا را بکشند. عُمر قول داد،

آن آب را ننوشد، کشته نخواهد شد. پس از این که هرمزان از عُمر این قول را 

گرفت، کیاست به خرج داد و هوش و ذکاوت ایرانی را به رخ بلاهت عرب کشید 
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و در اقدامی زیرکانه و هوشمندانه، آب در دستش را با کاسه آن بر زمین انداخت 

نجی و کیاست و سیاست سعمر هم که دید مغلوب هوش و فراست و نکته

ایرانیان شده و به ناچار به قول خود وفا کرد و از کشتن او درگذشت. این باعث 

ای شد که با ریختن آب بر زمین، یعنی زندگی دوباره به وجود آمدن فلسفهبه

 .، تا مسافر برود و سالم بماندشودمیشخصی داده 

« نه»قع گفتن یک در بسیاری موا گفتن:« نه»چگونگی دستیابی به قدرت 

جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد. در حالیکه بسیاری از مردم با  دتوانمیساده 

نفس گفتن به دیگران مشکل دارند، حتی افرادی که بسیار جسور و با اعتمادبه« نه»

« بله»شان به دیگران رغم میل باطنیشوند بهها متوجه میهستند در برخی موقعیت

گاهی بهتر است به چیزی که واقعاً علاقه به انجام آن ندارید بله اند. البته گفته

تان از شما بخواهد کاری را انجام دهید و شما بگوئید. مثلاً اگر در محل کار رئیس

تان استفاده نکنید، گفتن« نه»هرگز از مهارت  شودمیدوست نداشته باشید، توصیه 

 دهید.شدن قرار میزیرا خود را در معرض اخراج

 گفتن:« نه»اصول 

ادب نباشید تا بتوانید از پس این صریح و صادقانه صحبت کنید، امّا بی -1

 گفت و گو به خوبی برآئید.

 بگویی انجام کاری که می خواهید, برایتان سخت است و نمی توانید  -2

 اش برآئید.به هر دلیلی از عهده

م مفید توانمیمتأسفم که نرفتاری کاملًا محترمانه داشته باشید و بگوئید: واقعاً  -3

 واقع شوم. 
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 .نظر نرسدسخت و خشن به« نه»با گرمی و محبت و صحبت کنید تا واژه  -4

 .خیلی خلاصه و بدون حاشیه توضیح دهید -5

« نه»عذرخواهی نکنید، ماهرانه توضیح دهید که چرا به خواسته فرد مقابل  -6

 .بگوئید« نه»را انجام دهید،  کاری خواهیدمیگوئید، این حق شماست که اگر نمی

فراموش نکنید، صداقت داشتن بسیار بهتر از این است که به سبب ناتوانی در  -7

 .ها در وجودتان احساس ناراحتی و تلخی کنیدگفتن، تا مدت« نه»

گوئید، نسبت به آن احساس مسؤلیت کنید، خودتان را برای آن می« نه»وقتی  -8

ید کاری را انجام دهید حق دارید توانمیید که وقتی نسرزنش نکنید و با خود بگوئ

 .از آن استقبال نکنید

 کشف و اختراعی که اقتصاد جهان را تغییر دادند: 10

کشف و اختراع مهم که دنیای علم را تغییر دادند  10موزه علمی لندن، از 

 حال توانسته پیشرفت و تغییری. دانستن اینکه چه چیزی تا بهکندمینگهداری 

انگیز است. این اختراعات و اکتشافاتی وجود آورد بسیار هیجانشگرف در علم به

واقع دنیا را متحول کردند و علاوه بر کمک به بشریت، راه را برای هستند که به

 .های بعدی هموار کردندپیشرفت

عنوان یک نمونه آزمایشی برای به 1974در سال  10آپولو: 10سفینه آپولو*

آمیز سرنشین به سمت کره ماه سفر کرد و با اینکه سفرش موفقیت 3بار با اولین

توانست به کره ماه برسد.  11باز کرد و آپولو  11نبود امّا راه را برای آپولو 

رای ما باز ی که توانست از جو خارج شود، راه را بهایعنوان اولین سفبه 10آپولو
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 .انتها آشنا شویمکرد تا با عظمت دنیای بی

این موتور را اختراع کرد. در  1712توماس نیوکامن در سال موتور بخار:  -2

واقع این موتور مشکل بحران انرژی این روزگار را حل کرده است. و اگر ساخته 

 آورد.میوجود شد مطمئناً بحران انرژی برای ما مشکلات بسیار زیادتری بهنمی

 1837عنوان اولین وسیله ارتباطی الکترونیکی در سال تلگراف به تلگراف: -3

ترین اختراعات بشر در ساخته شد، که از مهم« چالز واتسون و ویلیام کوک»توسط 

ترین وسیله عنوان اولین و کاربردیزمینه ارتباط است. دستگاه تلگراف آنها به

های گسترده از این اختراع شده و ایده شبکه ارتباط دوربرد الکترونیکی شناخته

 الهام گرفته است.

د، این کمپانی فورد بود که کنیمیبا دیدن این تیتر، حتماً فکر  :Tفورد مدل -4

اولین اتومبیلی بود که به  Tاولین اتومبیل را ساخته، امّا باید بدانید در واقع مدل 

عنوان شری بود. خط تولید فورد بهتولید انبوه رسید و این خدمت فورد به جامعه ب

اولین سیستم تولید انبوه در دنیا انقلابی در صنعت و اقتصاد، ایجاد کرد که 

 ترین اتفاق در قرن گذشته است.مهم

 pilot, ACE, computerپیلوت  ،ACEپیلوت  -5

اسلی(، موتور محاسبه  -یکی از نخستین کامپیوترهای جهان، ایده آقای )جان و امر

آمیز در دهم داده بود. برای اولین بار و موفقیت 1936اتوماتیک، که وی در سال 

روی کامپیوتری که آلن تورینگ، عملیات ساخت آن را انجام داد  195ماه می 

 آزمایش شد.
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آن را  1942در سال « وارنر وان بارون»که  V2موشک : V2موتور موشک  -6

انقلابی در تکنولوژی موتور  ساخت در واقع اولین موشک دوربردی بود که

جود آورد، و راه را برای ساختن موشک بالستیک باز کرد، این ایده، موشک به

 چنان مورد استفاده است. را به ماه رساند و موتور موشک او هم 11آپولو 

: اولین آنتی بیوتیک کشف شده در دنیا بود که الکساند ملمینگ در سیلینپنی -7

های جمع شده قارچ )یا همان کپک( کشف کرد. با هاگ آن را از  1938سال 

ها بیمار و مجروح جنگی از مرگ حتمی نجات پیدا سیلین میلیونکشف پنی

 ها وارد دنیای پزشکی شدند.بیوتیککردند. بعد از آن بقیه آنتی

در « کریک و واتسونه»توسط آقایان  DNAبار اولین :DNAهای مارپیچ رشته -8

های های خود روی ژنتوجه قرار گرفت. آنها حین آزمایش مورد 1953سال 

دهند روبرو ها را تشکیل میانسانی با یک ساختار از مواردی که مولکول این ژن

 DNAشدند و با شکافتن آنها راز نظم حاکم بر سلولهای بدن را کشف کردند. 

 .شودمیامروزه موضوع مهمی در علم، صنعت و حتی مسائل امنیتی محسوب 

 1895بار فیزیکدان آلمانی، ویلیام رونتگن در سال برای اولیناشعه ایکس:  -9

امواج ایکس را کشف کرد که امروزه بیشتر برای عکسبرداری از اعضای داخلی 

 .شودمیبدن استفاده 

برای « رابرت استفان سون» 1829لوکوموتیو بخار در سال لوکوموتیو:  -10

بار بالاترین سرعت در آزمایش کرد و برای اولین اولین بار در نیوکاسل انگلستان

همراه دارد ثبت کرد. شاید خود استفان اش را بهیک وسیله نقلیه که نیروی محرکه

سال بیشتر بعد از آن سال هم در  150کرد که این وسیله تا سون هم فکر نمی
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وکوموتیو چنان از لسطح جهان برای حمل و نقل مورد استفاده قرار بگیرد. امّا هم

 .شودمیبرای حمل و نقل استفاده 

  :دوازده چیزی که مردان از آن محرومند

ی جالبی دارند که آقایان از آنها هایتوانائ هاخانمکه  دهدمیها نشان پژوهش

دیگو انجام شد، پژوهشی که در دانشگاه سنتمیزترند:  هاخانم -1محروم هستند. 

هم به هاخانمکه میز و اطاق کار آقایان نسبت به میز و اتاق کار  دهدمینشان 

ئی که در اتاق آقایان وجود دارد هایتر است. در واقع تعداد باکترتر و کثیفریخته

 بیشتر است. هاخانمی اتاق هایدرصد از تعداد باکتر 20الی  10حدود 

حقیقات جدید حاکی تهای شغلی عملکرد بهتری دارند: در مصاحبه هاخانم -2

بهتر از آقایان استرس خود را کنترل  هاخانمهای کاری از آن است که در مصاحبه

بیشتر است، امّا آنها در  هاخانمکنند. اگر چه قبل از مصاحبه میزان استرس می

کنند. چرا؟ چون قبل از تر هستند و بهتر عمل میحین مصاحبه واقعی آرام

 نند.کمصاحبه، بیشتر تمرین می

های اخیر، : طبق پژوهشکنندزمان افزایش پیدا می تعداد زنان زیبا به مرور -3

ی زیبا بیشتر شده است. ولی این قضیه در مورد هاخانمبا گذشت زمان تعداد 

دهه زندگیشان مورد  4نفر در طول  2000 ،مردان صادق نیست. در جریان تحقیق

درصد بیشتر از زنان  16بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که زنان جذاب 

احتمال اینکه اولین فرزند افراد جذاب  همچنیناند، متوسط صاحب فرزند شده

درصد بیشتر از افراد معمولی است و این معنائی ندارد جز افزایش  36دختر باشد 

 .های آیندها در نسلتعداد زنان زیب
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: واقعیتی تلخ برای آقایان: کندمیرا کمتر تهدید  هاخانمخطر تصادف،  -4

است. در  هاخانمدرصد بیشتر از  77میزان مرگ و میر مردان در تصادف اتومبیل 

ی اینکه همسران خود را به غرزدن محکوم کنند، باید از آنها بابت جابهواقع آقایان 

 .ا ببند تشکر کنندر« کمر بندت»جمله 

تحقیقاتی که بر کنند: تر در مورد مشکلاتشان صحبت میراحت هاخانم -5

بسیار بیشتر از آقایان در مورد  هاخانمنفر انجام شد، نشان داد  2000روی 

درصد از زنان در مورد آنچه باعث  53کنند. مشکلات و مسائلشان صحبت می

که این کنند در حالیخود صحبت می ، با دوستانشودمیاسترس و ناراحتیشان 

 .درصد است 29درصد در مورد مردان، فقط 

آمار زنان کمتر از مردان در معرض خطر از دست دادن شغل قرار دارند:  -6

درصد کسانی که  80« 2014»تا به حال  2007حاکی از آن است که از سال 

ی تواند این باشد. اند. علت این امر ماند، مرد بودهشغل خود را از دست داده

های مردانه، تأثیر بیشتری داشته است. شاید زمان آن رکورد اقتصادی بر شغل

 هائی مثل معلمی و پرستاری بیشتر فکر کنند.رسیده باشد که آقایان به شغل

آمار  شوند بیشتر است:التحصیل میئی که از دانشگاه فارغهاخانمتعداد  -7

کنند بیشتر است، ئی که در دانشگاه ثبت نام میهاخانم، نه تنها تعداد دهدمینشان 

دهند، از ادامه تحصیل در دانشگاه انصراف می هاخانمبلکه آقایان بیشتر از 

 .کشدطول می هاخانمدوره تحصیل آقایان در دانشگاه بیشتر از  همچنین

 14000تحقیقی که بر روی  به غذاهای سالم بیشتر است: هاخانمگرایش  -8

تر از کنند، بسیار سالمانتخاب می هاخانمصورت گرفت، نشان داد، غذاهائیکه  نفر
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کنند. مردان پیتزا و گوشت قرمز را ترجیح غذاهائی است که آقایان انتخاب می

 کنند.که زنان بشقاب غذای خود را بیشتر با میوه و سبزی پر میدهند، در حالیمی

وجود هورمون استروژن در بدن ت: تر اسقوی هاخانمسیستم ایمنی بدن  -9

هائی که ها، چرا که استروژن با آنزیمزنان در واقع سلاحی است در مقابل عفونت

 .کندمیکنند مبارزه معمولاً اولین خط دفاعی بدن را ضعیف می

سال  100درصد از جمعیت بالای  58: بیشتر است هاخانمطول عمر  -10

درصد از میانگین  10تا  5 هاخانمطول عمر  جهان خانم هستند. در واقع میانگین

 طول عمر آقایان بیشتر است.

 اگر چه هنوز بر سر این ادعا اختلاف  خانم ها مدیران بهتری هستند : -11

شنودگان  هاخانمنظرهائی وجود دارد ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند که چون 

زمان چند کار را با هم انجام دهند و در تدریس و ند همتوانمیبهتری هستند 

 .ند مدیران بهتری باشندتوانمیآموزش بهتر عمل کنند پس 

سهام نشان داد که  100000بررسی گذاران بهتری هستند: سرمایه هاخانم -12

است دلیل این  11به  18گذاری نسبت به آقایان درصد موفقیت زنان درسرمایه

گیرند و بیشتر فکر تر تصمیم میباشد که زنان نسبت به مردان محتاطامر شاید این 

 کنند.می

کردن حلقه ازدواج به دست اولین حلقه ازدواج را چه کسی به دست کرد؟

های خیلی ترین رسوم است. این رسم مربوط به زمانترین و جهانییکی از قدیمی

زمان درست آن را بگوید. امّا استفاده از  دتوانمیقدیم است. در واقع کسی ن

علامت کمال و ارتباط آن با وصلت « حلقه»انگشتری در مراسم ازدواج به شکل 
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رفت. اولین مردمی که در تاریخ دو فرد، مؤید کمال زندگی انسانی به شمار می

 اند. ازدواج را به کار بردند مصریان بوده« حلقه»

های تصویری مصریان است.حلقه که نوشته «هیروگلیف»های گویا در نوشته

علامت ابدیت بود. یعنی حلقه ازدواج به انگشت زوجین کردن، به نوعی رمز 

 900زناشوئی پایدار و ابدی بوده است، و پس از مصریان مسیحیان نیز در حدود 

میلادی شروع به دست کردن و استفاده انگشتر و حلقه در مراسم ازدواج خود 

 نمودند.

برای بسیاری این سؤال پیش بیاید که چرا حلقه ازدواج در انگشت چهارم شاید 

اندازند؟ تحقیقات نشان داده است که یونانیان قدیم عقیده داشتند دست چپ می

گردد، و و مستقیماً به قلب وارد می گذردمیکه رگ مخصوصی از این انگشت 

انگشتان دست خود  نیز معتقدند که چون این انگشت را کمتر از سایر هایبرخ

دست طور کلی برای بهگیرد و بهمورد استفاده قرار می دهیم، حلقه در آن قرار می

 .تر از سایر انگشتان دست استکردن یک وسیله زینتی مناسب

پیر مرد تهی دست، زندگی را :«حکایتی از مولانا» این گره بگشودنت چه بود؟

ئلی. برای زن و فرزندانش قوت و گذارند و با سادر نهایت فقر و تنگدستی می

کرد. از قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری غذائی ناچیز فراهم می

هم گره زد و در همان های آن را بهاش ریخت و پیرمرد گوشهگندم در دامن لباس

گفت و برای گشت، با پروردگار از مشکلات خود سخن میحالی که به خانه برمی

های ناکشوده، عنایتی کرد: ای گشاینده گرهطلبید و تکرار میها فرج میگشایش آن

 های زندگی ما بگشای.ای از گرهفرما و گره

رفت، یکباره یک گره از کرد و میکه این دعا را با خود زمزمه میپیر مرد در حالی

ها به زمین ریخت. او به شدت ناراحت شد و های دامنش گشوده شد و گندمگره

 به خدا کرد و گفت:  رو



 90 ز هر در سخنی

 

 دم را بریزـکاین گره بگشای گن  من تو را کی گفتم ای یار عزیز       

 این گره نگشودنت  بهر چه بود  آن گره را چون نیارستی گشود       

پیرمرد نشسته تا گندهای به زمین ریخته را جمع کند ولی در کمال ناباوری دید 

ریخته است. پس متوجه فضل و رحمت های گندم روی همیانی از زر دانه

  .  . ده افتاد و از خدا طلب بخشش نمود.خداوندی شد و متواضعانه به سج

 

بود راهزن آن « لکرسیایه آ»از کاروانی دزدید، همراه کالاها را  راهزنی کالایی

گفتند چه شد که از آن همه مال چشم پوشیدی ؟ کالا به صاحبش باز رساند. 

 ن با اعتقاد به ای آیه در بار ها نهاده بود . و اگر مال وی : آ ن بازرگا گفت

 .بدزدیدم، اعتقاد او زیان میبیند. حال آنکه من دزد مال هستم نه دزد دین

ثروتم را جمع کردم  هاسالشخصی نزد حلاج اومد و گفت: من  خدای واقعی:

رفتم به روستائی رسیدم که که به عربستان برم و خدارو زیارت کنم، در راه که می

به خاطر جنگ ویران شده بود، مردم زخمی بودند و سرپناهی نداشتند. مقداری از 

ثروتم را خرج ساختن سرپناه و دارو برای مردم کردم، به روستای دیگری رسیدم، 

مانده ثروتم برای آنها خوراک تهیه کردم، به ه را دیدم، با باقیکودکان یتیم و گرسن

روستای دیگری رسیدم، جوانی را دیدم زیر درخت نشسته بود تنها و غمگین، 

پرسیدم چرا ناراحتی، گفت دختری که دوستش دارم، پدرش گفته دخترش را به 

مدم دیدم دیگر که اسب داشته باشد. من اسبم را به او دادم، به خود آ دهدمیکسی 

هیچ چیز ندارم، از ادامه دادن راه منصرف شدم و به شهرم بازگشتم، و با ناراحتی 

به حلاج گفت: من بعد از این همه سال انتظار نتوانستم خدا را زیارت کنم، و 

حلاج به او گفت: تو خدا را زیارت کردی، خدا سرپناهی نداشت، تو برای خدا 

تو خدا را درمان کردی، خدا گرسنه بود، تو خدا  سرپناه ساختی، خدا زخمی بود،
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را سیر کردی، خدا تنها و غمگین بود، تو خدا را از تنهائی درآورید، و حلاج در 

 پایان گفت: خدای حقیقی در هیچ کشوری و بر هیچ زبانی زندانی نیست.

 .ستهاانسانخواست خدا یاری رساندن به 

 حج به خدا جز به دل پاک نیست

 ناک نیستـاز دل غمم ـشستن غ

   :  ای دیگر بنگریمبیائید زندگی را از دریچه

ای با عنوان: چرا خدا تو را برای چنین ای یه نامهقهرمان افسانه« آرتور اشی»جواب 

 ای انتخاب کرد؟بیماری

ای که در آلودهای تنیس ویمبلدون، به خاطر خونقهرمان افسانه« رتور اشیآ»

دریافت کرد، به بیماری اَیدز مبتلا شد و  1983سال  جریان یک عمل جراحی در

هائی از طرفدارانش دریافت کرد. یکی از در بستر مرگ افتاد. او از سراسر دنیا نامه

ای انتخاب کرد؟ ارتور طرفدارانش نوشته بود: چرا خدا تو را برای چنین بیماری

 5کنند ز میمیلیون کودک بازی تنیس را آغا 50اشی در جواب گفت: در دنیا 

هزار نفر تنیس را در  500بازی کنند گیرند که چگونه تنیسمیلیون نفر یاد می

 گیرند. ی یاد میهاحرفسطح 

رسند و نهائی میکنند. چهار نفر به نیمهنفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا می 50

هرگز دو نفر به فینال. آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم، 

: گویممیکشم، نیز ننگفتم خدایا چرا من؟ و امروز که از این بیماری رنج می

 .ای دیگر بنگریمپس بیائید زندگی را از دریچه .خدایا چرا من؟

ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان  امید کسی را ناامید نکن: گاههیچ

شنید که در حال بود، از هشتی ورودی خانه صدای او را می میهماننیشابور 
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گفت: هر روز نقشی بر دکان نصیحت و اندرز است. مردی به دوست ابوریحان می

تر از پیش در پیشگاهش بگذارم، بلکه عشقم از خود افزون کنم و گلدانی خوشبو

که عمر آن گذرد و به زندگیم باز آید. و دوست ابوریحان او را نصیحت کرده 

خواست، حتماً پس داند. آن زن اگر تو را میگوتاست و عقل، تعلل را درست نمی

گشت. پس یقین دان دل در گروی مردی دیگر دارد و تو باید به باز می هاسالاز 

 فکر آینده خویش باشی.

کرد که خبر آوردند همان سه روز بعد ابوریجان داشت از دوستش خداحافظی می

نمودید، بر بستر مرگ فتاده و سه روز است، هیچ نخورده. کسی که نصیحتش 

میزبان ابوریحان قصد لباس کرد برای دیدار آن مرد. ابوریحان دستش را گرفت و 

، مرگ را به بالینش فرستاده. دهدمیگفت: نفسی که سردی را بر گرمای امید 

یدی به او میزبان سرخم نمود. ابوریحان به دیدار آن مرد رفته و چنان گرمای ام

: گویدمید بزرگ اندیشمند برجسته رُبخشید که آن مرد دوباره آب نوشید. اُ

 .امید کسی را ناامید نکن، شاید امید تنها دارائی او باشد گاههیچ

مردی کت و شلواری با کرواتی زیبا، قصد  یعنی این: ،میگن مردا جنبه ندارن

رو جویا شد و مرد پاسخ داد: این زن از دادن زنش را داشت. دوستش علتطلاق

رو رو عوض کنه. منو وادار کرد سیگار و مشروبخواست منروز اول همیشه می

رو عوض کرد. و کاری کرد تا دیگه قمار بازی نکنم، ترک کنم. طرز پوشیدن لباسم

گذاری کنم و حتی منو عادت داده که به موسیقی در سهام سرمایه ینهمچنو 

ها هم با دوستانم که همه کلاسیک گوش کنم و لذت ببرم و الان هر هفته جمعه

ی سرشناسی هستند، میرم بازی گلف. دوستش با تعجب گفت: ولی اینائی هاآدم

حالا حس دونم، ولی رو میگی چیز بدی نیستند. مرد گفت: خب اینکه می

 که دیگه این زن درشأن من نیست.  کنممی
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گشت یک روز بعد از ظهر وقتی اسمیت داشت از کار بر می عشق: ۀزنجیر

خانه، سر راه زن مستی را دید که ماشینش خراب شده و ترسان توی برف ایستاده 

بود، اون زن برای او دست تکان داد، تا متوقف شود. اسمیت پیاده شد و خودشو 

کرد، و گفت: من اومدم کمکتون کنم. زن گفت: صدها ماشین از جلوی من  معرفی

 رد شدند ولی کسی نایستاد، این واقعاً لطف شماست.

رفتن  رو بست و آمادهرو عوض کرد و درب صندوق عقبوقتی که او لاستیک

شد، زن پرسید: من چقدر باید بپردازم؟ و او به زن چنین گفت: شما هیچ بدهی 

ام، و روزی یک نفر هم به من رید، من هم در این چنین شرایطی بودهبه من ندا

خواهی که کمک کرد، همونطور که من به شما کمک کردم، اگر تو واقعاً می

رو بکنی. بگذار زنجیر عشق به تو ختم  رو به من بپردازی، باید این کاربدهیت

 زی بخورد و بعدزن کافه کوچکی رو دید و رفت تو تا چی"چند مایل جلوتر نشه. 

توجه از لبخند شیرین زن پیشخدمتی بگذره که راهشو ادامه بده ولی نتونست بی

میبایست هشت ماهه باردار باشه، و از خستگی روی پا بند نبود. او داستان زندگی 

هم نخواهد فهمید، وقتی که  گاههیچدانست و احتمالاً پیشخدمت را نمی

بیاره، زن از در بیرون رفته بود، در حالیکه بر پیشخدمت رفت تا بقیه صد دلار شو 

رو باقی گذاشته بود، وقتی پیشخدمت نوشته  زن را روی دستمال سفره یادداشتی

خواند، اشک در چشمانش جمع شده بود. در یادداشت چنین نوشته بود، شما می

 ام، و روزی یک نفر هم بههیچ بدهی به من ندارید، من هم در چنین شرایطی بوده

خواهی من کمک کرد، همونطور که من به شما کمک کردم. اگر تو واقعاً می

رو به من بپردازی، باید این کاررو بکنی، نگذار زنجیر عشق به تو ختم بدهیت

بشه. همان شب وقتی زن پیشخدمت از سرکار به خونه رفت در حالیکه به اون 

رم اسمیت همه کرد، به شوهرش گفت: دوستت داپول و یادداشت زن فکر می

 .چیز داره درست میشه
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رفت که ناآگانه به در خیابانی راه می« لئون تولستوی»روزی  شکن:جواب دندان

راه گفتن کرد. بعد از مدتی دادن و بد و بیوقفه شروع به فحشزنی تنه زد. زن بی

که خوب تولستوی را محش مالی کرد تولستوی، کلاهش را از سرش برداشت و 

 معذرت خواهی کرد و در پایان گفت: مادمازل من لئو تولستوی هستم.محترمانه 

زن که بسیار شرمگین شده بود، عذرخواهی کرد و گفت: چرا شما خودتان را 

زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب گفت: شما آنچنان غرق در معرفی 

 .خودتان بودید که به من مجال این کار را ندادید

 

پل یک دستگاه اتومبیل سواری بعنوان عیدی از برادرش  : شخصی بنام برادر

 از اداره اش بیرون آمد متوجه پسربچه دریافت کرده بود شب عید هنگامی که پل

کرد، شیطانی شد که دور و برماشین نو و براقش قدم می زند و آن را تحسین می

سرش پل نزدیک ماشین که رسید، پسر پرسید: این ماشین مال شماست، آقا؟ پل 

 عنوان عیدی به من داده است.را به علامت تأیید تکان داد و گفت: برادرم به

پسر متعجب شد و گفت: منظورتان این است که برادرتان این ماشین را 

جوری، بدون اینکه دیناری بابت آن پرداخت کنید، به شما داده است؟ همین

خواهد بکند، آرزوئی می بچه ؟ البته پل کاملاً واقف بود که پسر.جون، ای کاشآخ

خواست آرزو کند که ای کاش او هم یک همچون برادری داشت، امّا آنچه او می

پای وجود پل را به لرزه درآورد: ای کاش من هم یک همچون  تا پسر گفت: سر

 نگاه کرد و سپس با یک انگیزه آنی گفت پل مات و مبهوت به پسر  برادری بودم.

ین یه گشتی بزنیم؟ اوه بله دوست دارم. تازه راه افتاده داری با هم تو ماش: دوست

زد بودند که پسر به طرف پل برگشت و با چشمانی که از خوشحالی برق می

گفت: آقا میشه خواهش کنم که بری به طرف خونه ما؟ پل لبخند زد. او خوب 

خواست به همسایگانش نشان دهد که خواهد بگوید: او میفهمید که پسر چه می

ی چه ماشین بزرگ و شیکی به خانه برگشته است. امّا پل باز هم در اشتباه بود، تو
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پسر از پله ها بالا دوید  زحمت اونجائی که دوتا پله داره نگهدارد.پسر گفت: بی

 نگذشت که پل صدای برگشتن او را شنید اما دیگر تند و تیز بر نمی گشت چیزی 

برپشت حمل کرده بود، سپس او را  گیر خود را، او برادر کوچک فلج و زمین

ماشین اشاره کرد . اوناهاش ) جیمی ( می بینی ؟ روی پله پائینی نشاند و به طرف 

همون طوریه که طبقه بالا برات تعریف کردم برادرش عیدی بهش داده  درست

دیناری بابت آن پرداخت نکرده. یه روزی من هم یه همچون ماشینی به تو هدیه و

تونی برای خودت بگردی، و چیزهای قشنگ  ویترین نوقت میخواهم داد. او

طوری که همیشه برات شرح میدم ببینی، پل در رو همان های شب عیدمغازه

کرد از ماشین پیاده شد و پسربچه را که اشکهای گوشه چشمش را پاک میحالی

او  در صندلی جلوئی ماشین نشاند. برادر بزرگتر با چشمانی براق و درخشان کنار

 .تائی رهسپار گردشی فراموش ناشدنی شدندنشست و سه

  :هاروانشناسی تنفر از رنگ

ای دارند. اگر از هر کدام از این رنگ ها در روانشناسی نشانههر یک از رنگ

 متنفرید، می تواند نشانگر این موضوع باشد. 

بسیار دلواپس و ناامید هستید، شاید هم از خستگی و ضعف جسمی  قرمز: *

رنج میبرید. امکان دارد که در روابط و موقعیت اجتماعی شکست خورده 

های بزرگ و تان این است که همیشه دنبال هدفباشید. امّا مشکل واقعی

خورید، در لاک خود فرو روید و وقتی هم که شکست میغیرعلمی می

عیبی دارد که دنبال یک زندگی معمولی باشید؟ باید این دو  روید، چهمی

موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید، اگر معیار موفقیت ثروت بود، پس 

 .طور نیستباشند، که معمولًا این هاآدمترین بایست خوشبختثروتمندان می
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شم اید، بر خود خئی که به بطالت تلف کردههاسالخاطر عمر و به نارنجی: *

ی دنیا هایدارید ولی یادتان نرود که فقط شما نیستید که مسئولیت همه بدبخت

تان را حل هرا بر دوش دارید، اگر بتوانید مشکلات خصوصی خود و خانواد

 .کنید، مطمئن باشید که خیلی زرنگید

*  

اید، احتیاج به تنوع و هیجان دارید و از زندگی و یکنواختی آن خسته شده آبی:

ست که قیدو بندهای زندگی را از هم خواهید گسست، در هایزود به همین

خواهد همه چیز را تغییر بدهید و د دلتان میکنیمیای هستید که احساس دوره

دستی بر سر و صورت خود بکشید و شاید هم فرم موها را عوض کنید و لباستان 

 .را تغییر بدهید

تان، فاقد این اگر شما از سفید متنفرید، یا اگر هاله مغناطیسی دور بدن سفید: *

رنگ است، با عرض معذرت باید بگوئیم در اسرع وقت با روان پزشک یک 

 .تماس داشته باشید

آید بسیار حساس و بدبین هستید، و از هر چیز بدیع و مدرن بدتان می زرد: *

ها دلار خرج رفتن به کره لیونو برایتان قابل هضم نیست، که یک حکومت می

باشد، ی مستحق کمک میهاانسانماه را بکند، در حالیکه کره زمین پر از 

 .یابندمردم همیشه شما را اخمو و عصبانی می

تان را به اتمام برسانید. چه ترسان از این است که نتوانید مأموریت ای:قهوه *

یا را هم در ذهن و مغز های دند اگر همه دانشکنیمیمأموریتی؟ آیا فکر 
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تان جای بدهید، آخرش به کجا خواهید رسید؟ تا دیر نشده کمی هم کوچک

 به تفریح برسید، به عشق فکر کنید که حتی عذابش نیز شیرین است. 

هایتان اگر از این رنگ متنفرید حتماً یک ایرادی دارید، اگر در هدف :سبز *

د؟ خودتان را تنهاترین کنیمیاید، چرا دیگران را شماتت شکسته خورده

د و با این شخصیتی که دارید، دیگران حق کنیمیموجود روی زمین حس 

ی خودخوری به کتابخانه بروید و در جابهدارند تنهایتان بگذارند. سعی کنید، 

اید بیرون اجتماعات شرکت کنید و خودتان را از برج عاجی که ساخته

 یش چقدر با ارزش است. هایبد بیندازید، تا ببینید که دنیا با تمام

اید و این زندگی بر علیه شما بوده است، از همه چیز محروم بوده خاکستری: *

، حسود نیستید ولی از سرنوشت بدتان شکایت دارید. آیا کندمیتان خشمگین

اید یادتان نرود که ممکن است فقط شما هستید که به همه آرزوهایتان نرسیده

ترین هم ین مردم روی زمین نباشید ولی بدبختترشما یکی از خوشبخت

 .نیستید

د بدبختی فقط افسانه کنیمید در دنیا بدی وجود ندارد، فکر کنیمیسیاه: فکر  *

د که کنیمیو سعی  دانیدمیاست و به کره زمین ربطی ندارد. خودتان را کامل 

 .اشتباه نکنید ولی اگر مرتکب شدید هرگز اعتراف نخواهید کرد

نفس( قسمت اعظم کامیابی یا شکست در ترجمه کتاب )اعتمادبه تی:علی دش

انسان مربوط به خود اوست، مربوط به درجه سعی و مجاهدت، ممارست و 

 خود شخص است. ۀارادتمرین میزان استفامت و قوه
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قیمت و ارزش هر کشوری  ل، فیلسوف مشهور انگلیسی:یستوارت ما

 .متوقف به افراد آن کشور است

لزوم  ۀمابه قوانین بیش از انداز زرائیلی، رجل سیاسی مشهور انگلیسی:ید

 .دهیم و به انسان کمتراهمیت می

اند، از آثار فکر و کوشش مخترعینی که از طبقات نازله برخاسته رتر هلیس:آ

 .مملکت انگلیس بردارید. ببینید چه باقی میماند

بات و استقامت پایه و ثبات و استقامت بهتر از عزم است. ث ن:یسکارجان 

اساس هر لذت و هر قوتی است و امید هم چنانچه با صبر و ثبات توام نباشد 

 باعث آسایش روح نخواهد بود.

نیاز کسی خواهد بود که اگر ساعت شنی او بریزد، بی راونان، شاعر انگلیسی:

 .خم شده، آن را دانه دانه جمع کند

از عهدۀ همه کارها برآید،  دتوانمیعقل و دست به تنهائی ن کن:یبفرانسیس 

طوری که دست محتاج افزار است، عقل هم هرکاری اسباب و لوازم دارد همان

 محتاج لوازم است..

کسیکه در معرض امتحان قرار نگیرد و از سود به ملاحظه زیان  مارکیز ملتروز:

 .هراس داشته باشد، یا ترسو است یا گدا

 .برای افراد شجاع هیچ چیز محال نیست جاکس گر:

 .: کره زمین مال اشخاص پشت کاردار استمثل آلمانی

 ی ندارد کوچک و حقیر است.افه حر: کسیکه صنعت یا اون ولتام
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و بازوی خود متکی است در برابر  اید شخصی که به کارآیا هیچ دیده سلیمان:

 .پادشاهان بایستد؟

که  شودمیه نظر میرسند، امّا در انتها معلوم گاهی در ابتدا بد ب روزهای سخت

 اند، بگذارید و اجازه دهید شما را تبدیل به آدم بهتری کند.برایتان سودمند بوده

شب یک من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان شام  : عیدرااچگو

  .پادشاه نباشد

: آنچه به کشوری نفس( ترجمه علی دشتینقل قول از کتاب )اعتمادبه

، ممالک کندمیبخشد، سطوت مادی و ادبی آنرا زیاد رفعت و عظمت و قوت می

و ملل متنوعه را در زیر تسلط و اقتدار آن خاضع مینماید اخلاق است، که مبداء 

 روائی و اساس عظمت و تاج ریاست و تخت سلطنت و قدرت است.فرمان

برای انجام کارهای خود اجیر کند کسی را  دتوانمیمتمول  :ساموئیل اسمایلز

 .جای او فکر کندهکسی را استخدام کند که ب دتوانمیولی ن

حکما و صاحبان عزم بر مصائب و مشکلات غلبه میکنند امّا  «رو»بنا به گفته 

خردان به محض مشاهده رنج و خطر، بیم و هراس بر آنان مستولی بی و ابلهان

 .آفرینندای میشده، برای خود مشکلات تازه

و  شودمیعزمش را سُست کند رستگار ن هایکسی که سخت: «هثر»بنا به گفته 

 .استغلبه بر آنها وادار نماید رستگاره کسی که خود را ب

 تر از آب روان, عمر گران می گذرد,  چنان می فهمم , تند از صدای گذر آب
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خوردن نیست، آنقدر سیر بخند که ندانی غم ، ارزش غمزندگی را نفسی است

 .چیست

دلیل قصد و غرض حرف بزنید، بیعشق بورزید، بی قیدو شرطبیاموزید بی

 .محبت کنید هاانسانتوقع به ببخشید و از همه مهمتر بی

 .که چیزی داشته باشید که پول قادر به خریدنش نباشدتا زمانی ،ثروتمند نیستید

م بهتر باشم، امروز روی پیشرفت تمرکز توانمی، امّا نخواهم بود من هیچ وقت

 .نقص بودن، نه روی بیکنممی

گفتند. همه در صف ایستاده بودند و به نوبت آرزوهایشان را می آرزوی بزرگ:

هم آرزوهای بسیار کوچک و  هایآرزوهای خیلی بزرگی داشتند. بعض هایبعض

 خواهممیپست. نوبت به او رسید، از او پرسیدند، چه آرزوئی داری؟ گفت: 

 آنکه مدعی دانائی باشم.همیشه به دیگران یاد بدهم، بی

پذیرفته شد. گفتند چشمانت را ببند، چشمانش را بست. وقتی چشمانش را باز 

به شکل درختی در یک جنگل بزرگ درآمده است. با خود اندیشید: کرد، دید 

گذشت. روزی داغی  هاسالحتماً اشتباهی رخ داده، من که این را نخواسته بودم. 

اره را بر روی کمر خود حس کرد. باز اندیشید: عمر به پایان رسیده و من بهره 

نفهمید چه مدت ام. با فریادی غمبار سقوط کرد. خویش را از زندگی نگرفته

شد به هوش هوش. با صدائی غریب که از روی تنش بلند میخواب بود، یا بی

 سیاهی بر دیوار کلاسی شده بود.آمد. تخته

 

شتین یک فیزیکدان از این هایتصور خیل :های زندگی از آلبرت اینشتیندرس

جایزه  1921آشفته حال نابغه است. امّا اگر این سخنان قصار از این برنده سال 
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هائی برای زندگی ، سخنانی که درسشودمینوبل را بخوانید نظرتان عوض 

 هستند.

 گیرد.چیزی نو یاد نمی گاههیچ: کسی که اشتباه نکند، از اشتباه کردن نترسید *

موفقیت، بسیاری اوقات نشانه هوشتمندی  است:پشتکار بسیار با ارزش  *

دهنده این است که او توانسته بیشتر در مقابله با شخص نیست. بلکه نشان

 مشکلات تاب بیاورد.

های بزرگ همیشه : روحشوندهای زیاد مواجه میی بزرگ با مخالفتهاآدم *

 .های متوسط دارندمخالفان سرسختی از میان افرادی با ذهن

و تنها با  شودمی: رشد عقلانی با تولد شروع دست برندارید از آموختن *

 .یابدمرگ خاتمه می

: هیچ مشکلی قابل حل نخواهد بود، اگر تنها شیوه تفکر خود را عوض کنید *

 .اش، نگریستهی نگریسته شود که شخص ایجادکنندههایبه آن از همان زاوا

ی اینکه حکومت کنید، جابهاقبالی شماست اگر : خوشبه جهان خدمت کنید *

سنجید  کندمیبتوانید خدمت کنید، ارزش انسان را باید با چیزهائی که اهداء 

 .و نه چیزهائی که توانائی به چنگ آوردنشان را دارد

 خودرا را دنبال کنید : من استعداد خاص ندارم, فقط بصورت گنجکاوی های  *

 شورانگیزی کنجاوم.  *
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، چرا که آینده به کنممیآینده فکر ن : هرگز بهبر روی حال تمرکز کنید *

 .زودی خواهد آمد

کنند : بیشتر مردم تصور میشخصیت شما بیش از هوش شما اهمیت دارد *

کنند که هوش عامل ایجاد یک دانشمند بزرگ است امّا آنها اشتباه می

 کننده است.شخصیت عامل تعیین

است، تخیل : همه چیز در تخیل خلاصه شده تر از دانش استتخیل، مهم *

تر از دانش هائی در حال ورود زندگی است. تخیل مهمپیش نمایشی از جاذبه

 است.

: بکوشید، نه برای اینکه موفق شوید ، بلکه برای اینکه آفرینی کنیدارزش *

 .آفرینی کنیدارزش

: دیوانگی است که چیزها را بارها تکرار کنید و آن وقت توقع تکراری نباشید *

 ه باشید.نتایج متفاوت داشت

: اطلاعات مترادف با دانش نیست، تنها منبع شودمیدانش از تجربه حاصل  *

 .دانش، تجربه است

: باید قوانین بازی را بیاموزید، آن وقت است قواعد را بیاموزد و بهتر شوید *

 .ید بهتر از هر شخصی دیگری بازی کنیدتوانمیکه 

دزدی به خانه ) احمد خضرویه( رفت و آب کش و وضو بساز :  حکایت:

بسیار بگشت , اما چیزی نیافت که قابل باشد . خواست که نومید باز گردد. که 

ناگهان احمد او را صدا زد و گفت: ای جوان سطل را بردار و از چاه آب بکش و 
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وضو بساز و به نماز مشغول شو تا اگر چیزی از راه رسید به تو بدهم، مبادا که تو 

ین خانه با دستان خالی بیرون روی. دزد جوان آبی از چاه بیرون درآورد و از ا

 150وضو ساخت و نماز خواند. روز شد کسی در خانه احمد را زد. داخل شد و 

دینار نزد شیخ گذاشت گفت: این هدیه به جناب شیخ است. احمد رو به دزد کرد 

ت که در آن نماز خواندی و گفت: دینارها را بردار و برو. این پاداش یک شبی اس

حال دزد دگرگون شد و لرزه بر اعضایش افتاد، گریان به شیخ نزدیک شد و گفت: 

رفتم. یک شب را برای خدا گذراندم و نماز خواندم، تاکنون به راه خطا می

نیاز ساخت. مرا بپذیر تا نزد تو باشم و راه خداوند مرا این چنین اکرام کرد و بی

 کیسه زر را برگرداند و از مریدان شیخ احمد گشت.صواب را بیاموزم. 

که از صبح تا نصف شب در مورد دا شت مرد کشاورزی یک زن نق نقو  همسر:

کرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در چیزی شکایت می

زد. یک روز وقتی که همسرش برایش ناهار آورد کشاورز قاطر مزرعه شخم می

ی راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر هایزیر ساپیر را به 

نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد. ناگهان قاطر پیر با هر دو پای عقبی 

ع جنازه چند روز یشیتلگدی به پشت سر زن زد و در دم کشته شد. در مراسم 

گوئی به لیتبعد، کشیش متوجه چیز عجیبی شد. هر وقت یک زن عزادار برای تس

داد و به نشانه تصدیق سر خود را بالا و شد، مرد گوش میمرد کشاورز نزدیک می

شد، او بعد از یک کرد. امّا هنگامی که یک مرد عزادار به او نزدیک میپائین می

دقیقه گوش کردن سر خود را به نشانه مخالفت تکان میداد. پس از مراسم تدفین، 

آمدند چیز رسید. کشاورز گفت: خوب این زنان میکشیش از کشاورز قضیه را پ

گفتند، که چقدر خوب بود، یا چقدر خوشگل یا خوبی در مورد همسر من می

کردم. کشیش، پرسید پس مردها چه خوش لباس بود، بنابراین من هم تصدیق می
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خواستند بدانند که آیا قاطر را حاضرم بفروشم می گفتند؟ کشاورز گفت: آنها می

 یانه .

جولیای عزیزم: بهترین آرزوها :که دوبار باید خوانده شود ,انگیزای شگفتنامه

کردم، سفر خوبی داشتم، بینی مینطور که پیشرا برایت دارم، همسر مهربانم هما

ت گوناگون مسافرت و به اشد مخاطردر رم دوستان فراوانی یافتم که با آنها می

علاوه رنج دوری از تو را تحمل کرد. در این بین طولانی بودن مسیر و کهنگی 

وسایل مسافرتی حسابی مرا آزار داد. بعد از رسیدن به رم چند مرد جوان خود را 

نزد من رساندند و ضمن گفتگو با هم آشنا شدیم. آنها که از اوضاع مناسب مالی و 

های زیادی به من کردند و حتی مرا ر ونیز مطلع بودند. صحبتجایگاه ممتاز من د

از چنگ تبهکارانی که قصد مال و جانم را کرده بودند و نزدیک بود به قتلم 

رو برو »اکنون نیز یکی از رفقای بسیار خوب و عزیزم برسانند. نجات دادند. هم

ته و با تحمل راه که یکی از همین مردان جوان است، انگشتر مرا به امانت گرف« تو

تا با نشان دادن آن انگشتر به تو و ، به این دوری خود را به منزل ما خواهد رساند

جلب اطمینانت، جعبه جواهرات مرا از تو دریافت کند و به من برساند، با او 

همکاری کن تا جعبه مرا بگیرد. اطمینان داشته باش که او صندوق ارزشمند 

طلب دیگری به من خواهد داد و گرنه شیاد فرصتجواهرات را از تو گرفته و 

جعبه را خواهد دزدید و ضمن تصاحب تمام جواهرات آن در دم مرا خواهد 

کشت پس درنگ نکن. بلافاصله بعد از دیدن نامه و انگشتر من در ونیز موضوع 

« بارکو»را به برادرت بگو و از او بخواه که در این مسئله به تو کمک کند.آخر تنها 

داند. در مورد دزد بعدی هم نگران نباش مسلماً پلیس او را ی جعبه را میجا

 دارد تا من برگردم.دستگیر کرده و آنقدر نگه می
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مردی به یک مغازه فروش حیوانات رفت و  :«خرید طوطی»داستان 

درخواست یک طوطی کرد، صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره 

دلار مشری: چرا این طوطی اینقدر گران  500کرد و گفت: طوطی سمت چپ 

 است؟ صاحب فروشگاه: این طوطی توانائی تحقیقات علمی و فنی را دارد.

 مشتری قیمت طوطی

 دلار برای اینکه این 1000: طوطی وسطی صاحب فروشگاه  وسطی چقدر است؟

 ای پیروز شود را دارد و سرانجامای که در هر مسابقهطوطی توانائی نوشتن مقاله

 مشتری : این دلار 4000مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: 

صاحب فروشگاه جواب داد صادقانه بگویم  انجام دهد؟ دتوانمیطوطی چه کار 

 من چیزی خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دگر او را مدیر صدا میزنند.

ای را جه هر بینندهمردی اسب اصیل و زیبائی داشت، که تو داستان اسب زیبا:

نشینی ثروتمند کرد. همه آرزوی تملک آن را داشتند. بادیهبه خود جلب می

پیشنهاد کرد که اسب را با دو شتر معاوضه کندَ، امّا مرد موافقت نکرد، حتی حاضر 

نشین با خود نشین تعویض کند. بادیهنبود اسب خود را با تمام شترهای مرد بادیه

و حاضر نیست اسب خود را با تمام دارائی من معاوضه کند، فکر کرد: حالا که ا

که ای باشم. روزی خود را به شکل یک گدا درآورد، و در حالیباید به فکر حیله

دانست که مرد با ای دراز کشید. او میکرد در حاشیه جادهتظاهر به بیماری می

دیدن آن گدای ، همین اتفاق هم افتاد. مرد با کندمیاسب خود از آنجا عبور 

رنجور سرشار از همدردی، از اسب خود پیاده شد، بطرف مرد بیمار و فقیر رفت 

کنان جواب داد من و پیشنهاد کرد که او را نزدیک پزشک ببرد. مرد بیمار ناله

م توانمیام و نروزهاست که چیزی نخوردهفقیرتر از آن هستم که بتوانم راه بروم. 

از جا بلند شوم. دیگر قدرت ندارم. مرد به او کمک کرد که سوار اسب شود، به 

محض اینکه مرد گدا روی زین نشست، پاهای خود را به پهلوهای اسب زد و 
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نشینی را خورده است. فریاد زد، سرعت دور شد. مرد متوجه شد که گول بادیه

و شده بود کمی دورتر نشینی که کنجکابه تو بگویم. بادیه خواهممیصبر کن 

آید، امّا ایستاد. مرد گفت: تو اسب مرا دزدیدی. دیگر کاری از دست من بر نمی

کس فقط کمی وجدان داشته باش و یک خواهش مرا برآورده کن. برای هیچ

نشین تمسخرکنان گفت: چرا باید این زدی. بادیهتعریف نکن که چگونه مرا گول

ای کنار ن ممکن است زمانی بیمار درماندهکار را انجام دهم؟ مرد گفت: چو

ای افتاده باشد. اگر همه اینجریان را بشنوند، دیگر کسی به او کمک نخواهد جاده

 کرد.

روزی ابوریحان درس به :  داستان ) ابو ریحان بیرونی و مرد مزدور(

شاگردان می گفت , که خونریز و قاتلی پای به محل درس و بحث نهاد . 

دادند که چرا مزاحم نگریستند و دردل هزار دشنام به او میبه او میشمشاگردان با چ

 آموختن آنها شده است. آن مرد رسوا، روی به حکیم نموده چند سؤال ساده نمود و رفت.
سرای  دربار، پای به محل درس گذارده تا سؤالی از فردای آن روز، شاعری مدیحه

د و او را مشایعت کردند تا به پای حکیم بپرسد. شاگردان به احترامش برخواستن

صندلی استاد برسد. که دیدند از استاد خبری نیست. هر طرف را نظر کردند اثری 

از استاد نبود. یکی از شاگردان که از آغاز چشمش به استاد بود و او را دنبال 

نمود، در میان کوچه جلو استاد را گرفت و پرسید: چگونه است دیروز می

ای هایش را گفتید و امروز شاعر و نویسندهیدارتان آمد، پاسخ پرسشکُشی به دآدم

 سرشناس آمده، محل درس را رها نمودید؟ 

زند امّا یک ابوریجان گفت: یک بزهکار، تنها به خودش و معدودی لطمه می

کشد. شاگرد متحیر به نویسنده و شاعر خود فروخته کشوری را به آتش می

ابوریحان بیرونی از او دور شد. ابوریحان بیرونی  نگریست کهچشمان استاد می

کسب قدرت او را وسوسه ننمود و همواره عمر  گاههیچای بود که دانشمند آزاده

 های دیگر کرد.خویش را وقف ساختن ابوریحان
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شد تا دست به اغفال گفت: ای کاش شیطان آفریده نمیمردی می دام شیطان:

 .فاف و سلامت منحرف کند. ای کاشبشر بزند و بشریت را از جاده ع

مستمع که مرد میانسالی بود، او را از ادامه سخنانش بازداشت و گفت: آنچه را که 

کفر است و داری برای پروردگار که به دانائی و حکمت  شودمیاز زبان تو جاری 

، چگونه وسوسه . اگر شیطان آفریده نمیکنیمیتکلیف او معترفیم تعیین

های خود انسان را شدی؟ در آفرینش وجود شیطان لازم است، تا با وسوسهمی

آلوده کند. ما باید بیاموزیم که در دام شیطان گرفتار نشویم. بشر مجاز است تا از 

راه ریاضت آرزوها و امیال خود را بکشد، زیرا در این صورت خودش را از 

، مرگ شیطان و یا عدم وجود او به نفع زندگی و به کندمیخارج  هاآدممعادلات 

 باید بیاموزیم تا در برابر تحریکات شیطان مقاومت کنیم و ویژه بشریت، نیست.

یاد بگیریم که احساسات و امیال خود را مهار کنیم. این همان چیزی است که 

را بکند. این جور شیطان مخالف آن است. پس اجازه بدهیم شیطان کار خودش 

 یم به وجود خود افتخار کنیم.توانمیبهتر 

برای خودشان، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون،  را دارند همه در دنیا کسی

 . و تنهائی پیر مرد و پیر زن، تو و اون، من رامین و ویس

پر  .از دست دادن هکه در اوج داشتن و خوشبختی، دلهر خاصیت دنیاست

 تر است.رنگ

با تکبر و غرور با آدم حرف نزن , وقتی کسی به تو ,  اینقدر خودت را نگیر

 ای، شاید اون کم توقع باشد.العادهابراز علاقه کرد، فکر نکن که فوق
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یک سخنران معروف در مجلسی که دویست نفر در آن  حضور  ارزش انسان:

چه کسی مایل  داشتند یک اسکناس هزار تومانی را از جیبش بیرون آورد و پرسید:

 سخنران گفت : است این اسکناس را داشته باشد؟ دست همه حاضران بالا رفت.

بسیار خوب، من این اسکناس را به یکی از شما خواهم داد، ولی قبل از آن 

های متعجب، اسکناس را مچاله کرد و کاری بکنم. بعد در برابر نگاه خواهممی

س را داشته باشد؟ و باز هم دستهای پرسید: چه کسی هنوز مایل است این اسکنا

حاضران بالا رفت. این بار مرد اسکناس مچاله شده را به زمین انداخت و چندبار 

آن را لگدمال کرد و با کفش خود آن را روی زمین کشید، بعد اسکناس را 

برداشت و پرسید: خوب حالا چه کسی حاضر است صاحب این اسکناس شود؟ 

 سخنران گفت دوستان با این بلایی که من سر اسکناس و باز دست همه بالا رفت.

درآوردم، از ارزش اسکناس چیزی کم نشد و همه شما، خواهان آن هستید و ادامه 

طور است. ما در بسیاری موارد با تصمیماتی که داد، در زندگی واقعی هم همین

م شویشویم، مچاله میشویم، خم میگیریم، یا با مشکلاتی که روبرو میمی

گونه م که دیگر پشیزی ارزش نداریم ولی اینکنیمیشویم و احساس آلود میخاک

نظر از اینکه چه بلائی سرمان آمده است هرگز ارزش خود را از نیست و صرف

 دهیم و هنوز هم برای افرادی که دوستمان دارند با ارزش هستیم.دست نمی

مجردی داشت، با  یه بابائی خواست بره مسافرت، یه دختر داستان شیخ:

رو میبرم نزد امین مردم شهر و میرم مسافرت و برمیگردم.  خودش گفت دخترم

دخترشو برد پیش شیخ و ماجرا را برایش توضیح داد و شیخ هم قبول کرد و 

بغل بستر خودش آماده کرد و  ورفت. شب شد و دختر دید شیخ بستر دخترر

ست شیخ فرار کند، هوا خیلی خواست که بخوابد، دختر با زحمت توانست از د

سرد بود، دختر بعد از فرار هیچ لباس گرمی بر تن نداشت. توی راه دید که یک 

خورند و مست کردند. با خود جمع دور آتیش جمع شدند و دارند مشروب می
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خواست باهام اون کارو بکنه، اینا که مست هستند جای گفت اون شیخ بود، می

دختر و دید و به دوستانش گفت که سرتون به کار ها خود دارند. یکی از مست

ها دختر از شدت خستگی و سرما از حال میره و خودتون باشه توی این صحبت

ها میره دختر و بغل میکنه و میاره بغل آتیش تا گرم بشه، یه میافته. یکی از مست

بینه که سالم و گرم هست و اونا دارند کار کم بعد که دختر بهوش میاد می

رو کنند. اونجا بود که میگه یه پیک هم واسه من بریزید و پیکودشونو میخ

 خوره و بعد این شعررو میگه.می

  از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم

 شیخ به یک مست فدا خواهم کرد خون صد

  کرد م ــو دعا خواه  تسبیح  رکــت

 میخانه بنا خواهم کرد  عبه دوــک   طـــوس  

  رندـخبمستان زخدا بی گویند کهنتا 

 انه کمی مست کنمــی خـروم جانب ممی 

مردی در هنگام رانندگی درست جلوی حیاط یک  فرق دیوانه و احمق:

تیمارستان پنچر شد و مجبور شد همانجا به تعویض لاستیک بپردازد. هنگامی که 

ر های چرخ که در کناسرگرم این کار بود، ماشین دیگری به سرعت از روی پیچ

ماشین بود گذشت و آنها را به درون جوی آب انداخت و آب آنها را ببرد و مرد 

حیران مانده بود که چکار کند، تصمیم گرفت که ماشین را همانجا رها کند و 

های ها که از پشت نردهبرای خرید پیچ چرخ برود. در این حین یکی از دیوانه

چرخ دیگر  3ا صدا زد و گفت: از گر این ماجرا بود، او رحیاط تیمارستان نظاره

پیچ ببند و برو تا به  3ماشین، از هر کدام یک پیچ باز کن و این لاستیک را با 

تعمیرگاه بررسی. آن مرد اول توجهی به این حرف نکر، ولی بعد که با خودش 

و بهتر است همین کار را بکند، پس به راهنمائی او  گویدمیفکر کرد دید راست 
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هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن عمل کرد و لاستیک زاپاس را بست.

 دیوانه کرد, و گفت : خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داشتی ,پس چرا توی 

ام، ولی تیمارستان انداختنت؟ دیوانه لبخندی زد و گفت: من اینجام چون دیوانه

 ق که نیستم.احم

در مجلس فرانسه: سخنرانی  :سخنرانی فراموش نشدنی ویکتور هوگو

فراموش نشدنی ویکتور هوگو بزرگترین شاعر سده نوزدهم فرانسه و شاید 

عنوان یکی از بزرگترین شاعر در گستره ادبیات فرانسه در مجلس فرانسه که به

ها خواهد ماند. متن ی دو قرن اخیر همواره در یادهایتأثیرگذارترین سخنران

 باشد در پی خواهد آمد. الدین شفا میسخنرانی مذکور که ترجمه استاد شجاع

چنان که قرن گذشته ما قرن اعلام ای بکوشیم که در آن همریزی جامعهبرای پی

تساوی حقوق مردان بود، قرن حاضر ما قرن اعلام برابری حقوق زنان با مردان 

ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان، از ریزی جامعهباشد. برای پی

دبستان گرفته )تا کلژد و فرانس(، همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگی 

دبستان باشد بی ما بگشاید، هر جا که فکری باشد کتابی نیز باشد. نه یک روستائی 

ای ریزی جامعهپیدبیرستان و برای دبیرستان، نه یک شهرستان بینه یک شهری بی

بکوشیم که در آن بلای ویرانگری بنام گرسنگی جائی نداشته باشد. شما 

 گزاران از من بشنوید. فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است.قانون

اسمش ستارخان بود، شاید هم باقرخان، خیلی شجاع بود خیلی  یه روز یه ترکه

کومت مرکزی براومد، جونش گذاشت کف نترس، یکه و تنها از پس ارتش ح

دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد، فداکاری کرد برای ایران، برای من و 

 تو، برای اینکه ما تو این مملکت آزاد زندگی کنیم.
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اسمش میرزا کوچک خان بود . میرزا کوچک خان جنگلی  یه روز یه رشتیه ,

تلاش کرد , برای اینکه کسی   برای مهار کردن گاو وحشی قدرت مطلق حکومت

تو این مملکت ادعای خدائی نکند، اونقدر جنگید، تا جونش رو فدای سرزمینش 

 کرد. 

زیست خان زند بود، مؤسس سلسله زندیه سادهاسمش کریم یه روز یه لره،

 کرد.شد از شدت عمل احتراز میپرور بود و تا ممکن مینیک سیرت و عدالت

نام علامه دهخدا، از لحاظ اخلاقی بسیار منحصر ه، بقزوینی بود یه روز یه

فرد بود و دیوان پارسی بسیار خوبی برای ما برجای نهاد. یه روز ما همه با هم به

بودیم، ترک و رشتی و لر و اصفهانی، تا اینکه یه عده، رمز دوستی مارو کشف 

ازیم، به سرو شکستند. حالا دیگه ما برای هم جوک می کردند و قفل دوستی ما

خندیم و اینجوری شادیم، این از فرهنگ ایرانی به دور است. پس همدیگه می

 بیائید با همدیگه بخندیم نه به همدیگه.

رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است. احتضار طولانی فقیر  رنج فقر،

است که مرگ حاد توانگر را به دنبال میاورد. فقر بدترین دشمن نظم و قانون 

ای بامدادی . فقر نیز همانند جهل، شبی تاریک است که الزاماً میباید سپییدهاست

 در پی داشته باشد.

روزی جراحی برای تعمیر اتومبیلش، آن را به  جراح قلب و تعمیرکار:

تعمیرگاهی برد. تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح گفت: من تمام اجزا ماشین را به 

، در کنممیو تعمیر  کنممین را کامل باز شناسم و موتور و قلب آخوبی می

، حال چطور درآمد سالانۀ من یک صدم شماست؟ کنممیحقیقت من آن را زنده 

برابر  100خواهی درآمدت جراح نگاهی به تعمیرکار انداخت و گفت: اگر می

 شود، اینبار سعی کن زمانی که موتور در حال کار است آن را تعمیر کنی.
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 5صفحه  ،2جلد  ،چاپ قاهره، «عَقدالفرید» در کتاب پرویزای از خسرو گفته

، اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا، گویدمیکه 

آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم و نه اهل قوت و قدرت، آنگاه گواه فرومایگی 

آواره در جای و  و پستی همت آنها همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان

کشند و یکدیگر را بر مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوائی و نیازمندی می

و لذتها و  هایو پوشیدن هایخورند، از خوردناثر گرسنگی و درماندگی می

 .                                            اندبهرهی این جهان یکسره بیهایکامروان

 

« سال قبل 000/700/1» تبر دستی: دستاوردهای بشر در طول تاریخ ترینمهم

دستی بنام اشولی این وسیله، از یک تکه سنگ و یا استخوان بوده که به سر یک چوب

شده وصل شده است. از آن )اشولی( برای شکار حیوانات و جنگیدن افراد با هم استفاده می

                سال یافته شده است. 1700000دمت است، اولین نمونه ازاین وسیله در کنیا با ق

سال قبل، استفاده از آتش فواید  000/800تا  000/400: )مربوط به استفاده از آتش.

کردن، غذاپختن دورکردن حیوانات ست برای گرمتوانمیبسیاری برای انسان داشت، آتش 

اولین آثار کشف شده و وحشی در شب و پختن ابزارآلات سفالی مورد استفاده قرارگیرد. 

 گردد.هائی از آن در اردن امروزی بر میاستفاده از آتش به یافته

سال قبل( هنر از چه زمانی آغاز شد؟ اولین  000/100: )مربوط به هنر

های به هم به آن هنر گفت، مربوط به صدف دتوانمیهای کشف شده که نمونه

اند. گویا این راکش یافته شدهباشد که در آفریقا، فلسطین و مای میچسبیده

شده است. البته بند و دستبند مورد استفاده قرار گرفته میعنوان گردنها بهصدف

ی دیوارهای غارهای قدیمی را ابتدای پیدایش هنر هایبسیاری از تاریخدانان نقاش

 گردد. سال قبل باز می 40000به  هایدانند این نقاشمی

سال قبل( با کشف و استفاده از کشاورزی.  000/11: )مربوط به کشاورزی

زندگی انسان تحول شگرفی به خود دید. انسان یاد گرفت که چگونه از طبیعت و 

ماندن خود استفاده کند. اولین آثار  کشف شده حیوانات اهلی برای معاش و زنده

 تاریخی در مورد کشاورزی در جنوب غربی آسیا کشف شده است.
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سال قبل( پیدایش پوشاک کیف و تور  000/40)مربوط به  تپارچه و منسوجا

ماهیگیری همه بستگی به اختراع پارچه و صنایع نساجی داشت. البته همه ممکن 

است که فکر کنند صنایع نساجی متعلق به زنان معاصر است،امّا آثار تورهای 

ل سال قب 40000ریسی که به ماهیگیری بر روی ظروف سفالین و یافتن دوک نخ

که تصور ما اشتباه است. و پارچه قدمت بسیار زیادی  دهدمیگردد نشان باز می

 دارند.

شدن سال قبل( پاهای برهنه همیشه در خطر گزیده 000/40: )مربوط به کفش

تیز ها و اجسام نوکشدن توسط سنگتوسط حیوانات، نیش خوردن و بریده

ای زد که امروزه کفش سیلهخاطر همین هم بشر دست به اختراع واند. بهبوده

گوئیم. اولین وسیله از این وسیله در غاری در چین کشف شده که مربوط به می

 .شودمیسال قبل  000/40

سال قبل ( کشف ظروف سرامیکی که  25000) مربوط به  : ظروف سرامیکی

آید، دستاورد بزرگی برای کردن کلوخ، شن، کوارتز و الیاف بدست میاز مخلوط

ای از چیزی برای جا به جا کردن آب و گونه شد. از این وسیلهمحسوب می انسان

ها از این شده است. اولین نمونهگوئیم استفاده میکه ما امروزه به آن قیر می

 ظروف در چین یافت شده است.

سال قبل( ساخت چرخ یکی از  5500)مربوط به  وسیله نقلیه چرخدار

ی که هایبته به کارگیری از چرخ در وسائل نقلبزرگترین اختراعات بشر است. ال

تر از آن است، چرا که سرعت و شدند بسیار مهمتوسط حیوانات کشیده می

 قدرت جا به جائی انسان را افزایش داد 
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سال قبل( شکلات یکی از اکتشافات بشر بود  4000: )مربوط به کشف شکلات

ن نمونه از کشف شکلات که در آمریکا و آمازون به آن دست یافته شد. اولی

گردد. شکلات منبع تغذیه بسیار کامل و سال قبل باز می 4000توسط بشر به 

 .رفت شمار میبههاانسانخوبی برای 

اید که چرا هرگز در هیچ تا به حال به این اندیشده فلسفه پیدایش بستنی:

خارجی در مورد اینکه بستنی این لیسیدنی پرطرفدار در کجا و  گزارش یا رسانه

توسط چه کسی ساخته شد هیچ حرفی به میان نیامده؟ جواب این سؤال در کتاب 

نیز  های خاک گرفته کتابخانه ملی موجود است کهدر قفسه« مردم دوران مشروطه»

افتخار دیگر است برای ما ایرانیان. داستان از اینجا شروع میشه که فردی، کریم 

فروش، پسر جوانی از شهر ری در بازار آن زمان، بساط باستانی ملقب به کریم یخ

فروشی داشت، یکی از مشتریان کریم کارمندان سفارت انگلستان در همان یخ

 م رابطه صمیمانه را بین آنها پدید آورد.حوالی بودند، این مواجهه هر روز با کری

کارمندان برای کریم که انگلیسی بلد نبود , نام کریم یخی , یا همان به گفته 

ی دوران مشروطیت برای هایرا برگزیدند. در اواسط درگیر«آیس کریم»خودشان 

جلب بیشتر مشتری اقدام به پخش یخ در بهشت مبادرت ورزید و در همین 

لاب و شیره گکردن شیر و یخ و زرده تخم مرغ و لین بار با مخلوطدوران برای او

ملایر، اولین بستنی تاریخ بشریت را ساخت که مورد استقبال اهالی بازار و همسر 

ای در همان حوالی توسط سفیر انگلیس به کریم سفیر انگلیس قرار گرفت، مغازه

 bastaniیم )باستانی( اهدا شد که بر سر در آن به زبان انگلیسی اسم فامیل کر

خواندند. در زمان افتتاح فر وشگاه به اشتباه بستنی می هاینوشته شده بود که ایران

اسم محصول را به احترام  "we name it after you"سفیر انگلیس با گفتن

 گذارد. «کریمآیس»کریم 
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 الممالک دوران مشروطیت، در کتاب خاطراتش مینویسد،خان مستوفیمیرزا حسن

های یزد سردتر، از این پدر سگ )کریم باستانی( لیسیدنی ساخته است از سرداب

بعد کریم با یکی از کارمندان ها سالتر. تر، از پنبه خراسان نرملب یار شیرین

سفارت انگلیس به نام الیزابت بسکین رابینز ازدواج کرده و به انگلیس و بعد از آن 

 .کندمیمریکا مهاجرت آبه 

در جوامع استبدادی همشه زن و مرد  مقدمه کتاب ضیافت افلاطون آمده:در 

ها چیزی که بینشان جریان داشته باشد، شهوت شوند تا مردها و زناز هم جدا می

بیمارگونه ناشی از توهم شناخت از هم باشد، تا هیچ زن و مردی زیبائی و زشتی 

اندازه تخاب هم بهها و مردها در انواقعی را نتواند تشخیص بدهد و زن

نه چیز دیگری، چرا؟ چون اگر در  .برانگیز بودن توجه داشته باشند و بسشهوت

ها و مردها ریزد و زنجامعه روابط زن و مرد آزاد باشد آن دیوار شهوت فرومی

دهند بر هائی که تشکیل میدهند. و خانوادهزیبائی و زشتی واقعی را تشخیص می

کنند که تاب استبداد کنند و فرزندان سالم تربیت میمیدوست داشتن انسانی بنا 

را ندارند و به عبارتی استبداد با وجود آنها بیگانه است، چرا که آزاد پرورش 

 یابند.می

: شیخ در بستر مریضی و رو به مرگ بود. یاران را مریدان شیخ و طنز :

 ۀا، شما که در زمرفراخواند تا فلان کتاب را برای او آورند. مریدان گفتند: شیخ

مرگ هستید، کتاب به چه کار آید؟ شیخ پاسخ داد: فلان چیز در فلان کتاب است 

، بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم؟ یکی از یاران جواب داد: دانممیکه ن

مگر خدا به شما علم لایتناهی نداده است؟ چند لحظه سکوت برقرار شد. همه 

خوای از جات بلندشی، زر اضافی گفت: )گُشاد( نمیمنتظر پاسخ بودند. شیخ 
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خواستند نعره بزنند، ولی شیخ تهدید کرد اگه کسی جیکش دربیاد، نزن. یاران می

 زنه تو دهنش. با پشت دست محکم می

ساله میره پیش دکترش برای  80یک مرد  :ساله 25پیر مرد و دختر  طنز :

پرسه، و پیرمرد با غرور میآپ، دکترش ازش در مورد وضعیت فعلیش چک

ساله ازدواج  25با یه دختر  هایوقت به این خوبی نبودم. تازگجواب میده هیچ

شه. نظرت چیه دکتر؟ کردم و حالا باردار شده و کم کم داره موقع زایمانش می

دکتر چند لحظه فکر میکنه و میگه خب، بذار یه داستان برات تعریف کنم من یه 

وقت تابستونارو برای شکار کردن ه شکارچی ماهریه. اون هیچشناسم کنفررو می

خواست بره شکار، از بس عجله داشته، اشتباهی از دست نمیده. یه روز که می

 چترش رو به جای تفنگش بر میداره و میره تو جنگل . همین طور که میرفت جلو

چی شکار یهو از پشت درختها یه پلنگ وحشی ظاهر میشه و میاد به طرفش.,

چتر رو می گیره به طرف پلنگ و نشونه می گیره و ) بنگ ( پلنگ کشته میشه و ,

 میفته روی زمین . پیر مرد , با حیرت میگه : این امکان نداره , حتما یه نفر دیگه 

 رو با تیر زده. دکتر یه لبخند میزنه و میگه: دقیقاً منظور منم همین بود.پلنگ

سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند.  60زن و شوهری بیش از   جعبه کفش:

طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در مورد همه چیز با آنها همه چیز را به

کردند مگر یک چیز، یک کردند هیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمیهم صحبت می

جعبه کفش در بالای کمد پیرزن بود که از شوهرش خواسته بود هرگز آن را باز 

پیرمرد آن را نادیده گرفته  هاسالدر مورد آن هم چیزی نپرسد. در همه  نکند و

بود، امّا بالاخره یک روز پیرزن به بستر بیماری افتاد و پزشکان از او قطع امید 

کردند، پیر مرد جعبه کردند. در حالیکه با یکدیگر امور باقی را رفع و رجوع می
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یق کرد که وقت آن رسیده است کفش را آورد و نزد همسرش برد، پیر زن تصد

 پس از او خواست تا در جعبه  که همه چیز را در مورد جعبه به شوهرش بگوید.

را باز کند. وقتی پیر مرد در جعبه را باز کرد دو عدد عروسک بافتنی و مقداری 

هزار دلار پیدا کرد. پیرمرد در این باره از همسرش سؤال نمود.  95پول به مبلغ 

هنگامی که ما قول و قرار ازدواج گذاشتیم، مادر بزرگم به من گفت: پیر زن گفت: 

وقت مشاجره نکنید. او به که راز خوشبختی زندگی مشترک در این است که هیچ

من گفت که هر وقت از دست تو عصبانی شدم ساکت بمانم و یک عروسک 

ر هایش سرازیببافم، پیرمرد به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و سعی کرد اشک

نشود، فقط دو عروسک در جعبه بود پس همسرش: فقط دوبار در طول زندگی 

مشترکشان از دست او رنجیده بود، از این بابت در دلش شادمان شد، پس رو به 

همسرش کرد و گفت: این همه پول چطور؟ اینها از کجا آمده؟ پیرزن گفت: آه 

 .امها بدست آوردهعزیزم این پولی است که از فروش عروسک

کاخ خود  ۀروزی لوئی شانزدهم در محوط آیا شما هم این نیمکت را دارید؟

زدن بود که سربازی را کنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید. از او مشغول قدم

دهی؟ سرباز دستپاچه زنی و از چی نگهبانی میپرسید تو برای چی اینجا قدم می

 به من گفته خوب مراقب باشم. جواب داد، قربان من را افسرگارد اینجا گذاشته و

جاست؟ افسر گفت: قربان لوئی افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این

ها را به من داده، من هم به همان روال افسر قبلی نقشه قرارگرفتن سرباز سر پست

، زمانی که دانممیکار را ادامه دادم، مادر لوئی او را صدا زد و گفت: من علت را 

سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت:  3تو 

نگهبانی را اینجا بگذارند تا تو روی نیمکت نشینی و لباست رنگی نشود. و از آن 

زند و عمل فاقد و هنوز روزانه سربازی اینجا قدم می گذردمیسال  41روز 

 منطق، هنوز هم ادامه دارد.
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ازدواج کنم، شیخ  خواهممینزد وی رفت و گفت:  روزی پسر ارشد شیخنا :طنز

و پرسید: نام دختر چیست؟ مرد جوان گفت: نامش « خرکیف شد»ناگاه 

شیخنا ناراحت شد. صورت  کندمیالمطنه است و در همین دیار ما زندگی سمسام

درهم کشید و گفت: مرا ببخش که این گویم، امّا تو نتوانی با این دختر مزدوج 

و خواهر توست. جون مادرت، از این موضوع چیزی به مادرت نگو. شوی، چون ا

مرد جوان نام سه دختر دیگر را آورد، ولی جواب حکیم فرزانه برای هر کدام از 

می , جوان با نا راحتی نزد ) ام ( گرامی خود رفت و گفت : ننهها همین بود.کیس

گه , که او خواهم ازدواج کنم ,اما نام هر دختری می آورم , آقام می 

توست، و نباید به تو بگویم. مادرش لبخند زد و گفت: نگران نباش پسرم. خواهر

ی ازدواج کنی چون تو پسر او توانمیتو با هر یک از این دخترها که خواستی 

 نیستی.

 از کجا آمدندی و خود را جردادندی و رمیدندی. دانممیمریدان ن

زگی مدیرعامل یک شرکت بزرگ،  آقای اسمیت که بتا داستان سه پاکت نامه:

مدیرعامل قبلی یک جلسه خصوصی با او ترتیب داد و در آن جلسه سه پاکت 

روی آنها نوشته شده بود، به او داد و گفت: هر  3، 2، 1نامه در بسته که شماره 

ها ستی آن را حل کنی یکی از این پاکتتوانمیوقت با مشکلی مواجه شدی که ن

رفت، تا اینکه از کن. چند ماه اول همه چیز خوب پیش میرا به ترتیب شماره ب

میزان فروش کاهش یافت و آقای اسمیت بد جوری به دردسر افتاده بود. در 

ها افتاد، سراغ گاوصندوق رفت و ناامیدی کامل، آقای اسمیت به یاد پاکت نامه

د، همه نامه شماره یک را باز کرد، کاغذی در پاکت بود که روی آن نوشته شده بو

 آقای اسمیت یک نشست خبری باتقصیرها را به گردن مدیرعامل قبلی بینداز. 

با حضور سهامداران برگزار کرد و همه مشکلات فعلی شرکت را ناشی از 

ها بازتاب مثبتی مدیریت مدیرعال قبلی اعلام کرد. این نشست در رسانهسوء
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پشت سر گذاشته شد. داشت و باعث که میزان فروش افزایش یابد و این مشکل 

یک سال بعد شرکت دوباره با مشکلات تولید، توام یا کاهش فروش مواجه شد. 

درنگ سراغ پاکت با تجربه خوشایندی که از پاکت اول داشت، آقای اسمیت بی

دوم رفت، پیغام این بود )تغییر ساختار( بده، آقای اسمیت به سرعت طرحی برای 

شکلات فروکش کند. بعد از چند ماه شرکت ساختار اجرا کرد و باعث شد که م

دوباره با مشکلات روبرو شد. آقای اسمیت به دفتر خود رفت و پاکت سوم را باز 

 آماده کن(. 3، 2، 1های کرد.پیغام این بود )سه پاکت نامه با شماره

 

حامد با اصرار سوار ماشین پدرش شد. هر کاری کردند  داستان نوه خوب من:

کردند اگه بفهمد بابا بشه نشد، که نشد. پدر و مادرش فکر میاز ماشین پیاده 

رو ببینه، تونه پدر بزرگشببرن خانه سالمندان و او دیگه نمی خواهندمیرو بزرگ

کنه. امّا اینطور نشد. خیلی آروم نشست صندلی جلوی ماشین، مثل قیامت به پا می

دلی عقب و غرق در آدم بزرگها. بابا بزرگ هم مات و مبهوت نشسته بود صن

احساسی حامد کوچولو خیالات خودش بود. و هر چند حالش خوب نبود از بی

آورد. به اولین خیابان که رسیدند، حامد تعجب زده بود، ولی به روی خودش نمی

رو داد، امّا حامد روبه باباش کرد و پرسید، بابا اسم این خیابان چیه؟ باباش جوابش

پرسید. بالاخره حوصله باباش رو دقیق و دقیق میهاابانول کن نبود. اسم تمام خی

رو میخوای چیکار کنی؟ هاسر اومد، با ناراحتی پرسید: بچه جون اسم این خیابان

اش گفت: بابائی اسم خوره؟ حامد با صدای معصومانهبه چه دردت می

ونجا، هارو خوب یادبگیرم تا وقتی تو هم مثل بابا بزرگ پیر شدی ببرمت انباخیا

تنها زندگی کنی. دنیا سرش خراب شد. نگاهی از آئینه به پدر پیرش کرد. 

رو اون پشت دید. ازهمون جا به سرعت دور زد و برگشت به طرف خودش

خندید. برگشت و دستای خونشون. حامد کوچولو، اون جلو یواشکی داشت می
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اشک از رو تو دستای کوچیکش محکم فشار داد. دار بابا بزرگشداغ و تب

 های پیر مرد سرازیر شد.چشم

سبی داشت و با آن اسب زمینش را شخم  ا پیر مرد یک داستان قدیمی چینی:

میزد، روزی آن اسب از دست پیرمرد فرار کرد و در صحرا گُم شد. همسایگان 

ای آوردی برای ابراز همدردی با پیرمرد به نزد او آمدند و گفتند: عجب بدشانسی

داند؟ چندی بعد اسب اد: بدشانسی؟ خوشانسی کسی چه میپیر مرد جواب د

پیرمرد بازگشت. اینبار همسایگان  ۀپیرمرد به همراه چند اسب وحشی دیگر به خان

شانسی آوردی. امّا پیر مرد جواب داد: با خوشحالی به او گفتند: عجب خوش

ر داند؟ بعد از مدتی پسر جوان پیرمرد دخوش شانسی؟ بدشانسی؟ کسی چه می

های وحشی را رام کند، از روی اسب به کرد یکی از آن اسبحالی که سعی می

زمین خورد و پایش شکست. باز همسایگان گفتند: عجب بدشانسی آوردی. و 

داند؟ در همان اینبار هم پیر مرد جواب داد: بدشانسی؟ خوشناسی؟ کسی چه می

به سربازهای جوان هنگام مأموران حکومتی به روستا آمدند. آنها برای ارتش 

رو هر چه جوان در روستا بود را برای سربازی با خود احتیاج داشتند. از این

راه برود. از  دتوانمیبردند. امّا وقتی دیدند که پسر پیر مرد پایش شکسته است و ن

خوش شانسی ؟ بد شانسی ؟ کسی چه می داند ؟ این بردن او منصرف شدند. 

 داستان رفتار بعضی 

ئی است که کنار مونند. دوستشون داریم و دوستمون دارند ولی مارو هاآدماز 

 کنند. فهمند، و فقط تو دنیای خودشون دارند بهترین رفتار را با ما مینمی

بیستم جولای  بالاخره راز گشائی شد: :جمله مخابره شده از اولین فضانورد 

، اولین انسانی بود که بر 11 نشین آپولوعنوان فرمانده ماهنیل آمسترانگ به 1969

های تلویزیونی، اولین کلمات او به زمین سطح ماه قدم گذاشت. به لطف فرستنده
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ها نفر شنیده شدند. این گامی کوچک برای انسان وجهشی مخابره و توسط میلیون

ولی درست پیش از بازگشت به ماه نشینی آمسترانگ  عظیم برای انسانیت است.

ری را نیز بر زبان راند )الان وقتشه آقای گورسکی(. خیلی از معماگونه دیگجمله 

اندرکاران ناسا با شنیدن این جمله آن را نوعی کرکری خوانی با یک دست

ارزیابی کردند. اگر چه بعد از تحقیقات معلوم شد که هیچ  فضانورد رقیب روسی

ی فضائی آن هافضانوردی، اعم از آمریکائی و یا روسی به نام گورسکی در پروژه

دوران وجود نداشته است. در طول سالیان، افراد زیادی، آمسترانگ را درباره این 

کردند، ولی پاسخ آمسترانگ همیشه  پیچجمله )الآن وقتشه آقای گورسکی( سؤال

در جلسه پرسش و پاسخ که بعد  1995تنها لبخندی بود و بس، در پنجم جولای 

 یکی از خبرنگاران فلوریدا برگزار شده بود. ی آمسترانگ درهایاز یکی از سخنران

ساله را از آمسترانگ پرسید. این بار در میان تعجب  26دوباره این پرسش ,

گوئی بود. وی با اظهار اینکه آقا گورسکی فوت عمومی، آمسترانگ آماده پاسخ

راز این معما را فاش کند.  دتوانمیکه  کندمیکرده و به همین دلیل او احساس 

، 1938یکی از روز های سال  تان را اینگونه برای خبرنگاران مشتاق شرح داد:داس

ای ساکن شهرکی واقع در غرب میانه بود، به هنگام وقتی که نیل کوچ پسر بچه

شان، ضربه شدید دوستش توپ را به حیاط بال در محوطه پشت خانهبازی بیس

درست در نزدیکی پنجره فرستند، و از بخت بد توپ ها میخانه یکی از همسایه

آید. و که آقا و خانم گورسکی نام داشتند فرود می ,خواب این همسایهاتاق

آمسترانگ جوان که یواشکی برای برداشتن توپ داخل حیاط این زوج خزیده 

شنود، خوابشان به وضوح میبود، صدای فریاد خانم گورسکی را از پنجره اتاق

خوان؟ خوب گوشاتو واکن آقای گورسکی، آقا از من سکس می« سکس»چی؟ 

 تونی.پسر همسایمون تونست روی ماه راه بره تو هم میهر وقت این 
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سرهنگ ساندیس یک روز در منزل نشسته بود، در این میان  سرهنگ ساندیس:

اش را اش آمد و گفت: بابا بزرگ این ماه برایم یک دوچرخه میخری؟ او نوهنوه

دلار حقوق  500داشت، گفت: حتماً عزیزم. حساب کرد ماهی خیلی دوست می

ماند. شروع کرد به خواندن گیرد و حتی در مخارج خانه هم میشستگی میبازن

هایتان را روی کتاب موفقیت. در یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود: قابلیت

اش آمد و گفت: بابا بزرگ کاغذ بنویسید، او شروع کرد به نوشتن. دوباره نوه

نویسم. پسرک بلدم را می؟ پدر بزرگ گفت: دارم کارهائی که کنیمیکار داری چه

. درست بود. پیرمرد کنیمیهای خوشمزه درست گفت: پدر بزگ بنویس مرغ

انگیز ها شگفتزد، مزه مرغها میکرد که وقتی به مرغپودرهائی را درست می

شد. او راهش را پیدا کرد. پودر مرغ را برای فروش نزد اولین رستوران برد، امّا می

 623دومین رستوران، نه سومین رستوران، نه، او به  صاحب انجا قبول نکرد،

رستوران، حاضر شد از پودر مرغ استفاده کند. امروز  624رستوران مراجعه کرد و 

کشور دنیا نمایندگی دارد و اگر در آمریکا کسی  124کارخانه پودر کنتاکی در 

د، بخواهد عکس سرهنگ ساندرس و پودر مرغ کنتاکی را جلو در رستورانش بزن

 هزار دلار به این شرکت پرداخت کند. 50باید 

های مکانیکی استعداد و تبحر مهندسی بود که در تعمیر دستگاه مهندس متبحر:

سال خدمت صادقانه، با یاد و خاطری خوش بازنشسته شد.  30داشت. او پس از 

دو سال بعد از طرف شرکت درباره رفع اشکال به ظاهر لاینحل یکی از 

چندین میلیون دلاری، با او تماس گرفتند،آنها هرکاری که از دستشان های دستگاه

کس نتوانسته بود اشکال را رفع کند، بنابراین آمد انجام داده بودند و هیچبر می

نومیدانه به او متوسل شده بودند که در رفع بسیاری از این مشکلات موفق بوده 

روز تمام به وارسی دستگاه  پذیرد. او یکاست، مهندس این امر را با رغبت می

پردازد و در پایان کار با یک تکه گچ علامت ضربدر روی یک قطعه مخصوص می
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 شودمی: اشکال اینجاست. این قطعه تعمیر گویدمیکشد و با سربلندی دستگاه می

دلار معرفی  50000افتد. مهندس دستمزد خود را و دستگاه بار دیگر به کار می

 قاضای ارایه گزارش و صورتحساب مواد مصرفی می کند .تحسابداری  .کندمی

دلار و بابت  1بابت یک قطعه گچ : دهدمیطور مختصر این گزارش را . و او به-

 دلار.  49999دانستن اینکه ضربدر را کجا بزنم 

. بی. ام تصمیم گرفت که یچندسال پیش آ : هایکیفیت و استانداردهای ژاپن

بسپارد. در مشخصات تولید  هایکامپیوترهایش را به ژاپنتولید یکی از قطعات 

 شودمیای که تولید قطعه 10000محصول نوشته بود سه قطعه معیوب در هر 

که قطعات تولید شدند و برای آی. بی. ام فرستاده شدند، قابل قبول است. هنگامی

قت آماده ای همراه آنها بود با این مضمون، مفتخریم که سفارش شما را سرونامه

دهیم، برای آن سه قطعه معیوبی هم که خواسته بودید، خط کرده و تحویل می

ای درست کردیم و آنها را فراهم ساختیم. امیدواریم این کار تولید جداگانه

 رضایت شما را فراهم سازد.

پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: نصف  داستان پیراهن خوشبختی:

ی دانا هاآدمکسی میدهم که بتواند مرا معالجه کند. تمام را به  امقلمرو پادشاهی

شاه را معالجه کرد، امّا هیچ یک  شودمیدورهم جمع شدند تا ببینند چطور 

م شاه را معالجه کنم. اگر توانمیندانستند. تنها یکی از مردان دانا گفت: فکر کنم 

کنید، شاه معالجه یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه 

هایش را برای پیداکردن یک آدم خوشبخت فرستاد. آنها سرتا . شاه پیکشودمی

سر مملکت سفر کردند، ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند، حتی یک نفر پیدا 

نشد که کاملاً راضی باشد. آنکه ثروت داشت، بیمار بود آنکه سالم بود در فقر 

لم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت، یا اگر دست و پا میزد، یا اگر سا
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فرزندی داشت، فرزندانش بد بودند، خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله 

ای محقر و فقیرانه رَد و شکایت کند. آخرهای یک شب پسر شاه از کنار کلبه

م، ا. شکر خدا که کارم را تمام کردهگویدمیشد که شنید یک نفر دارد چیزهائی می

م توانمیم دراز بکشم و بخوابم، چه چیز دیگری توانمیام و سیر و پر غذا خورده

بخواهم؟ پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد را بگیرند و پیش شاه 

 پیک ها برای بیرون آوردن پیراهن بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد، بدهند.

 خوشبخت آنقدر فقیر بود که پیراهن نداشت.مرد توی کلبه رفتند. امّا مرد 

التحصیلان پس از گذشت چندسال و تشکیل زندگی و گروهی از فارغ زندگی:

های خوب کاری و اجتماعی، طبق قرار قبلی به دیدن یکی از رسیدن به موقعیت

اساتید مجرب دانشگاه خود رفتند. بحث جمعی آنها خیلی زود به گله و شکایت 

اشی از کار و زندگی کشیده شد. استاد برای پذیرائی از میهمانان های ناز استرس

های سرامیکی، به آشپزخانه رفت و با یک قوری قهوه و تعدادی از انواع فنجان

قیمت بودند بازگشت. سینی را پلاستیکی، و کریستال که برخی ساده و برخی گران

کنند. پس از آنکه  روی میز گذاشتند و از میهمانان خواست تا از خود پذیرائی

همه برای خود قهوه ریختند، استاد گفت: اگر دقت کرده باشید، حتماً متوجه 

اید و آنها که ساده و قیمت و زیبا را برداشتهاید که همگی فنجانهای گرانشده

مانده است. البته این امر برای شما طبیعی و  اند در سینی باقیقیمت بودهارزان

شما های شما هم همین است. ت و استرسمه مشکلابدیهی است. سرچشمه ه

. قصد اصلی همه شما نوشیدن قهوه بود، خواهیدمیها را برای خود فقط بهترین

های بهتر را انتخاب کردید و البته در این حین به آن چه دیگران هانه فنجانامّا آگاه

شد، شغل، پول، داشتند نیز توجه داشتند. به این ترتیب، اگر زندگی قهوه بابر می

های متعدد هستند. آنها فقط ابزاری برای حفظ و همان فنجان .موقعیت اجتماعی و

اند. امّا کیفیت زندگی در آنها فرق نخواهد داشت. گاهی آنقدر نگهداری زندگی
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هاست که اصلاً طعم و مزه قهوه موجود در آن را حواس ما متوجه فنجان

ها پَرت نشود، به جای آن از به فنجانفهمیم. پس دوستان من، حواستان نمی

 خود لذت ببرید. ۀنوشیدن قهو

گلی برای مادرش که در خواست دستهاو می ؛فروشی ایستادگل مردی مقابل

فروشی خارج شد شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش پست شود. وقتی از گل

یک دختر رفت کرد. مرد نزددختری را دید که در کنار درب نشسته بود و گریه می

خواستم برای مادرم ؟ دختر گفت: میکنیمی و از او پرسید: دختر خوب چرا گریه

یک شاخه گل بخرم. ولی پولم کم است. مرد لبخندی زد و گفت: با من بیا،من 

وقتی از  خرم، تا آن را به مادر بدهی.برای تو یک دسته گل خیلی قشنگ می

که دسته گل را در دستش گرفته بود  شدند، دختر در حالیفروشی خارج میگل

لبخندی حاکی از خوشحالی و رضایت بر لب داشت. مرد به دختر گفت: 

خواهی تو را برسانم؟ دختر گفت نه. تا قبر مادرم راهی نیست. مرد دیگر می

نیاورد.  ست چیزی بگوید. بغض گلویش را گرفت و دلش شکست. طاقتتوانمین

کیلومتر رانندگی کرد. تا  200را پس گرفت و  فروشی برگشت، دسته گُلبه گل

 خودش آن را به دست مادرش هدیه بدهد.

 : گویدمی سپیرشک

 

ای شاخه، آوریجای تاج گُل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم میهب

 از آن را همین امروز به من هدیه کن

 

ریمخان را خواهد تا کرود و با ناله و فریاد میمی:  مردی به دربار خان زند

شوند. خان زند در حال کشیدن قلیان، ناله ملاقات کند، سربازان مانع ورودش می
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پرسد ماجرا چیست؟ پس از گزارش سربازان به شنود و میو فریاد مردی را می

که مرد را به حضور ببرند. مرد به حضورخان زند  دهدمیخان، وی دستور 

 ؟کنیمیاین چنین ناله و فریاد  پرسد که چه شده استرسد. خان از وی میمی

: دزد همه اموالم را برده و الآن هیچ چیزی در بساط ندارم. گویدمیمرد با درشتی 

من  گویدمیرفت تو کجا بود؟ مرد پرسد: وقتی اموالت به سرقت میخان می

: خب چرا خوابیدی که مالت را ببرند؟مرد در این گویدمیخوابیده بودم. خان 

و سرمشق  شودمیچنان که استدلالش در تاریخ ماندگار آن دهدمیلحظه پاسخی 

کردم تو بیداری، من خوابیده : چون فکر میگویدمی. مرد شودمیخواهان آزادی

 خان بزرگ زند لحظه ای سکوت می کند و سپس دستور می دهد خسارتش بودم.

ما باید بیدار ، گویدمی: این مرد راست گویدمیرا خزانه جبران کنند و در آخر 

 باشیم.

روزی دو شاگرد دبیرستانی نزد معلم خود آمده و پرسیدند: استاد  منطق چیست؟

اصولاً منطق چیست؟ معلم کمی فکر کرد و جواب داد: گوش کنید، مثالی میزنم، 

، کنممیآیند، یکی تمیز و دیگری کثیف، من به آنها پیشنهاد دو مرد پیش من می

د کدام یک این کار را انجام دهند؟ هر دو شاگرد یک کنیمیحمام کنید، شما فکر 

کثیفه، معلم گفت: نه تمیزه، چون او به حمام  ماًزبان جواب دادند: خوب مسل

کنه؟ حالا داند. پس چه کسی حمام میکردن عادت کرده و کثیفه قدر آن را نمی

حتیاج دارد. و گویند: تمیزه، معلم جواب داد؛ نه کثیفه، چون او به حمام اپسرها می

کنند؟ یک بار دیگر ان من، حمام میمیهمانباز پرسید خوب پس کدامیک از 

شاگردان گفتند: کثیفه، معلم دوباره گفت: امّا نه، البته که هردو، تمیزه به حمام 

گیرد؟ عادت دارد، و کثیفه به حمام احتیاج دارد. خوب بالاخره کی حمام می

کدام، : هیچدهدمیهر دو معلم بار دیگر توضیح  ها با سردرگُمی جواب دادند:بچه

چون کثیفه به حمام عادت ندارد و تمیزه هم نیازی به حمام کردن ندارد. شاگردان 
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یم تشخیص دهیم؟ هر بار شما توانمیبا اعتراض، گفتند: بله درسته. ولی ما چطور 

ب گوئید، و هر دفعه هم درست است. معلم در پاسخ گفت: خویک چیز را می

 پس متوجه شدید. این یعنی: منطق و از دیدگاه هرکس متفاوت است.

 ساختن زندگی و امرار»در کتاب مارک البیون تحت عنوان یک پژوهش جالب:

نویسد که دو مسیر کاملًا درباره یک مطالعه آشکار کننده از سوداگرانی می« معاش

، گویدمیاند. وی چنین متفاوت را پس از فراغت از تحصیل دانشگاهی طی کرده

 1960نفر را از  1500یک بررسی از فارغ التحصیلان دانشکده بازرگانی، سابقه 

التحصیلان به دو گروه .در آغاز فارغمیلادی مورد مطالعه قرار داده است 1980تا 

خواستند اول پول تقسیم شدند. گروه الف: کسانی بودند که گفته بودند، می

درآورند، تا بعداً هر کاری خواستند بکنند، یعنی اول مشکلات مالی خود را حل و 

فصل کنند، بعداً به امور دیگر زندگی بپردازند. گروه ب: شامل کسانی بود که ابتدا 

دنبال علاقه واقعی خود بودند و اطمینان داشتند که پول عاقبت خود به دنبال  به

التحصیل در فارغ 1500آید، چه درصدی در هر گروه وجود داشت؟ از آن می

درصد کل یا  83بودند « اول پول»مطالعه موردنظر، کسانی که در گروه الف 

یعنی خطرپذیرها « اول علاقه واقعی»دادند. گروه ب نفر را تشکیل می 1245

نفر میلیونر در کل این  151سال  20نفر بودند. پس از  255درصد یا  17جمعاً 

نفر از گروه ب  100دو گروه به وجود آمده بود که یک نفر از گروه الف و 

 بودند.

 

پذیرند و یمدینی را نفیلسوفان هیچ : ضرب المثلی در دوران روم باستان :

 دانند. سیاستمداران همه ادیان را مفید می

خورد که در صف به مردمی برمی روزی یک مقتدر سیاستمدار :حکمت گاو

ایستد، امّا وقت نوبت به بوسند. او نیز در صف میایستاده و صورت گاوی را می
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ین نیز بوسد، از اون به بعد، باقی منتظری سر، ما تحت گاو را میجابهرسد او می

 از او می پرسند چرا این کار را کردی در بوسند.به تقلید از او ماتحت گاو را می

گوید: اینان پیشرفت کرده بودند و ممکن بود در آینده دیگر گاو پرستی جواب می

 کشد.های زیادی طول مینکنند، ولی اکنون تا دوباره به سر گاو برسند، سال

یک زوج خوشبخت سؤال کردم دلیل یک روز از  راز خوشبختی یک زوج:

د؟ آقاهه پاسخ داد: من کنیمیموفقیت شما در چیست؟ چرا هیچ وقت با هم دعوا ن

و حدود خودمان را مشخص کردیم. قرار شد خانم بنده  و خانم از روز اول حد

عنوان یک آقا در فقط در مورد مسائل جزئی حق اظهارنظر داشته باشه و من هم به

باد، تو آبروی همه مردها را مورد مسائل کلی نظر بدهم. گفتم آفرین، زنده

اونها کنم، حالا این مسائل جزئی که خانمت در مورد میای من بهت افتخار خریده

که ما با کی رفت اهمیتی مثل اینحق اظهارنظر داره، چیه؟ آقاهه گفت: مسائل بی

و آمد کنیم، چند تا بچه داشته باشیم، کجا  زندگی کنیم، کی خانه بخریم، 

گفتم: پس اون  .بخوریم و چی، بپوشیم، وبخریم، چیمان چه باشد، چیماشین

دی، چیه؟ آقاهه گفت: من در مورد مسائل کلی و مهّم که تو در موردش نظر می

مسائل بحران خاورمیانه، نوسانات دلار قیمت نفت و اوضاع جاری مملکت نظر 

 دهم.می

آهسته کلیدرو انداخت و درو باز کرد یکسر به  وقت به خونه رسید: زن دیر

ی یک جفت پا دو جفت پا داخل رختخواب جابهاطاق خواب سرزد، ناگهان، 

خوردند، رو برداشت و تاجائی که میو چوب گلف شوهرشدید. بلافاصله رفت 

آن دو را با چوب گلف زد و خونین و مالی کرد. بعد  با حرص بطرف آشپزخانه 

رفت تا آبی بخورد با کمال تعجب، شوهرش را دید که در آشپزخانه نشسته است 

شوهرش گفت: سلام عزیزم، پدر و مادر سرشب از شهرشون به دیدن ما اومده 
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ند. بهشون اجازه دادم تو رختخواب ما استراحت کنند. راستی بهشون سلام بود

 کردی؟

ای را در پای کوهی روزی حضرت سلیمان مورچه سلیمان و مورچه عاشق:

های پایین کوه بود. از او پرسید: چرا این همه کردن خاکجا به دید که مشغول جا

 فته اگر این کوه را جاشوی؟ مورچه گفت: معشوقم به من گسختی را متحمل می

این کوه  خواهممیکنی به وصال من خواهی رسید،و من به عشق وصال او  جا به

ی توانمیکنم. حضرت سلیمان فرمود: تو اگر عمر نوح هم داشته باشی ن جابهرا جا

، حضرت سلیمان که کنممیام را کار را انجام بدهی. مورچه گفت: تمام سعیاین

 کرد. جابهکار مورچه خوشش آمده بود، برای او کوه را جا بسیار از همت و پشت

که در راه عشق، پیامبری  گویممیرو به آسمان کرد و گفت: خدائی را شکر مورچه

مان را بکنیم، پیامبری همیشه در پس تمام سعیآورد. را به خدمت موری در می

 ست.همین نزدیکی

یک شب نصرت رحمانی وارد کافه نادری شد و به اخوان ثالث  پول:شاعر بی

گفت من همین حالا سی تومن پول احتیاج دارم. اخوان جواب داد: من پولم کجا 

ات را جای دیگر حواله کند. نصرت رحمانی رفت و بعد از بود؟ برو خدا روزی

 : این اخوان گفت مدتی برگشت و بیست تومان پول و یک خودکار به اخوان داد.

پول چیه؟ تو که پول نداشتی. نصرت رحمانی گفت: از دمَِ در، پالتوی تورو 

تومن لازم نداشتم، بگیر،  ورداشتم، بردم پنجاه تومن فروختم. چون بیش از سی

 این بیست تومن هم بقیه پولت، ضمناً این خودکار هم تو پالتوت بود.

دارید همه چیز را منکر  گفته بود که آقا جان شما دیگر یکی به احمد کسروی

اسلام را. )ص( شوید. کسروی گفت: مثلاً چه چیز را؟ گفت: مثلاً معجزات پیامبرمی

گفت: مثلاً کدام معجزه را؟ گفت: همان که با سوسمار حرف زد. گفت: خوب با چه 
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که زبانی با سوسمار حرف زد؟ گفت: با زبان عربی. کسروی گفت: مرد حسابی این

 که خودش عرب بود. )ص(ربسمار؟ پیاممعجزه سو شودمی

 

می توان گفت نیکی و بدی یک چهره دارند همه چیز به این بسته  : پائولو کوئیلو

 کی سر راه انسان قرار بگیرد. , است که کدام 

دچار « تابلوی  شام آخر»لئونارد داوینچی موقع کشیدن   و یهودا : عیسی

  و )بدی( را به شکل یهودا،بایست )نیکی( را به شکل عیسی مشکل شد، می

تمام یکی از یاران عینی که هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت کند، کار را نیمه

 روزی در یک مراسم همسرایی تصویراش را پیدا کند. ی آرمانیهادلرها کرد تا م

کامل مسیح را در چهره یکی از جوانان همسرا یافت. جوان را به کارگاهش 

هائی برداشت. سه سال گذشت، تابلو شام اش اتودها و طرحهرهدعوت کرد و از چ

آخر نقریباً تمام شده بود، امّا داوینچی هنوز برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده 

کاردینال مسول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را  بود.

ش مستی را در پوتمام کند. نقاش پس از روزها جست و جو، جوان ژندهزودتر

جوی آبی یافت. به زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند. چون 

فهیمد چه دیگر فرصتی برای طرح برداشتی از اونداشت. گدا را که درست نمی

اش داشتند و در همان وضع خبر است، به کلیسا آوردند، دستیاران سرپا نگه

تی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته تقوائی، گناه خودپرسداوینچی از خطوط بی

 وقتی کارش تمام شد گدا که دیگر مستی کمی از سرش  برداری کرد.بودند نسخه

ای از شگفتی پریده بود چشمهایش باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید، و با آمیزه

زده پرسید کی؟ گفت: ام، داوینچی شگفتو اندوه گفت: من این تابلو را قبلاً دیده

سال قبل، پیش از آنکه همه چیزم را از دست بدهم. موقعی که در یک گروه  سه
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خواندم. زندگی پر از رویائی داشتم. هنرمندی از من دعوت کرد همسرائی آواز می

 تا مدل نقاشی چهره عیسی بشوم.

بینی؟ زن به شیطان گفت: آیا آن مرد خیاط رامی )شیطان و زن(: حکایت :

 شیطان گفت : آریاش کنی که همسرش را طلاق دهد؟ ی بروی وسوسهتوانمی

این کار بسیار آسان است. پس شیطان به سوی مرد خیاط رفت و به هر طریقی ,

کرد او را وسوسه کند. امّا مرد خیاط همسرش را بسیار دوست داشت و سعی می

مقابل کرد پس شیطان برگشت و به شکست خود در اصلاً به طلاق فکر هم نمی

آنچه اتفاق می افتد ببین و تماشا سپس زن گفت : اکنون مرد خیاط اعتراف کرد.

زن به طرف مرد خیاط رفت و به او گفت: چند متری از این پارچه زیبا  ,کن 

اش هدیه دهد. خیاط پارچه را به زن ، پسرم میخواهد آن را به معشوقهخواهممی

ر زد و زن خیاط در را باز کرد و آن داد. سپس آن زن به خانه مرد خیاط رفت و د

تان شوم برای ادای نماز، و وارد خانه خواهممیزن به او گفت: اگر ممکن است 

آمدید.. و آن زن پس از آنکه نمازش تمام شد آن زن خیاط گفت: بفرمائید خوش

پارچه را پشت در اتاق گذاشت بدون آنکه زن خیاط متوجه شود، و سپس از خانه 

هنگامی که مرد خیاط به خانه برگشت، آن پارچه را دید، فوراً داستان خارج شد و 

 .آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و همسرش را همان موقع طلاق داد

و آن زن گفت:  .کنممیسپس شیطان گفت: اکنون من به کید و مکر زنان اعتراف 

ر ، اگر مرد خیاط و همسرش را به همدیگ کمی صبر کن. نظرت چیست

بازگردانیم. شیطان با تعجب گفت: چگونه؟ آن روز بعدش رفت، پیش خیاط به او 

، برای خواهممیزیبائی را که دیروز از شما خریدم یکی دیگر  ۀگفت: همان پارچ

یک زنی محترم برای ادای نماز و آن پارچه را آنجا  ۀاینکه دیروز رفتم به خان

پارچه را از او بگیرم، و اینجا مرد فراموش کردم و خجالت کشیدم دوباره بروم و 
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اش و الان خیاط رفت و از همسرش عذرخواهی کرد و او را برگرداند به خانه

 برد و اطلاعات دیگری از شیطان نداریم.شیطان در بیمارستان روانی به سر می

یه روز بهلول نزد قاضی نشسته بود که قلم قاضی از دستش به زمین  اند:آورده

افتاد. بهلول به قاضی گفت: کلنگت افتاد آنرا از زمین بردار. قاضی به تمسخر 

. صحیح است، آخر این قلم است نه گفت: واقعاً اینکه میگویند بهلول دیوانه است.

نمیدانی با احکامی که با  لنگ. بهلول جواب داد مردک. تو دیوانه هستی که هنوزک

. حال تو بگو این قلم است یا کنیمیهای مردم را خراب نویسی، خانهاین قلم می

 کلنگ.

 نویسد:و طنزنویس آمریکائی، می کاریکاتوریست، هرالد دان

کوشیدم اشتباهات بیشتری مرتکب شوم همه چیز را اگر عمر دوباره داشتم، می

شدم. فقط شماری اندک از تر میر اولم بودم، اَبلهگرفتم، از آنچه در عمآسان می

دادم، به گرفتم، اهمیت کمتری به بهداشت میروی دادهای جهان را جدی می

های رفتم و در رودخانههای بیشتری بالا میرفتم، از کوهمسافرت بیشتر می

خوردم و اسفناج کمتر، مشکلات واقعی کردم، بستنی بیشتر میبیشتری شنا می

ام ئی بودههاآدمداشتم و مشکلات واهی کمتری. آخر ببینید، من از آن شتری میبی

ا، ساعت به ساعت، روز به روز. که بسیار محتاطانه و خیلی عاقلانه زندگی کرده

ام. امّا، اگر عمر دوباره داشتم از این اوه، البته من هم لحظات سرخوشی داشته

ائی بدون یک دماسنج، یک شیشه داشتم، من هرگز جلحظات خوشی بیشتر می

روم. اگر عمر دوباره داشتم داروی قرقره، یک پالتوی بارانی و یک چتر نجات نمی

رفتم، برهنه راه میداشتم وقت بهار زودتر پاکردم اگر عمر دوباره تر سفر میسبک

شدم، دادم، از مدرسه بیشتر جیم میو وقت خزان دیرتر به این لذت خاتمه می

های بیشتری به خانه کردم، سگهایم پرتاب میی کاغذی بیشتری به معلمهاگلوله
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شدم. به خوابیدم، بیشتر عاشق میرفتم و میآوردم دیرتر به رختخواب میمی

کردم. سوار چرخ و رفتم، پایکوبی و دست افشانی بیشتر میماهیگیری بیشتر می

 رفتم.شدم و به سیرک بیشتر میفلک بیشتر می

ری که تقریباً همگان وقت و عمرشان را وقف بررسی وخامت اوضاع در روزگا

پرداختم. تر گرفتن اوضاع میشدم و به ستایش سهل و آسانکنند، من برپا میمی

 .تر استشادی از خرد عاقل گویدمیدورانت موافقم که  زیرا من با ویل

 

گیرد تا پدر بزرگ میمأمور مالیات )آ آر اس( تصمیم  با پیر مردان در نیفتید:

به اداره مالیات فرا  یه هاییپیری را حسابرسی بکند و او را با فرستادن احضار

 حسابرس اداره مالیات شگفت زده می شود هنگامی که می بیند پدر خواند. می

: خوب آقا شما زندگی گویدمیبزرگ همراه وکیلش به اداره آمدند. حسابرس 

 دتوانمیدارید ولی شغل تمام وقتی هم ندارید، که ای العادهبسیار لوکس و فوق

آورید. گوئید از راه قمار این پولها را بدست میگویای این باشد که شما می

 پدر بزرگ پاسخ می دهد  خاطرجمع نیستم اداره مالیات این موضوع را باور کند.

نم؟ من یک قمار باز ماهری هستم، آیا حاضرید آنرا با یک نمایش کوچک ثابت ک

با شما  گویدمیاشکال ندارد. پدر بزرگ  دهدمیو پاسخ  کندمیحسابرس فکری 

هزار دلار شرط میبندم که چشم خودم را گاز بگیرم، حسابرس یک لحظه فکر 

آرود، آنرا گاز ای خود را در می: شرط. پدر بزرگ چشم شیشهگویدمیو  کندمی

حالا با شما  گویدمیر بزرگ افتد. پداش از شگفتی میگیرد. حسابرس چانهمی

م چشم دیگرم را هم گاز بگیرم. حالا که توانمیبندم که هزار دلار می شرط دو

از هر دو چشم نابینا باشد فوری شرط را  دتوانمیحسابرس میداند که پدر بزرگ ن

آورد و چشم بینای دیگرش را اش را درمیپذیرد. پدر بزرگ دندانهای مصنوعیمی

گیرد. حسابرس همانطور که در شگفتی بود، بسیار ناراحت است که سه گاز می
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هزار دلار به این مرد باخته است و وکیل این آقا هم شاهد ماجرا است. در این 

میخواهی دو  گویدمیسیار ناراحت و اعصابش خط خطی است. پدر بزرگ زمان ب

بندم که این سوی برابر بکنی یا بی حساب بشویم. شش هزار دلار با شما شرط می

ای به زمین میز شما بایستم و از اینجا به آن سبد آشغال ادرار کنم بدون اینکه قطره

بسیار محتاط است و با دقت  بین این دو بریزد. حسابرس که دو بار سوخته بود

گیرد که امکان ندارد این پیر مرد بتواند چنین هنری را از و تصمیم می کندمینگاه 

 پدر بزرگ در کنار میز تحریر می ایستد و  پذیرد.خود نشان بدهد. بنابراین می

 دهدمیولی با وجود اینکه با فشار لازم کار را انجام  کندمیو زیپ شلوار را باز 

جریان را به سبد آشغال برساند و بنابراین تمام میز حسابرس را  دتوانمیی نول

از خوشحالی در پوست  دتوانمی. حسابرس نکندمیحسابی آلوده و مرطوب 

ولی  .یک زخم باخت را به یک پیروزی مبدل کردم گویدمیبگنجد و با خود 

 . می پرسد شما  وکیل پدر بزرگ را می بینید که سرش میان دستهایش گرفته است

امروز بامدادان هنگامیکه « نه واقعاً نه» دهدمیحالتان خوب است؟ وکیل پاسخ 

هزار  25منظور حسابرسی احضاریه دریافت داشته با من پدر بزرگ به من گفت به

دلار شرط بست که به انیجا بیاید و به سر تا سر میز تحریر شما ادرار خواهد کرد 

 بسیار خوشحال خواهید بود.و با این کارش شما 

ای هست که این چنین لکلور آلمان قصهفو در نصیحت پندآموز پائلوکوئیلو:

: مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده است. شک شودمیبیان 

ش آن را دزدیده باشد، برای همین تمام روز او را زیر نظر ایه کرد که همسا

ش در دزدی مهارت دارد، مثل یک دزد راه میرود ایه گرفت. متوجه شد که همسا

، آنقدر از شکش کندمیو مثل دزدی که میخواهد چیزی را پنهان کند پچ پچ 

لباسش را عوض کند نزد قاضی  مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد.

کند. امّا همینکه وارد خانه شد تبرش را پیدا کرد. زنش آن را برود و شکایت 
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ش را زیر نظر هایده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همساکر جابهجا

زند و رفتار گرفت و دریافت که او مثل یک آدم شریف راه میرود: حرف می

 .کندمی

در هر  هاانسان: همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما گویدمیپائولوکوئیلو 

 .بینیم که دوست داریم ببینیمموقعیتی، معمولاً آن چیزی را می

گویند  را به نوشتار فارسی وارد کرد؟ «گ، چ، پ، ژ»چه کسی  دانیدمیآیا 

یعقوب لیس )لیث( صفاری سردار قدرتمندی که با اعراب مقابله کرد و از جمله 

ن زمان را به حضورش کارهای بزرگی که انجام داد این بود که گروهی از ادبا آ

که در نوشتار پارسی هنوز « گ، چ، پ، ژ»خواست و به آنها دستور داد که برای 

برخی وجود نداشت و فقط در گفتار به کار میرفت شکلی در نظر بگیرند و به 

ها کار که پارسی معرفی کنند و آن را گسترش دهند آنها نیز پس از مدت ۀجامع

دلیل درگیر جنگها نتوانست از آنها باز ب بهالبته قدری طولانی شد و یعقو

خواستی بکند، در نهایت به خاطر اینکه زیاد فرم الفبا تغییر نکند و راحت این 

دو نقطه اضافه کردند و شد « ج»چهار حرف در زبان پارسی جا بیافتد، به حرف 

دو نقطه « ب»و به حرف « ژ»دو نقطه اضافه کردند و شد « ز»و به حرف « چ»

و « گ»یک سرکش اضافه کردند و شد « ک»و به حرف « پ»ه کردند شد اضاف

اینگونه کلمات اصیل ایرانی جای خود را پیدا کرد و زبان پارسی هرچه بیشتر 

 شکل گرفت و ماندگار شد.

دهم که کامروا شوی اول پند می سهامروز به تو  :روزی لقمان به پسرش گفت

دوم اینکه در بهترین اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری، 

های جهان بستر و رختخواب جهان بخوابی و سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه

 زندگی کنی.
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م توانمیپسر لقمان گفت: ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم، چطور من 

 لقمان جواب داد : اگر کمی دیر تر و کمتر غذا بخوری  کارها را انجام دهم؟این 

. اگر بیشتر کار کنی دهدمیخوری طعم بهترین غذای جهان را ، هر غذائی که می

بهترین خوابگان  کنیمیای  احساس و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده

گیری و آنوقت آنها جای میجهان است. و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب 

 های جهان مال توست.بهترین خانه

سردت نیست؟ نگهبان  پادشاهی در زمستان به یکی از نگهبانان گفت:

ولی فراموش , پادشاه گفت : می گویم برایت لباس بیاورند گفت: عادت دارم.

م، جنازه نگهبان را دیدند که روی دیوار نوشته بود: به سرما عادت داشتصبح  .کرد

 . ا وعده لباس گرم: مرا ویران کردامّ

 

رمز موفقیت را پرسید ,سقراط به مرد جوان گفت:  ط ,مردی جوان , از سقرا

همراه او به کنار رودخانه بیاید. وقتی به رودخانه رسیدند هر دو وارد آب شدند. به  که

حدی که آب تا زیر گردنشان رسید. در این لحظه سقراط  سر مرد را گرفت و به زیر آب 
تر بود و او را تا زمانی که برد. مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند، امّا سقراط قوی

 سقراط جوان را از آب  حکم نگاه داشت.رنگ صورتش کبود شد م
خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد، کشیدن یک نفس عمیق بود. 

سقراط از او پرسید: در زیر آب تنها چیزی که می خواستی، چه بود؟ مرد جواب 

  میخواستی سقراط گفت : این رمز موفقیت است اگر همانطور که هوا را.«هوا»داد 

 «وی موفقیت هم باشی، بدستش خواهی آورد، رمز دیگر وجود ندارد، در جستج

 

روزی جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان  :حکایت

باشد؟ همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکم فرما شد، بالاخره 

ن مسلمانم. جوان به پیرمرد پیر مردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت: آری، م

نگاهی کرد و گفت: با من بیا، پیر مرد به دنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد 

خواهد تمام آنها را دور شدند. جوان با اشاره به گله گوسفندان، به پیر مرد گفت: که می
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جوان مشغول قربانی پیر مرد و قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد. 

 کردن گوسفندان شدند و پس 
از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت: که به مسجد باز گردد و شخصی 

آلود به مسجد بازگشت و دیگری را به کمک با خود بیاورد. جوان با چاقوی خون

باز پرسید آیا مسلمان دیگر در بین شما هست؟ افراد حاضر در مسجد که گمام 

ان پیر مرد را به قتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند. کردند چو

که  .د، به عیسی مسیح قسمکنیمینماز رو به جمعیت کرد و گفت: چرا نگاه پیش

 .شودمیبا چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان ن

 

کنفوسیوس با شاگردانش در سفر  بر قرار کنیم : واتچگونه در دنیا مسوا

شنید در دهی پسر بچه ای بسیار با هوشی زندگی می کند . کنفوسیوس بود , که 

ده رفت تا با او صحبت کند. پسرک مشغول بازی بود. کنفوسیوس پرسید: چطور به آن

از  برابر ها را کودک پرسید چرا نا م؟یرا از بین ببر هایبرابر ی کمکم کنی تا ناتوانمی

دگان دیگر پناهگاهی ندارند. اگر اعماق ها را صاف کنیم، پرنبین ببریم؟ اگر کوه

میرند. اگر کدخدا همان اختیارات می هایها و دریاها را پر کنیم، تمام ماهرودخانه

. دنیا بسیار بزرگ است، کندمیکس به حرفش توجه ندیوان را داشته باشد، هیچ

 .هایش به حال خودش گذاریمبهتر است با تفاوت

های هراسان به ابراهیم و آتش نگاه :«کنجشکابراهیم و آتش و » حکایت

گشت. از او پرسیدند: شد و بر میبود. در این میان گنجشکی به آتش نزدیک می

؟ پاسخ داد: در این نزدیکی چشمه آبی است و مرتب کنیمیای پرنده چه کار 

و آن را روی آتش می ریزم. گفتند: ولی حجم آتش  کنممینوک خود را پر از آب 

ای ندارد. ی بیاوری بسیار زیاد است و این آب فایدهتوانمیایسه با آبی که تو در مق

که آورم، تا آن هنگامگفت: من شاید نتوانم آتش را خاموش کنم، امّا این آب را می
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ام را بدون گناه در آتش انداختند تو چه خداوند از من پرسید وقتی که بنده

 .آمدانم بر میکردی؟ پاسخ دهم: هر آنچه را که از تو

روزی مردی از یک دختر پرسید: آیا با من ازدواج  ترین داستان عشقی:کوتاه

؟ دختر جواب داد: نه. و از آن پس مرد شاد زیست، به ماهیگیری و شکار کنیمی

رفت، کلی گلف بازی کرد، تمام مسابقات فوتبال را دید و با هر که دلش خواست 

 .رقصید

یه بنده خدا نشسته بود داشت تلویزیون میدید که  :گوقت رسیدن مر:حکایت 

طرف یه کم آشفته  .مرگ گفت: الان نوبت توئه که ببرمت .یهو مرگ اومد پیشش

مرگ: نه اصلاً  .خیال ما بشو، بذار واسه بعدشد و گفت: داداش، اگه راه داره بی

گفت:  اون مرد.راه نداره، همه چی طبق برنامست. طبق لیست من ، الان نوبت توئه

مرگ قبول کرد و  .حداقل بذار یه شربت بیارم خستگیت دربره بعد جونمو بگیر

 .تا قرص خواب خیلی قوی ریخت 2توی شربت  .اون مرد رفت شربت بیاره

مرد وقتی مرگ خواب  .مرگ وقتی شربته رو خورد، به خواب عمیقی فرورفت

شد تا مرگ  بود لیستو برداشت، اسمشو پاک کرد و نوشت آخر لیست و منتظر

مرگ وقتی بیدار شد گفت: دمت گرم، داداش حسابی حال دادی  .بیدار شه

خیال تو میشم و میرم از آخر این محبتت، منم بی خاطربهخستگیم در رفت. 

. نتیجه اخلاقی: در همه حال منصفانه رفتار کنیم و کنممیشروع به جون گرفتن 

 .جهت تلاش مذبوحانه نکنیمبی

عنوان پادشاهی دو شاهین کوچک به:«رای خودشناسیفرصتی ب»حکایت 

هدیه دریافت کرد. پس آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در 

مراسم شکار تربیت کند. یک ماه بعد، مربی نزد پادشاه آمد و گفت: یکی از 

یکی ها تربیت شده و آماده شکار است. امّا نمی دانم چه اتفاقی برای آن شاهین
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ای قرارداده تکان نخورده است، افتاده و از  همان روز اول که آن را روی شاخه

این موضوع کنجکاوی پادشاه را برانگیخت و دستور داد تا پزشکان و مشاوران 

دربار، کاری کنند که شاهین پرواز کند. امّا هیچکدام نتوانستند. روز بعد پادشاه 

د که هرکس بتواند شاهین را به پرواز درآورد، دستور داد تا به همه مردم اعلام کنن

صبح روز بعد پادشاه دید که شاهین پاداش خوبی از پادشاه دریافت خواهد کرد. 

گر چالاکی تمام در باغ در حال پرواز است، پادشاه دستور داد معجزهدوم نیز به 

گفتند شاهین را نزد او بیاورند. درباریان کشاورز متواضع را نزد شاه آوردند و 

اوست که شاهین را به پرواز درآورد. پادشاه پرسید: تو شاهین را به پرواز 

درآوردی؟ چگونه این کار را کردی؟ شاید جادوگر هستی؟ کشاورز که ترسیده 

ای را که شاهین روی آن ای بود، من فقط شاخهبود گفت: سرورم.  کار ساده

به پرواز کرد. گاهی لازم  نشسته بود بریدم.شاهین فهمید که بال دارد و شروع

های زیرپایتان های زیر پایمان را ببریم. چقدر به شاخهاست برای بالارفتن شاخه

جرأت ریسک  گاههیچشناسید؟ آیا و استعدادها را می هایوابسته هستید؟ آیا توانائ

 اید؟را به خود داده

نزدیکی  یک پیر مرد بازنشسته خانه جدیدی در :«هاپیر مرد و بچه»حکایت 

اول همه چیز به خوبی و خوشی گذشت، تا  ۀیک دبیرستان خرید. یکی دو هفت

در اولین روز مدرسه پس از تعطیلی کلاس ها سه تا پسر ها باز شد. اینکه مدرسه

زدند، هر چیزی در خیابان راه افتادند و در حالی که بلند بلند با هم حرف میبچه 

دند و سرو صدای عجیبی به راه انداختند. که در خیابان افتاده بود شوت می کر

شد و آسایش پیر مرد مختل شده بود. این بود که پیر مرد این هر روز تکرار می

ها رفت و آنها تصمیم گرفت کاری بکند. روز بعد که مدرسه تعطیل شد دنبال بچه

نقدر بینم ایها شما خیلی بامزه هستید، از اینکه میرا صدا کرد و به آنها گفت: بچه

کردم، با نشاط هستید، خوشحالم، من هم که به سن شما بودم همین کار را می
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دهم تومن به شما می 1000لطفی در حق من بکنید. من روزی  خواهممیحالا 

ها خوشحال شدند و به کارشان ادامه که بیائید اینجا و همین کار را بکنید. بچه

ها متأسفانه در محاسبه ا گفت: ببینید بچهدادند، تا آنکه چند روز بعد پیر مرد به آنه

تومن بیشتر بهتون  100م روزی توانمیحقوق بازنشستگی من اشتباه شده و من ن

ها با تعجب و ناراحتی گفتند: صد تومن؟ اگه بدم. از نظر شما اشکالی نداره؟ بچه

تومن حاضریم این همه بطری و نوشابه و چیزهای  100به خاطر  کنیمیفکر 

را شوت کنیم کورخوندی، ما نیستیم و از آن پس پیر مرد با آرامش در خانه دیگر 

 .                                              به زندگی ادامه داد.

: برای باید باکره باشی، باید پاک باشی:قابل تأمل از سیمین دانشور یمتن

دانی، فقط ش را نمیاند.چرایها دریدهآسایش خاطر مردانی که پیش از تو پرده

میدانی قانون است، سنت است، دین است قانون و سنت را میدانی مردان 

، شاید، کنیمیاندیشی به مرد بودن خدا و گاهی فکر اند.. امّا در خلوت میساخته

که دیگر دلخوش به النگوهائی من زنم با دستهایی  .اندخدا را نیز مردان ساخته

اندازه از هوا سهم و به همان .من زنم .باشد نیست.که زرق و برقش شخصیتم

میدانی؟ دردآور است.. من آزاد نباشم که تو به گناه نیفتی..  .های تومیبرم که ریه

آیند. دردم میآید باید لباسم را با هایت بیشتر از تفکرم میشمقوسهای بدنم به چ

ها برای دختران ، ژست روشنفکریت تن میزان ایمان شما تنظیم کنم . دردم می آید 

 رسیبه خواهر و مادرت که می غریبه است.

  دردم می آید در تختخواب با تمام عقیده هایم موافقی و صبحها شوی..، قیصر می

.. دردم شودمیهایت عوض شوی.. تمام حرفتاز دنده دیگری از خواب پا می

 ک شدن تفکر فروشی بد تر از تن فروشی است .من محتاج در .فهمیآید، نمیمی

 دردم می اید آنقدرخوب سر وجدانت آید که خر فرض شوم..نیستم، دردم می

گوئی، من به تو اطمینان ، میکنیمیگذاری، و هر بار که آزادیم را محدود کلاه می
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 یش نبود..هایدارم امّااجتماع خراب است نسل تو هم که اصلاً مسئول خراب

ترسیدند باور هائی بودند که حتی میبدبختدانی؟ دلم از مادرهایمان میگیرد.. می

 خیانت نمی کردند . نه برای اینکه از زندگی راضی کنند حقشان پایمال شده..

نسل تو از مادرهایمان همه چیز را  .خواستخیانت هم شهامت می . بودند.. نه

 مادرم ازمی ترسید . از لقمه حرام می ترسید . از همه جایش النگو داد . گرفت..

 ترسید.. تو هم که خوب میدانی، ترساندن بهترین ابزار کنترل است.ز میچی

گوئی اغراق است.. ببینم فردا که دختر مردم آید، این را هم بخوانی، میدردم می

خورد باز هم همین را زیر پاهای گشت ارشاد به جرم موی بازش کتک می

آید، که به قول ؟ دردم میدرون خانه، غیرت داری ۀگوئی.. ببینم آنجا هم، اندازمی

 .های خودتانندهای اطرافتان خرابند، و آنها هم که نیستند همه فامیلشما تمام زن

 .کسیاز این همه بی .آیددردم می.مادرت اگر روزی جرأت پیدا کرد، ازش بپرس

 .آیددردم می

عباس در اصفهان : روزی شاهاصالت بهتر است یا تربیت خانوادگی :حکایت

رسید، پس از سلام و احوالپرسی، از شیخ « بهائیشیخ»به خدمت عالم زمانه 

پرسید: در برخورد با افراد اجتماع، اصالت ذاتی آنها بهتر است یا تربیت 

شان؟ شیخ گفت: هر چه نظر حضرت اشرف باشد، همان است، ولی به خانوادگی

تر برخلاف او گفت: شک نکنید که تربیت مهم نظر من اصالت ارجح است. و شاه

یک نتوانستند دیگری را قانع کند. به است. بحث میان آن دو بالا گرفت و هیچ

ناچار شاه برای اثبات حقانیت خود او را در کاخ دعوت کرد تا حرفش را به 

کرسی نشاند. فردای آن روز هنگام غروب شیخ به کاخ رسید، بعد از تشریفات 

ای بلند پهن کردند ولی چون چراغ و برقی نبود ت شام فرارسید، سفرهاولیه وق

خانه سخت تاریک بود، در این لحظه پادشاه دستی به کف زد و با اشاره او میهمان

چهار گربه شمع به دست حاضر شدند و آنجا را روشن کردند. در هنگام شام، شاه 



 142 ز هر در سخنی

 

تر است ما این همدستی پشت شیخ زد و گفت: دیدی گفتم تربیت از اصالت م

 است. « تربیت»های نا اهل را اهل و رام کردیم، که این نتیجه اهمیت گربه

شیخ در عین اینکه هاج و واج مانده بود گفت: من فقط به یک شرط حرف شما 

ها مثل امروز چنین کنند. شاه از حرف شیخ پذیرم و آن اینکه، فردا هم گربهرا می

چه حرفیست، فردا مثل امروز و امروز هم مثل سخت تعجب کرده بود گفت: این 

، شودمیدیروز. کار آنها اکتسابی است که با تربیت ممارست و تمرین زیاد انجام 

عباس را مجبور کرد تا این کار را فردا بردار نبود. تا جائی که شاهولی شیخ دست

درنگ بیتکرار کند. لذا شیخ فکورانه نه به خانه رفت. او وقتی از کاخ برگشت، 

 چهار جوراب برداشت و چهار موش در آن نهاد . فردا او باز  کار شد.هدست ب

های بازیگر طبق قرار  قبلی به کاخ رفت. تشریفات همان و سفره همان و گربه

یش هاحرفکه مغرورانه تکرار مراسم دیروز را تأکیدی بر صحت  همان. شاه

ها را رها این زمان شیخ موش خواند که دردید زیر لب برای شیخ رجز میمی

ای به پا شد، یک گربه به شرق دیگر به غرب، آن یکی کرد. در آن هنگام، هنگامه

 این بار شیخ دستی بر پشت شاه زد وگفت : شهریارا شمال و این یکی جنوب.

هم بسیار مهم است، « تربیت»یادت باشد اصالت گربه، موش گرفتن است، گرچه 

گربه را رام و آرام کرد ولی  توانمیدت باشد با تربیت تر. یاولی اصالت مهم

 .گرددهرگاه گربه موش را دید به اصل و اصالت خود بر می

کرد و آن پادشاهی دلقکی داشت که با همه درباریان مزاح می دادن: دلیل رشوه

لدین. روزی پادشاه به دلقک گفت: تو چرا ارا مسخره جز یک نفر به نام اصیل

دلقک گفت: چون همه به من دو دینار الدین ؟ جز اصیل کنیمیهمه را مسخره 

الدین اصیلدهند و او صد دینار شاه اصیل را احضار کرد و سبب را پرسید. می

دهند، یکی آن که دستشان بیگرد و دیگر آن که پایشان گفت: دینار به دو تن می

 نگیرد. امیر بسیار خندید و او را مرخص کرد.
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یه شب سه نفر اشتباهی دستگیر میشن و در نهایت ناباوری به  : داستان اعدام

صندلی الکترونیکی محکوم میشن.. نوبت نفر اول میشه که بشینه روی  .اعدام روی

صندلی. وقتی میشینه، میگه: من توی دانشگاه، رشته خداشناسی خوندم و به 

گناه مجازات بشه. ذاره آدم بیپایان خدا اعتقاد دارم، میدونم که خدا نمیقدرت بی

گناهیش ایمان میارن و آزادش ولی هیچ اتفاقی نمیفته.. به بی .زننکلید برق رو می

نفر دوم میشینه روی صندلی و میگه : من توی دانشگاه حقوق خوندم به کنن..می

رو میزنن و گناه اتفاقی نمیفته.. کلید برقعدالت ایمان دارم و میدونم واسه آدم بی

 نفرسوم میادگناهی او هم اعتقاد میارن و آزادش میکنن..هیچ اتفاقی نمیفته.. به بی

 روی صندلی و میگه : من توی دانشگاه رشته برق خواندم و به شما میگم که ,

خوب وقتی این دو تا کابل به هم وصل نباشن هیچ برقی وصل نمیشه به صندلی..

 بقیه داستان هم مشخصه .مسولین زندان مشکل رو می فهمن و موفق به اعدام فرد 

 و عنوان کنید ... نتیجه :لازم نیست همه جا راه حل مشکلات رمیشن.

یه پادشاهی بود، یه رفیقی داشت، همیشه این دو  : حتماً یه خیری درش هست

افتاد، خوب یا بد،این رفیقه میگفت که حتماً خیری تا با هم بودند. هر اتفاقی می

درش هست. یه روز اینا با هم میرن شکار. طی یه اتفاق انگشت دست پادشاه قطع 

که رفیقش میگه: حتماً یه خیری تو این قضیه هست. میشه. شاه خیلی داغون بود 

پادشاه هم قاط میزنه و میگه: چه خیری و رفیقش رو میندازه زندان. چند وقت 

بندنش خوار میفته. آدمخوارها میبعد پادشاه میره شکار امّا این بار گیر یه قبیله آدم

شت قطع رو شروع کنن، که متوجه انگخواستن مراسم خوردنشبه درخت و می

  شده پادشاه میشن.

اونا یه اعتقادی داشتن، و اونم این بود که اگر کسی نقص عضوی داشته باشد و 

 اینا برن بخورنش، همون نقص گریبانگیر اونا، میشه. پادشاه رو آزاد میکنن.
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پادشاه یاد دوستش میفته و میره از زندان درش میاره و میگه ببخشید، اشتباه کردم 

خوردند. ، حق با تو بود، اگر انگشتم قطع نشده بود، منو میانداختمت زندان

دوستش میگه: اینم یه خیری داشته که منو انداختی زندان. پادشاه میگه: بابا چه 

رفتم رفیقش میگه: من اگر زندان نمی .خیری، من تورو اذیت کردم، زندان رفتی و

 .وردنو با تو بودم، من که نقص عضو نداشتم آدمخوارها منو می خ

استادی از شاگردانش پرسید: ما وقتی  زنیم:چرا وقتی عصبانی هستیم داد می

که خشمگین هستند، زنیم؟ چرا مردم هنگامیعصبانی هستیم، چرا داد می

کشند؟ شاگردان فکر کردند و یکی از کنند و سرهم داد میصدایشان را بلند می

دهیم. استاد را از دست میآنها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خون سردیمان 

دهیم درست است، امّا چرا با وجودی که پرسید: اینکه آرامشمان را از دست می

با صدای ملایم صحبت  توانمیزنیم؟ آیا نمقابل کنارمان قرار دارد، داد میطرف

 شاگردان هر کدام جواب هایی دادند . اما پاسخ های هیچکدام استاد راکرد؟ 

م، استاد چنین توضیح داد: هنگامی که دو نفر از دست راضی نکرد. سرانجا

گیرد آنها برای اینکه یشان از یکدیگر فاصله میهاقلبیکدیگر عصبانی هستند، 

این فاصله را جبران کنند مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم 

سپس  کنند.بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است. و آنها باید صدایشان را بلندتر 

ها افتد؟آناستاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق. همدیگر باشند چه اتفاقی می

کنند، چرا؟ چون زنند، بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت میسرهم داد نمی

یشان بسیار کم است. استاد هاقلبیشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله هاقلب

افتد؟ آنها حتی ر بیشتر شد، چه اتفاقی میادامه داد، هنگامی که عشقشان به یکدیگ

کنند و عشقشان زنند و فقط در گوش هم نجوا میحرف معمولی هم با هم نمی

شوند نیاز می. سرانجام حتی از نجوا کردن هم بیشودمیباز هم به یکدیگر بیشتر 
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ای بین کنند. این هنگامی است که دیگر هیچ فاصلهو فقط به یکدیگر نگاه می

 ی آنها باقی نمانده باشد.هاقلب

مردی به نام استیو، برای انجام مصاحبه  : سؤال سخت در مصاحبه استخدام

ی جابهحضوری شغلی که صدها متقاضی داشت به شرکتی رفت. مدیر شرکت، 

آن که سین، جیم کند، یک ورقه کاغذ گذاشت جلو استیو و از او خواست برای 

استخدام، تنها به یک سؤال پاسخ دهد. سؤال این بود شما در یک شب بسیار سرد 

شوید که سه نفر د؟ ناگهان متوجه میکنیمیای خلوت رانندگی و توفانی، در جاده

کنند و در آن باد ، این پا و آن پا میدر ایستگاه اتوبوس، به انتظار رسیدن اتوبوس

به راه کمک هستند. یکی از آنها پیر زن بیماری است که اگر و باران و توفان چشم

جا در ایستگاه اتوبوس غزل هرچه زودتر کمکی به او نشود ممکن است همان

ترین دوست شماست که ترین و قدیمیخداحافظی را بخواند. دومین نفر صمیمی

هم شما را از مرگ نجات داده است و نفر سوم همسر آینده  حتی یک بار

برید، امّا خودروی شما یک جای شماست، که حالا با او در دوران نامزدی بسر می

د؟ پیر زن بیمار؟ کنیمیخالی دارد. شما از میان این سه نفر کدام یک را سوار 

 ز میان صد هاجوابی که استیو نوشت باعث شد ادوست قدیمی؟ یا نامزدتان را؟ 

دهم به متقاضی به استخدام شرکت درآید. پاسخ این بود: من سوئیچ ماشینم را می

ام تا پیرزن بیمار را به بیمارستان برساند و با نامزدم در ایستگاه آن دوست قدیمی

 .مانم تا شاید اتوبوس از راه برسداتوبوس می

ی معلوم نیست، در برخی منشاء و زمان پیدایش نوروز، به درست : نوروز ۀپیشین

های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری، جمشید و در از متن

گذار نوروز معرفی شده است. عنوان پایهها، کیومرث بهبرخی دیگر از متن

گونه روایت شده است که جمشید در حال پدیدآوری نوروز در شاهنامه، بدین
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ا در آنجا برای او تختی بگذارند و خودش با گذشتن از آذربایجان دستور داد ت

تاجی زرین بر روی تخت نشست با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او، جهان 

برخی از روایت نورانی شد و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. 

ها، دهند. بر طبق این روایت، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت میهای تاریخی 

سال قبل از میلاد، یعنی زمان حمله کورش بزرگ  538اج نوروز در ایران به رو

گذار عنوان بنیانها، از زرتشت بهدر برخی از روایت همچنینگردد، به بابل باز می

کم در گاتها( نامی از نوروز برده نوروز نام برده شده است، امّا در اوستا )دست

 نشده است.

ساعت درس کلاس تشریح و کالبدشکافی دانشکده  : رقت عمل، دقت عمل

: به شما تبریک گویدمیپزشکی دانشگاه تهران، استاد به دانشجویان سال اول 

که در کنکور قبول شده و الان رسماً دانشجوی پزشکی هستید. ولی برای  گویممی

عمل. عمل داشته باشید و هم رقتشدن هم باید دقتشدن و پزشکالتحصیلفارغ

را انجام بدهید، اگر نه به درد این رشته  کنممیه باید این کار که من الان هم

سپس یک جسد وارد کلاس می کند و ناگهان خورید و اخراج هستید.نمی

، میگذارد توی دهانش و میمکد و کندمیانگشتش را تا ته در ماتحت جسد فرو 

شوکه میشوند و حالا شما هم باید همین کار را بکنید. دانشجویان  گویدمی

: الا و بلا باید بکنید وگرنه اخراج هستید. چند گویدمیاعتراض میکنند، ولی استاد 

تا دخترها غش میکنند، پسرها بالا میاورند، ولی با هر بدبختی هست همه 

دانشجویان آخرش انگشت در ما تحت جسد میکنند و میگذارند در دهنشان و 

قت عمل تان خوب بود ولی دقت عمل  استاد می گوید : هان شما ر میمکند.

نداشتید. شما همگی انگشت اشاره را در ماتحت کردید و مکیدید، ولی من 

انگشت اشاره را در ما تحت کردم و انگشت وسط را مکیدم. بنابراین سعی کنید 

 .بیشتر دقت کنید
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زن نصف شب از خواب بیدار شد و دید که شوهرش در رختخواب  :آزادی

ال او گشت.. شوهرش را در حالی که توی آشپزخانه نشسته بود و نیست و به دنب

کرد و هایش را پاک میزده بود و در فکری عمیق فرورفته بود، و اشکبه دیوار زل

شد، پرسید: چی در حالیکه داخل آشپزخانه می .نوشید پیدا کردمی فنجانی قهوه

از دیوار برداشت و شده عزیزم، این موقع شب اینجا نشستی؟ شوهرش نگاهش را 

سال پیش، یادته..؟ زن که  20گفت هیچی، فقط اون وقتهارو به یاد میاورم، 

هایش پر از اشک شد و گفت: آره، یادمه، تأثیر قرار گرفته بود، چشمحسابی تحت

کردیم مسافرته، مارو توی اتاقت شوهرش ادامه داد: یادته پدرت که فکر می

 ی صندلی کنار شوهرش می نشست گفت : آرهزن در حالی که رو غافلگیر کرد؟

رو مرد بغضش را قورت داد و ادامه داد: یادته پدرت تفنگ .یادمه، انگار دیروز بود

سال  20یا  کنیمیبه سمت من نشونه گرفت و گفت: یا با دختر من ازدواج 

فرستمت، زندان آب خنک بخوری؟ زن گفت: آره عزیزم، اون هم یادمه و یک می

ش را بگیرد و هایمرد نتوانست جلوی گر .بعدش که رفتیم محضر وساعت 

 .شدمگفت: اگه رفته بودم زندان، امروز آزاد می

در زمان پادشاهی انوشیروان، خسرو پسر قباد،  :خرد و خلاقیت بزرگمهر

پادشاه هند )دیورسام بزرگ( برای سنجش خرد و دانائی ایرانیان و اثبات برتری 

های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایائی مهره خود، شطرنجی را که

انجام این کار  ۀدانا را نیز گمارد« تخت ریتوس»نفیس به دربار را ایران فرستاد، و 

ای به پادشاه ایران نوشت، از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، ساخت. او نامه

شیوه آنچه را که به نزد شما  یا روش و دانایان شما باید از دانایان ما برتر باشند.

ایم )شطرنج( باز گوئید. و یا پس از این )ساو وباج( برای ما نفرستید.شاه فرستاده

ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست، هیچ یک از دانایا در این چند 

روز، چاره و روش آن را نیافت. تا اینکه روز چهلم بزرگمهر که جوانترین وزیر 
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اند ان بود، به پا خاست و گفت: این شطرنج را چون میدان جنگ ساختهانوشیرو

جنگند و هرکدام خرد و دوراندیشی های خود با هم میکه دو طرف با مهره

، و رازهای کامل بازی شطرنج و روش چیدن شودمیبیشتری داشته باشد، پیروز 

هزار سکه به او ها را گفت. شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده مهره

پاداش داد. پس از آن )تخت ریتوس( با بزرگمهر به بازی پرداخت بزرگمهر سه 

را نزد خود « تخت ریتوس»بار بر )تخت ریتوس( پیروز شد. روز بعد بزرگمهر 

خواند و وسیله بازی دیگر را نشان داد و گفت: اگر این را پاسخ دادید، ما با 

د، باید باجگزار ما باشید. )دیورسام( چهل روز شویم و اگر نتوانستیجگزار شما می

گشائی کنند و به زمان خواست، امّا هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند چاره

 این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت که باجگزار ایران باشد.

 30مهره، نشانگر  30دست آورد بزرگمهر  : «فلسفه پیدایش تخته نرد»

 5 .فصل  4قسمت زمینی،  4 ،روزساعت شبانه 24خانه نشانگر  24 ،روزشبانه

رنگ سیاه و سفید، گویای شب و روز. هر  2روز دست بازی پنج وقت یک شبانه

نشانگر کره زمین، « نرد»تخته  .ماه سال 12خانه دارد گویای  12طرف زمینی 

گویای  تاس ستاره بخت و اقبال . گردش تاس ها .زمین بازی، نشانگر آسمان

انسانها . گردش مهره در زمین گویای حرکت انسان گردش ایام . مهره ها نشانگر 

 ها )زندگی (. برداشتن مهره در پایان بازی نشانگر مرگ انسان ها ..

 « اعداد تاس»
 به معنی یکتاپرستی،  1شماره 

 ،به معنی آسمان و زمین 2شماره 

 پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک،، 3شماره 

 ،، شمال، جنوب، شرق، غرب4ماره ش
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 ره، آتش، رعد،خورشید، ماه، ستا 5شماره 

 .شش روز آفرینش 6شماره 

معنای میهمانی و به روایت شاهنامه فردوسی: سور به ،فلسفه چهارشنبه سوری

کاووس شاه در هفت سالگی  .های حکیم فردوسیباشد. براساس سرودهجشن می

گزیند، سودابه که زنی زیبا . پادشاه همسر دیگر را بر میدهدمیمادر را از دست , 

ای سیاوش . سودابه در اندیشه بود تا به گونهشودمیو هوسباز بود عاشق سیاوش 

را به کاخ خویش بکشاند، دختر زیبا و جوان خود را بهانه حضور سیاوش کرده و 

به او گفت:  او را فراخواند: آنگاه که سودابه سیاوش را در کاخ خویش یافت،

، و همزمان به او گویدمیکه از مهر و عشق خود به سیاوش سودابه، پس از این

بوسد. سیاوش با خشم و ، آنگاه او را در آغوش کشیده و میشودمینزدیک 

 اضطراب و دلهره به نامادری 

 من ایدون گمانم که تو مادری       سربانوانی و هم مهتری  خود گفت: 

سیاوش خشمناک از جای برخاسته و عزم خروج از کاخ سودابه را کرد. سودابه 

که از برملاشدن واقعه بیم داشت، داد و فریاد کرد و درست بسان افسانه یوسف و 

زلیخا، دامن پاره کرد و گناه را به سیاوش متوجه کرد. باری سیاوش به سودابه 

و جنجال سودابه، کیکاووس که پدر را آگاه خواهد کرد. در پی جار گویدمی

پادشاه ایران از جریان آگاه شده و از سیاوش توضیح خواست. سیاوش به پدر 

دامن است و برای اثبات آن آماده است تا از تونل و راهرو آتش گفت که پاک

عبور کند. سیاوش گفت اگر من گناهکار باشم در آتش خواهم سوخت. سیاوش 

ب سیاهش از آتش عبور کرد و تندرست بیرون به تندرستی و چابکی به همراه اس

 این اتفاق و آزمایش عبور از آتش سه شنبه آخر سال روی داده بود و از آمد.

چهارشنبه تا جمعه جشن ملی اعلام شد و در سراسر کشور پهناور ایران به فرمان 

کیکاووس سورچرانی و شادمانی برقرار شد. و از آن پس پیاد عبور سرفرازانه 
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شنبه شب را بیاد سیاوش و پاکی او با پریدن از آتش، ایرانیان واپسین سهسیاوش 

 گیرند.از روی آتش جشن می

 ویژگی یک مرد واقعی: 

اش را قدرتمند نگاه میدارد ، خانوادهکندمیمرد واقعی، اهمیت خانواده را درک  -

. یک مرد واقعی میداند که دهدمیخانوادگی اهمیت زیادی  ۀبه تاریخچ

ی از جانب خداوند هستند و باید با آنها به خوبی رفتار هایانش هدفرزند

 کند. هرازگاهی باید برای آنها قوانین و مقررات تعیین کند.

 کندمیهمیشه سر حرفش هست، هر وقت قولی بدهد آن را عمل  ،مرد واقعی -

زند آید، هیچوقت حرفش را نمیانجام قولی بر نمی ۀو اگر بداند که از عهد

داند که . او میدهدمید واقعی مردن را به شکستن عهدش ترجیح یک مر

 حرفش نیز باید به قدرت عملش باشد.

تا الگو باشد. همیشه به خود و دیگران احترام  کندمیتلاش  ،یک مرد واقعی -

ای برای احترامی قرار گیرد. او الگو و نمونهگذارد مگر اینکه مورد بیمی

انش است. من هیچوقت کارهایم را به خانه پیروان خود و به خصوص فرزند

شناسند. یک عنوان یک پدر میدلیل فرزندانم، من را فقط بهآورم. به همیننمی

 های او ببرند.که فرزندانش پی به ضعف دهدمیاجازه ن گاههیچمرد واقعی 

آورد. در انتظار صدقات پول مورد نیازش را خود به دست می ،یک مرد واقعی -

 کندمینشیند و پول پدرش نیز برای او کفاف نی دیگران نمیهایو نیکوکار

ی برسد، هدر هایآید، و اگر به او ارثاو خود در جستجوی روزی خود بر می

 . دهدمین

اندازد و موهایش نمی هایش گوشوارهنما نیست در گوشزن ،یک مرد واقعی -

داند د واقعی میتراشد. یک مر، روی سینه و شکمش را نمیکندمیرا بلند ن

 که چطور باید شیک باشد.
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بندد و اطلاعاتش را در مورد ، دهانش را میکندمیغیبت ن ،یک مرد واقعی -

های هیچ و پوچی دارد. یک مرد واقعی در بحثدیگران پیش خود نگاه می

و در مورد چیزهائی که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نیست  کندمیشرکت ن

 زند.حرف نمی

متمرکز است، تفاوت بین مهم بودن چیزی و مهم نبودن آن را  ،واقعییک مرد  -

ای که هیچ عایدی برای او ندارد فهمد، وقت خود را صرف کارهای بیهودهمی

گذارند. مطمئناً کارهای زیادی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد، امّا او نمی

خود را روی  باید برای انجام این کارها هم دلیل داشته باشد. مرد واقعی

 .کندمیاش متمرکز قدرت، پول خانواده

افتد البته ممکن هیچوقت تصادفی اتفاق نمی فقیتمو : موفقیت تصادفی نیست

خوب  یتعموق است که در طول مسیر کمی شانس با فرد همراه شود و در یک

شان که روی شانس شودمیقرار دهد امّا بادوام نیست. موفقیت از آن کسانی 

 آورند.کنند و احتمال شکست خود را پائین میگذاری میسرمایه

 به موفقیت دست پیدا کنید، باید اول از فکرتان شروع کنید. طرز خواهیدمیاگر 

تفکر افراد موفق را الگوی خود قرار دهید و مطمئن باشید که شما هم مثل آنها 

 نتیجه عالی به دست خواهید آورد.

دادن پرسید: ممکنه چیزی بدتر از دست «سنت آنتونی»از  شخص نابینائی،

 بینائی باشد؟ او جواب داد: بله از دست دادن بصیرت. 

 .کندمی؛ بلکه آرامش امروز را سلب کندمیفردا را دور ن نگرانی مشکلات

ناامیدی دیواری است محکم که پشت آن یک پرتگاه است.  اندیش باشید: مثبت

 .شودمیای است روشن که به مقصود نهائی منتهی و امید جاده
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به شیوه هندیان بر سطح زمین راه  هاانسان : سخنی زیبا از پائلوکوئیلو

روند، با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت. در سبد جلو صفات نیک خود می

دلیل در طول همینداریم. بههای خود را نگه میسبد پشتی، عیبگذاریم در را می

بیند عیب همسفری که جلو ما زندگی چشمانتان فقط صفات نیک خودمان را می

م، غافل از کنیمیگونه است که درباره خود بهتر از او داوری . بدینکندمیحرکت 

 .اندیشدهمین شیوه درباره ما میآنکه نفر پشت سری ما هم به

دنبال کسی باش که تو پس به چه کسی تو را به خاطر خودت دوست دارد؟

 ی وجودت زیبا خطاب کند نه، به خاطر جذابیتهای ظاهریت.هایرا به خاطر زیبائ

خوان خورن، دوم وقتی که میکنن، یکی وقتی فریب میدو وقت گریه می زنها،

 فریب بدن.

« ابراهیم»آنقدر بزرگ که از دست  ،کنیمیندانسته از یک نفر بتی درست  گاهی،

 آید.نیز کاری بر نمی

دلتنگ تر از تمام دلتنگی ها . حسرت ها را می شمارم ,  گاه دلتنگ می شوم

کدامین امید را ناامید کردم و کدام  من دانممین, ها، و صدای شکستن را باختنو

 خواهش را نشنیدم و به کدام دلتنگی خندیدم، که چنین دلتنگم.

تظاهر به دوست داشتن  ۀاندازامّا هیچ کدام به برای خیانت، هزار راه هست،

 کثیف نیست. 

لرزد از توصیفش، همین بس که، نفس دستم می .گذردمی تلخ این روزهای

 کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است با تیغ کُند.

 ویش کن , نیک و بد , اما تو , روزگار , فکری به حال خ,  ما گذشتاز 
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. کندمیاش بندی قاضی جیرهت آب هم که باشد، ایهزنکه باشی، مهر ،ینجاا

 .شودمیندی نب  آنچه نقد است فقط جان توست که قسط

و نامردیاش، پناه آوردیم به دنیای مجازی غافل از اینکه،  از دنیای واقعی

 آسمون، همون آسمونه.

 باید به بعضیا بگی: من چشم میذارم، تو برو گمشو. تو زندگیت،

 

 زیستن باید بتوانی در بعضی مواقع بگوئی: نه. ، برای شادبه خاطر بسپارید

رضایت  ۀدیگر شلوار پاره نشانه فقر نیست، سکوت هم نشان همانطور که

 نیست.

 دسته از افراد کمتر معاشرت کنید: 4با این، 

 بیزارند و با همه دنیا سرجنگ دارند.آنهائی که از زندگی  -1

 کنند.آنهائی که مدام پشت سر دیگران غیبت می -2

 کنند.ی گذشته شما را یادآوری میهایآنهائی که شکست و سرخوردگ -3

 شما را کنترل کنند. خواهندمیآنها که  -4

شروع کرد و پایان خوبی  توانمیامّا  برگشت و آغاز خوبی داشت، توانمین

 .داشت

افرادی هستند که چیزهائی برای گفتن ، جهان مردمازنیمی  رابرت لی فراست:

دارند ولی قادر به بیان آن نیستند، و نیمی دیگر افرادی هستند که چیزی برای 
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 گفتن ندارند، اماّ همیشه در حال حرف زدن هستند.

پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی  خواهیاگر می بنجامین فرانکلین :

 کاری بکن که قابل نوشتن باشد. که قابل خواندن باشد، یا بنویس

ابتدا به مسخره گرفته می  حقیقتی از سه مرحله می گذرد :هر شوپننهاور :

عنوان امری بدیهی  شود بعد به شدت با آن مخالفت می شود . و در آخر به

   پذیرفته می شو.

عاً طبمن طوری زندگی کنم که دنیا دوست داره، خب  , قرار نیست

همانطوری بچرخه که من دوست دارم. قرار هم نیست، دنیا   

      

، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت.ترسدآنکه ازدشمن داشتن می هزلت :

  

 هر کس مربوط به محسنات و نقایص دوستان اوست. صفات : کارلایل

 

 خندند دوستان تو نیستند.که با تو می همه کسانی: ضرالمثل آلمانی

 

قدم و پایدارباش.، امّا وقتی دوست شدی ثابتدر دوستی درنگ کن:سقراط 

  

چندین سال متوالی در مسابقات اتومبیلرانی در دنیا اول شد. وقتی  مایکل شوماخر،

رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که زمانی که 

 دهم.گیرند من گاز میدیگران ترمز می

 

مان را نگاه داریم، بهتراست همواره دوستان برای آنکه , ارد بزرگحکیم 

 همواره فاصله میان خود و آنها داشته باشیم.  
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 بهتر از تنهائی برای اهل اندیشه نیست. هیچ دوستی
 

معمار بزرگ و نامدار  لویدرایت (فرانک  از ) , در سن هشتاد و سه سالگی

ام داده اید , کدام را بیشتر می پسندی پریدن , از میان کارهای بزرگی که انج

   ؟ او پاسخ می دهد : کار بعدی .

 

عضای آن را به اختیار ا,ای هستند که انسان  ، عبارت از خانوادهدوستان: آلفونس کار

 خود انتخاب کرده است.  

، برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس، از طرف در روز عشاق:براون 

 .نظیری تو بی کندمیکسی که فکر 

 ، روان آدمیان را به بند کشیده است. کندمیآنکه شادی را پاک : ارد بزرگ

 شد.شد، دیگر هیچ آرزوئی برآورده نمیاگر همه، آرزوها برآورده می:یونسکو 

 

 رخدادهای اندوهناک گذشته خویش را برایمان باز گویند.  یم ,، نخواهاز دیگران

 

  ات به کار افتد.ازاندیشهاجازه نده که قبل به زبانت،
 

تصمیم د، که بارها و بارها با آوررا فراهم می بزرگی رستاخیز و دگر گونی ,:کسی 

  گیریهای بسیار, خود ساخته شده باشد  . 

ناحق باشد،  دهیداگر آنچه انجام می: «فیلسوف اسکاتلندی», توماس کارلایل

  موفقیتی کسب نخواهید کرد. 
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کنیم، ، زورگوئی پیشه اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش:  حکیم ارد بزرگ

پس از چندی , کسانی در برابرمان خواهیم دید , که دیگر زورمان به 

 آنهانمی رسد . 

 

، در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی و بدون  لازمه موفقیت: توماس ادیسون

    آنکه احساس خستگی کنید. وقفه بروی یک مسئله است، بی
 

 نتوانسته  اما جمعیت فراوانی را باسواد کند . توانسته استآموزش  -

  به آنها بگوید چه بخواهند .

کم  ,از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی دتوانمین آنکه:  ارد بزرگ

  کند، ارزش برتری و بزرگی ندارد.

داند که فردا باید از کندترین غزال خوابه، میهر شب که می ،فریقائیآشیر 

افریقائی کمی تندتر بدود، تا از گرسنگی نمیرد. غزال آفریقائی هر شب که 

داند که فردا باید از تندترین شیر آفریقائی کمی تندتر بدود تا کشته خوابد میمی

فردا را از امروز نشود. مهم نیست که تو شیر هستی یا غزال، مهم این است که 

 تندتر بروی.

کنن زل بزنی، ، امّا تشکر نمیکنیمیکه واسشون کاری  باید تو چشم اونائی

 بگی، وظیفم نبود، لطف کردم.

های سترگ و دستاوردهای عظیم، به که عشق دیباش خاطر داشتههب,  دالایی لاما

  اند.های بزرگ محتاجها و ریسکخطر کردن

ی خود را به سادگی در هاارزش، امّا  خود را نسبت به تغییرات بگشا چشمان،

 برابر آنها فرومگذار.
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تر عمر کردی، با یادآوری زندگی خویش ، تا هرگاه بیش بزی شرافتمندانه

 دوباره شادی را تجربه کنی.

، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و  زیرساخت زندگی شما

 خانواده است.

موفقیت خود را ارزیابی کنی ببینی چه چیز را از  خواهیوقتی می:  لامادالایی 

  ای.ای که چنین موفقیتی به دست آوردهدست داده

 

  به وجود آورنده مردان. ، آفریننده کارهای مهمند و زنانمردان : رومن رولان
 

  آورندوجود میکنند و زنان اخلاق به، قانون وضع میمردان:  کونته و دسَیه

  

  شد.بود بهترین دوست شما میکه اگر مرد می با زنی ازدواج کنید: بردون 

گولش بزند    دتوانمیمرد به هوشش بیشتر شود، زن بهتر  هر چه ایمان: گوته

ا ساعات درماندگی است ب، او شریک زندگی و هستندتاج آفرینش زنان :  گوته

  

زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت  منشاء هر کار بزرگی:  لامارتین

 . شودمیخوانده ن

، مهربانی اوست، کندمیو مرد را تسخیر  چیزی که زن دارد:  ویلیام شکسپیر

 نه سیمای زیبایش.
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در دنیا وجود ندارد، فقط برخی از زنان هستند که  زن زشت:  برنارد شاو

 ند خود را زیبا جلوه دهند.  توانمین

که به مقامات عالیه رسیده، یقیناً زنی پاکدامن او  شد یافت کجا مردیهر : شیلر

  را همراهی کرده است.

گمارد و مرد عاقل ، به تربیت همسرش همت میزن عاقل: مارک تواین

 .گذارد که زنش او را تربیت کندمی

، چون همیشه کندمیغرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء ن هیچ چیز: جونسون

 داند.  آنرا مربوط به خود می

 سوزاند.درخشد، امّا نمیچشم زن مانند الماس است. می

ی درونی و بیرونی هایزن و مرد نسبت به ویژگ اگر شناخت: ارد بزرگ

  شوند.یکدیگر بیشتر گردد، کمتر دچار گسست می

 

ق، نمایشگر پاکی، کانون پر فروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عش:زن   اقبال لاهور

 نمونه عطوفت و چشمه عنایت است.

گیری گرفتار در دست مادران است، اگر جهان به میانجی اجتماعآیندۀ :  ابوفور

  آن را نجات دهد. دتوانمیشود، تنها اوست که 

  

اندازه همان زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است، به به هراندازه که

    قدرت فرمانروائی او شدیدتر و استوارتر است.
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بیند و هر چه ، غیر از محبوب خود چیزی را نمیزن وقتی که دوست بدارد

  برد.عاطفه، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می

 

 شوند، که ئی یافت میهاآدمرا کشته باشد تا تو از او بیزار باشی، پدرت  حتماً نباید کسی

 

 . لبخندشان در تو بیزاری میرویاند   حتی  نگاهشان ,، گفتارشان,راه رفتنشان

ام که ای، بلکه از این آشفتهاز این نیست که تو به من دروغ گفته:  آشفتگی من

 م تو را باور کنم.توانمیدیگر ن

ترین پرهزینه است. گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ، هر چیز خوب

 چیزهاست.

 :فریدون مشیری

 ام،خویش را گُم کرده من سکوت       

 ای مادر فریاد ها ,ای سکوت، 

 گُم شدم در این هیاهو، گُم شدم. 

 توکجائی تا بگیری داد من؟  

 داشتم، گر سکوت خویش را می

 زندگی پر بود از فریاد من.

، خوشه انگور سیاه است. لگدکوبش کن، لگدکوبش کن، بگذار ساعاتی دلتنگی

 ، اندوه؟کندمیسر بسته بماند، مستت 
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 احمد شاملو:

 بویند، مبادا که گفته باشی دوستت دارم، دهانت را می

 کنند ها جراحی میبویند و تبسم را، بر لبدلت را می

  روزگار غریبی است. نازنین. ،و ترانه را بر دهان

 

یا  کنیمیپرده تحمل . دردی که آن را بی، کدام درد بزرگتر استدانممین

ریزی و دردی که به خاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری، تو دلت می

 آوری. تاب می

آزمائی، توان تحمل و صبر مرا زیاد کن، اگر الهی اگر می :بر بال آرامش

بخشائی، ظرفیتم را افزایش ده، اگر آموزی، ادراکم را وسعت ده، اگر میمی

ای مرا به رهائی، خدایا حتی لحظهستائی گوهر کمال را ارزانی کن، و اگر میمی

 نیاز از هر نیازی.یحال خود رها مکن، که نیاز نیازمندان را تنها تو پاسخگوئی که ب

-  

، کلیسا بیرون بیائی و ببینی پشت اعتقادت چه  لازم است،گاهی از مسجد

 بینی، ترس یا حقیقت؟می

-  

، گاهی درختی را آب بدهی، حیوانی را نوازش کنی، غذا  بدهی، ببینی لازم است

 هنوز از طبیعت چیزی در وجودت هست یا نه؟

 یا نه؟ شودمیانسان باشی ببینی  ، گاهی عیسی باشی، ایوب باشی،لازم است

 

ای دورتر به خودت بنگری و از ، گاهی از خود بیرون آمده و از فاصلهلازم است

سپری شد تا آن شوم که اکنون هستم، آیا ارزشش را  هاسالخودت بپرسی که 

 داشت؟

 مانی و نه اندوه و نه هیچیک ازمردم این آبادی.تو مینه  :ای از سهرابگفته
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 حباب نگران لب یک رود قسم، وبه 

 .گذردمیبه کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم 

 ای خواهد ماند.چنانی که فقط خاطرهآن

 جامه اندوه مپوشان هر گز  ,.. به تن لحظه خود  ها عریانندلحظه

: عشق به زیبایی گل های  سرخ وحشی است . دوستی , مانند  امیلی برونته

ز . اما ست و در برابر شکوه شکوفه های گل سرخ , نا چیتیغ برگ های راج ا

 کدامین , پایدار تر اس

از مشورت دوستان بهره  هائی هستند کههمان شوندآنان که پیروز می: ویلیام شکسپیر

 برند. می

خوشبخت باشد، بلکه  دتوانمیکس به تنهائی نکه هیچ این قانون طبیعت است

خوشبختی و سعادت را باید در سعادت و خوشبختی دیگران جستجو کرد. 

، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی آرزوئی محالامیدی پوچ و دادنازدست 

 ت.اس

کردن نیست و رفاقت اطمینان خاطر، و یاد اینکه عشق تکیه , یاد خواهم گرفت

   دهند. و ها معنی عهد و پیمان نمیهها قرارداد نیستند و هدیگیریم که بوسهمی

 سوزاند اگر زیاد آفتاب بگیری.گیریم که حتی نور خورشید هم میکم کم یاد می

از خداوند بخواهیم قبل از آنکه نعمتی را بر ما ارزانی دارد  چه خوب است

 ظرفیت پذیرش نعمت را بما عطا نماید.

و  کندمیشنود و آنها را اجابت د، خدا میکنیمیدعا ,  وقتی شما برای دیگران

ها که شما شاد و خوشحال هستید، یادتان، باشد که کسی برای بعضی وقت

 شما دعا کرده است.
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یا جای درست بودیم در زمان غلط، یا جای غلط بودیم در زمان  ، ما همیشه

 ایم.گونه همدیگر را از دست دادهدرست. و همیشه همین

 کارلوس فونتس:

هر چه بیشتر همدیگر را بشناسند، بیشتر همدیگر را دوست  هاآدمکه  ن حرف،ای

های های بزرگ است. چون حقیقت کوچک تبدیل به دروغدارند، از آن دروغ

 شود.بزرگ می

 سهراب سپهری:

 لیک، چون باید این دم گذرد،          *

 ثمر است.م بیهایهگریم، گرپس اگر می         

 ام بیهوده استخندم، خندهو اگر می                  

 .گذردمیها لحظه                                             

 آید بازآنچه بگذشت نمی                                         

 ای هست، که هرگز دیگر قصه                                         

  نتواند شد آغاز.                                                                     

، از جمله عظمت دوست داشتن را، از کندمیویران  عادت همه چیز را,  نادر ابراهیمی

رسیم، از تکرار به عادت، و از عادت به بیهودگی، به خستگی و شباهت به تکرار می

 نفرت.

 سریع در رخ داد های مهم زندگی , از بی خردی است . نتیجه گیری

، بگذار برود، چیزی که به التماس آلوده باشد ارزش  رودهر چه از دست می

 خواستن ندارد.
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من نه به رنگ پوست تعصب دارم، نه به طبقه و نه به کیش، تنها :  مارک تواین

 خیر , بالا تر از اهمیت می دهم این است که کسی انسان هست یا ی که به آنچیز

 بود توانمیاین ن

حقیقت را بشنوند، زیرا که  خواهندمیمردم ن گاهی اوقات،:  فرید ریش نیچه

 اوهامشان نابود شود.   خواهندمین

بینی کمترین امکان امیدوار بودن را ، هنگامی که می میردهنگامی که امید می

های کوچک بچگانه و ای، فضای خالی را با رویا، اندیشهاز دست داده

 ، تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی. کنیمیداستانها پر 

که انسان دیدگان خود را ببندد، زیرا اغلب خود را گاه لازم است، : ایزاک نیوتن

 است. عی خوشبختی به نابینائی زدن نو

ها هستند که باعث سر این گزینه  گزینه ای است . چند یک سوال زندگی مانند

 شوند، نه خود سؤال.درگمی شما می

ی خوب زندگیم نیستم، بلکه بدهکار هاانسانرا مدیون ,  متأسفم که آنچه هستم

 انسان نماهائی هستم که چگونه نبودن را به من آموختند.

کاش شخص دیگری بودید، به آن چیزی که هستید ,   آرزو کنیدجای اینکه هب

نگریسته، در حالیکه آرزویش این چه کسی به شما می دانیدمیافتخار کنید. هرگز ن

 جای شما باشد. بوده که کاش

 م.کنیمی، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع  تزندگی کوتاه نیس

 ، ولی نمیشه فهموند.که میشه فهمید,  در زندگی حقایقی هست
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، از گهواره تا گور وزندگی کردن حرکتی است  زنده بودن حرکتی افقی است

 عمودی، از زمین تا آسمان.

هائی پیش میاد که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب موقعیت,   گاه در زندگی

 شده خود را بپردازد.

ندارم , و این نشان دهنده قدرت من نیست مسله , ,   هیچ انتظاری ازکسی

 و اعتماد های شکست خورده ام است .خستگی 

ئی است که جذب هاقلبم، بلکه کنیمیچیزهائی نیست که جمع ,  نتیجه زندگی

 م.کنیمی

 به دست آوردن هم  شودمیکه آن هنگام که از دست دادن عادت ,  یادمان باشد

 دیگر آرزو نیست.

گشت و به عقب خیره بردند، در راه برمیصی را به جهنم میشخ:  امید

شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چرا؟ می

 پروردگار فرمود: او چندبار به عقب نگاه کرد. او امید به بخشش دارد.

 2سازند اگر هائی که برای یادبود سربازها میمجسمه,  دانستید کهآیا می *

پای اسب  1پای اسب بالا باشد، آن سرباز در میدان جنگ کشته شده، اگر 

پای اسب روی  4بالا باشد سرباز بر اثر جراحات ناشی از جنگ مرده، و اگر 

 زمین باشد، آن سرباز به مرگ طبیعی مرده است؟
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 :به توصیه بزرگی اندیشمند:

گاه را شروع کنم، سپس ابتدا به شدت سعی داشتم تا دبیرستان را تمام کنم و دانش

به شدت سعی داشتم تا دانشگاه را تمام کرده و وارد بازار کار شوم، بعد تمام 

تلاشم این بود که ازدواج کنم و صاحب فرزند شوم، سپس تمام سعی و تلاشم را 

تونستم کار بردم تا آنها را تا حد مناسبی پرورش دهم، سپس میهبرای فرزندانم ب

ا برای بازنشستگی تلاش کردم، امّا اکنون که در حال مرگ هستم به کار برگردم، امّ

ندهید این اتفاق برای  اجازه لطفاًام زندگی کنم.ام که فراموش کردهناگهان فهمیده

شما هم تکرار شود. قدردان موقعیت فعلی خود باشید و از هر روز خود لذت 

دهیم، سپس برای دست آوردن پول، سلامتی خود را از دست میببرید. برای به

 دهیم.مان را از دست میمان پولبازیابی مجدد سلامتی

میریم که ای میکه گویا هرگز نخواهیم مُرد وگونه مکنیمی,  ای زندگیگونه

 ایم.گویا هرگز زندگی نکرده

امیری به شاهزاده خانمی گفت: من عاشق توام. شاهزاده گفت: زیباتر از  :عشق

پشت سر تو ایستاده است امیر برگشت و دید من خواهرم است که در 

 .کندمیکس نیست، شاهزاده گفت: عاشق نیستی، عاشق به غیرنظر نهیچ

معمول هر روز جلو کفش فروشی ایستاده و به کفشهای : دخترک طبقزیبایی

های چسب زخمی که در دست قرمز رنگ با حسرت نگاه کرد بعد به بسته

فتاد: اگر تا پایان ماه هر روز بتونی تمام داشت خیره شد و یاد حرف پدرش ا

خرم، های قرمزرو برات میهایت را بفروشی آخر ماه کفشزخمچسب

ها نگاه کرد و با خود گفت: یعنی من باید دعا کنم که هر دخترک به کفش

هایش را بالا و بعد شانه .نفر زخم بشه تا 100روز دست و پا، یا صورت 

 خوام.اصلاً کفش نمی .: نهانداخت و راه افتاد و گفت
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 آیا می دانستید که,

 ترسید؟ که ادیسون مخترع لامپ از تاریکی می دانستیدمییا -

 ترین ماهیچه بدن، ماهیچه زبان است؟که قوی دانستیدآیا می - 

بردن انسان و دلفین تنها موجوداتی هستند که برای لذت که دانستیدمیآیا  -

 ند ؟جنسی بر قرار می کنرابطه 

متری به  10های قلب انسان قادرند خون را به ارتفاع ماهیچه که دانستیدمیآیا  -

 هوا پرتاب کند؟

فهمیدیم که هر ها با چند لحظه بوکشیدن، میمثل گربه:  هم هاآدمکاش ما

 آشغالی ارزش وقت گذاشتن نداره.

هیچ چیز تا ابد آموزند، ، ممنونم، آنان به من میکنندترک می:  که مرااز کسانی

 ماندنی نیست.

 ام، اذان افطارش را تو بگو.که روزه عشق گرفته هاستمدت

، آنان به من معنای عشق و دوستی را ممنونم:  مانندکه با من میز کسانیا

 دهند.نشان می

خاطر سکوت ی بد، بلکه بههاآدم، نه به خاطر وجود  دنیا پر از تباهی است

  ی خوب.هاآدم
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که باید چشم  دانممی، نکنممیرا در زندگی بازی ,   درخت خشکش یک قن

 شکن پیر. انتظار بهار باشم یا هیزم

همیشه به این معنا نیست که تو اشتباه کردی و حق با یکی دیگه , خواهیمعذرت

خواهی یعنی اون رابطه بیشتر از غرورت برات ارزش است، بلکه معذرت

  دارد.

 .کندمیسوزاند، ولی اشک مرد کوه را آب دل را می ، اشک زن

 ، پرسیدن نداره، امّا دستانش گرفتن دارد. آدم خراب , حال

حق ندارد در باره شما قضاوت کند , چون هیچکس نمی داند چه بر ,  هیچ کس

سر شما گذشته است. شاید مقداری از سرگذشتتان را شنیده باشند، امّا هرگز 

 اند.اید را حس نکردهد احساس کردهآنچه که در قلب خو

تان برایش اهمیتی ندارد چون پیدا خواهید کرد که گذشته,  روزی کسی را

 تان باشد.خواهد آیندهمی

دوستتان داشته باشدَ،  دتوانمی، وقتی خورشید میدرخشد هرکسی  یادتان باشد

 در طوفان است متوجه میشوید، چه کسی واقعاً به شما علاقه دارد.

، لبخند زده و به خودم خواهم کنمام نگاه وقتی به گذشته,  از امروز به بعد

اش برآیم، امّا توانستم. من بر کردم که بتوانم از عهدهگفت، هرگز فکر نمی

 که سعی کردند مرا از پای درآورند چیره شدم.تمام آنهائی
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پیدا , چگونه خواهم توانست برای خودم زنی لایق  پسری از مادرش پرسید

مادر پاسخ داد , نگران پیدا کردن  زن لایق  نباش , روی  ؟کنم 

 مردی  لایق شدن تمرکز کن .

شان نشوید، شما با کسانی که رهایتان کنند، مانعرا ترک می,  شما هاآدموقتی 

مانند و در ای ندارید، آینده شما آنهائی هستند که در زندگیتان میمیکنند آینده

 قدم شما هستند.همهمه حال همراه و 

امّا وقتی ناراحتید، متن آهنگ را  .بریداز موسیقی لذت می,  وقتی خوشحالید

 د.کنیمیدرک 

. ادم از اینکه در زندگیتان با کسی آشنا بوده اید , افسوس نخورید ,  هیچ گاه

, شما را با تجربه  اهای خوب برای شما خوشبختی می آورند , بد ه

حالیکه , بدترین ها , درس عبرت  میشوند و بهترین ها ,  میکنند . در

 خاطره . 

ای وجود ندارد. بدون احترام عشقی وجود ندارد و بدون رابطه,  بدون گفتگو

 اعتماد، دلیلی برای ادامه وجود ندارد.

گویند بازتابی درباره شما می هاآدم، چیزی را به دل نگیرید، آنچه که  سعی کنید

 ت، نه شما.از خودشان اس

فتند، ناراحت نشوید. به خودتان ا، فقط هنگام نیاز به یاد شما می هاآدموقتی 

 د.کنیمیبیائید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنها خطور 

باشند. برای حل آنها باید ابتدا مانند جدول کلمات متقاطع می,  مشکلات زندگی

مشکلات بزرگتر، خود به خود حل سراغ مشکلات کوچکتر رفت. گاهی 

 اند.شوند، گاهی مشکلات نقطه تلاقی دارند و گاهی به هم وابستهمی
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ام بلدنباشی تا آخر ، بزرگترین عیبش اینه که، اگر چیزی این امتحان زندگی

 جلسه باید بنشینی.

، تصاویر تبلیغ شده رهبران در اماکن عمومی هر وقت:  ولادیمیر ناباکوف

 اندازه تمبر پستی شود، خطر دیکتاتوری حتمی است.بزرگتر از 

-  

ید جلو آمدن بهار توانمیرا هم از شاخه بچینید، ن هاگل اگر تمام، : پابلو نیرود

 را بگیرید.

شعور است، امّا آنکه حقیقت داند، فقط بیآنکه حقیقت، را نمی : برتولت برشت

  نامد، تبهکار است.را میداند و آن را دروغ می

ای از زندگی، کنترل آنچه بر دروغ عالم: در مرحله بزرگترین:  لو کوییلویپا

و سرنوشت هدایت آن را برعهده  شودمیآید از دستمان خارج سرمان می

  گیرد.می

، متوجه چیزهای خوبی که هر روز با شودمیباعث  هاآدمبرای :  ایام یکنواختی

  نشوند.افتد، اق میفتطلوع خورشید در زندگیشان ا

ترسند، زیرا احساس ترین رویایشان بروند میاز اینکه به دنبال مهم,  هاآدم

 کنند شایسته آن رویاها نیستند و قادر نخواهند بود به آنها برسند.می

 

   از ندیدن نیست , لحظه های بی خبری پر از دلتنگی است  دلتنگی همیشه

است، همواره سعی کنید  که گوئی روز آخر عمرتان,  کنید زندگی .آنچنان

ترین همسر، رفیق و حتی مهربانترین و بهترین رئیس باشید. بهترین و مهربان

 تا زمان وداع با این دنیا به دنیائی زیباتر دست یابیم.
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چهار راه برای خرج پول  ،پدر اقتصاد بازار آزاد:   «میلتون فریدمن» طبق نظر

خودمان خرج کنیم، در این حالت  یم پول خودمان را برایتوانمیوجود دارد. 

م تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. کنیمیپول را با وسواس خرج 

یم پول خودتان را برای دیگری خرج کنیم، مثل یک هدیه تولد بخریم توانمی

کاری نداریم، امّا به قیمتش توجه در این صورت، خیلی به محتوای هدیه

 داریم. 

یم پول دیگران را خرج خودتان کنیم، در این صورت من خودم را یک توانمی

یم پول دیگری را برای دیگری توانمی.و در نهایت کنممی میهمانناهار خوب 

و نه نگران  شودمیخرج کنیم، اگر چنین شود نه دلنگران پولی هستیم که خرج 

 که کسب می شود . این حالت آ خر دولت است  .چیزی 

همین امروز ی زندگی هایرا از شاد، سهمت خیالی نباش,  فردایمنتظر هرگز

 بگیر.

قلبی را نشکنی، دلی را نرنجانی، آبروئی را نریزی و دیگران از یعنی ,  خوشبختی

تو آسیبی نبینند. خوشبختی یعنی پذیرفتن این واقعیت که هیچ انسانی کامل 

ببخشی تا الخطاست. خوشبختی  یعنی گذشته را نیست و انسان ممکن

ای، که تجارب دردناک تکرار نگردند. خوشبختی یعنی شکر کنی که زنده

احساس داری، که دوستت دارند، که عشقی در قلب داری و به یمن شاکر 

 نت به هر آنچه آرزوی بر حق دلت است، خواهی رسید. بود

کاری کنید که  , به سرعت از مقابل چشمانتان خواهد گذشت, زندگیتان روزی

 تماشا را داشته باشد. ارزش
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، حیا اجباری بود، شرف اجباری بود. راستی و درستی  جای حجابکاش به

 اجباری بود، کاش داشتن معرفت و وجدان اجباری بود.

خطری در این دنیا , همیشه برای کسانی که نگران خطرند , :  جرج برنارد شاو

 وجود دارد.

ست نوبل، مانند یک جلیقه نجات برای شناگری ۀپول جایز: جرج برنارد شاو

 که به ساحل رسیده است. 

رود، منطقی یدبا کسی که ایمان دارد با کشتنشان به بهشت میتوانمینشما : ولتر

 بحث کنید.

، دلیل عقل و درایت کندمیکسی با شما مخالفت ن به صِرف اینکه :جان هلمز

 از کجا معلوم، رئیس نباشید.شما نیست. 

نیال بتواند شما را خشمگین کند، بر شما چیره شده  کسی همینکه : یزابت ک 

 است. 

اید.طرف هستید، بدانید که طرف ستمگر را گرفتهبی عدالتیدر بی گرا :وتوتدزموند 

  

تحقیق داشتن دختر باعث می شود امید به زندگی در پدران افزایش  بر طبق یک

 یابد

 های تورات رفتیم، به دنبال کفبیانی مجدد آواره گشتیم، سراغ برگ در جستجوی

های تعبیرخواب ها و پیشگویان، سرنوشت را تا ته فنجان پیدا کردیم، در کتاببین

 فرسا.خبر از آنکه تولدیست طاقتبه خواب رفتیم، بی
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اند، مردم بدبختی هستند، خود را از دست داده,  که تاریخ و فرهنگآنان

تر از آنها کسانی هستند که در بازیافتی تاریخ و فرهنگ از دست رفته بدبخت

ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و کنند، ولی بدبختخود تلاش نمی

 گیرند.فرهنگ خود را به ریشخند می

 

 ای از خیام نیشابوریسروده

 خیام، اگر ز باده مستی خوش باش

 با ما هرخی، اگر نشستی خوش باش

 عاقبت کار جهان نیستی استچون 

 انگار که نیستی، چو هستی خوش باش

 « احمد کسروی»سخنی از شادروان 

یت را هاحرف,اگر کسی را دیدی که در لبخندت، غمت را دید، در سکوتت  *

 محبتت را فهمیده او بهترین دوست شماست.,شنید و در خشمت 

ی یافتن مجهولات می نش زیاد به خودی خود , مانعی موثر برا, دا گاهی اوقات

 شود , و به قول اینشتین , اگر نتوانید , یک مسله پیچیده را به زبان خیلی ساده

 اید.برای خودتان و دیگران توضیح دهید آن مسئله را از اساس نفهمیده

 1علاوه به 2ای از یک دانشمند ریاضی پرسیدند میگن در مسابقه برای مثال: 

کرد باید ؟ از آنچائی که طرف یک ریاضیدان بزرگ بود و فکر میشودمیچند 

نکته غریبی در مسئله باشد، یک هفته وقت خواست، تا به مسئله فکر کند، روزها 

های پیچیده به دنبال جواب گشت و یک هفته بعد با کوهی از جواب هاشبو 



 سخنی ز هر در 173

 

 

( امّا در .میشه، و یا اگر اینطور باشه، 12یا  21 شودمی 1علاوه به 2برگشت )

 و جایزه را برد. 3همین حین یک کودک دبستانی آرام گفت 

باشم. هدف من کس جز خودم نمی: من در رقابت با هیچ گیتسای از بیلگفته

 ام.مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده

 هاست.ها، رفتن به ورای غیرممکنتنها راه کشف ممکن : آرتور کلارک

ها درست : بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمق رچیلای از چگفته

 .گویندمی

 گیری آرزوی دیگران است؟دانی فرصتی که از آن بهره نمیهیچ می : جک لندن

: مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم  اولیور هاپنز نجاای ازگفته

 آورند که نامش تقدیر است.وجود میریزند و از آن غولی بهمی

افکار خویش است، فردا همان  ۀآدمی ساخت : ای از موریس مترلینگگفته

                                        اندیشیده است.خواهد شد که امروز می

اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که  : ای از لارنس استرنگفته

 رسی.سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی کندیمپارس 

هرگز فوراً بدبختی کسی را باور نکنید،  : ای از لوئی فردینان سلینگفته

بخوابد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبراه  دتوانمیبپرسید که 

 است. همین کافی است.



 174 ز هر در سخنی

 

یی و انزوا اتنهبه این دشمنان نیستند که انسان را  : ای از میلان کوندراگفته

 .کنند بلکه دوستانندمحکوم می

باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد که به خاطر آن  : ای از وین دایرگفته

 از بستر خارج شوید.

ئی هاییکی از فواید اصلی رفیق این است که )جور( تلاف : آلدوس هاکسلیاز 

 یم سر دشمنانمان درآوریم، بکشد.توانمیخواهیم ولی نرا که می

، خود کندمیانسان با مقاومتی که در مقابل محیط  : از ماکسیم گورکیای گفته

 سازد.را می

 این را داشته باش تا از کسی که آزارت می دهد براحتی دل بکنی  , همیشه توان

ی متمدن هاانسانخورند و ی وحشی یکدیگر را میهاانسان : آرتور شوپنهاور

 دهند.یکدیگر را فریب می

دانش خویش سخن  ۀاندازبه هاانساناگر تمامی  : ای از ناپلئون بناپارتگفته

               بگویند، دنیا را سکوت فراخواهد گرفت.

، به  اینکه آنها سزاوار بخشش تو هستند خاطربهنه  دیگران را ببخش، : زرتشت

 این دلیل که تو سزاوار آرامشی. 

هرگز از سمت جلو به یک گاو، از سمت عقب به یک اسب و از هیچ  : اندرز

 سمتی به یک احمق نزدیک نشوید.

به آن عمل کنید. اگر عشقی دارید، قدرش را بدانید.  : اگر قولی دادید, نقل قول

گیرید، این کار را بکنید. اگر کسی به شما اعتماد کرد به اگر گفتید تماس می
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اشتباهی مرتکب شدید عذرخواهی کنید. اگر در طلب آن احترام بگذارید. اگر 

 دستش آورید.اعتماد هستید، به

ای، به آن آن است که در عین مخالفت با عقیده, های ذهن فرهیختهاز نشانه

 احترام بگذارد.

ی جابهاند که گویند نباشید، آنها کسانیکه دیگران پشت سرتان می,  نگران آنچه

ی زندگی شما هایمشغول یافتن کاست« خودشانی زندگی هایکاست»یافتن 

 هستند.

به زندگی شما وارد میشوند، دلیلی دارد. یا شما به آنها برای ,  همه کسانیکه

 تغییر زندگیتان نیاز دارید، یا خود کسی هستید که زندگی آنها را تغییر خواهد داد.

کس چون هیچاصالت خود را تغییر ندهید. : هر گز به خاطر دیگران  نقل قول

نقش شما را بازی کند، پس خودتان باشید. شما  دتوانمیبهتر از شما ن

 بهترینید.

که برای شما ساخته نشده یعنی رسیدن به این درک که برخی کسی:  کردن رها

 بخشی از سرگذشتتان هستند نه بخشی از سرنوشتتان. هاآدم

رم مجبور نیستم با تو هم داشته باشم و به تو احترام بگذا دوستت:   برای اینکه

 عقیده باشم.

دنبال کسی باشید که  که همه مشکلات شما را حل کند.,   دنبال کسی نباشید

 نگذارد به تنهائی با آن مشکلات روبرو شوید.
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داشتنی ید کامل نباشم , اما صادق  دوست , خوشحالم .شا از اینکه خودم هستم

 خوشبختم , سعی نمی کنم , کسی باشم , که نیستم , و تلاش نمی کنم و 

 که همه را تحت تأثیر قرار دهم. من خودم هستم.

از اینکه مدام « امخسته»نیست. گاهی یعنی « رضایت»به معنای ,  سکوت همیشه

 دهند، توضیح دهم.به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی

ت دل نگیرد. حرف نزدن با شما را طاقا کینه به از شم,   با کسی باشید که

 نیاورد. و بترسد از روزی که شما را از دست بدهد. 

خاموش کردن شمع فردی دیگر، باعث نخواهد شد شمع حسادت  ، نقل قول

 شما درخشانتر نورافشانی کند.

قدرت واقعی خود پی نخواهید برد، مگر اینکه قوی بودن، تنها ,   به گاه هیچ

 گزینه باقی برای شما باشد.

. اگر دیگران آن را دوست خواهیدمی: همان کسی باشید که  خوشبخت باشید

و « خوشبختی یک انتخاب است»ندارند بگذارید نداشته باشند.یادتان باشد، 

 داشتن همه نیست.زندگی، راضی نگه

ق زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشو,  یک رابطه خوب

 فردایتان باشد.

ها نکنید، مردم فقط آنچه که دوست دادن بیهوده تلف توضیح,  وقت خود را

 دارند بشنوند را  میشنوند.



 سخنی ز هر در 177

 

 

: هدف اصلی ما در زندگی کمک کردن به دیگران است.  ای از دالای لاماگفته

 ای به او نرسانید.ید کسی را یاری کنید، لااقل صدمهتوانمیاگر ن

نتوانید به جائی  شودمیها چیز بدی نیست. چون باعث پل,  گاهی خراب کردن

 برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم میگذاشتید.

که مجبور باشند شما را تحمل کنند، جائی بروید که بودنتان را ,  جائی نمانید

 جشن بگیرند.

عشق را گرفتیم و اگر اطلاعات را با عقل اشتباه نمی: چه خوب می شد  نقل قول

 با هوس، و حقیقت را با واقعیت.

اند. با آنکه تنهایند ولی از به دل نگیر، زیرا خود نیز غمگین,   غمی هاانساناز 

گریزند، زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند، خود می

 پس دوستشان بدار، اگر چه دوستت نداشته باشند.

ها همان خوشبختی برسیم، غافل از آنکه لحظهکه به ,  ها را گذراندیملحظه

 خوشبختی بودند.

نه به ثروتش، زن را به وفایش نه به جمالش و دوست را به ,   را به عقلش مرد

 محبتش نه به کلامش.

نه به ادعایش، مال را به برکتش نه به مقدارش، خانه را ,  عاشق را به صبرش

 اشاندازهبه آرمشش نه به

نه به مدرکش، مدیر را به عمل کردش نه به ,   علمشدانشمند را به 

هایش. شخص را به جایگاهش، نویسنده را به باورهایش نه به تعداد کتاب
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انسانیتش نه به ظاهرش، دل به پاکیش نه به صاحبش، سخنان را به عمق 

 اش.معنایش نه به گوینده

  . زننمی ها بسیار آهسته دررا یاد بگیریم، گاه فرصت,   خوب گوش کردن

نیز  هایداشتنی نیست و داشتن هایهمیشه خواستن: یادمان باشد  نقل قول

 خواستنی نیستند.

که دائماً : این یک اصل غیرقابل تردید است، کسانی ای از رابرت سرتیسگفته

 اند.زنند، خود از آن بوئی نبردهاز شرافت حرف می

فریب ساده و  هی فلانی , زندگی شاید همین باشد , یک : مهدی اخوان ثالث

من گمانم زندگی باید همین باشد، زخم خوردن. آن هم از دست کوچک 

 گمان باید همین باشد.کس چون او گرامی نیست. بیعزیزی که برایت هیچ

: از میان دو واژه انسان و انسانیت. اولی در میان  ای از ویکتور هوگوگفته

 ها سرگردان است.دومی در لابلای کتابها و کوچه

, دیگه رو موندن هیچ کس حساب باز  گاهی به جایی میرسی که میفهمی

 نکنی.

کس خدائی را به ارث : خدا را شکر که من از هیچ سترای از جین وبگفته

 ام و آزادم هرطور که میلم است خدایم را بشناسم.نبرده

ام این بوده که با ین موفقیت زندگیبزرگتر ای کابریل کارسیا مارگز:گفته

 کنند.طور فراموشم میهای خودم ببینم که چهچشم
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: زندگی چنین است، پر از کلماتی که یا ارزش  ای از ژوزه سارماکوگفته

گفته شدن ندارند و یا اگر ارزشمند هستند، در لحظاتی خاص ارزش خود را 

 دهند.از دست می

جائی هست، که از آن بازکشتی در کار نیست. و در : در زندگی هرکس  نقل قول

از آن پیشتر رفت. وقتی به این نقطه برسیم، تنها  شودمیای است که نمواردی نقطه

یم بکنیم این است که این نکته را در آرامش بپذیریم، دلیل بقای توانمیکاری که 

 ما همین است.

وزیه به سمت مقصد رفتن از جنگیدن زیباتر از پیر :ای از اوریانا فالاچیگفته

رو رسی. یه خلاءتره. وقتی برنده میشی یا به مقصد میرسیدن به اون با ارزش

کردن همین خلاء باید دوباره راه بیوفتی پر  ۀ. واسکنیمیتو خودت احساس 

 .شودمیرو پیدا کنی، زندگی یعنی جنگی که هرروز، تکرار تریمقصد تازه

واقعاً دردناک است که انسان دریابد که به خیانت فرد : ای از امیل زولاگفته

باشد، از همه اش دچار آمده، و دیگر خود نیز مورد علاقه نمیمورد علاقه

 تر اینکه، بر او بشورند و او نیز خود را با هزاران تحقیر، تنهای تنها بیابد.مهم

هست  : یک جا هست که باید وایستی، یک جا همای از مسعود کیمیائیگفته

که باید در بری، امّا خدا نکنه جای این دوتا با هم عوض شه، که دیگه تا آخر 

  عمر بدهکار خودتی.

: هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را ای از هاینریش بلگفته

 اند، فقط به خاطر آورد. گونه که یک بار اتفاق افتادههمان

هائی را ام، بلکه راهمن هرگز، شکست نخورده :توماس ادیسونای از گفته

 .شودمیمنجر ن خواهممیکه ام که به آن چیزیکشف کرده
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: همه افراد با استعداد هستند، امّا اگر شما یک ماهی شتینینای از آلبرت اگفته

را براساس توانائیش در بالارفتن از درخت بسنجید، آن ماهی تمام عمرش را 

 دست و پای احمق است.ذراند که یک بیبر این باور خواهد گ

: آن کس که حاضر است یک ساعت از عمرش را لز داروینرای از چاگفته

 تلف کند، هنوز ارزش عُمر را درک نکرده است.

به عقب راه  گاههیچ: ممکن است به آرامی راه بروم، امّا ای از کارل لوئیسگفته

 ول ببینم.نخواهم رفت مگر زمانی که خود را آماده پرش ط

: هزگز در مسیر پیموده شده گام برندارید. زیرا این راه تنها ای از گراهام بلگفته

 اندائی میرساند که دیگران رسیدهشما را به ج

 

, تا آخر خط می رفتم , اگر سر راهم نقطه نمی گذاشتی .باور کن   

 

خوب یا بد، مکالمه شما، تبلیغات شماست. هر زمان  :ای از بروس بارتنگفته

د، اجازه خواهید داد که افراد ذهن شما را کنیمیکه شما دهان خود را باز 

 ببینند.

دهم تا مردم به خاطر کسی که هستم از من ی: ترجیح مای از کرت کوبینگفته

 متنفر باشند، تا به خاطر کسی که نیستم به من عشق بورزند.

روزی که بدون خنده سپری شود، یک روز تلف شده :چارلی چاپلین ای ازگفته

 است. 
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: شخصیت مانند درخت و شهرت مانند سایه است. ای از آبراهام لینکلنگفته

 م، درخت چیزی است که واقعی است.کنیمیسایه چیزی است که ما فکر 

 همیشه بهتر از یک دروغ مفید« مضر»: یک حقیقت ای از اریک بولتونگفته

 است.

آیا مکانی به نام بهشت وجود دارد؟ خیر: چنین مکانی وجود ندارد  :ریچارد باخ

 .شدنبهشت یک مکان نیست، و یک زمان هم نیست. بهشت یعنی کامل

م، و کنیمییه وقتائی میشه که به آدما نگاه  :ای از پل توماس اندرسونگفته

 .کنممیچیزی که ارزش دوست داشتن داشته باشه پیدا ن

آنکه انسان بزرگی باشد، بی تواندمی: انسان ای از جبران خلیل جبرانگفته

 آنکه آزاده باشد، انسان بزرگی بی تواندمیامّا هیچ انسانی ن,باشد  هانسانی آزاد

ای که در روز رستاخیز، باعث تخفیف : جملهکاتای از کورت ونهگفتهباشد.

 «ای به دنیا آمدن نداشتیمعلاقهما از همان ابتدا نیز »، شودمیدر مجازات 

 است 

گویند که انسان حیوانی منطقی است، من تمام : میای از برتراند راسلگفته

 ام. عمر، در پی شواهدی برای تایید این تعریف بوده

جای نامعلوم از تولد تا مرگ، پرتاب سنگی از دست کودکی به راستی کهبه

 است، که دلایل و عواقبش بر سنگ و زننده و خورنده هیچ روشن نیست.

هایت نشنیدی، یا آنرا با چشمانت ندیدی، آنرا را با گوش اگر چیزی:  نقل قول

 با ذهن کوچک ابداع نکن و آنرا با دهان بزرگت به اشتراک نگذار.
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که دوستش داری بشکن، ولی به خاطر کسی را تر: غروی از شکسپیراگفته

 خاطر غرورت نشکن.دل کسی را به

 اندازه کل زندگیست.: ارزش بعضی لحظات زندگی بهای از آل پاچینوگفته

: میان آدمیان چیزی نیست جز دیوارهائی که خود ای از تولستویگفته

 اند.ساخته

ایم، باید از که تا بحال نرسیدهی رسیدن به جائی: براای از ماهاتما گاندیگفته

 ایم.حال نرفتههراهی برویم که تا ب

بار است که آدمی از چشمان آه که چه اندازه تلخ و غم :ای از شکسپیرگفته

 دیگری به خوشبختی خیره شود.

 : گفته ای از سهراب سپهری

          مرا یاد کنی یا نکنی« تو»                             

 باورت گر بشود، گر نشود                

 حرفی نیست. امّا                                               

 گیرد در هوائی نفسم می                                  

 های تو نیست.که نفس                                                                

برای ای ایمان دارم، که کشم که به عقیده: از خود خجالت میای از بزرگیهگفت

 .اثباتش باید به زور متوسل شوم

 : میرزا آقاخان کرمانی

 یترسانیدــر بریده مـرا ز س ما  سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی 

 رقصیدیمدر محفل عاشقان نمی  ترسیدیم یـده مــر ما ز سر بریــگ
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در ساحل دریا، موج همیشه برنده خواهد شد،  , موج و صخره در مبارزه بین

 نه از طریق قدرت، بلکه به خاطر تدوام.

، احساس خوبی دارم، کنممی: من وقتی کار خوبی  ای از آبراهام لینکلنگفته

 «دین من»عذاب وجدان دارم. این است  کنممیوقتی کار بدی 

 .دن کنناند، بزرگشوقبل از اینکه بزرگ ش هاآدمکه  آن روزی وای به

کس تر از کسی است که هیچآید، بدبختخوشش نمی کساز هیچ, کسی که

 دوستش ندارد.

 ., وجدان بیدار , روح آزاده و اراده ی قوی می خواهد  بیان حقیقت

 کس ندارد، ولی توقع دارند که تو داشته باشی.چیزیست که هیچ ؟اعصاب چیست

 ی کوچک را متلاشی.هاانسانسازد و را متعالی می ی بزرگهاانسان,  مشکلات

کنن، مهم اینه که اونقدر مهمی که در بقیه در مورد تو چه فکر می,  مهم نیست

 کنن.موردت فکر می

بر دیگران تأثیر بگذاریم، یا آنها را با خود همراه کنیم بهتر است  خواهیماگر می

 ا با آنها سخن گفت و رفتار کنیم.د آنهخو با زبان، و رویکرد و نگرشِ

 ً , یم با اصول و چارچوب فکری خود توانمیهمیشه، ن,  معمولاً و نه لزوما

، باید افکار و مقاصد خود را به زبان فرهنگ،  دیگران را مدیریت کنیم

 نگرش، اعتقادات، آداب و رسوم و پیشه آنان ترجمه کرد و به آنها داد.

که چقدر محبوب و غنی هستی، هرگز تعداد دوستان و  ، بدانیخواهیهرگاه می

آیند، فقط یک قطره اشک کافیست. تا ببینی چه اطرافیانت به حساب نمی

 آید.های توی میتعداد دست برای پاک کردن اشک
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ها برنده میشوند، چون شیر برای ، بسیاری از گوزنبین شیر و گوزن ۀدر مسابق

 تر از نیاز است.س: هدف مهمدود و آهو برای زندگی، پغذا می

پر معنا که در هر ایستگاه اتوبوس ژاپن نوشته شده است  یک جمله فوق العاده

. 

  ،اتوبوس متوقف خواهد شد

 امّا شما پیاده روی به سمت هدف را ادامه دهید.

، همه ترس از دست دادن آبروی خود را دارند، امّا به این روزها :نقل قول

 برند.را میسادگی آبروی دیگران 

به سخنان دشمنانتان , غافل  نباشید , آنها اشتباهات شما را به ,  از گوش دادن

 کنند.خوبی بیان می

 اولین نشانه ضعف است.« میل به انتقام»قدرت و  ۀبالاترین درج «مدارا»

به دنبال مشکل است در هر فرصت، و یک انسان مثبت به  یک انسان منفی

 دنبال فرصت است در هر مشکل.

سنگ را به زغال ۀ، تود«فشار»، به یاد داشته باشیم، از فشار زندگی نترسید

 .کندمیالماس تبدیل 

ای از بعد مجموعه هاسالهنگام وقوع دردناک هستند، امّا ,  همیشه اشتباهات

 ماست که شما را به موفقیت میرساند.همراه ش, اشتباهات 

کنند، اگر خشک باشی تو را اگر نرم باشی تو را له می !است بله رسم زمانه

 شکنند.می
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حل، بنابراین با  نیست و هیچ مشکلی بدون راه قفلی بدون کلید هیچ:  نقل قول

 نفس بالا برخورد کنید.به مشکلات خود با اعتماد

 آموختیم.مهربان بودن را نمی، هرگز بردیمنمی اگر رنجی

دهند امّا نگرانی هایشان به حرف آنها گوش نمیکه بچه این هستند همه نگران

 نشینند.ها همیشه به تماشای شما میتر این است که بچهمهم

ها بهتر نوع هستند، بخشنده و گیرنده گیرنده 2پدرم گفت: مردم  : توماس مارلو

 خوابند.می خورند، امّا بخشندگان بهترمی

کلمات برایتان بسیار عزیز  ۀ، مگر آنکه گویند دادن شما ندارند آزار کلمات قدرت

 باشد.

داند بعد ، آن کس که به خود مغرور است، چرا که نمیاست چه حقیر و کوچک

 گیرند.از بازی شطرنج، شاه و سرباز همه در یک جعبه قرار می

 کم نگیرید.دست ی احمق راهاآدمهای وسیع گروه هرگز توان

 آیند، ویترین فروشگاه شعور شماست.از دهانتان بیرون می کلماتی که

یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را بسوزانید کافیست کاری  برای نابودکردن

 کنید مردم آنها را نخوانند.

یک جمله بزرگ را متوقف کند، امّا آیا  دتوانمی، یک نقطه کوچک: نقل قول

 تداوم بدهد؟ دتوانمیچند نقطه 
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، بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود، بزرگ که شدیم، بچه که بودیم

 کوچکترین آرزومون، داشتن بزرگترین چیز.

 

کردیم، یک ساعت بعد از یادمون میرفت، ، اگه با کسی دعوا میبچه که بودیم -

 م.کنیمیتو یادمون مونده و آشتی ن هاسالبزرگ که شدیم، گاهی دعواهامون، 

 

 خودمون .کردیم، بزرگ شدیم تو خلوت، تو جمع گریه می بچه که بودیم، -

-  

شکست، بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون راحت دلمون نمی,  بچه که بودیم

 شکنه.می

 شدیم، بزرگ که نشدیم هیچ، دیگه همان بچه هم نیستیم. بزرگ که

را پیشنهاد کرد.او  های آفریقائی یک بازیبه تعدادی از بچه شناس یک انسان

سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت: هر کسی که زودتر 

که او فرمان . هنگامیشودمیهای خوشمزه را برنده به آن برسد، آن میوه

ها دستان یکدیگر را گرفتند و با یکدیگر دویده و دویدن را داد، تمامی بچه

شناس از این رفتار آنها انسان  هنگامی که در کنار درخت خوشحال نشستند.

را برنده ها یک نفر می توانست به تنهایی , همه میوه درحالی که ، پرسید 

شود . در جواب گفتند چگونه یکی از ما می تونه خوشحال باشه , در 

 حالیکه دیگران ناراحتند و آنها 
 گفتند )آبونتو( که معنی آن در فرهنگ خودشان )من هستم چون ما هستیم(

که به التماس  خواهممی، برود، من آنرا رودبگذار هر چه از دست می: نقل قول

 آلوده نباشد، حتی زندگی را.
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خود هیچ وقت چهار چیز را نشکنید، اعتماد، قول، ارتباط و قلب.  در زندگی

 ..ولی دردناک است. ،شکسته شدن آنها صدائی ندارد

 ..ترجیح می دهم .در تقوا : گناه در خلوت را به تظاهر  اینشتین

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟ چون از رهاکردن چیزهائی که  دانیدمیآیا 

 ... سرباز میزنیم شودمیباعث غمگینی ما 

که , شوند ئی از دستتان عصبانی میهاانسان، فقط  زنیدراست می وقتی حرف

 ... بر دروغ استور است, همه زندگیشان 

اگر دوست نداری،  .اگر قبول نداری، با من بحث کن .، از من بپرس اگر نمیدانی

 ... طرفه به قاضی نروامّا هیچ وقت در مورد من یک . به من بگو

ید از توانمیید صاحبش باشید امّا توانمی، امّا بسیار قیمتی، نرایگان است, وقت 

، وقتی  صرفش کنید, ید توانمیید نگهش دارید، امّا توانمیآن استفاده کنید، ن

 آن را برگردانید., هرگز قادر نخواهید بود , از دستش دادید 

. هرگز به کمتر از آن رضایت ندهید. درک کنید هدف تعیین کنید تانهبرای آیند

 که افراد دیگری در دنیا وجود دارند، با مشکلاتی بسیار بزرگتر از شما.

وانید ساعاتی را در خلوت کس، تا بت، نه بیگاهی نیاز دارید تنها باشید: نقل قول

 ... خود سپری کنید. و از آن لذت ببرید

،  ای دورتر، امّا با فاصله چنان وجود دارد، او همدکنیمیفرار  وقتی از کسی

. بهترین گزینه  گردیدتر شدن او می، فقط باعث قوی جنگیدوقتی با کسی می

 ... فقط گذشتن و رفتن است
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, هائی است که ، بسیار مهمتر از اندیشه دکنیمیدرباره خود فکر  آنچه شما

 دیگران درباره شما دارند.

ناسپاس باشد، از دروغ گفتن باک , نسبت به نیکی دیگران ,  دتوانمیآنکه 

 .ندارد.

زودی متوجه خواهید شد که متعلق به هبرای آینده نسازید، ب اگر خود را

 ..اید.گذشته

ز معاصران یا پیشینیان بهتر گردید. سعی کنید ا, که  زحمت نیندازید خود را به

 ..از خودتان بهتر شوید.

 کندمیخیال , زند که خود را گول نمی, بیشتر از آن موقع  انسان هیچ وقت

 ..دیگران را فریب داده است.

، آدم غیرمنطقی دهدمی: آدم منطقی خودش را با جهان وفق  جرج برنارد شاو

رفتش اصرار دارد جهان را با خودش منطبق کند، همین است که جهان پیش

                         ..ی غیرمنطقی است.هاآدمرا مدیون 

 ..شوند.، در ابتدا توهین به مقدسات تلقی می تمام حقایق بزرگ

دهید و  ، و خواسته بسیار ظریف است. هوشمندانه آنرا تشخیصتفاوت بین نیاز

ولی خواسته، , کردن هم هستید ، برای رفع نیاز ناچار به قرض فراموش نکنید

 باشد.، قابل اجرا می دنرفع شده باش, اگر نیازها , تجملی که ا ست ای هزینه

، امّا برای پرُکردنش یک لیوان محبت  به وسعت یک دریاست هاتنهائی آدم

 ..کافیست.
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 صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن      خمارم کنمن مست غم عشقم، با خنده  

تفنگ های پر برای شلیک به مغز های پر ساخته شده اند و مغز های  : نیچه

 خالی برای پر کردن این تفنگ ها . 

 مائیم و می و مطرب و این کنج خراب       :خیام

 جان و دل و جام و جامه در رهن شراب    

 شادبودن آئین من استخوردن و می             

 ارغ بودن ز کفر و دین، دین من استــف

 فصل گل و طرب، جویبار و لب کشت

 تــه دلبری حوری سرشـا یک دو سـب  

 راه پنهانی میخانه نداند همه کس            

 جز من و زاهد و شیخ و دوسه رسوای دگر 

 

 نخوری طعنه مزن مستان راگر می 

 ان راــو دست لهــکن تو حیــم یاد ــبن

 ون مرُده شوم خاک مرا گُم سازیدچ

 رت مردم سازیدــوال مرا عبـــاح   

 ... ، لذت از دیوانگی لذت دلدادگی، لذت از شب,  بوسه یعنی

 ..تنها شدن., ای با دلبری برای ما شدن، لحظه, ، آغازی بوسه

 ..زند بر جسم و جان.آتش می بوسه

 ..، با من بمان. یعنی عشق من بوسه
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 خنده با من انسی ندارد.           دنیا رنگی ندارد.  توبی      

 ، گر چه آهم سودی نداردشد بودی کنارمی کاش       

 ام را، چونکه شعرم نائی ندارد.دادی نغمهبوسه می      

 ها را قاب کرد شد، بوسهمی کاش               

 پرتاب کردثل نامه سوی هم ـم                       

 شد عشق را تقسیم کردکاش می                

 مثل تک شاخه گُلی تقدیم کرد.                    

، هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید  ، مرد شما را دزدید دیگری اگر زن

 شوند.نگهش دارد، مردان واقعی دزدیده نمی

, خواهیم کرد که چه صدمه ای دیده ایم , چرا گریه کرده  روزی فراموش

 ..و چه کسی باعث آن شد.ایم 

نشان , ، بلکه فصل آخر زندگیمان است که  ، نه فصل اول آنچه مهم است

. پس همواره بخندید ببخشید، اعتقاد  ایم، مسیر را چگونه پیموده دهدمی

 داشته باشید و عشق بورزید.

ببیند، قلبی که  هاآدمها را در ، چشمانی داشته باشید که بهترین همیشه دعا کنید

را فراموش کند و روحی که  هایها را ببخشد، ذهنی، که بدکارترین خطا

 ایمانش را از دست ندهد.  گاههیچ
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: من خوشبختی می خواهم . بودا , پاسخ داد نخست  گفت بودا شخصی به

( را حذف خواهممیرد. سپس )را حذف کن، که حکایت از نفس دا)من(  

ماند، میکن که حکایت از میل و خواسته دارد. اکنون آنچه که با تو باقی

 خوشبختی است.

انگیزی باعث شود، هزاران لحظه شیرین و خاطره دتوانمی، تفاهمسوء یک لحظه

 ..ایم را فراموش کنیم.که با هم سپری کرده

اید، این ببلعید و بپذیرید که اشتباه کرده، غرورتان را  ساکت شوید گاهی باید

 است ...شدن  شدن نیست، یعنی بزرگ تسلیم

، این یعنی  سرگذشت خود را بدون اینکه متأثر شوید تعریف کنید وقتی بتوانید

 ایداز آنچه که بر شما گذشته التیام یافته

ت خیال شوید، یا سخ: تسلیم شوید، بیسه گزینه بیشتر ندارید در زندگی *

 .تلاش کنید.

، هر کسی به دلیلی سر راهمان قرار  مکنیمیتصادفی برخورد ن هاآدمما با 

 ..گیرد.می

در نهایت مجبورید , ، امّا یادتان باشد که  عاشق زیبائی کسی شوید ممکن است

 ..نه صورتش., با سیرت او زندگی کنید 

یا ابراز احساسات عذرخواهی نکنید. بگذارید این  عاطفی بودن خاطربه گاههیچ

  ... هراسیدو نمیدارید ای باشد که قلبی بزرگ نشانه



 192 ز هر در سخنی

 

آنها را خود خواهی , بد اخلاقی نمیمیرند . هیچ گاه با مرگ طبیعی,  , رابطه ها

  ..غفلت ها از بین می برد .و

 رت می کند تنها ت را نداشته باشی, بهتر است .داشتن بعضیها گاهی هیچ کس

است  ، آرامش مال کسی صادق نیستهمیشه مال کسی است که ,  عذاب وجدان

 بیدار. لذت دنیا و آرامش دنیا از آن کسی است که با وجدان  است که بیدار

 ...کندمیزندگی 

، ارتباطی به دین، مذهب، وضع زندگی، نژاد، رنگ پوست، بودن انسانی خوب

، بلکه به این بستگی دارد که تا چه اندازه  دیدگاه سیاسی یا فرهنگ ندارد

 ..د.کنیمینسبت به دیگران خوش رفتاری 

 گزینه ای طلایی است ...« سکوت » پاسخ مناسبی پیدا کنید .  وقتی نمی توانید

، و از پشت خنجر  کنند، خیانت می گوینددروغ می هاآدم ، حق با شماست

کنند و برخلاف از شما استفاده می، که  . کسانی وجود خواهند داشت زنندمی

, ها اجازه دهید ید به آنتوانمی. امّا شما ن گویند دوستتان ندارندآنچه که می

چون افرادی هم هستند که واقعاً دوستتان دارند , شما را از زیستن باز دارند 

رد و برای همیشه در و هرگز باعث رنج شما نخواهند شد. باید آنها را پیدا ک

 ..شان دارید. هتان نگزندگی

کردن و موفق نشدن خیلی بهتر از این است که فقط عقب ، ریسک امتحان کردن

 ..بنشیند و به این فکر کنید که اگر شکست بخورید چه خواهد شد.

، چیزهائی که دوست  انددر نتیجه یک شکست ایجاد شده,  هاخیلی از پیشرفت

دادن ندارید و تازه خیلی چیزهای ، چیزی برای از دست  دارید را دنبال کنید
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داشته باشد  دتوانمیبدی که شکست  ۀ. تنها نتیج عالی به دست خواهید آورد

 ..این است که انگیزه دوباره امتحان کردن را از دست بدهید.

برای همینه که زنها . هایش هایش عاشق میشه و یه زن با گوشچشم یه مرد با

 ..آرایش میکنن و مردها دورغ میگن.

ژست خدائی , جنبه ندارند ,  هاآدم،  به خطایت اعتراف مکن پیش هیچ آدمی

 گیرند.برایت می

طرفش بخوانی درد است، دریغ از درمان که عکسش نامرد است.  از هر را درد

 ..مراقب باش برای دردت به هر درمانی تن ندی.

بلرزد، که مبادا دل کسی , و اشکت را تف کنی  بغضت را بخوری گاهی باید

چرا که قرمزی , حتی در تنهائی خودت هم حق اشک ریختن نداری 

 ... آری کوه بودن به سنگ بودن نیست. شکندچشمانت دل می

و زمانی دوست  که ارزش حرفت بیشتر از سکوت باشد زمانی حرف بزن

 ..انتخاب کن که ارزش دوستت بیش از تنهائیت باشد.

که چنین ، و کسی اشکهای تو را نداردکس لیاقت : هیچگابریل کارسیامارکز

 ...شودمیباعث اشک ریختن تو ن, لیاقتی دارد 

، بهترین کسانت  : برای کشف ذهنیات مردم به خودت زحمت نده احمد محمود

                   با ظاهرشا خیلی فرق دارد, . زیرا ذهن مردم  را از دست میدی
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خودش را معیار همه چیز  , انسان است که : انسان فقط وقتینادر ابراهیمی

، خیلی چیزها را بهتر از او  های، ممکن است خیل نداند و باور کند که

 ..د.نفهممی

، امّا  شویم، ما تسلیم می : اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد میلان کوندرا

 ...خود را نخواهیم بخشید ، هرگز اگر عشقی را بدون دلیل از دست بدهیم

رو از مقدار توجه شون , به خودتون بفهمید , و گر  آدما  میزان دوست داشتن

 نه حرف رو که همه میزنن 

. امروزه فقط  کنممی: راستی که در دوره تیره و تاری زندگی  برتولت برشت

احساسی خبر خطرند. گره بر ابرو نداشتن، از بیی احمقانه بی هاحرف

، این چه  خبر هولناک را نشنیده است ، هنوز خنددو آنکه می دهدمی

 ایستزمانه

هر چه انسان تر باشیم , زخم ها عمیق تر خواهند بود , هر چه  : اوریانا فالاچی

بیشتر فراق خواهیم کشید بیشتر دوست بداریم , بیشتر غصه خواهیم داشت , 

  یمان بیشتر خواهد شد ...هایو تنهائ

شاید خاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد ،  و گذرا هستند ایها لحظهشادی

و ما  کندمی، تا عمق وجود آدم رخنه  کندمیها داستانش فرق بماند. امّا رنج

 ..م، انگار که این خاصیت انسان بودن است.کنیمیهر روز با آنها زندگی 

،  اندها صورتی، پلنگ اند، شیرها پاکتی ای: عجب زمانه شمهاگلسهراب 

، امّا  اندخودروها تکامل پیدا کرده. ها ساعتی اند و عشقدوپینگی قهرمانان

 ..اند.هنوز انسان نشده هاآدمخیلی از 
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جای  : در واقع، هیچ چیز هرگز نخواهد توانست زوپریگنتوان دوسنت اآ

یک رفیق قدیمی را بیافریند  دتوانمی، کسی ن همسفر از دست رفته را بگیرد

چیز نخواهد توانست ارزش گنجینه آن همه خاطرات  و از نو بسازد هیچ

، و آن همه ساعات پرخطری را که با هم گذراندیم، و آن همه قهرها  مشترک

مان را داشته باشد چنین های قلب، تپش ، و همچنین هایو آن همه آشت

 ..ساخت. توانمیئی را هرگز دوباره نهایدوست

 : اصول جالب گاندی

خواهی در جهان ایجاد تغییری باش که می ۀ: نمون خودایجاد دگرگونی در  *

، عظمت و شکوه ما در بازسازی جهان نیست. این  عنوان یک انسانکنی، به

 ..، باید به بازسازی خودمان بپردازیم. طرزتفکر جهان اتمی است

، بخشش شیوه  ند ببخشندتوانمی: افراد ضعیف ن ببخش و بگذار بگذرد *

ت چشم در برابر چشم تنها جهانی گور بر جای سیاس. قدرتمندان است 

 ..خواهد گذاشت.

،  : دو صد گفته چون نیم کردار نیست ئی رسیدجابه توانمیبدون فعالیت ن *

حال حرکت ، درعین  بدون حرکت و فعالیت کاری از پیش نخواهد رفت

 ..می طلبد .سخت است و مقاومت درونی زیادی 

، به حال بپردازید.  گوئی کنمآینده را پیش خواهممی: ن در حال زندگی کنید *

 ..خداوند کنترل آینده را به من نداده است.
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: ادعای من این است که انسانی ساده هستم و گاهی مانند هر همه انسانند *

، آنقدر متواضع هستم که به گناهانم اعتراف کنممیموجودی فناپذیری خطا 

 ام بپردازم.کنم و به جبران گذشته

، بعد  خندند، سپس می کنندعتنائی می: اول بی کن و ادامه بده پافشاری *

. صبور باش تا نیروهای مقابل تو  شویجنگند و سرانجام تو پیروز میمی

خواهد همواره نابود شوند و سقوط کنند و مقاومت درونی ویرانگرت که می

داری تر شود. آنچه را واقعاً دوستنگهداشته شود ضعیف و ضعیف عقب

 نجام دهی را پیدا کن، پس از آن انگیزه درونی، تو را به پیش خواهد برد.ا

ی های: فقط به خوببه چیزهای خوب در مردم بنگرید و به آنها کمک کنید *

اشتباه، نیستم، اجازه تجسس در حالیکه خودم بی. درکنممیمردم نگاه 

کوه و عظمت ای شاندازهبه هاانساندهم. اشتباهات دیگران را به خود نمی

کردم، کنند. زمانی تصور میکمک می نشایابند که به آرامش همنوعانمی

 قدم شدن با مردم.رهبری یعنی هم گویممیرهبری یعنی قدرت، حالا 

: پیشـرفت همیشـه قـانون زنـدگی اسـت و به پیشرفت و تکامل ادامهه بهده *

ــدمیکه ســعی کســی ــه  کن ــا نشــان دهــد ک ــد ت ــاوینش پافشــاری کن ــر عن ب

 قدم است به جایگاه نادرستی خواهد شتافت.بتثا

با آنچه  کنیمی: شادی یعنی آنچه فکر سازگار، اصیل و درست باشید *

 دهی هماهنگ باشد.گوئی و آنچه انجام میمی

های شیرین امروز را قربانی اتفاقات تلخ دیروز نکنیم، اگر لحظهایم ما برنده *

 .ه در حسرت دیروز و نه رویای فرداییم پس ن
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ها او میرد، مورچهوقتی می .خوردها را می، مورچهای زنده استوقتی پرنده *

تغییر کند. در زندگی  دتوانمیخورند، زمانه و شرایط در هر موقعی را می

کس را تحقیر یا آزار نکنید. شاید امروز قدرتمند باشید، امّا یادتان باشد هیچ

سازد ها چوبکبریت را میزمان از شما قدرتمندتر است. یک درخت میلیون

ها امّا وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون

 درخت کافیست پس خوب باشید و خوبی کنید.

: بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که زکای از گابریل گارسیا مارگفته

 رسی.در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نمی

باید سختی کشید. گاهی برای فهمیدن باید شکست  نکرد گاهی برای رشد

خورد. گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد، چون برخی درسها در 

 شوند.زندگی فقط از طریق رنج و محنت آموخته می

 در برابر کسی که به خودت علاقمندکردی مسئولی. ایتا زنده

 خود را برگزیند نه اینکه آن را بپذیرد. انسان باید سرنوشت :پائولوکوئیلو

 چرخانند، گرسنگی و عشق. های جهان را دو چیز میچرخ :فریدریش شیلر

کسی است که خوب بودن دیگران بر حسب زرنگی  , هاانسان ترینارزشبی

 خود بگذارد.

که وقتی بهشون فکر می کنم، میگم: وای من چقدر  هائیمتنفرم از خاطره

 احمق بودم.

  .کنند احترام بگذاریدشان وقتی برای شما پیدا میمشغله در لابلای ه کسانی کهب
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رو هستند، اگر شخص شجاعت اعتراف به اون قابل بخشش اشتباهات همیشه

 داشته باشد.

 پا برهنه ها باش . چون هیچ ریگی به کفش ندارند ... همیشه رفیق

 : شتینتخب جملات قصار و زیبای آلبرت اینمن

تر کند. برای حرکت تر و خشنچیزها را بزرگتر، پیچیده دتوانمیاحمقیهر  *

 در جهت عکس، به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرأت نیاز است. 

 این است که نبوغ حدی دارد. فرق بین نبوغ و حماقت *

 ولی از رسیدن متنفرم.عاشق سفر هستم  *

 ، فقط شدیداً کنجکاوم.من هوش خاصی ندارم *

 ، بلکه سعی کنید با ارزش شوید.ویدسعی نکنید موفق ش *

خاطر مردمان شرور، بلکه برای زندگی، نه به دنیا جای خطرناکی است *

 بینند و کاری در مورد آن انجام نمی دهند.خاطر کسانی که شرارتها را میبه

,  شودمیعللی که منجر به ورود آدمی به عرصه، علم و هنر  یکی از قویترین *

 است.فرار از زندگی روزمره 

 دادن نیست، تنها راه آن است.: فقط یک راه دیگر آموزشمثال زدن *
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 .          سربلند بیرون آید., آن چیزی است که از آزمون تجربه , حقیقت *

وجود آمده از بین برد. باید در همان سطحی که به توانمیرا ن دشواریهیچ 

                                           یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم

 و درک هر مطلبی، مهمتر از داشتن دانش است. داشتن ابتکار*

با ای است که امکان دارد تنها گونهبه ,های انساننحوه افکار و اندیشه *

ها و افکار او را بر مبنای جدید یا در مسیر خاص خواندن یک کتاب، اندیشه

ها انسان را در ممکن است، کتابی مسیر سرنوشت میلیونبسا قرار دهد و چه

 جاده مخصوص بیندازد.

انگیزی است، مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن چیز شگفت دانش *

 امرار معاش کند.

 تر از فکر کردن نیست.برای انسان سخت کاریهیچ *

( هاشارزمرد )موفقیت( باشید، سعی کنید مرد ) جای اینکه سعی کنیدبه *

 باشید.

سوی پیشرفت کاروان بشری را به دتوانمیکه پول ن به یقین بر این باورم *

 هدایت کند. حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر برای این مقصود باشد.

چرا که خودش به زودی خواهد آمد.     ،کنممن هرگز به آینده فکر نمی *

بدون دغدغه و در کمال متانت به بیان باورهائی بپردازد  دتوانمیکمتر کسی .
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که با تعصبات محیط اجتماعی او یکسان نباشد. بسیاری از مردم شهامت 

 داشتن چنین باورهائی را هم ندارند.

، که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان اگر کسی احساس کند *

 دگیش نبوده است. معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زن

 .  ، افتخار به گذشته و تلاش برای حال و امید به آینده. سعادت یعنی *

 هاآدمخوشبخت باشید، زندگی را به هدف گره بزنید، نه به  گر می خواهیدا *

 .و اشیاء

با هم دست به یکی کردند، دیروز با خاطراتش مرا فریب داد، فردا  فردا و دیروز

 د، وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود.هایش مرا خواب کربا وعده

 شوید.شوید، فقط چروک میانید، جا نمیسبدر قلب هیچ آدمی نچ را خودتان

حرف دلِ، اگر نگفتی، فردا می  شودمیامروز بگو، اگر امروز گفتی  حرف دلت را

 شود درد دل.

 , آدمیت لازم است . عود را , گر بو نباشد , هیزم است . آدم را

نهند و به نشانند و به احساس خوبی که بر جا میها میکه برلب لبخندی آدما به

 ارزند.کاهند میدردی که از یکدیگر می

آیم. و این و صداها می هاحرفتفاوتی فکر و : من از جهان بیفروغ فرخزاد

بوسند، چنان که تو را میجهان، پر از صدای حرکت پاهای مردمیست که هم

 بافند.ار تو را میددر ذهن خود طناب
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، هم چپ نگاه میکنن هم راست، اینا طرفه رد میشنخیابون یه اینای که از

 همونائی هستند که هم از دشمن نارو خوردن هم از دوست.

دلم به چیزهائی , ام نگذار کسیبه حساب ضعف و بی را امو صبوری سکوت

 آید.پای بند است، که تو یادت نمی

و آسمان ابری، که آدم نه خودش میداند دردش  پائیز امان از این بوی *

، شودمیکه هر چه هوا سردتر دانی میچیست و نه هیچکس دیگری، فقط 

، بگذار بگرید، تا بداند، هرآنچه دیگردل است  دلت آغوش او را میخواهد.

 داشتنی نیست. ،خواست

 : ده واقعیت جذاب در مورد مغز انسان

و بخش جامد، عمدتاً از جنس  دهدمیشکیل بیشترین وزن مغز را آب ت  *

درصد مغز را آب و بخش جامد مغز که از  75معنی که چربی است. بدین

و بقیه از  دهدمیدرصد تشکیل  12تا  10جنس چربی است چیزی حدود 

 جنس پروتئین، هیدروکربن و نمک.

وات  23تا  10مغز بین  .داردکیلومتر رگ خونی در مغز وجود  000/160 *

مصرف کافیست. . این قدرت برای روشنائی دو لامپ کمکندمیتولید  برق

ای از این قدرت تولیدشده به منظور ارتباط عصبی مغز با دیگر بخش عمده

 .شودمیاعضا استفاده 

 .دهدمیافزایش  استفاده از غذای سالم هوش را *
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یک فرد . شودمیدر مغز ایجاد  د یک اتصال عصبی جدیدکنیمیهر فکری که  *

. افراد همیشه در حال فکرکردن دهدمیهزار فکر انجام  70معمولی روزانه 

 .کندمیکشی عصبی مغز تغییر طورکل، سیمهستند. با تغییر این تفکرات، به

تحقیقات  کندمیبخش مغز استفاده  5ای است، و از خندیدن فرایند پیچیده *

موجب بهبود وضعیت نشان داده که خندیدن برای چند دقیقه در هر روز، 

روحی، افزایش احساس خوشبختی و افزایش عملکرد مغز در خلاقیت 

 .شودمی

کردن مغز توانائی احساس درد را در هیچ صورتی ندارد. مغز قادر به حس *

های دیگر بدن را دریافت کند. درد بخش دتوانمیدرد در خود نیست و تنها 

 ندارد. کننده دردی در مغز وجوددر واقع هیچ دریافت

گردد. تردستی و یادگیری کارهای تردستی موجب تغییرات سریع در مغز می *

دارد، حرکات پیچیده  پیچیده جدید، تأثیر بسیار مثبتی برروی مغز انسان

 .شودمیموجب رشد بخش خاصی از مغز 

رود متر است. مغز از آن چیزی که تصور میسانتی 4/9ارتفاع مغز انسان  *

 3/1 متر و وزن آنسانتی 3/9در 14در  16مغز  کوچکتر است. اندازه

میلیون سلول عصبی )نرون(   200کیلوگرم  3/1کیلوگرم است. در همین 

 وجود دارد.

دهند. شاید فردا، روز شما ها هرروز رخ می، معجزههرگز تسلیم نشوید *

 باشد.
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مهم نیست چه کسی شما را آزرده یا خُرد کرده. مهم این است که  ،مثبت باشید

 چه کسی همیشه همراه شما بوده و باعث شده باز لبخند بزنید.

با درد گذراند. امّا تصور دردآلود بودن آینده، و  شودمی: )حال( را ینادر ابراهیم

 کاملی نیست. ۀآورد. بهشت، وعددوام بدون دگرگونی )حال( انسان را از پا در می

کس حتمی نیست، پس آنقدر برقصید تا پاهایتان درد برای هیچ رسیدن فردا *

بگیرد، آنقدر بخندید، تا پهلویتان اذیت شود، به کسانی که دوستشان دارید: 

 ابراز عشق کنید، چرا که شاید فردا هرگز نیاید.

که به کس بودن نیست، بلکه یعنی آنقدر قوی هستم نشانه بی ،تنها ایستادن *

 تنهائی از عهده مشکلات برایم.

که کسی فقط حضور داشته باشد. نه برای اینکه چیزی را  داریم گاهی نیاز *

درست کند یا کار خاصی انجام دهد، بلکه فقط به این خاطر که احساس 

 .دهدمیکنیم، کسی کنارمان است و به ما اهمیت 

تان، مثل ی خانوادهبهترین بخش زندگی چیست؟ ساده است، وقت دانیدمیآیا  *

تان از شما حمایت یک دوست شما را درک کنند، و دوستان شما مثل خانواده

 کنند.

کنند اهمیت به اینکه دیگران چه فکری در مورد شما می از حد اگر بیش *

 دهید، همیشه زندانی آنها خواهید بود.
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کنند از شما قدردانی د، معمولاً فراموش میکنیمیبه آنها خوبی  مردم وقتی *

گله و شکایت را , شوید کنند، امّا وقتی اشتباهی در موردشان مرتکب می

 برند.هرگز از یاد نمی

آموزید، اگر بخشی از زندگیست. اگر شکست نخورید، نمی شکست *

 نیاموزید، هرگز تغییر نخواهید کرد.

شدن هستیم که اغلب  ل بزرگ. ما آنقدر مشغوخود محبت کنید به والدین *

 شوند.م، آنها هم دارند پیر میکنیمیفراموش 

خاطر کسانی که در زندگیتان عددی تر از آن است که بهخیلی کوتاه زندگی *

 نیستند، دچار استرس شوید.

در نگاه آنهائی دیدم، که خود نیازمند محبت بودند ولی باز  من خدا را *

 کردند.محبت می

، نه در سکوت شب. اگر گُم شد، شودمیحام روز گمُ نه در ازد دوستی *

 هرچه هست، دوستی نیست.

 محبت را می گذارند پای احتیاجت. چه رسم جالبی استَ!! *

 سکوتت را می گذارند پای نفهمیت . گذارند پای سادگیت.را می صداقت *

کسیت. و آنقدر تکرار گذارند پای تنهائیت، و وفاداریت را پای بیرا می نگرانیت

 کس، و محتاج.، که تنهائی و بیشودمیکنند که خودت باورت می
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به  کنیمیشوند، آنقدر زود که تو فرصت نزود عوض می آنقدر هاآدم *

فاصله  هایتا دشمن هایساعتت نگاهی بیاندازی و ببینی، چند دقیقه بین دوست

 افتاده است.

پدر فیزیک »های پروفسور حسابی بازی روزگار از دلنوشته

 «ایران

فهمم، من تو را دوست دارم، تو دیگری را، دیگری مرا را نمی بازی روزگار *

 و همه ما تنهائیم.

شوند، این است که آنان فنا می هاانسانزندگی این نیست که  انگیزغم داستان *

 مانند.از دوست داشتن باز می

آوریم. پس بیائیم آنچه را هر چیزی را که دوست داریم به دست نمی همیشه *

 آوریم دوست بداریم.که به دست می

 در نظرش زیباست. شودمی. بلکه آنچه عاشقش شودمین ییزیبا عاشق انسان *

 , تنها در عمل است که با هم فرق دارند . دانسانها در قول و قرار ها شبیه ان *

مانند نواختن پیانو است، ابتدا باید نواختن را براساس قواعد یاد  عشق *

 بگیری، سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

,فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است , محبتشان اگر انسان ها بدانن  *

 .شودمیبه یکدیگر نامحدود نسبت 
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مان و این ز,آید و دوست داشتن در امتداد پدید می عشق در لحظه *

 ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است.اساسی

دانی آنچه باعث شهرت تو : میشتین به چارلی چاپلین گفتاین روزی *

فهمند. شده چیست؟ این است که تو حرفی نمیزنی و همه حرف تو را می

دانی آنچه باعث شهرت تو شده : تو هم میگویدمیچارلی هم با خنده 

یت را هاحرفزنی، هیچکس ا اینکه حرف میچیست؟ این است که ب

 فهمند.نمی

ها آب خود را ، رودخانهکندمیدر طبیعت برای خود زندگی ن چیزهیچ *

خورند، خورشید گرمای خود را کنند. درختان میوه خود را نمیمصرف نمی

 .کندمی، ماه در ماه عصل شرکت نکندمیاستفاده ن

 قانون طبیعت است.: زندگی برای دیگران نتیجه اینکه

احترام بگذارید، زیرا اینها کسانی  کنندبه شما حسودی می کهبه کسانی *

 هستند که از صمیم قلب معتقدند، شما بهتر از آنانید.

کردند کجا بودی؟ گفت در پرسیدند آن روز که جمال پخش می روئیاز زشت

 صف کمال.

 با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است. مشکلی که *

، هرگز محبت را گدائی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را تمام فقربا  *

 خریداری نکن.
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ات، نه تنها های کودکیرا ببخش، زیرا آنان همچون کفش هایتگذشته *

 دارند.های بلند باز میبرایت کوچکند بلکه تو را از گام برداشتن

ی نیشدار است. بدون شک کسی که سکوت هاحرفاز  سکوت خطرناکتر *

 یش را سرنوشت به شما خواهد گفت. هاحرف، روزی کندمی

گوشه دلتو بذار واسه خلوت اونیکه خلوتشو با خاطرات تو پر  همیشه یه *

 کرده.

تکه  هاانسان؟ گفت از حماقت کنیمیپرسیدم چه  فروشاز کودک فال *

ام فرادایشان را آورم، اینها از منی که در امروز خودم ماندهنانی در می

 .خواهندمی

 آیند تا برایتان نعمت باشند و برخی نیز عبرت به زندگیتان می هاآدمبرخی  *

اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است که پست و  انسان: چارلی چاپلین *

  عاطفه باشد.بی

آدم بدی نیست، چون میداند حقیقت تلخ است، لذا باعث اوقات  دروغگو *

 .شودمیتلخی مردم ن

 زند، امّا مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید.دش را میسازخو هرکس *

همیشه به این معنی نیست که، باید به معشوق برسی، گاهی اوقات باید  عشق *

 از یک نفر بگذری، تا بهش برسی.
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است و در پایان « گول خور»انسان در ابتدا  در بازی زندگی. فرانسوا ولتر *

 رود.آید و روباه از دنیا میبه دنیا می« بَره»به عبادت دیگر او  «زنگول»

  توانمیشناسم، این است که : یگانه مسئله محققی که امروز میاز آلبرکامو ایگفته

 

پسندم. آنچه برایم جالب که قهرمانی و تقدس را زیاد نمی کنممیگمان  «خدا بودمقدس بی»

 است انسان بودن است.

 وقتی می آیند خوش بختی می آورند , بعضی ها وقتی می روند . بعضی ها , *

آن چیزی نیست که آدم به آن ایمان دارد،  مسئله اصلی: برتولت برشت *

داند. مردم خیلی زیاد ایمان دارند و خیلی کم بلکه آن چیزی است که می

 دانند. می

 : فاصله گرفتن از، کسانی که دوستشان دارید،بوهان و لفگانگ گوته *

 فایده است زمان به ما نشان خواهد داد که، جانشینی برای آنها نخواهد بود.بی

که  دانممی: اگر دیگران نفهم هستند و من یقین فئودور داستایفسکی *

 تر شوم؟عاقل خواهممینفهمند، پس چرا خودم ن

 عشق تو را می خواند به راهش گام نه , هر چند که پر نشیب . که , آن گاه *

چاره هر جا هست رسوا های دل، عاشق بیاز طپیدنورنگ  هایپریدناز  *

 .شودمی

، تمکین کن هرچند تیغ دهدمیهایش پناه را زیر گستره بال که تو گاهآن -

گاه که با تو سخن آغاز کند، بدو ایمان آور، حتی اگر آوای پنهانش جانگاه. آن

    او رویای شیرنت را درهم کوبد.
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رو به « مردا همه مثل همن»بار عبارت ون زنی که برای اولینا دونیدمی:  طنز *

 تو بازار گُم کرده بود؟  رو چینی بود که شوهرش کار برد، یه زن

ون آدمیزاد حالیش نمیشه بیا تو گه این یارو زببا عصبانیت می طرف اومده *

 نفهمیدم داره به من فحش میده یا به یارو ؟! باهاش حرف بزن

 فروش بیزارم. فروش بیزار نیستم. از پوشیدگان شرف تن من از برهنگان *

 دانستی.، گاهی گذر. ای کاش فرق این دو را میکنممیگذشت  گاهی *

لش مطمئن شو خودت آدم خواستی درباره من قضاوت کنی، قب هر وقت *

 کاملی هستی ؟

کشد، توضیح دادنش سه ساعت و سه ثانیه طول می دارم دوستت گفتن   *

 .یک عمر  کردنش ,ثابت 

ها کنید، تا مانند، گاهی بهتر است آنها را شکسته رَشیشه می روابط مثل *

 اینکه خودتان را برای ترمیمش به دردسر بیندازید.

 رو لبریز نکنیم.یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی ای کاش *

گویند )من به جهنم خواهم رفت( در که به من می ئیهاآدم: مارتین ترمان *

ه ما به دو کنند از اینکروند، مرا بسیار شادمان میحالیکه آنها به بهشت می

 رویم.مقصد متفاوت می

 ای.دانی را باورکن، نه آنچه که پشت سرم شنیدهکه درباره من می همیشه آنچه
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پشتیت نگاه بنداز که مبادا سوراخ باشه آرزوهات میری، مدام به کوله وقتی دنبال

 زداری دوباره بشه آرزوی فردات.و چیزائی که امرو

 : پدر بزرگم هم. من فرزندی ندارم، شاید فقر تمام شود.بود پدرم فقیر *

سادگی زیباترین رنگ دنیا بود. امروز سادگی بزرگترین خطای  دیروز *

 ست.هاآدم

ای پرسیدن چه خبر؟ با لحن تلخی گفت: گرگ شد آن بره از چوپان پیری *

 که نوازشش میکردم.

که مردی مثل دخترش از او محافظت کند، مثل یک همسر , خواهدزن می *

 دوستش داشته باشد و مانند مادرش به وی احترام بگذارد.

 « نر»باشی نه « مرد»، برای با او بودن باید زن قداست دارد *

دانند و قدر دوستان خوب را ی تشنه میهاگلرا  های بارانارزش قطره *

 ی تنگ.هادل

، لبخند زده و به خودم کنممیام نگاه وقتی به گذشته, از امروز به بعد *

امّا  «اش برآیمکردم که بتوانم از عهدههرگز فکرش را نمی: »خواهم گفت 

 من بر تمام آنهائی که سعی کردند مرا از پای درآورند چیره شدم.« توانستم

: هرکس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند، از ابوعلی سینا , *

 صورت انسانی خارج است.
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 از بین برود آدمها برای یکدیگر کابوس می شوند .. وقتی اعتماد *

: اگر خدا از راه من خوشش نمیاد، اجازه بدید خودش به من هایمذهب: نقل قول

 بگه، نه شما.

 زمانی پیدا می شود که تو از مقایسه خود با دیگران دست بر داری ., شادی  *

 ه باشی، در صورتی که در موقعیت مناسب قرار: گاو هم کراسل برتراند *

 تند .بگیری، کسانی هستند که تو را بپرس

: یک دولت نالایق جائی جز زندان برای نگهداری افراد لایق ماهاتما گاندی *

 کشورش ندارد.

میدونه کجا دور زدن ممنوعه؟  : سرهنگ پرسید، کی نامهتوکلاس آئین  *

 «تورفاقت»دستشو بلند کرد و گفت: یکی 

کننده زندگی، نشان دادن در گفتن تصمیمات متحول خود اگر به قابلیت *

شجاعت یا دفاع کردن از خود، دچار تردید هستید؟ بیاد داشته باشید، اگر 

ای با بالهای سالم برای مدتی طولانی در قفس حبس بماند، نسبت به پرنده

 قابلیت پرواز خود دچار تردید خواهد شد.

افتند، ناراحت نشوید. به خودتان فقط هنگام نیاز به یاد شما می هاآدموقتی  *

 ..د.کنیمیببالید که مانند یک شمع در هنگام تاریکی به ذهن آنها خطور 

 

 . به شیوه خودت , با قوانین خودت , با باور ها و ایمان قلبی خودت ,  زندگی کن
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میخواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند. برایشان فرقی  مردم دلشان *

 چگونه هستی، یا هر جور که باشی  کندمین

که هیچ چیزی  کندمی: این قانون همگانی، بیان قانون مکافات عمل *

العمل یا افتد. هر عملی عکستصادفی یا خارج از قوانین عمومی، اتفاق نمی

م، از هر دستی بدهیم کنیمیرا برداشت  ایمعواقبی در بردارد، آنچه که کاشته

گیریم. مثبت باشید، نیکو بگوئید، نیکو بیاندیشید و از همان دست پس می

 نیکو عمل کنید.

، آنچه که شکست، آنچه که نشد، آنچه که ریخت، از آنچه که گذشت *

 شد.حسرت نخور، زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمی

آورد. و در می« دُم»بدهید « بال و پر»هرکی : این روزها به شمهاگلسهراب  *

 قبل از عاشق شدن حتماً به تاریخ انقضاء دقت کنید.

: ما در جهانی هستیم که باید بین جلاد بودن و قربانی بودن همواره آلبرکامو *

 یکی از انتخاب کنیم. و همه قربانی هستیم.

شوی، م میعدالتیست. اگر قبولش کنی، شریک جر: دنیای بیژان پل سارتر *

 شوی.و اگر بخواهی عوضش کنی، جلاد می

هر کس , انداز تو ساختهاست که  : خلق و خوی همه آدمیان همینرومن رولان

 کنند.گذارند و استثمارش میاش نمیمحبت و پاکدلی خود را نثارشان کند، آسوده

: مردن ناگوار نیست، راه زندگی را ندانستن، ناگوارتر از مرگ ویکتورهوگو

 است.
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کنند، : اگر شما کاری کنید که مردم فکر کنند که دارند فکر میدان مارکوس *

آنها شما را دوست خواهند داشت. اگر شما واقعاً مردم را وادار به فکر کردن 

 کنید، آنها از شما متنفر خواهند شد.

خواهی دوست ندارد، طور که می: اگر کسی تو را آنگابریل گارسیا مارکز *

معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. دوست واقعی به این 

 های تو را بگیرد، ولی قلب تو را لمس کند.کسی است که دست

ها زنن، بعضی وقتی خوب نمیهاآدمهمیشه « خوبو»:حرف سرجیولئونه *

 آدما هیچ وقت مثل حرفاشون نمیشن.

که نه سواد ترین مصیبت برای یک انسان این است : بزرگژان دلابرویر *

 کافی برای حرف زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن.

 گذاریم.: تجربه نام مستعاری است که برخطاهای خود میسکاروایلدا *

اقتصاددان: برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ  :کینز جان مینارد *

ارزش  تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزلتر ومطمئنای ظریفوسیله

گیرد پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می

ها نفر نیز که حتی یک نفر از میلیون دهدمیای انجام گونهو این عمل را به

 .شودمیمتوجه آن ن

: آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای کورش بزرگ *

 راموشی نیست. چرا که جاودانند.دارند را هرگز هراسی از ف

*   
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: آثار هنری به دو دلیل ارزشمندند. اول اینکه توسط استادان آگ ماندینو *

هستید  پر ارزشی شما گنج اند. دوم اینکه تعدادشان کم است.وجود آمدهبه

 اید و فقط یکی هستید.خلق شده زیرا توسط بزرگترین استاد

نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی، بیابی،  یک پاداش است زندگی *

 ها بمانی.بنگری، و در نهایت در خاطره بدانی، بیندیشی، بفهمی و زیبا

اندیشند، بلکه به بزرگ این است که به دشواری کار نمی یهاانسانهنر *

 کنند.عظمت آنچه خواهند یافت فکر می

از کجا باید به گرگ  را نازک کرده بود نه دستانش را آردی، نه صدایش *

 کردم.بودنش شک می

م. و هیچوقت یادمان کنیمیروزمان را شب  به امید فردا:  عباس معروفی *

دانیم گردیم که نمیماند که فردا همین امروز است. دنبال چیزی مینمی

  ایم فردا.وئیم. اسمش را گذاشتهترسیم بگو می دانیمیا میچیست.

 پور:قیصر امین

 !دلم با تو همین است که دوست همه حرف            

 چه کنم؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم،            

 ،اـه بودم که به دریا نزم دل امّــگفت            

 کو دلی تا که به دریا بزنم یا نزنم؟            

کشد، و آدم تو زندگی خودش ته می گذردمی: یک مدتی که کارلوس فوئنتس*

 .کندمیفقط به وساطت زندگی دیگران زندگی  و
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م، کنیمیبر روی کره زمین زندگی ن هاانساننظر من، ما : بهنبکریستین بو *

 ما، قلب کسانی است که به آنها علاقه داریم. بلکه سرزمین واقعی

: هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن ویکتور هوگو *

این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات . شودمیآفریده شده، کرکس ن

 نیست جز آدمیان.

در حریم این دنیا اسیر شود. بلکه باید دنیا را اسیر خود کند، و  انسان نباید *

 کار اول باید خودش را بشناسد.برای این

افتی، افتد و میوه در هنگام کمال، بنگر که چگونه میهنگام زوال می برگ در *

 .رخچون برگ زرد و یا سیبی س

 : مقایسه تفکر سگ و گربه *

رن، پس طرزتفکر سگ، این آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم دا *

 حتماً اونا خدای من هستن

حال، طرزتفکر یک گربه، این آدما به من غذا میدن، نوازشم میکنن، دوسم  *

 دارن، حتماً من خدای اونا هستم.

نیز از همین نوع تفکرها  هاانسان بینید کهاگر خوب به این جملات فکر کنید، می

ای خودشون رو به خاطر توجه و محبت دیگران مدیون برخوردار هستند، عده

ی هایای هم به خاطر همین موضوع دچار خود بزرگ بینکنند و عدهتصور می

 شوند.کاذب می
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با شما مشکل دارد، یادتان باشد که آن مشکل اوست نه شما،  اگر کسی *

 گرائی نکنید، ارزش شما خیلی بیشتر از آن استانرژی خود را تسلیم منفی

که او کیست،  کندمیداوری در مورد یک شخص، مشخص نو پیش قضاوت *

 . شما کیستید.کندمیمشخص 

طرف کسی ، پس بهکنیمیای زندگی توی دنیای شیشه همیشه فکر کن *

 .سنگ پرتاب نکن، چون اولین چیزی که میشکنه دنیای خودته

خوش میگذره مال قدیم بود، : گذره، گفت ، خوش میاز بزرگی پرسیدن *

 الان دیگه فقط خوشیم که میگذره.

سوی تو سنگ پرتاب کرد، سنگ غرق شود نه ، تا اگر کسی بهدریا باش *

 اینکه تو ملاطم شوی.

یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در  : ما خوبریچارد نیکسون *

جا امّا هنوز زیاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم. هایآب مثل ماه

زنند. هیچ چیز جلودار یک انسان  : برندگان آنهائی هستند که جا نمینزنیم

 پروزی.ک واقعی نیست، چرا که شکست اولین قدم است برای رسیدن به ی

اش به او گفته اختراع، معلم مدرسه 2500دارنده امتیاز : توماس ادیسون *

بود که زیادی احمق است و هیچ چیز یاد نخواهد گرفت، ولی برای رسیدن 

 به جایگاه جهانی خود هرگز جا نزنیم.
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 58سالگی تا  30ی زیادی که از سن های، پس از ناکامآبراهام لینکلن *

پشت سرگذاشت بالاخره  های مختلف اجتماعی تحمل وسالگی از در زمینه

 سالگی به ریاست جمهوری آمریکا برگزیده شد و هرگز جا نزد. 60در سن 

های هری پاتر، سری کتاب ۀ، نویسندائییجی کی رولینک بریتان *

دادن شغل و پردرآمدترین نویسنده تاریخ، پس از جدائی از همسر و از دست

ت مختلف رد شد مرگ مادرش، کتابی نوشت که دوازده بار توسط انتشارا

 ولی جا نزد.

 1: تأثیرگذارترین گروه موسیقی قرن بیستم با فروش جهانی تا هاگروه بیتل *

 میلیارد نسخه، ابتدا توسط کمپانی سازنده موسیقی رد شدند ولی جا نزدند.

جایزه اُسکار ابتدا از دفتر  23لند برنده : مؤسس شهربازی دیزیوالت دیزنی *

صورت اینکه عاری از تخیل و ول کار بود بهای که در آن مشغروزنامه

 خلاقیت است اخراج شد ولی جا نزد.

 4پرداز نسبیت و برنده جایزه نوبل فیزیک، تا سن ، نظریهشتینآلبرت این *

سالگی قادر به حرف زدن نبود. او را غیراجتماعی و احمق میشناختن ولی 

 برای رسیدن به آن جایگاه قابل مطرح هرگز جا نزد.

پوست جهان مجری برنامه تلویزیونی ، اولین میلیونر سیاهاپرا وینفریخانم  *

کشور جهان پخش شد، بعداز گذران  145سال در  25اپرا که به مدت 

مشکلات دوران کودکی و از دست دادن شغلش به دلیل مناسب نبودن برای 

گری تلویزیون، برای رسیدن به جایگاهی که شاهد هستیم هرگز جا گزارش

 نزد.
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 هائی از دکتر حسابیفتهگ

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است. زندگی یعنی پژوهش و  -

 فهمیدن چیزی.

 وجود آورنده اعمال زیباست.عشق به -

 کارکنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم. -

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگی است. -

 فت است.وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرانجام -

 .کندمیهای نبوغ را خشک تقلید از غرب خطری است جدی که چشمه -

 یک عمل درست، بهتر از هزار نصیحت است. -

 بزرگترین خوشحالی من در زندگی: هوش و استعداد جوانان ایرانی است.  -

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است. هر چه  -

 اندازه مؤدب و فروتن است اشته باشد، به همانانسان وجود ارزشمندتری د

 فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت. -

اش خراب جهان سوم جائی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه -

 اش را آباد کند، باید در ویرانی مملکتش بکوشد.و هرکس بخواهد خانه شودمی

 . هنر چاشنی زندگی است. کندیمهنر با احساسات آدمی بازی  -

 ایران جزیره هوش و ذکاوت است. -

 سازد.شخصیت یک ملت را، آبادی آن ملت می -

 موسیقی خوب ایرانی، یک طرزتفکر -

 است. یک فلسفه است و بیان یک آرزوست.  -

داشتن هدف و رفتن به دنبالش، خوب است. ولی عاشق هدف بودن و  -

 گرفتارشدن چیز دیگری است.

 با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند و قابل اطمینان شوند. ها،با بچه -

 کنندگان مردم را تشویق کند.دولت وظیفه دارد، خوشحال -
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 دهی ، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.سازمان -

 نظامی که دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد. -

تونن، یا حرف زیاده، که یا آرزوشونه جات باشن، نمی پشتت وقتی:  نکته

 خوان باهات باشن، در حدت نیستن. اینکه می

پند بگیر، زیرا تو خود آنقدر عمر نخواهی کرد که تمامی  از اشتباه دیگران

 آن اشتباهات را مرتکب و تجربه کنی.

هستند. آنها آزارند، مانند کاغذ سمباده که شما را بارها و بارها می ئیهاآدم

دهند، امّا در نهایت شما صیقلی و براق خواهید خراشند و آزار میشما را می

 شد و آنها مستهلک و فرسوده.

ید او را ببخشید، امّا توانمیعذرخواهی کند و شما  دتوانمی یک شخص

  .. از دردی که باعث شده است بگذرید گاهی قادر نیستید

به  شودمیلبخند از لب کسی در سراسر روز جدا ن که فقط به این خاطر

ای عیب و نقص است. بلکه آن لبخند نشانهمعنای آن نیست که زندگی او بی

 است از امید و استقامت است.

به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد شرکت کنید،  قوی بودن

ی هایگوئاوهقدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار ی

 ..افراد لاابالی بدون درگیری و مجادله با قامتی افراشته رد شوید.

همیشه نیاز به نصیحت ندارند، گاهی تنها چیزی که واقعاً به آن  هاآدم

محتاجند، دستی است که بگیرد، گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها 

 را درک کند.
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ولیت نیست که با هم از دنیا رفتند، داستان عاشقانه، رومئو وژ ترینرمانتیک *

 بلکه قصه مادر بزرگ و پدر بزرگ است که به پای هم پیر شدند.

شمردن یاد ندهید، به آنها یاد دهید چه چیزهائی ارزش  به فرزندانتان فقط *

 .شمردن دارند

 شودمیو دلتنگتان  دهدمیاز کسی که دوستتان دارد، به شما اهمیت  گاههیچ *

که به دنبال غفلت نکنید، شاید روزی از خواب بیدار شوید و بفهمید، هنگامی

 اید. ستارگان بودید، ماه را از دست داده

کردن افراد خودخواه نکنید. آنها کسانی هستند وقتتان را بیهوده تلف قانع گاههیچ

 کنند حق را به خود دهند.ی تلاش برای قبول حق، همیشه سعی میجابهکه 

عهدی که با شما بسته را شکست، خود را بازنده مپندارید، بازنده  ر کسیاگ *

اش را به اثبات رسانده و چهره اصلی اوست. ؟ اعتبارش را باخته، ناتوانی

 اش را نشان داده.واقعی

خورند تا یک دروغ تر فریب یک دروغ بزرگ را میساده انبوه مردم *

  کوچک.

کنند، دروغ را آنقدر بزرگ بگوئید، یان میهای کوچک، همیشه خود را نمادروغ

 که تصور دروغ بودن آن هم به ذهن کسی وارد نشود.

شان دوستتان برخلاف میل هاآدمنفستان را برای اینکه وقار و عزت گاههیچ *

 بدارند و قدرتان را بدانند زیر پا نگذارید.
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خواد، آدم فکر دونه چی میاینه که آدم هیچ وقت نمی راستش:  وودی آلن *

بینه، که هیچی از خواد، و بعد یکیو میکنه یه جور آدم مشخص و میمی

  رو نداره. بدون هیچ دلیلی عاشقش میشه.خواستهچیزهایی که می

ها و : نمیشه تو این دنیا با این دوست داشتنجروم دیوید سالینجر *

 همکرد. حالم داره فقط از خوش اومدن به های شدید زندگینداشتن

 رو ببینم که بتونم بهش احترام بذارم.خوام که یکیخوره، میمی

ترین کار جهان این است که خودباشی و دشوارترین آن : سادهدیل کارنگی *

 خواهندمیاین است که کسی باشی که دیگران 

دو وجه زنانگی : یک انسان کامل انسانی است که از هر کارل گوستاویونگ *

برد. اگر قرار است جائی عشق بورزیم، اگر قرار و مردانگی روحس بهره می

است جائی محکم و استوار باشیم، اگر قرار است یک بحران روحی را به 

 ۀسختی طی کنیم، اگر قرار است جاهائی زیبا پسند و حساس باشیم، و در هم

اوست را ببینیم و  ۀمان تشنموقعیتها نگاه نکنیم زن هستیم یا مرد، آنچه روح

 حس کنیم و انجام دهیم.

آیند تا زندگی کنند، امّا من هر چه : مردم به دنیا میهاروکی موراکامی *

بیشتر زندگی کردم بیشتر آنچه که درونم بود را از دست دادم و کار به جائی 

 رسید که خالی شدم.

داریم و : هر یک از ما مرزی پنهان در درون خودمان کارلوس فوئنتس *

 گذشتن از این مرز دشوارترین کار است.
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اندازه بزرگی مغز اوست. یا به : عظمت خدای هرکس بهموریس مترلینگ *

خدا را  تواندمیکس نبیان دیگر بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست. هیچ

انست خدای خویش را اینکه توبرای دیگران توصیف کند، زیرا به محض

 او خدا نبوده بلکه مثل من و شماست. وصف کند، دیگر

که بایدبمیرد، منم. : آنگاه که زمان مرگم فرا برسد کسیجیمی هندریکس *

 زندگی کنم. خواهممیطور که پس بگذار آن

 و کشیش: سؤال و جواب بین اسکیمو 

 روم.: اگر من چیزی دربارۀ خدا و گناه ندانم، آیا باز هم به جهنم میکیمواس* 

 روی.گر ندانی نمیکشیش: نه، ا

 ها را به من بگوئی؟خواهی اینپس چرا می :اسکیمو

عاجز و درمانده نشدم؛ به جز در مقابل کسی  : هرگز در برابر پرسشیرنه دکارت

 که پرسید، تو کیستی.

کم بکوشیم یم مثل آدم زندگی کنیم، دستتوانمیاگر ن: ژوزه ساراماگو  *

 مثل حیوان زندگی نکنیم.

: دنیا طوری است که برای رسیدن به مقصود، اغلب لازم ساراماگوژوزه  *

 است، حقیقت، لباس دروغ به تن کند.

که از چیزی نگران نشوی، آنقدر بزرگوار باش که  آنقدر درَیا دل باش *

خشمگین نگردی، آنقدر نیرومند باش که از چیزی نترسی آنقدر راضی باش 

 که به هیچ مشکلی اجازه خودنمائی ندهی.
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: در این دنیا خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به لن استریکآ *

 اید.خودتان توهین کرده

ید مردم را مجبور کنید، دوستتان داشته باشند، توانمی: نخبر بد اینکه *

عاشقتان باشند، تأییدتان کنند، قبولتان کنند، یا با شما خوب باشند. از عهده 

متوجه قدرت واقعیتان نخواهید شد،  هرگز.ید.آئکنترل کردن آنها هم بر نمی

 ای بزرگ بزند.تا زمانی که کسی به شما ضربه

 .اینکه هیچ مهم نیست خبر خوب

رمانتیک بودن، روشن کردن شمع سر میز شام و دست در دست  عشق فقط *

عنی یک عمر همدلی، تعهد و زدن نیست، در واقع عشق حقیقی ی هم قدم

 اعتماد است

معنی که حاصل ضرب توان در ادعا مقداری ثابت است بدین: دکتر حسابی *

هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای او بیشتر است و هر چه توان انسان 

 گردد.بیشتر شود ادعایش کمتر می

که شکستن غرورت برایش ماندنت باری شود بر دوش دل کسی برو نگذار *

 تر باشد.از شکستن سکوت آسان

کسی را دوراندختیم، دیگر نباید سعی کنیم اشتباهتش  : وقتیالاچیف اوریانا *

که هنوز او را ,رویم را تشریع کنیم، و وقتی دنبال چراهای اشتباهات او می

 کاملاً دور نینداخته باشیم.

 را کنار بگذار , جغرافیا مهم است , بگو تو کجایی . تاریخ
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، و مهر بر مبنای روابط عاطفی آنهاست هاانسان: قضاوت ایران درودی *

طرفانه است. انسان کسانی را که دوست دارد همیشه مانع از داوری بی

 بلکه سعی در درک آنها دارد. کندمیقضاوت ن

 :مولوی *

 ای قوم به حج رفته، کجائید کجائید.

 معشوق همین جاست بیائید، بیائید

 معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

 در بادیه سرگشته شما در چه هوائید.

: نه هیچ انسانی دشمن تو است و نه هیچ انسانی دوست های کهنمثلاز  *

 تو. بلکه هر انسان، آموزگار تو است.

بیفتد، از دنبال کردن  ه: زمانی که انسان به دنبال شخصی راکریشنا مورتی *

 حقیقت دست برداشته است.

م ها را دره: تنها چیزی که قادر است اراده آهنین شما زنخانم آلباد س ب د س *

 بشکند، عشق است.

کش بدست خانمی به آشپزخانه رفت و دید همسرش با یک مگس:  طنز

؟ همسرش پاسخ داد: مگس کنیمیچرخد، پرسید: چکار طرف میطرف و آناین

ای؟ آره، سه نرو دو ماده. همسرش با تحیر پرسید: چند تا کشته,. آه کنممیشکار 

تاشون روی شیشه فت: سهچگونه تسخیص جنسیت آنها را دادی؟ شوهرش گ

 آبجو خالی بودند و دو تا شون روی تلفن.
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نه هدفی دارم، نه مسیری، نه منظوری و نه حتی  در زندگی: چارلز شولز

 که یک جای کار ایراد دارد. دهدمیمعنائی امّا شادم و این نشان 

: در عجبم از زنان که از خدای به این بزرگی فقط یک ای از شکسپیرگفته

 و از شوهر به این درماندگی همه دنیا را. خواهندمیشوهر 

که به مدرسه رفتم، از من پرسیدند: که وقتی : زمانیگویدمیجان لنون 

آنها به « خوشحال»خواهی چه کاره بشوی؟ من پاسخ دادم بزرگ شدی می

من گفتند که مفهوم پرسش را متوجه نشدم و من به آنها گفتم این شما هستید 

 دگی را متوجه نشدید.که مفهوم زن

 خندیم، و این حماقتها دردهستند که با یادآوری آنها می هاییحماقت

 آورترین خاطرات زندگی ما هستند.

: نه طوطی باش که گفتۀ دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش سعید نفیسی

 که گفته خود را هدر دهی.

ن اون فقط به عروسکی نگاه نکن که مال تونیست چو تو ویترین زندگی

 رو که داری از دست بدی.ات میکنه تا اونیوسوسه

گناهی و هوس دیگران را شقاوت خودمان را بی هوس: مارسل پروست

 شودمیدانیم. و این تضاد میان آنچه به خودمان و آنچه به دلدار مربوط می

 فقط درباره هوس نیست، درباره دروغ هم هست.

اقیانوس های جدید , باید شهامت ترک ساحل آرام خود را  برای کشف

  . داشت
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ظت است. امّا فترین وسیله محاترین و رایجضروری دروغ: مارسل پروست *

همین دروغ آن چیزی است که، توقع داریم هرگز به زندگی دلدار راه نیابد. 

 کشیم، و همه جا مایه نفرت ماست.بو می .مکنیمیچیزی که تجسس 

برند عشق با : چه نادانند آن مردمی که گمان میخلیل جبران جبران *

آید.. عشق حقیقی آن است که معاشرط طولانی و همراهی مستمر پدید می

زاده سازگاری روحی باشد. و اگر این تفاهم در یک لحظه کامل نشود، در 

 رسد.یک سال و یک نسل تمام نیز به کمال نمی

داند فعلی بدو آدمی این است که.. می ترین خوی:عجیبآبادیمحمود دولت *

.. به کرات هم.. هر آدمی.. دانسته و دهدمیآسیب رسان است.. امّا آن را انجام 

برد.. و هیچ دیگری نداسته.. به نوعی در لجاجت و تعارض با خود به سر می

 ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست.

م که گوئی همواره در انتظار چیزی کنیمی: ما چنان زندگی آرتور شوپنهاور *

م که ای کاش گذشته باز گردد.. و کنیمیبهتر هستیم، حال آنکه اغلب آرزو 

 خوریم.بر آن حسرت می

: هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت.. باید آن را بزرگینقل قول از  *

ه قادر به اند.. فقط تنها به خاطر آورد.. انسان نگونه که یکبار اتفاق افتادههمان

 تکرار لحظات است.. نه قادر به بیان آنهاست.

های : امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمایران درودی *

 شناسم.. چه شگفت است.. عشق.. که هم زخم است و هم مرهم..زندگی نمی
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  :هوشنگ ابتهاج *

 کنیمیدل من گوش  ۀامشب به قص

 کنیمیوش ــفردا مرا چو قصه فرام

 دُر همیشه در صدف روزگار نیستاین 

 کنیمیوش ـت تو کجا گـگویمیـم

 سخنی خوش بگویمت  کنیمیگر گوش 

 جام جهان زخون دل عاشقان پراست

و فکر  کنیمیو فکر  کنیمی: در مورد یک نفر فکر آلدوس هاکسلی *

دانی که نباید .. و خوب میکنیمی.. و هر لحظه بهش تمایل پیدا کنیمی

بینی این آورید.. میخواهی به دست میبالاخره چیزی را که می بکنی.. وقتی

 کردیچیزی نیست که فکر می

. زندگی ما به هاسالهایمان است.. نه : سن ما به تعداد دوستجان لنون *

 ها.تعداد لبخندهایمان است، نه اشک

کرده  های گرهمانده، آنانکه با مشتعقب های: در مللای از چرچیلگفته *

 کنند، روزی با مشتهای از هم گسیخته گدائی خواهند کرد.انقلاب می

برای کدام یک از دردهایم گریه کنم،  دانستممینکه  دیشب: صادق هدایت *

 کلی خندیدم.

 ۀدستان هر فرومایه.. و مای ۀخواهیم بازیچ: اگر نمیآرتور شوپنهاور *

 داری و تنهائی است..خویشتن , تمسخر هر نادانی شویم.. اولین قانون



 228 ز هر در سخنی

 

دارید گندم بگارید.. اگر نیت ده  .: اگر نیت یک سالهای از  امیر کبیرگفته *

 ساله دارید.. درخت بکارید.. و اگر نیت صدساله دارید.. انسان تربیت کنید.

ای بیشتر افسوس : بیست سال بعد بابت کارهائی که نکردهمارک تواین *

پذیری را کنار ای.. بنابراین روحیه تسلیمه کردهخوری تا بابت کارهائی کمی

 بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجوکن، بگرد، آرزو کن، کشف کن.

بیرحمیِ مردم نسبت به  .فقر و بیماری نیست تر استدردناک آنچه از همه *

 یکدیگر است.

نبد کبود دو تا عاشق بودن و کلی حسود؟ تقصیر همون حسودا گ، زیریادته *

 بود که الَان شده یکی بود و یکی نبود.

: اگر انسان ایمان نداشته باشد. چه خواهد بود؟.. لابد محمود دولت آبادی *

یک لاابالی؟ امّا مگر ایمان چیست؟ ایمان یعنی باور.. ایمان یعنی باور داشتن 

امّا کدام ضوابط، در دنیا هستند که تغییر ناپذیر باشند؟  .به ضوابطی خاص

شناخت که دچار دگرگونی نشده باشد.. یا نشود و  توانمیبی نهیچ چارچو

طبیعی است که با دگرگونی هر چهارچوب.. باور نسبت به آن هم دچار 

 .به دگرگونی باور داشت.. دگرگونی توانمی.. پس تنها شودمیدگرگونی 

بارد ران میوقتی باباران قدم بزنم.. امّا  گوئی دوست دارم زیر: میباب مارلی *

گوئی آفتاب را دوست دارم.. امّا زیر نور آفتاب به میگیری. چتر به دست می

وزد پنجره گوئی باد را دوست دارم.. امّا وقتی باد میگردی.. میدنبال سایه می

 بندی.. حالا دریاب وحشت من را وقتی می گوئی دوستت دارم.را می
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خواهیم به ی که نمی: تنها یک راه برای فراموش کردن.. چیزهائتنسی ویلیام

یاد بیاوریم داریم.. و آن هنر عشق ورزیدن است. این تنها دیوانگی قابل 

 اطمینان است.

یخچال و لباسشوئی نیست..  هاآدمچیز تضمین ندارد.. رابطه : هیچفریبا وفی

که گارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست.. و اگر کسی 

 تضمین بدهد دروغ گفته است.

برای اصیل بودن کافی است دروغ نگوئی.. آغاز  :ودویگ ویتگنشتاینل

 اصالتِ خوب همین است که.. نخواهی چیزی باشی که نیستی..

ه کسی یا چیزی عادت کند.. و آن ترسم.. آدم ب: از همین میرومن کاری

ها و میلیاردها آدم توی این کس یا آن چیز قالش بگذارد.. میلیون ت.. آنوق

تو زندگی کنند.. آخر منِ بدبخت چرا  ند بیتوانمیشان دنیا هستند و همه

 .م؟توانمین

تر خواهند بود.. هر چه ها عمیقتر باشیم زخم: هر چه انساناوریانا فالاچی

بیشتر دوست بداریم.. بیشتر غصه خواهیم داشت.. بیشتر فراق خواهیم کشید.. 

ای و گذرا هستند.. شاید لحظه هایمان بیشتر خواهد شد.. شادیهایو تنهائ

.. تا کندمیها داستانش فرق امّا رنجخاطرات بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند..

م.. انگار که کنیمی.. و ما هر روز با آنها زندگی کندمیعمق وجود آدم رخنه 

 .این خاصیت انسان بودن است

بخش ی لذتهاای از لحظهفقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره زندگی :یک پند

است. از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا 

 نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید.
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 :شودمیما در سه جمله خلاصه  خوشبختی *

 به فردا. تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید  -

 م:کنیمیمان را تباه ما با سه جمله دیگر زندگی ولی -

 حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از فردا. -

کردم.. دوستی.. همچون سروی سر سبز.. : من گمان میحمید مصدق *

 من چه می دانستم ..دل هر کس ..دل نیست ست.. چارفصلش.. همه آراستگی

روز بر علیه تو. روز ی که با توست دو روز است، یک روز با تو و یک دنیا  *

 مغرور نشو و روزی که علیه توست مأیوس نشو، چرا که هردو پایان پذیرند.

 پیری و معرکه گیری زوج عاشق:

های دور کنیم. من میرم به کافه پیر مرد عاشق به زنش گفت: بیا یادی از گذشته

ی عاشقانه بزنیم. فردای آن روز پیر هاحرفمنتظرت، و تو بیا سرقرار، بنشینیم، 

مرد به کافه رفت. دو ساعت از قرار گذشت. ولی پیر زن نیومد، پیر مرد وقتی 

برگشت خونه، دید پیر زن تو اطاق نشسته و گریه میکنه. ازش پرسید چرا گریه 

 .م نذاشت بیامپیر زن اشکهاشو پاک کرد و گفت: بابا؟ کنیمی

زمان با یک دست خود بنویسد و با دست ت همستوانمی,  لئونارد داوینچی *

برای داوینچی، ده سال به طول  مونالیزاتابلو ..نقاشی دیگرش نقاشی کند.

 انجامید.

کس چرا؟ برای اینکه از هیچ دانیدمی: من همیشه خوشحالم، شکسپیر میگه *

برای چیزی انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند. زندگی 
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فقط  .لبخند بزن .خوشحال باش .ات عشق بورزپس به زندگی .کوتاه است

 .برای خودت زندگی کن 

، گوش کن، قبل از اینکه بنویسی، فکر کن. قبل قبل از اینکه صحبت کنی *

از اینکه خرج کنی، درآمد داشته باش. قبل از اینکه دعا کنی ببخش قبل از 

 .دگی این استاینکه صدمه بزنی، احساس کن، قبل از تنفر عشق بورز زن

 احساس کن، زندگی کن و لذت ببر

، تنهائی خودش تنهاست، تنها به فکر کسی باش که بی فکر تنهائی نباش *

 تو تنهاست.

 تونی عادت نکنی.که عادت نکنی، که اگر عادت کنی، نمی عادت کن *

 توجه به ظرافت عبارات   *

 .هاستخاطرهانگیزترین ، خاطرت در خاطرم، خاطرههایتبه خاطر خاطره -

نبودی  .امّا تو که نبودی، بودن همه نبودن بود، تا بودن تو ،گر چه همه بودند -

 .و من در فراقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم

یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری که همیشه  یادم باشه که -

 ... به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره، اینو یادت نره

 : یک نفرین ادبی

، تنهای تنهایم گذاشتی. الهی تنهاترین تنها کست، در تنهاترین در تنهاترین تنهائیم

 .تنهائیت، تنهای تنهایت گذارد
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به ناز خویش، ما را به ناز فروشان نیاز نیست، , که ننازد به ناز آن کس نازم *

 بنده نواز است , به بنده , چه نیاز است .,تا خدا 

جایگاهی  هاآدمدر زندگی این است که به برخی ,  مانگاهی اشتباه *

 بخشیم که هرگز لیاقت آنرا ندارند.می

ها را میکنند، معمولاً آنهائی هستند که بدترین بهترین نصیحت ,کهکسانی *

 .اندشرایط زندگی را تجربه کرده

همیشه کسانی نیستند که پیروز میشوند، بلکه آنهائی هستند  هاآدم ترینقوی *

 .شوندبازند، تسلیم نمیکه وقتی می

ه مثل، ی مقابله بجابهآزارد، این است که وقتی کسی شما را می کمال بلوغ *

 .بکوشید شرایطش را درک کنید

آید، این است که نه تعجب کنید، نه کاری که از دستتان بر می گاهی تنها *

تفکر، نه تصور و نه تحیر. فقط نفسی عمیق بکشید و ایمان داشته باشید که 

 .همه چیز آنطور که باید، درست خواهد شد

یادمان باشد هر روزی که های دیروز آغاز نکنید، را با تکه، شکستهروزتان  *

 .عمرمان استشویم اولین روز از باقیبیدار می

تغییر داد، نه فراموش کرد، نه اصلاح کرد و نه پاک کرد.  توانمیرا نه  گذشته *

 .آنرا پذیرفت و درس گرفت توانمیفقط 
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افتد، ما را مستقیماً در مسیری قرار مان میاتفاقات بدی که در زندگی,  گاهی *

ست برایمان پیش توانمیکه  شودمیکه منتهی به بهترین چیزهائی  دهدمی

 آید.

یادتان باشد که به نحوی یا طریقی شما فرشته کسی هستید، حتی , همیشه  *

، حتی اگر هر روز کندمیاگر آن را ندانید، او دوستتان دارد و به شما فکر 

ی اگر آن را نشنوید. ایمان داشته باشید که اطرافتان مملو از عشق است، حت

 .حس نکنید. شما تنها نیستید

ای بیش نبود، امسال که پارسال برای شما غریبهچگونه کسی, که  جالب است *

همه دنیایتان باشد. وحشتناک است کسی که پارسال همه دنیایتان  دتوانمی

ها آور است که یک سال چهای بیش نباشد. شگفتغریبه دتوانمیبود، امسال 

 .انجام دهد دتوانمی

را بلدند، امّا فقط افراد کمی هستند که بلدند چگونه در  همه عاشق شدن *

 عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بماند..

، امّا انتخابی بزرگم. شاید ثروتمند نباشم، امّا  اول کسی نباشم شاید انتخاب *

، چون از اینکه خودم باشم کنممیکه نیستم نارزشمندم، تظاهر به کسی

ام افتخار نکنم، امّا به آنچه امروز ام. شاید به برخی کارهای گذشتهضیرا

بالم. شاید کامل نباشم، امّا نیازی هم به کامل بودن ندارم. مرا هستم می

 .روم تماشایم کنهمانطور که از پیشت می

 گام بسوی خداست و تسلیم آخرین گام ..این دو گام کل سفره . عشق نخستین
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 که زندگی این نیست که سرانجام تنها شوید، بلکه آن استدر  چیز بدترین *

 ئی شوید، که باعث شوند احساس تنهائی کنید.هاآدمگرفتار 

، مرا اگر وقت نداری..کنممیبا من صحبت کنی، درکت  اگر وقت نداری *

 . کنممیببینی، درکت 

. امّا اگر دیگر دوستت کنممیحالم را بپرسی، درکت  اگر وقت نداری *

 .نداشتم، این بار نوبت توست که درکم کنی

     که همه رویاهای خود را تنها به خاطر اینکه یکی از آنها به  این دیوانگیست -

 رها کنیم., حقیقت نپیوسته است 

یکی از آنها در  ی رُز، تنها به خاطر اینکه خارهاگلکه از همه  این دیوانگیست -

 متنفر باشیم.,  دستمان فرو رفته است 

که امید خود را به همه چیز از دست بدهیم به خاطر اینکه در  ستین دیوانگای -

 ایم.زندگی با شکست مواجه شده

به خاطر اینکه یکی از کارهایمان , که از تلاش دست بکشیم  این دیوانگیست -

 نتیجه مانده است.بی

هائی را که برای دوستی به سوی ما دراز همه دست که این دیوانگیست  -

مان را زیر پا گذاشته است رد به خاطر اینکه یکی از دوستانمان رابطه شوند،می

 کنیم.

هیچ عشقی را باور نکنیم به خاطر اینکه در یکی از آنها به ما که  این دیوانگیست -

 خیانت شده است.

ها را لگدمال کنیم، به خاطر اینکه در یکی از همه شانسکه  این دیوانگیست  -

 ایم.ماندههایمان ناکام تلاش
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: زندگی چیز چرندی است.. امّا انسان اگر تا آنجا سامرست موام: نقل قول *

 .نبرد، باید خیلی ابله باشد از آن لذت دتوانمیکه 

آبادی یک کشور از روی «: های ناشناختهاندیشه»، در کیوسشارل دو مونت *

   .خیزیش .. نه از روی حاصلشودمیمیزان آزادیش سنجیده 

 .: جائی که اعتماد نیست، سخن بیهوده استافرانتس کافک *

*  

: ما از وحشت فراموش کردن دیگران است که.. عکس آنها را نادر ابراهیمی *

گذاریم.. امّا این راهم یادتان باشد که.. کوبیم یا روی تاقچه میبه دیوار می

 .ای در قلب، بهتر از کوهی بر دیوارذره

در آن است، که اگر به سگی غذا بدهی  فرق انسان و سگ :تولستویلئو  *

  .هرگز تو را گاز نخواهد گرفت

  .هامو قبلاً کردم ،حالا فقط فریاد برام مونده: من گریهبهرام بیضائی *

رود، پایان داستان نیست، بلکه وقتی کسی از زندگیت بیرون می یادت باشد *

 آغاز فصل جدید است.

 : فریدون فروغی *

 یاری رفتن نداره.گه این قوزک پا دی     

 .لبای خشکیدم حرفی واسه گفتن نداره

 .به هیچکس غم نده که بعدش بخوای بهش صبر بد ،خدایا *
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کسی که شما را دوست نداره مثل بغل کردن کاکتوس  دوست داشتن *

 .تر بغلش کنی بیشتر آسیب میبینیمیمونه.. که هر چی محکم

قضاوت کنم و بیشتر  ، کمکم کن، دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمترخدایا *

 .فرصت دهم

.. کندمی: هر کسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت صادق هدایت *

 .زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است

بری.. زندگی همینه دیگه.. مثل یه قمارخونه میمونه.. می : وودی آلن *

معنیش این بازی.. ولی آخر همیشه قمارخونس که برنده نهاییه.. امّا این می

 .نیست که به تو خودش نگذشته

زندگی را دوست داشت.. ولی  .: بگویید بر گورم بنویسند فریدون فروغی *

آن را نشناخت.. مهربان بود.. ولی مهر نورزید.. طبیعت را دوست داشت.. 

ولی از آن لذشت نبرد.. در آبگیر قبلش جنب و جوش بود.. ولی کسی بدان 

نمود.. ولی هرگز دل به کسی نداد.. اس تنهائی میراه نیافت.. در زندگی احس

و خلاصه نبویسید.. زنده بودن را .. برای زندگی کردن دوست داشت.. نه.. 

 زندگی را برای زنده بودن..

به اوج برسند و در اوج زندگی کنند , اما مهم اینجاست , همه می خواهند *

                    .کرده اند  که خیلی ها راه های رسیدن به اوج را فراموش

طول  هاسال: چیزهائی هست خیلی بدتر از تنهائی. امّا چارلز بوکفسکی

اش، دیگر خیلی دیر فهمیمی وقتی هم که آخر سرّ  کشد تا این را بفهمی.می

 نیست.. «خیلی دیر» شده.. و هیچ چیز بدتر از
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ها که اشک: باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد.. آن قدر آنا گاوالدا

خشک شوند.. باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق 

زد.. به چیز دیگری فکر کرد.. باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو 

 .شروع کرد

گویند.. به ویژه از آنچه : مردم از هر چیزی سخن میژان پل سارتر

واری.. همین باشد.. زندگی چنان دانند. شاید بزرگترین دشاش هیچ نمیدرباره

شناختیم پایان یافته.. ولی هنوز کسی نیست.. که بداند چه چیزی که ما می

 .جای آن را گرفته است

رد بزرگ * شوند که دیگر یکدیگر تا جائی به هم نزدیک می هاآدم: گاهی ُُ

بینند.. شاید دوری بتواند.. دوباره.. موجب شناخت درست آنها از را نمی

 یکدیگر شود.

دید و  توانمی: ما در روزگاری هستیم که بسیاری چیزها را.. نادر ابراهیمی

 باور نکرد و بسیاری چیزها را ندیده باور کرد.

 :محمدرضا شفیعی کدکنی

 .. امّا.. نکردیم آغاز..به پایان رسیدیم                      

 فروریخت پرها.. نکردیم پرواز

 هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم       : سعدی *

 ــود بـر سـر آتــش میــسرم که نـجوشمنب                                             

 دم از اول که دل به کس نسپارموـبه هوش ب                           

 دم نه عقل ماند و نه هوشـدیـــشمایل تو ب                     
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آورند اینجا.. به : زندگی ساده است.. تو را از شکم مادر میاسماعیل فصیح *

 . می زنند  بعد تو دهانتدهند..تو امید و عظمت دنیا را نشان می

 .گذارند مغزت در کُما متوقف شودمیگیرند.. و همه چیز را از دستت می

شبیه یک قطار در حال حرکت است ,مهم نیست کجا سوار  , هر داستانی *

   شوی, دیر یا زود , مجبوری به مقصد برسی .

دانی، هیچ حقیقتی خارج از وجود خودمان نیست، در عشق : میصادق هدایت

ش کس دیگری را .. چون هرکسی با قوه تصور خودشودمیاین مطلب بهتر معلوم 

برد، نه از زنی که دوست دارد.. و این از قوه تصور خودش هست که کیف می

که او را دوست دارد.. آن زن تصور نهائی خودمان  کندمیجلو اوست.. و گمان 

 .است.. یک موهوم است که با حقیقت خیلی فرق دارد

 ــنفکرند اندر ره دیـومی متــــق          خیام :

 گمان فتاده در راه یقین..ومی به ــق

    ترسم از آن که بانگ آید روزیمی

 خبران راه نه آنست و نه اینکای بی

.. که بخواهند تحمیلش شودمیجا خشک  اعتقاد از آن ۀ: ریشبرتولت برشت *

 .کنند

          :مولوی 

 ای دوست قبولم کن و جانم بستان                   

 جهانم بستانن و از هر دو ــمستم ک

 توم قرار گیرد بیـــه دلـــر چــبا ه      

 سانــه من اندر زن آنم بــش بـــآت
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 /که پژمردن من آسان نیست,با خبر باش  /تو اگر سخت به من میگیری ،روزگارا

 لیک باور دارم /خواندانگیز مرا میگرچه فردای غم /گرچه دلگیرتر از دیروزم

 .باید کردزندگی  /کم نیست هایدلخوش

کنند، نان که مردها نان را از نامرد گدائی می در دنیائی: هاتما گاندیام *

 تر است. چرا که آنان خود فروشند، نه مملکت فروش حلال هایروسب

 

دهند، همین دنیا را برای ما جهنم که قول بهشت را در آن دنیا به ما می: کسانیکارل پوپر

 اند. کرده
 

کسی , زاریست پُر از یاد خدا و در آن باغ ه سبز پشت هر کوه بلند *

 خدا هست و دگر غصه چرا؟ ,خواند کهمی

 خورشید رهایت نکند، آرزو دارم *

 غم صدایت نکند،                              

 ظلمت شام سیاهت نکند،                                     

 جدایت نکند. و تو را از دل آنکس که تنش در تن توست حضرت دوست

به جائی برسی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومت کنه و نه هیچ رفتنی  سخته *

 نابودت.

 کجا، دلت را به درد آورندگیرند از را به هیچ کس نگو، زیرا یاد می درد دلت *

گونه باشم که هستند، همانقدر خوب، همان هاآدمبا  خواهم گرفت کم یادکم *

 گرم، مهربان و همانقدر، بد، سرد و تلخ.
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در اوج خوشحالی، احساس خلاء شادی داریم و گاهی در  هابعضی وقت *

حس عجیب، انگار همه منتهای غمگینی، احساس خوشبختی و گاهی هم یه

 جابهحرف میزنیم،  جابهخندیم، می جابهچی روال عادی رو طی میکنه، 

که ظاهراً بهش میگن  .م، امّا ته دلمون یه چیزیه، یه چیزیکنیمیزندگی 

 دلتنگی.

تو . صرار دارد که خبر خوشی در راه است هایش هنوز اِ در فال,  حافظ  *

 کجای دنیای منی که هنوز در راهی؟

: مردی نزد روانپزشک رفت و از غم بزرگی که در دل داشت برای دلقک *

قدر تعریف کرد. دکتر گفت: به فلان سیرک برو. آنجا دلقکی هست، این دکتر

خنداندت تا غمت یادت برود. مرد لبخند تلخی زد و گفت من همان می

 .دلقکم

 انتظار خبری نیست مرا         :مهدی اخوان ثالث

 نه ز یاری، نه ز دیار و دیاری باری.                              

 قاصدک، در دل من، همه کورند و کرند.                                    

 همی گشت گرد شهردی شیخ با چراغ :     مولوی

 ز دیوو دد ملولم و انسانم آرزوستــگ             

 ـاینشود، جستهفتند یافت میـــگ             

 تـنشود آنم آرزوسکه یافت میگفته آن            

و گرنه به زودی  ها نشوید.آلایده ۀ: مواظب باشید که بندتولت برشتبر *

 .گران خواهید شدنوکر موعظه
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خوشبخت باشد.. زیرا در نظر عاقل  دتوانمی: هیچ عاقلی نمارک تواین *

بیند که این امر واقعی چه چیز زندگی یک امر واقعی است.. و او می

 .خوشبخت باشندند، توانمیوحشتناکی است.. فقط دیوانگان 

: تا زمانی که قلب شما نخواهد.. به طور یقین مغزتان هرگز به ویلیام جیمز *

 .کندمیچیزی باور پیدا ن

: زندگی یک آینه است.. و ما در دیگران بازتاب شینفلورانس اسکاول *

  .بینیمخودمان را می ۀچهر

وی خود درستکارترین مردم جهان، بیشترین احترام را به س: وین والتر دایر *

قرا  هایحرمتو بی هایجلب شده می بینند، حتی اگر آماج بیشترین بد رفتار

 گیرند.

نشینند، از این حقیقت غافلند که با به قضاوت زندگی دیگران می آنان که *

صرف نیروی خود در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم 

 .کنندمی

های آن کردن ریشهمانند باران، باید آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب انتقاد هم *

 .فرد، موجب رشد او شود

ام که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید، پس : آموختهچارلی چاپلین *

م همه چیز را در یک روز به دست توانمیچه چیز باعث شد که من بیندیشم، 

 بیاورم؟

 جسم است . سالم منبع قدرت و انرژی تفکر *
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دادند، : آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر میمارک تواین *

 .داند که رای بدهیداجازه نمی

هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد، امّا اعتقاد  گویممی: من نویکتورهوگو *

 .دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد

ام از اینکه مدام ، خستهنیست، گاهی یعنی« رضایت»معنای همیشه به سکوت *

 .دهند، توضیح دهیمکه هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمیبه کسانی

مجبور نیستم با تو هم و به تو احترام بگذارم،  دوستت داشته باشم برای اینکه*

 شم .عقیده با

 .شوندتر میتنها با داروی خنده سبک زندگی سنگین بارهای *

 .بخشدنفس را قوت میعالم خیال، اعتمادبه سفر به *

، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نشاط و شادابی *

 .رودنمی

قلب شما در سکوت و آرامش، به اسرار روزها و  :جبران خلیل جبران *

هایتان در حسرت و آرزویند، که آوای یابد، ولی گوششناخت می هاشب

   .آید، بشنوندیتان فرود میهاقلبچنین شناختی را که بر 

ای خیالی به نام )یک روز تمام عمر خود را در جزیره از مردم بسیاری *

 گذرانند.دست به کار خواهم شد( می
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، گُمشده همه ماست، مواظب باشیم اگر آن را پیدا کردیم خودمان خوشبختی *

 .راگُم نکنیم

های او راه در مورد راه رفتن کسی قضاوت کنی، کمی با کفش قبل از اینکه *

 .برو

بنیانگذار کنگره هزاره ابوعلی  1284-1371صدیقی دکتر علامحسین *

بزرگترین عیب ما : ، او بزرگترین کاستی این ملت را چنین ترسیم کردهسینا

دیگران، و در جای دیگر نوشته  ۀانصافی در داوری دربارانصافی است، بیبی

 «بقاست که در آن انسان ارجمند و عزیز و گرامی باشد ۀای شایستجامعه»

زیر چهره  کنممیکس بگویم، پس خاکش درد دلم را به همه عادت ندارم *

 .خندانم، تا همه فکر کنند، نه دردی دارم و نه قلبی

پاشم، هیچ پولی برایش دانه میخندید به اینکه چرا هر روز بیمی گنجشک *

 .پنداردام میگریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگیمن می

با پای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین  کودکی: نکته *

کرد، زنی در حال عبور او را دید، او را به داخل فروشگاه فروشگاهی نگاه می

برد و برایش لباس و کفش خرید و گفت مواظب خودت باش. کودک 

پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟ زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط 

 .داریبا او نسبتی دانستممیهای خدا هستم. کودک گفت: یکی از بنده

را که امروز داری با آرزوی آنچه نداری خراب نکن، روزهائی که  لذت آنچه *

 گردند.روند دیگر باز نمیمی
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 وقت ها سکوت بهترین حرف و نبودن بهترین حضور است ... گاهی *

تر از درجات بسیار مهماز مادیات است، اهمیت روابط اجتماعی  ترانسانیت مهم

رسیم، بدون محبت و مادی است که هرکدام از ما در مسیر آرزوها به آنها می

های مادی، خیلی عشق و حمایت خانواده و دوستان در زندگی، موفقیت

ی خود، از هاارزشهای برتری و لاکنخواهد بود. با ایجاد تعادل در م بخشلذت

 ثبات زندگی بیشتری بهره خواهیم برد. 

ست، هر : فروختن آب به کسی که در بیابان مانده، کار آسانیکریستین بوبن *

این کار را انجام دهد. بازاریاب راستین، کسی است که به  دتوانمیکسی 

 فروشد.صحرانشینان ماسه می

لب و جان خود : دوستان آزموده شده را با قفلهای فولادی به قشکسپیر *

 بندم.می

را که داری بدان، قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند: باید قدر  قدر چیزی *

 .چیزی که داشتی را میدانستی

 ,کوچک که زیر برگها نغمه سرایی می کند برای اثبات خدا کافیست یک پرنده

 هائی که صبح، دلسوزانهرنجانیم، مثل ساعتهستند که از خودمان می کسانی *

فهمیم کوبیم، بعد میزنند و در میان خواب و بیداری، بر سرشان میزنگ می

 که خیلی دیر شده.

 شناسی.خیلی سخت است: فولاد، الماس و خویشتن سه چیز *
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مرا برای دزدیدن تکه نانی به زندان بردند،  :«بینوایان»در ژان وال ژان،  *

 و پانزده سال در آنجا هر روز یک قرص نان کامل مجانی خوردم.

 .: اگر میخواهی عسل به دست آوری، به کندو لگد نزنکارنگیدیل از  *

ها نهند، در آتش کورهترین تاجی که مردم بر سر می: درخشانچارلی چاپلین *

 ساخته شده است.

ت در زمان ایهچیز، در این دنیا وابسته نباش، حتی ساهیچو کس هیچبه *

 .گذاردتاریکی تو را تنها می

های کوچک شن سازند، دانه، اقیانوس بزرگ را میآب های کوچکقطره *

 .نظر برسند، امّاارزش بههای کوتاه شاید بیساحل زیبا را، لحظه

سزاوارش هستی آوری و آنچه را که دست میتفاوت آنچه را که به همیشه *

 .را بدان

 اندیشه بیهوده است و اندیشه بدون خواندن خطرناک.بی خواندن *

 دلیل را خواهد داد..دلیل از هر کسی به او جرأت قهرهای بیبی کشیمنت *

افتی؟ زمانی که رکاب زدن را چه موقع از روی دوچرخه می دانیمی *

 .، زندگی نیز اینگونه استکنیمیفراموش 

های قشنگ دلیل بر زیبائی تو نیست. ساخت دست عکس :خسرو شکیبائی *

 عکاس است. درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی.
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رو که اشتباه بستی تا آخرش زندگی ما شده مثل دکمه پیراهن، اولی:  نکته

میبری که رسیدی به اشتباه میری، بدبختی اینه که زمانی به اشتباهت پی

 آخرش..

گلی بروید، مانند گلی ,زار خزان زده شاید ند، در این بیشهکه سر بز سپیده

 .که در بهار روییده. پس بنام زندگی هرگز مگو هرگز

را آرزو نکن، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی  رویاهای کوچک

 .قدرت ندارند

 ,، جرم کمی نیست، وقتی که بدانی و عمل نکنی، بدانی و بگذریدانستن

 .بدانی و نادیده بگیری، بدانی و بشکنی

 .خودبینی، دیدن خود نیست. خودبینی ندیدن دیگران است :گیله مرد

که داخل شهرند سعی : ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانیفرانکلین

دارند از آن خارج شوند و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل 

 شوند.

ویی , مثل تاتر است . مردم صحنه زیبا و زندگی زناش : فرانسیس بیکن

آراسته آن را می بینند , در حالی که زن و شوهر , با پشت صحنه ی در هم 

 ماجرای آن سروکار دارند.ریخته و پر 

دو عاشق دلداده را از  دتوانمی: تا قبل از ازدواج فقط مرگ سامرست موام

سبب جدائی آنان  دتوانیمهم جدا کند، امّا بعد از ازدواج تقریباً هر چیزی 

 شود.
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ها مشتاقانه از پشت ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالائی است که مدت :جین کر

 رسید موضوعی نا امیدکننده استاید، امّا وقتی به خانه میویترین تماشایش کرده

کنند. صبح روز بعد از : ازدواج برای کسانی که تصور میساموئل راجرز *

 شوند موضوعی ناامیدکننده است.آن، آدم دیگری می

اش خط میکشد ولی زن باید : مرد با ازدواج روی گذشتهسنکلرلوئیس *

 .روی آینده خود خط بکشد

: من اگر پیامبر بودم، رسالتم شادمانی بود، بشارتم آزادی و چارلی چاپلین *

ترساندم و نه به بهشتی وعده ام خنداندن کودکان، نه از جهنمی میمعجزه

 .آموختم اندیشیدن را و انسان بودن راتنها میمیدادم، 

از روی جلدش شناخت، بلکه باید مطالعه کرد و بعد  توانمیرا ن هیچ کتابی *

 نظر داد.

هیچ که یادم نکرد، من یادش کنم، شاید او تنها تر از من باشد.به: کسیامآموخته

 .طلبددلیلی بیادت هستم، تا نقض کنم قانونی را که علت می

اش داره از چهره کنیمیجای خاطرات، اونجاست که احساس  ترینغمگین

 .یادت میره

هایت را نوازش کرد، بدان آن هوای دل من است که به شانه اگر نسیمی *

 .وزدیادت می

 دارم تا به جای پیراهن زندگیم را تنت کنم ... بگو دوستت
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ن که من سخت کردنش سخت. تو ساده باور ک ساده است و باور دوست داشتن

 دوستت دارم.

یک دنیا، واست حرف دارم، ولی توی دلم یک جمله بیشتر , توی ذهنم *

 .نیست: دوستت دارم

بار به من گفتی، گردد که تو برای اولینی برمیاهیبه همان ثان تولد من ۀلحظ *

 .دوستت دارم

 رو که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی از دست یایهثان 60هر  *

 گردد.دادن یک دقیقه از خوش بختی است که دیگر به تو بازنمی

ـــه ، قواعـــدزنددددگی کوتددداه اسدددت *  را بشـــکن، ســـریع فرامـــوش کـــن، ب

ــوس ــی بب ــد، و ،آرام ــدودیت بخن ــدون مح ــاش، ب ــق ب ــاً عاش ــیچ  واقع ه

 .نکن میگردد را رد اتچیزی که باعث خنده

دوزخ داشته باشد و ای که به فقر تن دهد. دینی که : جامعهویکتورهوگو *

ای بدون شاه، دینی بدون ند. من جامعهایه فروما ,کشوری که ستم کند

، من این چنین هستم. و به همین خواهممیتحمیل، و کشوری بدون مرز 

 .خاطر کتاب بینوایان را نوشتم

در حریم این دنیا اسیر شود. بلکه باید دنیا را اسیر خود کند. و  انسان نباید *

 .ر اول باید خودش را بشناسدبرای این کا

این  دتوانمیموفقیت در دستان خودمان است. و تنها کسی که  کلید درهای *

 .در را به رویمان بگشاید، مطمئناً خودمان هستیم



 سخنی ز هر در 249

 

 

ین گذرنامه برای : رنج، اگر بدون ترس با آن مواجه شوی، بهترپائولوکوئیلو *

                                                                         رسیدن به آزادی است

. دهدمیشکافت و نور : یک چراغ کوچک، تاریکی شب را میشکسپیر.     

 .کار خوب اگر چه کوچک و ناچیز باشد، در نظر من کوچک و ناچیز نیست

ه پیران، : لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است کنادرشاه افشار *

 .زنان و کودکان کشورم در آرامش و شادمان ببینم

ای را به حساب نیاور، چون گذشته هرگز بر را که از دست داده چیزهائی *

ای را چیزهائی که از دست داده دتوانمیاوقات آینده گردد امّا گاهینمی

 .برگرداند. به آن فکر کن

ید طعم یک غذای توانمیغذای بد طعم را خورده باشید،  اگر شما یک *

ی زندگی درس بگیر تا بتوانی آن را هایاز تلخ, خوب را درک کنید پس 

 .درک کنید

آسایش را با کسانی داریم که با ما موافق باشند. امّا زمانی  ما، در زندگی *

 .نظر دارند، هستیمکه با ما اختلافم که با کسانیکنیمیرشد 

که جمله  دهدمیر به مردان انرژی همانقد«کنممیبه تو افتخار » جمله *

 .به زنان« دوستت دارم»

 فهمانند که: بسیار مؤثر هستند، چون به شما می سطرها *

 نظم و ترتیب، همیشه در اولویت است. -1

 .معنی استدار بهتر از کلمات بیسکوت معنی -2
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گویند تو را دوست دارم. ولی وقتی از تو پرسیدند مرا هرگز نمی ها،زن

 .ایدوست داری، بدان که درون آنها جای گرفته

 .به دو نفر گوش کن، فرد با تجربه و معلم خوب همیشه

 .رورو، و خاطرات خوبتدو تا چیز را بیاد بیاور، دوستان گذشته همیشه

 .مش با یاد خدا و دعای پدر و مادردو تا جمله را به خاطر بسپار: آرا همیشه

که بین حق به جانب بودن و مهربانی، یکی را انتخاب کنید، مهربانی  اگر مختارید

 .را انتخاب کنید

به کسی بگوئید دوستت دارم، که واقعاً دوستش داشته باشید.  فقط زمانی

 فقط زمانی به کسی بگوئید، دلم برایت تنگ شده که واقعاً دلتان برایش تنگ

ت، که واقعاً او را خواهممیشده باشد. فقط زمانی به کسی بگوئید که 

کس را به بازی نگیرید. به هر آنچه که بخواهید. با کلمات احساسات هیچ

 .گوئید، اعتقاد داشته باشیدمی

سازد بسیار که یک زندگی کامل و شاد را با تکیه بر خودش می زنی

 .تر از زنی است که چشم به یک مرد دوخته تا آن را برایش بسازدجذاب

، شاید دانیدمینه به کسی بخندید و نه قضاوتش کنید، هرگز ن,  گاههیچ

 .روزی شما هم در همان شرایط قرار بگیرید

جدی شما را به قلبش وید که او جدیشوخی وارد دل کسی ش، شوخیمبادا *

دعوت کرده باشد. یادتان باشد، هرگز باعث گریه کسی نشوید، چون خدا 

 .کندمیشمارد و به وقتش با شما حساب اشکهای او را می
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وجود خواهد داشت که سر راهتان سنگ پرتاب کند. این به  همیشه کسی

یا دیوار، یادتان باشد شما سازید. پل شما بستگی دارد که با آن سنگها، چه می

 .تان هستید. سعی کنید معمار خوبی باشیدمعمار زندگی

ی ذهنی این است که اصلاً اهمیت ندهید که هایآزاد یکی از بزرگترین

 دیگران در مورد شما چه فکری میکنند.

ند، تنها در عمل است که با هم فرق اه یدر قول و قرار، به هم شب هاانسان

 .دارند

مانند لاستیک پنچر است . تا عوضش نکنید, راه به جایی نخواهید  بداخلاق 

 برد .

اش بخواهد، خودش جائی برایتان باز خواهد را در زندگی اگر کسی شما

کرد. نباید مجبور باشید که بزور جائی برای خود باز کنید. هرگز و هرگز، 

                دبیند تحمیل نکنیخودتان را به کسی که قدر و ارزش شما را نمی

                    . 

کشید، قدردانی از زحماتی که برایشان می هاانساننیست که همه  گونهاین

کنند. باید متوجه شوید، چه کسی برای محبت شما ارزش قائل است و چه 

 .بردکسی فقط منفعت می

در را  هاحرفترین با افرادی برخورد خواهید کرد که درست تاندر زندگی

ترین زمان ها به شما خواهند گفت، امّا در انتها این همیشه اعمال آنها مناسب

است که باید معیار شما برای قضاوت کردن آنها قرار گیرد. مهم کردار است 

 .نه گفتار
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) عشق (بزرگترین هدیه ی جهان به مادرم می گفت : ناتالیا کینز بورک *

( بزرگترین هدیه ی جهان است  انسان است . اما من فکر می کنم ) فراموشی

چرا که هیچ عشقی تا ابد نمی پاید و باید قدرت فراموش کردن آن به انسان 

 ها داده شود . 

در زمان تنهایی و لذت بردن از آن نشانه احساس آسایش,: *دنیس ویتلی

 آرامش درون و تمرکزاست .

بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است که  مکنیمیاینکه گمان  *

 .برای خود عذری آورده باشیم

هدیه به گران قیمتی آن نیست، بلکه به محبت و حرمتی است  بزرگی یک *

. پس منتظر به دست آوردن توانائی خرید شودمیکه همراه هدیه منتقل 

 .های گران نمانیمهدیه

ین حق دارند به آن پایان به اجبار نیست، هر یک از طرف زندگی مشترک *

 .دهند

را شامل شود، وجود ندارد. جنسیت، « زنها»یا همه « مردها»همه  صفتی که *

 .بندی اخلاقی نیستملاک درستی برای تقسیم

پذیر اند، در برابر آنان مسئولیتما به دنیا آمده« انتخاب»به  فرزندانمان *

 .باشیم

 پایان می پذیرد . با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی,  خشم 

 مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است .,  موفقیت
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کس در هیچ گر توهین به دیگران نیست. به هیچتوجیه هیچ شرایطی *

 .شرایطی توهیم نکنیم

، جدائی از خانه پدری و تشکیل یک واحد مستقل اجتماعی است در ازدواج *

 .حفظ استقلال آن بکوشیم

اند و یا شاعران و بزرگان در گذشته مطرح کرده «انداز قدیم گفته» هرچه *

 .لزوماً درست نیست

 .به دنبال راه چاره باشیم« مقصر»ی جابهو اتفاقات  در حوادث *

برای گوشه گیری , تو اگر بتوانی خودت را از انسانها  ت, فرصتی اسآزادی  *

 آزادی. جدا کنی

است که م، نشانگر این کنیمیبه یک موضوع خاص شک ن گاههیچاگر  *

 .نسبت به آن تعصب کورداریم

 .زندگی خود برای آسایش فرزندان، خیانت به فرزندان است فداکردن *

: هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید، زیرا در بنجامین فرانکلین *

 .عمل خواهید دید که همیشه وقت کم و کوتاه است

تری را پیدا ه: هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایستنیما یوشیج *

 کنیمی

 .: تنها آرامش و سکوت، سرچشمه نیروی لایزال استداستایوفسکی *
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 فرض کل وجود است..: تکامل و حرکت، مبنا و پیشفریدریش انگلس *

: کسی که دارای عزمی راسخ است. جهان را مطابق یوهان ولفگانگ گوته *

 .کندمیمیل خویش عوض 

فهمیدم: کسی را که قصد ماندن : بهای سنگینی دادم تا سیمین دانشور *

 ندارد، باید راهی کرد.

بدترین قسمت زندگی انتظارکشیدن است. و بهترین قسمت  ریچارد باخ: *

 زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظار کشیدن را داشته باشد.

 دتوانمیمرا خوشحال کند. امّا هیچ چیز ن دتوانمیهمه چیز  هاینریش بل: *

 .کلمه هم نگفتغم مرا ببرد و حتی یک 

ایم. دیگر حتی مصرفی شدهبی وخود ی بیهاآدم: اریش ماریا رمارک *

 انگیز است.سوزد و این عجیب و غمدلمان به حال خودمان هم نمی

: نه به آینده بنگر و نه به گذشته. بدون هیچ ترس یا تأسفی به امیل سیوران *

اش است، خود کس تا وقتی که در بند گذشته و آیندهخودت نگاه کن هیچ

 آورد.اش را به دست نمیواقعی

های سکوت پرهیاهوترین دقایق زندگی گاهی، لحظه دیوید سالینجر: *

 یم.توانمیخواهیم بگوئیم ولی نهستند. مملو از آنچه می

یک مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار، یا طلبت را بگیر، یا طلبم را  ،خدایا *

 .بده
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زند، تر آن است که، با وجود اندوهی که در درونتان موج میراحت گاهی *

لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه عالم علت غمگینی خود را توضیح 

 .دهید

گیرد، بهتر است، او را هم نداشته هایت بهانه میبرای نداشته کسیوقتی *

 .باشی، گاهی نداشتن از داشتن بهتر است

ای باشم که به که در رابطهاشم و با وقار، تا اینتنها ب دهم،ترجیح می *

 .نفسم را قربانی کنمخاطرش لازم باشد عزت

پندارد و به تو که تو را راستگو میاین است که به کسی بدترین گناه، *

 .اطمینان دارد، دروغ بگوئی

 خواهد پیلهشوی، بگذار روزگار هر چه می، روزی پروانه میاگر یقین داری *

 کند.

بلکه  .، لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از آن استفاده کنیدعُا *

 .کندمیفرمان است که تو را به راه درست هدایت 

خودمان : بهتر است پیش از اینکه وارد یک رابطه عاشقانه شویم، جان کوی *

 بودن بکنیم. احساس کامل

پدرم  ، ما دیگر فقیر نیستیم، دیروز پزشک روستا گفت: چشمانخدارو شکر *

 .پر از آب مروارید است
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, گذشته را نمی توان جبران کرد , دست کم می توان اثر آن را با  اگر خطای *

 مهربانی در حق کسی دیگر از بین برد .

، در جشن یکسالگی فرزندش نوشت: پسرم، یک بهار، یک نیما یوشیج *

تابستان، یک پائیز و یک زمستان را دیدی، از این پس همه چیز جهان 

 .اری است، جز مهربانیتکر

 ... مادر ،وجودآمدهقربان وجودت که وجودم زوجودت به

لحن  خاطربهنظر است و نود درصد بقیه دلیل اختلافمنازعات به ده درصد *

 . بد گفتگو

 دشواری های شخصی , به تنهایی لذت ویژه ای به همرا دارد . از بین بردن *

ام، ام، سوخته، دلتنگ شده امفارغ شده،  ام، عاشق شده امزیسته ،امدر زندگی *

 .امام اماّ بیشتر از همه آموخته، اشتباهاتی کرده اماعتماد کرده

ای از این : آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفتهفریدریش نیچه *

 .م تو را باور کنمتوانمیام که دیگر نآشفته

ای در ی یه کتاب صد صفحهپرسند، اگه بخوا، می گابریل گارسیا مارکزاز  *

صفحه رو خالی میزارم، صفحۀ  99نویسی؟ میگه مورد امید بنویسی، چی می

،  میرد، یادت باشهنویسم، امید آخرین چیزی است که میآخر، سطر آخر، می

دنیا گرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی، شاید در نقطه شروع 

 .باشی
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مونش هاله ای عظیم از حمایت می ,انسان نیک خواه , پیرا خیر خواهی *

 آفریند .

ها، اینجا ست، سرزمین حسرتهای: اینجا سرزمین تلخشیرمحمود چرم *

رن، اینجا فردا، همین امروزه، دیروزی هم نداره، اینجا رویا زود از یاد همه می

 هاست.باید به خیلی چیزها تن داد، اینجا سرزمین تن دادن

 .، درست بودن هم غلطهِی غلطهِهمه چ: جائی که بنا به گفته بزرگی *

: در زندگی وضعی نیست که انسان نتواند به آن خو بگیرد، لئو تولستوی *

 .اندویژه هنگامی که ببیند همه اطرافیانش آن را پذیرفتهبه

: انسان فقط وقتی انسان است که، خودش را معیار همه چیز نادر ابراهیمی *

 .، خیلی چیزها را بهتر از او بفهمدهاینداند و باور کند که، ممکن است خیل

چون ,در تنهایی آرام می گیرد و از انسان ها می هراسد  روح غمگین *

آهویی زخمی که گله را به جا نهاده و به زندگی غار رومی آورد تا بهبودیافته 

 یا بمیرد.

گردیم که ظاهراً : همه عمر دنبال یک چیزهائی میبنا به گفته بزرگی *

فهمد که دیگر است، حیف، آدم، بعضی چیزها را وقتی میاسمش زندگی 

 فهمیدن یا نفهمیدنش فرقی به حالش ندارد.

زند، رونده : به سان رود که در نشیب دره، سر به سنگ میهوشنگ ابتهاج *

 .ز مرده نیست، زنده باش ۀباش، امید هیچ معجز
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  .اندساخته: میان آدمیان چیزی نیست، جز دیوارهائی که خود لئو تولستوی *

 /خواهم که یک روز از این زندان خامُش /: اگر ای آسمان زادفرخفروغ  *

 .ز من بگذر، که من مرغی اسیرم /پر بگیرم

 .دروغی متنفرم، چون این فقط یه دروغ دیگه است ,ضعاز توا *

نه پول میخواد، نه خوشگلی، نه ماشین، نه هیچی دیگه، فقط دو تا  عشق، *

 .آدم میخواد، دو تا آدم

کسی است که خوب بودن تو را بر حسب زرنگی خود  انسان ترینپست *

 بگذارد.

 .از صد تا جدی ویرانگرتر باشد دتوانمی، یک شوخی مراقب باشید *

همیشه در کودکی می ماندیم تا به جای دلمان, سر زانو هامان زخمی , کاش *

 میشد

را خودت باید بتنهایی از بین ببری و بر آنها چیره : ترسهایت, *جک کانفیلد

گردی . هیچ کس دراین راه به تو کمک نخواهد کرد , چون هیچ کس به اندازه 

     خودت با ترسهایت آشنا نیست 

ها ای که محصولش را ملخدرست مثل مزرعه خوبم،: نیافریبا عرب *

 ها نیستم.  نگران داس اند، دیگرخورده

 به تو لبخند نمی زند ,علت را در لبان بسته خود جستجو کن . اگر کسی
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یم مانع آمدنشان شویم امّا توانمیخیلی شبیه امواج هستند، ن احساسات *

 .یم انتخاب کنیم روی کدامشان سوار شویمتوانمی

برید. گاهی همه چیز را کنترل کنید، از هیچ چیز لذت نمی وقتی بکوشید *

 .ی عمیق بکشید، بگذرید و در لحظه زندگی کنیدباید آرام باشید نفس

حال در گزینید، امّا درعینترین گزینه را بر میو دردناک ترینسخت وقتی *

د، معنایش این است که تصمیم درست را کنیمیقلبتان احساس آرامش 

 .ایدگرفته

 دادن شما خواهند آموخت که قدرتان را بدانند. فقط با از دست هاآدم برخی *

هر  خاطربهیا کلامشان، بلکه صرفاً  زیبایند، نه به خاطر چهره هاآدمی گاه *

 «شانخود واقعیشان و اصالت حقیقی»آنچه که هستند. 

 کندمیبه قطب جنوب یا قلۀ مون بلان آن قدر آدمی را از دیگران دور ن تبعید *

 .ای متفاوت با اندیشۀ دیگرانکه اندیشه

شما تنها در صورتی قابل حل هستند که تصمیم بگیرید که  مشکلات گاهی *

 .دهانتان را بسته گوش، قلب و عقلتان را باز نگاه دارید

 .های سرد این مردم، دلم برای جهنمت تنگ شده است، در انجماد نگاهخدایا *

، این ما هستیم که رهگذریم، پس با هر طلوع گذردمینیست که  زندگی این *

 .مهربان باش، و محبت کن شاید فردائی نباشد و غروب لبخند بزن،
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 بگویمت به تحقیق بسنج یک نکته *

 گر عاقل و کاملی مرنجان و مرنج

 رنجاندن خلق و رنجشت از طمع است

 بگذر ز طمع، که این به است از صد گنج

خورم که همراهش نرفتم، ولی دلش : افسوس میژان پل سارتر *

کرد، تنهایش بگذارم. او داشت خواست. او بود که از من درخواست نمی

 .کند کارآموزی تنهائی را شروع

ست. همدلی و همزبانی حُسن بزرگی :«در نونِ نوشتن» آبادیمحمود دولت *

تو برای همدل و همزبان خود لازم نیست همه چیز را بگوئی، تا او اندکی از 

 .یابدست اندکی بر زبان بیاوری تا او همۀ تو را درتو را بفهمد. بلکه کافی

: هرگز به کسی که برای احساس تو ارزش قائل خورخه لوئیس بورخس *

 .نیست دل نبند، به خودت بیاموز، هر کسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد

ایمان دقیقاً از همان جائی آغاز می شود که عقل پایان  :گاردکه یرسورن کی *

 یابد.می

: برای زیستن دو قلب لازم است. قلبی برای من، قلبی برای احمد شاملو *

، تا انسان را در کنارِ خود حس کنم. انسانی در کنارم، خواهممیانسانی که من 

 .ا در او بگریمئی در کنارم، تا در او بخندم، یهآئین

، برای چشیدن خوشبختی واقعی باید به دنبال دلتان بروید و اهمیت گاهی *

 .ممکن است چه فکری کنندندهید دیگران 
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خواهد مادرم کنارم دلم می ,هم که سنم زیاد باشد، وقتی ناراحتم هر چقدر *

 .باشد

ید که از سخن ابلهان نیز سود : به شنیدن عادت کن، خواهی دافلاطون *

 .خواهی برد

بلکه همتی  ,که بدانم برای برخاستن نه دستی از برون امآنقدر زمین خورده *

 .از درون لازم است

مخلوق خداوند است، و زیبائیش زمانی به کمال میرسد که  زن زیباترین *

 .کندمیحس مادر بودن را تجربه 

اش ی فراوان نشود، امّا همیشه نتیجههایشاید منتهی به دوست صادق بودن *

 .یافتن دوستان حقیقی خواهد بود

 از بین میبرد:  هاانسانانسانیت را در وجود  دو چیز *

 باید سکوت کردفریاد، وقتی  -1

 .سکوت، وقتی باید فریاد زد-2

ئی همه چیزو زیر پا جابهئی و بعضیا بعد از رسیدن جابهبرای رسیدن  بعضیا

 .میذارند

گذارند، همان افرادی یتان، شما را تنها نمیهاشبدر تاریکترین  کسانیکه *

 .اندترین روزهایتانهستند که سزاوار همنشینی در روشن

ورزی کند، همیشه بهتر است از دوستی که ریاکارانه که صادقانه کینه دشمنی *

 .کندمیابراز محبت 
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به این معنا نیست  ,امی منفی از زندگیهاآدم: بیرون کردن آلدوس هاکسلی *

 .که از آنها متنفرم بلکه برای خودم احترام قائلم

: کوچک کردن دیگران، کمکی به بزرگ شدن خودتان راد اس ام اس *

 .واهد کردنخ

عقابی به دنبال که تو یک  یاندیشی، هر گاه به این اندیشیدمی تو همانی که *

 های اطرافت فکر نکن.های مرغ و خروسه یاوهرویاهایت برو، و ب

 :صائب تبریزی

 ردان علاج درد خود جستن، بدان ماندــم ز نا            

 هاکسی، با نیش عقربکه خار از پا برون آرد                          

دردی را درمان نکرده، این ما هستیم که به مرور به دردها  گاههیچ زمان *

 .مکنیمیعادت 

 .: عذاب وجدان، بدتر از مرگ در بیابان سوزان استویکتورهوگو *

اند، تمام مشکل این است که و نه انسان را بد آفریده اندساخته نه دنیا را بد *

 .اندبد را خوب رنگ کرده

، ، همیشه مرد باشند و زنان همیشه زن، آنگاه هر روز نه روز زنِکاش مردان *

 .، بلکه روز انسان استنه روز مردِ

 با احتیاط بردار: قدم، قلم، قسم.. را سه چیز -

 دار: جسم، لباس، خیال..پاک نگه سه چیز را -
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 .کار بگیر: عقل، همت، صبر از سه چیز -

 .دار: افسوس، فریاد، نفرینخود را دور نگه  از سه چیز -

 .آلوده نکن: قلب، زبان، چشم سه چیز را -

تان، جا را برای از زندگی هاآدم: گاهی حذف کردن برخی ژوزه سارا ماکو *

  .کندمیی بهتر باز هاآدمآمدن 

شوید، یا به آهستگی پیشترفت که چقدر مرتکب اشتباه می نیست مهم *

جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی بر  د. شما همیشهکنیمی

 .دارندنمی

ها جمله ساختن برای کسانی بود ام، ساعت: بزرگترین پشیمانیبرک ایلهان *

 .که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند

 : ترقی گلی *

گاهی برای زن عشق چیست؟ جز آنکه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تکیه

 نیم خط آنقدر سخته که همه تنهایند؟یعنی فهم و اجرای این 

خاطر احساس خاطر بدی کردن نیست، بهی من بههای: بدزادفروغ فرخ *

 .حاصل استی بیهایشدید خوب

ئی بودیم که به پاک کردن عادت داشتیم، ابتدا هاانسان: ایلهان برک *

 .هایمان را پاک کردیم، سپس یکدیگر رااشک

 یگران را آزار می دهند .به اندازه کمبودهاشان , د افراد *
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ای و این کس، نه به هیچ رابطهکه وابسته نباید شد. نه به هیچام آموخته *

 .امترین کاری بود که آموختهلعنتی، نشدنی

کشد. چون ای میرسد که آدم از همه چیز دست میلحظه:  ساموئل بکت *

 .ترین کار همین استعاقلانه

 ۀدربار , آزاد باشد، نباید با رنج گذشته: احساسات باید همواره پائولوکوئیلو *

 .عشق آینده قضاوت کرد

: همدیگر را دوست داشته باشیم، به همدیگر عشق جبران خلیل جبران *

 .هم، بگذاریم باد میان ما بوزده بورزیم، اماّ نه چسبیده ب

، یعنی بخند هر چند که غمگینی، ببخش هر چند که مسکینی، زندگی *

گونه بودن زیباست، هر چند که آسان گیری، اینفراموش کن هر چند که دل

 .نیست

زندگی برات خیلی سخت شد، یادت باشه که، دریای آروم،  وقتی که *

 .سازدناخدای قهرمان نمی

ست به خاطر نبودن کسی نیست، گاهی به خاطر بودن کسی همیشه دلتنگی *

 .که حواسش به تو نیست

 .استظرفیت، مقدمه گستاخی ، برای اشخاص کمموفقیت *

بیشترین رازها نهفته است. زیباترین چشم بیشترین  زیباترین لبخند پشت *

 .ها را ریخته است و مهربانترین قلب، بیشترین دردها را کشیده استاشک
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، مطمئن کنیمی: در آن زمان که به شدت احساس تنهائی ویلیام شکسپیر *

 .کندمیشماری  باش که یکی برای دیدنت لحظه

با او حرف بزن، بیشتر که بگوئی تو را احمق  ای هر کسیباوره ۀاندازبه *

 .کندمیفرض 

 ای گرد است.با همه چیز کنار بیائی، فرار نکن، زمین به شکل احمقانه سعی کن

اگر دلت گرفته، سکوت کن، این روزها کسی معنای دلتنگی  : زویا پیرزاده *

 .فهمدرا نمی

 .دیگر از کسی ندارم، مدیون انتظاریست که که اکنون دارم آرامشی *

چقدر خوب است که همیشه در زندگیتان کسی را داشته باشید  : گاوالدا آنا *

 .حتی در نبودنش هم باعث لبخندتان شود که

 «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»: در اوریانا فالاچی *

اش که و در ازای لحظات شادی شودمیزندگی یعنی جنگی که هر روز تکرار 

 .های کوتاهی بیش نیست، باید بهای گزافی پرداختمکث

وابسته نکن، تا همیشه از آن برخوردار  کس چیز و هیچخود را به هیچ شادی *

  ...باشی 

 دوست داشتنی هستند آدم هایی که شبیه حرف هایشان هستند . چقدر *

 

 مثل قدم زدن در کنار ساحل روح را تسکین نمی دهد . هیچ چیز
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افتد مطابق میل و ، همیشه آن چه در اطرافت اتفاق میانتظار نداشته باش

 .ات باشدخواسته

ها به خود پاداش و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آن هایاز سخت

                                                                                                                                                                                                                                                                                               .بده

به دست آورند، تا رضایت آنها،  خواهندمیچه را کمک کن، آن به دیگران

  .                                                                شادی واقعی را نثارت کند

خودت را با دیگران مقایسه نکن، چرا که تو چیزهائی داری که  هرگز

 .گذراننددیگران در حسرت آن وقت می

باش، نیایش و کرنش معنوی انجام بده و زیاد  پذیر، انعطافاینکه بالاخره

 .ببخش تا شادی را از عمق وجودت احساس کنی

 ً به بعضی از آنهائی که ادعای ایمان داشتن دارند، یاد آوری کن  خدایا، لطفا

 .که تو خدا هستی نه آنها,

ها سرشار از خجالت ها نیست، بعضی وقتاز ناگفتهسرشار: سکوتیهر

 .هاستگفته

جای کنند، یک روز بهجای فریاد زدن سکوت میکه به: آنهائیباشدیادمان 

 .روندکنند و میاینکه صبر کنند، در را باز می

از من  خنجر از دست عزیزان خوردن،، ، چه زجری دارددانستیتو اگر می

 ؟ آه ای مرد چرا تنهائی، پرسیدینمی, خسته 
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هر که هر چیز داشت آورد. دیوانه هیچ نداشت  برای خریدن عشق *

کس ندانست  بهای گیرد. امّا هیچگریست، گمان کردند، چون چیزی ندارد می

 عشق اشک است

 گر به دولت برسی مست نگردی مردی،             : آموزنده پند کی *

 ت نگردی مردی،پَسگر به ذلت برسی                                 

 وسند،ـچه دست هـل عالم همه بازیــاه                                             

 .گر تو بازیچه این دست نگردی مردی             

 ,لطافت را از بهار، عطش را از تابستان ,سرخ، نجابت را از گلبیاموزیم *

ر را از عشق تنهائی را از پائیز، پاکیزگی را از زمستان، عشق را از اغماض، ایثا

 .و دوست داشتن را از مادر

 با شیخ از شراب حکایت مکن که شیخ                  نگته : *

 تا خون خلق هست ننوشد شراب را                                                   

: اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی. امّا آدولف هیتلر *

 .نیازی نیست، آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی اگر بازنده باشی،

 : سه جمله برای کسب موفقیت: ویلیام شکسپیر *

 بیشتر از دیگران بدانید  -الف

 کمتر انتظار داشته باشید . –ج  بیشتر از دیگران کار کنید. -ب

 گویممیام، من شکست خورده 1000گویممیمن ن :توماس ادیسون *

 باعث شکست شود. دتوانمیراه وجود دارد که  1000
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 , حرفیعنی گفتن در نگفتن، یعنی مقابله با شهوت رام نشدنی ، سکوت

 ,یعنی تمرین برگشتن به دوران جنینی و شنیدن انحصاری لالائی قلب مادر

 .تنهائی محض

 کاش بشر گنگ و ساکت بود،  ,کندمیشنود، آرزو را می هاحرفبسیاری  آدم

، به بشر امیدواری  رافانحّ رند بیش ازدارا پاس می سکوتحرمت  آنانکه

 دهندمی

گوئی و مخاطبت در ، وقتی است که دورغ میسکوت تریندهنده آزار

 .کندمیسکوتی سنگین، فقط نگاه 

آخر، , ها ساکت باشند، حیف که زبانشان با تمام وجود، مدت, بلدند  بعضی

 ..دهدمیهمه را به باد 

 کاری ندارد . اگر در سختی هستی بدان که  روشنی . خاموشغ با چرا,  باد

کنند، ولی به محض بازکردن سکوت می یک زبان واحد با جهان مردم تمام

 گیرند.دهان از هم فاصله می

 ,کنندنی نسنجیده، ممکن است مجازات هاحرفخاطربه را تو در آخرت

 بخشایند.نمی هرگز جایت راولی سکوت بی

سکوت نمی  بهاولی بی, بهانه حرف بزننداست بی ، ممکنخسیس یهاآدم

 کنند.

رو بگیری، این نیست که جلوی احساس عقل، در :ئل اشمیتنواریک اما

 .رو احساس کنی هرطور که باشه اینه که همه چیز بلکه در
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فرق بزرگیست میان کسی که تنهامانده وکسی که  :گابریل گارسیا مارکز *

 .انتخاب کرده است تنهائی را

دنیای به این بزرگی، هیچ دلی نیست که برای  ، دردانممیوقتی  گیردمی مدل *

 .من تنگ شود

ببخش مادر ای  ، به موی سپیدت مراییم پیرکردهایگبچه را با یتهایجوان *

 .تمام هستی من

 .هایشاناندازه قدمنه، به شوندمی هم دور هایشان ازی ناگفتهانداز، بههاآدم *

دل ، فقط کمی گوش کنی، اندکی درک کنی و از ته خواهممین زیادی چیز *

 «آرام باش، من کنارتم»بگوئی:  را این جمله

 :شهیار قنبری *

 هرچی که دارم مال تو. ،منبوی گندم مال                  

 کارم مال تویک وجب خاک مال من هرچی می                          

 

دعوام شد بهش گفتم: جواب ابلهان خاموشی  دیشب با نونوائی محلمون: طنز 

 .است. در جا جواب داد: پس خفه شو

 

 نیست کسی یار کسیدر دیاری که در او  *  

 کاش یا رب که نیفتد به کسی کارکسی 

 

 از راه های تحمل زندگی پناه بردن به سکوت است . قطعا یکی
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داغونی، وقتی کنی، وقتی حرفی، وقتی بغض می وقتی پر از دقیقاً همیشه

تونی بگی: دلت شکسته، دقیقاً همین وقتا، آنقدرحرف داری که فقط می

 «خیالبی»

م، کنیمی خورده دیگران، تکراراز رونوشت خط , در پی سرنوشت دلیلبی

 .تمرین تنهائی را

معنای  ، به نداشتن غم و اندوه نیست معنای حضوربه خندان هایچهره

 .با آن است توانائی برخورد

استفاده  رو مخفی کنید. این روزها از تنها چیزی که سوء تونتنهائی باید

 .شه، تنهائیهمی

 داشته باش تا ازکسی یا همیشه توان این را :خورخه لوئیس بورخس

 .، به راحتی دل بکنیدهدمیچیزی که آزارت 

مادری، صدای عاشقی، هراسم، صدای کودکی، از بی، از سه آهنگ میدر دنیا

 .گناهیجدائی، و صدای مجرمی، از بیاز 

 :ابوسعید ابوالخیر
 ایهـرزانـف ازمن دم ـپرسیب  را ال دنیاــح                  

 ای،افسانهگفت: یا باداست یاخواب است یا                       

 گفتمش احوال عمرم را بگو، تاعمرچیست؟                 

 ای.برق است یاشمع است یا پروانه یاگفت:                        

 اند؟بینی براودل بستهگفتمش آنان که می                

 .ایدیوانه  مستند یا کورند یا اــگفت: ی                  



 سخنی ز هر در 271

 

 

همه غمگین  شودمی، تنهاکسی که، وقتی باگل واردخانه فروشگل بیچاره *

 .شوندمی

دنبال نکنید، هرگز  درزندگی وجود دارد: اگرآرزوهایتان را یک قانون ساده *

 .به آن نخواهید رسید. منتظرمعجزه نمانید

بترسید، آنها قادرند، یک مرتبه، دیگرگریه  ی عاطفی بیشترهاآدم از :نقل قول *

 .کنند ناگهان شخصیتی خطرناک پیدا نکنند، دوست نداشته باشند و

رو به  خودمون خیلی بزرگ کنیم هم اونهارو برای  ی کوچکهاآدم وقتی *

 .رو اندازیم، هم خودموناشتباه می

-  

امتداد داد، باید مثل  فهمی، رنج را نبایداز زندگی که رسیدی می به یک جائی -

بگذری  هاآدم، ازبعضی گذردمیازمیانشان  رد وبٌیک چاقوکه چیزها را می

 .وبرای همیشه تمامشان کنی

 

ورزیدن، بزرگترین  فهمی توانائی عشقاز زندگی که رسیدی، می به یک جائی

 هنرجهان است..

 

همانطور  بتوانی دیگری را فهمی اگراز زندگی که رسیدی، می به یک جائی -

 .واقعی است عاشقش باشی عشق تو که هست بپذیری وهنوز

 

که رسیدی می فهی ،کسی که دوستت دارد ، همش  از زندگی به یک جائی -

ه، به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم میگه مواظب خودت نگرانت

 ! باش. راستی؛ مواظب خودت باش
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های سازت پاره شد، آهنگ زندگیتو جوری ادامه ، تو زندگی یکی از سیماگه *

 .هکس نفهمه به تو چی گذشت، حتی اونی که سیمو پاره کردهیچکه بده، 

فهمند، امّا هایت را نمیدغدغهکه  همزیستی دائم با کسانی سخت است *

 هستند. عزیزان تو

طور که شادی مطلق هیچ چیز ثابت و همیشگی نیست، همان در زندگی *

 وجود ندارد، غم و اندوه مطلق نیز وجود ندارد.

 نامه وحشی بافقی: وصیت

 ، از دور و برم دور کنیددروز مرگم، هر که شیون کن

 ید.گور کنـان  همه را مست و خراب از می

 مزد غسال مرا، سیر شرابش بدهید

 مست مست از همه جا حال خرابش بدهید

 بر مزارم، مگذارید بیاید واعظ

 زلی از حافظـــه بخواند غــر می خانـــپی

 جای تلقین به بالای سرم دف بزنید

 دی رقص کند، جمله شما کف بزنید.ــشاه

 روز مرگم وسط سینه من چاک زنید

 مه تاک زنیدـقلن یک ــدرون دل مــان

 روی قبرم بنویسید، وفادار برفت

 آن جگرسوخته، خسته از این دار برفت
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ترین اعتیاد در جهان ترسیم یک نوع زندگی راحت و و مخرب ترینرایج *

روتین است، در حالیکه فلسفه زندگی چیز دیگری است، زندگی یعنی 

 .هابا وجود هیجانات و استرس ,حیات، زندگی یعنی یادگیری و رشد

 از من بگیر,  اگر می خواهی هوا را از من بگیر, اما خنده ات را نه .  نان را *

رسند، این به جواب نمی گاههیچ، بعضی از آنها پر از معماهاست زندگی *

گردد و در میان تمایلات ذهن جستجوگر است که به دنبال پاسخ می

تا به جواب سئوالات خود برسد و همین  کندمیها شجاعانه سیر ناشناخته

 .بخشدجستجوهاست که به زندگی معنا می

 

 ست،هاآدممن به آمار زمین مشکوکم، اگر این سطح پر از  :سپهری سهراب

 تنهاست. هادلپس چرا این همه 

 کس تنها نیست،خودی میگویند، هیچبی

 چه کسی تنها نیست، همه از هم دورند.

 تنهایند، من که در تردیدم، تو چطور؟همه در جمع ولی 

افتد، در : زندگی آن چیزی است که برای تو اتفاق میبه گفته جان لنون *

 .ی دیگری هستیهایریزحالیکه تو سرگرم برنامه

زندگانی رایگان هستند: دوستان خوب، لبخند، آغوش،  بهترین چیزهای *

 .خواب، خانواده، بوس، خاطرات خوش، خنده، عشق

اند سپاسگزاری کنید، چون تان بودهمعرفتی که در زندگیبی یهاانساناز  *

 .باشید خواهیدمیاند که دقیقاً چه کسی نبه شما نشان داده



 274 ز هر در سخنی

 

که ارزش زیستن  شودمیخاص تشکیل شده که باعث  زندگی از لحظاتی *

دلیل استرس و سبک داشته باشد. اوقات گرانبهای بسیاری وجود دارند که به

ه، آنها را از دست میدهیم، باید از این سرعت بکاهیم و زدزندگی شتاب

 .بدانیم که زنده بودن و عشق ورزیدن، چقدر قیمتی است

 واقعی تاریخ انقضا ندارد .,  عشق *

، یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید. هیچ بردی عقلانیت *

 .ارزش آن را ندارد که وقار و شخصیت خود را قربانی کنید

از انجام کارهای کوچک برای دیگران دست نکشید. گاهی آن  گاههیچ *

 .کندمیکارهای کوچک، بزرگترین بخش قلب آنها را اشغال 

خوانند، بلکه چیزهائی ، مطالبی نیست که میکندمیرا دانشمند  آنچه مردم *

 .گیرنداست که یاد می

 شما قدرت دارند، عاقلانه از کلماتتان استفاده کنید. کلمات *

 .کندمیمرگ کشد، فقط اطرافیان را دقدردیست که فرد را نمی نفهمی *

سرشار از مهر اند که سرشتی نیکو و دلی ، آنانی: نام داران ماندگاربزرگد ار *

 .دارند

 .نظر رسندکنند، تا عمیق بهآلود میآب را گل های: بعضفرید ریش نیچه *

 .که خود سوار شوندکنند ای قانون را پیاده می: عدهسهراب گل هاشم *
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مهم نیست، تاریخ تبلورت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست،  تاریخ تولدت *

 .بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست منطِق زندگیت مهمه جابهاهل و 

، آدم دیگه دوست نداره هیچی درست بشه، دوست داره به بعد از یه جائی *

 .چی تموم بشهفقط همه

 ,پیاده طواف کعبه کنی  ربا هزار                

 قبول حق نشود گر دلی بیازاری                                 

ـــات، نیمدددا یوشدددیج ـــه، کلم ـــردم ک ـــدگی ک ـــایلی زن ـــان قب ـــن در می : م

ــه،  ــردم ک ــدگی ک ــهری زن ــد در ش ــود. بع ــم ب ــی در گوش ــرد و مردانگ م

  رفقای من، نه مرد بودند و نه مردانگی داشتند.

خواهد، اشتباه بود. فراموشی بودم، فراموشی زمان می: گفته ازُدمیر آصف

 خواهد، فراموشی دل میخواست، که آنهم پیش تو ماند.زمان نمی

 

 «:چشمان کاملاً بسته»در  ،استنلی کوبریک

یک دیوار تنهائی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت  گاهی باید به دور خود

 .کندمیت، دیوار را خراب دورکنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدن

 .، دو چیز را هیچ وقت نشکنی، دل زن، غرور مردکن سعی

 .: سکوت گاهی بهترین تحقیر استشاو برنارد جورج

 .کندمیتنهاترت  هایرا نداشته باشی بهتر است، داشتن بعض کسهیچ گاهی
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خودمان را به نفهمی بزنیم، گاهی بفهمی نفهمی، نفهمی اوجِ فهم  بیا باز هم

 .است

اندازه شعورش انتظار داشته باشید، حداقل اینطوری کمتر ، بهاز هر آدمی

 .کشیدعذاب می

  : عاقبت، همه ما، زیر این خاک، آرام خواهیم گرفت، ما که روی آنا آخماتووا    

 مآن دمی به همدیگر، مجال آرامش ندادی

 

 نمی توان خواب پرواز دید ..., که از پر پرندگان پر شده  بر بالشی

 

ستم دوست داشته باشم، اگر دوست داشتن را از تو توانمی هر کسی را *

 .کردمشروع نمی

« پدر تنها قهرمان بود»ها که برگردم به روزهای کودکی، آن زمان خواهممی *

 های پدرشانه» نقطه زمین بالاترین« شددرآغوش مادر خلاصه می تنها»عشق 

زانوهای »دردم تنها. «خودم بودند برادرهای و خواهر» بدترین دشمنانم« بود

ومعنای  ،«یم بودندهایبازاسباب»شکستتنهاچیزی که می .«ام بودندزخمی

 ..بود تا فردا خداحافظ

فهمیدی، گاهی همین ، کاش میکنممی، خودم سکوتت رامعنی نیست حرفی *

 ..کندمینگاه سردت روی زمستان راهم کم 

 گردند.میها آزادانه درشهرکه شغال بودن قفس است، آنجا، شیرتاوان گاهی *
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کرد، خواست یه چیزی بهم بگه. تا دهنشو وا میهی میماهیمون  لطیفه : *

رش تونست بگه. دست کردم تو آکواریوم درفت تودهنش، نمیآب می

آوردم. شروع کرد از خوشحالی، بالا و پائین پریدن، دلم نیومد دوباره 

بندازمش اون تو. اینقدر بالاوپائین پرید، خسته شد، خوابید. دیدم بهترین 

موقع تا خوابه دوباره بندازمش تو آب. ولی الآن چندساعته بیدار نشده. یعنی 

 و زده به خواب.شتو، قهرکرده، خودفکرکنم بیدارشده، انداختمش اون 

ئی است که کنارمونند، دوستشون داریم و هاآدماین داستان رفتار بعضی از      

فهمند و فقط تو دنیای خودشون دارند بهترین دوستمون دارند، ولی ما رو نمی

 کنندرفتار را با ما می

 برای  دیگری نا پیدا بودید ..وقتی , شما را دیدند , کسانی باشید که  عاشق

 

 عاشق اینم، عمری ازخدا بگیرم من فقط          

 بمیرموـجای تبهقدر زنده بمونم تاـاین               

که اوج بگیری و به کمک بینش و درایت خاصی که در  دوست داری اگر

 .برسی، به دیگران عشق بورز زندگی کسب کردی، به خواسته های خود

نشود،  در حد عادی بمانی و در زندگیت تغییری ایجاد خواهیاگر هم می

خواهد همنشین ترس باش، بدین ترتیب همیشه از هر اقدامی که دلت می

 انجام دهی، واهمه خواهی داشت که قطعاً حاصلی جز ناکامی ندارد.

ترین حالت انسان از انرژی تشکیل شده است، عشق بنیادی وجود و هستی

واقع عشق، انرژی عمیقی است که خام را دارد، درانرژی است، و حکم مواد 

 بدون آن زندگی غیرممکن است.
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 مطرح شده به معنای عام کلمه است. عنوان عشقه، آنچه بیادمان باشد

و طول موج بلندی دارد، درنتیجه  شودمیهای بالا مرتعش فرکانس عشق در

حالیکه ترس در دراندازد. کار میبهو کندمیبیشتری را فعال « دی، ان، ای»

» موج آن کوتاه است و بنابراینو طول شودمیتر مرتعش های پائینفرکانس

 .کندمیکمتری را فعال « دی، ان، ای

گناهی را به نام شناسم که بیتر از این نمیمن هیچ گناهی را بزرگ :گاندی *

 .خدا زیرفشار قراردهند

 

 .آرزو می کنم , آرزوی کسی باشی که آرزویش داری  برایت *

 خر و پف هر شب پیر زن شکایت داشت ,  پیرمرد از صدای *

پذیرفت، شبی، پیرمرد آن صدا را ضبط کرد که صبح حرفش پیرزن هرگز نمی

ضبط شده ی آن صداو  را ثابت کند، امّا صبح پیرزن دیگر هرگز بیدار نشد

              لالائی هرشب پیرمردشد.

شکیبائی است، ونباید به خاطر یک آینده راز بزرگ زندگی در :بربال آرامش

 تلخ نمود. مبهم زمان حال را برخود

اونائی که مارو همینجوری دوست دارن، وگرنه بهتر از ما رو، که  به سلامتی *

 همه دوست دارن.

نتونستم بهشون گردن، هنوز لخت میآرزوهای من دارن و ها خواسته:  طنز *

 .عمل بپوشونمجامه
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روند که باور دارند. چیزهای بهتر به سراغ به سراغ کسانی می خوب چیزهای

روند که کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی میروند که صبر میکسانی می

 شوند.تسلیم نمی گاههیچکنند و تلاش می

ی مقابله بمثل جابهآزارد، این است که وقتی کسی شما را می کمال بلوغ *

 .بکوشید شرایطش را درک کنید

ی او اضافه کنید، هایرا شاد کنید، نباید به دارائ فردی خواهیدمی اگر *

 .هایش کم کنیدخواستهاز

بگیریم  ، این نیست که صبرکنیم طوفان بگذره، زندگی اینه که یادزندگی *

 .چطور زیر بارون برقصیم

 .یعنی صداقت داشتن با کسی که سیاست دارد حماقت *

برای زیبا زندگی نکردن، کوتاهی عمر را بهانه  :گفته شادروان شکیبائیهب *

 .مکنیمی شنکن، عمر کوتاه نیست، ما کوتاه

همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست، و حوصله  ؛تا بوده همین بوده *

 .م از تنهائیکنیمیرو نداریم که هست، بعد شکایت کسی

ئی هستیم که نه طاقت دروغ داریم، نه تحمّل هاانسانما  !عجیب است چقدر *

 .حقیقت

کنند به فکر کردن در مورد دیگران، فقط به خاطر اینکه از شروع میمردم  *

 .فکر کردن در مورد خودشان، پرهیز کنند
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: وقتی از رفیقت خبری نیست، خوشحال باش، چون شتیناین از ایگفته *

 .و همه چیزش روبه راست، که از یادش رفتی حتماً حالش خوبه

، احترام بذار، چون بیشتر از تو خوبی کرده به کوچکتر از خودت به بزرگتر *

 .از خودت احترام بذار، چون کمتر از تو گناه کرده

میتونه بهترین دوستت و یا بدترین دشمنت باشه فقط بستگی داره  یک زن *

 .که چطوری باهاش رفتار کنی

 خار: گُل بی
 گُل اگر خار نداشت،                    

 غم بود، دل اگر بی                             

 اگر از بهر کبوتر قفسی تنگ نبود،                  

 بود.معنا میعشق، اسارت، قهر، آشتی، هم بی                

      

 زندگی با همه وسعت خویش،           : زندگی

 خوردن نیستمحفل ساکت غم                                 

 حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست                

 اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست.                                

 زندگی جنبش و جاری شدن است.                

 ش و راهی شدن است زندگی کوش                               

 داندحیات تا به جائی که خدا می از تماشاگه آغاز                

 زندگی، چون گل سرخی است،                               

 پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف،                 
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 یادمان باشد، اگر گل چیدیم، عطر و برگ و گل و خار،         

 .همه همسایه دیوار به دیوار همند        

 گل بی خار کجاست؟                                    

حدس زدن احساست را ندارم، اگر از من دلخوری با من حرف  من قدرت *

 .ها به پایان میرسدبا نگفتن هایبزن، دوست

کسی،  رقابت با کسی نیستم، من مایل نیستم در بازی برتر بودن از من، در *

 .شرکت کنم. من، فقط در تلاشم، از کسی که دیروز بودم بهتر باشم

هر کاری کنید، دوستتان نخواهند داشت و برخی هم  هاانسانبرخی  *

هرکاری کنید، دست از دوست داشتنتان برنخواهند داشت. پس جائی روید 

 .که عشق حضور دارد

مان کاملاً زیر رو شود، تغییر کند و از نو چیده شود، زندگی گاهی لازم است *

 .اش هستیمجائی برساند که شایستهه تا ما را ب

 مادرتان باشید، چون هچگاه دیگر مثل او پیدا نخواهید کرد. همیشه عاشق *

مجبور باشید برای چیزی انتظار بکشید، قدرش را خواهید  بیشتر هرقدر *

باشید برای چیزی بجنگید، وقتی بدستش  دانست. هر قدر بیشتر مجبور

تر خواهد بود. و هر قدر بیشتر مجبور باشید در آورید برایتان قیمتیمی

 تر خواهد بود.تان، مقابل رنج بردباری کنید، مقصدتان شیرینزندگی

 کنار سرنوشت ایستاده و چرخ تکامل او را اداره می کند . در اراده انسانی *
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، به او سه چیز بدهید: توجه، محبت، وشحال کنیدرا خ اینکه خانمی برای *

 , قدردانی

ای که دوست دارید، وقت نگذارید، در نهایت ساختن زندگی اگر برای *

ای کنید که مجبور خواهید شد، وقت زیادی را صرف رویاروئی با زندگی

 .ای به آن نداریدهیچ علاقه

به عشق و ارزش سخن به صداقت، ارزش چشم به پاکی و  ارزش قلب

ارزش دست به یاری، ارزش قدم به برداشتن و ارزش دوست به وفای 

 .اوست

شوق رسیدن به همان فردائی است که نخواهد آمد، تو نه در  زندگی *

 دیروزی، و نه در فردائی، ظرف امروز، پر از بودن توست.

 یشه خواست ولی نمیشه داشت.زندگی اینه که خیلی چیزا رو م تلخی *

از آن است که آنقدر پیر شوم که دندانی برای روی جگر گذاشتن  ترسم *

 .نداشته باشم

ای است که در نبودنشان درست به حضورشان نیست، به دلهره هاآدماعتبار *

 .کنندمی

تا بفهمی،  کنممیسکوتم، به معنای پیروزی تو نیست. گاهی سکوت  همیشه *

 .صدا باختیچه بی
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را با کسی قسمت نخواهم کرد، یک بار قسمت کردم، چندین برابر  امتنهائی *

 شد.

نامی خواهد بود که لبخند شما لحظات کوچک و بی زندگی بخش بهترین *

 .دکنیمیزنان با کسی که دوستش دارید سپری 

تان بماند، چون کسی را برخلاف میلش مجبور نکنید تا در زندگی گاههیچ *

اینگونه از شما بیزار خواهد شد، بخصوص اگر از زبان تهدید نیز استفاده 

بگذرید، چون عشق اجباری عاقبت خوشی ندارد. گذشتن رها کنید و کنید.

ا قرار نیست تا آخر عمرتان با شم هاآدمسخت است، امّا یادتان باشد برخی 

 .پیش رو دارید فرصتهای زیادیبمانند.

، یک لحظه مکث کنید و به این بیاندیشید که چیزی بگوئید از آنکه پیش

 .اگر همین حرف را کسی به شما میگفت، چه حسی داشتید

تصمیماتی که در زندگی خواهید گرفت این است  ترینیکی از شجاعانه

 .را رها کنید شودمین که در نهایت آنچه که باعث آسیب دیدن دل و جانتا

بخشند، و ی قوی میهاانسانگیرند. ی ضعیف، انتقام میهاانسان شتین:این

 .گیرندی با هوش، نادیده میهاانسان

بندید. گوئید دوستت دارم، گوئی دارید با قلب او عهد میکسی می وقتی به

این عهد را باید با اعمالتان گرامی بدارید، تا ثابتش کنید، عشق فقط یک 

 .احساس نیست، عشق یک فعل است
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شان دوستانی دارند که منحصر به های مختلف زندگیدر دوره هاانسانهمه 

اقبال، دوستانی دارند که در تمام ی خوشهاآدمهمان دوره است. امّا 

 .مانندشان با آنها میهای زندگیدوره

شوند، چون سعی ترین آزمون است. خیلی از مردم مردود میسخت زندگی

در کپی از دیگران دارند. و متوجه نیستند که هر کسی برگه سوال متفاوتی 

 دارد.

 ۀسقوط از طبق سوم همانقدر دردآور است که ۀ: سقوط از طبقپائولوکوئیلو

 .صدم، اگر قرار است سقوط کنم، بگذار از جائی بلند باشد، نه پست

 

ها کن، به دوستان و محفوظ داری، خودت را مجبور به بیان آن رازی در سینه

آنهائی که دوستشان داری، بگو، چقدر برایت ارزش دارند، اگر نگوئی  ۀهم

 ارزشی خواهی داشت.فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی

مرد ها و زن ها به یک نسبت اکراه دارند که از یک زن :  سیمون دو بوار *

 .کنندها پیوسته به مرد بیشتر اعتماد میبرند، آنفرمان

 :«سلوک» در ،آبادیمحمود دولت *

پُک زدن به سیگار هیچ معنائی ندارد الا نوعی لجاجت با خود و حتی لجاجت در 

داند فعلی بد و ترین خوی آدمی این است که میتداوم نوعی عادت. عجیب

و به کرات هم، هر آدمی، دانسته و  دهدمیآسیب رسان است، امّا آن را انجام 

برد، و هیچ دیگری بسر می ندانسته، به نوعی در لجاجت و تعارض با خود

 .ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست



 سخنی ز هر در 285

 

 

ایم : ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیمودهپک اسکات *

 .یم هدایت کنیمتوانمی

: تغییر دهندگان اثر گذار در جهان، کسانی هستند که برخلاف نیس والتر *

 .کنندجریان شنا می

گونه که ادراک را شسته بودند، انسان همه چیز را همانهای : اگر دریچهبلیک *

 .انتهادید: بیهست می

بودن خود شرمنده باشی، بلکه فقط باید سعی کنی  : نباید از خستههام هیلز *

 .آور نباشی خسته

 از دست مده و در کار سستی مکن که میوه آن لذت است ...فرصت  *

 حاکم بر زندگی ما انسان ها احساس است ... اصل *

، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، بختیتفکر در باب خوش اردگارمون: *

 .کندمیهائی است که بنیاد هستی ما را دگرگون پرسش ۀتفکر دربار

 .: علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر استالکس مکنزی *

 .وجود است: تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل انگلس *

 ارزد.: شیرینی یکبار پیروزی، به تلخی صدبار شکست میسقراط *
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سرخ نه خاک سرخ بروید، امّا گل: قطعاً خاک و کود لازم است تا گلونگی *

 .است و نه کود

م، در حالیکه پیوسته در کنیمیآنچه که داریم فکر  ۀ: ما ندرتاً دربارشوپنهاور *

 .چیزهائی هستیم که نداریم ۀاندیش

 .موج یک رنگی را فقط در دریا دیدم :شمهاگلاب سهر *

، تا قسمت چه باشد، گول نزنیم. قسمت اراده من و با جمله خودمان را *

 .توست

 .تان میشوند را پاک کنیداشکهایتان، آنهائی که باعث گریه کردن ی پاکجابه *

: نهایت فرومایگی است اگر رفتار آدمی منحصر به ترس از  آلبرت اینشتین *

 تنبیه , یا امید به پاداش باشد 

 چه دادم به او حلاش باد  هر     : فروغ *

 .غیر از آن دل، که مفت بخشیدم                  

                       

 باردبارد، پشت شیشه برف میپشت شیشه برف می  

 .کاردام دستی دانۀ اندوه میدر سکوت سینه                               

 امشب از خوابِ خوش گریزانم                                        

 .تر از خواب استکه خیال تو، خوش                                               

 گفتم که بانگ هستی خود باشم                                                     

 .اماّ دریغ و درد، که )زن( بودم                                                             
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 .منصفانه نیست، امّا با این حال هنوز هم خوب است زندگی

 .ا با تنفر از کسی تلف کردتر از آناست که آن رکوتاه زندگی

شما در زمان بیماری از شما مواظبت نخواهد کرد، دوستان و پدر و مادرتان  شغل

 .از شما مواظبت خواهند کرد، با آنان در ارتباط باشید

ها برنده شوید. با اختلاف عقیده داشتن موافقت در تمامی مشاجره زم نیستلا

 .کنید

 .را خراب نکند بسازید، تا آیندتان تانبا گذشته

 .دانیدمیرا با دیگران مقایسه نکنید، شما چیزی درباره سرنوشت آنها ن تانزندگی

 .نه نگوئید ,زمان این رسیده که به دنبال آنچه دوستش دارید برویدوقتی 

 .تان مسئول نیستجز شما در قبال خوشحالی کسهیچ *

 کنند، به شما ربطی ندارد.دیگران درباره شما چه فکری می اینکه *

 .، به زمان فرصت بدهیدکندمیهمه چیز را حل زمان  *

 .هم موقعیتی خوب یا بد باشد، بالاخره تغییر خواهد کرد هر چقدر *

وقت تلف کردن است. شما در حال حاضر آنچه را نیاز دارید،  حسادت *

 .دارید

 .نشده، ولی با این حال هنوز هم یک هدیه استبا نوار روبان پیچیده  زندگی *
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: اگر قرار است برای چیزی، زندگی خود را خرج کنیم، ویلیام شکسپیر *

 .بهتر آن است که آن را خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم

دونی، خوشگلی در اصل، هیچ ربطی به قیافه نداره، درباره : میژوان هریس *

رفتن، و  اش اینجاست، به نوع راهشکل نیست. همهرنگ مو یا سایز یا 

 .کردن و فکرکردن آدم بستگی دارهصحبت

انتخاب کن، تا عاشقانه زندگی کنی، چون اگر عاشقانه انتخاب کنی،  عاقلانه *

 .کنیمیعاجزانه زندگی 

زند، و آن هم در تمام عمر، بیش از مرگ، زانو می، فقط پیشاراده صاحب *

 .یک مرتبه نیست

اشی .؟چیزی است که هیچ کس ندارد و توقع دارند که تو حتما داشته ب اعصاب چیست  

، هزار فرصت بده، که دوست تو باشند، ولی به دوستانت، حتی به دشمنانت *

 .تو شوند یک بهانه نده که دشمن

چیز محال نبود. امّا  بزرگ که شدیم، حتی نفس کودکی هیچ روزهای *

 .کشیدن هم سخت شد

یسد دخترک، علم بهتر است یا ثروت، وقتیکه ببیند هر شب بنو چگونه *

 .فروشدتن می,مادرش به ثروت 

 .شینمزیر رگبار ترانه، کنار خاطرات تو می هنوز *

 .دهدمییت، آزارم هایتفاوتسکوت کن، صدای بی ترآرام *
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 .. کن ای ساز من تا با خبر نشود رهگذر از راز من آهسته ناله *

را دیدند مشعلی و جام آبی در دست، پرسیدند: کجا میروی؟ : مستی نکته  *

روم با آتش، بهشت را بسوزانم و با آب، جهنم را خاموش کنم، تا گفت: می

خاطر عیاشی در مردم، خدا را فقط به خاطر عشق و بشریت بپرستند، نه به

 ....مجهنبهشت و ترس از 

اش باشد، ابتدا باید یک توقع دارد بانویش یک فرشته در زندگی اگر مردی *

 .بهشت برایش بسازد

تان به این معنی نیست که از آنها متنفرید، معنای از زندگی هاآدم کردن حذف *

اش این است که برای خودتان احترام قائلید .هر کسی قرار نیست تا ابد ساده

 .با شما بماند

، با خارج کردن خودتان از کندمیگزینه رفتار کسی با شما مثل یک  وقتی *

 .معادله، به او کمک کنید تا انتخابهایش محدود شود. به همین راحتی

دهید، بیشتر از آنچه به کسی بیشتر از آنچه که سزاوارش است بها می وقتی *

 .بینیدکه سزاوارش هستید صدمه می

 زنند: به سه دلیل پشت سرتان حرف می هاانسان *

وقتی چیزی که شما دارید  -2. ند در حد شما باشندتوانمین تیوق - 1

 ندارند.

 .ندتوانمیاز سبک زندگی شما تقلید کنند، اماّ ن خواهندمی وقتی -3
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آیند که داشتن دوستان رسند، به خود میبه رشد فکری می هاانسان وقتی *

 متعدد، مهم نیست بلکه آنچه بیشتر اهمیت دارد، داشتن دوستان واقعیست.

یک روز خوب را با فکر کردن به یک دیروز بد خراب نکنید.  گاههیچ *

 .رهایش کنید

با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود  بایستی *

 ... ییمبجو

دوچیز، نیازی نیست التماسشان کنید، عشق واقعی و  آوردن دستهب برای *

 .دوست حقیقی

 

 .اششما، دلتنگی باشد، نه سررفتن حوصلهدیدن  دلیلش برای ,که با کسی باشید

 

 

زیبا  ,زندگی کن چون زندگی به اندازه فکر های تو,زیبایت  با افکار
 میشود...

خود اولویت  شبختیخود بودن و به خو، مراقب دوست داشتن خود را *

 .خواهی نیست، ضرورت است دادن، خود

 هاسالگشائی از کار آنها ارزشش بیشتر از و مشکل هاانساندل  کردن شاد *

 .عبادت و راز و نیاز است

تان، نه با شغلتان، نه با ، نه با روابط عاشقانهشودمیبا شما آغاز  شبختیخو *

 .پولتان، بلکه  با خودتان
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 .اش، اندیشه آزار خلق باشد، عبادت شیطان استکه در پی نمازی *

نشدنی، رویائی دست  در زندگی رازی ناگفتنی، حسرتی جبران ما همه *

 .نیافتنی، و عشقی فراموش نشدنی داریم

 اردلان سرفراز:

 بیا ره توشه برداریم              

 قدم در راه بی برگشت بگذاریم                        

 ببینیم آسمان در هر کجا                                    

 آیا همین رنگ است               

که بتوانیم با دهدمیشاید موفقیت نیاورد، امّا به ما قدرتی  نفس به اعتماد *

 .هر نوع چالشی روبرو شویم

 . ، نه منافع شخصیهاارزش، یعنی انتخاب افکار و اعمال براساس شرافت

ست : درد من حصار برکه نیست، درد من زیستن با ماهیانیبهرنگی صمد

 .که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است

 .خواهد سرد باشی، امّا گرم لبخند بزنی: شهامت میفرخزاد فروغ

 .ی در یک زمان هم عاقل باشی و هم عاشقتوانمین :دیلن باب

دی حقیقت ندارد.: زمانی که حقیقت آزاد نیست، آزابوکوفسکی چارلز
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دانند، عاقبت، که قدر دستان نوازشگر را نمی: کسانیبوکوفسکی چارلز

 .بوسندپاهای لگدکوب را می

شان بزرگتر نیست، ثروتشان قامتشان بلندتر نیست، خانه ی بزرگهاآدم

 بیشتر نیست. آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند.

بینی، و در طالعت نیز خبری ات نمیکه نمادی از امید در فنجان قهوه آنگاه

ها را از معجزه نیست، بدان که خداوند همه چیز را به خودت سپرده تا بهترین

 .بسازی

 پیر مثل پیر مردها, چون آینده ندارند فقط به گذشته فکر می کنند  تمدن های

تابند، انی شایستگان را بر نمی: چه بسیارند آدمیان نادانی که مهربارد بزرگ

در نهایت یا به بردگی تیز دندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهائی را 

  .آشکارا ببینند

 

 :سر کوب احساس فقط اون احساس را قوی تر می کنه ... انگ لی    

ی خورشید باشی توانمیشاه راه باشی، کوره راه باش، اگر ن یتوانمین اگر *

گیرند، هرآنچه که هستی بهترینش ات نمیبا بردن و باختن اندازهستاره باش، 

 .باش

: بیا جهان را قسمت کنیم، آسمون واسه من، ابراش، مال تو. دریا به خدا گفتم *

مال من، موجش مال تو، ماه مال من، خورشید مال تو. خدا خندید و گفت: 

 .دنیا مال تو، حتی من هم مال تو ۀهم« تو انسان باش»
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، لزوماً شعور اجتماعی به همراه ندارد، برای کسب دانشگاهی تتحصیلا *

 .شعور اجتماعی، باید تلاش کرد

 .، او را نصیحت نکنیمکندمیکسی از ما عذرخواهی  کههنگامی *

شنویم، بیاندیشیم. لزوماً همه اطرافیانمان اشتباه انتقاداتی که می به نسبت *

 .اندیشندنمی

افتد، کتاب را نبندید، ورق بزنید و فصلی بد میتان اتفاقاتی در زندگیوقتی  *

 .تازه را شروع کنید

، خودِ واقعیتان باشید، برخی شما را خواهند ستود و برخی در هر شرایطی *

از همه چیز شما متنفر خواهند بود. امّا چه اهمیتی دارد، این زندگی شماست. 

 .به بهترین نحو از آن لذت ببرید

ی مجردها باید مالیات سنگینی مقرر شود، چون : برااسکار وایلدلطیفه ,  *

 .شادتر از بقیه زندگی کنند هایاین انصاف نیست که بعض

 

 طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود ...:بادیگران 

ید اونرو توانمی، برای پول ازدواج نکنید، هاخانم: المثل اسکاتلندیضرب *

 .متری قرض بگیریدبا بهره ک

 

ها وحشتی ندارم، من دوساله ازدواج : من از تروریستسام کینیسون لطیفه,*

 .ماهکرد
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مردها فرصت بهتری در زندگی نسبت به زنان دارند، یکی  :اچ. ال. منکن *

 .که زودتر میمیرندکنند و دوم ایناینکه دیرتر ازدواج می خاطربه

 

یک روزی ازدواج کنه، چون شادی تنها چیز زندگی  باید هر مردیلطیفه ,

 .نیست

اید را کنند، تا چیزهای مهمی که گم کردهخوب به شما کمک میدوستان  *

 .تانپیدا کنید، لبخندتان، امیدتان، و شجاعت

تان و ترستان از آینده، خوشحالی امروزتان را نابود کند. غم گذشته مگذارید *

 تان باشد.بهترین روز زندگی دوانتمیمثبت بمانید، چون امروز 

چون شما با دنیا منصفانه  دارید با شما منصفانه رفتار کند, انتظار دنیا اگر از *

زنید، مثل این است که از شیر توقع داشته د، خودتان را گول میکنیمیرفتار 

 خورید.باشید شما را نخورد، چون شما او را نمی

 نه همان نقش و نگاری که خودت می خواهی.     بافتن یک قالیست، زندگی *

 می بافی فقط بین  نتو در ای      نقشه را اوست که تعیین کرده.

 نخرند  گیت رانکند آخرکار قالی زند                  نقشه را خوب ببین،

 

طوفان را آرام کنید. پس دست از تلاش بیهوده بردارید. کاری که  توانیدمین -

 .آیید آرام کردن خودتان است طوفان خواهد گذشتاش بر میاز عهده

 .را از قدمت دوستانشان بشناس، نه ازتعداد دوستانش هاآدم *
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خورم ه گفت: میتوی یه جمعی یه پیرمردی خواست سلامتی بد :دو بوسه *

 بوسه؛ 2به سلامتی 

 بوسه؟ 2بعد همه خندیدند و هم همه شد و پرسیدن حالا بگو کدوم 

فهمه، ای که مادر بر گونه تازه متولد شده میزند و بچه نمیگفت: اولین، اون بوسه

ش میزنه، و مادرش متوجه ه اای که بچه بر گونه مادر فوت شددومیش اون بوسه

 .نمیشه

ً  اگر *  خواهیدمیزی که برایش کسی را دوست داشته باشید، تنها چی واقعا

 .اش نباشیداش است، حتی اگر شما نیز در زندگیخوشبختی

آیند، نه به این خاطر که دوستتان بدارند، بلکه به زندگی تان می هاآدم گاهی *

شدن را  به این دلیل که باعث شوند. احساس کنید که ارزش دوست داشته

 .دارید

واقعاً برایم اهمیتی نداری یا با وجود نگیر، بدان یا دیگر کمرا دست سکوتم *

 .که هیچ اتفاقی نیفتاده است کنممیگونه وانمود شدنم، این خُرد

ای، امّا اگر درد و محنت دیگران را احساس را احساس کردی، زنده اگر درد *

 .کردی، انسانی

 .هایت نیستمآسوده رد شو، من شبیه هیچ کدام از خاطره از کنارم *

 .فهمندکدامم را نمیسان یا حیوان بودنم؟ وقتیکه هیچان کندمیچه فرق  *

 .: پرواز را به خاطر بسپار، پرنده مردنی استفروغ *
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 .یمان خاطره شد! امید را بگو، کجا کاشتیم که سبز نشدهایدلخوش چه زود *

خودشکستن و از خود گذشتن و پریدن تا رسیدن به معبود  است سخت چه *

 .و معشوق

؟ گفتم: روزهای تکراری زندگیم را که خط بزنم گفت چند سال داری *

 .ما سالهکودکی چند 

: باید انتخابی درست داشته باشیدتا فرصتی مناسب انتخاب، فرصت، تغییر *

 تغییر نخواهد کرد. گاههیچتان پیدا کنید، و گرنه زندگی

نباید مجبور شوید کسی را متقاعد کنید دوستتان بدارد و بخواهد با  گاههیچ *

 .باشد. کسی لایق شماست که به راحتی بتواند خاص بودن شما را بفهمدشما 

ای زیاد نیست، هیچ زمانی دو قلب قسمت هم باشند، هیچ فاصله وقتی *

 .آنها را از هم جدا کند دتوانمیطولانی نیست و هیچ عشق دیگری ن

با دویدن برای رسیدن به کسی، دیگر نفسی برای ماندن در کنار او  گاهی *

 .خواهد ماندباقی ن

در یک جمله خلاصه شود، آنطور که خیال  دتوانمیزندگی من،  سراسر *

 میکردم پیش نرفت، و این اشکالی ندارد.

مجبور نیستم  ؛ای ندارم به کسی توضیح دهمیم وظیفههایکاست خاطربه من

من در حال بزرگ شدن و  ؛یم را توجیه کنمهایام یا سُستگذشته اشباهاتم،

 ...آموختنم. بگذار زندگی کنم
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 ؟چیزی است که همه دارند و تو نباید داشته باشی ... توقع چیست
 

 

 کمم نگیر، ای دستکه با من درگیر نشدهای، قضاوتم نکن. تا وقتیمرا نشناخته که وقتیتا 

 
 ای پشت سرم حرف نزن.و تا وقتی که با خودم صحبت نکرده

 

 دیگرانب ـافی به عیــوی بشکــم:              مولوی

 چو به عیب خود رسی کوری از آن                                                 

 است .. ی عالیهاانسانی عادی است و تغییر تدبیر هاانسانتقویم  تقدیر

 از حرف خالیست، هر چه هست توئی و تو حرف نداری. و بالم دست

 کافی است. یکه تو نیایلازم نیست عزرائیل بیاید، همین مردن برای

خندد، خاطرش اعدام، به گریه مادرش می ۀ، همانند جوانی که لحظغمگینم

 .کنه، پسرمات آرامم میاش گفته بود؛ خندهآمد که بچگی

 .یم همسایه شویمتوانمیخواستم ببینم، آیا ت شده، میایه، عاشق سامایهسا

شوی، برو، تو از بهشت قلب من ای، وسوسه میسیب کرم خورده تو با هر

 .رانده شدی. در بهشت ماندن لایق هرکس نیست

یا نبودنت مهم نیست، آنقدر دوستت دارم که به حضورت نیازی نیست،  بودن  

                                                   .همانند خدا که هست امّا نیست

 قول می دهند خوش قول ترین مردم دنیا هستند  ر:کسانی که دی ژان ژاک روسو
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بگیری، خستگی،  خواهممیبدهی، امّا من از تو  خواهندمیهمه از تو  ،خدایا     

 آنهائی که دوستشان دارم. ۀروزگار هم ۀلحظ دلتنگی و غصه ها را از لحظه

اندازه شعورش انتظار داشته باشید. حداقل، اینطوری کمتر به از هر آدمی

 .کشیدعذاب می

دادن را از دست هاآدمصبر کرد، باید رها کرد و رفت، باید به  گاهی نباید

 .مانندهمیشه نمی هاآدممتذکر شد، 

هست، بعد کلی دویدن یهو وای میسی، سر تو میندازی پائین و  یه جائی هم

 .زورم نمیرسه آروم میگی، دیگه

طور یقین مغزتان هرگز به تا زمانی که قلب شما نخواهد، به ویلیام جیمز: *

 .کندمیچیزی باور پیدا ن

؟ پس یادت باشه، فقط دوست داشتن کافی نیست، عشق داریدوستش *

 .خواهدمراقبت می

که  کنیمیترین لحظه زندگی را از کسی تجربه : غمناکویلیام شکسپیر *

 .. .خاطرات زندگی را با او داشتی ترین شیرین

احساس درد  گاههیچیعنی تصور می کنند که قوی بودن ,  برخی انسان ها *

کنند، آنهائی هستند که درد را حس می هاآدمترین نکردن، در واقعیت، قوی

 .پذیرندمی فهمند و می

 .دهیدهمان نوع عشقی هستید که خود به کسی دیگر می شما لایق *
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تان افتاده افسوس نخورید، آن اتفاقات اتفاقاتی که در زندگی خاطربه گاههیچ *

تغییر داد، نه محو کرد و نه از یاد بُرد. پس از آنها درس  توانمیرا نه 

 بیاموزید، عبرت بگیرید و به پیش روید.

کش کسانی باشید که حتی اگر بجز حضورتان چیز دیگری برای پیش عاشق *

 .کردن به آنها نداشتید، باز دوستتان خواهند داشت

اند، بلکه آنهائی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده هاانسان ترینموفق *

اند و باعث اند، دل کسی را نشکستهدیگران را نرنجانده گاههیچاند که کسانی

 .اندهیچکس نشده غم و اندوه

ترین تصمیماتی که در زندگی خود خواهید گرفت این  شجاعانه یکی از *

 .را رها کنید شودمیاست که در نهایت آنچه که باعث آزار روح و قلبتان 

شان را به قیمت اذیت و آزار دیگران ئی که خوشحالیهاانسان حقیرند چقدر *

 .آورندبدست می

 .را معلوم خواهد کرد هانساناهمیشه ذات حقیقی  زمان گذشت *

در بین ما کسانی هستند که از میان دردهای خاموش  افراد قویترین گاهی *

روند گریند و به مبارزه با مشکلاتی میزنند، پشت درهای بسته میلبخند می

 .کس از آن خبر نداردکه هیچ

 .زندگیت ته کشید، با ته دیگش حال کن اگرلطیفه ,

 .بازدهر کس غم بیهوده خورد، می      تازد، که اَجل در پی آن می عمری 
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 .مان گفتند: جای شما خالیمان جا گذاشتند و برای دلخوشیتنهائی ما را با

 .که تو دل ما نشستن، نه گرایه میدن، نه پیاده میش دم اونائی گرم

 آهی کشم افلاک سوزد، اگر

 سوزددرو دشت و بیابان پاک              

 آهی کشم از پرده دل                                        

 .دار سوزدچ و سنگ و گِل نمگ

خواهد عاشق شود؟ یا عقلی که را راضی کنم، دلی که می کدام دانممین

ها را پایین کشید و ی خواستنخواهد عاقل بماند؟ باید گاهی اوقات کرکرۀمی

 .دل را حبس کرد

                     کس بعید نیستبه من آموخت که هیچ چیز از هیچ زندگی

    دوست داشتن کسی ,که هیچ زمان سهم تو نخواهد شدمیخواهد  شهامت

زدیم، شد، اگر رو در روی همدیگر حرف میاز مشکلات محو می بسیاری

 .نه پشت سر یکدیگر

نابینائی به من تنه زده باشد، امّا هر وقت تنم به جماعت نادان  بیاد ندارم

 خورد، گفتند: مگه کوری؟

هایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده، نگذارید زبانتان گوش نگذارید *

 .چیزی را بگوید که قلبتا باور نکرده، صادقانه زندگی کنید
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ند. ساده صبوری ی ساده، ساده هم عاشق میشوهاآدم می دانی؟نقل قول *

کنند، آنوقت امّا سخت دل می .مانندورزند، ساده میکنند، ساده عشق میمی

 .ی سادههاآدمکنند، جان میدهند، که دل می

ر، در بازی زندگی، اگر یر باشیم، نه قربانی تقدی، استاد تغیتصمیم بگیریم *

 .عوض نشویم، تعویض خواهیم شد

یه ای های ثانهمان صدم ۀاندازفقط، به .عمرم به کنار این چند سال در تمام *

 .که در هوای عطر آغوش تو، نفس کشیدم، زندگی کردم

را از روی ظاهرشان قضاوت نکنید، شاید قلبی بزرگ زیر لباسی کهنه  هاآدم *

 .دپنهان شده باش

رو شن خودشونمهم نیست، آدما وقتی که عصبانی می حرف زدن قشنگ *

 .دننشون می

کنند، بلکه دلتنگی را وقت دوست داشتن را کمرنگ نمی، هیچ هافاصله *

 .کنندبیشتر می

 پروین اعتصامی: 

 آیدتو را پاک آفرید ایزد زخود شرمت نمی

 که روزی پاک بود دستی، کنون آلوده دامانی؟

هائی که را که دیدی دنبال نکن، این روزها زیادند گرگ آهوئی هر رد پای *

 .با کفش آهو راه میروند



 302 ز هر در سخنی

 

 حکیم عمر خیام: 

 هر یک به مراد خویش لختی بدوند               آنان که کهن شدند و آنان که نوند

 ند و رویم و دیگر آیند و روندـرفت             این کهنه جهان به کس نماند جاوید

 

انجام در شرایطی قرار خواهد گرفت که وجدانش از او سبقت  هر انسانی سر

 ...بگیرد 

 رهی معیری: 
 ینیــانگداز تر بــج را جـرن  ود فروغ حیاتـتر شـر چه کمـه

 نیــتر بی ا را درازــههــسای سوی مغرب چو رو کند خورشید 

 غمناک کن ۀغم از چهر رفعتا توانی *

 در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن

های کاروانسرا نیست، نگذارید دیگران وسط دل شما خستگی رابطه دل شما *

 .قبلیشان را درکنند

زبانت را در جمع و : گرسنگیت را سر سفره دیگران , داررا نگه سه چیز *

 .چشمت را در خانه دوست

هایمان، خدا را قسم میخوریم، و به شده است، برای دورغ دنیای عجیبی *

 .جان تو ،شودمیحرف راست که میرسیم، 

م این است که: نصفه کنیمیهامون، در رابطه هاآدماشتباهی که ما  بزرگترین

فهمیم، و هیچی فکر نمی کنیم، امّا دو برابر واکنش میشنویم، یک چهارم می

 .نشان میدیم
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 .، که اگه دورغ بگه، حرفش سند! همه باور میکننآدم راستگو بترس از *

موفق با دیگران، کمبود استعداد، یا : تفاوت بین یک آدم ونس لمباردی *

 .اطلاعات نیست، بلکه کمبود اراده است

: در حسرت زندگی دیگران: برای این است که از های آلبرکامویادداشت *

، زندگی دیگران یک کل است که وحدت دارد، امّا کنیمیبیرون که نگاه 

ه به نظر اش تکه تکه و پارم، همهکنیمیزندگی خودمان که از درون نگاهش 

 .دویمآید. هنوز هم در پی سراب میمی

، جایگاهی که در حال حاضر داری نیست، بلکه سمتی است که نگاه موفقیت *

 .کنیمی

 .گیردرا گردن می هایکه تمام نامرد «قسمت» مظلومیست چه کلمه *

: زندگی همان معنائی را دارد که ما خود به زندگیمان از اندیشمندی نقل قول *

 .دانممیکه هیچ ن دانممیدهیم، می

آورم، چگونه : چگونه پیدایت کنم؟ وقتی به یاد نمیروس عبدالملکیانگ *

 .امگمت کرده

های شبانه، : چه سخت و چه تلخ است، کابوسآبادیمحمود دولت *

تو نیست ، در  ۀخان کنیمیای که دیگر احساس های بیداری در خانهکابوس

 .د، این جا دیگر جای تو نیستگوینجائی که دیوارهایش به تو می
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، فاجعه نیست. من مثل بیدهای کنیمی: رفتنت، آنقدرها که فکر نزار قبانی

 .میرممجنون، ایستاده می

یم حسی را زیرپایمان لگد کنیم، ولی توانمی: ما فقط فروغ فرخزاد

 .یم آن را اصلاً نداشته باشیمتوانمین

های هر فرد است و ملاک برتری تنها یکی از مشخصه «هوشی ضریب»

 .نیست

 .پسندیم، رفتارهای دیگر وی را قضاوت نکنیمرفتار خاص کسی را نمی اگر

که دوستشان داریم، ابراز علاقه کنیم، دوست داشتن، نشانه ضعف  به کسانی

 .نیست

ر های نادرست دیگران، راه درستی برای کمک به آنها د، عادتکردنمسخره

 .جهت اصلاح خود نیست

کردن، ی نالهجابه، کندمیهیچ کمکی در حل مشکلات ن ،«کردنناله»

 .دست به عمل بزنیم

ای نو با عادات، عقاید یا افکارمان لزوماً به معنی اندیشه ر بودنناسازگا

 .نادرستی آن اندیشه نیست

  .اندو گلمابقی، تندیسی از آب            اند، یک نفر اهل دل از هزاران

یتان را های، زمانی است که کسی همه ایرادات و کاستیک رابطه خوب *

 همین که هستید دوست دارد. خاطربهداند، امّا باز شما را می
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برند، صبور باشید و مثبت بمانید همه چیز بهتر زمان می برخی چیزها *

 .خواهد شد

باره، گاهی، اکنون ای و نه فرصتی دونه دفعه بعدی وجود دارد، نه وقفه گاهی *

 .است یا هرگز

هیچ دو فردی دقیقاً مثل هم نیست، افکار هیچ دو  که در دنیا چهرههمانطور *

فردی هم مانند هم نیست، پس به دیگران حق بدهیم متفاوت با آنچه که ما 

                                                                         م بیاندیشندکنیمیفکر 

جانانه و یک خواب شیرین طولانی، دو درمان مؤثر برای هر  یک خنده  

 .. دردیست

باور داشته باشید و به هر آنچه که هستید، بدانید که نیروئی  به خودتان *

 .تر استدرونتان هست که از هر مانعی قوی

 خاطربهشخصیتتان دوست بدارد، نه  خاطربه، که شما را با کسی باشید *

 .ثروت، چهره، یا اندامتان

، از نردبان موفقیت بالا روید، مطمئن شوید که نردبان را پیش از آنکه *

 .ایدی مناسبی تکیه دادهجابه

، درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او نادرست گاهی قضاوت *

 هاانسانتمام شود. قضاوت واقعی فقط مخصوص خداست. حقیقت زندگی 

 .ها فاصله داشته باشدشما از آن، فرسنگ شاید با برداشت
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کس همه تلاشتان را بکنید که به هیچ مراد است، کهبر وفق زمانی زندگی *

 .آزار نرسانید

، زیباتر از آنچه که به دانممی گویممی، فراتر از آنچه که مرا دست کم نگیر *

 .فهمماندیشم و بیشتر از آنچه که به نظرت می آید میآورم، میزبان می

آمدند، اگر شدند یا اصلاً به وجود نمی، حل میبسیاری از مشکلات *

 .تر بودند، فقط اندکیاندکی با یکدیگر مهربان هاانسان

توقعات بیش از حد باعث  خاطربهاین خودمان هستیم که  گاهی، *

                                                                 شویمدلشکستگی خود می

شخصیتشان یکسان نیست، آنها بهترین  گاههیچ، هازوج ترینخوشبخت *

 .های همدیگر دارنددرک را از تفاوت

فقط  هایمان بمانند، بعض، قرار نیست تا ابد در زندگیهاانسانبرخی  *

 .روند تا در این میان درسی را به ما بیاموزندآیند و میرهگذرند، می

 اند، قابلیت ساختن بهترین آینده را دارند  داشتهبدترین گذشته را ،که ئیهاآدم *

در شرایطی قرار  را شما گاههیچکه ارزش عشقتان، را داشته باشد،  یکس *

نخواهد داد که احساس کنید باید وقار، درستی، یا عزت نفستان را برای با او 

 .بودن قربانی کنید

 زندگی ..در فضای آرام رشد می کند و شخصیت در جریان کامل استعداد  *
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ها، ها، بخشش برای چشمدر زندگی: حقیقت برای لب هاآرایش بهترین *

ها، لبخند برای صورت و عشق برای قلب، از آنها نیکوکاری برای دست

 .خوب استفاده کنید و به زندگی زیبائی بخشید

چه کسی دارد  دانیدمین گاههیچکه شاد باشید، چون  همیشه یادتان باشد *

 .شودمیعاشق لبخندتان ,

را دیگر از نو شروع نکن، نه آنها مثل قبل خواهند بود، نه  ی تمام شدههاآدم *

 .تانتو، نه حتی رابطه

از ام را یکی : نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگیدکتر علی شریعتی *

 .اجدادم، دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب خواهم کرد

احتمالی کسی باشم که، به او  ۀمیشه منتظر حمل، هزندگی به من آموخت *

 .اممحبت فراوان کرده

 .شودمی: خشمت که فرونشست، پشیمانیت آغاز بهنام بستان *

 شوند.ترین بهانه برای گریستن می، سادهدارخنده گاه خاطرات   *

 .، دلیل داشته باشید، نه تهدیدعقایدتان برای اثبات *

، از دوستی بترس که تو را کندمیکه آشکارا بر تو حمله  نترس از دشمنی *

 .کشدفریبانه در آغوش می
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های کاران، زیرا آنان از پس حماقتبه حال فراموش : خوشافردریش نیچه *

 آیندخویش نیز بر می

ی تازه به دوران رسیده باش، هرگز به دیواری که هاآدممراقب  در رفاقت *

 .تازه رنگ شده تکیه نباید کرد

 .                          ما جزیی از شخصیت ماست  . آن ها را انکار نکنیم  نقص های

 .خواهندمیتغییر نکن، این جماعت، هر روز تو را جور دیگری  به خاطر مردم

حرف پیر مرد عصا بدستی را یادم نرفته که گفت: مثل عصا باش، هزار  هنوز *

بخور، امّا اجازه نده اونی که بهت تکیه داده، حتی یه بار هم زمین بار زمین

 .بخوره

کمرش قوس شده بود، از مسیری عبور  که از کهولت سن پیر مردینکته ,  *

ا به چند جوانی با تمسخر، بهش گفت: پیر مرد این کمان ر ,کردمی

فروشی؟ پیر مرد جواب داد، اگر خداوند عمرت را طولانی کرد، کمان می

 .رسدمجانی بهت می

بودی تا : تو چقدر زیبائی، زن گفت کاش تو هم زیبا میمردی به زنی گفت:  طنز

 .. مرد گفت اشکالی ندارد تو هم مثل من دروغ بگوگفتممیهمین حرف را بهت 

ر الاغش از مسیری عبور میکرد که دوتا جوان با با چها زنی روستائی:  طنز

و زن سریعاً جواب داد، صبح شما  , هاالاغتمسخر بهش گفتند: صبح بخیر مادر 

 .فرزندان عزیزم ,هم بخیر
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وارد روستائی شد و یکی از اهالی به او گفت: ملا من تو را از  ملانصرالدین:  طنز

یکدیگر را  , هاالاغشناسم. ملا جواب داد: اشکالی ندارد، چون طریق الاغت می

 .شناسندخوب می

 زوج جوانی در کنار هم نشسته و دختره شدیداً غمگین است. شوهرش بهش گفت: ,  طنز

 مرم دیدم، و دختر با حالت تعجب. پرسید، پس تو دومین دختر زیبائی هستی که توی ع

 اولیش کیه؟ شوهرش گفت: خودت هستی، وقتی تبسم روی لب داری.

ند بخوانند و توانمیکسانی نیستند که ن 21سوادان قرن : بیالوین تافلر *

های کهنه را دور بریزند و آموخته , ندتوانمیبنویسند، بلکه کسانی هستند که ن

 دوباره بیاموزند.

، بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید، زیرا شخصیت شما، به شخصیت خود *

 .جوهر وجود شماست و آبرویتان، تصورات دیگران نسبت به شماست

ها به دنبال سر پناهند، امّا عقاب برای اجتناب از بارد همه پرندهمی باران که *

ا خلق . این دیدگاه است که تفاوت رکندمیخیس شدن، بالاتر از ابرها پرواز 

 .کندمی

، تنها یک خاطره خواهید بود، تلاش کنید که لااقل هاآدمبرای بعضی  روزی *

 .ای خوش باشیدخاطره

ند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان توانمی: تنها دو گروه نوین دایر *

 .تیمارستان و مردگان گورستان
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: یک درخت، هر چقدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز تسه لائو *

 .ترین سفرها با اولین قدمطولانیو ، شودمی

 .دروغی نشنوی، اصراری برای شنیدن حقیقت مکن خواهیاگر می

به یکی زیاد تو زندگیت اهمیت بدی، اهمیتتو، تو زندگیش از دست  وقتی *

 .میدی

باورهای هرکسی، با او حرف بزن، بیشتر که بگوئی تو را احمق  ۀاندازبه *

 .فرض خواهد کرد

به کسی خیانت کنید، آن شخص را احمق فرض نکنید،  شدید اگر موفق *

             اید به شما اعتماد کرده استبلکه بدانید او خیلی بیشتر از آنکه لیاقت داشته

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی، در هر صورت  شکسپیر:.

گه ازم ، چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم و اکنیمیبهم لطف 

 .متنفر باشی تو ذهنتم

 ای اگر عقیده :«سناس بریتانیائیدان، مورخ، جامعهریاضی» ،برتراند راسل *

که  دانیدمی. نشان آن است که شما ناخودآگاه کندمیمخالف، شما را عصبانی 

 د ندارید. کنیمیدلیل مناسبی برای آنچه فکر 

 .کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید , هاآدمبهتر برای شناخت *

تری را تر و محکممانند که ضربات دقیقدر دیوار استوارتر می هائیمیخ *

 .تحمل کرده باشند
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تان قرار باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی ,زمان خود برای مدیریت *

 .دهید

که ,ترین تصمیماتی که در زندگی خواهید گرفت این است شجاعانه یکی از *

 .را رها کنید شودمیدیدن دل و جانتان  در نهایت آنچه که باعث آسیب

 .مکنیمیکوتاه نیست، مشکل اینجاست که ما زندگی را دیر شروع  زندگی *

بست وجود ندارد، چون بر این باورند که یا بن بزرگ یهاانسانبرای  *

 .راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

 دتوانمیتا چه مایه اندوهناک و دشوار : «در سلوک» ،آبادیمحمود دولت *

 .ای برای حضور در آن نداشته باشیباشد عالم، وقتی، هیچ بهانه

فایده است. : فاصله گرفتن از کسانی که دوستشان داریم، بیگوته ولفگانگ *

 .زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهد بود

خت است .فراموش کردن هم سخت است . اما اینکه انتظار س ،پائولوکوئیلو *

 تر است.، باید انتظار بکشی یا فراموش کنی از همه سختندانی

بریم که زندگی را : هر روز بیشتر به این واقعیت پی میفرید ریش نیچه *

 .تحمل کرد، مگر دیوانگی چاشنی آن باشد توانمین

فقط نظرم را  ,شوماز دست دیگران ناراحت نمی ,: من هیچ وقتآل پاچینو *

 کنم.میدر موردشان عوض 
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 ست.هم پیوستهی بههادلزندگی گرمی فریون مشیری :   

 تا در آن دوست نباشد              

              .ستهمه درها بسته                        

فت: در است. زرتشت گ نزد زرتشت رفت و گفت: فلانی پشت سرت چیزی گفته :مردی  

 فکر مرا بیهوده مشغول شخصی را نزد من خراب کردی، ات سه خیانت بود.گفته ینا

 ردی، و خودت را نزد من خوار کردی ...ک

 :)نویسنده افغان( ،بتول مرادی *

خوانند، برای جوامع نا برابر مرد سالار خطرناکند، چون آنها با زنانی که کتاب می

 وجود آوردنشند دنیای بهتر را تصور کنند، و برای بهتوانمیاستفاده از کتاب 

خوانند سرشان را در مقابل ظلم و استبداد خم مبارزه کنند، زنانی که کتاب می

 .عنوان زن باور دارندخود به یهایکنند، چون به خود و توانائنمی

ها دادن یه شانس دوباره به کسی، مثل دادن یه گلولۀ : گاهی وقتآل پاچینو *

 .رهیرو خوب هدف بگ اضافیست. برای اینکه بار اول نتوانست تو

، بلکه کندمیعمل کردن است، این شکر نیست که چای را شیرین  زندگی *

 .شودمیحرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی 

نباید به اجبار خندید. گاهی باید تا نهایت آرامش گریه کرد، تبسم  هیچ وقت *

 .کمان بعد از باران هم زیباتر استبعد از گریه، از رنگین

: بهتر است برای چیزی که هستی، مورد نفرت باشی تا اینکه برای آندره ژید *

 .چیزی که نیستی محبوب باشی
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  دعای داریوش کبیر در تخت جمشید: *
 

 دار . این کشور را از دشمن , از خشکسالی, از دروغ محفوظ ، خداوندا -

فرهنگ مردم یک جامعه اصلاح نشود، نه اقتصاد درست خواهد  کهتا زمانی -

 .شد، نه آزادی، هر کس باید از خودش شروع کند

ئی وجود خواهند داشت که رفتارشان با شما اشتباه است، هاآدم,  همیشه *

تر اند، قویه از آنها قدردانی کنید، چرا که باعث شدهحتماً یادتان باشد ک

 .شوید

قصد و غرض حرف بزنید، قید و شرط، عشق بورزید، بیبی بیاموزید *

 .محبت کنید هاانسانتوقع به تر، بیدلیل ببخشید، و از همه مهمبی

ام را دوست بداری، اکنون عاشقم باشی، باید بیاموزی گذشته خواهیاگر می *

هائی که دیروز پشت سر گذاشتم مرا تبدیل به کسی کرده که چون چالش

 .امروز هستم

 .که دوستتان دارند، قادرند صدایتان را بشنوند، حتی وقتی ساکتید کسانی *

تان یاری هایکه در سختاز یاد نبرید. کسانی گاههیچرا  هاآدماز  دسته سه *

 هایکه در سخترهایتان کردند و کسانی هایکه در سختکردند. کسانی

 .گرفتارتان کردند

ها، گفتارها و کردارهای : زندگی بازگشت اندیشهفلورانس اسکاول شین *

 گردد.ماست که دیر یا زود به ما باز می
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جب گیرد و مو، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه، شادمانی انسان را میخشم *

 .شودمیبیماری و شکست و فقر 

: اگر خطای گذشته را نمی توان جبران کرد، فلورانس اسکاول شین *

 .اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر از بین برد توانمیکم دست

ید در توانمیتان را مهار کنید، امّا کلام خود را که ید اندیشهتوانمین همیشه *

گذارد و پیروز هشیار اثر می کلام بر ذهن نیمهکف اختیار بگیرید. و سرانجام 

 .شویدمی

هر مرضی، حاصل ذهنی ناآرام است، هر ناهماهنگی ظاهری، نشانه  اصولاً  *

 .ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است

اولّ از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی، : .آرزو های ویکتور هوگو *

 نیست، تنهائیت کوتاه اگرهستی، کسی هم به توعشق بورزد، و اگر اینگونه 

باشد، پس از تنهائیت نفرت از کسی نیابی. آرزومندم اینگونه پیش نیاید. امّا 

 اگر پیش آمد، بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی.

برخی نادوست  ,آرزو دارم دوستانی داشته باشی، از جمله دوستان بد و پایدار -

تردید مورد اعتماد باشد و ان بینشکم یکی از میای دوستدار، که دستو برخ

برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی. نه  ,گونه استچون زندگی بدین

مورد پرسش قرار دهد , اندازه، تا گاهی باورهایت را کم و نه زیاد. درست به

کم یکی از آنها اعتراض به حق باشد، تا که زیاده به خود غره که دست,

 نشوی.
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یده باشی، تا در لحظات سخت، وقتی دیگر چیزی باقی آرزومندم مفید فا -

 نمانده است، همین مفید بودن کافی باشد، تا تو را سرپا نگهدارد.

کنند. چون این باهات کوچک میکه اشتآرزومندم، صبور باشی، نه با کسانی -

کنند و ناپذیر می که اشتباهات بزرگ جبرانای است، بلکه با کسانیساده کار

 ات برای دیگران نمونه شوی.درست صبوری با کاربرد

ای امیدوارم اگر جوان که هستی خیلی به تعجیل، رسیده نشوی و اگر رسیده -

به جوان نمائی اصرار نورزی، و اگر پیری تسلیم ناامیدی نشوی، چرا که هر 

سنی خوشی و ناخوشی خودش را دارد و لازم است بگذاریم در ما جریان 

 یابند.

اشته باشی، زیرا در عمل به آن نیازمندی و برای اینکه سالی آرزومندم پول د -

یک بار پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی این مال من است، فقط برای 

 تان ارباب دیگری است.اینکه روشن کنی، کدام

ای دانه بدهی و به آواز یک سهره  گوش امیدوارم کسی را نوازش کنی، پرنده -

. چرا که به این طریق احساس دهدمیرا سر  کنی وقتی که آواز سحرگاهیش

 زیبائی خواهی یافت به رایگان.

ای هم به خاک بنشانی، هرچند خُرد بوده باشد و با روئیدنش امیدوارم که دانه -

 همراه شوی، تا دریابی چقدر زندگی در یک درخت وجود دارد.

اگر مرد باشی آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی شوهر خوبی داشته  -

باز هم از عشق حرف , فردا شادمان باشی، که اگر فردا خسته باشید، یا پس

 برانید.

کشند، چراغ تاریکی است، برای مبارزه با تاریکی شمشیر نمی جهل *

 افروزند.می
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شود. در آن سرزمین آفتاب در ی کوچک، بزرگ هاآدمکه سایه  در سرزمینی -

 حال غروب است.

هایم خالی است و دلم غرق در آروزها. یا به قدرت بیکرانت دست ،خداوندا *

 نیافتنی خالی کن.هایم را توانا گردان، یا دلم را از آرزوهای دستدست

در زندگی حاصل قضاوت صحیح است.قضاوت صحیح معمولاً  موفقیت *

 آید.م معمولاً از قضاوت نا صحیح بدست میناشی از تجربه است، تجربه ه

یم انجام دهیم و یا آنچه را که ممکن یا توانمییا ن یمتوانمی که را آنچه *

ی واقعی ما است، بلکه بیشتر هایدانیم، به ندرت تابعی از توانائغیرممکن می

 باشد.اندیشیم میتابعی از آنچه درباره خود می

از این توانائی  هاانسانساختن و قدرت نابودکردن دارند.  اعتقادات قدرت *

شان مفهومی خلق کند ای در زندگیعالی برخوردارند، که بتوانند از هر تجربه

 شان را نجات بخشد.که قدرت آنان را از دستشان بگیرد یا اینکه واقعاً زندگی

یع، این کار را دهند، بلکه باور ما از معنی وقاما را شکل نمی ، زندگیوقایع *

          ..  کندمی

 ۀباطن، اراد چهار موهبت عطا شده است. خودآگاهی، ضمیر به هر انسانی *

، قدرت انتخاب دهند، نهایت آزادی انسانی را به ما میاینها .مستقل و تصور

 . گوئی و تغییرپاسخ

، از خواهیدمیبینی است، اگر شانس بیشتری پیش شانس، کاملاً قابل *

 تر باشید، بیشتر خودتان را نشان دهید.موقعیتهای بیشتر استفاده نمائید، فعال



 سخنی ز هر در 317

 

 

پردازان بزرگی هستند. آینده خود ، چه مرد و چه زن، خیالهمه افراد موفق *

کنند و هر روز برای رسیدن به آن آل از هر جهت تصور میرا به صورتی ایده

 نمایند.دیدگاه، هدف یا مقصد دور، تلاش می

را در خود پرورش دهید و به خاطر هر چیزی که برایتان  انی کردنقدرد *

افتد تشکر کنید و بدانید که هر گامی به جلو، گامی بسوی دستیابی اتفاق می

 به چیزی بزرگتر از وضعیت فعلیتان است.

نماید، کلماتی که تلفظشان آسان می« نه»و « آری»کوچک  دو کلمه :پنتاگون *

  اندیشه و مطالعه فراوان لازم است. , اهستند که برای ادای آنه

  ات به راه بیفتد. بل از اندیشهاجازه مده که ق به زبانت :شیولون *

 …، اینکه چه گویم، به از پشیمانی خوردن که چرا گفتماندیشه کردن :سعدی *

، انسان را در وصول به مرحله کمال نزدیک رویاعتدال و میانه: ارسطو *

 .کندمی

 .دهدمیبیش از اندازه محتاط است، بسیار کم کار انجام  آنکه :فردریک شیلر 

دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون  دتوانمیانسان بنیامین فرانکلین:

نوشیدن آب و سه هفته بدون غذا و یک عمر بدون پول زندگی کند ولی 

 ، یک لحظه بدون اندیشه زندگی نماید.دتوانمین

، شهوت در جوانی کندمیاز سه چیز پرهیز  مرد بزرگ :کنفسیوس

  طلبی در پیری.کهولت و جاه جوئی در ابتدایستیزه
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ی ایه ام پای گذشتههایها و ناکامکه همه شکست امبه این باور رسیده

ام را که اکنون از اند سطح جدیدی از زندگیاند که توانستهبرای ادراکاتی بوده

  برم بیافرینند.آن لذت می

خبر ندارند که اگر، ما همه منابع خود را برای کسب تجربه در  لب مردماغ

یک زمینه خاص زندگی متمرکز کنیم، فوراً به چه قدرت عظیمی دست پیدا 

 م.کنیمی

موجــــودات روی زمــــین هســــتیم کــــه از آنچنــــان تــــوان  مدددا تنهددددا

ــا از  ــر م ــوه تغیی ــه نح ــایع، بلک ــه وق ــه ن ــورداریم ک ــی برخ ــی غن درون

ـــه  ـــت ک ـــاره خودمـــان و  ۀکننـــدتعیینوقـــایع اس ـــه مـــا درب اندیش

 چگونگی عمل کردمان در آینده است.

 

م. چه آن کنیمیمان از اینکه واقعاً چه هستیم عمل با دیدگاه ما هماهنگ -

 دیدگاه درست باشد و چه نباشد.

 تصمیم گیری است که سرنوشت شما شکل می گیرد ... در لحظات -

 

دیگران جرّ و بحث نکنید، و درباره خودتان نیز هم چنین.  هایدرباره ضعف -

 وقتی اشتباهی مرتکب شدید، آن را بپذیرید، تصحیح نمائید و از آن درس بگیرید.

ست که انسان، آزادی انتخاب بین تحریک و پاسخ ا در فاصله: استفن کاوی *

 دارد.
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آگاهانه  عادات ما همیشگی و اغلب دارای الگوهای ناخود که از آنجائی *

 دهند.هستند، دائماً هر روزه شخصیت ما را نشان می

که  شودمیلحظاتی هست که آنقدر دلت برای کسی تنگ  در زندگی *

 گردد.آرزوهایت تنها با در آغوش گرفتن او برآورده می

گردد. دیگری گشوده می ، درِشودمیکه دری از شادی به رویت بسته  زمانی *

نگریم و به دری که گشوده شده است نگاه بسته می چنان به درِولی ما هم

 م.کنیمین

دل نبند،  هایبه دارائ ، چون بیشتر وقتها دروغین است.ظاهر اعتماد نکنبه *

 شوند.زیرا ناپدید می

یک روز پر  دتوانمیکه با تو بخندد. زیرا خنده  در جستجوی کسی باش *

 اندوه را به روزی شادمانه دگرگون کند.

داری برو.  پردازی کن. هر جا که آرزواش خیالدرباره ی توستآنچه آرزو *

 جست و جو کن.,  می کنیو هر چه را که آرزو

ً اها الزشانسخوش * هائی را که ها نیستند. آنها فقط بهترینصاحب بهترین ما

 کنند.بینند جست و جو میراهشان می سر

ی گذشته را فراموش کنیم. هایبستگی به آن دارد که بد , زیباترین آینده *

دهند چیره نگردی. هرگز از زندگی که تو را آزار می, اگر بر خطاهای گذشته 

 ده را تجربه کنی.ینتا شیرینی اکنون و آ ,ات رهائی نخواهی یافتگذشته
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دریغ نکن،  ,سخنان مهرآمیزت را از کسانی که به دلگرمی نیاز دارند هرگز

شان را روشن بخش، آسمان زندگیگرمیها چون خورشید بگذار این واژه

 کند.

 یادمان باشد که:

 « فقط یه شوخی بود»ای حقیقت پشت هر همیشه ذره -

 «همنطوری پرسیدم»کمی کنجکاوی پشت -

 «به من چه اصلاً»قدری احساسات پشت -

 و« چه میدونم»مقداری خرد پشت  -

 وجود دارد.« اشکالی ندارد»اندکی درد پشت  -

 :انه در زندگیگبایدها و نبایدهای سه

  .سه چیز در زندگی پایدار نیستند، رویاها، موفقیتها و شانس -

گردند، زمان، گفتار، که وقتی از کف رفتند، باز نمیی ,سه چیز در زندگ -

 .موقعیت

 کنند. تکبر، زیادطلبی، عصبانیت.سه چیز ما را نابود می -

 .سازند، کار سخت، صمیمیت، تعهدرا می هاانسانسه چیز  -

 نفس، دوستان.ارزشمند در زندگی، عشق، اعتمادبه سه چیز -

 سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد، آرامش، امید، صداقت -

 خوشبختی ما بر سه اصل است. تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. -
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تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است، حسرت دیروز، اتلاف امروز، ترس از  -

 ردا.ف

 کی دنیا درست میشه؟

اش سر رفته بود پیش پدر رفت و خواند، پسر که حوصلهپدر داشت روزنامه می

حوصله بود چند تکه از روزنامه که عکس دنیا گفت: پدر بیا بازی کنیم، پدر که بی

بود، تکه، تکه کرد و به پسرش داد و گفت برو درستش کن. پسر هم رفت و 

رو کاملاً درست ش داد. پدر دید پسرش نقشه جهانعکس را به پدرازمدتی بعد

پسر گفت : من  رو از کجا یاد گرفتی؟ جمع کرده از او پرسید که نقشه جهان

 آدم, عکس اون

 درست بشن دنیا هم درست میشه. هاآدمرو درست کردم. وقتی پشت صفحه

 ,درسی از خیامنقل قول :

گذاشت گفت: شما به یاد سر میروزی کسی به خیام، که دوران کهنسالی را پشت

دارید دقیقاً پدر بزرگ من، چه زمانی درگذشت؟ خیام پرسید: این پرسش برای 

ام و چیست؟ آن جوان گفت: من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده

نم و خیرات دهم. خیام روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا ک خواهممی

خندید و گفت: آدم بدبختی هستی. خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و 

دست زندگان و مستمندان را بگیری، تا نمیرند، تو به دنبال مردگانت هستی؟ بعد 

 پشتش را به او کرد و گفت: 

 شد. پرستان کاری نیست و از او دورمرا با مرده
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 :«یزمَنریچارد وا»تحقیقی از 

که سایرین همیشه آورند، در حالیچرا برخی مردم بی وقفه در زندگی شانس می

 شانس هستند؟ بد

شانس و اقبال براساس چهار ی خوشهاآدمتحقیقات من در مجموع نشان داده که 

 کنند.اصل برای خود فرصت ایجاد می

 : آنها در ایجاد و یافتن فرصتهای مناسب مهارت دارند.اول

 های مثبت میگیرند.سپارند و براساس آن تصمیمبه قوه شهود گوش میدوم: 

 بخش است.  خاطر توقعات مثبت، هر اتفاقی برای آنها رضایتبهسوم: 

 کنند.پذیری آنها، بدبیاری را به خوش اقبالی بدل مینگرش انعطافچهارم: 

با . چنین کاری اغلب نتیجه مثبت دارد. به غریزه باطنی خود گوش کنید

گشادگی خاطر با تجارب تازه روبرو شوید و عادات روزمره را بشکنید. هر روز 

 ای را صرف مرور حوادث زندگی کنید.چند دقیقه

 

: موفقیت در زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی  یک درس

   کردن است.

 طلبد.می طلبد، او گدائی است که حاجت زگدامنظور خود از غیر خدای می :هر که

داری کو دل پر  درد دل کن گاه با هم صحبتی، کو رفیق راز گفته بودی *

 طاقتی.

آن است که خورشید بگوید، نه که بیدار شود اقیانوس، سحر  آن استسحر

 . خروس
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، یا شودمی، یک سال به عمرم اضافه گذردمی، هر سال که دانممی: هنوز نگاندی

 .شودمییک سال از عمرم کم 

 دزدند،ور میکه مردانش عصا از ک نامردان دنیایدر این 

 منِ خوش باورِ نادان، محبت آرزو کردم.

کمانی برآید و لیموهای این حقیقتی است، بارانی باید، تا رنگین فراموش مکن

 ترش، تا که شربتی گوارا فراهم شود. 

، خواستی و نتوانستی که معذوری، ولی اگر روزی توانستی و اگر امروز

 نخواستی، منتظر روزی باش که بخواهی و نتوانی.

کیست که صد گوسفند داشته باشد و یکی از آنها گُم شود، که آن  در میان شما

 نود و نه را در صحرا وا نگذارد و از پی آن گُم شده نرود، تا آن را بیابد؟

 زندگی از دید پائولوکوئیلو:

وند. با یک سبد در جلو و یک ربه شیوه هندیان بر سطح زمین راه می هاانسان

 درسبد جلو ,صفات نیک خود را می گذاریم و در سبد پشتی ,    سبد در پشت.

 همین دلیل در طول روزهای زندگی خود داریم. بههای خود را نگه میعیب

 

مان حبس دوزیم و فشارها را در سینهرا بر صفات نیک خود می چشمان خود

 در همین زمان , بی رحمانه در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما  , م.کنیمی

گونه است که درباره خود بهتر از بینیم بدینتمامی عیوب او را می کندمیحرکت 

رود، به ما با همین آنکه، بدانیم کسی که پشت سر ما راه میم، بیکنیمیاو داوری 

 اندیشد.شیوه می
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 «هایدانستن»

 یل تازه و سبز حاوی پلاسمای، مشابه خون است.مایع داخل نارگ *

میزان سوختن کالری در هنگام خواب بیشتر از هنگام تماشای تلویزیون  *

 است.

 چرخد.های ساعت میای است که در جهت عقربهستاره زهره، تنها سیاره *

 .شودمیمروارید در سرکه حل  *

 کننده زیپ در جهان است. ژاپن بزرگترین تولید *

ست، همزمان با یک دست خود بنویسد و با دست توانمیلئونارد داوینچی،  *

 دیگر نقاشی کند.

 گربه تنها حیوان خانگی است که نام او در انجیل نیامده است. *

 ( سال بطول انجامید. 10نقاشی تابلوی مونالیزا، برای داوینچی ده ) *

 در کازینوهای لاس و گاس، هیچ نوع ساعتی وجود ندارد. *

 قانون کاربردی:چند 

اندازه پائین و کار خودشو انجام میده، کاری نداره گاو سرشو می: قانون گاو *

ها، رفتن زنکنه، چون بهترین شاخکی، چی میگه، از شاخش هم استفاده نمی

 توی میدان گاو بازی و نابود شدند.
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سگی، شما را دنبال کرده و شما فقط یه قرص نان دارید اگر  :قانون سگ *

کنه، خوردش و بعدش به شما حمله مین را جلوش بندازی، زود میکل نا

جای امنی پس بهترین کار اینه که نان را تکه تکه بهش بدین تا زمانی که به

 برسید.

قانون اول: هر گاه خری در یک کنج مثلث و منبع غذا در کنج  :قوانین خر *

یک ضلع که از  کندمیدیگری باشد، خر مورد نظر همیشه مسیری را طی 

ترین راه ترین راه(. امّا در اصل اینکه همیشه کوتاه. )کوتاهگذردمیمثلث 

 کنه.ترین راه را انتخاب میبهترین راه نیست و فقط خر کوتاه

رو بروی یکدیگر قرار گیرند و مسیر به  : هرگاه در مسیری دو خرقانون دوم *

به دیگری راه  قدری تنگ باشد. که این دو باید از وسط جاده کنار رفته،

خورد. کدام از خرها از جای خود تکان نمیبدهد، تا بتوانند رد شوند، هیچ

گیری: خیلی وقتها برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی به طرف مقابل نتیجه

 امتیاز داد. به بازی برد، برد بیاندیشیم سیاستمدار باشیم، خر نباشیم.

 دهدمیرای گریه کردن به تونشان دلیل ب 100وقتی زندگی :  *چارلی چاپلین

 یل برای خندیدن به اون نشون بده.دل 1000تو 

           

 *    یادمان باشد ,از امروز خطایی نکنیم .

 ش شکستیم، صدائی نکنیم.ـدر خوی رـگ                      

 تـروانه شکستن، هنر انسانی نیسـر پـپ                            

 گر شکستیم به غفلت، من و مائی نکنیم.                 

 یادمان باشد، اگر شاخه گلی را چیدیم،                                      

 کنیم.ـشدنش، ساز و نوائی ن ت پرپرـوق                                         

 بی سرو پایی نکنیم  طلب عشق ز هر    رمان تنها شدـر خاطـان باشد، اگــیادم
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خواند. ها را یکی یکی میجلسه کلاس بود، استاد اسامی بچه اولین: طنز  *

شخص مورد نظر را که پیدا کرد، پرسید؟ واسه چی « بارانه»رسید به اسم 

دختر جواب داد: واسه اینکه روز تولدم بارون میومده. برادری اهل دل  ارانه؟ب

شد هوا آفتابی نبوده. و گرنه می از ته کلاس گفت خوب شد که اون روز

 «آفتابه»

 ترین داستان عشقیکوتاه» *

؟ دختر جواب داد نه، کنیمیروزی مردی از یک دختر پرسید؟ آیا با من ازدواج «

بازی کرد، ت، کلی گلفو از آن پس مرد شاد زیست، به ماهیگیری و شکار رف

                                                           گو... ,خواستکه نوشیدوهرجاآبجو

 

نان بده، از در  اند و جانی. به نانیاند و نانیاند، گر بدانی. زبانییاران سه قسم,دلا

برانش. تو نیکی کن به یاران زبانی ولیکن یار جانی را نگه دار، به پایش جان بده 

 ی.توانمیتا 

 کنند، مجبور به تکرار آن هستند.را فراموش می ,تاریخ  کهکسانی *

 حقیقتی است در دستان و مغز تو. خود را باور کن. معجزه *

 های خالی از آن کیست.باش و ببار، نپرس پیاله باران *

، دانممین .نوازدباد رقص گیسوانم را از یاد برده که دیگر براش نمی شکبی *

 شاید ساز بادها هم، دیگر کوک نیست.
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هم  شودمیبه گذشته برگشت و یک آغاز زیبا ساخت، ولی  نشود شاید *

  اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت.

                                                       هر شاخه بدست خویش دارد تبری ,,چنان است که در باغ زمانکابوس *

هایت را چه فروشی است، که از او پرسیدند یخپیر مردی یخ ۀ، قصزندگی *

 کار کردی؟ گفت: نخریدند، نفروختم، تمام شد.

 روند.زنند و زود میآیند، آهسته در میاند، دیر می، اینگونههافرصت *

گفتن: واسه کسی بمیر که برات تب کنه. لطفاً  یکی از قدیم، ندیما می:  طنز *

 د روزه بدجوری تب کردم. برای من بمیره. آخه چن

گفت بخواب، خوابیدم، گفت واکن، وا کردم. دردش را تحمل کردم، :  طنز  *

 رفتم دندون پزشکی.خون اومد ترسیدم، آخه اولین باری بود که می

 ناکرده گنه در جهان کیست بگو                    *

 آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو                     

 من بد کنم و تو بدمکافات دهی                   

 پس فرق میان من و تو چیست، بگو                                    

اجازه آنکه من بدانم و بیصدا آمدی، بیرا خوب یادم نیست، بی آمدنت *

آنکه من بخواهم. امّا اکنون که با ذره، ذره وجودم ماندنت را تمنا ماندی بی

قلبم، بمان، که ماندنت را  ۀناخوند میهمان، قصد سفر داری؟ ای کنممی

 سخت دوست دارم.
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تره؟ چون دونستی، اشک گاهی از لبخند با ارزشمی: چارلی چاپلین میگه

ریزی که رو فقط برای کسی میتونی هدیه کنی، امّا اشکلبخندرو به هر کسی می

 خواهی از دستش بدی.نمی

، امّا تو هیچ وقت تکرار شودمیآید، بهار دوباره تکرا دوباره می زمستان:  طنز

 .کندمیشوی، چون خدا یه اشتباه رو دوبار تکرار ننمی

 ز عطر یاس و سنبل آفریدند        ل آفریدندل نه از گِرا از گٌ تو       :  طنز

 منُگل آفریدند.گونه چرا این       تو را با این همه حُسن دانممین            

ترین آدم عاقلترین، داناترین وترین، محبوباع، بهترین، شجاگر بپرسند:  طنز

 .تو باشی  ,تونهگم این نمیو می کنممیکیه؟ انگشتم و به طرف تو دراز 

                        نگیرهقلمونی مثل تو قیافه ، تا بوآنکه طاووس را آفرید نامبه 

، اون چشم نازت، اون طرزنگاهت اون دست درازت، ماهتاون صورت :  طنز

 منو یاد گدای سرکوچه میندازه.

 

رسم. بعدها فهمیدم چون به کردم، چون گرفتارم به خدا نمیمی همیشه فکر *

 رسم گرفتارم.خدا نمی

یه شب، وقتی نلسون راکفلر، ثروتمند : دارویی موفید برای سرفه: طنز  *

د، زن دچار سرفه ناگهانی شد و مدام سرفه معروف و زنش از گردش برگشتن

کرد. شوهرش، با اضطراب و دستپاچگی، پرسید: عزیزم، بگو، چی برم برای 

گلوت بخرم؟ زن گفت اون گردنبند زمرد سبزی که در جواهر فروشی سر 

 کوچه دیدم.
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بود که صدای تلفن، پسری را از خواب بیدار  بعداز نصف شب 3ساعت *

. پسر با عصبانیت گفت: چرا این وقت شب مرا کرد. پشت خط مادرش بود

تو مرا  ,سال قبل در همین موقع شب 25از خواب بیدار کردی؟ مادر گفت 

 از خواب بیدار کردی؟ فقط خواستم بگویم تولدت مبارک.

 مثل زمان کودکی کنجکاو باشید.  رسیدن به موفقیت باید رایب :آنتون رابینز *

ات ماندلا. باکمی مکث جواب داد: گذشته؟ نلسون چطور بهتر زندگی کنیم *

سفی بپذیر. با اعتماد، زمان حالت رابگذران، و بدون ترس أرا بدون هیچ ت

هایت ای انداز. شکبرای آینده آماده شو. ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه

انگیز است در به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت گاههیچرا باور نکن و 

و او بدون اینکه متوجه  .پرسیدم، آخرچطور زندگی کنی. صورتی که بدانی

سؤالم شود ادامه داد، مهم این نیست که قشنگ باشی. قشنگ این است که 

 نفر.مهم باشی، حتی برای یک

بگذار . بزرگ کردنت را  داند آیینکه عشق خود می .و عاشق کوچک باش *

 عشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی.

پایان رسیدن. داشتم به سخنانش فکر  ۀرفتن است، نه به نقطپیش، موفقیت *

کردم که نفسی تازه کرد و ادامه داد، هر روز صبح در آفریقا، آهوئی از می

معاش در صحرا  و برای زندگی کردن و امرار شودمیخواب بیدار 

 تر بدود، تا گرسنه نماند. مهم نیستداند که باید از شیر سریعمی آهوچرد.می

که تو شیر باشی یا آهو مهم این است که با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و 

برای زندگیت با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی. به خوبی 



 330 ز هر در سخنی

 

خواستم باز هم ادامه دهد، و باز هم پس از پرسشم را پاسخ گفته بود ولی می

اضافه کرد، زُلال  چینی از چروک پیشانیش باز کرد، با نگاهی به من ,این

ران. کنه که گودال کوچک آبی باشی یا دریای بیکزُلال باش. فرقی نمی .باش

 زلال که باشی آسمان در توست.               

ناراحت بودن خیلی وقت داری , پس چرا به فردا  برای: مارک فیشر *

     موکولش نکنی ؟از امروز همه چیزرا از نو آغازکن .                     

 : شاهخط امیر کبیر خطاب به ناصرالدیندست

 قربانت شوم 

نان مشغولیم، خبر  ۀالساعه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لب

و ارتشا معزول کرده  الدوله حاکم قم را که به جرم رشازاده موثقرسید که شاه

 اید.راندهبودم، به توصیه عمه خود ابقا فرموده و سخن هزل بر زبان 

الحفظ به تهران بیاورند، تا علیحضرت بدانند که اداره امور فرستادم او را تحت

 |  . زیاده جسارت است شودمیمملکت به توصیه عمه و خاله ن

 ترین و پرطرفدارترین هدیه الهی به انسان است.گُل زیباترین و ساده: کافکا *

د. زیاد که شد خفه محبت باید باندازۀ آب، باندازه باش: آلفونس دوده *

 کند.می

فضیلت وجود دارد، در جهان تنها یک :  گفته ای از عارف بزرگ مولوی *

 .و آن آگاهی است و تنها یک گناه و آن جهل است
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ویرانگرتر از این نیست که متوجه شویم کسی که به او اعتماد  هیچ چیز *

 ایم، عمری فریبمان داده است.داشته

در کلُبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریائی خود  من ،الهی *

 نداری، زیرا من چون توئی دارم. و تو چون خودی، نداری.

شاد بودی، آروم بخند تا غم دنیا بیدار نشه، و اگه یه روز  اگه یه روز *

 غمگین شدی، آروم گریه کن تا شادی نااُمید نشه.

ازه کافی به تو اندون روزگار بهرا آسان بگیر، چ زندگی :آبراهام لینکن *

  سختی خواهد داد.

همیشه مهربان  هاآدمآفتابی نیست. گاهی هم بارانی است.  هوا همیشه *

اند همیشه، شده هاینیستند، گاهی هم نامهربانند. امّا انگار این روزها، گاه

 همیشه.

شتر ندارد. رسیدن به آرزوی کس، خوشبختی یک معنی بی برای همه  *

 خیالی.

؟ ای مهتاب، برگرد. این گهنه گورستان غمگین، دیدنی تابیاینجا چرا می *

 نیست.

 ه گه به نکبت بنال.به دولت بناز و نِ گه ه ن   *

 که هر دو را در پی است در روز زوال.
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 وسعت اندیشه اوست. ۀاندازبه ,دنیای هرکس وسعت: نیچه *

 ، آغاز دوست داشتن است.آری *

 گرچه پایان راه ناپیداست

 به پایان نیاندیشممن 

 که همین دوست داشتن زیباست.

 :شونددر سه خصیصه شناخته می سه نفر *

 .(نیاز)به هنگام , ، دوست(جنگ)به هنگام  ,دلیر (خشم،)بردبار، به هنگام 

ها به یاد احساست را نصیب کسی کن که در سردترین لحظه ترین گرم *

 توست.

، انسان هم بدون سختی کندمیکه طلا بدون سائیدن، جلا پیدا ن همانطور *

 .شودمیکامل ن

یا باندازه آرزوهایت کارکن و یا اندازه کاری که می کنی, : *به گفته بزرگی

 زو.آر

  

ها و دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد. و نفسوقتی می:  *گفته ای دلنشین

 گیریم.صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده به بازیش می

تر. تقصیر از ما رحمتر، هر چه او دل نازکتر، ما بیتر، ما سرخوشاو عاشق هر چه

 اند.گونه به گوشمان خوانده شدههای عاشقانه، ایننیست، تمامی قصه

رسم زندگی این است. یک روز کسی را دوست داری و روز بعد تنهائی.به  -

یهمانی که به همین سادگی او رفته است و همه چیز تمام شده است. مثل یک م
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چرا غمگینی؟ این رسم زندگی  .شویرسد و تو به حال خود رها میآخر می

کسی غمگین است، هر کسی را از بیدلی که  ی آن را تغییر دهی.توانمیاست. تو ن

کس بد نیست. دلی که در بی اوئی مانده است، برق هر تحمل کند. هیچ دتوانمی

 خراشد.نگاهی جانش را می

جی است لذت را تنها بردن و چه زشت است زیبائی را تنها دیدن و چه امّا چه رن

تر از ای است. تنها خوشبخت بودن. در بهشت تنها بودن سختبدبختی آزاردهنده

 کویر است.

 راهی نیست. امّا تا آسمانی شدن راه بسیار است. تا آسمان *

 

ه قلب مرا شکستند، برای همسایه که نان مرا ربود، نان. برای عزیزانی ک,  خداوندا

مهربانی. برای کسانی که روح مرا آزردند بخشش!! و برای خویشتن خویش 

 طلبمآگاهی و عشق می

 

 خوردن و خوابیدن نیست، زندگی

 ،انتظار و هوس و دیدن نیست            

 ر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطیف.پ زندگی چون گُل سرخیُ         

دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم چون آنها از  من رقص 

 خوانند.رقصند و اینها از روی عادت نماز میروی عشق می

این زمین که اینک بر آن گام مینهی و بر آن زندگی :  سخنی از کورش کبیر

را خدای بزرگ هم زمان با آفرینش هستی آفرید. قبل از تو بسیاری  کنیمی

اند. پس این را بدان که تو نه اولینی و نه گاه رفتهاند و آنخاک زیسته براین

 ...آخرینی و نه ماندگار بر این زمین
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 (  طنز )  پیر زنا : تور*

تعدادی پیر زن با اتوبوس عازم توری تفریحی بودند. پس از مدتی یکی از پیر 

زنان به پشت راننده زد و یک مشت بادام به او تعارف کرد. راننده تشکر کرد و 

دقیقه بعد دوباره پیر زن با یک مشت بادام  45بادام را گرفت و خورد. در حدود 

ها را کرد. راننده باز هم تشکر کرد و بادامها را به او تعارف نزد راننده آمد و بادام

گرفت و خورد. این کار دو بار دیگر هم تکرار شد، تا آن که بار پنجم که پیر زن 

ها باز با یک مشت بادام سراغ راننده آمد. راننده از او پرسید چرا خودتان بادام

کاو شده خورید؟ پیر زن گفت: چون ما دندان نداریم. راننده که خیلی کنجرانمی

 اید؟ ها را خریدهبود پرسید پس چرا آن

 ها را خیلی دوست داریم.پیر زن گفت: ما شکلات روی بادام

م خوشگل ن: یه خا نیست که وحله اول شما فکر می کنینن اواسترس 

ناگهان اون احساس ,تا اینجا که بی استرس است  سوار می کنی کناربزرگراه

اون و به بیمارستان می رسونی .حالا استرس مریضی میکنه و غش میکنه ,شما 

امّا نهایتاً توی بیمارستان زیادی داری , یا لا اقل خودت که اینجوری فکر می کنی .

ین پدرمیشین. شما میگین که من پدر بچه اره حالش خوبه و شما دبه شما میگن ک

ترس رو شما اس ا ایشون پدر بچه من هستن.رنیستم، امّا دختره به پرستار میگه، چ

 بیشتر حس می کنی .

و در دادگاه ثابت میشه که شما پدر بچه  کنیمی DNAبعد شما تقاضای تست 

استرست رسیده به  کنیمینیستی. شما اکنون کاملاً خلاص شدی. الان دیگه فکر 

صفر. میری پیش دکتر که بابت تشخیص درستش ازش تشکر کنی. دکتر به شما 

اصلاً شما از زمان تولد نا بارور بودید. امّا توی راه  میگه اصلًا نگران نباشید، چون

 .کنیمیهای خودت فکر خونه، داری به سه تا بچه
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 پدری با پسری گفت به قهر:  *بهتر است بدانی

 حیف از آن عمر که ای بی سرو پا ,       که تو آدم نشوی جان پدر      

 دل فرزند از این حرف شکست          در پی تربیتت کردم سر          

   رنج بسیار کشید و پس از آن         خبر از پدرش کرد سفربی       

 عاقبت شوکت والایی یافت        زندگی کشت به کامش چو شکر

 چند روزی بگذشت و پس از آن        حاکم شهر شد و صاحب زر     

 پدرش آمد از راه دراز         امر فرمود به احضار پدر         

 پسر از غایت خود خواهی و کبر        نزد حاکم شد و بشناخت پسر  

 گفت , گفتی که تو آدم نشوی       نظر افکند به سراپای پدر         

 پیر خندید و سرش داد تکان         تو کنون حشمت و جاهم بنگر  

 من نگفتم که تو حاکم نشوی        گفت این نکته و برون شد از در

 گفتم آدم نشوی جان پدر.                           

نویسی و خط میبرگه، اولش خوش 200مثل دفتر  هاآدمواسه ما  زندگی *

داری به آخرش برسی، وسطش خسته میشی بد خط مینویسی و هی دوست

خوری که ی، امّا آخرش که رسیدی جا کم میاری، حسرت مکنیمیحروم 

 ها شو حروم کردی.چرا برگه

 هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند. از نظر گاندی

 لذت , بدون وجدان . تجارت بدون اخلاق . ثروت، بدون زحمت. -

 عبادت بدون ایثار .علم بدون انسانیت .  دانش بدون شخصیت. -

 سیاست بدون شرافت. -
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بتوانی گُلی را زیر پا لگدمال کنی. امّا محال است بتوانی عطر  استممکن  شما

 آن را در فضا محو سازید.

 گویند.ها هم درست میزندگی این است که گاهی احمق درس بزرگترین

 «وینسون چرچیل»  

جای آنکه هوسیع است که برای همه مخلوقات جائی باشد. پس ب دنیا آنقدر

 جای واقعی خود را بیابیم. جای کسی را بگیریم، تلاش کنیم

 «چارلی چاپلین»    

 تر خواهی شد.ازه اوج بگیری کوچکفهمد، هر اندکسی که پرواز را نمی در نگاه

 «آلبرگامو» 

، زندگی یک تأتر است، نقشی را انتخاب کن که از همه کنیمیاگر فکر 

 بری.بیشتر در ایفای آن لذت می

دریانورد ورزیده تربیت  گاههیچتلاطم، دریای بی :المثل آفریقائیضرب *

 .کندمین

را باید از شمع آموخت که با وجود سوختن روشنائی  از خود گذشتگی *

 بخشد.می

خواستم دنیا را تغییر شخصی نوشته شده بود، کودک که بودم می بر سرقبر *

بدهم. وقتی بزرگ شدم، متوجه شدم که دنیا خیلی بزرگ است من باید 

را تغییر بدهم. بعدها کشورم را هم بزرگ دیدم، تصمیم گرفتم شهرم  کشورم

ام را متحول کنم. اینک را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده
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من در آستانه مرگ هستم، فهمیدم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم، 

 ستم دنیا را هم تغییر دهم.توانمیشاید 

، آنچه را که شایسته شماست بدهد، نه آنچه را که واهمخمیاز خدا همیشه  *

 یتان بسیار است.هایآرزو دارید. چون آرزوهای شما کوچک و شایستگ

 

شوند. هرگاه )زندگی( شما را در تاریکی در تاریکی ظاهر می عکسها زیباترین 

 خواهد تصویری زیبا از شما ظاهر نماید.قرارداد، بدانید که می

 « ست به آدم بگویدتوانمیرا حوا ن چهار چیز»: طنز

تا  100من قبل از تو  -3از شوهر مردم یاد بگیر . – 2.  کنممیآدمت  -1

 میرم خونه مامانم . -4خواستگار داشتم . 

                 

 کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش 

 چه کنی؟ چون باشی؟ کی روی؟ ره ز که پرسی؟     

به من رفیقی بده که با من گریه کند. دوستی که با من بخندد. ره را  ،خدایا *

 خودم پیدا خواهم کرد.

رفتن و بالارفتن را آموخت، پرواز کردن، اول باید ایستاد، راه برای پرواز - *

 .شودمیکردن با پرواز کردن آغاز ن

 چونکه محرم، محرمش نامحرم است.  هرگز نگو با محرمت دل راز - *
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کنند وقتی گیر می هایوقتی کاری داشته باشند دوستت هستند. بعض هایبعض

 هاینیستند و وقتی هم هستند، بهتر است نباشند. بعض هایدوستت هستند، بعض

ی دیگر هم بطورکلی هستند ولی آدم هایآورند. بعضنیستند و ادای بودن را در می

 نیستند. آنهائی که آدم هستند نیستند.

: به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار  ی رابینزجملاتی از آنتون

                       .وقتی می گویید دوستت دارم , منظورت همین باشد .را با شادمانی انجام دهید 

 متاسفم , به چشمان شخص مقابل نگاه کنید . وقتی می گویید

 , هیچ چیز ندارد . به رویای کسی نخندید , کسی که رویا ندارد, هیچ وقت

عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید، ولی این تنها راهی است که 

 د کنیمیطور کامل زندگی به

 در اختلافات، منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید.  -

 مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید. -

 آرام صحبت کنید و سریع فکر کنید. -

پاسخ دهید، لبخند بزنید  خواهیدمیپرسد که نکسی از شما سؤالی میوقتی  -

 بگوئید، چرا میخواهی این را بدانید.

های داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیتهای بزرگ مستلزم ریسک خاطربه -

 بزرگ هستند.

 را به یاد داشته باشید. این سه نکته -

 کارهایتان را پذیرفتن.احترام به خود. احترام به دیگران و مسئولیت همه  -
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اید، فوراً برای اصلاح آن که اشتباهی مرتکب شده شویدوقتی متوجه می -

 اقدام کنید.

ی آن را هر طور که توانمیچون یک سکه است. تو  زندگی:  چند نکته *

 بخواهی خرج کنی، اماّ فقط یک بار.

و  بهترین رابطه میان تو و همسرت، زمانی است که میزان عشق ،یادت باشد *

 تان به هم بیش از میزان نیازتان به یکدیگر باشد.علاقه

چه حالی داری، چون در  دانممیکه غم سنیگینی دارد نگو، به کسیوقت هیچ *

 دانی.واقع نمی

 شوی.امانت بده که از نداشتنشان ناراحت نمی هائی رافقط آن کتاب *

 

سرنشین داشت با سه تا چتر نجات. هواپیما  4 ,هواپیمای کوچک یک:  حکایت

در حال سقوط بود. خلبان یکی از چترها را برداشت و از هواپیما پرید بیرون. 

دانست، فوری یکی دیگر را برداشت یکی دیگر از سرنشینان که خود را زرنگ می

 و پرید. ماند دو نفر و یک چتر نجات، یکی از آن دونفر دکتر بود و دیگری فقیر.

دکتر گفت: داداش، من دکتر هستم، اگر زنده بمانم به نفع مردم هستم و تو اگر 

بمیری به نفع مردم. مرد فقیرگفت. آقا نگران نباش، اینجا دو تا چتر نجات هست. 

 زیر آن آقای زرنگی. که چتر را قاپ زد و پرید، کوله پشتی مرا برداشت و پرید.

اختراع در جهان وجود دارد، که  میلیون 6که در حال حاضر  دانیدمیآیا  *

 اختراع رکوردار است. 1094ادیسون با 
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ترین موجودات روی زمین هستند و ها فراوانکه ملخ دانستیدمیآیا  *

 خورد؟موجوداتی هستند که در روز دو برابر وزن خود غذا می

که طبیعت سیاره اورانوس، برخلاف زمین است؟ یعنی دو  دانستیدمیآیا  *

 های استوائی آن بسیار سرد است؟قسمت قطبش گرم و

 باعث زمین لرزه شود. دتوانمیکه نیروی جاذبه ماه  دانستیدمیآیا  *

 که شیار کف دست کمکی برای بهتر گرفتن اشیا است. دانستیدمیآیا  *

 

موشی دید. به مرغ و گوسفد و گاو خبر داد. موشی در خانه تله:  داستان موش

موش مشکل توست، به ما ربطی ندارد. ماری در تله افتاد تلهآن سه حیوان گفتند: 

و زن خانه را گزید. از مرغ برایش سوپ درست کردند، گوسفند را برای عیادت 

کنندگان سر بریدند و گاو را برای مراسم ترحیم کشتند. در تمام این مدت، موش 

 گریست.نگریست و میاز سوراخ دیورا می

ای ناراحتی صبور، برای ترس قوی و در برابر خشم ، بربا خود پیمان ببندید *

 متین باشید.

، آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید، تا با خود پیمان ببندید *

 کردن از دیگران نداشته باشید. دیگر زمانی برای انتقاد

گوئی، کلامی از سلامتی، شادی و ثروت را ، در هر گفتهبا خود پیمان ببندید *

وسیله انرژی مثبت از طرف شما داده شده جاری سازید. تا بدینبر زبان 

 باشد.
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، نیمه روشن هر چیز را بنگرید. آنگاه تاریکی کنار رفته با خود پیمان ببندید *

 یابد.و رویاهایتان تحقق می

 تان همراه نکنید.تند خود را با عصبانیت هایحرف -

 بیند.چنانکه گوئی کسی تو را نمی، برقص *

 ای.چنانکه گوئی هرگز آزرده نشده، عشق بورز -

 شنود.چنانکه گوئی کسی تو را نمی، بخوان *

 چنانکه گوئی بهشت روی زمین است.، کن زندگی

 هرکسی ارزش ماندن در قلب تو را ندارد .به خودت بیاموز , *

بذار نور به زندگیت , از قید هر چه رنگ و روشنائی باخته برهان  خودت رو *

 وارد بشه.

 

 آنکس که بداند و بداند که بداند      :   امروز

 اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

 آنکس که بداند و نداند که بداند

 بیدار کنیدش که بسی خفته نماند

 آنکس که نداند و بداند که نداند

 لنگان خرک خویش به منزل برساند

 آنکس که نداند و نداند که نداند

 هر بماندددر جهل مرکب، ابدال
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 آنکس که بداند و بداند که بداند:       دیروز

 باید برود غاز به کنجی بچراند

 آنکس که بداند و نداند که بداند

 بهتر برود خویش به گوری بتپاند

 آنکس که نداند و بداند که نداند

 با پارتی و با پول خر خویش براند

 آنکس که نداند و نداند که نداند

 بر پست ریاست ابدالدهر بماند

 «جایگاه رفیع از دیدگاه ملانصرالدین»

یک روز ملانصرالدین برای تعمیر بام خانه خود مجبور شد، مصالح ساختمانی را 

 بام ببرد.بر پشت الاغ بگذارد و به بالای پشت

ها بالا رفت. ملا مصالح ساختمانی را از دوش الاغ الاغ هم به سختی از پله

 هدایت کرد.برداشت و سپس الاغ را بطرف پائین 

آید. هر وجه از پله پائین نمیهیچرود، ولی بهدانست که خر از پله بالا میملا نمی

کاری کرد الاغ از پله پائین نیامد. ملا الاغ را رها کرد و به خانه آمد، که استراحت 

پرد. وقتی که بام بالا و پائین میکند. در همین موقع دید الاغ دارد روی پشت

وجه هیچخواست الاغ را آرام کند، که دید الاغ بهبام رفت، و میتدوباره به پش

. به ناچار خودش برگشت پائین. بعد از مدتی متوجه شد که سقف شودمیآرام ن

اتاق خراب شده و پاهای الاغ از سقف چوبی آویزان شده. بالاخره الاغ از سقف 

که اگر  دانستمنمیکه به زمین افتاد و مرد. بعد ملانصرالدین گفت: لعنت بر من 

و هم خودش  کندمیت مهمی برسد. هم آنجا را خراب خر به جایگاه رفیع و پسٌ

 کشد.را می
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 «نامه اسکندروصیت»: حکایت

های پادشاهی پادشاه بزرگ یونان الکساندر پس از تسخیرکردن حکومت *

بسیار، در حال بازگشت به وطن خود بود. در بین راه بیمار شد و به مدت 

شدن مرگ، الکساندر دریافت که چقدر د ماه بستری گردید. با نزدیکچن

فایده بوده است. یش، سپاه بزرگش، شمشیرتیزش و همه ثروتش بیهایپیروز

او فرماندهان ارتش را فراخواند و گفت من این دنیا را بزودی ترک خواهم 

هان د. فرماندههایم را حتماً انجام دهیکرد. امّا سه خواسته دارم. لطفاً خواسته

هایشان سرازیر شده بود موافقت کردند که از ارتش در حالی که اشک از گونه

کندر گفت : اولین خواسته ام سا های پادشاهشان اطاعت کنند.آخرین خواسته

ثانیا وقتی تابوتم  این است که پزسکان من باید تابوتم رابه تنهایی حمل کنند .

ر منتهی به قبرستان باید با طلا و نقره و دارد به قبر حمل می گردد در مسی

در خزانه داری , جمع آوری کرده ام پوشانده شود . سنگ های قیمتی که 

 سومین و آخرین خواسته ام این است که هردو دستم باید بیرون از تابوت

عجیب  آویزان باشد . مردمی که در آنجا گرد آمده بودند از خواسته های *

امّا هیچ کس جرأت اعتراض نداشت. فرماندۀ مورد پادشاه تعجب کردند .

علاقه الکساندر، دستش را بوسید و روی قلب خود گذاشت و گفت، پادشاه 

هایتان را  اجرا خواهم کرد. امّا دهم که همۀ خواستهبه شما اطمینان می

های عجیبی دارید؟ در پاسخ به این پرسش، بگوئید، چرا چنین خواسته

دنیا را آگاه سازم از سه  خواهممیکشید و گفت: من  الکساندر نفس عمیقی

پزشکان تابوتم را حمل کنند، چرا که  خواهممیام.درسی که تازه یاد گرفته

هیچ کس را واقعاً شفا دهد. آنها  تواندمیمردم بفهمند که هیچ دکتری ن

های مرگ نجات دهند. ند انسانی را از چنگالتوانمیضعیف هستند و ن

ام در مورد گذارید مردم فکر کنند زندگی ابدی دارند. دومین خواستهبنابراین ن
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ریختن طلا، نقره و جواهرات دیگر در مسیر راه به قبرستان. این پیام به مردم 

م با خود ببرم. بگذارید مردم توانمیرساند که حتی یک خرده طلا هم نمی

سومین بفهمند که دنبال ثروت رفتن، اتلاف وقت محض است و دربارۀ 

مردم بدانند که من  خواهممیهایم بیرون از تابوت باشد ام یعنی دستخواسته

 .کنممیام و با دستان خالی این دنیا را ترک های خالی به دنیا آمدهبا دست

 :«شاعر و نویسنده آرژانتینی» ،ای از خورخه لوئیس بورخسگفته

که بتوانی امضایش  حرفی را بزن که بتوانی بنویسی، چیزی را بنویس همیشه *

 کنی و چیزی را امضا کن که بتوانی پایش بایستی.

 آورند، محکوم به تکرار اشتباهند.های گذشته را به خاطر نمیتجربه آنانکه

 

  کنند.ی کوچک از آن تبعیت میهاآدمکنند و بزرگ شرایط را خلق می یهاآدم

 

کنند، امّا سایرین تنها به انجام سختی آن هایشان عمل میموفق به اندیشه یهاآدم

 اندیشند.می

دانند، خوبی ارزش، یا از روی توقع میخوبی دیگران را بی کهبه کسانی *

 نکن و اگر خوبی کردی، انتظار قدردانی نداشته باش.

, خوب محصول تجربه است و از دست دادن ارزش و اعتبار  قضاوت *

 ل قضاوت بد.محصو

 ی موفق مشورت کنی، شریک تفکر روشن آنها خواهی بود. هاآدمبا هرگاه  *
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 بخش دیگران باشد.خوشبخت هستی، که وجودت آرامش وقتی *

نتوانستی، اشتباهی را ببخشی، آن از کوچکی قلب توست نه بزرگی  هرگاه *

 اشتباه. 

 بگیری.  ، همیشه حتی وقتی عصبانی هستی، عاقبت کار را در نظرکن عادت

 .کندمیکوشد، جهان از او به نیکی یاد برای آبادانی می کسیکه

 سوزاند، اگر زیاد آفتاب بگیری. گیری که حتی نور خورشید هم مییاد می کم کم

 گرفته شده از واژه روسی .. معنی چسان فسان, آرایش شده و شیک پوشیده 

 فراسوی فته شده از واژهربرگه دارای ضمانت . گ معنی اسکناس,

های روسی در ایران است در آن دوران : به معنی زندانی و یادگار قزاقزپرتی

گفتند یارو زپرتی شده. از آن پس هرگاه کارو افتاد، میهرگاه سربازی به زندان می

 .شودمیهم ریخته این واژه در موردش گفته بار کسی خراب شده و اوضاعش به

 خواهممییعنی من  I shall have: در اصل از کلمه هَشلهفمعنی   *

 .شودمیآمیز و نچسب از یک زبان بیگانه ادا گرفته شده که با تلفظی مسخره,

خود و مزخرف به معنای بیمعنای بامزه و به کنایه و واژگونه به: بهفکسنی *

 و برگرفته از واژه روسی. شودمیکار برده 

نخور استفاده کرده و  درد: مردم از آن برای اشاره به چیز اسقاط و به نخُاله *

های روسی در ایران است که به زبان های قزاقیادگار سربازخانهکنند و می

 گفتند.ادب و گستاخ میروسی به آدم بی
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 جود آورد.بدون رضایت شما در شما احساس حقارت به دتوانمین کسهیچ

 

 گیرند.اندازه خوشبختند که خودشان تصمیم می به همان مردم درست -

 

عشق را گدائی نکن، چون معمولاً چیز با ارزشی رو به گدا  هیچوقت -

 دهند.نمی

شادی کسی باش نه قسمتی از شادی او. و همیشه قسمتی از غم  همیشه دلیل -

 کسی باش نه دلیل غم او.

کردن پس تا سه کلمه است: خندیدن، بخشیدن، فراموش زندگی تفسیر -

 ببخش و فراموش کن., ی بخند توانمی

چیز , ، دلیلش آن است که شما هم دهدمیچیز زیادی به شما ن زندگی وقتی -

 اید.زیادی از او نخواسته

 های تیشه را ندارد. لایق تندیس شدن نیست.ضربه سنگی که طاقت -

 

 مقاوم باش که وجودت شایسته تندیس شدن است. هایسخت در مقابل -

 

و حق با آن دیگری  ایمعنا نیست که تو اشتباه کرده همیشه بدان عذرخواهی -

معناست که آن رابطه بیش از غرورت برایت است. گاهی عذرخواهی بدان

 ارزش دارد.

آموزد که چگونه با شما رفتار کنند.این شمایید که به مردم می :وین دایر

  

  .ام و آن خودم بودم من در جهان یک دوست داشته :ناپلئون

 چنان باش که به هرکس بتوانی بگوئی مثل من باش و مثل من رفتار کن. :کانت
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معمولاً با کلماتی که  هاقلباگر کسی را دوست داری به او بگو، زیرا : جرج آلن

 شکنند.مانند، میناگفته می

ام پیش اتفاقات بدی که هرگز در زندگی خاطربههائی چه غصه :آنژمیکل

 نیامد خوردم.

 راه نفوذ در دیگران، دانستن آرزوهایشان است. :یل کارنگید *

ازدواج نکردم، چون سه حیوان خانگی  گاههیچلطیفه( ) :ماری کورلی

کردند. یک سگ داشتم، که دقیقاً نقش یک شوهر را به تناوب برایم ایفا می

کرد. یک طوطی داشتم، که تمام بعد از ظهر داشتم که هر روز صبح غرغر می

های صبح به خانه باز و یک گربه داشتم که همیشه، دَم دمَ گفتبدو بیراه می

                                                                           گشت.می

کنند اسمش داری می که زنان از ازدواج خود: هنگامیخیلی بامزه است.

ازدواج خود داری امّا وقتی مردان از گذاریم، عشق به استقلال اجتماعی،رامی

 گوئیم ترس از مسئولیت اجتماعی.کنند، به آن میمی

دعوت کن،  میهمانخواهی برای یک روز معذب باشی اگر می: ضربالمثل چینی

المعر خواهی مادامدار و اگر میخواهی یک سال عذاب بکشی، پرنده نگهاگر می

  عذاب بکشی ازدواج کن

 شاو: هائی از برناردگفته

 زند.هایش را انکار نکنید حرفی نمیمرد تا زمانی که صحبت. یک 1

دارترین . روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده2

 دنیا است. ۀلطیف
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کنند. من با یکی دوبار عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می 3

 فکر در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم.

ــعی  4 ــد س ــرد خردمن ــدمیم ــرد کن ــن و م ــازگار ک ــا س ــا دنی ــودش را ب ، خ

ــه  ــابراین کلی ــد. بن ــازگار کن ــودش س ــا خ ــا را ب ــه دنی ــرار دارد ک ــابخرد اص ن

 ها، بستگی به تلاشهای مرد نابخرد دارد.پیشرفت

 افتد اگر وقت کافی باشد هر چیزی برای هر کسی دیر یا زود اتقاق می 5

خواهد نرسی و اینکه دارد: اینکه به آنچه قلبت میدر زندگی دو تراژدی وجود  6

 برسی.

ی خوشبین و بدبین هر دو برای جامعه مفید هستند، خوشبین، هواپیما هاانسان 7

 و بدبین چتر نجات. کندمیرا اختراع 

 کنید.؛ جستجودار است، با دقت در آن حقیقتی پنهان را وقتی چیزی خنده 8

راه برای فاش نساختن راز دیگران آن است که هرگز به رازشان گوش  ترینکوتاه

 ندهی.

برای تحقیر نکردن دیگران این است که فقط چند لحظه  ترین راهکوتاه *

 خودت را جای آنها قراردهی.

برای رسیدن به قدرت واقعی، تقویت هر چه بیشتر منطق  ترین راهکوتاه *

 است.
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سردیت را از دست  آن است که هرگز خون مقابله با دشمنان ترین راهکوتاه *

 ندهی.

 غلبه بر مشکلات، کوچک و ناچیز شمردن آنهاست. ترین راهکوتاه *

که می کنی هوشمندانه باشد , هیچ اشکالی نداردکه تو را احمق  اگر کاری *

 . بدانند

برای دانستن یک ارتباط سالم، داشتن فکرو اندیشه سالم و  ترین راهکوتاه *

                                                                                  قلب پاک است

       

راه برای جلوگیری از شکست احتمالی، مشورت با کسانی است که  کوتاه ترین

 اند.قبلاً آن راه را رفته

راه برای اینکه نخواهی چیزی را به خاطر بسپاری نگفتن دروغ  ترینکوتاه*

 است.

راه برای غیبت نکردن آن است که عیوب خود را مثل عیوب  ترینکوتاه*

 دیگران ببینی.

برای داشتن جسمی سالم، اعتدال در خوردن است نه زیاد و نه  ترین راهکوتاه

 کم.

 برای یافتن یک دوست، توجه به علایق طرف مقابل است. ترنی راهکوتاه*
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 ریا توأم با عشق.ص و بیعشق ورزیدن، نگاهی است خال ترین راهکوتاه

 برای رهائی از افسردگی، فکر کردن به چیزهای خوب  ترین راهکوتاه*

داری پافشاری برای رسیدن به ثبات، آن است که برآن چه ایمان ترین راهکوتاه*

 کنی، حتی اگر یک لشکر مخالف داشته باشی.

 برای رسیدن به تکامل، انتقادپذیری است. ترین راهکوتاه*

 برای دروغ نگفتن، شجاع بودن است. ترین راهکوتاه

 برای حسرت نخوردن، آن است که همیشه در حال زندگی کنی. ترین راهکوتاه

 برای حل یک مسئله، فهمیدن درست صورت مسئله است. ترین راهکوتاه

برای رسیدن به آرامش آن است که کمتر به چیزهائی که نداری  ترین راهکوتاه

 فکر کنی.

ات به یک دوست آن است که شنوده خوبی برای اثبات دوستی ترین راهکوتاه

 باشی.

به خط مرزی می رسد . او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد ,  مردی با دوچرخه

, می گوید شن , مامور او را از ؟در کیسه ها چه داری  مامور مرزی می پرسد ,

یک شبانه روز او را بازداشت دوچرخه پیاده می کند , و چون به او مشکوک بود 

کند , ولی پس از بازرسی فراوان , واقعا جز شن چیز دیگری نمی یابد . بنا بر می

این به او اجازه عبور می دهد .هفته بعد دوباره سر و کله همان شخص پیدا می 

شود , مشکوک بودن و بقیه ماجرا . این موضوع به مدت سه سال , هر هفته یک 

دیگر در مرز دیده نمی شود . یک روز آن د و پس از آن مرد بار تکرار می شو
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مامور در شهر او را می بیند . پس از سلام و احوال پرسی , به او می گوید : من 

هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار قاچاق بودی . راستش را بگو , چه 

تاه ترین راه چیز را از مرز , رد می کردی ؟ قاقچی می گوید : دوچرخه . کو

  هایت را بشناسی و بر آنها تکیه کنی ...رسیدن به ثروت , آن است که قابلیت 

، چون فهمیده که چشم مرد کندمیزن خودش را خوشکل  :ژان پل سارتر *

 تر از عقل اوست.تکامل یافته

ره تو هم به این موضوع عادت عادلانه نیست , بهتزندگی : آلیس مونرو *

 .کنی 

جنگ  خاطربهمردها جنگ را دوست دارند. چون : فاولزجان رابرت  *

گذارد زنها بهشان کنند و این تنها چیزیست که نمیظاهری جدی پیدا می

 بخندند.

خداوند مردان را نیرومندتر آفریده است، امّا نه لزوماً با هوشتر.  :فارست فرا *

ر روند، او به زنان فراست و زنانگی داده است و اگر این دو با هم خوب بکا

 ام مختل کند.مغز هر مردی را که تا بحال دیده دتوانمی

دانند و بیشتر زنان از مردان عاقلترند، چون که کمتر می :جیمز تربر *

 فهمند. می

هایشان با هم فرق دارد تا بتوان آنها مانند هم هستند، فقط چهره مردها همه *

                                                                             را از هم تشخیص داد.

 فریاد زد تا آرام شد , و گاهی باید آرام باشی تا بتوانی فریاد بزنی  گاهی باید *
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                                 زندگیت , سر گذشتِ در گذشت آرزو هایت نباشد ... بگوش *

و اطوارهای گذشته و  د عبارت است از کلیه ادایک مر :الکسی کارلایل *

امروزش. هیچ فکر کردی چرا خدا مرد را قبل از زن خلق کرد؟ خوب 

 )خب( معلومه قبل از خلق هر شاهکاری یک چرکنویس هم لازمه.

سنج باشند  اگه زنان در مورد شخصیت مردان کمی نکته :جورج برناردشاو *

 تن به ازدواج نخواهند داد. گاههیچ

 مرد نثر آفرینش است و زن شعر آن. :ناپلئون *

بسیاری از مردان با هوش، زن کودنی دارند، امّا به ندرت زن  :یونگ اریکا *

 که شوهر کودنی داشته باشد.  شودمیباهوشی پیدا 

: هرزنی برای شناخت مردان، کافیست یکی از آنها را خوب هلن رولند *

آنها هم خوب  آشنا باشد، یکی ازبشناسد. ولی یک مرد حتی اگر با تمام زنها 

 شناسد  .نمی

 : همه مردها بد نیستند. بدتر و بدترین هم دارند. ناشناس *

ید مردی را بیابید که اسیر زن توانمی: در طول تاریخ نالمثل هندیضرب *

 نشده باشد. 

زنی و : مامانم به من گفت: تنها دلیل وجود مردها برای چمنتیم آلن *

 ست.پنچرگیری اتومبیل ا
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سطح زنانی که با گیرد و بالا میرود هم: افکار مردان اوج میدوما الکساندر *

 کنند.آنها معاشرت می

 : بهترین مردان بزرگ همواره بدترین شوهرانند.مارلو کریستوفر *

اینکه دو قطب  خاطربه: چرا مردان زنان با هوش را دوست دارند؟ لتکتی *

 ربایند.نام همدیگر را میغیرهم

 : مردی بزرگ است که معایبش قابل شمارش باشد.المثل آمریکائیضرب *

پله از  3؟ دیدن یک موی بولوند شما را شودمی: شما مردها را چه ناشناس *

 آورد.نردبان تکامل پائین می

فقط حرف کاری زده شود، از مرد بخواهید  خواهیدمی: اگر تاچر مارگارت *

 زن بخواهید. آن کار انجام شود از خواهیدمیو اگر 

کنند : اگر در دنیا یک زن بد باشد، همه مردها تصور میروسی المثلضرب *

 زن آنهاست.

 999 شودمیمرد رهبر مردان دیگر  1000: تنها یکی از مارکس گروچو *

 رو زنهایشان هستند.نفر دیگر دنباله

کرد خورشید به این : او )مرد( مانند خروس بود که تصور میالیوت جورج *

 که قوقولی قوقوی او را بشنود. کندمیدلیل طلوع 

*  
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 چگونه میر محمدباقر شد میرداماد؟                      

 : طلبه جوان و دختر فراری

شب هنگام محمدباقر، طلبه جوان در اطاق خود مشغول مطالعه بود که به ناآگاه 

بیچاره اشاره کرد که  ۀی وارد اطاق او شد. در را بست و با انگشت به طلبدختر

سکوت کند و هیچ نگوید. دختر پرسید، شام چه داری، طلبه آنچه را که حاضر 

کرده بود آورد و سپس دختر که شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان حرمسرا 

دختر از خواب بیدار شد و ای از اطاق خوابید. صبح که خارج شده بود، در گوشه

از اطاق خارج شد مأموران شاهزاده خانم را همراه طلبه جوان نزد شاه بردند، شاه 

محمد باقر گفت: شاهزاده تهدید  .عصبانی پرسید، چرا شب به ما اطلاع ندادی و

کرد که اگر به کسی خبر دهم، مرا به دست جلاد خواهد داد. شاه دستور داد که 

 ا این جوان خطائی کرده یا نه؟تحقیق شود که آی

و بعد از تحقیق، از محمدباقر پرسید. چطور توانستی در برابر نفست مقاومت 

انگشت خود را نشان داد و شاه دید که تمام انگشتانش  10نمائی؟ محمدباقر 

علت را پرسید، طلبه گفت: چون او به خواب رفت. نفس اماره مرا  .سوخته و

را بر روی م کرد، یکی از انگشتانه نفسم وسوسه مینمود. هر بار کوسوسه می

گذاشتم، تا طعم آتش جهنم را بچشم و بالاخره از سر شب شعله سوزان شمع می

وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا شیطان نتوانست مرا از راه تا صبح بدین

 او راست منحرف کند و ایمانم را بسوزاند. شاه عباس از تقوا و پرهیزکاری 

خوشش آمد و دستور داد همین شاهزاد را به عقد میر محمدباقر درآورند. و به او 

دوستان از وی به عظمت و نیکی یاد کرده و  لقب میرداماد داد و امروز تمام علم

 دارند. نام و یادش را گرامی می

 به ملاصدرا اشاره نمود. توانمیترین شاگردان وی از مهم
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 :شدند هائی که در دوران خود کودن شمرده مینابغه

بود که معنی و  (دیسلسیک): در کودکی دچار یک نوع بیماری شینین. آلبرت ا1

شتین، او را ینداد. معلم امفهوم کلمات و عبارات را درست تشخیص نمی

مانده ذهنی، غیراجتماعی و همیشه غرق در رویاهای احمقانه توصیف عقب

اً وی دوبار در امتحانات کنکور دانشگاه پلی کلینیک زوریخ مردود کرد. ضمنمی

 شد.

: معلمانش از آموزش او در مدرسه عاجز مانده بودند، در توماس ادیسون. 2

گرفت، ولی همین ها را از درس فیزیک میتمام طول تحصیل کمترین نمره

که اختراع به جامعه بشریت عرضه کند  1150شخص، بعدها موفق شد بیش 

 بیشتر آنها در زمینه علم فیزیک بوده است.

          گفت او در طول زندگیش چیزی یاد نخواهد گرفت: معلم او می. بتهون3

: یکی از معروفترین نقاشان جهان، بدون کمک و حضور پدرش که در پیکاسو 

ست در درسهایش نمره قبولی کسب توانمینشست نزمان امتحانات کنارش می

 کند.

هتل در سراسر دنیاست، در دوران کودکی  300: که مالک بیش از هیلتون. 5

 بکشد.)تّی ( ها را ها و هتلبرای گذراندن زندگی، مجبور بود کف سالن

آموز تنبل بود که در مدرسه از : نویسنده بزرگ فرانسوی، دانش. امیل زولا6

 گرفت.درس ادبیات معمولاً نمره صفر می

آموز غیرممتاز عنوان یک دانشبه 42مدرسه خود را با رتبه : . ناپلئون بناپارت8

 ترک کرد.
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: در مدرسه، یک محصل متوسط بود و در دوره لیسانس در . لوئی پاستور9

 قابل توجهی قرار نداشت .رتبه  در نفر، 22درس شیمی بین 

 مردان از دو نوع خارج نیستند، یا روی سرشان خالیست یا توی سرشان. :طنز

: من خواهان سه چیز در یک مرد هستم، ملاحت، شجاعت و دوروتیپارکر *

 بلاهت.

اند ولی اند و زنان آنها را فریفتهعاقلترین مردان دچار اشتباه شده جانمیلتون: *

 کنند که زن عاقل نیست.چنان ادعا میهم

: مردها مثل نوزاد هستند. توی اولین نگاه شیرین و بامزه هستند، امّا ناشناس *

 لی زود از تمیزکردن و مراقبت از آنها خسته میشید.خی

زنی هستند. به سختی روشن میشن و راه : مردها مثل ماشین چمنناشناس *

اندازند و نیمی از اوقات هم میفتن، موقع کارکردن حسابی سرو صدا راه می

 کنند.اصلاً کار نمی

 مردان سرشناس دنیا در ابتدا چه کاره بودند؟ دانیدمیآیا 

 ولف هیتلر، دیکتاتور آلمان، نقاش پوستر.آد -

 .شتین، فیزیکدان، منشی ادارهینآلبرت ا -

 .امیر کبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه، آشپز و منشی -

 .جرالد فورد، رئیس جمهور آمریکا، مانکن لباس مردانه -

 جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، بادام کار. -
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 .سینمارونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، هنرپیشه  -

 بر.کلارک گیبل: هنرپیشه سینما، چوب -

 شون کانری: هنرپیشه سینما، بنا و راننده کامیون. -

 گاندی: رهبر فقید هند، وکیل دادگستری. -

 .جرج واشنگتن: رئیس جمهور آمریکا، کشاورز -

 نادرشاه افشار، پوستین دوز )پوستین( -

 یعقوب لیث، سر سلسله صفاریان، رویگر. -

 نویاان، غلام زرخرید.آلینکین، سرسلسله غز -

 فرخی سیستانی شاعر، کارگر کشاورز. -

 نهرو: نخست وزیر هند، وکیل دادگستری. -

 نویس.موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، روزنامه -

 ساموئل موریس: مخترع آمریکائی، نقاش. -

 جک لندن، نویسنده آمریکائی کاگر کشتی. -

 ابراهام لینکن: رئیس جمهور آمریکا، هیزم شکن -

 دیکنز: نویسنده انگلیسی، منشیچارلز  -

 فروشفرانس؛ نویسند فرانسوی کتاباناتول  -

 مولیر: نویسنده بزرگ فرانسوی، هنرپیشه -
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 هربرت جرج ولتر: نویسنده انگلیسی، شاگرد بزاز. -

 ویلیام شکسپیر: نویسنده انگلیسی، هنرپیشه سیار. -

 فیدل کاسترو: رئیس جمهور کوبا، دانشجوی حقوق -

 امپراطور فرانسه، افسر توپخانه.ناپلئون بناپارت:  -

 خان زند: تیرانداز سپاه نادرشاه.کریم -

 ساز.دار آمریکائی، ساعتهانری فورد: کارخانه -

 چیتوماس ادیسون: مخترع آمریکائی، تلگراف -

 آلفرد نوبل: بنیانگذار جایزه نوبل، کارگر کارخانه -

 والت دیزنی: مخترع سینما انیمیشن، پادوی مغازه  -

                         تراشساز ایتالیائی، سنگنقاش و مجسمهمیکل آنژ:  -

روزی دوستی از ملانصرالدین پرسید: ملا، آیا   : حکایتی از ملانصرالدین -

که جوان گفت: بله، زمانیتا به حال به فکر ازدواج افتادی؟ ملا در جوابش 

 دوستش دوباره پرسید خب، چی شد؟فکر ازدواج افتادم.بودم, 

واب داد بر خرم سوار شده و به هند سفر کردم، در آنجا با دختری آشنا ملا ج

شدم که بسیار زیبا بود، ولی من او را نخواستم، چون از مغز خالی بود، به شیراز 

رفتم دختری دیدم بسیار تیزهوش و دانا، ولی من او را هم نخواستم، چون زیبا 

اینکه خیلی م که بسیار زیبا و همنبود.ولی آخر به بغداد رفتم و با دختری آشنا شد

دانا و خردمند و تیزهوش بود. ولی با او هم ازدواج نکردم.دوستش کنجگاوانه 
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پرسید چرا؟ ملا جواب داد و گفت: برای اینکه او خودش هم به دنبال چیزی 

 گشتم.گشت، که من میمی

 : حکایتی از حکیم ابوعلی سینا در رابطه با یک درمان

افتد و )لگنش( از جایش در های قدیم یک دختر از روی اسب میدر زمان

داد کسی برد، دختر اجازه نمیرود. پدر دختر هر حکیمی را نزد دخترش میمی

خاطر شغل و طبابتی که گویند حکیم بهدست به باسنش بزند هرچه به دختر می

د کسی دست گذاررود و نمیشان هستند، دختر زیربار نمیمحرم بیماران کندمی

، تا اینکه یک شودمیتر تر و ناتوانبه باسنش بزند. به ناچار دختر هر روز ضعیف

که به یک شرط من حاضرم بدون دست  کندمیحکیم باهوش و حاذق سفارش 

. و کندمیزدن به باسن دخترتان او را مدارا کنم. پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول 

 شرط شما چیست؟ گویدمیبه طبیب 

برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم، شرط من  گویدمیکیم ح

این هست که بعد از جاانداختن باسن دخترت گاو متعلق به خودم شود. پدر دختر 

ترین گاو آن منطقه را به قیمت و با کمک دوستان چاق کندمیبا جان و دل قبول 

دو روز  گویدمیحکیم به پدر دختر برد. خرد و گاو را به خانه حکیم میگرانی می

ام بیاورید. پدر با خوشحالی برای رسیدن به دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه

 دهدمی. از آن طرف حکیم به شاگردانش دستور کندمیشماری روز موعود دقیقه

کنند و که تا دو روز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب می

د گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم گوینمی

، گاو از گذردمینباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود. دو روز  کندمیتأکید 

روان . خلاصه پدر با تختشودمیشدت تشنگی و گرسنگی بسیار لاغر و نحیف 

دخترش را بر روی  هددمیآورد. حکیم به پدر دستور دخترش را به نزد حکیم می
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بینند جز اینکه باید حرف حکیم ای نمیشوند، چارهگاو سوار کند.همه متعجب می

کنند. حکیم سپس دستور را اطاعت کند. نبابراین دختر را بر روی گاو سوار می

 ۀهم گره بزنند. همکه پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به دهدمی

برای  دهدمی. حال حکیم به شاگردانش دستور شودمیدستورات مو به مو اجرا 

ها. به خوردن علف کندمیگاو گاه و علف بیاورند. گاو با حرص و ولع شروع 

. حکیم به شاگردانش دستور شودمیتر لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ

برند. گاو هر لحظه که برای گاو آب بیاورند. شاگردان برای گاو آب می دهدمی

. دختر از درد شودمیتر و پاهای دختر ترنک و کشیده شودمیتر متورم و متورم

. گاو با عطش بسیار آب کندمیکشد. حکیم کمی نمک به آب اضافه جیغ می

ای ترق جا افتادن نوشد.حالا شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدمی

غش  دهند. دختر از درد. جمعیت فریاد شادی سر میشودمیباسن دختر شنیده 

پاهای دختر را باز کنند و او را  دهدمی. حکیم دستور شودمیهوش و بی کندمی

مثل روز اول سوار بر اسب به خانم. بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر 

. که همانا حکیم شودمیو بزرگ نیز متعلق به حکیم پردازد، و گاتاخت و تاز می

 باشد.ابوعلی سینا می

: بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی ژان دلابرویه *

 .زدن داشته باشد، نه شعور لازم برای خاموش ماندن  برای حرف

             ند به یغما ببرند.توانمیی است که ستمکاران نایهتنها سرما آموختن *

، هرگاه روزگار خواسته تفکر فاسدی را رسوا کند، به او جتاریشهادت به  *

 قدرت مطلق داده است.

 .ههم رنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ هسختچقدر  *
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 سرابی است که اگر نابود شود  همه از تشنگی خواهند مرد. آرزو *

اخت و اگر حق را رسوا س توانمی ساقط کرد، توانمیرا ن اگر باطل *

اثبات کرد، طرح کرد و به زمان شناساند و  توانمیاستقرار بخشید،  توانمین

 زنده نگه داشت.

نالد، وقتی ضربه سهمگین باشد لال است که آدم می کوچک دردهای از *

 شوی.می

را به بیگانگان نگو، چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه  عشقت قصه *

 سازند.حصیری مترسک نیز آشیانه می

که اصلاً از مزه آن نفر باشید کسی 5نان خوشمزه باشد و شما  تکه 4اگر  *

 مادر است., آید نان خوشش نمی

را درمانی نیست. مهم این است که فاصله میان این دو را شاد  مرگ و تولد *

 نی.زندگی ک

  . .خواهی بکش، زیبا و زشتش پای توست زندگی هر چیز می بوم روی بر *

ای در زندگی بنا بگذاریم؟ از امشب قانون تازه شودمی: ام. بریجی . *

 همواره بکوشیم، قدری بیشتر از نیاز، مهربان باشیم؟

هایمان های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک: شاید چشمالکس تان *

                                   تری ببینیمتا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف شسته شوند،
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بالا میری، مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط  وقتی داری

 رد میشی. هاآدماز کنار همین  کنیمی

از روی سجاده شخصی که در حال نماز بود عبور کرد، مرد  روزی مجنون *

گفت مردک: من در حال راز و نیاز با خدای خویش  نمازش را شکست و

هستم و تو را ندیدم، و تو  یبودم، مجنون با لبخندی گفت: من عاشق دختر

 ..عاشق خدائی و مرا دیدی

 روح جوانی داشت. توانمیجلوی پیری را گرفت، امّا  توانمین

 سن حتمی است، امّا اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. بالارفتن

 ئی است که در آن زندگی کردی.هاسالی گذشته نیست، هاسال، عمر

 ای است.چرخاند، امّا انگیزهرا نمی عشق زندگی

ئی است که جذب هاقلب . مکنیمیزندگی چیزهائی نیست که جمع  نتیجه

 م.کنیمی

ترسم، زیرا عقل من در میان حیوانات از گاو خیلی می:   سینا گفته ای از ابن

 ندارد و شاخ هم دارد.

ها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، : مدتجورج برناردشاو *

                          برد.تر آنکه خوک از این کار لذت میشوی، و مهمخیلی کثیف می

 مجبور باشید , می توانید ...اگر .باید مجبور شوید  اگرنمی توانید *
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خاطر مردمان شرور، : دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه بهشتینینا *

بینند و کاری در مورد آن انجام ها را میکه شرارتخاطر کسانیبلکه به

 دهند.نمی

 :مادر قدیم *

 پستان به دهن گرفتن آموخت  گویند مرا چو زاد مارد

 ر نشستت و خفتن آموختبیدا  بر کاهوارۀ من هاشب

 تا شیوه راه رفتن آموخت  دستم به گرفت و پابه پا برد

 الفاظ نهاد و گفتن آموخت  یک حرف و دو حرف بر زبانم

 بر غنچه گل شگفتن آموخت  لبخند نهاد بر لب من

 تا هستم و هست دارمش دوست  پس هستی من ز هستی اوست

 :مادر جدید 

 روی کاناپه لمیدن آموخت گویند مرا چو زاد مادر

 بنشست و کلیپ دیدن آموخت بر ماهواره تا صبح هاشب

 تا شیوه خوشگلیدن آموخت پر چهره سبوس و ماست مالید

 تا رسم کمان کشیدن آموخت بنمود تتو دو ابری خویش

 آئین چروک کشیدن آموخت  هر ماه برفت نزد جراح

 آموختهمواره طلا خریدن  دستم بگرفت و برد بازار

 از قوم شوهر بریدن آموخت با قوم خویش همیشه پیوند

 جکهای خفن چنیدن آموخت آسوده نشست و با اس ام اس

 از پیک مدد رسیدن آموخت چو سوخت غذای ما شب و روز

 گل گفتی و گل شنیدن آموخت پای تلفن دو ساعت و نیم

 بیماری و قد خمیدن آموخت. بابام چو آمد از سرکار

 های خفنی چتیدن آموخت.جک نشست و با اس اماسآسوده 
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 .کندمیمثل زغال است، اگر نسوزاند سیاه  تهمت *

هاست. همیشه باور داشته باش لایق  قانون باورها و لیاقت زندگی *

 هائی.بهترین

 پیام عشق را بشنویم، با یستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم. مایلید اگر *

 

شکستنی است هرگز توانائی مقاومت او را نیازمائید.  ای ظریف و، مانند شیشهزن

 زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند.

وقت )گاه( نجابت و تواضع دیگران را به حساب که هیچام آموخته *

 شان نگذارم.حماقت

 :پیروزی یعنی *

 توانائی رفتن از یک شکست به شکستی دیگر بدون از دست دادن اشتیاق.

شناسند، امّا خوشبختی دیگران همیشه در هرگز خوشبختی خود را نمی مردم *

 جلو دیدگان آنهاست.

فروشند، نه شان میمرا از کسانی قرارده که دنیایشان را برای دین ،خداوندا

 .دینشان را برای دنیایشان 

ای با تو بودن یک عمر ، که عمری با تو بودن، یک لحظه، و لحظهباش کسی

 باشد.

 ارزش دویدن دارد، حتی با کفشهای پاره. ،زندگی
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 مردم از زمین خوردن توست برخیز تا بگریند.  ۀکه خند روزگاری در

. مابقی یک سال را نود بار کنندنود سال زندگی می هاانساناز  در صد کمی

 تکرارمیکنند .

ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس  نصف اشتباهاتمان

 کنمیم، و وقتی که باید احساس کنیم، فکر کنیمی

رو انتخاب کن، دومی, حس کردی تو یه زمان عاشق دو نفری  اگه یه روز

 شدی.چون اگه واقعاً عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمی

 است  کردن حرکتیزندگی .حرکتی افقی است از گهواره تا گوربودن زنده

 ... عمودی از زمین تا آسمان

آید که انسان باید تاوان دعاهای هائی پیش می، موقعیتزندگی در هگا

 مستجاب شده خود را بپردازد.

زیبا باش نه صورت زیبا، زیرا هر آنچه زیباست، همیشه  قلب در جستجوی

 ماند، اماّ آنچه خوب است همیشه زیباست.خوب نمی

اش از به جنگل آمد، درختان فریاد زدند و گفتند، نگاه کنید دسته تبر وقتی *

 جنس ماست. از ماست که بر ماست.

فراموش نکن که بعد از هر احساس شکستی باز هم، برای خود و  وقتهیچ *

 دوستانت همیشه بهترین خواهی ماند.
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 ، ارزشمندتر از دوست داشتنی بودن است.اعتمادبودن قابل *

 

 پرواز است دهدمیکه پرنده  درسی          

 در درس پرنده صدهزار راز است

 شاگرد پرنده باش، از افلاک برو           

 انداز است.کاین راه زمین همیشه دست   

 اولین هدیه است. عشق دومی و درک سومین.  زندگی: جو آن مکینتاش *

 ای از آنتونی دو میلو.گفته

بترسید، بیشتر امیدوار باشید، کمتر بخورید بیشتر بجوید کمتر آه بکشید  کمتر *

بیشتر نفس بکشید، کمتر مُتنفر باشید بیشتر عشق بورزید و بعد خواهید دید 

 که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد.

وقتی  . دانندگویند چیزی نمیگویند، آنها که میچیزی نمی دانندآنها که می *

د شد، از او پرسیدند که این جمله یعنی چه؟ استاد گفت: کدامیک از استاد وار

دانستند. سپس گفت: آنها را با شناسد؟ همه آنها میشما بوی گل رُز را می

 کلمات بیان کنید. همه آنها ساکت بودند. 

که بداند چگونه بخواند، قدرت دارد که خود را  هر فردی :آلدوس هاکسلی *

تر ای وجود خود را بیشتر کند، زندگی خود را تکمیلهبزرگتر جلوه دهد راه

  .تر سازد تر و جالبمهم

 یعنی اعتقاد به چیزی که قادر به دیدن آن نیستید.  ایمان *
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 ارزیم.واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گُم کنیم چقدر می معیار *

:انسان نباید هیچ وقت از اینکه در اشتباه بوده است خجل  جاناتا سویف

 تر از گذشته شده است.شرمسار باشد. هر چه که باشد، امروز عاقلو

 کندمیعلم را با خرد اشتباه نگیرید. علم به شما کمک  گاههیچ :ساندرا کاری -

  ، زندگیتان را بسازید.کندمیزندگی را بگذرانید، خرد کمکتان 

و پیدا کردن آن در  یافتن خوشبختی در خودمان ساده نیست :یرآگنس دیپلا *

  جائی دیگر اصلاً ممکن نیست.

   هوش است. ترین تستزندگی سخت :الکسی فریزر *

شانس در زندگی لازم است، امّا  دولت و کمی کمی: پی. جی. اورورکه *

 ... کندمیفقط یک احمق به این دو اعتماد 

شوند، بلکه اگر دوست بودنشان دوست داشتنی نمی زیبا خاطربهها : زنگویندمی

 رسند.نظر میداشتنی باشند، زیبا به

اگر کسی یا جائی رادوست  ,آیدهم از سرمای آلاسکا بدشان نمی اسکیموها *

داشته باشید، آنها را زیبا هم خواهید یافت. زیرا )حس زیبا دیدن( همان عشق 

 است.

 خاطربهون هیچ چشمداشت و منتی و فقط نفر هستند که بد 3فقط  در دنیا *

کنند، پدر و مادر و نفر سومی که خودت هایت را برطرف میخودت، خواسته

 ,. مواظب باش که از دستش ندهی و بدان که تو هم برای اوکنیمیپیدایش 

 نفر سوم خواهی بود.
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؟ کنیمی، دو سلاح بزرگ در نزد تواند، چگونه از آنها استفاده چشم و زبان *

 بخش؟گیر یا زندگیمانند تیری زهرآلود، یا آفتابی جهانتاب زندگی

ی تقسیمش کنی. هرگاه خواستی توانمیقلبت کوچک است. پس ن بدان که *

 آن را ببخشی، با تمام وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود.

خواستن عزت است، اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود  از خدا *

حکمت است. از خلق خدا خواستن خفت است، اگه برآورده شود منت 

خواهی از خدا بخواه و در نظر است، اگر نشود ذلت است. پس هر چه می

ها فقط برای داشته باش که برای او غیرممکن وجود ندارد و تمام غیرممکن

 شماست.

را با محبت، دلسوزی، ترحم و دوست داشتن یکی ندان، همه  شقع گاههیچ *

 اینها اجزا کوچکتر عشق هستند نه خود عشق 

دل کن نه خلق خدا، و فقط به او توکل کن. آنگاه  درد همیشه با خدا *

بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی، کارها به خوبی می

 روند.پیش می

روزی که با توست  ,وز با تو و یک روز علیه توروز است. یک ر دنیا دو *

مغرور مشو و روزی که علیه توست مأیوس نشو. چرا که هر دو پایان 

 پذیرند.

 بیاموز که هرکسی ارزش نگاه کردن ندارد. به چشمانت *
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 بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد. به دوستانت *

 که هر عشقی ارزش پرورش ندارد. به دلت بیاموز *

 امضاء:اسرار 

 ی منطقی هستند.هاانسانکنند های ساعت امضاء میکه به طرف عقربهکسانی -1

کنند های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را  قبول میکه برعکس عقربهکسانی -2

 و بیشتر غیرمنطقی هستند.

کنند لجاجت و پافشاری در امور که از خطوط عمودی استفاده میکسانی -3

 دارند.

 ی منظم هستند هاانسانکنند که از خطوط افقی استفاده میکسانی -4

 اند.کنند در کودکی سختی کشیدهکه با فشار امضاء میکسنی -5

                                  کنند شکاک هستندکه پیچیده امضاء میکسانی -6

فامیل برتر نویسند خودشان را در که در امضاء خود اسم و فامیل می.کسانی

 دانند.می

 نویسند، دارای منزلت هستند. که در امضاء خود فامیل میکسانی -8

زنند شخصیت خود را نویسند و روی آن خط میکه اسمشان را میکسانی -9

 اند.نشناخته
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 خواهندمیکنند کسانی هستند که که به حالت دایره و بیضی امضاء میکسانی 10

 به قله برسند.

در عشق این است که اجازه دهیم آن که دوستش داریم، کاملًا  نخست قدم *

آهنگ شود. خودش باشد، و او را چنان تغییر ندهیم که با تصویر خودمان هم

ایم که در او چرا که در غیراین صورت تنها عاشق انعکاسی از خود شده

 یابیم.می

 سازند.میی پل غالباً دیوار جابهمانند، چون تنها می هاانسان *

که ,رساندن به ما، در چنگ آنهائی است قدرت برای آسیب بیشترین *

 دوستشان داریم.

 ارزد. پس دم غنیمت است.بقدر دو فردا می یک امروز *

صبح شاداب باشید، بقیه روز خودش باقی زحمت  10تا ساعت  کنید سعی *

 را خواهد کشید.

ری بکنید که در خور که ارزش خواندن داشته باشد، یا کا یا چیزی بنویسید *

 نوشتن باشد.

فردی هستید، درست به خاطر داشته باشید که شما انسان منحصربه همیشه *

 .هاآدممثل بقیه 

 بیاورید. خاطربه، آن وقت لازم نیست چیزی را راستش را بگوئید *
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که این زمان است که آن را به زنند، حال آنکُشی حرف میوقت مردم از *

  ...آرامی

اینکه چه موقع باید فاصله گرفت و چه موقع باید نزدیک شد، کلید  دانستن *

 ایست.ماندگاری هر رابطه

است سه روز بدون آب سرکنید، تا هیچ سهمی از حقوق بشر  فقط کافی *

 اید.نداشته باشید. چرا؟ چون در این مدت حتماً مرده

 بینی آینده، خلق آن است.برای پیش راه بهترین *

ید تغییرش دهید، توانمیندارید، تغییرش دهید. اگر نرا دوست  اگر چیزی *

 تان را عوض کنید.زدن ذهنیتی نقجابه

 کاری تبحر دارید، هرگز مجانی انجامش ندهید. اگر در *

 برُ است. ترین میانخوب در جاده، کوتاه همراه *

 شور است، عرق، اشک یا دریا. هر دردی آب علاج *

 قعیت زندگی دیگری باشد.یک نفر ممکن است، وا یهایبازخل *

یعنی به خودمان اجازه دهیم اشتباه کنیم. و هنر یعنی بدانیم کدام یک  خلاقیت *

 از این اشتباهات را نگه داریم.

 

. خود را بشناس و آنچه هستی باش . بدان که در دنیا کسی مثل  از دیگران تقلید نکن

 تو نیست ...
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  ضرب المثل

 تو چاهی که بهت آب می ده خا ک نریز ... :

 آموزند که:کودکان از زندگی می

جوئی از  جوئی بزرگ شوند، آنها مقصر دانستن و بهانهاگر با سرکوفت و عیب -

 آموزند.دیگران را می

ورزی را  اگر با خصومت و دشمنی بزرگ شوند، جنگ و ستیز و کینه -

 آموزند.می

 آموزند.نفس را میبه بزرگ شوند، عدم اعتماداگر با ترحم و احساس گناه  -

 آموزند.نظری و نفرت را می اگر با حسادت بزرگ شوند، تنگ -

گرفتنشان بزرگ شوند، خجالتی بودن و ترس  اگر کودکان با تمسخر و نادیده -

 آموزند.از جمع را می

رضایت از زندگی بزرگ شوند، بیهودگی و  اگر کودکان با ناراحتی و عدم -

 آموزبودن را می دهافسر

آموزند که صبور و اگر کودکان با گذشت و بردباری بزرگ شوند، می:  در عوض

 باگذشت باشند.
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نفس و به اگر کودکان با تشویق و تأیید و اظهار رضایت بزرگ شوند، اعتماد -

 آموزند.ارزش دادن به خود را می

سپاسگزاری و اگر کودکان با ستایش و قدردانی بزرگ شوند، امتنان و  -

 آموزند.قدرشناسی را می

طبع را اگر کودکان با شراکت و بخشش بزرگ شوند. سخاوتمندی و مناعت -

 آموزند.می

اگر کودکان با متانت و بزرگواری بزرگ شوند، آرامش و خونسردی را  -

 آموزند.می

اگر کودکان با امنیت و اطمینان بزرگ شوند، صداقت و وفاداری نسبت به  -

 آموزند. فیان خود را میخود و اطرا

آموزند که حقیقت و تبعیض و راستی بزرگ شوند، می اگر کودکان با عدم -

 عدالت چیست.

آموزند که دنیا چه جای زیبائی اگر کودکان با ایمان و باور بزرگ شوند، می -

 . برای زندگیست

چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند آن  ,شیطنت عشق بگذار تا *

آرامش تحمل  خاطربهنی رنج و پریشانی نباشد. امّا کوری را هرگز بجز مع

 مکن.

 نگری. عظمت در نگاه تو باشد، نه در آنچه که بدان می کن سعی *
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 این کار ساخته نشده. ایتر است، ولی بردر ساحل اَمن تیجای کشّ  *

فداکاری  , همراهبه من تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی خدایا *

هوس و دوست داشتن بی عشقغرور، نان، مناعت بیوت، خدمت بیدر سک

 .ه آنکه دوست بداند روزی دِبی

ریزد مروارید صید در جوی حقیری که به گودالی می دتوانمین صیادی هیچ *

 کند.

تونه به دلش یاد بده که نشکنه، ولی حداقل یادش بدین که نمی کسهیچ *

 ره.شکستش نبٌ رو که وقتی شکست، لبه تیزش دست اونی

 ، دل است.شودمیتر بنائی که اگر بلرزد، محکم تنها *

 ، معنی محبت را نفهمیده است.شودمیکه برای محبت حدود قائل  کسی *

 مانع از عشق نیست. ولی )امّا( عشق تا حدی مانع از پیری است. پیری *

فهمد. زیبائی با هم زنی، مرد را نمیفهمد، هیچزن را نمی هیچ مردی *

 بودنشان همین است.

، )در نظرش شودمی. بلکه آنچه عاشقش شودمی، عاشق زیبائی نانسان *

 زیباست(

 فقط همراه ما نیست، بلکه او کل تقدیر ماست. همسر یک *
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 ها دوست دارند هموارهاولین عشق یک زن باشند و زن خواهندمی مردها *

 آخرین عشق یک مرد باشند. 

 ترین کلمات این دو هستند: مال من. مال تو.خانوادگی، شوم در زندگی *

م تغییر دهم. و توانمیبه من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که ن ،پروردگارا *

م تغییر دهم. بینش ده تا تفاوت این توانمیدلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که 

ده تا متوقع نباشم، دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار دو را دریابم. مرا فهم 

 کنند.

از آن کسی است که برای تصاحب آن با خوش خلقی و ثبات گام بر  دنیا *

 دارد.می

هر قدر صعب. صعود را ادامه بده. شاید قله تنها در یک قدمی تو  مبارزه *

 باشد.

در فراغ هست در وصال نیست، چون در فراغ شوق وصال هست و  که لذتی *

 در وصال بیم فراغ.

 دارد.از درخت آموز که سایه از سرهیزم شکن هم برنمی محبت *

بوسند طور که تو را میپر از صدای پای مردمی است که همان این جهان *

 بافند.دار تو را میطناب

 لانه کند ... را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن قلبت *
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زدن کار عقل، اگر لذت جهان خواهی با دل کاردل است و قدمپریدن  *

 رو.همسفر شو و اگر مقصد خواهی آهسته

 همانند هنر نقاشی کردن است با مداد مشکی، ولی بدون پاکن. زندگی *

را ضرب و  هایرا کم، خوش هایرا جمع، بد هایحساب است، خوب درس *

 را تقسیم کنیم. هایشاد

 زنگ تفریحی است میان تولد و مرگ. ندگیز *

چیز مقدسی وجود داشته باشد، چیزی که هم در اشک و هم  در نمک باید *

 در دریا.

 .شودمیمردمان بزرگ. از طرز رفتارشان با مردمان کوچک آشکار  عظمت *

 ،معبودا

گهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش، آری، آری، زندگی زیباست، زندگی آتش

 در هر کران پیداست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.ای شعله

پوست از رئیس جدید پرسیدند: مردان قبیله سرخ: هواشناسی سرخپوستی *

 آیا زمستان سختی در پیش است؟

ای در این زمینه نداشت جواب داد: بله بروید رئیس جوان قبیله که هیچ تجربه

ی کشورشون زنگ میزنه: آقا امسال هیزم تهیه کنید. بعد میره به سازمان هواشناس

 زمستون سردی در پیشه؟ 

 پس رییس به مردان قبیله دستور می دهد که بیشتر  آید.نظر میطور بهپاسخ: این
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جمع کنند و برای اینکه بیشتر مطمئن بشه، یه بار دیگه، به سازمان هیزم 

پاسخ کاملاً. رئیس د؟ کنیمیرو تأیید  ونه تزنه: شما نظر قبیلهواشناسی زنگ می

آوری هیزم بیشتر رو برای جمع ام توانشونمبه همه افراد قبیله دستور میده که ت

زنه: آقا شما مطمئنید که صرف کنند. بعد دوباره به سازمان هواشناسی زنگ می

طوری بگم سردترین زمستان در امسال زمستون سردی در پیشه؟ پاسخ: بگذار این

 تاریخ معاصر.

وار دارن هیزم جمع پوستها دیوانهدونید؟ پاسخ: چون سرخکجا میرئیس: از 

 کنند.می

 «دکتر عبدالکلام»  «شاید شنیده باشید!» *

گیری درست از چه ناشی گیری درست. تصمیمراز موفقیت چیست؟ تصمیم

 ی غلط.هایگیرآید؟ از تصمیم؟ از تجربه. تجربه از چه بدست میشودمی

ید موفق توانمین درگیرشدن و دخالت خودتان نبدو: باشید شاید نشنیده *

 ید شکست بخورید.توانمیشوید و بدون درگیرشدن و دخالت خودتان هم ن

کنند نیستید. امّا مسئول چیزهائی که مردم درباره شما فکر می شما مسئول -

 مردم درباره شما آن فکرها را بکنند هستید. شودمیچیزهائی که باعث 

که اولین عشق یک زن باشد ولی زن وقتی  وقتی خوشبخت است مرد *

   خوشبخت است که آخرین عشق یک مرد باشد.

 «چارلز دیکنز

 ست که در قلبش وجود دارد.ایهای ناگفتهرنج هر مرد موفقی، پشت *

 «جان کیتس»
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سرشار از لذت هستی قول نده. وقتی غمگین هستی جواب نده. وقتی  وقتی *

 کر کن، و خردمندانه عمل کن.نگیر، دوباره ف خشمگین هستی تصمیم

به فرجام زندگی آگاه نیست، خداوند هم نیازی به  کسی :فردوسی خردمند *

 عبادت بنده ندارد.

م، در حالیکه پیوسته در کنیمیدرباره آنچه داریم فکر  ما ندرتاً: شوپنهاور *

 اندیشه چیزهائی هستیم که نداریم.    

ها همان را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل از آنکه لحظه هالحظه *

                                                                     خوشبختی بودند.

، تنها زائیده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و تمدن:  لویی پاستور *

 اخلاق هم باید متمدن بود و برتری داشت.

 :ترک از دو مردبزرگمش دو درد 

 :دکتر مصدق *

درد من حصار برکه نیست. درد من زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به 

 ذهنشان خطور نکرده است.

 :گاندی

عرضکی را بی ,درد من تنهائی نیست. بلکه مرگ ملتی است که گدائی را قناعت

 نامند.این حماقت را حکمت خدا می , وصبر با تبسمی بر لب
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زندگی رویائیست و بال و پری دارد به اندازه عشق. ولی بیاندیش که اندیشم می

اندازه عشق در زندگیت چقدر است؟ و آثار عشق در کجای زندگیت قرار گرفته 

 است؟

که در اعماق نامحدود شما حبس شده است، در  گنجی :«جبران خلیل جبران»

 ، کشف خواهد شد. دانیدمیای که خود نلحظه

اداره کردن خویش از سرت استفاده کن، و برای اداره  برای :ی لامادالائ *

 کردن دیگران از قلبت.

 باید از هر حیث، چه ظاهری و چه باطن، زیبا و آراسته باشد. انسان :چخوف *

دهید متمرکز خود را روی کاری که دارید انجام می افکار تمام :گراهام بل *

   سوزانند.کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند، نمی

گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست  نیست لازم :فرانتس کافکا *

آرام و ساکت و تنها باشید. جهان آزادانه خود را  ,منتظر شوید، فقط بیاموزید

اش بردارید، انتخاب دیگری به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره

 ندارد، مسرور به پای شما درخواهد غلطید.

 

رو کشتن، ولی تا حالا دیدی رو کشتن، داداشیرو کشتن، تختی بروسلی:  طنز

اینکه: ورزش بیشتر از اعتیاد برای سلامتی رو بکشن؟ نتیجه اخلاقی  یک معتاد

 ضرر دارد!

 راه آشنائی، یک سلام است، ولی گرم و صمیمی. ترینآسان -
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 راه قدردانی، یک تشکر ساده است، ولی خالص و صمیمانه. ترینآسان -

 راه عذرخواهی، عدم تکرار اشتباه قبلی است. ترینآسان -

 است.راه ابراز عشق، به زبان آوردن آن  ترینآسان -

 راه رسیدن به هدف، خط مستقیم است. ترینآسان -

راه پول درآوردن: آن است که همواره در کارت رعایت انصاف را  ترینآسان -

 بکنی.

 ..گوئی استگوئی و گندهراه احترام، اجتناب از گزافه ترینآسان -

جلب محبت، آن است که تو نیز متقابلاً عشق بورزی و محبت  ترینآسان -

 کنی.

             راه مبارزه با مشکلات، روبروشدن با آنهاست نه فرار. ترینآسان -

  بحث، بحث درباره چیزهای خوب و امیدوارکننده است. ترینآسان

دوری از گناه، آن است که همیشه بدانی چیزی بنام وجدان  ه,را ترینآسان

 داری.

           است. ریاترین آنترین عشق، بیحال با ارزشو درعین ترینآسان -

 :چند واقعیت

رنجه، دیر میگرده، امّا اونی که رنجه، زود میره، زود هم بر میمی اونی که زود

                                                              . گردهبرنمیه دیر میره امّا دیگ



 سخنی ز هر در 381

 

 

 داشتن، همیشه گفتن نیست، گاه نگاه است و گاه سکوت ابدی. وسعت دوست

که روزی با تو  خندیده است را از یاد ببری امّا هرگز آن را که با  شاید کسی -

 تو اشک ریخته است را فراموش نخواهی کرد.

اونی که آرومت میکنه دوستت داره، امّا اونی که  کنیمیگریه  همیشه وقتی

 با تو گریه میکنه عاشقته.

ی که نشکند دلی از زنده دار ام نگهآنگونه زنده خواهممی ،خدایا

 آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم.بودنم.

  ندا زندگی میکنن به خیال داشتئی که همیشه در فرهاآدممی سوزه واسه  دلم

 ... نوح عمر

خوشبخت کسی نیست که مشکل ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش  *

 مشکل ندارد 

لذت یک روز زیستن و عاشق بودن را تجربه کند انگار که  کس کهآن *

داند، هزار سال هم به کارش ( زیسته و آنکه امروزش را قدر نمیهاسال)

 آید.نمی

چون رودی است که اشیاء سبک و توخالی را در سطح نشانده و  شهرت *

 برد.اشیاء گران و پرمغز را در قعر خود فرو می

 که دیگران نسبت به شما دارند مشکل خودشان است نه شما. نظری *
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 به پشتکار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قائل نیست. کهکسی *

خیال، متواضع امّا زیبا، مصمم امّا بیاینگونه زندگی کنیم: ساده، امّا  بیائید *

 ... سربلند. مهربان اماّ جدی. عاشق امّا عاقل

 زنند.کنند، فقط خدارو دور میطواف نمی هایبعض

)موجودیه( که وقتی خرش از پل بگذره، همه چیز یادش میره. اونی  انسان کلاً 

 هم که اینو قبول نداره خرش هنوز روی پله.

ها دراز. در درازی زندگی لباس باش و در شوند و برنجدر آب کوتاه می هالباس

 پهنای آن برنج. و اگر عمق این پندار نفهمیدی، بدان که تنها نیستی 

چقدر بخندی و هرچقدر عاشق باشی از محبت دنیا کم نمیشه پس  هر امروز

 بخند و عاشق باش.

بخش گیرد، پس شادینمی را شادکنی، کسی به تو خورده هادل امروز هرچقدر

 باش.

شه، نفس بکشی جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمی امروز هرچقدر

 پس از اعماق وجودت نفس بکش.

 شه پس آرزو کن.آرزوکنی. چشمه آرزوهات خشک نمی امروز هرچقدر *

او شه، پس صدایش کن.خدا را صدا کنی، خدا خسته نمی امروز هرچقدر *

هایت، ستاره منتظر آرزوهایت، خندهایت، گریه، او منتظر توست

 هایت است.هایت و عاشق بودنشمردن
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را دریاب، امروز جاودانه است و امروز زیباترین روز دنیاست،  امروزت *

طور خواهی ساخت که تا امروز ات را آنچون امروز، روزی است که آینده

تصور کن تا آری زندگی را آنگونه که دوست داری ,کردی فقط تصورش می

 آنگونه شود.

های صحرا بنویسم تا بادهای ، باید روی شندهدمیما را آزار  وقتی کسی *

باید آن را  کندمیبخشش، آن را پاک کنند، ولی وقتی کسی محبتی در حق ما 

 روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی نتواند آن را از یادها ببرد.

 خیلی کوتاه است، ولی انقدر بلند هست که آن را تباه نکنیم. زندگی *

 محبت است و محبت چیزی جز حقیقت نیست. زندگی *

 بیند.، شیطان را هم فرشته میبینآدم خوش *

ی هاآدمی غمگین به کوچکی یک قطره اشک است و برای هاآدم دنیا برای *

 شاد به بزرگی یک لبخند.

 انگیز زندگیرازهای شگفت

ین آرایش برای لبان تو، راستگوئی، برای صدای توَ، دعا به درگاه زیباتر -

 خداوند، برای 

 
 چشمان تو، رحم و شفقت، برای دستان تو بخشش، برای فکر تو. اعتماد،برای قلب تو عشق 

 
 ست.هایو برای زندگی تو دوست
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به عقب برگرده و همه چیز را از نو شروع کنه، ولی  دتوانمیکس نهیچ -

یتونه از همین حالا عاقبت خوب و جدیدی را برای خودش رقم هرکسی م

 بزنه.

که، حتماً روزهای ما بدون غم بگذره. خداوند هیچ تضمین و قولی مبنی بر این -

ای، یا خورشید باشه بدون هیچ بارونی، نداده. ولی خنده باشه بدون هیچ غصه

ل مشکلات، تحمل رو به ما داده که اگه استقامت داشته باشیم در مقابیک قول

 رو برامون آسون میکنه و چراغ راهمون میشه.هایسخت

 

شدن سرعتت های یک جاده هستن. ممکنه باعث کماندازمثل دست هایناامید -

انداز در زندگی بشن، ولی در عوض بعدش از یک جاده صاف و بدون دست

خیلی  هایاندازها و ناهمواربیشتر لذت خواهی برد، بنابراین روی دست

 توقف نکن و با استقامت هرچه تمامتر به راهت ادامه بده.

 

خواستی که نتوانستی به اون چیزی که می کنیمیوقتی احساس شکست  -

برسی. اصلاً ناراحت نشو، حتماً خداوند صلاح تورو در این دونسته و برات 

 رو رقم زده.بهتری ۀآیند

 

دنبال این باش که چه معنی و وقتی یه اتفاق خوب یا بد برات میافته، همیشه  -

حکمتی در اون اتفاق نهفته هست. برای هر اتفاق در زندگی دلیلی وجود 

آموزد که چگونه بیشتر شاد زندگی کنی و کمتر غصه دارد که به تو می

 بخوری.
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رو مجبور کنی که تورو دوست داشته باشه ولی در عوض تونی کسیتو نمی -

اینه که تبدیل به آدمی بشی که لایق دوست تنها کاری که میتونی انجام بدی 

 داشتن هست و عاقبت کسی پیدا خواهد شد که قدر تورو بدونه.

 

رو رو ترک نکن، چون هیچ زمانی کسی جای اونوقت یه دوست قدیمیتهیچ -

تر بشه ارزشش نخواهد گرفت. دوستی مثل شراب میمونه، که هر چه کهنه

 بیشتر میشه.

که اطر کسی که دوستش داری از دست بدی تا اینخرو بهبهتره که غرورت -

غرورت از دست بدی، ما معمولاً زمان  خاطربهداری رو که دوستکسی

رو صرف پیدا کردن آدم مناسبی برای دوست داشتن یا پیدا کردن  زیادی

کار در ی اینجابهم، امّا باید کنیمیعیب و ایراد کسی که قبلاً دوستش داشتیم 

 م کامل و صادق باشیم.کنیمیم ابراز عشقی که داری

 راستی هیچ فکر کردی:

سرت حرف میزنن چه مفهومی داره؟ خیلی ساده است. یعنی وقتی مردم پشت -

پس مشتاقانه به مسیرت در زندگی ادامه  اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری.

باش و وجود نازنینت لبریز باشه از مهر و گرمای زندگی در این  بده، شاد

 .وزهار

 تن من زخمی است، یک خراش کمتر یا بیشتر، چه فرقی دارد؟ -

 شنوند. هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است.فریاد را همه می -

 چسبانند.هائی به آدم میبا اینکه خیاط نیستند، اماّ خوب وصله هایبعض -
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 .شودمیدارد، بالاخره در دریای رویا غرق که در ساحل آرزوها گام بر میکسی -

 کنیم.رسد، نه آنچه را که آرزو زندگی آنچه لیاقتش را داریم به ما میاز  -

 ریزد.. باران اشک از دیدگانم فرو میشودمیوقتی آسمان دلم ابری  -

 کارکردن خوب است. امّا زندگی کردن را نباید فراموش کرد. -

 .کندمیتوی بازار صداقت، گرانی بیداد  -

 یگرند.آدم اعضای یکدجز سیاستمداران، بنیبه -

 چرا حق با دیگران است. دانممی، اماّ نگویممیهمیشه درست  -

 اش را پیدا کند.گشت، تا ممه ربوده شدهدنبال لولوی نامرد می -

 دریای غم ساحل ندارد. پس بیخودی پارو نزن -

نهایت عشق، اوج باور و سرحد احساسی آسمانی است. وقتی نسیم عشق  -

سپارد، به یمن این پیوند پاک هم میدستهای سپید ابرهای عاشق را به دست 

 ریزد.وجودشان اشک شوق می

 دنیا خالی. ۀهر کجا هستی، باش آسمانت آبی و تمام دلت از غص -

 سال طول کشیده. 116به مدت  1337تا  1453صدساله از سال  هایجنگ -

 این یک واقعیت است:

 زندگی همچون یک بازی است. قاعده این بازی چنین است که فرض کنید

آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان برزمین شوید،  رتوپ را د 5بایستی 
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ای هستند. پرواضح است جنس یکی از آن توپها لاستیک بوده و باقی آنها  شیشه

که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین، دوباره نوسان کرده و بالا 

خورد، کاملًا شکسته و خرد خواهد آمد، امّا آن چهار توپ دیگر به محض بر

 میشوند.

ای عبارتند از خانواده. سلامتی. دوستان. و روح خودتان. و آن چهار توپ شیشه 

توپ پلاستیکی همان کارتان است. کار را بر هیچ یک از عوامل فوق ترجیح 

ندهید، چون همیشه کاری برای کسبی وجود دارد، ولی دوستی که از دست رفت 

، سلامتی از شودمیای که ازهم پاشید دیگر جمع نخانوادهگردد، دیگر برنمی

 گردد و روح آزرده دیگر آرامشی ندارد.رفته باز نمیدست

 از نظر کرم ابریشم پایان دنیاست , از دید خالق یک پروانه است ... آنچه *

 :هاپائیز پادشاه فصل *

 فصل رنگ و رنگ و رنگارنگ. و و برگ دباز هم پائیز. فصل با

 با ترانه با گوهرهای فراوان. ,عشق و عشق و باز بارانفصل 

 فصل چتر و خیس و فصل شیدائی و انتظار.

 فصل مهر و مهرگان، یلدا و چله

 پائیز فرخنده باد.

برای کسی خاک گلدون باش که اگه روزی به آسمون رسید یادش  همیشه *

 نره ریشش کجاست.

 بخندجاست آدمک مرگ همین  است بخندـر دنیـآدمک آخ

 ت بخندــذی ماســـشوخی کاغ  ریه کنی گوی ــنش آدمک خر

 ند.ـت بخــو تنهاســدا مثل تـبه خ  ش خواندیـدائی که بزرگـآن خ
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 ه عشق عادت نکنیم بلکه با عشق زندگی کنیم.ب    یادمان باشد که *

 ت و دغل بازــر داری زنی زشـــاگ *

 دجله اندازتو نیکی میکن و در                        

 بکن خود را خلاص از دست آن زن

 د بازـــزد در خیابانت دهـکه ای                                   

  

نکند ما به تماشای جهان ای به بدان ثروت خوبان عزت داده ، بهخداوندا

 !؟ایمآمده

 ؟دانستیدمیآیا 
در انگلستان به چاپ  1840که اولین تمبر جهان در سال  دانستیدمیآیا  -

 رسید؟

 

کیلومتر سرعت دارد که نوع این قطار  581سریعترین قطار دنیا دانستیدمیآیا  -

   در ژاپن وجود دارند.

هزار سال قدمت  50ترین بنا در شمال تو کیوست که که قدیمی دانستیدمیآیا  -

 دارد؟

 ۀاز نظر موقعیت جغرافیائی در خطرناکترین نقط که کشور تایوان دانستیدمیآیا  -

 جهان قرار دارد؟

 هزار سال قدمت دارد؟  500که خلیج فارس  دانستیدمیآیا  -

-  

 هزار کیلومتر مربع میباشد؟ 240که مساحت خلیج فارس  دانستیدمیآیا  -

-  
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به پایان  2040که احتمال دارد ذخائر نفتی جهان در سال  دانستیدمیآیا  -

 برسد؟

-  

یابی به منابع ی مسلحانه برای دستهایکه یک چهارم درگیر دانستیدمیآیا  -

 گیرد؟طبیعی صورت می

 آیا می دانستید که احتمال بروز مشکلات روانی در فرزندان خانواده های فقیر -

های مرفه سه برابر بیشتر از احتمال بروز همین مشکلات در کودکان خانواده

 باشد؟می

وسیله هواپیما از زلاندنو به هر عدد میوه کیوی که بهکه  دانستیدمیآیا  -

ای به جو زمین اضافه ، پنج برابر وزن خود گاز گلخانهشودمیانگلستان حمل 

 ؟کندمی

در مصر باستان افراد روحانی تمام موهای بدن حتی ابروها آیا می دانستید که  -

 ند.کندمیهای خود را و مژه

 

 ؟گذردمیاجی خاورمیانه از کانال سوئز نفت استخر %70 دانستیدمیآیا  -

 

 کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر است؟ دانستیدمیآیا  -

 

که اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا بعد از چین و هند و  دانستیدمیآیا  -

 باشد؟ آمریکا می

 

سال فراتر  30تا قرن پنجم میلادی متوسط عمر مردم اروپا از  دانستیدمیآیا  -

 رفت.؟ نمی
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صحرائی وجود دارد که هزاران سال است که  ۀکه در شیلی منطق دانستیدمیآیا  -

 در آن باران نباریده است؟

 

 که عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است؟ دانستیدمیآیا  -

 

که زمین از حیث بزرگی پنجمین و از حیث فاصله به خورشید،  دانستیدمیآیا  -

 سومین سیاره منظومه شمسی است؟

 

که بزرگترین سوسمارهای جهان در رودخانه سرباز در سیستان  دانستیدمیآیا  -

 و بلوچستان ایران است؟

 ترین مردمان دنیا هستند؟چاق هایکه اردن دانستیدمیآیا  -

 کشور  13ر از هر کشوری , همسایه دارد . با آیا می دانستید , چین بیشت -

 مرز است.؟هم

 

 میلیون کیلومتر مربع است.؟ 5/5زمین مساحت سطح کره دانستیدمیآیا  -

 

هم وصل کنیم، ایران های آسیا و آمریکا و آفریقا را بهاگر قاره دانستیدمیآیا  -

                                                                          در مرکز جهان است

 

 اند.کنندگان الکل همه راضیرازی نبود، بلکه مصرف فقط کاشف الکل:لطیفه -

با آب انگور به  دانممیبا سیب به زمین آمدم یا گند، امّا  دانممینلطیفه ,  *

 آسمان میروم.
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کنن همونائی هستن که تا از می )سیو(همه چیز رو در دسکتاب  که اینائی *

 اتاق. ۀکنن گوشراه برسن شلوارشونو پرت می

بری، گری، از همه دل میمتمادیه برام سؤاله: واقعاً تو که با عشوه یهاسال *

 دقیقاً ؟ یهچ رقصی؟ مشکلتچرا نمی کنیمیمنو شیدا 

که که پشت در توالت منتظر ایستاده، با کسیاز زبان کسی« یک دقیقه» تفسیر *

 که زمان یک تعریف واحد ندارد. دهدمیداخل توالت است، نشان 

خاطر تو نفس میکشه. اونم باشه، فقط یکی هست که به همیشه یادت *

 دماغته.

 . دوست دارم، به درد لیسیدن بستنی قیفی میخوره,به کسی نگه  زبونی که *

کسی داشتی، اصلاً رو  ۀچشمات پر از اشک شد و نیاز به شون گه یه روزا *

 ، یه وسیله شخصیه.من حساب نکن، چون شونه مثل مسواکِ

 ک را در پی دارد.شدن خشتّهای بزرگ در زندگی، پارهقدم برداشتن *

 باشد که زندگی یک رقابت همیشگی است. یادمان *

 یگانه منبع نیرو و قدرت شماست. عشق *

 

آموزه تاریخ این است که صبورانه واقعیت را بپذیریم و  بزرگترین :دورانتویل 

 پندارهای یکدیگر را ارج نهیم.
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 حکیم به فرزندش: لقمان حنصای *

 فرزندم، راز و اسرارت را نزد خودت نگهدار. -

    به هنگام سختی دوستت را آزمایش کن. -

 اندرز و نصیحت دیگران را فراموش نکن. -

 انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش.از بدان  -

 اعتنا مباش.از مردم روی مگردان و به آنها بی -

 با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن.-

 آمدها شکیبا باش.در مقابل پیش-

 بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو. -

 دهی، خود بیشتر عمل کن.به آنچه دیگران را اندرز می -

 اندازه بگو.ه سخن ب -

 حق دیگران را به خوبی ادا کن. -

 با سود و زیان دوستت را امتحان کن. -

 فکران وضعیف عنصران اعتماد نکن.به کوته-

 سخن سنجیده، همراه با دلیل را بیان کن. -

 روزهای جوانی را غنیمت بدان. -

 رو باش.در همه امور میانه -

 گذشت و جوانمردی را پیشه کن. -

 آغاز کن.در هر کاری از دست و پای راست  -

 ندازه درک او سخن بگو.با هرکس با -

 به هنگام سخن گفتن متین و آرام باش.-

 خوابیدن خود را عادت بده.خوردن و کمگفتن و کمبه کم -

 ناآموخته استادی مکن. -



 سخنی ز هر در 393

 

 

 با ضعیفان و کودکان سّر خود را در میان نگذار. -

   مکن که با بزرگتر از خود مزاح مکن و با بزرگان سخن طولانی نگو کاری  -

 جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند.-

 دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن. -

 مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده. -

 پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن. گاههیچ -

 در حضور ایستادگان منشین. -

 در حضور دیگران دندان پاک نکن. -

 ان ظاهر مکن.حالت خستگی را در حضور دیگر -

 کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن.-

 هیچکس را پیش دیگران  خجل و رسوا مکن. -

 با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو.-

 سخن گفته شده را تکرار مکن -

 از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن. -

       دار.حرمت هرکس را در حد خود نگاه 

 نگاه کن. با چشم احترام به کار دیگران -

 نان خود را سر سفره دیگران مخور. -

 به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو. -

 بر کسی خشم مگیر. میهماندر حضور  -

 در کار دیگران کنجگاوی و جاسوسی مکن. -

 از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو. -

جهان گشود. ، غلام سیاهی بود که در سرزمین سودان چشم به لقمان حکیم *

ای سیاه و نازیبا داشت ولی از دلی روشن، فکری باز و ایمانی گرچه او چهره
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ای مفلوک بود، به دلیل نبوغ استوار برخوردار بود. او که در آغاز جوانی، برده

عجیب و حکمت و سیعش آزاد شد و هر روز مقامش اوج گرفت تا شهره 

 بست.و میآفاق شد. او مردی امین بود و چشم از حرام فر

در این میان فرزند برومندش نظر پدر را به خود معطوف داشته بود و بیشتر مورد 

گرفت. هرچند نصایح لقمان بیشتر جنبه عمومی داشت ولی خطاب او قرار می

های مختلف فرزندش را در دادن اندرز سعی لقمان بر این بود که در مناسبت

 مخاطب قرار دهد.

 

 

 :ی برسیمچگونه به آرامش گوسفند

های سفید و طبیعی انتخاب کن، زیرا که احساس آرامش و لباست را از پارچه -

و موانع  کندمیریختگی، انرژی حیات را مسدود درهم .کندمیپاکیزگی را القا 

 .کندمیات ایجاد در زندگی زیرکانه

 

تر با دوست بد، بر سلامت ذهن وقت بیشتر با دوست خوب و وقت کم صرف -

برای آرام کردن یک  ,و تکراری گذارد. کارهای کندتأثیر مثبت میو روحت 

 .,راه بسیار خوبی است ذهن مشوش

 

را به زندگیت وارد کن، تأثیر مثبتی بر الگوی فکری و سطح ترشح  عشق -

 در خونت خواهد داشت« اندروفین»

 

شخصی برای افزایش احترام بخود ضروری است. پس هر روز  آراستگی -

 ترین ظاهر را داری.اطمینان حاصل کن که آراسته
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دهنده نداشتن اختیار  های خودت را درک کن. آنها نشانو عادت هاهوس -

 آورند.برخود هستند و بدبختی به بار می

 

که روی های تسکین اضطراب نوازش است. دستی راه ینترمطمئن یکی از -

 آفریند.ای است که گاه شگفتی میشده، وضعیت ساده ای حلقهشانه

 

روز کار سخت، برای احیا و سرحال آوردن جسم خسته، هیچ  بعد از یک -

 چیز بهتر از خیسیدن طولانی در حمام نیست.

 

ات و هیجان به رابطه عاشقانه که از هر فرصتی برای تزریق شور یادت باشد -

 آفریند.شگفتی می ,کار جسم و روح هر دواستفاده کنی. این 

 

داری، از وضعیت تنش، واکنش بیش از حد نشان ندهی اگر شک سعی کن در -

 ای برای تسکین تنش است.العادهمشکل فرار کن. ورزش راه فوق

 

که نیازداری سنگر بگیری و از خودت در مقابل شرایط بالقوه  رسدزمانی می -

 زا محافظت کنی.تنش

 

ها دوست شو. به ظاهر مردم نگاه نکن و یادت باشد که غریبه ی تازهاآدمبا  -

 ایم.دوستانی هستند که هنوز با آنها آشنا نشده

 

 با اضطراب، با منشی آرام و موقر، خود درونت را تغذیه خواهد کرد. مواجهه -

 

ی آنها توانمیاحساس منفی است. از دشمنانت بزرگوارتر باش و تا  خشم یک -

 ش.را ببخ
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، بعضی از ما شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر یادمان باشد *

 ....مثل: بابا، مامان، پدر بزرگ و, حسرتش را 

داند شاید در جهان نقشی برعهده بگیرید. کسی چه می هایدر پراکندن خوب *

فکر تنها چیزی است که واقعاً مال  ای اتفاق افتد.طرزدر نتیجه این کار معجزه

 آنرا کنترل  کرده و یا از شما بگیرد. دتوانمیکس نو هیچشماست 

 سازند.توی آسمان قصرها می نژندها روان *

 کنند.توی آنها زندگی می هاروان پریش *

 گیرند.ها را میهروند اجارمی هاپزشکروان *

ای در زندگی بنا بگذاریم؟ از امشب  قانون تازه شودمی: جی. ام. بری  *

 ی بیشتر از نیاز، مهربان باشیم.   همواره بکوشیم قدر

مان شسته شوند، هایما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک هایشاید چشم *

 تری ببینیم.تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف

و لبخند بزن، فقط برای خودت زندگی کن و قبل از اینکه  باش خوشحال *

 )صحبت( کنی گوش کن.

  رساند:می به مغز آسیب ی کهاتاشتباه *

خورند، قند خونشان به پائین که صبحانه نمینخوردن صبحانه: کسانی -1

و این امر باعث تأمین نامناسب مواد غذائی برای مغز و در  کندمیافت 

 .شودمینتیجه افت فعالیت مغزی 
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ز شده رگها(ی مغپرخوری: این امر باعث تصلب شرائین )سختی دیواره -2

 .دشومیبه کاهش قدرت ذهن منجر

شدن چند برابری مغز و منجر به آلزایمر دخانیات: این امر باعث کوچک -3

 .شودمی

و  کندمیاستفاده زیاد قند و شکر: جذب پروتئین و مواد غذائی را متوفق  -4

 ه و احتمالًا اختلال در رشد مغز خواهد شد.تغذیمنجر به سوء

کننده اکسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلودگی هوا: مغز بزرگترین مصرف -5

 .شودمیآلوده باعث کاهش اکسیژن تأمین مغز شده و منجر به کاهش کارآئی مغز 

دوره طولانی کاهش  دهدمیکمبود خواب: خواب به مغز اجازه استراحت  -6

 گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد.خواب، مغز به شتاب

پوشاندن سر به هنگام خواب: خوابیدن با سرپوشیده باعث افزایش تجمع )دی  -7

 اکسید کربن( و کاهش اکسیژن شده و منجر به تغییرات مخرب مغزی خواهد شد.

 مثبت ممکن است , باعث کوچک شدن مغز شود .,کاهش افکار -8

ن بیماری، کار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماری: کار سخت یا مطالعه در زما -8

 ممکن است منجربه کاهش کارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود.

 کاهش افکار مثبت: فکر کردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزمان است.  -9

 حرفی: مکالمات انتزاعی منجر به رشد کارآئی مغز خواهد شد.کم -10
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ه دومی )عشق( که خشم و عشق حد و مرزی ندارند جایز اینست ک یادمان باشد

 تری داشته باشیم.را انتخاب کنیم. تا زندگی دوست داشتنی

  ؟دانستید کهمیآیا

 ؟بینند.کسانی که چشمان آبی دارند در شب بهتر می

 ؟.شودمی، بلکه از کتان ساخته شودمیاسکناس: از کاغذ درست ن  -

-  

 : آیا می دانستید -

ریختن یک قطره کوچک مشروب روی عقرب، باعث دیوانگی آنی آن شده و  -

 ؟کندمیزدن به خود، خودکشی با نیش

 ؟ای هفت برابر بزرگتر از رود نیل در زیر این رود در جریان است.رودخانه -

ی موجود در گوش را هفتصد هایفقط یک ساعت استفاده از هدفون، باکتر -

 ؟.دهدمیبرابر افزایش 

 ؟، پشه است.شودمیهاانسانای که باعث بیشترین تلفات جانی برای حشره -

 ؟کنند.ها عمر میسال بیشتر از چپ دست 9طور متوسط، ها بهراست دست -

 ؟آوریم.زنیم، حداقل سی عضله را به حرکت درمیوقتی لبخندمی -

 میلیارد 100تر است و مغز انسان از قویترین کامپیوتر جهان بارها پیچیده -

 ؟سلول عصبی دارد.
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 ؟افتد، شنوائی استمیرد، اولین حسی که از کار میکسی می وقتی -

 .؟گیردسگ ژرمن، شپرد، بیشتر از هر نوع سگی، انسان را می -

 ؟شودمیبازتر  %45، مردمک چشم کندمیوقتی انسان به چیز قشنگی نگاه  -

را هضم  این است که زنبور قبلاً آن شودمیعلت اینکه عسل به آسانی هضم  -

 ؟ کرده است

 :  آیا می دانستید -

میلیون دلار هزینه  200هفت میلیون دلار هزینه ساخت کشتی تایتانیک و  -

 .؟ساخت فیلمی در مورد آن شد

قرنیه، مستقیماً و چشم است. رسد، قرنیهتنها قسمتی از بدن که خون به آن نمی -

 .؟گیرداکسیژن را از هوا می

 :حقایق جالبی از زندگی -

خواهد اینست که می,دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد  اتنه -

 دقیقاً مثل توباشد.

موجب شادی کسی شود. حتی کسانی که  دتوانمیاز طرف تو  یک لبخند -

 ممکن است تو را دوست نداشته باشد.

دهی ممکن است منجر به زندگیت را انجام می اشتباهات وقتی بزرگترین -

 اتفاق خوبی شود.
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نگرد و به دلی، ی صورت به سیرت تو میجابهکه  کن به چشمی اعتماد *

شدن را بهتر  دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی، بپذیر که باز

 از مشت شدن بلد باشد.

رده فکر کن، شاید این تو که دنیا به تو پشت کرده، یه خ کنیمیوقتی خیال  *

                                                            .کرده ای هستی که به دنیا پشت

احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از , همیشه *

 شوند احساس بهتری خواهی داشت.احساست نسبت به خود آگاه می

ای داشتی، به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که العادهقدوستان فو وقتی *

 العاده هستند.فوق

برتر از هفتاد سال عبادت است، مشروط بر اینکه اندیشه  ساعتی اندیشیدن *

 و تفکر سرنوشت ساز باشد و انسان را به صلاح و رستگاری سوق دهد.

 هستند. سنج زندگی احساسی و عاطفی مادستگاه حرارت یاهاؤر *

 بخشد.به چهره انسان زیبائی می ای،شایسته ۀهر اندیش *

گیرد که بر سه بسَتر )علم، هنر، مردم( زمانی نام حقیقی برخود می زندگی *

مصرف شده باشد، )که( باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی بر آن 

 نتوان نهاد.

 ک کند.کسی است که وقتی مجبور شود، بتواند موقعیتش را درخردمند  *
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توانائی  ، چه بسا کهکندمیخود را به امور کوچک سرگرم  آنکه :فوکولاروش  

 کارهای بزرگ را ندارد. 

پیچیده و پر زحمت است، و در درازای عمر ادامه  ,رشد روند :اسکات بک -

 رد دا

 ، آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.شب *

سر اعتقادات چه  گاهی از مسجد، کلیسا بیرون بیائی و ببینی پشت لازم است *

 بینی، ترس یا حقیقت؟می

بر لب میزنم تا کس نداند راز من، ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن خنده  *

 نداشت.

از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل مردن  آلفرد نوبل *

ها فوت شد، روزنامه« لودویگ»که برادرش  آگهی وفاتش را بخواند. زمانی

 اشتباهاً فکر کردند که نوبل معروف )مخترع دینامیت( مرده است.

خواند، با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب شد. ها را میلفرد وقتی صبح روزنامهآ

آورترین سلاح بشری مرد.آلفرد آن اینکه: آلفرد نوبل دلال مرگ و مخترع مرگ

ن را پس از مرگ با خود فکر کرد، آیا خوب است که مخیلی ناراحت شد. 

های بسیاری را خط زد و و جمله اش را آوردنامهسریع وصیتند؟ گونه بشناساین

های ای برای صلح و پیشرفتاصلاح کرد.پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه

ی هاآمیز شود. امروزه نوبل را نه به نام دینامیت، بلکه به نام مبدع جایزهصلح

 .شناسیم. او امروز هویت دیگری دارد.می, فیزیک و شیمی نوبل 
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: دست های زنانه بی سر و صدا , خیلی چیز ها را سر و فرانس کافکا

 سامان می دهد 

 :«خورخه لوئیس بورخس»ای از گفته

کنند سایرین تنها به سختی انجام آن هایشان عمل میموفق به اندیشه یهاآدم -

 اندیشند.می

 ابزار رسیدن به خواسته دیگران نشو. گاههیچ

 هدفی بود.کرد، ولی مشکل اصلی او بیوقتی شکایت میطرف اغلب از بی -

 

 دوست هرکس عقل اوست و دشمن نادانی او. -

 

 انسان باید انتخاب کند، نه اینکه سرنوشت خود را بپذیرد. -

 

 رود.ی است که به تاراج نمیایه دانش تنها سرما -

 

 های ارتباطی است.زیربنای مهارتگوش شنوا،  -

 

 ترین مردم دنیا هستند.قولدهند، خوشکه دیر قول میکسانی -

 

 .که خود برگزیده است دهدمیهر کس تاوان راهی را  -

 

 آید نتیجه است و بس.چیزی به نام شکست وجود ندارد. آنچه بدست می -

 

 آرزویش را داریم.رسد، نه آنچه از زندگی آنچه لیاقتش را داریم به ما می -
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ماند که باید مواظب بود از دست لیز های امروزی به ماهی کوچکی میعشق -

 نخورد.

 از گذشته بگذر و حال را بساز و به آینده امیدوار باش  -

 

 رقصند.ظاهرسازها با هر سازی می -

 

 به افکار بیدارم، قرص خواب دادند. -

 

 عدالت بود.در پایان محکمه، حکم قاضی به دار آویختن : لطیفه

 «هائی از افلاطونگفته»

تو باشد، وقتی تو فقط یک انتخاب در زندگی او  نگذار کسی اولویت زندگی

  .هستی

 رابطه بهترین حالتش وقتی است که دو طرف در تعادل باشند. در یک

 

که تو را دوست داشته خودت را برای کسی تشریح نکن. چون کسی شخصیت

 .کندمیکه از تو بدش بیاید باور نباشد به آن توضیحات نیازی ندارد. و کسی

 

داشته باشیم و گاهی خواهد احساسی خوب در مورد خودمان می همه ما دلمان

تأثیری دارد که گاهی حال و هوای ما در مورد خودمان بستگی به .  اوقات نداریم

کنند که سعی میگذارند، در این رابطه هستند کسانیدیگران روی ما می

 نفس ما را از بین ببرند.اعتمادبه
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کسی را مجبور کنی , که دوستت داشته باشد , و گاهی حضور در  نمی توانی

ات بیشتر احساس حتی در مقایسه با تنهائی ندشودمیافراد نامناسب باعث کنار 

 ئی کنی.تنها

 

کشد. تا یاد بگیری چگونه از خود مراقبت کنی، به همین می طول هاسالگاه 

دلیل بسیار مهم است که افرادی را در اطرافت داشته باشی که دوستت بدارند. 

 ی خودت را دوست داشته باشی.توانمیحتی گاهی بیشتر از آنچه که خودت 

 

اند، مداراکن. و خودت را روراست باش. با افرادی که در نظر تو بدخلق با خودت

مقید نکن که چون به صرف اینکه با کسی در سرکار و یا اوقاتی ممتد هر روز 

 گذرانی باید او را در نزدیک به خودت جای دهی و تحمل کنی.زمانی را می

 

انند. و شاید هم کنند مربیان و آموزگاربه رشد معنوی تو کمک می کهکسانی

گذرانی خوبند. بیرون رفتن و خندیدن با آنها چیزی به افرادی که تنها برای وقت

شوند که حس بدی نسبت به حال هم باعث نمیکنند. ولی درعینتو اضافه نمی

 خودت داشته باشی.

 

هستند که نقش بسیار  ی خنثی کسانیهاآدمو اقوام و شاید هم  همکاران

کنند و تأثیر آنها تنها ا مییفساعت که با تو هستند در زندگیت اکوچکی در چند 

و به  کنیمیهمان چند ساعتی است که با آنها هستی. هیچ زمانی به آنها فکر ن

 با فرد دیگری جایگزین شوند.  توانمیراحتی 

 

کنند. این افراد لزوماً با خود واقعی در کار تو اخلال ایجاد می :کههستند کسانی

رتبط نیستند. حتی ممکن است رئیس اداره باشد که تنها دورا دور با کار آنها تو م

یت مهم هستند. در کنار هاحرفدر ارتباط باشی این افراد در زندگی اجتماعی و 
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بینی شاید حتی آشفته و پریشان ی راحت باشی، و وقتی آنها را میتوانمیآنها ن

 شوی.

یم توانمیکه ن. وقتیشودمیهایمان تر از غصهیمان کوچکهاقلبکه  وقتی *

هایمان پشت سرهم هایمان مخفی کنیم و بغضهایمان را پشت پلکاشک

شکند. آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم و مطمئنیم که تو فقط می

 .کنیمیمان توئی که کمک

ها بیشتر از ن است و رنجمابیشتر از سهم هایم بدبختکنیمیکه احساس  وقتی *

                 .خوانیم.م و تو را میکنیمیصبرمان، آن وقت است که تو را صدا 

امید ها ته می کشد و انتظارها به سر می رسد , وقتی که طاقتها : وقتی که *

تمام می شود و تحمل مان هیچ , آن وقت است که تو را آه می کشیم و تو را 

 گریه میکنیم.

 «صل برای یک زندگیهشت ا».

سنج و ایرادگیر وجودتان شوید، دستگاه عیبکه از خواب بیدار می هاصبح *

آوازتر، ها خوشتر پرندهدهیم خورشید درخشاناز کار بیاندازید. قول می را

 تر خواهد شد.تر و حتی کسب و کارتان پر برکتمردم مهربان

خاطر داشته علامت منفی استفاده نکنید، به ا ز گاههیچزندگی در معادلات *

با  دتوانمیباشید که تفکر منفی، از آن چنان قدرتی بر خوردار است، که 

های مثبت آن را قرارگرفتن در پشت یک معامله بزرگ زندگی، همه علامت

 و مانند خود منفی بسازد.تغییر داده 
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 ج ندهید زدن طناب پاره شده دوستی تعلل به خر در گره گاههیچ *

که حتی همسران خوب توجهی به  شودمیجا. سبب غرور بی اوقات،گاهی *

خاطر کمتر زدن، به گسستگی ریسمان بین خود ننمایند، مطمئن باشید گره

 .کندمینمودن طول طناب، نزدیکی را بیشتر 

روز هائی تنظیم کنید که شبانهرا تنها به سوی ایستگاه تانذهن هایآنتن *

های منفی ازشدت ، کاری کنید که کارکنان ایستگاهکندمیپخش  امواج مثبت

 بیکاری اخراج شوند.

د، کنیمیبه اقیانوسی آرام نمائید، نه یک مرداب ناچیز. فکر ن دلتان را تبدیل *

حتی تصور اقیانوس هم احساسی از عظمت و پهناوری را در دل ایجاد کند؟ 

، ند افتای به تلاطم میحادثهترین یشان مرداب است، با کوچکهادلآنها که 

شدید ترین گرداب ها و جریان های حوادث هم آرامش  ,کسانی که برعکسِ

 نخواهد زد.شان را بر هم   

قلبی مقاوم داشته باشید، قلبی که مقابل گرم و سرد حوادث و  سعی کنید *

 ای خرد نشود.های عاطفی، همچون ظروف چینی با اندک ضربهضربه

دردناکتر است فقر و بیماری نیست بیرحمی مردم نسبت به هم  آنچه از همه *

 است.

و شیرین زندگی را مانند یک درس فهمیدنی بدانید و نه  تلخ هایتجربه *

زمانی از ذهن پاک حفظ کردنی، چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت

 شوند.می
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نیایش، هائی همچون دعا و دهنده مصمم باشید تا با استفاده از جلا همواره *

 روح و روانتان را پاکی و طراوت بخشید.

 

 

 :  «نصیحت زرتشت» *

 پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک *

 راه در جهان یکی است . آن راه، راستی است. -

 .آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر -

 کس را تمسخر مکن.دادن فکر کن، هیچقبل از جواب -

 خود برای خود زن انتخاب کن .راست و نه به دورغ قسم مخور.نه به  -

 کسی را فریب مده تا دردمند نشوی . به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو. -

 ی، از مال خود، داد و دهش نما.توانمیتا حدی که  -

 ه تا بهره خوب یابی .. فرمان خوب دِ از هرکس و هر چیز مطمئن مباش -

 سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی . ی.گناه باش تا بیم نداشته باشبی -

 . با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی -

 راستگو باش تا استقامت داشته باشی. -

                  متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی. -

 دوست بسیار داشته باش، تا معروف باشی. -

 معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی. -

 باش، تا پاک و راست گردی.دوستدار دین  -

 مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی. -

 سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی. -
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 روح خود را به خشم و کین آلوده مساز. -

 هرگز ترشرو و بد خو مباش. -

 در انجمن نزد مردان نادان منشین، که تو را نادان ندانند. -

 دشنام مده. اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی، کسی را -

 چین مباش و نزدیک دروغگو منشین.دو رو و سخن -

 چالاک باش تا هوشیار باشی. -

 سحرخیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی. -

 اگر چه افسون مار خوب بدانی، ولی دست به مارمزن تا تو را نگزد و نمیری. -

 نرسد.شکنی مکن که به تو آسیب آئینی پیمانکس و هیچبا هیچ -

شک پُرباد است و اگر باد آن خالی خودپسند مباش، زیرا انسان چون م مغزورو -

 ماند.شود چیزی باقی نمی

 «هائی از افلاطونگفته»

شوی. وقتی دائم بگوئی وقت بگوئی گرفتارم هیچوقت آزاد نمی وقتی دائم *

دهم، دائم بگوئی فردا انجامش می وقتی .کنیمیندارم هیچوقت زمان پیدا ن

شویم دو انتخاب داریم، اینکه صبح بیدار می وقتیآید.ن فردا هیچوقت نمیآ

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم و یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم. 

 انتخاب با توست.

کسی نباشی بسی دردناک تر است تا اینکه کسی دردنیای  اینکه در دنیای *

 تونباشد
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اندازیم و م و حتی به گریه میکنیمید را نگران به فکرمان هستن کهما کسانی *

ای به فکر ما نیستند، این یکی حقایق که حتی لحظهم برای کسانیکنیمیگریه 

 عجیب زندگی است. و اگر این را بفهمیم هیچوقت برای تغییر دیر نیست.

 با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم. ایم تاما آمده *

 نیاره.فیقی که تو رفاقت کم نذاشت، ولی کم برداشت تا رفیقش کمر سلامتیبه 

 اون دلی که هزاربار شکست، ولی هنوزم شکستن بلد نیست. به سلامتی *

ی اینکه ترکمون جابهو مشکلات،  هایاونائی که تو اوج سخت به سلامتی *

 کنن، درکمون میکنن.

رو گوش میدن، امّا معلوم نیست خودشون اونائی که درد دل همه به سلامتی *

 کجا درد دل میکنن.

کنند و اونو به حساب که )دوست دارم( رو درک می به سلامتی اونائی *

 ذارن.کمبودهات نمی

 اونی که باخت، تا رفیقش برنده باشد. به سلامتی *

 کسی که هنوز دوسش داری ولی دیگه مال تو نیست .  بسلامتی *

 تا حالا از قول مردانه خیری ندیدم. خیلی مردی قول زنانه بده . من یکی *
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رو  که اون غذا، که وقتی غذا سر سفره کم بیاد، اولین کسیبه سلامتی مادر *

 دوست نداره خودشه.

ای اونائی که به پدر مادرشون احترام میذارن و میدونن، تو  خونه به سلامتی *

 شوند.بزرگ نمی که بزرگترها کوچک شوند، کوچکترها

 خورد .هم ما هیکلش به خاطربهمادر که  به سلامتی *

 .  نیست  کسه، ولی ناکسِاونی که بی به سلامتی *

 

که چه عشقشون, پیششون باشه چه نباشه چشمشون مثل  بسلامتی اونای -

 نمی چرخه . فانوس دریایی

 دارن.جوری که هستیم دوساونائی که مارو همین ۀهم به سلامتی *

رو  زنی، خوابه ولی واسه اینکه دلتکسی که بهش زنگ می سلامتیبه  *

 نشکنه، میگه: خوب شد زنگ زدی باید بیدار میشدم.

 دارن. دریا که همه با )لبش( خاطره به سلامتی *

همه اونائی که دلشون از یکی دیگه گرفته ولی برای اینکه  به سلامتی *

 غروب پائیزه  خاطربهرو آروم کنن میگن  خودشون

 فهمند، آخرشم دق میدن مارو.اونائی که دوستشون داریم و نمی به سلامتی *
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کردن که رو با زغال سیاه می های قدیم که پشت لبشونپسر بچه به سلامتی *

کنن که شبیه شبیه باباشون بشن، نه مثل جوونای امروز ابروهاشونو نازک می

 ماماناشون بشن.

اونی که گفت: قبر منو خیلی بزرگ بسازین، چون یه دنیا آرزو با  به سلامتی *

 خودم به گور میبرم.

اندازی؟ گفت: ستاره سرت راپائین می هاشبرا گفتند: چرا  گل آفتابگردان *

به خورشید خیانت کنم، به سلامتی همه اونائی  خواهممیزند، نچشمک می

 که مثل گل آفتابگردان هستند.

زی و غنای خداوند است، دوزخ را همین خشکه نیابی بهشت ظهور *

اند. زیرا اینان آنقدر بخیل و حسودند که نظرها برپا داشته ها و تنگمقدس

 ند جز خود را مشمول لطف الهی ببینند. توانمین

 «قانون و منطق»

دانشجوئی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت: قربان شما 

؟ استاد جواب داد: بله حتماً دانیدمیمورد موضوع این درس واقعاً چیزی در 

ستم یک استاد باشم. دانشجو ادامه داد: بسیار خوب من توانمیصورت ندرغیراین

ام را قبول مایلم از شما یک سؤال بپرسم. اگر جواب صحیح دادید من نمره

به من نمره کامل این درس را بدهید.  خواهممی، در غیراین صورت از شما کنممی

استاد قبول کرد و دانشجو پرسید: آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست، 

منطقی است، ولی قانونی نیست، و نه قانونی است و نه منطقی؟ استاد پس از 

تأملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را به آن 
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مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سؤال  دانشجو بدهد. بعد از

سال دارید و با یک  63را پرسید و شاگردش بلافاصله جواب داد، قربان شما 

ساله ازدواج کردید، که البته قانونی است ولی منطقی نیست. همسر شما  35خانم 

ت ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست. و این حقیق 25یک دوست پسر 

که شما به دوست پسر همسرتان نمره کامل دادید، در صورتیکه باید آن درس را 

 .                              . رد می شد، نه قانونی است و نه منطقی

 لطیفه:

 ، بزرگتر از سوراخ لایه اُزون است. هایگشادی جیب بعض -

 برای بازشدن اشتهایش، کلیدساز آورد. -

 کرد.گران را آدم حساب نمیچون ریاضی بلد نبود، دی -

 میوه درخت خشکیده هیزم است. -

 کاش ماشین زندگی هم دنده عقب داشت. -

 روند.با نردبان قدرت، از دیوار حاشا بالا می هایبعض -

 خوانند.شاعرند، چرا که روزی غزل خداحافظی را می هاانسانهمه  -

 «مسلمان واقعی»

 هایرا تأسیس کند برای بازارگویند وقتی رضاشاه تصمیم گرفت بانک ملی می

پیغام فرستاد که از بانک ملی اوراق قرضه بخرند، هیچکدام از تجار بازار حاضر 

به این کار نشد. وقتی خبر به خانم فخرالدوله، مالک بسیار ثروتمند و خواهر 

مظفرالدین شاه و مادر مرحوم دکتر امینی رسید، به رضاشاه پیغام داد که مگر من 

خواهی از بازار پول قرض کنی؟ من حاضرم در بانک ملی می ام کهمرده

 گذاری کنم و به این ترتیب بانک ملی با پول خانم فخرالدوله تأسیس شد.سرمایه
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ها و یکی از قوانینی که در زمان رضاشاه تصویب شد قانون روزهای تعطیلی مغازه

ترتیب هر کس به خواست خود و بدون دلیل موجّهی  دین ادارات بود. به

گذشت روزی رضاشاه با اتومبیلش از خیابان می اش را ببندد. ست مغازهتوانمین

ای بسته است. ناراحت شد و دستور داد که صاحب مغازه را که متوجه شد مغازه

ش فروپیدا کنند و نزد او بیاورند. کاشف به عمل آمد که صاحب مغازه یک عرق

ات ارمنی است. آن مرد را نزد رضاشاه آوردند. شاه پرسید،  پدرسوخته چرا مغازه

بن عقیل است ای مرد ارمنی جواب داد: قربانت گردم امروز روز قتل مسلمرا بسته

و من فکر کردم صلاح نیست در این روز عرق بفروشم، شاه دستور تحقیق داد و 

فروش را مرخص قت رضاشاه عرقفروش ارمنی است آنودیدند که حق با عرق

کرد و روبه همراهانش کرد و گفت: در این مملکت یک مرد واقعی داریم، آنهم 

 خانم فخرالدوله است و یک مسلمان واقعی داریم، آنهم قارابط ارمنی است.

روزی بهلول بر هارون الرشید وارد شد . خلیفه گفت : :  ارزش سلطنت*

 ید ,نمادر بیابانی  بی آب , تشنگی بر تو غلبه  بهلول پرسید : اگر پندی بده.مرا

عه ای آب که عطش تو را فرو ه مشرف به موت گردی , در مقابل جرچندان ک

 نشاند , چه می دهی ؟ گفت صد دینار طلا .

 ام را.پرسید: اگر صاحب آب به پول رضایت ندهد؟ گفت نصف پادشاهی

مبتلا گردی و رفع آن نتوانی، چه بند( البول )شاشبهلول گفت: حال اگر به حبس

بهلول گفت: پس ای  گفت نیم دیگر سلطنتم را . میدهی که آن را علاج کنند؟

خلیفه، این سلطنت که به آبی و بولی وابسته است، تو را مغرور نسازد که با خلق 

 خدای به بدی رفتار کنی.
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 دانی که من دلواپس فردای خود هستم.، تو میخداوندا

 کنم راه قشنگ آرزوها را مبادا گُم

 هایتمبادا گُم کنم اهداف زیبا را مبادا جا بمانم از قطار موهبت

 مرا تنها تو نگذاری

 که من تنهاترین تنهام، انسانم

 .خدا گوید

 تو ای زیباتر از خورشید زیبایم

 تو ای انساندنیا ,  میهمانتو ای والاترین                 

 همواره آغوش من باز استبدان                    

 شروع کن، یک قدم با تو               

 اش با من.های ماندهتمام گام

 مانی و نه اندوه ونه تو می     «سهراب»زیباترین قَسم از 

 . نه هیچیک از مردم این آبادی                              

 به حباب نگران لب یک رود قسم و

 , که گذشتای به کوتاهی آن لحظه 

 . گذردمیغصه هم 

 . ای خواهد ماندآنچنان که فقط خاطره                            

 ها عریانندلحظه 

 به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز.                           
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 را بگذارید بخوابند هاساعت* 

 ت.شمردن نیسبیهوده زیستن را نیازی به                           

سرسختی، استواری و مصمم بودن را در دل نرمی  ,، معنای واقعیدر زندگی *

 و گذشت باید جستجو کرد.

 توانمیبخشید و گذشت، امّا  توانمی، کوتاه بیائی، گاهی نگاهی لازم است *

شوی نادیده بگیری، گاهی چشمان را بست و عبور کرد، گاهی مجبور می

زی که نبینی، ولی با آگاهی و شناخت، و نگاهت را به سمت دیگری بدو

 آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت.

 دوست داشتن را برای تجربه . .سه چیز را تجربه کن  در زندگیت *

 . فراموش کردن را برای قبول واقعیت . عاشق شدن را برای هدف

                 

 تو را چون آرامش خواب پرستو، دوست میدارم.:   *دوستت میدارم 

 ترا چون بارش باران ز هر سو، دوست میدارم       

 بهانههای بیترا چون کریه

 نشانههای بیترا چون جاده

 ترا چون نرم نرمک اشک بهاران

 ترا چون رقص گُل در دشت و دمن، دوست میدارم         

 ترا در خلوت سرد نهانی

 های ارغوانیترا در باور اندیشه

 شبترا چون عطر گل در سینه 
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 ترا چون ماه نو در ماه نخشب دوست میدارم.

 ترا چون بال پرواز

 سازترا چون نغمه

 تفسیرهای بیترا چون واژه

 .ترا چون جان شیرین دوست میدارم، ترا چون بازی تقدیر            

 

  مردا خرابه؟ کی میگه جنس

 شب کدوم گوری هستی تو؟زن با عصبانیت پای تلفن: این موقع -

مرد: عزیزم، اون فروشگاه طلافروشی رو یادته که از یه انگشتر الماس نشانش   -

خوشت اومده بود و گفتی برایت بخرم، امّا من اون روز پول نداشتم، ولی 

 روزی حتماً این انگشتر مال تو میشه، عزیزم؟ یه بهت گفتم که

 ,زن با صدای ملایم و خوشحالی بسیار: بله عشقم  -

 خورم.ن بغل دستیش دارم شام میمرد: من تو رستورا -

یکرنگ ماندن در دنیائی که مردمش برای پررنگ شدن حاضرند  سخت است *

 هزار رنگ باشند.

ترین ابر روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه در بدترین *

 بارد.می

 تو را از )غضب( که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت  پرهیز باد *

 وفاوئی است.نخستین بخش از کتاب مفصل بی عشق *
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ها را میان آسمان و زمین معطل است، دستی باید، تا معجزه هزاران معجزه *

 فرود آورد.

، که اختیار سرنوشت خویش را خود در دست شودمیاز زمانی شروع  عُمر *

 گیرید.می

 که سر از خاک بیرون آورده باشد. دهدمیحرارت  آفتاب به گیاهی *

 کشند.را به زنجیر می گذردمیهایمان ، هر آنچه از دیدگان اندیشهباورها *

تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمی، محبت اوست،  آورمبیادتان می *

پس محبت کنید چه به دوست و چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و 

      دشمن را دوست. 

 «کوروش بزرگ»                                                                

از آنکه تصمیم  آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش پیش از *

 بگیری با چند نفر...

 :افشای اسَراری از درون بدن *

 دهنده مشکلات کلسترولی باشد.نشان تواندمیدردناک شدن مچ پا  -1

 است. دهنده کاهش خطر ابتلا به آلزایمرها نشانبودن ریهقوی -2

مهمی از ابتلا به  سالگی نشانه 30سفید شدن موها قبل از رسیدن به سن  -3

تعادل در فعالیت مشکلات تیروئیدی است. متخصصان تیروئید تأکید دارند که عدم

 .شودمیها در پیاز مو غده تیروئید موجب اختلال در تولید رنگدانه

 .دهدمیایش بیماری لثه خطر و احتمال زایمان زودرس را افز -4
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 .دهدمیداشتن پاها احتمال سرماخوردگی را کاهش گرم نگه -5

 آورد.خندیدن پس از صرف هر وعده غذائی، میزان قندخون را پائین می -6

 .شودمیزدن همزمان، موجب کمردرد رفتن و حرفراه -7

 .شودمیحالی فشاردادن پاها روی هم مانع از ضعف کردن و بی -8

   ردرد، تهدید جدی برای مغز است.غفلت از کم -9

 .دهدمیبرابر افزایش  چاقی، احتمال بروز سردردها را تا دو -10

 .کندمیقوزکردن، ولع فرد را به خوردن شیرینی تشدید  -11

 داروهای سرماخوردگی، تأثیر نامطلوب روی توان باروری دارند. -12

 «دیلی میرور»برگرفته از روزنامه  

 را شرط اول ناله و فریاد نیست عاشقی              *

 تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست                          

 عاشقی مقدور هر عیاش نیست                 

 غم کشیدن صنعت نقاش نیست            

 خواهی بردمرا به شرط خون ای عشق           *

 خواهی بردچون قیس به وادی جنون    

 فرهاد صفت در آرزوی شیرین        

 دنبال خودت به بیستون خواهی برد. 

 راهی د ۀمن چه سازم، خست خدایا          *

 نه فرهادم که مُرد از داغ شیرین،                                

 نه ایوبم که با دنیا بسازم      

 .کندمیی بیستون دل جابهاگر کار آسانی بود، فرهاد  دل کندن *
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 که دوصد مصرع رنگین گویم من نه آنم

 من چون فرهاد یکی گویم و شیرین گویم.  

 گناه از بهشت آغوشت، رانده شدم؟ به کدامین *

 سیب نداشتم. ۀمن که حتی وسوس     : گفته ای از شیخ بهایی

 روزه رفتن ,همه شب نماز خواندن، همه روز

 همه سال از پی حج، سفر حجاز کردن

 تا به کعبه سروپا برهنه رفتن.ز مدینه 

 دو لب از برای لبیک، به گفته بازکردن

 ها نخفتن، به خدای راز گفتنشب جمعه

 نیازش طلب نیاز کردنز وجود بی

 به مساجد و معابد همه اعتکاف کردن

 ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

 به حضور قلب ذکر خفی و جای گرفتن

 طلب گشایش کار زکار ساز کردن

 طاعت الهی به زمین جبین نهادنپی             

 گه و گه به آسمانها سر خود فراز کردن

 رفتنبه مبانی طریقت به خلوص راه

 ز مبادی حقیقت گذر از مجاز کردن

 به خدا قسم که هرگز ثمرش چنین نباشد

 ای را به سرور شادکردندل شکسته که

 به خدا قسم که کس را ثمر آنقدر نبخشد

 روی ناامیدی در بسته باز کردنبه که 
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دانند، کتمان آنچه که بد می خاطربه ,دانممیمگذار آنچه را که حق  خداوندا *

 کنم.

به آدم گفت: آیا دوستم داری؟ آدم پاسخ داد: مگه خبر مرگم  حوا: لطیفه *

 و اینگونه بود که عشق آغاز شد. ای دارم؟چاره دیگه

 بدار و باندازه ظرفیت آنها ابراز کن. اندازه لیاقت آنها دوستبه ها راآدم *

 : مثل بچۀ آدم رفتار کنهمیشه به من میگن *

 هابیل باشم یا قابیل؟ دونم مثلمن نمی

 

های مایکل شوماخر، قهرمان چندین سال متوالی در مسابقات توصیه

 رالی دنیا

 رمز موفقیت:

 مرددند .تصمیم بگیر , وقتی دیگران مطالعه کن وقتی دیگران در خوابند. -

 پردازیند.خود را آماده کن، وقتی دیگران در خیال -

 شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند. -

 کار کن، وقتی که دیگران در حال آرزوکردنند. -

 گوش کن، وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند. -

 لبخند بزن، وقتی که دیگران خشمگینند. -

 کردنند.پافشاری کن، وقتی که دیگران در حال رها  -
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و دوست داشتن. آدم را پخته، هر داغی یک روز  کندمیرا داغ  عشق آدم -

 .شودمیای دیگر خام ن. ولی هیچ پختهشودمیسرد 

 

 فقط یه نقطه فاصله هست. از ذهن تا دهن -

 پس تا ذهنت را باز نکردی، دهنت را باز نکن.

 

 مایه بذاره  بسوز که برای خاموش کردنت از اشکش برای کسی -

 

اندازد، بلکه خرده ریگی است که در که شمارا از پای می این کوه نیست -

 کفش دارید.

 

 زندگی این دو چیز را ابراز نکنید. هرگز در -

 اول آنچه نیستید، دوم همه آنچه هستید.

تر برو تا اونی که تورو میخواد رسی، آهستهخوای نمیکه می اگر به اونی -

 بهت برسه.

 

 .کندمیی دورغی که ریاکارانه خیانت شرف دارد به عشق هوس صد -

 

 نویس گفتارت. پاک نویس گفتارت هستند و اعمالت پاک چرکافکارت  -

 نویست را با اعمال اشتباه، تباه و خط خطی نکن. 

 

  جائزالخطاست، ولی هرخطائی جائزالعفو. نیست. هر انسانی -

 

آورند، و دست میهای بزرگی را بشوند، عدهزاده می ,ای بزرگعده: شکسپیر -

   .بندندبه خود میای بزرگی را عده
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 ,فس خود را حقیر دیدم : هفت جا ن   از خلیل جبران *

 داد تا بلندی یابد.نخست: هنگامی که به پستی تن می -

 پرید.دوم: آنگاه که در برابر از پا افتادگان می

 سوم: آنگاه که میان آسانی و دشوار، مختار شد و آسان را برگزید.

چهارم: آن که گناهی مرتکب شد و با یادآوری اینکه دیگران  نیز همچون او 

 زنند، خود را دلداری داد.دست به گناه می

ای را پذیرفت و شکیبائیش را ناشی از پنجم: آنگاه که از ناچاری، تحمیل شده

 توانائی دانست.

های ای را نکوهش کرد، حال آن که یکی از نقابششم: آنگاه که زشتی چهره

 خودش بود.

 هفتم: آنگاه که آوای ثنا سر داد و آن را فضیلت پنداشت.

 

رو شکستی، یه میخ بکوب به دیوار، اگه از دلش در آوردی، کسی اگه دل   *

رو بدون، جای اون میخ همیشه روی  میخ رو از دیوار بیرون بیاور، امّا این

 دیوار میمونه.

ترین یستادن و منتظر ماندن، ابلهانه، راه باز کنید. ااست رفتنی که کسی برای *

 کار دل است.

، باید ویران کرد. گاه برای داشتن باید گذشت. گاه در اوج ساختن برای گاه *

 تمنا، باید نخواست.

به جز مصیبت  شودمیچیز اول کوچک است، بعد بزرگ  در این دنیا همه

 .شودمیکه اول بزرگ است، بعد کوچک 
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رو بهش بگی، وای از آن روزی که خودش  هست که درد دلت همیشه یکی *

 بشه درد دلت.

که بفهمی  کنممیمعنای پیروزی تو نیست. گاهی سکوت سکوتم به همیشه *

 صدا باختی.چه بی

 را هرگز نخواهم شمرد. تا بگویم همین دیروز بود. تو بدون روزهای *

 جای همینتوانمیکه همیشه لازم نیست راه دوری رفته باشی،  نبودن برای *

 ها گُم باشی.ضغپشت تمام ب

قلب و غرور , صدا داشت , عاشقان , سکوت شب را  اگر شکستن *

 ویران می کردند .

، تا وقتی کوچکن دوست دارن برای مادرشون هدیه بخرن، امّا پول آدما *

تر میشن، پول دارن امّا وقت ندارن، وقتی هم که پیر ندارند. وقتی بزرگ

 امّا مادر ندارن.میشن، پول دارن، وقت هم دارن 

م؟ کدام لحظۀ یخندیدم و مییگریستبه کدامین بهانه می اگر عشق نبود، *

آوردیم؟ کردیم؟ و چگونه عبور روزهای تلخ را تاب مینایاب را اندیشه می

 گمان پیش از اینها مرده بودیم، اگر عشق نبود.آری بی

بل از من رو خوبی نباشم. قه برندار. چون ممکن است ر من قدم سر پشت *

، همراه من قدم بردار و  نیز قدم برندار، ممکن است من پیرو خوبی نباشم

 دوست خوبی برای من باش.



 424 ز هر در سخنی

 

شناسند و عبارتست از جنگ دو سرباز که همدیگر را نمی تاریخ تمام *

 جنگند.شناسند و نمیجنگند برای دو نفری که همدیگر را میمی

از  هایبود که قدمی بردارد، خیلکس را توان آن ن، هیچاگر گناه وزن داشت *

 ترین بودم.کردند و من شاید، کمر شکستهبار سنگین خویش ناله می کوله

ترین کالا بود، ترس نبود، ارزشهمه کافر بودند و زندگی بی اگر مرگ نبود *

 زیبائی نبود و خوبی هم شاید.

تا )دوستت دارم( را از جنس خاک کنم، از جنس تنم، و  چرا اینجا نیستی *

 با بوسه بپوشانمش بر تنت؟ 

 ، نه دیگر گلوئی نمانده برای فریاد.دردی نیست نه اینکه *

خندند؟ ولی وقتی غمگینم کسی چرا هر موقع من شادم، همه با من می خدایا *

 گرید؟ با من نمی

ی انتخاب بهترین دوست آوری دوست و غم را برا: خنده را برای جمعگفت *

 آفریدم.

 دهندر انتظار طلا از دست میبسیاری از مردم نقره را : موریس وبستر *

، برای خودت دیوار بساز هر وقت در حق تو بدی هاآدمخوبی  همیشه از *

 ست اگر دیوار را خراب کنی.انصافیکردند، فقط یک آجر از دیوار بردار. بی

اند. به این خاطر که اینکه آنها لایق بخشش، نه فقط برای را ببخش دیگران *

 تو لایق آرامش هستی.
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 کرانی در جزئیات نهفته است.ی بیهای، زیرا زیبائبه جزئیات دقت کنیم *

 بیش از اندازه هر گز سر انجام خوبی ندارد  صداقت *

دلیل، دوست ایم، شادی بیرا در دوران کودکی جا گذاشته ما سه چیز *

 انتها.اوی بیدریغ، کنجکداشتنی بی

، نه برای اینکه، از زمین جدا باشی، بلکه برای اینکه پرواز را بیاموز *

 فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی. ۀاندازبه

بخشیم یک زندگی م و با آنچه میکنیمیآوردیم زندگی دست هب ما با آنچه *

 سازیم.را می

 کنه.رو عوض نمیکه انکارکردن حقایق، حقیقت آموختم *

رو این چنین افتد. زندگیهای کوچکی که هر روز میکه همین اتفاق آموختم *

 کنن.شیرین و دیدنی می

خواد که در زیر پوسته سخت هرکس، انسانی وجود داره که می آموختم *

 رو بدونن و دوستش داشته باشن. قدرش

 .هیچ وقت نگران نیستند که آیا زندگی بر وفق مراد هست یا نه   افراد خوشبخت

هر چه وقت کمتری برای کارکردن داشته باشم، کار بیشتری  آموختم که *

 انجام میدهم.
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به کسی نگو: وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،  رو وقت رازتهیچ *

 ای برات راز نگه داره؟چطور انتظار داری کس دیگه

میشوند که از طوفان گذر کرده درسهای زندگی زمانی آموخته  گاهی بهترین *

 باشند ...

دوست نداره بمیره. امّا همه آرزو میکنن برن به بهشت. امّا  هیچ انسانی *

 که برای رفتن به بهشت اول باید مرد. باشه  یادمون

کارند )یا های بیشتری میخورند، دانههرچه بیشتر شکست می موفق افراد *

 «دانه»کنند( برگرفته از قانون تلاش بیشتری می

امّا تغییر دیدگاه و یا نگرش ما ارزانترین و  ای است،کار احمقانه دنیا تغییر *

 باشد.مؤثرترین روش می

اند: هر کس که به درون گام نوشته« علم» بر سر در معبد:  ماکس پلانک *

     نهد، باید ایمان داشته باشد. می

   

کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون از الاغ درس بگیریم:

ز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون یک چاه افتاد. کشاور

  میمبیاورد، برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، شکاورز و مردم روستا تص

گرفتند، چاله را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و زیاد زجر نکشد. مردم با 

اکهای روی بدنش را ریختند، امّا الاغ هر بار خسطل روی سر الاغ هر بار خاک می

کرد آمد سعی میتکاند و زیرپایش میریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا میمی
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طور به زنده بگور کردن الاغ بیچاره ادامه ها بایستد. روستائیان همینروی خاک

 طور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و بیرون آمد.دادند و الاغ همین

ریزند و ما همواره دو انتخاب مانند تلی از خاک بر سر ما می نکته: مشکلات

 اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات مارا زنده بگور کنند .    داریم.

 دوم اینکه: از مشکلات سکوئی بسازیم برای صعود.

 

کرد. او پیر مردی تنها، در یکی از روستاهای آمریکا زندگی می:  قدرت اندیشه

اش را شخم بزند، امّا این کار خیلی سختی بود. تنها زمینیخواست مزرعه سیبمی

ای ست به او کمک کند که او هم در زندان بود. پیر مرد نامهتوانمیپسرش بود که 

برای پسرش نوشت و وضعیت را برای او توضیح داد: پسرم من حال خوشی 

مزرعه این  خواهممیزمینی بکارم. من نندارم چون امسال نخواهم توانست سیب

را از دست بدهم. چون مادرت همیشه زمان کاشت، محصول را دوست داشت. 

ام اگر تو اینجا بودی مزرعه را برای من شخم من برای کار مزرعه خیلی پیر شده

زدی. دوستدار تو. پدر. طول نکشید که پیر مرد این تلگراف را دریافت کرد: می

  ام.ا اسلحه پنهان کردهخدا مزرعه را شخم نزن من در آنج خاطربهپدر 

مأمور اف. بی. آی و افسران پلیس در مزرعه پدر حاضر  12صبح فردا  4ساعت 

زده ای پیدا کنند. پیر مرد بهتشدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اینکه اسلحه

خواهد چه نامه دیگری به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقی افتاده و می

یت را بکار. این بهترین کاری بود هایزمیند پدر برو و سیبکند؟ پسرش پاسخ دا

 ستم از زندان برایت انجام بدهم.توانمیکه 

، ماین بود که هر جا رنجیدم، لبخند زدم، فکر کردند درد ندار اشتباه من *

 تر زدند.محکم
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 رفتن. خاطربهئی فقط جابه، نه برای رسیدن خواهدمی سفر دلم *

 بوسند، این را میشکنند.از قلب بیشتر است. آنرا می حرمت نان *

زند امّا بعضی اوقات، و با قلب ما حرف می کندمیدر روح ما زمزمه  خدا *

ای گونههب شودمیکه وقت نداریم به ندای قلبمان گوش کنیم، او مجبور زمانی

 اقمان خوش نیاید.ذعمل کند که شاید به م

 راست و دروغ : 

 نه راست است و نه دروغ، فیلسوف است. که سخنانش کسی -

 که راست و دروغ برای او یکی است، متملق و چاپلوس است.کسی -

 گیرد تا دروغ بگوید، دلال است.که پول میکسی -

 تا پول بگیرد، گدا است. گویدمیکه دروغ کسی -

 گیرد تا راست و دروغ را تشخیص بدهد، قاضی است.که پول میکسی -

تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل  گیردکه پول میکسی -

 است.

 .، بچه استگویدمیکه جز راست چیزی نکسی -

 ، متکبر و خودپسند است.گویدمیکه به خودش هم دروغ کسی -

 ، اَبله است.کندمیکه دروغ خودش را باور کسی -

 که سخنان دروغش شیرین است، شاعر است.کسی -

 ، زن و شوهر است.گویدمیرغم میل باطنی خود دروغ که علیکسی -

 ، مرده است.گویدمیکه اصلاً دروغ نکسی -

 خورد، بازاری است.و قسم هم می گویدمیکه دروغ کسی -

 فهمد، پر حرف است.و خودش هم نمی گویدمیکه دروغ کسی -
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 ت.پندارند، سیاستمدار اسکه مردم سخنان دروغ او را راست میکسی -

خندند دیوانه پندارند و به او میکه مردم سخنان راست او را دروغ میکسی -

 است.

بینیم، غافل از اینک شنویم، پُررنگها را میصداهای بلند را می ما همیشه -

 روند.صدا میمانند و بیرنگ میآیند، بیها آسان میخوب

ا از دست شانسند، چون کسی را ندارند تی تنها، گاهی خیلی خوشهاآدم -

 بدهند.

چونم، چشم تو چشم خدا بشم، زل  خواد دستم بذارم زیردلم می بعضی وقتا -

 «خب که چی مثلاً؟»بزنم و بهش بگم، 

ات که تلخ باشد، دلت که ، در سیرک یا در خانه؟ خندهکندمیچه فرقی  *

 خون باشد، تو هم دلقکی

شت. دلباخته ، حکایت کسی است که عاشق دریا بود امّا قایق نداحکایت من

 سفر بود، همسفر نداشت.

 

که زجرکشید، امّا ضجه نزد. زخم داشت و  کسی استمن , حکایت حکایت 

 ننالید. گریه کرد، امّا اشک نریخت.

 

 ست.ا شترگله و ساربان بیچوپان بی است که کسی  ، حکایتحکایت من

 

 که پُر از فریاد بود، امّا سکوت کرد تا همه صداها را بشنود. حکایت کسی

 

 . لطفاً برایش فلسفه نباف.شودمیاش ن، حرف حالیدلتنگدم آ
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با یک عکس  هاسالم و گاهی کنیمییک عکس ساعتها گریه  گاهی با دیدن *

 م.کنیمیزندگی 

یک آستانۀ  یک آستانۀ تنفر وتحمل دارند،  یک آستانۀ: در ارتباطاتشانها آدم *

 تهوع.

، همانند مادر غم کندمی، همانند پدر سخت سرزنشت یک دوست واقعی *

 مثل یک خواهر سر به سرت می گذاره . مثل یک برادر,خورد، تو را می

 دارد.دوستت می ,تر از یک معشوقآورد، و آخر اینکه، بیشادای تو را در می

 دستمال رو نگاه نکنید .وقتی فین می کنید , وسط : توجه داشته باشید *

 کمتر گزارش شده که کسی مروارید، فین کرده باشد.

-  

 گم: غصه نخور دیونه، من که باهاتم.و می کنممیبغل  ,خودمو هائییه وقت

 

 

را فراموش نکنید، حتی اگر صرفاً به دیدن آنها  هاخانمبرای , معجزه جواهرات

 باشد.

احساس تنهائی کنی، احتمال شروع یک رابطه احمقانه بیشتر  هر چه بیشتر -

 .شودمی

آشفته میشه و هیچی سرجاش نیست، بدون، هنوز  اگه زندگیت گاهی *

ای امّا اگر همه چی آرومه و تو چقدر خوشحالی، یه فکری برای خودت زنده

 بکن.

 ، کنممیام را پنهان ، تنهائیدر چشمانم *



 سخنی ز هر در 431

 

 

 هایم را.را و در لبخندم غصهام ی نگفتههاحرف در سکوتم

 م شد.یروزی پروانه خواه یقین داریم ما که *

 خواهد پیله کند.، روزگار هر چه میبگذار                                     

نظم چیده گونه بیهای انار زندگی مرا این، خالق نظم، دانهکنممیباور ن *

 باشد.

خورم شد و من پیچ و تاب میپا، روزگار، نمک میپهلوی منست زخمی بر *

 رقصی.گویند، چه خوب میو همه می

 بستن به کسی است که بدانی به تو تعلق ندارد.زندگی دل درد ترینعمیق *

، دیر زمانیست همرنگ جماعت دانممی، وقتی شودمیمشکل  پیداکردنت *

 ای.شده

یم هایاعتنائیم را فراموش کن. بیهای. بداخلاقرا ببخشیم هایحوصلگبی *

 اینهائی ۀبخشم که مسبب همرا جدی نگیر. در عوض من هم تو را می

 کشد.کس را نمی، دنیا منت هیچقهر نکن با زندگی *

فهمیم. ما باید مثل ، با این همه، یکدیگر را نمیداریم مشترکی زبان *

کردیم، آن وقت شاید هیچ هایمان اکتفا میها، تنها با علامت دستغارنشین

 انداخت.میانمان جدائی نمی تفاهمیسوء
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سابم با سوهانی، تمامی خطوط اندامم را تا شاید پاک ، میآورستچه رنج *

 کنم اثر لمس سر انگشتانت را از اعماق تارو پودم.

 رود.خبر نمیماند، بیمنت میآید، بیدعوت میدوست دارم، بی تنهائی را *

ندارم، حوصله نوشتن هم ندارم، این همه دلتنگی نه با  خواندن حوصله *

 خواهد.گرم میو نه با نوشتن. دلم آغوش شودمیخواندن کم 

 به دنیا اومدی، حیفه کپی از دنیا بری پس خودت باش. اورجینال وقتی *

های بد ماست. ولی خب، به هرحال مادره و مادر همه عادت تنبلی میگن *

 احترامش واجبه.

، معرفت که نداشته باشی، شودمی، جنسیت سرش نمردینا و مردی *

 نامردی.

بار در خونه آدمو میزنه، بدشانسی دستشو از روی زنگ  شانس یه *

 داره، بدبختی هم که کلاً کلید داره.برنمی

 سازد.، شما را میکندمیکه شما را درک  دوستی: رومن رولان *

  

 برای حال و آینده مفید باشی، از گذشته درس بگیر. خواهیاگر می *

 «ناپلئون»   
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برد، یکی دیدار دوستان و دیگر سخن دانایان و را از بین می اندوه دوچیز *

 عالمان،

ترین موجود روی ، بیچارهآرزو و خواب گرفته شود انسان از اگر«ارسطو» *

 تزمین اس

 

( 1950 -1856یکی از برترین نقادان موسیقی و تئاتر نسل خود ) برناردشاو

نویس بریتانیائی پس از عنوان تواناترین نمایشنامهرود تا جائیکه از او بهشمار میبه

 هایش توجه کنید: های از نوشتکنند. حال به گوشهشکسپیر یاد می

یده است. که خیال کند به هدف خود رس شودمیعلم، تنها زمانی خطرناک  -

 اسکوت بهترین شکل بروز تمسخر است.

 ولین وظیفه ما این است که فقیر نباشیم . -

 از آن وحشت دارند. هاآدمپذیری، برای همین اکثر آزادی یعنی مسئولیت -

شوند، سپس به مسخره تمام حقایق بزرگ در ابتدا توهین به مقدسات تلقی می -

 شوند.یهی پذیرفته میعنوان امری بدشوند و در نهایت بهگرفته می

کنند حسب و نسب زن و شوهر از رفتاری که موقع پرخاش و جدال با هم می -

 .شودمیمعلوم 

کنند. امّا من عده بسیار کمی از مردم در طول سال بیش از دو یا سه بار فکر می -

 با یکی دوبار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم.

که از آن شرمسار است، مرتب تکرار  دهدمیام وقتی یک احمق کاری انج -

 .کندمیاش عمل که دارد به وظیفه کندمی

در زندگی دو تراژدی وجود دارد، اولی اینکه به مراد قلبت نرسی و دومی  -

 اینکه به آن برسی.
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 ترور شدیدترین نوع سانسور است. -

 ادن است.موفقیت هرگز اشتباه نکردن نیست، بلکه اشتباه را دوباره انجام ند -

 کنفرانس محل اجتماع افرادی است که بتنهایی نمی توانند مشکلی را حل کنند  -

 شودمیشوند تا به اتفاق به این نتیجه برسند که کاری نمی گردهم جمع ،ابرایننب

 کرد.

 کنید. جوداراست، با دقت در آن، حقیقتی پنهان را جستخنده وقتی چیزی -

 

و این بزرگترین شوخی  کنممیشوخی دارم، حقیقت را بیان  هرگاه قصد -

 جهان است.

پرسید که چرا؟ و من چیزها را بنید و میگونه که هست میشما همه چیز را آن -

 پرسم، چرا که نه؟ و می کنممیاند تصور گونه که هیچ وقت نبودهآن

 دیدی ندیدی.گناهان مرا تنها تو دیدی، به من لطفی نما گر تو شتر  خداوندا -

 ,گلاب  چرا میدانید 

این گلاب  از ریزند روی لباس و بدن عزادارها؟ چرا توی مراسم عروسیمی

استفاده نمیشه؟ چرا وقتی شاد هستیم کسی دست به گلاب نمیزنه؟ به خاطر اینکه 

زداست. ترشح ئیدروفین و اندروفین را در مغز متعادل میکنه و احساس گلاب غم

ات میاد، اگر هی اینرو به آدم میده. شب اگر فکری بد توی کلهآرامش و آسودگی 

اونرو میشی، نمیتونی بخوابی، کافیه یک پارچه سفید برداری و روش گلاب 

بریزی و بگذاری زیر سرت، تا صبح مثل یک دسته گل میتونی بخوابی. نسخه 

جوش دوم اینکه یک لیوان بردارید و یک چهارم آن را عسل بریزید و دوسوم آب 

و کمی گلاب، قبل از خواب این شربت را صرف کنید، آن وقت ببینید چه حالی 

 میده واسه خواب.

 .دتوانمیم، هیچ دشمنی نکنیمیدهیم و گمراه فریب می که ما خود را, اندازه آن
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 میدانستید که , دانستنی ها :
  ؟شودمیعمر انسان در حال رشد میباشد و بزرگتر گوش و بینی در تمام طول -

 ؟باشدآب دریا بهترین ماسک زیبائی پوست می -

اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به رسیدن آن شدند ایرانیان  -

 ؟بودند 

متر  4320ترین نقطه آن به مدیترانه است و عمیق,بزرگترین دریای دنیا  -

 ؟میرسد

ذاری گزند و از پروتین خون مکیده شده جهت تخمفقط پشه ماده نیش می -

 ؟کندمیاستفاده 

 ؟های سیاه رنگ هستندهای زردرنگ زیانبارتر از نوشابهنوشابه -

شُش چپ اندکی از شُش راست کوچکتر است تا فضای کافی برای قرارگیری  -

 ؟قلب فراهم آید

  : آیا میدانستید که -

 رشد کودک در بهار بیشتر است؟ -

 ؟ساعت، یک تک سلولی بوده استهر انسانی در حدود نیم   -

 ؟شودمیدندان تنها بخشی از بدن است که ترمیم ن -

 ؟برددقیقه خوابشان می 7اکثر افراد در کمتر از  -

 ؟کندمیورزش کردن در گرما به کاهش اشتها کمک  -

 ؟اندازه مشت اوستاندازه قلب هر فرد به  -

 ترین عضله بدن انسان زبان است؟یعسر  -

 بدن که خون ندارد قرینه چشم است؟ تنها قسمت  -

 آورد؟یستم ایمنی بدن را پائین میبرابر س 5ترس تا اس -
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صورت معده باید هر دو هفته یکبار ماده مخاطی جدید ترشح کند و در غیراین -

 ؟خودش را هضم خواهد کرد

مایل بر ساعت  100تی بالغ بر عطسه در هنگام خارج شدن از دها، سرع -

 است؟

وجه کلسیم شیر را  چهیخورید، بدن بهزمانی که گوشت و شیر را با هم می -

 ساعت فاصله باشد.  2بهتر از میان مصرف این دو حداقل  ؟کندمیجذب ن

یم هر داروئی را در بدن توانمیما یک داروخانه کامل در بدن خود داریم و  -

 ؟خود تولید کنیم

 ؟طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست -

  عملکرد متفاوت دارد؟ 500ه کلیه ک اندمحققان اخیراً به این نتیجه رسیده -

 اند؟ولد همین اندازه بودههای ما از بدو تچشم -

 ؟کرده شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال پیش لباس بر تن می 

 ؟( نوشته شده است81-18=63گونه )در کف دستشان این هاانسانعمر مفید  -

 : آیا میدانستید که -

 است؟ 105تا  85بین ی معمولی هاانسانهوشی ضریب -

 ر ساعت بدود؟کیلومتر د 35با سرعت  دتوانمییک انسان نهایتاً   -

، یعنی اینکه از سلولهای جدیدی شودمیروز نو  500تا  300کبد انسان در  -

 ؟شودمیبرخوردار 

 ؟بار به کشاورزی پرداختهزار سال پیش از میلاد برای اولین 9انسان  -

د و رکوردش در جهان ک دقیقه نفس خود را حبس کنی دتوانمیهر انسان   -

 ثانیه است؟ 85

 کیلوگرم است؟ 15تا  13لغ بر وزن اسکلت انسان با -

 ؟نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد 20انسان با خوردن  -
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ماندنی هستند، حتی  هاینخواهند شد، حتی به اجبار و دوست یادها فراموش *

 با سکوت.

 پیام عشق را بشنویم، بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم. اگر مایلید *

شان نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت گاههیچکه  امآموخته *

 نگذارم.

توانائی رفتن از یک شکست به شکستی دیگر بدون از :پیروزی یعنی *

 دادن اشتیاق.دست

که بهترین چیزها را دارد نیست : شادترین مردم لزوماً کسیای از ماندلاگفته *

 ....کندمیبلکه کسی است که از چیزهایئی که دارد بهترین استفاده را 

است دقیقاً به یک چیز نگاه کنند ولی دو چیز کاملاً متفاوت  دو نفر ممکن *

 بینند.را می

ما از  و غصهچقدر دلمان شکسته باشد، دنیا به خاطر غم  اینکه صرفنظر از *

 حرکت باز نخواهد ایستاد.

ایم بستگی دارد، ایم و آنچه از آنها آموختهتجربیاتی که داشته بلوغ بیشتر به *

 ایم.تا به اینکه چند بار جشن تولد گرفته

م را با کلمات و عبارات زیبا و یکه صمیمانه دوستشان دارکسانی همیشه باید *

 م.یبینرین باری باشد که آنها را مییم، زیرا ممکن است آخیدوستانه ترک گو
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آسان تر از اینست که آنها را متقاعد کنی که فریب داده  فریب دادن مردم *

 . شده اند

نیست که توسط دیگران بخشیده شویم، گاهی باید یاد بگیریم  همیشه کافی *

 که خودمان را ببخشیم.

که عصبانی هستم حق دارم که عصبانی باشم، امّا این به من  گاهی هنگامی *

 رحم باشم.که ظالم و بی دهدمیاین حق را ن

در یک لحظه کاری کنیم که برای تمام عمر قلب ما را به درد  یمتوانمیما  *

 آورد.

دهیم، صرفنظر از اینکه چه هستیم که انجام می ما مسئول کارهائی *

 احساسی داشته باشیم.

فکرم را کنترل نکنم او مرا تحت کنترل خود در  و طرز نگرش اگر من *

 خواهد آورد.

بودن چقدر محدود  زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم هایفرصت *

 است.

 پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟ زرتشت از

 فرمود چهار اصل:

 خورد، پس آرام شدم.دانستم رزق مرا دیگری نمی -

 بیند، پس حیا کردم.که خدا مرا میدانستم  -
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 ، پس تلاش کردم.دهدمیدانستم که کار مرا دیگری انجام ن -

 دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم. -

ما هنگامی به  فیلسوف و شاعر نامدار: ،ای از رالف والدو امرسونگفته *

 پردازیم که چیزی برای شمردن نداشته باشیم.ی عمر میهاسالشمارش 

مجبور نیست حقایق را بگوید، ولی مجبور است  انسان: دکتر شریعتی *

   حقیقت داشته باشد. گویدمیچیزی را که 

*  

 به اجبار خواهیم خفت. هاسالرا به بیداری بگذرانیم که  بودنزنده -

 زندگی کنم، راهم را بستند خواستم -

 کردم، گفتند خرافات است. ستایش -

 شدم، گفتند دروغ است. عاشق -

 ، گفتند بهانه است.گریستم -

 ، گفتند دیوانه است.خندیدم -

 پیاده شوم. خواهممینگه دارید،  دنیا را *

، چگونه مردن را خود خواهم چگونه زندگی کردن را به من بیاموز ،خدایا *

 آموخت

و منافق میسازد و عوام فریب  دهدمیرا دشمن سفارش  تهمت و دروغ *

 پذیرد.و عامی آن را می کندمیپخش 

 داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.هم با شیطان *
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 زن زیباست:

  شاهکار خلقت است زن:  برنارد شاو *

        

  تنها دوچیز زیباست، زن و گُل در دنیا:  مالرب

 

 آناتول فرانس: زن رسما مربی مرد و مهذب اخلاق اوست *

   

  

   داد؟می جهان را چه کسی پرورشاگر زن نبود  نوابغ *

 «ناپلئون»   

آفریننده کارهای مهم و زنان بوجود آورنده مردان. مردان:  رومن رولان *

  

         

 آورند.وجود میکنند و زنان اخلاق بهوضع می مردان قانون *

  

 سوزاند.درخشد امّا نمیزن مانند الماس است می خشم:  رابیندرانات تاگو *

 زندگی و یار ساعات درماندگی است.تاج سر آفرینش است، او شریک  زن: گوته

کاری، عشق تحمل مثلاً زندگی باید عاشق چیزی بود،  برای: مارکو س آنا *

 .آرمانیعاشق زنی، و 
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هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و  منشأ:  لامار تین *

 .شودمیمحبت خوانده ن

، مهربانی اوست کندمین دارد و مرد را تسخیر که ز چیزی: ویلیام شکسپیر *

 .نه سیمای زیبایش

مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن  کجاهر:  شیلر *

  او را همراهی کرده است

گمـارد و مـرد عاقـل عاقل به تربیت همسرش همـت می زن:  مارک تواین *

  .گذارد که زنش او را تربیت کندمی

کانون پرفروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمایشگر  زن : لاهوریاقبال  *

  پاکی نمونه عطوفت و چشمه عنایت است.

گری زن اجتماع در دست مادران است، اگر جهان به میانجی آینده:  ابو فور *

  آن را نجات دهد. دتوانمیگرفتار شود، تنها اوست که 

   

هائی را پیاپی برای جبران آن ای، گامکه خطائی مرتکب شده وقتی دانستی *

 خطا بردار.

سر کلاس)اس. ام . اس(می فرستی , من شما  دانشجوی عزیز وقتی  : طنز

کاملا متوجه میشم , چون هیچ احمقی به خشتک خودش زل نمی زنه , در 

                           ..روی لبشه . دوستدار تو , استاد حالی که لبخند 

 

 که بلند می خندند , بی صدا گریه می کنند ... آنهایی -
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ی خود را به سادگی در هاارزشخود را نسبت به تغییرات بگشا، امّا  چشمان *

 برابر آنها فرومگذار.

آوری زندگی خویش  تر عمر کردی، با یاد، تا هرگاه بیششرافتمندانه بزی *

 دوباره شادی را تجربه کنی.

زندگی شما، وجود جوی از محبت و عشق در محیط خانه و  زیرساخت *

 خانواده است.

 زمستونیه. هایهای ما از سرما نیست، لحن بعضکردناز یخ خیلی *

 مثل آسمان، تا عمری به هوای تو سر به هوا باشیم. آبی باش *

رو بچشی، تا عطشی  که مزه شیرین پولدارشدناین بهترین فرصتیه ،پولیبی *

 کنه، پس به ذره بیشتر فکر کن.شدن معنائی پیدا نمیبنباشه، سیرا

که انسان دیدگان خود را ببندد، زیرا اغلب خود را به نابینائی  گاه لازم است *

 زدن نیز نوعی خوشبختی است.

فهمی کدام درد . روی هم که تلمبار شد، دیگر نمیتحمل کن داری اگر درد *

 .شودمیحس از کجاست، کم کم خودش بی

شوی، نترس گردوی کوچک، آنچه سیاه  ، تا بهتر شکستهکنندات میبرهنه *

 ، روی تو نیست دست آنهاست.شودمی
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زمین )تو قلب شما( گرونه ما که فقیریم، میشه تو خاطر شما  میگن قیمت

 چادر بزنیم؟

، پس نامحدود ببین و نامحدود بیندیش، توان تو محدود به تو نامحدودی *

 ای. اختهحدودی است که خود س

باش، ا حتی اگه تو را به )زیر (دریا میبرد، با آغوش باز پذیر امواج زندگی *

 بینی مرده است.آن ماهی که همیشه بر سطح آب می

به قیمت شبیه شدن به دیگران از  از اصالت وجودی خود را ما سه چهارم *

 دهیم.دست می

ید به برتری توانمیدست آورد، امّا اگر به دنبال آن باشید هب توانمین کمال را *

 برسید.

کشاندن یک جوان  به فساد راهترین مطمئن: ای از فریدریش نیچهگفته *

اندیشند بیش از که مانند هم میاین است که به او بیاموزند برای کسانی

 اندیشند احترام قائل باش.کسانی که متفاوت می

( به معنای بوسیدن , قرار گذاشتن یا در دسترس بودن ) بودن  در یک رابطه -

 , به معنای بودن با کسی است که شما را به گونه ای خوشحال کند ,نیست 

 کس دیگری نتواند.هیچکه

 

م باشی تا کمبودت احساس بشه , نه اینکه نباشی تا نبودت گٌٌٌٌٌٌٌٌٌ گاهی باید -

 عادت بشه ...
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گریه نکنید، در عوض لبخند بزنید  کندمیکه شما را اذیت کسی هرگز برای *

اینکه به من فرصت دادی تا کسی بهتر از تو  خاطربه,و به او بگوئید، ممنون 

 را پیدا کنم.

 ,دهندافرادی که کمترین اهمیت را در زندگی به ما می همیشه دنبال *

تا ببینیم چه  ,دویم چرا به این کار پایان ندهیم و اطرافمان را نگاه نکنیممی

 دوند.کسانی دنبال ما می

چندین بار شکست بخورد، امّا تا زمانیکه شروع به  تواندمی یک مرد *

جوئی و مقصر دانستن دیگران نکند، مغلوب شمرده نخواهد شد. عیب

انسان . پذیرش مسئولیت کارها در زندگی اولین قدم برای بهبود شرایط است 

 نویسد.نامه را هم خود میهست بلکه فیلمنه تنها ستاره فیلم زندگی خود 

ای بین این قدرتمندترین کلمات هستند، چرا که هر کلمه ...«هستم ...من» *

 .دهدمیدو قرار دهید واقعیت شما را شکل 

به شما می گوید , چی ؟ به این دلیل نیست که حرف  وقتی یک خانم *

که گفته خود را اصلاح  دهدمینشنیده است، بلکه به شما فرصتی  شما را

 کنید.

تی صدمه می بینید متنفر می شوید وقبینید. شوید صدمه میمی وقتی عاشق *

د کنیمیسعی  وقتی. د فراموش کنید.کنیمیشوید، سعی متنفر می وقتی

د، در نهایت دوباره شویتنگ میدل وقتی شوید.تنگ میفراموش کنید، دل

 شوید.  عاشق می
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ها و رنجهایمان را مخفی کنیم، امّا هرگز قادر نیستیم به درد یمتوانمیما   *

کسانی که برایمان بیشترین اهمیت را قائلند دروغ بگوئیم. آنها برای 

 خبردارشدن از احوال ما نیازی به کلمات ندارند.

 ,میرندمانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگهدارید، میروابط  *

پرند، امّا اگر آنها را با مراقبت و دقت میاگر خیلی سُست نگهدارید، 

 نگهدارید، برای همیشه کنارتان خواهند ماند.

ند توانمی هاانسانها باشد. بودن لازم نیست شخصی پشت میله برای زندانی

 .های خود باشند زندانی و یا برده عقاید و اندیشه

برای این ابداع شدند تا بدون اینکه مجبور به گفتن  هادر آغوش گرفتن *

 بفهمانید چقدر دوستشان دارید. هاانسانچیزی باشید به 

 :اگر زندگی باشه , دنیا معنی داره ضرب المثل *

انتخابتان آزاد نیستید. پس عاقلانه  ,آزادید. امّا از پی آمد شما در انتخاب *

 انتخاب کنید.

اهمیتی ندارد، اینکه تبدیل به چه کسی  چه کسی بودید اینکه در گذشته *

 اید مهم است.شده

ـــم : یددداد داشدددتی از نلسدددون مانددددلا ـــا ه ـــر ب ـــوا و جـــرو بحـــث دو نف دع

ـــه ـــوا معنی اینب ـــت. و دع ـــد نیس ـــت ندارن ـــدیگر را دوس ـــا هم ـــه آنه ک

ــت  ــدیگر را دوس ــا هم ــه آنه ــن ک ــی ای ــه معن ــز ب ــم نی ــا ه ــر ب ــردن دو نف نک

 .                                                                       باشد.دارند نمی
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دوستمان خوب و صمیمی باشد هرازگاهی باعث ناراحتی ما خواهد  هرچقدر

 خاطر او را ببخشیم.و ما باید بدین ,شد

ها، به رشد خود ادامه خواهد داد حتی در دورترین فاصله دوستی واقعی *

 طور است.عشق واقعی نیز همین

 ..خواهممیکشد تا من همان آدمی شوم که طول می زمان زیادی *

 م خوشبخت باشم. اگر تمام دنیایم، آغوش تو باشد.توانمی هر لحظه *

 در خلوت من خیال سبزت جاریست. *

 قاصدک حرف دلم را تو فقط میدانی

 ام را تو فقط میخوانینامه عاشقی

 کس با من نیستقاصدک هیچ

 چرا میمانی.همه رفتن، تو 

 (حسرت)

رو جمع کرده  ی در حال مرگهاآدمهای پرستار استرالیائی بزرگترین حسرت کی

 مشترک بوده منتشر کرده است. هاآدمو پنج حسرت رو که بین بیشتر 

کردم که جوری زندگی میرو داشتم، اوناشاولین حسرت: کاش جرأت -

 تن.خواستم، نه اون جوری که دیگران ازم توقع داشمی

 کردم.قدر سخت کار نمیحسرت دوم: کاش این -

 رو با صدای بلند بگم.رو داشتم که احساساتماشحسرت سوم: کاش شجاعت -

 کردم.رو با دوستام حفظ میهامحسرت چهارم: کاش رابطه -

 بودم.حسرت پنجم: کاش شادتر می -
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 ، حالا انجام دهید، فرداهای زیادی درکار نیست.خواهیدمی هر کاری *

اید، این اشتباه شما نیست، امّا اگر فقیر بمیرید این اشتباه دنیا آمدههب فقیر اگر *

 شماست.

باشد، امّا و شرایط خانوادگی و اجتماعی بر آنچه که هستیم تأثیرگذار میها زمینه

 مسئول آنچه که خواهیم شد هستیم.

 را ) تقسیم ( خوبی را ) تفهیم ( و عشق را ) تقدیم ( کن  شادی *

: که نباید خیلی برای کشف یک راز کند و کاو کنم، زیرا ممکن دارمباور  *

 است برای همیشه زندگی مرا تغییر دهد.

ما ممکن است ظرف تنها چند ساعت توسط کسانی که حتی آنها را  زندگی *

 ..شناسیم تغییر یابد.نمی

  .. هایت دوست دارمصدای نفسهایت را بیشتر از دورغ .هیس *

ما دروغ گفتن را از اول صبح با جمله )پاشو لنگ ظهره( آغاز  ،یادمون باشه *

 .مکنیمی

به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی، هم وقت :سعی نکن  مارک تواین *

 .کنیمیدهی و هم خوک را اذیت خودت را هدر می

*  

 انگیز برخیزد.سرخ کن تا از سخنت عطر دلرا تبدیل به گل زبانت: گاندی *

*  
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داری خرابشون  نقش دیوار و بازی میکنن، نه دوست بعضیا تو زندگیت *

 کنی، نه میتونی بهشون تکیه بدی.

زدن اصلاً کا ر رو نمیتونی تخمین بزنی، شیرجه یک ارتباط وقتی عمق *

 ای نیست.عاقلانه

چه مرگشان شده، هر شب در  دانممیبرم، نرا به بیمارستان میهایم چشم *

 کنند.خواب جایشان را خیس می

مهری گریان که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی است کودکیزن  *

 .شودمی

های زیباتری از تو ، تا اگه روزگار آبت کرد، روز به روز طرحطلا باش *

سرو پائی خور هر بی ت کرد، تیپاشود. سنگ نباش تا اگر زمانه خرد ساخته

 بشوی.

با برخوردم اشتباه نگیر. شخصیت من چیزیه که من هستم، امّا  شخصیت منو *

 برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی باشی.

 

 خانم بریزم به حساب جاری تون ؟متصدی بانک:  : لطیفه

  وا , خدا مرگم بده . الهی جاریم بمیره  , بریز به حساب خودم . زن :

تش. بلکه شر را خیر فرو که آتش با آ، چنانشودمیخاموش ن شر با شر *

 نشاند و آتش را آب.می
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 ترند.درد به هم نزدیکهمدرد از دو خویش، بی دو بیگانه *

اند را دوست بدار، نه آنهائی که برایت نقشی داشته در زندگیت آنهائیکه *

 اند.نقش بازی کرده

بدون طوفان نبوده است.  گاههیچآرامش دورغین دنیا نخوریم، دنیا  فریب *

فایده است، اگر که آری دنیا جای غریبی است. اینجا حتی پسر نوح بودن بی

 با نوح نباشی.

  .یدنگهدار سعی کنید، اول از همه چراغ دلتان را روشن هایبر تاریک برای غلبه

*  

*  

داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ کنی , جا واسه پشیمونی هم  ,وقتاگر  *

 بذ ار .

م، کنیمینگاه  اند , شادی را بر ما بسته درِ رهائی کهها به دّ، مدتاغلبما  *

                      .بینیمگشاید نمیرهای شادی را میکسی را که برایمان دّ گاههیچولی 

ای نیست که در جستجوی گشودن آن باشیم. زندگی واقعیتی رهگ: زندگی *

 است که باید آن را تجربه کرد.

کمی هم اشک بریز. سختی کشیدن هست، غمگین بودن ,  اوقات گاهی *

که تمام طول )زندگیمون( کنار ماست، خودما تنها کسی ,هست، امّا ادامه بده

 هستیم، پس تا وقتی زنده هستی زندگی کن.
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 میلیاردر بودند. هایخریدند، خیلحرف مفت را می اگر *

 به جرم پوزخند، به عدالت محاکمه شد.,  سکوت *

 در خودم فرورفتم که سر از قوزک پایم درآوردم.,  درآنق *

 را بدست گرفت و کلاهی نو برای مردم بافت. ,  سخن رشته *

 کنممی، افکارم را با سکوت سانسور بیشتراوقات *

 ، همه چیز را به آتش کشید.کردن منظورش,  برای روشن *

 از میدان خارج شد.« شوت»بود، ولی با یک « توپ»,  وضعش *

 تصمیم گرفتند که مرا نه دست به سینه کنند و نه دست به کمر.,  هایمدست *

 های سیاه کدر کردند.، افق را با لکهمخالفان آزادی *

 .کندمیبا تلسکوپ و حسود با میکروسکوپ به دنیا نگاه  عاشق *

 نگران آینده است، تا زمانی که شوهر کند.,  یک زن *

 بگیرد. هرگز نگران آینده نیست، تا زمانی که زن, یک مرد *

، مردیست که درآمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج یک مرد موفق *

 .کندمی

 ست که بتواند چنین مردی را پیدا کند. ، زنییک زن موفق *
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 مردان متاهل بیشتر از مردان مجرد عمر می کنند , در  ,:لطیفه

 کنند.مردان متأهل بیشتر آرزوی مرگ میعوض 

لیموشیرینه، اولش شیرینه، آخرش تلخه، : عروس مثل مادر شوهرها میگن *

 ولی یادمون باشه تا زمانی شیرینه که کارد به جیگرش نخورده باشد.

دوید، نیمی از لذت راه که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می آن زمان *

 د.کنیمیم را برخود حرا 

 گیر.یک مسابقه دو نیست، کمی آرام زندگی *

 گوش بسپارید، پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد. زندگی به موسیقی *

دلمون بزرگ بود، ولی حالا که بزرگ شدیم بیشتر دل  بودیم وقتی کوچک *

رو از نگاهمون بفهمن، نه حالا  موندیم، تا حرفامونتنگیم، کاش کوچک می

 فهمد.رو نمیباز کسی حرفمون می زنیمکه بزرگ شدیم و فریاد هم که 

رود، اش میی برای دیدن دکتر )رضازاده شفق( به خانهشخص روزی:لطیفه *

پرسد، کی : آقا تشریف ندارند. یارو میگویدمیو  کندمیخدمتکار در را باز 

، آقا هر وقت دستور بدهند که والا: گویدمیآورند؟ خدمتکار تشریف می

 شان با خداست.بگویم در خانه نیستند، دیگر برگشتن

 :کوروش کبیر زسخنانی ا *

 کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسم کنیم. -
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ی بسیار هایخواهم ساخت، من خوش هایمن یاور یقین و عدالتم، من زندگ -

خواهم آورد. من ملتم را سربلند خواهم کرد. زیرا شادمانی او شادمانی من 

 است.

دارند را هرگز  آنان که با افکاری پاک و فطرتی زیبا در قلب دیگران جای -

 هراسی از فراموشی نیست، چرا که جاودانند.

 

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیائی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم  -

 ذرات خاک ایران را تشکیل دهد.

 

زمین ندارم در هیچ جهادی برای عزت و کسب افتخار ایران خاطربهمن  -

 مغلوب شده باشم.

 

 صمیمی بمانید، تا اتحادتان موید و پایدار بماند. همیشه با هم یکدل و -

 

حرمت قانون را بر خود واجب شمارید و خصایل و سنن قدیمی را گرامی  -

 بدارید.

 آید.کارتان را آغاز کنید، توانائی انجامش بدنبال می -

هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود  -

 سامان داده است.

 

ه احترام روح من که باقی و ناظر بر احوال شماست به آنچه دستور میدهم ب -

 عمل کنید.

 دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید. خواهیدمیاگر  -
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ای متفاوت گونهدهند، بلکه کارها را بهافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی -

 دهند.انجام می

 

در روستائی پدر و پسری سخت دعوا کرده بودند، پسر زده بود سرپدر :  حکایت

شدند تا این پدر و سفیدان ده جمعرا شکافته بود، چند روز بعد از این ماجرا ریش

کردند، پسر را آشتی دهند.پدر و پسر هر یک دیگری را مقصر حادثه معرفی می

ی روشن کرد و ها سیگارکرد که یکی از همسایهکار داشت بیخ پیدا می

خواست آن را به پسر بدهد، تا عصبانیت او رفع شود. پسر سرش را پائین می

 کشم. انداخت و با اشاره به پدرش گفت: من پیش پدرم سیگار نمی

 فهمی.هستم، نه چیزی که تو می گویممیچیزی که  من مسؤل *

ماند، هرگز نخواهی دانست چه قدر قوی است، تا اینکه در مثل کیسه چای می زن

 اش.آب داغ بگذاری

دهند، سرانجام به ها که آزارت مینیست. فقط منتظر بمان. آن نیازی به انتقام

تماشاگرشان  دهدمیزنند و اگر بخت مدد کند، خداوند اجازه خود آسیب می

 باشی.

دهند، امّا اتفاقات بهتر نصیب کسانی رخ می خوب برای صبوران اتفاقات *

 کنند.که برای وقوع آنها تلاش می شودمی

آن است که , با وجود اندوهی که در درونتان موج می زند ,  گاهی راحت *

لبخند بزنید تا اینکه بخواهید به همه عالم , علت غمگینی خود را توضیح 

 دهید .
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رسند، دوستانی که صبح میئی که به هاشبسپاسگزارم برای:  هر روز *

هائی که به یابند و علاقهشوند، رویاهائی که تحقق میام میبخشی از خانواده

 شوند.عشق تبدیل می

مان را رها کنیم تا به آن زندگی، که ریزی شده ، زندگی طرحباید بتوانیم *

 کشد برسیم، انتظارمان را می

آزاری میشیم که حوصله کسی رو سر نمی ما از اون پیرمرد و پیر زنای بی  : لطیفه

   همه چی حله ( ,بهمون بدن لپ تاپ یهببریم )

 باید  خانم ها از اونجا شروع میشه که لاک جدید رو میزنن , حالامشکل  :لطیفه

 براش شلوار و پیراهن و کفش و کیف و مانتو و روسری جور کنن.

 (اسوآمی ویوکاناند)گفته یکی از بزرگان: به  *

ید مطمئن باشید توانمیشوید، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی ,روزدر یک 

 د.کنیمیکه در مسیر اشتباه حرکت 

جنگم، و باوری که دارد نمیآیین کس بر سر من با هیچ :کوروش بزرگ *

 ید .گومیچرا که خدای هرکس همانیست که خود او 

 یی هستند , جزییات ریز زندگی مهمترین چیز ها در روابط زناشو : نکته *

مهم نیست. اینها فقط محیطی برای  ,ماشین , دارایی ها  سرمایهخانه , 

 آورند.آورند، امّا خودشان خوشبختی نمیخوشبختی فراهم می

*  

 در پیش چشمش ساغری گیرم ز دست دلبری *
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 از رشک آزارش دهم و زغصه بیمارش کنم                        *

 

معمولا هدف بعدی خود را خیلی بالاتر از آخرین  یک آدم موفق *

 ...دستاوردش قرار نمی دهد 

پسر یک کفاش بود. پدر لینکن کفاش سلطنتی بود و  , ابراهام لینکن *

 هاسالهای افراد مهم سیاسی را تعمیر و یا تمیز می کرد. ابراهام پس از کفش

 رگزیده شد.عنوان رئیس جمهور آمریکا ببه 1861تلاش و شکست در سال 

داری  از اقدامات مهم و تأثیرگذار لینکن خاتمه بخشیدن به تاریخ برده یکی *

 در ایالات متحده آمریکا بود.

 ابتدا خداوند زمین را آفرید ,سپس استراحت کرد , بعد مرد را آفرید,   :لطیفه

سپس استراحت کرد، آنگاه زن را آفرید، سپس نه خدا استراحت کرد، نه مرد 

 زمین.و نه 

در هر  توانمیآل را ها قول داد مرد ایدهمرد را آفرید و به زن خداوند:لطیفه  *

 آفرید تا گوشه نداشته باشد.« گرد» روزمین  ،کند گوشه زمین پیدا 

چپ، تنها بودی، ، وقتی خود تو میزدی به کوچه علییک وقتائی بود:لطیفه  *

 .                                             ابینی همه جمعن.الآن که میری، می

آنقدر نرم باشد، تا بدون خراب کردن ریشه آن فرد باران باید انتقاد هم مانند  *

 موجب رشد او شود.
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: تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم. لامارتین شاعر فرانسوی *

 محبتی که علت داشته باشد، یا احترام است، یا ریا.

یک دارو مانع بی خوابی می گردد . یک ساعت موزیک در  موسیقی مانند *

 روز می تواند تا هفتاد در صد از بی خوابی جلوگیری نماید ..

برده بمانند،  خواهندمی: گرفتن آزادی از مردمی که نمارتین لوترکینگ *

تر برده بمانند سخت خواهندمیامّا دادن آزادی به مردمی که  , سخت است

 است.

 عرضه گانر سنگ مزارمان تاریخ نزنند، تا آیندگان ندانند، بیکه ببسپاریم  *

 ایم.این برهه از تاریخ ما بوده

ام که خداوند همه چیز را در یک روز : آموختهای از چارلی چاپلینگفته *

نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم ؟ همه چیز را در یک روز 

 بدست بیاورم.

شاید بتوان کسی را که خواب است بیدار کنی،  :ای از چارلی چاپلینگفته *

 امّا کسی که خود را به خواب زده هرگز.

بودن با کسانی که , زندگی به من آموخت  : ای از  والت ویتمن تهگف *

 تر است.دارم از همه چیز با ارزش دوستشان

داد، : آنجا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر میمارک تواین *

 دادند که رای بدهید.نمیاجازه 



 سخنی ز هر در 457

 

 

کردن و انتظار است. گاهی کامل دو راهی، دو راهی بین فراموش ترینسخت *

ماندی و گاهی آنقدر منتظر و بعد میبینی که باید منتظر می کنیمیفراموش 

 کردی.ها باید فراموش میفهمی زودتر از اینکه میمیمانی تا وقتی

کردم و بعد کشتمش . از این دو رویی خودم با آرامش , اعتماد پشه رو جلب : طنز

 بیزارم .

 ا ایم به رضای تو، این یه بار، تو رضایت بده به رضای م، راضیخدایا همش گفتم

ثابت شده، از  همچنینکنه، دقیقه از عمر آدم کم می 3: هر سیگار میگن: لطیفه 

دقیقه به عمر آدم اضافه میشه، حال سیگاراتو نو با لذت  5هر چیزی لذت ببری 

 دقیقه به ازای هر نخ سیگار به عمرتون اضافه بشه. 2بکشید، که 

گاهی عیسی باشی، ایوب باشی و بالاخره لازم است گاهی از  لازم است *

با خود بگوئی، ای دورتر به خودت بنگری و خود بیرون آئی و از فاصله

 سپری شد تا آن شوم که اکنون هستم، آیا ارزشش را داشت؟ هاسال

تصمیم نگیر، و اگر گرفتی آغاز را به تأخیر انداختن نرسیدن  گفتپدرم می *

 است. اماّ گاهی آغاز نکردن یک مسیر بهترین راه رسیدن است.

برید، و از آن نفع می شودمیکسی چیزی با ارزش را با شما شریک  وقتی *

 وظیفه اخلاقی دارید که آن را با دیگران نیز شریک شوید.

که بین آنها چه  دانیدمیکس مقایسه نکنید، شما نخود را با هیچ زندگی *

. افکار منفی نداشته باشید، در عوض انرژی خود را صرف امور گذردمی

مثبت کنید. بیش از حد توان خودکاری انجام ندهید. خیلی خود را جدی 
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وقت، پردازی کنید. حسادت یعنی اتلافد.وقتی بیدار هستید بیشتر خیالنگیری

 شما هرچه را که باید داشته باشید، دارید. 

 معمولا تند راه می روند , تمایل بیشتری به زنده ماندن دارند. افرادی که *

را فراموش کنید، اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را بیادش  گذشته *

تر از برد. زندگی کوتاهنیاورید، این کار آرامش زمان حال شما را از بین می

                              این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید

کس حال خود را خراب نکنید. هیچ خود رفیق باشید، تا زمان با گذشته *

 مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خودتان.

ماند که باید در آن چیزهائی بیاموزید، ای میزندگی مثل مدرسه، بدانید که *

 باشد.درسی هستند و به مانند کلاس جبر می مشکلات، قسمتی از برنامه

 گذرا است . هر چیزی است . هر موقعیتی , چه خوب یا بد , عشق درمان

کنند، به شما مربوط نیست. زمان دیگران راجع به شما چه فکری می اینکه *

آید، بلکه دوستان شما به شما مدد بیماری، شغل شما به کمک شما نمی

فید، زشت، یا رسانند. پس با آنها در ارتباط باشید. از هر چیز غیرممی

 ناخوشی دوری بجو

 :  باور علمی غلط *
اماّ واقعیت این نیوتن جاذبه را به خاطر افتادن سیب بر روی زمین کشف کرد , 

ین  ح نکرده است، و این داستان چنداین داستان را مطر گاههیچاست که خود نیوتن 

 انها افتاد، شاید این داستان را دهه پس از کشف قانون نیوتن و بعد از مرگ وی بر سر زب
 

 .. اند نام گذاشتها به ما گفتهمدرسهباید بزرگترین دورغی که در 
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 :                                                                                    باورعلمی غلط

این امر یک باور  :هشت لیوان آب در طول روز برای سلامتی ضروری است

بایست آب خورد و روزی هشت لیوان ماندن حتماً می ست که برای زندهعمومی ا

« هیدراته»تر است. به منظور حفظ دانستند، امّا واقعیت کمی متفاوترا ضروری می

میوه و سبزیجات استفاده کنیم ی دیگر، نظیر میوه، آبهاییم از نوشیدنتوانمیبدن 

 کنند.که نیاز بدن به آب را تا حدودی تأمین می

باشد.این صرف، ضرورت نوشیدن روزی هشت لیوان آب کاملاً اشتباه میبنابراین 

 باشد.ی علمی مطرح میهایباور بر طبق بررس

 گانه است:مغز انسان دارای حواص پنج

این واقعیت که مغز انسا دارای پنج حس، بینائی، بویائی، چشائی و لامسه است را 

غ علمی بزرگ است، چرا که ایم، امّا این نیز دروها آموختههمه در مدرسه

دانشمندان معتقدند، مغز انسان دارای حواس دیگری نظیر حس تعادل، سرعت، 

باشد. دانشمندان معتقد به این قضیه گرسنگی، خارش، درد، حرارت و غیره می

 اند.حس متغیر دانسته 20تا  9حواس انسان را بین 

 متفاوت هستند: هاانسانهمه 

شیوه آموزش متفاوت  هاانسانایم که چون سانه را آموختهدر تعالیم مدرسه این اف

دارند لذا با یکدیگر متفاوت هستند، امّا تحقیقات و آزمایشات علمی حقیقت 

هنگام قرارگرفتن در  هاانساناند، و آن اینست که دیگری را به اثبات رسانده

که این  دهند. باید توجه داشتمعرض موارد مشابه، رفتار یکسانی را نشان می
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باشد، و وجود استثناء در اینگونه تحقیقات اظهارنظرها صحبت از تفکر جمعی می

 کاملاً طبیعی است و چه بسا تأییدکننده صحت آزمایش است.

های مختلف در مورد کاهش : حتماً بیانیهآلاینده است و مضر 2coگاز  *

آکسید کربن جهت کنترل گرمایش زمین کمک به محیط مصرف گاز دی

زیست و القول از تأثیر منفی این گاز محیطاید و همگی متفقت شنیدهزیس

تر اند. امّا حقیقت باز هم کمی متفاوتی آن صحبت کردههایسلامتی و آلودگ

از اتمسفر را گاز  %80مسئول این همه آلودگی نیست. حدود  CO2است. 

 %100ال اگر عنوان مثنیتروژن تشکیل داده است. اگر این مقدار بیشتر بود، به

بودیم. حیات بر آن نیتروژن بود ما دیگر قادر به زندگی بر روی زمین نمی

نیز غیرممکن است، چرا که گیاهان برای CO2زمین بدون وجود روی کره

اکسید کربن دارند. در واقع مواد سمی صنایع مخلوط رشد و نمو نیاز به دی

 مسئول آلودگی آن است. CO2شده با 

ها کور هستند. ایم که خفاشهای درس آموختهدر کلاس: خفاش کور است *

برای شناخت  BIOSONARها از سیستم امّا درست نیست، چرا که خفاش

. خفاش با دریافت پژواک صدای فرستاده کندمیدنیای پیرامون خود استفاده 

موقعیت تمامی اشیاء اطرافش را تشخیص دهد، این سیستم  دتوانمیشده 

ی لفظ کور جابهر دقیق و پیچیده است شاید بهتر بود تشخیص اشیاء بسیا

 بردند.برای سیستم بینائی خفاش اصطلاح بهتری بکار می

، دو روی دارد. یک روی خوب دهدمیکه در زندگی ما روی  ایهر حادثه *

و یک روی بد. هیچ اتفاقی خوب مطلق و یا بد مطلق نیست، بهتر است 

 م، زندگی سرشار از حوادث است.همیشه این دو را در کنار هم ببینی



 سخنی ز هر در 461

 

 

 : چه کردی که زلالی؟ رود )جواب داد(: گذشتم.مرداب به رود گفت *

کرد و درد را تلخی زندگی یه کمی الکل داشت. شاید مستمان می کاشکی *

 فهمیدیم.نمی

وقتی غمگینی، وقتی از زندگی سیری حواستو خیلی  وقتی دلت گرفته، *

 جمع کن، چون طعمه خوبی هستی.

هایش گردیم، پیدایش که کردیم دنبال عیب، دنبال دوست میتنهاییم وقتی *

گردیم.گردیم. وقتی که از دستش دادیم، در تنهائی دنبال خاطراتش میمی

  

 بار وقتی به دنیات میاره، اولین سه دفعه بهت دروغ میگه؟  سرنوشت *

سومین بار هم زندگی رو ازت میگیره تا بفهمی بار وقتی عاشقت میکنه.دومین

 همش خواب بود و بس.

نشدن، برای دیگران با ارزش  یه کتاب میمونن که تا وقتی تموم مثل هاآدم *

 رو تند، تند برای دیگران ورق نزنی.هستند، پس مواظب باش که خودت

یابد، و ، سخت پایان میشودمیجنگ است. آسان شروع  عشق مانند *

 کردنش محال است. فراموش

را با دیگران تنظیم کن. خداوند خورشید را در جائی نهاد خود  فاصله تابش *

 که گرم کند، ولی نسوزاند.
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 فهمد گریان نکن.چشمانت را برای کسی که مفهوم نگاهت را نمی گاههیچ *

 .کندمیدارد پرواز  کندمیکه فکر  شودمیآدم از وقتی شروع  همیشه سقوط *

م که بخواهیم از غیرممکن، ممکن کنیمیتنها زمانی به خدا رو  چرا ما *

 بسیازیم؟

زندگی در آنچه بدست آوردیم نیست، زیبائی زندگی به راهیست که  زیبائی *

 ایم.رفته

ی او را توانمیاحساس کردی که گناه کسی آنقدر بزرگ است که ن هرگاه *

 گناه.ببخشی، بدان که اشکال در کوچکی قلب توست نه در بزرگی 

بهترین  دتوانمی، یک جمله کوتاه، یک خط و یا یک نگاه گاه یک لبخند *

 هدیه باشد.

 میدی پوچ و آرزوئی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.ا دادنازدست

ای که در زندگی چرائی داشته باشد، با هر چگونه کسی :ویکتور هوگو *

  ..خواهد ساخت

فراموش کردن گذشته، غنیمت شمردن بر سه ستون استوار است، خوشبختی  *

 حال و امیدوار بودن به آینده.

به معنی حضور در کنار فردی دیگر نیست، بلکه به معنی حضور در رفاقت  *

 درون اوست.
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ای برای لبخندزدن از اینکه اخم کنی، کاملاً مطمئن شو که هیچ سوژه قبل *

 وجود ندارد.

فت، تنها اگر موضوعات ، و دنیا را در آغوش خواهی گریگانه خواهی شد *

 گذشته را فراموش کنی و از نو شروع کنی 

و تلاطم در روحت نشانه ی آن است که هنوز زنده ای ,  درد در سینه ات *

 ,این حال زیبایی جهان حتی اگر به فرا خور در برابر و هنوزگشادهن هنوزانسا

  عملی انجام نداده باشی .

  متش کنی , تنهایی است .نمی توانی با دیگران قس , تنها لذتی که *

اه نگران مادر، نه تو میشه تو دستای خسته پدر دید، و توی نگ روعشق *

 یه غریبه ... دستای منتظر

، عشق چیست؟ گفت: عشق تنها عنصری هست که پرسیدند از استاد علوم *

 سوزد.بدون اکسیژن می

است که در  یه ای، عشق چیست؟ گفت عشق تنها آاز استاد قرآن پرسیدند*

 ای وجود ندارد.هیچ سوره

، عشق چیست؟ گفت: عشق تنها توپی است که از استاد ورزش پرسیدند *

 .شودمیهرگز اوت ن

ای عشق چیست؟ گفت: عشق تنها کلمه ،فارسی پرسیدند استاد زباناز  *

 ماضی و مضارع ندارد.است که 
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روبی ، عشق چیست؟ گفت: عشق تنها میکپرسیدند شناسیاز استاد زیست *

 .شودمیکه از راه چشم وارد است 

که است ، عشق چیست؟ گفت: عشق تنها اسیدی از استاد شیمی پرسیدند *

 درون قلب اثر میگذارد.

 ، عشق چیست؟ گفت: فقط یک نگاه.پرسیدند از خود عشق *

دعوام شد، دستشو برد بالا که بزنه تو صورتم. منم بابام با  چند وقت پیش *

گفتم: بزن بابا، بزن بزن، بذار بفهمم که پدر بالاسرمه، یهو رفتم تو فاز هندی 

صاحب نشدم. بزن بابا. و در نهایت ناباوری بابام زد تو بزن که بفهمم هنوز بی

 گوشم.

 هفت پند مولانا:

 در فروتنی، مانند زمین باش. در بخشیدن خطای دیگران، مانند شب باش. -

 و غضب، مانند کوه باش. هنگام خشم در مهر و دوستی، مانند خورشید باش. -

 در سخاوت و کمک به دیگران، مانند رود باش -

 در هماهنگی و کنارآمدن با دیگران، مانند دریا باش -

گذرانیم امّا ما زندگی خود را به دویدن در پشت سر زمان می بسیاری از *

رسیم که بر اثر سکته قلبی یا در یک تصادف زندگی را تنها هنگامی به آن می

 عجله برای سروقت رسیدن به سر قراری، بمیریم.به خاطر 

 فهمند.دانند و بیشتر میکمتر میترند. چون از مردان عاقل زنان جیمز تربر: *
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 .نثر آفرینش است و زن، شعر آن مرد: ناپلئون *

سهم من از تو دلتنگی بی پایان است که روزها دیوانه ام می کند و شبها  *

     .شاعر

ید مردی را بیابید که اسیر زن نشد توانمین تاریخ درطول المثل هندی:ضرب

 باشد.

 بزرگ است که معایبش قابل شمارش باشد. مردی المثل آمریکایی:ضرب*

 :زندگی سه مرحله دارد

 داری، انرژی داری، اماّ پول نداریالف: وقت

 پول داری، انرژی داری، امّا وقت نداری -ب

 نداری.پول داری وقت داری، امّا انرژی  -ج

همیشه متعلق به کسی است که صادق نیست، امّا آرامش , عذاب وجدان *

 سهم کسی است که صادق است.

که برای خوشبختی هیچ زمانی بهتر از همین الان وجود  حقیقت این است *

 ؟ندارد. اگر الان نه، پس کی

ای ملاحظهاستعدادی پیشترفتهای قابلدر کمال بی هایبعض بینیاگر می *

 ینید کش شلوارشان به کجای یک مدیر گیر کرده.دارند بب
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« با انگیزه زیستن»نیست، « بدون مشکل زیستن»در زندگی  مأموریت ما *

 است.

در بهشت نیندیشید، به خود بگوئید رمز و راز خلقت هر چه  تنها به شادی *

 باشد. هدف امروز من درست زیستن در اینجا و اکنون است.

 

 که آن را از تو گرفتند. کن حتی به کسانی شادی را هدیه *

*  

آنهائی که نفرینت کردند. و بخند که خدا هنوز آن بالا با  دعا کن برای *

 توست.

هدیه خداوند است. لبخند دومین سلاح پرقدرت  لبخند زیباترین *

باشد. یادمان نرود که لبخند ست و اولین سلاح این جماعت گریه میهاخانم

 کندمی چهره شما را زیباتر

سازیم که در آن ای می، باز همراه شما مدرسهباقیست در مجالی که برایم *

و بگویند خدا خالق ، به زبان ساده، مهر تدریس کنند، همواره اول صبح

  عشق، آفریننده ماست. ۀزیبائی و سرایند

 سازیم که در آنای میمدرسه باز همراه شماباقیست  در مجالی که برایم *

زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح، خالق وقت به آخر 

 عشق، نگهدار شما.

برایم باقیست, باز همراه شما مدرسه ای می سازیم, که خرد را با  در مجالی که

عشق , علم را با احساس و ریاضی را با شعر , دین را با عرفان , همه را با تشویق 

                                                                         نگذارند و نخوانند کسی را حیوان و نگویند , قلمی لای انگشت کسی   کنند ,  تدریس
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ومعلم هر روز روح را حاضر و غایب بکند و بجز از ایمانش .  کسی را کودن .

مغز ها پر نشود چون انبار , قلب خالی نشود  هیچ کس چیزی را حفظ نبای کرد .

, دل ها را تسخیر کند . از کتاب احساس . درس هایی بدهند , که به جای مغز از 

 تاریخ جنگ را بر دارند. 

در عجبم از این زنان از خدای به این بزرگی فقط شوهر :  گفته ای از شکسپیر

 .و از شوهر به این درماندگی تمام دنیا را  خواهندمی

 خواند،دانائی، زیبائی،  به خود می، مهربانیست که ما را به نکوئی، خالق ما *

 جنتی دارد نزدیک زیبا و بزرگ.         

 دوزخی دارد، به گمانم کوچک و بعید.

 ترس ما بیرون از دایره رحمت اوست.

 

اما کلام خود را می توانید در کف  .اندیشه تان را مهار کنید همیشه نمی توانید

 هشیار, اثر می گذارد و پیروزمیشوید.نجام بر ذهن نیمه اختیار بگیرید . و سر ا

 

لذت دیدن ستاره , دادن خورشید , گریه کنی دست , برای از  اگر تمام شب

 را هم از دست می دهی .

ترسی هیچ  ,یمهایکشیدن زیر دلتنگ مرور رنگ چشمات و خط من جز *

 ندارم.

 

لنگ کنند، او را آنان که در شهر، نان قسمت می:خدا فاحشه نکرد  فاحشه را

 اند، تا هر زمان که لنگِ هم آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند.تکه نانی گذاشته
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. بنا هویت ما بیانگر اعمال ما و ما بیانگر هویت ما هستند،  افکار:  جان لاک *

 «.است  بهترین مفسر افکارشان هاانساناعمال »بر این 

ما بیانگر سرنوشتمان است، سرنوشتمان بیانگر میراث  افکار:  جمیز آلن *

شما کاملاً جائی هستید که افکارتان شما را آورده است. فردا هم »ماست. 

 .«بردجائی خواهید بود که افکارتات شما را می

فکری متفاوت گیرند طرزکه در رأس قرار می افرادی:  ویلیام آرتور وارد *

، کندمیاندیشی موفقیت را محدود ن ند کوتهچیز مانهیچ»از دیگران دارند. 

 «.شودمیها نچیز هم مانند تفکر آزاد شده موجب بسط ممکنهیچ

که واقعی، اصیل، منصف، ناب و دلفریب است خوب  هرچه»: پاول آپوستل *

 «ها بیندیشاست. اگر تقوائی باشد، و اگر چیزی ستودنی، به این

  

پذیر نیست، با این حال  این جهان چون آب، نرم و انعطاف چیز درهیچ *

برای حل کردن آنچه سخت است، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد، 

 و لطافت بر خشونت. کندمینرمی بر سختی غلبه 

. انسان نرم و لطیف کندمیدانند ولی کمتر کسی به آن عمل می همه این را *

 .شودمیگ خشک و سخت و به هنگام مر شودمیزاده 

ما خودمان را گول می زنیم و تصور می کنیم کسانی  : آلبادسس پدس *

 فرق دارند .را که دوست داریم با دیگران 
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پذیرند و به آورند نرم و انعطافکه سر از خاک بیرون می گیاهان هنگامی *

هنگام مرگ خشک و شکننده، پس هر که سخت و خشک است، مرگش 

 پذیره سرشار از زندگی استنرم و انعطاف نزدیک شده و هر که

در الفبای شهر غریب جستجو کرد . همین که عزیزت  غربت را نباید *

 نگاهش بطرف دیگری کرد تو غریبی .

 :  قسمتی از گفته های گابریل گارسیا مار کز از حاصل عمرش -

 20در  .اوقات پدراندانند و گاهیسالگی آموختم که مادران از همه بهتر می 15در

 35در .ای ندارد حتی اگر با مهارت انجام شود سالگی یاد گرفتم کار خلاف فایده

سالگی متوجه شدم که آینده چیزی نیست که انسان به ارث ببرد بلکه چیزی است 

نیست  سالگی آموختم که رمز خوشبختی , زیستن در آن 40در  سازد.که خود می

بلکه در این است که کاری را که انجام  که کاری را که دوست داریم انجام دهیم،

دوست  سالگی پی بردم که کتاب بهترین 50در  . دهیم دوست داشته باشیممی

بردم که سالگی پی  55در  . انسان و پیروی کورکورانه بدترین دشمن وی

 تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب.

ایثار کرد، امّا بدون ایثار هرگز  توانمیعشق  سالگی متوجه شدم که بدون 60در 

 عشق ورزید. توانمین

های خوب سالگی یاد گرفتم که زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت 70در 

سالگی دانستم که انسان  75کردن با کارتهای بد است، در نیست، بلکه خوب بازی

و به محض  دهدمینارس است، به رشد و کمال خود ادامه  کندمیتا وقتی فکر 

 .شودمیآنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت 
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بردم که دوست داشتن و مورد محبت قرارگرفتن بزرگترین  سالگی پی 80در 

 سالگی دریافتم که همانا زندگی زیباست. 85لذت دنیا است. و بالاخره در 

 

 در حال تلاش برای تغییر دادن یک احمق هستی، همزمان در حال وقتی  -

 اثبات حماقت خودت هم هستی.

 که بلند می خندند بی صدا گریه می کنند ... آنهایی   

کدوم ما کامل نیستیم و در جائی در وجودمون هیچ یادمون باشه: نکته  *

طور هستند، پس بیائید با آرامش از ئی داریم. اطرافیان ما هم همینهایناتوان

خرد نقص هامون خاطر به ی اطرافیانمون بگذریم و همدیگرروهایناتوان

رو به سمت بزرگی و کمال ببریم و هم به  نکنیم، بلکه با عشق، هم خودمون

 نفس هدیه کنیم.اطرافیانمون اعتمادبه

 

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متأثر بود. علت  :سقراط

آمدم یکی از آشنایان را اش را پرسید. شخص پاسخ داد: در راه که میناراحتی

اعتنائی و خودخواهی گذشت و رفت و من دیدم. سلام کردم. جواب نداد و با بی

؟مرد با تعجب سقراط گفت :چرا رنجیدی از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم. 

کننده است. سقراط پرسید: اگر گفت: خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت

پیچد، آیا از دست دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود میدر راه کسی را می

شدم، شدی؟ مرد گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمیاو دلخور و رنجیده می

ی دلخوری چه جابه. سقراط پرسید: شودمیآدم از بیمار بودن کسی دلخور ن

مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت کردی؟یافتی و چه میاحساسی می

کردم طبیب و یا داروئی به او برسانم. سقراط گفت: همه این کارها را سعی میو
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دانستی. آیا انسان تنها جسمش بیمار ی که او را بیمار میدکربه خاطر آن می

کسی که رفتارش نادرست است روانش بیمار نیست؟ اگر کسی  ؟ و آیاشودمی

. بیمار فکری و شودمیفکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده ن

که بدی ی دلخوری و رنجش نسبت به کسیجابهروان؟ نامش غفلت است و باید 

 و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان کندمی

کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را رساند. پس از دست هیچ

 ، در آن لحظه بیمار است.کندمیهرگز از دست مده. بدان که هر وقت کسی بدی 

 : چند بیتی از فردوسی

 گدائی در این بوم و برننگ بود  بزرگی به مردی و فرهنگ بود *

 افکندیم این سان ز کارخرد را   چه کردیم کین گونه گشتیم خار *

 کجا رفت آئین دیرین ما  نبود این چنین کشور و دین ما *

 کجا این سرانجام بداشتیم  به یزدان که گرما خرد داشتیم *

 نیضعف و ناام ۀ. به تلاش نیازی ندارد و نشانگستاخ بودن آسان است -

ر نفسی عظیم است. مهربان بودن داست. مهربانی بیانگر تأدیب نفس و عزت

هنگام برخورد با افراد گستاخ آسان نیست. مهربانی خصیصه کسی است که 

بینش عمیقی از خود دست یافته به کارهای فکری مثبت زیادی انجام داده و 

 قدرت است نه ضعف. ۀاست. مهربانی نشان

به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنید.  ،قوی بودن *

ی پوچ و هاحرفاقل و بالغ شده باشید که از کنار قدرت واقعی یعنی آنقدر ع

 محلی رد شوید.توجهی و بیی مزاحم و آشوبگر با بیهاآدمغیرمنطقی 
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تان را اداره کردید چگونه رابطه از زوجی سالخورده پرسید:گزارشگری  *

سال با هم بمانید؟ خانم پاسخ داد: ما در دورانی متولد شدیم  65که توانستید 

 انداختیم.کردیم، دور نمیشد آنرا درست میکه اگر چیزی خراب می

رسد همیشه به دنبال نزاع و ستیزند. اگر نظر میوجود دارند که به ئیهاآدم *

، دور شوید. درگیری آنها با شما نیست، با درون با آنها برخورد کردید

 خودشان است.

اعتنا باشید. اگر غیرمنصفانه بود، نادرست بود بی : اگردر برابر انتقادات *

عصبانی نشوید. اگر از روی نادانی بود لبخند بزنید. اگر عادلانه بود، از آن 

 درس بگیرید.

صورت در غیراین، زندگی خصوصیتان را خصوصی نگه دارید، بیاموزید *

 دیگران زندگی شما را وسیله سرگرمی خود خواهند کرد. 

ورزد. و استوار عشق می کندمیکسی است که عمیق احساس  ،یک زن قوی *

 شوند.اشکهایش به فراوانی خندهایش جاری می

 هم لطیف است هم محکم، هم اهل عمل است، هم معنویت. ،یک زن قوی *

  است به جهان. ایهدیه در ماهیت خود  ،یک زن قوی *

پروفسور حسابی، به ایشان گفت: شما سه ترم است که  ز دانشجویانایکی  *

در  خواهممیموشک هوا کنم،  خواهممیاندازید. من که نمرا از این درس می

روستایمان معلم شوم. پروفسور جواب داد: تو اگر نخواهی موشک هوا کنی 
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ی به من تضمین بدهی که توانمیو فقط بخواهی معلم شوی، قبول، ولی تو ن

 یکی از شاگردان تو درروستا، نخواهد موشک هوا کند.

، گذردمیداند، پشت این چهره آرام، در دلم چه کس نمیهیچ ،دانینه نمی *

 .کندمیام داند این آرامش ظاهری و این دل ناآرام چقدر خستهکسی نمی

 بندد.و دل می ندکمیهم دروغ نگوئیم، آدم است، باور به ،ائیدبی *

 باورها , دشمنانی خطر ناک تر از دروغ  برای حقیقت هستند :  فرید ریش نیچه

ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که انسان به خاطرش ,  نه مرگ آنقدر

 شرافتش را زیر پا بگذارد ..

 

 ۀهای نخراشیددندهروغن مابین چرخ زن،زندگی نیست،  زن، طراوت *

دردهای زندگی  زن مسکنبخش مهمی از زندگی نیست  زن زندگی نیست.

 تمام، تمام، تمام زندگی مرد است. زنمرد نیست. 

تمام شده امّا، یک  کنیمیعین آتش زیرخاکستر است، گاهی فکر  ،دلتنگی *

 زند.ات را آتش میدفعه همه

ء اون دسته از افرادی باشی که: اگه یکی از توی زندگیت جزِ  امیدوارم، *

 تو گرفت، فقط یه نفر تو ذهنت بیاد نه چند نفر.پشت، چشما
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، در بودنت هراس رفتن و در نبودنت کندمیمرا دلتنگ  ،بودن و نبودنت *

  انتظار آمدن. چه دو راهی دشواری.

خوابه تا آرامش نیلوفر ها میبرای بدست آوردن یه نیلوفر، سال ،یه مرداب *

ها رو دوست داری، برای داشتنش حتی شده سالهم نخوره، پس اگر کسیبه

 صبر کن.

 خواهندمیرا که « منی»باشم، قربان  خواهممیرا که « منی»شهرت  ،خدایا *

 باشم نکن.

 عاقبت اعتماد به جنس مؤنث:  

ماشینشون تصادف ناجوری میکنه و هر دو ماشین به شدت  یه روز یه زن و مرد

داغون میشه، ولی هر دونفر سالم میمونن، وقتی که از ماشینشون پیاده میشن و 

بینن، مرد میگه: ببین چیکار کردی خانم، ماشینم داغون شد.آه رو میصحنه تّصادف

قدر عجیب، مرد با تعجب میگه، بله چطور مگه؟ چ چه جالب، شما یه مرد هستید.

همه چیز داغون شده، ولی ما دونفر کاملاً سالم هستیم. منظورتون چیه؟ این باید 

ای از طرف خدا باشه که اینجوری با هم ملاقات کنیم و آشناشیم، مرد با نشونه

هیچان زیادی میگه: اوه بله، کاملاً موافقم، این حتماً نشونه خوبیه. زن دوباره 

گه: یه معجزه دیگه ماشین من کاملاً داغون شده ولی نگاهی به ماشین میکنه و می

این بطری مشروب کاملاً سالمه، این یعنی باید این آشنائی را چشن بگیریم. بله، 

 طوره، کاملاً موافقم.بله حتماً همین

رو تا نصف سر رو بازمیکنه و بطرف مرد تعارف میکنه، مرد هم بطریزن در بطری

گردونه به بنده و دوباره برمیرو میولی زن در بطریمیکشه و برمیگردونه به زن، 
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با شیطنت خاصی، میگه: نه  نوشین؟ زنمرد. مرد با تعجب میگه: مگه شما نمی

 .                                       باشیم. پلیس,منتظر,بهتره ,الآنکنممیعزیزم،فکر

میزنه و وقتی هم که حرف میزنه سریع حرفشو میگه  حرفاگه، یه نفر کم *

 اش داره.و بعد دوباره سکوت میکنه، بدونید که رازی تو سینه

خورد بدانید که یه نفر با یه روال غیرعادی و با حجم زیاد غذا می وقتی، *

 تحت تنش قراردارد.

 القلب و معصومه.یه نفر واسه چیزای کوچیک، گریه میکنه یعنی رقیق وقتی، *

 یه نفر سریع و سر چیزای کوچیک عصبانی میشه درگیر عشقه. وقتی، *

انشناسی است. سعی کنید اطرافیانتون را وهای راینها حقیقت :دیل کارنگی *

 درک کنید.

رسند، تنها به این های بزرگ میبه موفقیت گاهی افرادی، :آنتونی رابینز *

اند بسیار دشوار، بلکه دانند کاری که به آن دست زدهدلیل ساده که نمی

 غیرممکن است.

این است که پیوندی سازنده بین  یکی از کلیدهای موفقیت :آنتونی رابینز *

وجود آوریم.که دوست داریم به دهیم و چیزهائیکارهائی که انجام می

  

عالی برای موفقیت در کار این است: افکارتان را روی کاغذ  وشیک ر *

 بیاورید.
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آنچه که ما آرزویش را داریم موفقیت است، امّا  آوردنبه دست :لوسیا *

 م خوشبختی است.کنیمیدست آوردن آن تلاش نچیزی را که برای به

اصلی موفقیت ، اول مشورت، دوم تصمیم و سوم  سه رکن : لوپ دووکا *

       انتخاب است.

نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد  هر موفقیت بزرگی *

 گیرد.توجه و ستایش دیگران قرار نمی

را در مسیر آن مشاهده  هایببینید، انبوهی از ناکام یهر جا موفقیت بزرگ *

 د.کنیمی

نکته را در نظر دارد. روشن دیدن، خوب  9 مرد عاقل همواره :کنفوسیوس *

کردن،  وظیفهدادن، مهربان سخن گفتن، ادب داشتن، راستگو بودن انجامگوش

پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگاه داشتن و درعین موفقیت، 

  عادل و منصف بودن.

 

 میدونی وقتی میگن یارو قات زده یعنی چی؟   : زدهیارو قات 

زدن و لفظ لاتی است  است، یعنی قاط« ط»زدن با  کردم، که قاتفکر میهمیشه 

رو درب و داغون  چیز کرده، میزنه همهکردن، یعنی فلانی قاطیمعنای قاطی و به

 که معنیش این نیست.میکنه، در حالی

جزیره قات گیاه گلداری است که، بومی بخش گرمسیری شرق آفریقا و شبه

توسط سازمان جهانی بهداشت نوعی ماده  1973قات از سال باشد. عربستان می

. و شودمیطور وسیع کشت ای در کشور یمن بهمخدر محسوب شده که در منطقه
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باشد. برگ گیاه قات تا یک هفته در یخچال قابل قیمت می مخدر بسیار گران

 .شودمیصورت تازه مصرف نگهداری است. و معمولاً به

ن تدریجی شیره برگ گیاه قات که نوعی مخدر است گفته زدن به عمل مکیدقات

کنند برای چند ساعت با نشاط،  تا مصرف شودمیزدن موجب . قاتشودمی

سرزنده و هیجانی شده و در نهایت دچار خمودگی و تنبلی جسمی و فکری 

 . شودمی

آید، مگر اینکه با حقیقی به دست نمی هیچ موفقیت :آنتونی رابینز *

 اساسی ما مطابقت داشته باشد.ی هاارزش

، شرح حال کسانی بوده است که بخش زندگی منالهام :آنتونی رابینز *

ها و نتایجی گیرند تا به موفقیتامکانات و استعدادهای خود را به کار می

   تازه، چه برای خود و چه برای دیگران دست یابند.

 بودن است نه در کنار هم بودن .. حکمت دوستی به یاد هم زیبا ترین *

ظرفیت، مقدمه گستاخی موفقیت برای اشخاص کم: ضرب المثل ایتالیایی *

 است. 

  وقفه دنبال کنید.این است هدف را بی راز موفقیت :آنا پالوفا *

قطاری که از ریل خارج شده، ممکن است آزاد باشه، ولی  ،.فراموش نکن *

 ئی نخواهد برد.جابهراه 
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خاطر یک ورقش دور آن را به گاههیچکتابی است پر از ماجرا،  ،زندگی *

 نینداز.

 قرارت باشند. آرام باش تا مثل دریا بی ،مثل ساحل *

خاطر بسپار، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز ذهنت، به ،جائی در پشت *

 هست.

 ، به گذشته، مانند دویدن به دنبال باد است.فکر کردن *

 اندیشد.است، همان خواهد شد که به آن می افکار خویش ،آدمی ساخته *

زندگی نباشد، صدای آب هرگز زیبا  ۀو سنگ در مسیر رودخان ،اگر صخره *

 نخواهد شد.

که حتی یک زمانی .ست برای دو نفریک چتر بارانی .عشق:  نادر ابراهیمی *

 بارد.قطره باران هم.. نمی

 تأثیری، نیروئی، غرور..: شعر باید.. شوری، شوقی، حالی، فریدون مشیری *

 در ذهن، در جان و در وجود من.. برانگیزد..

 ... از درون سنگ.. آسمان را ببیند.. و از آسمان.. درون سنگ راشاعر باید

خواهی : می گفتم: ازدواج مثل بازی فوتباله.. با شادی گفت :فریبا کلهر *

 ای، یا بازنده.برندهبگوئی دنبال باد دویدنه؟.. گفتم: تا دقیقه نود معلوم نیست 

 زن آسیابانموبد: باید به سراسر ایران زمین پندنامه بفرستیم.. :بهرام بیضائی *
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ا مردمان از پند سیر م /امّا اندکی نان نیز بر آن بیفزای /: پندنامه بفرست، ای موبد

 .                                      ایمو بر نان گرسنه ایم/آمده

در ذهن  هاآدمای خونی است.. بعضی تر از رابطهفکری مهم ۀرابط :فریبا وفی

 .شوندآدم.. یک بار برای همیشه خلق می

روی  هایکشند.. و بعضدور عشق را خط می هایبعض : شمهاگلسهراب  *

 هایهم.. و.. بعضبه دست هایشوند.. و.. بعضبه پای هم پیر می هایبعض, آنرا 

 نیستند.. با هم جورند، ولی جفت 

از پاکی  ,من آگاهم.. از می گساری پنهان زاهد.. و اندرزش :هاینریش هاینه *

 .آب.. نزد خلایق

 مادرم.. پیامبری بود با یک زنبیل پر از معُجزه..  :تارا محمد صالحی *

 .یادم هست.. در اولین سوز زمستانی..النگویش را به بخاری تبدیل کرد

 .جامعه گوسفندی، لایق حکومت گرگان است :برتراند راسل *

چیز قطعی نیست. و معنای چیزها با در روی زمین هیچ :میلان کوندرا *

 .وزد.. چه بدانید و چه ندانیدماً می.. و باد دائکندمیوزیدن بادی تغییر 

بزک .. چهره بیکندمیدر دنیایی که هر کسی چهره خود را بزک  :اندره ژید *

 .هد کردغیرطبیعی جلوه خوا

کسی نیست که مشکل ندارد بلکه کسی است که با مشکلات  خوشبخت *

 مشکل ندارد
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دانند.. پائیز دیگر پروانه و باد، خود می .نویسم بارانمی :شمس لنگرودی *

 .است، یا بهار

باره اصفهان بگو. گفت: مردمی دارد که  نظرت را در :از توریستی پرسیدند *

پل، یک شهر را  33ستون، یک پل را  40ستون را  20یک باغ را چهارباغ، 

 .کنندجهان و خیابانی بدون آسفالت را رودخانه زاینده رود معرفی مینصف

 .دستی نباشم .هائی که در دسترس هیچبه دور دست ..ببر .دستم را بگیر *

من که شب بودم و شب  .من گفتی که شب باشم تو به هاشبشبی از  *

 .بود.. به امیدی که تو فانوس شب من باشی خواهممیهستم و شب 

 چشم آن دارم که از چشمم نیاندازد.ز چشمت،              *

 به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازد                                  

  زکات چشم، چشمی سوی چشم ما کن             

 سازد.چشمت دگر چشمی نمیکه چشمم را بجز                                 

 

را، نداشتن است، ولی آن چیز پول نیست، طلا نیست و غذا فقر، چیز  *

فقر، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفته یک  .نیست

های برنده ماشین بازیافت است، که فقر، تیغه نشیند.کتابفروشی می

هزار ساله است، که روی سه..فقر، کتیبه کندمیهای برگشتی را خرد روزنامه

فقر، پوست موزی است، که از پنجره اتومبیل به خیابان  .اندآن یادگاری نوشته
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غذا سرکردن فقر، شب را بیکشد.جا سر میفقر، همه. شودمیانداخته 

 .اندیشه سرکردن استفقر، روز را بینیست.

هنه نشدی و بر زد و از ترس قضاوت مردم، پااگه کفشت پاتو می :آلبر کامو *

 .رو به پات تحمیل کردی، دیگه در مورد آزادی شعار نده درد

اگر نتوانیم آزاد زندگی نمائیم، بهتر است مرگ را با آغوش  : هاتما گاندیام *

 باز استقبال کنیم.

، زیرا او آفریده خود کندمیدر زندگی کسی مداخله ن گاههیچ: خداوند اشُو  *

 .خدا همه را آزاد گذاشته تا حتی با او مخالفت ورزند .را دوست میدارد

همین مکان، دنیا درون توست، به ینترترین و ناامنخطرناک ،پهناورترین *

 .کنند وارد آنجا شونددلیل کمتر کسانی جرأت می

 

 پسره :  نه , کی هست ؟ شناسی؟یمادره خطاب به پسرش: نیوتن رو م: طنز

 شناختیش..وجه میکردی میبه درسات بیشتر تمادره : اگر

 مادره : نه شناختیش؟ خیلی خوب مادر: پروین خانوم رو می پسره:

 به شوهرت بیشتر توجه میکردی مشناختیش.. , ی منجابهاگه  پسره:

 .تر است از صرف پول برای آنهابرای کودکان مهم صرف زمان *

آنهائی هستند که نه کسی گفت چرا و نه کسی فهمید  هایجدائ دردناکترین *

 .چرا
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، در کندمیکسی روبرو شوید قلبتان تعیین  که با چه, گیردمی زمان تصمیم *

کسی در ، چه کندمیرفتارتان مشخص  ,خواهیدمیرا کسی زندگی چه

 .ماندزندگیتان خواهد

متفاوت با شما فکر و عمل کند.. پس به عقاید یکدیگر  دارد هر کسی حق *

 احترام بگذارید.

، در واقع خودتان هستید، بهانه شودمیماندن شما  باعث عقب تنها کسی که *

دیگر کافیست، وقت تغییر است، زمان آن فرارسیده که طور دیگری زندگی 

 .کنید

 ی دلیل ..., دل می خواد , نه دلیل . پس دوستت دارم  ب دوست داشتن *

باشید، صبر پیشه کنید، فهیم باشید و عاقل هر کسی  قوی خواهیدمیاگر  *

 .گستاخ باشد، امّا قدرت واقعی در محبت و ادب نهفته است دتوانمی

هستید به دلیل وجود همه کشمکش هایی است که در زندگی  انچه امروز *

باشید، آنها شما اید. از دوران سخت سپاسگزار دست و پنجه نرم کرده با آنها

 .اندتر کردهرا قوی

، تنها دهدمیوقت تمام عیار است، چون چیزی را تغییر ن یک اتلاف نگرانی *

رباید و شما را به شدت مشغول هیچ کارش این است که خوشحالیتان را می

 د ..کنمیو پوچ 
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شوند و هایتان جاری میها آنهائی نیستند که از چشماشک دردناکترین*

تان پوشانند، بلکه آنهائی هستند که از قلبتان جاری میشوند و روحرا می صورتتان

 پوشانند.را می

پی خواهید برد، پس فعلاً زندگیتان به حکمت همه اتفاقات  سرانجام روزی*

ها لبخند بزنید و همواره به خودتان یادآوری بخندید، از میان اشک هایبه سردرگم

 .نهفته است ای دلیلیکنید که پشت هر حادثه

 فواید بلند مدت )قابل اعتماد بودن ( را دست کم نگیرید .,  هر گز

هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود  برای آغاز. *

 .کن کنیدخود شناسائی و ریشه

 در آرزو ها , نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد ...موفقیت  *

ید که توانمیها است. طه ضعفیکی از بدترین نق نداشتن انعطاف *

به نفس و تنبلی را با نظم و  شتابزدگی را کنار بگذارید، ترس را با اعتماد

زهری  ناپذیری ذهن پاد جایگزین کنید، امّا برای سرسختی و انعطافانضباط 

شخص با دست خویش  شودمیوجود ندارد، این خصلتی است که باعث 

 .گور خود را بکند

: معمولا به گدایان و بی نوایان  که ریزه خواران دیگرانند  لرد آویبوری *

به آنها کمک کرده ایم , نمی دانیم که چند شاهی می دهیم و گمان می کنیم 

کار بد بخت تر و رشته گدایی را به گردنشان محکم تر می سازیم  نبا ای

ر بود اگر حس اعتماد و استقلال را که در آنها به خواب رفته بیدا چه خوب.

 .گذاشتیمرویشان میکردیم و راه زندگی را پیشمی
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بهترین سخن کدام است؟ در پاسخ گفت آنچه موافق  از ارسطو، پرسیدند *

عقل باشد. گفتند پس از آن چیست؟ گفت: سخنی که شنونده بپذیرد، گفتند 

بعد از آن چه؟ گفت: سخنی که سرانجام آن اطمینان داشته باشیم که ضرری 

نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چیست؟ گفت: اگر سخن یکی از متوجه ما 

 .تر استآن سه شرط را نداشته باشد، از صدای چهارپایان پست

 پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: گوته:  
 دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود.

 برند.نظران ره به زندگی نیاران دوران فرومایگی، نکوخوئی ندانند، و تنگ

 حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و 

    .دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند

کس آسان نیست. امّا که چه؟ باید پشتکار و از برای هیچ زندگی: ماری کوری

باور کنیم که هر یک برای انجام  باید نفس داشته باشیم.به تر اعتمادهمه مهم

 د .دار یکاری استعداد

 دادن اعتماداز دست احساس پس از شکست، بارترین زیان: جان ماکسول

 .نفس و مشکوک شدن به توانائی و صلاحیت خویش استبه

   

 .کم نگیریدودن( را دستب اعتمادمدت )قابل بلند هرگز فواید: جان ماکسول *

 به دنبال حقیقت هستند خطر پیدا کردن آن را به جان می خرند  , کسانی که *
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تحصیل کرده را از فرد خودآموخته مشخص  آنچه فرد: میلان کوندرا *

سازد، وسعت دانش نیست، بلکه مراتب گوناگون نیروی حیات و می

 نفس است.اعتمادبه

 

ی اونا بمیرند، جابهرو استخدام کنن که ستند کسانیتوانمیدارها اگر پول: نقل قول

 .شدمون خیلی بهتر میما فقرا وضع

 .بهتراز اینه که خُل باشه، ولی فکر کنه سالمه آدم بمیره -

 

رو به وجود تر از اون، اینه که کسیزندگی تو این دنیا وحشتناکه، و، وحشتناک -

 .از ما میشه بخت تربیاریم و فکر کنیم که اون خوش

 

 .ترسه، نباید هرگز ازدواج کندکه از تنهائی میکسی  -

 

رو توی صورت ی، هر حقیقتیزنی عزیزم، ولی باید یادبگیرحرف حق می  -

 .، از هر حقیقتی عزیزترههاآدممقابل تف نکنی، روح و روان طرف

  

، بزرگترین نیروی روحانی تمام بشر تاریخ است. باید در برابر آن حماقت

 .ای از آن ساخته استسرتعظیم فرود آورد، چون همه جور معجزه

خوان خواهد گفته باشد، هر جا هم که میهر کی می ، غلطه.غلطه چیزی که

 .نوشته باشن

نالد، وقتی ضربه سهمگین باشد، لال است که آدم می از دردهای کوچک *

 .آدم شودمی
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های جنگی ، به کوروش گفت: چرا از غنیمتزمانی کزروس:  حکایت *

 بخشی؟ داری و همه را به سربازانت میچیزی را برای خود بر نمی

بخشیدیم، الان دارائی من چقدر های جنگی را نمیکوروش گفت: اگر غنیمت

بود؟ کزروس، عددی را با معیار آن زمان گفت: کوروش یکی از سربازان را صدا 

مقداری پول و طلا نیاز دارد. به زد و گفت: برو به مردم بگو، کوروش برای امری 

شان رسانید. مردم هر چه سرباز در بین مردم جار زد و سخن کوروش را به گوش

در توان داشتند برای کوروش فرستادند. وقتی که مالهای گردآوری شده را حساب 

رو به کزروس ,  کردند، از آنچه کزروس، انتظار داشت بسیار بیشتر بود. کوروش

کرد و گفت: ثروت اینجاست. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، همیشه باید 

بهره اند، مثل زمانی که ثروت در اختیار توست و مردم از آن بینگران آنها بودم. 

 ماند که تو نگهبان پولهائی که مبادا کسی آن را ببرد.این می

: هیتلر و چارلی تقریباً گذارید باشیدکه روی جهان می مراقب تأثیری *

روز از چارلی کوچکتر بود، چارلی گفته: این  4هیتلر فقط  .سن بودندهم

و دیگری به گریه و اگر بیندازد یکی دنیا را بخنده  هدو تا بود ک سرنوشت ما

 .تفاوت تنها یک کلاه بود  .خواست، کاملاً برعکس میشدسرنوشت می

 .در قلب کسانی دیدم، که بدون توقعی، مهربانند من خدا را *

تنها یک فضیلت وجود دارد , و آن آگاهی است در جهان  :کلامی از مولانا *

 .گناه، و آن جهل استو تنها یک 

 : در باره تجارت
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 ,روی یک درآمد تکیه نکنید، برای ایجاد منبع دوم درآمد گاههیچدرآمد:  -

 .گذاری کنیدسرمایه

: اگر چیزهائی را بخرید که نیاز ندارید، بزودی مجبور خواهید شد  خرج -

 .چیزهائی را بفروشید که به آنها نیاز دارید

 

انداز نکنید، آنچه را که بعد ماند را پسکردن میخرج انداز: آنچه که بعد ازپس -

 .ماند خرج کنیدانداز کردن میاز پس

 

 ریسک: هرگز عمق یک رودخانه را با هردو پا آزمایش نکنید.  -

 

 ها را در یک سبد قرار ندهید.مرغگذاری: همه تخمسرمایه -

 

ارزش ی کمهاانسانانتظارات: صداقت هدیه بسیار ارزشمندی است، آن را از  -

 .انتظار نداشته باشید

: هرگز فوراً بدبختی کسی را باور نکنید، بپرسید که لوئی فردینان سلین *

رو براه است. همین  بخوابد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، همه چیز دتوانمی

 .کافی است

ی هاانسانخورند و ی وحشی یکدیگر را میهاانسان :آرتور شوپنهاور *

 دهند..یگر را فریب میمتمدن، یکد

، خود را کندمی: انسان با مقاومتی که در مقابل محیط ماکسیم گورکی *

 .سازد می
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رود، خود همان چیز به روال همیشگی پیش می: اینکه همهوالتر بنیامین *

 .فاجعه است

کنند، این دشمنان نیستند که انسان را به تنهائی و انزوا محکوم می :میلان کوندرا

 .بلکه دوستانند

چه  ,تو چه دانی که پس هر نگه ساده من ,همیشه تنهائی :مهدی اخوان ثالث

 .ستچه نیازی چه غمی, جنونی

 .از دنیا گرفت، پس همیشه شاد باش توانمی، تنها انتقامی است که شادبودن *

 .یم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا، بزنبیا لبخند *

 .پاهات نکشه رو از زیر پری، مواظب باش کسی زمینبه هوا می وقتی از شادی

 .، هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهندزنان

گرفتیم و عشق را با ، اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمیشدچه خوب می *

 .با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطانهوس، و حلال را 

 .پیچی وجود دارد بنام شکستسر راست نیست، جاده موفقیت *

چراغ قرمزهائی  .دوربرگردانی بنام سردرگمی سرعت گیرهائی بنام دوستان

تایر پنچری خواهید داشت بنام  .هائی بنام خانوادهبنام دشمنان، چراغ احتیاط

ای نام عزم داشته باشید، موتوری بنام استقامت و رانندهشغل.. امّا اگر یدکی ب

 .شودمیجائی خواهید رسید که موفقیت نامیده بنام خدا.. به
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شدن  چگونه خوشبخت شدن را بیاموزید، نه چگونه ثروتمند به فرزندانتان *

 را، تا زمانی که بزرگ شدند قدر چیزها را بدانند، نه قیمتشان را. 

ببرید.. عشق کمیاب است از دستش ندهید.. خشم  لذت زندگی کوتاه است *

بد است، رهایش کنید.. ترس قاتل ذهن است، شکستش دهید، خاطرات 

 .شیرینند، قدرشان را بدانید

یعنی چه.. من هم  دانستمنمیامّا  .ناامیدی هست دانستممی: من آلبر کامو *

کردم که نومیدی بیماری روح است امّا نه.. بدن زجر مثل همه خیال می

 .کشد.. چه سخت است.. چه تلخ است انسان بودنمی

قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد  یک روز فردی *

 .کس دیگری دوام نیاوردیدکرد که چرا هرگز با هیچ

کلیدر(: برای اینکه یک مردمی را به زانو : در )آبادیمحمود دولت *

دزدند.. و برای اینکه استقلال یک مرد را دربیاورند.. اول استقلالش را می

کنند.. با این احتیاج وامانده است بتوانند بدزدند.. آن مرد را به خود محتاج می

 دهدمیکه آدم خودش را از دست 

نتظر بمانید تا صورت گران است , مبهای اهدافتان  اگر فکر می کنید *

 حساب تلاش نکردتان برسد ...

بدانم که.. راستی،  خواهممیمن «ماهی سیاه کوچولو»در : صمد بهرنگی *

جا.. هی بروی و برگردی.. تا پیر  راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه

                                                                       ...زندگی.کردشودمیبشوی و دیگر هیچ؟.. یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا 
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بزرگ زندگی در رنجی  ناراحتی, جامعه شناس :  گفته ای از حسن نراقی *

دهیم، بنابراین سعی کشیم نیست، در چیزهائی است که از دست میکه می

ماده باشیم تا چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آکنید هیچ

 .خواهیم باشیمکه هستیم را قربانی کسی نکنیم که نمیبتوانیم کسی

.. چون کلید زندگی واقعی ما دچار توهمی از زندگی هستیم  :جواد مجابی *

 .ایمجائی گُم کردهرا

 

آنچه ناممکن را به واقعیت تبدیل می کند , معجزه نیست .  :سردار ازُکان *

 که کدام درست است.. مهم باور تو است..تداوم است.. مهم نیست  بلکه

معناست که.. با ناسازگاری : سازگار بودن، بدیناز ژول رومن ایگفته *

 .دیگران، سازگار باشیم

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد  :از شارل دومونتسکیو ایگفته *

تر از دیگران باشد و این مشکل خواهد خوشبخت.. امّا او میشودمیموفق 

 .کندمیتر از آنچه هستند تصور را او دیگران را خوشبختاست زی

را می توان نا  انسان برای پیروزی آفریده شده است . او :ارنست همینگوی *

 .شکست داد توانمیولی ن , کردبود 

ی هاانسانگونه، یک قایق را غرق کند.. همین دتوانمیهم ن کُل آب اقیانوس *

تحقیر کنند، مگر اینکه بگذارید به درونتان وارد منفی دنیا قادر نیستند شما را 

 .شوند
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زندگی غافل نشوید: زمان میگذره و زندگی ,   از گام های بی توقف *

ها را دقیقه ,توقف، رو به مقصدی نامعلوم همچون ساعتگامهایش را بی

های ناب زندگیتون رو بدونید ونگذارید پشت سر میگذاره، دوستان قدر لحظه

 .از گذشت زندگی قابل برگشت نیست ثانیه ایکه حتی  هدر بره، چرا

های رفته از ما.. فاتحان شهرهایِ، رفته بربادیم.. راویان قصه:  اخوان ثالت *

 .مان راهایادیم.. کس.. به چیزی.. یا پشیزی.. برنگیرد سکه

ست.. تو برای همدل : همدلی و همزبانی حُسن بزرگیآبادیمحمود دولت *

لازم نیست.. همه چیز را بگوئی تا او اندکی از تو را بفهمد.. و همزبان خود 

 .ست.. اندکی بر زبان بیاوری تا او همه تو را دریابدبلکه کافی

.. بهلول را گفت: بهشت جای عاقلان و فرزانگان باشد.. نه شیخی طماع *

 جای دیوانگانی چون تو.. 

باشد.. برای ورود در  .. که مانعیدانممیبهلول گفت: من دیوانگی خود را قدر 

 ای چون تو در آن آید..بهشتی که.. فرزانه

: هر چیز خوب پر هزینه است.. گسترش شخصیت کارل گوستاویونگ *

 .ترین چیزهاستیکی از پرهزینه

.. کندمی: هرکسی مطابق افکار خودش دیگری را قضاوت صادق هدایت *

                                              ..  زبان آدمیزاد مثل خود او ناقص و ناتوان است

 را آنگونه که هستند بخواهیم.. نه آنگونه که میخواهیم..  هاانسان بزرگ:ارد  *
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بیند خیلی زود به مرز جدائی رویش را آنگونه که هست نمی پیشکه  کسی *

 رسد..می

م کرده ام . ای سکوت , ای مادر ویش را گٌ: من سکوت خ فریدون مشیری

گُم شدم.. تو کجائی تا بگیری داد من؟ م شدم در این هیاهو , گٌفریاد ها 

 داشتم، زندگی پُر بود از فریادها..گرسکوت خویش را می

شویم.. : اگر از دست دادن عشقی با دلیل باشد.. ما تسلیم میمیلان کوندرا *

 .یم.. هرگز خود را نخواهیم بخشودامّا اگر عشقی را بدون دلیل از دست بده

ی باور کرد.. جنگلِ جانِ مرا.. .. چه کسگویممی: من به خود حمید مصدق *

 شِ عشقِ تو.. خاکستر کرده؟آت

دریانورد ورزیده تربیت  گاههیچتلاطم، : دریای بیمثل آفریقائیضرب ال *

 کند.مین

        

 

 

 .ای قوم به حج رفته کجائید، کجائید  *

 .جاست بیائید، بیائیدمعشوق همین              

 .معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار           

 .در بادیه سرگشته شما در چه هوائید                 

پر هیاهوترین دقایق زندگی هستند ,  ,هی لحظه های سکوت: گادیوید سالینجر

 مملو از آنچه می خواهیم بگوییم , ولی نمی توانیم .
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اند، از خود ، زیرا خود آنها نیز غمگینغمی بدل نگیرید هاانساناز  *

گریزند، زیرا بخود و عشق خود و به حقیقت خود شک دارند، پس می

 .دوستشان بدارید، اگر چه دوستتان نداشته باشند

 .اندهای ابدیتایمان بیاورید، که دروازه یاهابه رو *

 .)وفا( چنین آمده است: دل وقف شکستن است، بیهوده نرنج در فلسفه *

که ت قفس :کرد و میگفتلب تُنگ ماهی نشسته بود و به ماهی نگاه می پرنده *

 .؟کنیمیشکسته، چرا پرواز ن

پرواز تو را ببینند. تو به پرواز فکر کن، نه به  خواهندمیکه ن کسانی هستند *

 .آنها

که روزی کرم بوده  کندمی: پروانه اغلب فراموش سوئدی المثلضرب *

 .است

 .به فردائی بهتر، باید گذشته را فراموش کرد رسیدن برای *

در عمق ظلماتند، چون بدون ظلمات روشنائی مفهومی  همیشه روشنائی *

 .ندارد

 زندگی با شادی و غم همراه است، نباید از آن بیم داشت.. بودا: ۀگفت *

کس که جرات مبارزه در زندگی را ندارد، اجباراً : آنالمثل چینیضرب *

 .اندازدطناب دار را به گردن خود می
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، دیدن یک موی سر روی کت شوهر و ندیدن تیر هاخانموسعت دید : طنز  *

 چراغ برق هنگام رانندگی.

زنش را کشت، در پیشگاه قاضی قرار گرفت، قاضی گفت:  مردی:لطیفه  *

کشتی، صدای ندای وجدانت را نشنیدی؟ قاتل هنگامی که داشتی زنت را می

کرد، که من نتوانستم صدای ندای وجدانم جواب داد، اینقدر او جیغ و داد می

 .را بشنوم

  .     نخاطر زیبائی بهار تحمل کی زمستان را بههای: همه زشتالفونس دوده *

خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد، رسیدن به ,کس : برای همهسعید نفیسی *

 .آرزوی خیالی

؟ ای مهتاب، برگرد. این کهنه گورستان غمگین، دیدنی تابیاینجا چرا می *

 .نیست

باور، دزدند منِ خوش، که مردانش عصا از کور میدر این دنیای نامردان *

 .نادان، محبت آرزو کردم

 .ات شرمنده باشات خجالت نکش، از افکار کهنهز لباس کهنه: ااینشتین *

: زندگی مثل یک استکان چای است.. به ندرت پیش انگیز شریفیانروح *

آید که.. هم رنگش درست باشد.. هم طعمش و هم داغیش.. امّا هیچ لذتی می

 با آن برابر نیست..
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وقت تکرار امّا تو هیچ ،شودمیآید، بهار دوباره تکرار می : زمستان دوبارهطنز *

 .کنهرو دوبار تکرار نمیشوی، چون خدا یه اشتباهنمی

ترین آدم ترین، داناترین عاقلترین، محبوببهترین، شجاع ،اگر بپرسند: طنز *

 .تونه باشهو میگم، این نمی کنممیکیه؟ انگشتمو به طرف تو دراز 

         

 به نو روز نو شاه گیتی فروز  *

 بر آن تخت بنشست فیروز روز                           

 چنین جشن فرخ از آن روزگار        

 به ما ماند از آن خسروان یادگار

   

 ناکرده گنه در این جهان کیست بگو    *

 کس که گنه نکرد چون زیست بگوآن     

 فات دهیمن بد کنم و تو بد مکا                                           

 س فرق میان من و تو چیست بگوــپ

: من اگر در بهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری، ژان روستان *

 .رومدهم، از آن بهشت بیرون میجهنم را به این بهشت ترجیح می

بهای اهدافتان گران است، منتظر بمانید تا صورت حساب  دکنیمی اگر فکر *

 .تلاش نکردنتان برسد

و نتوانستی که مغدوری،.. ولی اگر روزی توانستی و  خواستی ,اگر امروز *

 .نخواستی، منتظر روزی باش که بخواهی و نتوانی
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 .تا آرام شد، گاهی باید آرام باشی تا بتوانی فریاد بزنی فریاد زد گاهی باید *

به حساب حماقتتان میگذارند و محبت ,شما را  بیش از حد ,تواضع *

 .تقاضا را به حساب وظیفهبی

                   

 و میخانه بگیری صدسال ره مسجد                 *

 ته اگر دست نگیریــرت به هدر رفــعم                      

 بشنو از پیر خرابات تو این پند                   

 هر دست که دادی به همان دست بگیری                    

ترسناکتر  ,)نه( گفتن نهراسید، چون ممکن است افسوس نگفتن از گاههیچ *

 .باشد

ترین ظاهر را داشته کسی نیست که بیشترین ثروت و جذاب, آلیک مرد ایده

باشد. بلکه کسی است که بداند چگونه لبخند بر لبانتان بنشاند و هر روز و همه 

 ..روز، تا ابد مراقبتان باشد 

 .کشد، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابدطول می هاسالساختنش  ،اعتماد *

ای و ساختن یک رابطه بهتر، ترجیح دارد به ترمیم رابطه گاهی آغازی نو *

 .کهنه و فرسوده

بختی نکنید، زمان تاهل هم نخواهید مجردی احساس خوش اگر در دوران *

                                          .آید نه از دیگرانکرد. زیرا خوشبختی از درون می



 سخنی ز هر در 497

 

 

بینید، بهتر است که نپرسید چرا؟ ، وقتی کسی را در حال گریستن میگاهی *

کلمه کافیست تا باعث شود دوباره احساسی خوب به او دست  3گاهی فقط 

 «من اینجا کنارتم»کلمه عبارتند از  3دهد و آن 

کم بکوشید قلمی برای نوشتن خوشبختی کسی باشید، دست یدتوانمیاگر ن *

 .یش باشیدهایکنی خوب برای زدودن دلتنگپاک

*  ً به آنها اجازه  نکنند که خودتاهمان صورتی با شما رفتار می به مردم دقیقا

 .دهیدمی

زندگی سپاسگزار باشید، چرا که آنها چشم شما را بروی  یهایبد خاطربه *

 .گشایدکردید، میپیش از آن توجهی نمیئی که تا هایخوب

و اصرار ورزیدن به عقاید و اعتقادات کهنه و  گیریوقتی از پی *

نظر کنید. به عقاید و اعتقادات درست فرصت میدهید به گونه صرفهخرافات

 .ذهنتان وارد شوند و زندگیتان را متحول سازند

ست که هیچ چیزی از این ا هایبرای در امان ماندن از دلشکستگ بهترین راه *

 .کس توقع نداشته باشیدهیچ

ید به کسی بدهید، وقت توجه، عشق و توانمیکه  هدیه ایبزرگترین  *

 .تان استعلاقه
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گیرند، معمولاً همان کسانی هستند که از زندگی شما ایراد می اغلب، آنهائی *

گزافی تان چه بهایدانند برای رسیدن به موقعیت فعلیکه هرگز نمی

 اید.تهپرداخ

که  کنممیافتد، دلیلی دارد، امّا گاهی آرزو هر چیزی که اتفاق می دانممی *

 آن دلیل چه بود. دانستممیکاش 

: خود را باید پنهان ساخت، مردمان را باید سخت آزمود، به پندار شمس *

 .ورودشان را داد ۀآنگاه به حریم شخصی خویشتن، اجاز

 ترجیح بند: هاتف اصفهانی: 

 در کشید و گشتمای جرعه

 فارغ از رنج عقل و محنت و هوش

 چون به هوش آمدم یکی دیدم

 مابقی را همه خطوط و نقوش    

 ناگهان در صوامع ملکوت

 این حدیثم سروش گفت به هوش     

 که یکی هست و هیچ نیست جز او                    

 لااله الاهو وحده

ای دید که داشت گذشت. خانهاز دهکده کوچکی می باران مردی زیر *

ها در اتاق نشیمن نشسته بود. سوخت و مردی را دید که وسط شعلهمی

 ات آتیش گرفته است.مسافر فریاد زد: هی خانه
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بیرون باران  :آئی؟ مرد گفت. مسافر: پس چرا بیرون نمیدانممیمرد جواب داد: 

               .کنیمیپهلو گفت: اگر زیر باران بروی سینهآید، مادرم همیشه میمی

: خردمند کسی است که وقتی مجبور شود گویدمی، در مورد این داستان زائوچینکته :

 بتواند موقعیتش را ترک کند.

برآورده حاجتم را گرفتم، امیدوارم اگر قرار به ,عنوان بنده من به ،خدایا *

 .لیاقتی مننشدنش هست، از حکمت تو باشد، نه بی

که  شودمیاست، معلوم « بهشت»هایشان نام قبرستان که در سرزمینی *

 .اندکردهزندگی می« جهنم»مردمانشان در 

 .نندکمیهاست که ویران عیبی ندارند، کنایهها گلایه *

قبل از  هاآدمزنده بعد از مرکشون فاسد میشن و خیلی از  همه موجودات *

 .مرگشون

چراغ آرزو کن، قطعاً حوالی خانه تو هم هم تایه همسا برای خانه *

 .تر خواهد شدروشن

اند، وقتی دیدند کفش ندارم، برایم پاپوش زمانه چقدر مهربان شده مردم این *

 .درست کردند

شوم و پروانه می ,، قدری طاقت بیاوریکنممیاگر به تو پیله  مرا ببخش *

 .میروم
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یک نفر اِسمت را صدا کند، حتی  کنیمیگاهی آرزو  نها که باشیت *

 .اشتباهی

کسی هم نه از آمدن کسی دلخوشم و نه از رفتن کسی دلگیر، بی هاستمدت *

 .عالمی دارد

ای که مادری کودکش را سیلی میزند، ولی دیدن آن منظره دهدمیآزارم  *

، کجاست آن قاضی تا حکم کند کندمیکودک باز هم دامان مادرش را رها ن

 .مادر است یا کودک؟,که چشمه محبت 

 .المثنی ندارد، پس لطفا گُمش نکنیم« اعتماد»که  یادمان باشد *

اثر انگشت ما از قلب هایی که لمسشان کردیم , هیچ  : چارلز بوکوفسکی *

 .وقت پاک نمی شود 

شد، سریع برگی از دفتر مشقم یم که غرق میهایکشت بودم کوچک که *

ساختم، حالا ولی روزهاست که م و دوباره یکی عین آن را میکندمی

 .یم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا دیگر دفتر مشقی ندارمهایکش

شدیم، امّا حالا که بزرگ همیشه از تکلیف زیاد کلافه می بودیم کوچک که *

 .ایم از این همه بلاتکلیفی سردرگُم هستیمشده

خواند زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی میسبزه پشت هر کوه بلند *

که: خدا هست دیگر غصه چرا؟ آرزو دارم: خورشید رهایت نکند، غم 
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تو را از دل آنکس که دلت در تن  صدایت نکند، ظلمت شب سیاهت نکند و

 .اوست، حضرت دوست جدایت نکند

بندد.. عجب پاید که قندیل میشوند، دیری نمیسرازیر می کههایم اشک *

 .سرد است هوای نبودنت

ها را من اسم این لحظه .شودمیهست که دلم برایت تنگ  هائیلحظه *

 امگذاشته« همیشه»

؟ دوره ارزانی است . دل ربودن می گوید که گرانی شده است  کسی چه *

ارزان، شرافت ارزان، تن  هایدوستی ارزان، دشمن دل شکستن ارزان , ،ارزان

قیمت  .غ از همه چیز ارزانترورزان، آبرو به قیمت یک تکه نان دعریان ار

عشق چقدر کم شده است، کمتر از آب روان و تخفیف بزرگی خورده است 

 .قیمت هر انسان

هایت سربسته بماند، گاهی سبک نشوی بغض بگذار . سکوت کن *

 .تریسنگین

که میگه: تا قبل از اینکه پرواز کنی، هرچقدر خواستی  یه قانون هست *

بترس، فکر کن، شک کن، دودل شو، پشیمون شو.. امّا وقتی پریدی، اگه 

ترس و دغدغه از کرد و بیرو باختی. باید پروون شدی، بازیوسط راه پشیم

 .ت.. چه لذتی داره اگه پروازت پرُ پرواز باشدپرید و اوج گرف



 502 ز هر در سخنی

 

سگها حیواناتی با وفا و مفید هستند.. ولی از نظر گرگها،  هاانساناز نظر  *

سگها گرگهائی بودند که تن به بردگی دادند تا در آسایش و رفاه زندگی 

 کنند..

کوشند برای اند، هر دو میرا دوست دارم که دوطرفه هائیمن رابطه *

کنند، گذارند، هزینه میکنند، هر دو وقت میدار شدنش، هر دو خطر میادامه

جنگند، من بودن با زمان هم می هر دو برای یک لحظه بیشتر، در کنار هم

اش، با هائی که برای هر دوطرف ادامهام، رابطههای دوطرفهعاشق رابطه

 .ترین چیز دنیاست، برای هر دوزشار

، دیگه نمیتونن مثل قبل دوست باشن، چون میشن وقتی دو نفر از هم جدا *

زدن، نمیتونن دشمن همدیگه باشن، چون زمانی، همو  به قلب همدیگه زخم

                               .باشن تونن آشناترین غریبه برای همدیگردوست داشتن، تنها می

,اون که فهمید همیشه کنارته و بیادته , اون که  خوب باش برای همه *

 .فهمه که دیره و فقط دلش واسه همه خوبیات تنگ میشهیه روز مینفهمید ,

تو ساده باورکن که من  .ساده است و باورکردنش سخت دوست داشتن *

 .سخت دوستت دارم

کس به غیر از تو قالب قلبم ای، دیگر هیچقالب کرده را به منخودت  *

 .شودمین

جای من باشی، تا بدانی که چه حسی دارد وقتی آدمی مثل تو  شدکاش می *

 .را این همه دوست دارم
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گیرد، بهتر است او را هم نداشته هایت بهانه میبرای نداشته وقتی کسی *

 باشی، گاهی نداشتن از داشتن بهتر است.

 .، و گرنه چیزی که زیاد هست سرگرمیخواهممیگرمیدل ااین روزه *

 اینگونه زندگی کنیم: ساده امّا زیبا، :رسم زندگی *

 خیال،مصمم، اماّ بی

 متواضع، امّا سربلند، مهربان امّا جدی

 .ریا، عاشق اماّ عاقلدوستدار خدا اماّ بی

رو روی درخت، یا سنگی حکاکی نکرد. او اسمش , گاههیچ حاتم طائی *

رو روی در و دیوار کسی ننوشت، حتی با هیچ قلم، مرکبی،  رنگی اسمش

 رو پر کرد، ولی در کمال تعجب، نامش دنیا

را ویس، بگذار نیکوئی، نامت بن هادل: با جوهر محبت نامت را بر نتیجه اخلاقی

  . نگهداردزنده 

 هاگلنه صدایت را، این باران است که باعث رشد  را بالا ببر کلماتتقدرت  *

 .نه رعد و برق شودمی

 ۀزیر چهر کنممیکس بگویم، پس خاکش درد دلم را به همه عادت ندارم *

 .خندانم، تا همه فکر کنند نه دردی دارم و نه قلبی

درد دارند، حتماً که نباید جای، زخمهایشان را به شما نشان دهند  هاآدمهمه  *

 .باورتان شودتا 
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مانی و تحمل بگذری و بگذاری و بروی، وقتی می باید گاهی اوقات *

 .سازی، از خودت یک احمق میکنیمی

بار بیشتر دروغ  2سوزد، بیچاره دلم برای چوپان دروغگو می گاهی اوقات *

 .نما شد، ولی ما هنوز صادق ترینیمنگفت، انگشت

های گذشته، دن غمفراموش کر وار است،تون استس خوشبختی بر سه *

بودن به ت شمردن حال و امیدوار های گذشته، غنیمفراموش نکردن عبرت

 آینده ..

 سهراب سپهری:

 چون باید این دم گذرد.. .لیک         

 .ثمر استبیگریه ام گریم.. پس اگر می               

 ام بیهوده است..و اگر می خندم.. خنده                       

 ..گذردمیها لحظه

 آید بازآنچه بگذشت.. نمی                                      

 .نتوان شد آغاز .که هرگز دیگر .ای هستقصه

 هر نوع آدمی باشم , ولی احمق نباشم . می دهم کهترجیح  ،اتل لیلیانوینچ *

 :«شیطان و خدا» در ،ژان پل سارتر

شوی.. و اگر بخواهی شریک جرم می : اگر قبولش کنی..عدالتیستدنیای بی

 .شویعوضش کنی.. جلاد می

 .: زندگی، چیزی جز مبارزه میان عقل و عشق نیستمارک تواین *
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 :«خدا حافظ گاری کوپر»در  ،رومن گاری *

 .تر باشد.. کمتر باید با او مخالفت کردهرقدر عقاید کسی احمقانه

 :«ژان کریستف»در  ،رومن رولان *

.. هر هنری.. ریاکاری خاصی دارد.. خوراک این جهان اندکی حقیقت هر نژادی

ها روح آدمی ناتوان است و تاب حقیقت ندارد، این دروغ. است و بسیاری دروغ 

با روح هر نژادی سازگاری دارد، و در هر یک متفاوت است. حقیقت نزد همه 

آلیسم ایدهیکی است، ولی هر ملتی، دروغهای خاص خود را دارد که بدان نام 

 نهد.می

زند.. رسد که.. آدم دست به خودکشی مییک جائی می :چارلز بوکوفسکی *

 .زندنه اینکه یک تیغ بر دارد، رگش را بزند.. نه قید احساسش را می

 

نیستم.. تا عشق را به تو بیاموزم.. ماهیان نیازی به  آموزگار: نزار قبادیانی

 تا به پرواز  خواهندمیندگان نیز آموزگاری نندارند.. تا شنا کنند.. پر   آموزگار 

 شنا کن به تنهائی. پرواز کن به تنهائی.      ,آیند در

 .دانستندعشق را دفتری نیست، بزرگترین عاشقان دنیا..خواندن نمی

 

 

که باید بمیرد.. منم.. پس آنگاه که زمان مرگم فرا برسد.. کسی :جیمی هندریکس

 زندگی کنم..  خواهممیبگذار.. آنطور که 

اش گفت: فرزندم در درون ما، بین دو سرخپوستی پیر به نوه :رگ درونگُ  *

معنا، عصبانی، ها شیطانی به تمامگرگ کارزاری برپاست. یکی از گرگ

دروغگو، حسود، حریص و پست. گرگ دیگر، آرام، خوشحال، امیدوار، 
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ک پیروز فروتن و راستگو. پسر کمی فکر کرد و پرسید: پدر بزرگ کدامی

 .دهیاست پدر بزرگ گفت: همانی که تو به او غذا می

 «از خاموشی .سنگ بپرسیم بیا زِ»در  فریدون مشیری  *

 همه سنگ.. هاقلبها همه سنگ است و نگاه کن.. نگاه      

 چه سنگ بارانی.. گیرم گریختی همه عمر..             

 کجا پناه بری؟

 خدا سنگ است..خانه                            

 ام ببخشائید.. های غریبانهبه قصه                     

 .صبورم نه سنگم و نه صبورکه من که سنگ              

 سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست.. : نادر ابراهیمی *

 عاشق کم است.. سخن عاشقانه فراوان ..

 عشق عادت نیست..

عادت همه چیز ها را ویران می کند . عظمت دوست داشتن را . از شباهت به 

  . از تکرار به عادت . از عادت , به بیهودگی از بیهودگی بهتکرار می رسیم 

 .خستگی و نفرت

 

دلتون یه چیز میگه، عقلتون یه چیز دیگه. هردوشون غلط زیادی : بعضی وقتا لطیفه

 .ی میگهمیکنن. شما فقط توجه کن، زنت چ

آمدن هرکسی به زندگیتان، دلیلی وجود خواهد داشت. یا شما  همیشه برای *

 .برای تغییر زندگیتان به او نیاز دارید، یا او به شما برای تغییر زندگیش

 .چیز بهتر نخواهد شدکه بهتر فکر نکنید، هیچ تا زمانی *



 سخنی ز هر در 507

 

 

 «خودتان»زندگی شما فقط در گرو یک نفر است،  شدن متحول *

خواهند فهمید که اشتباهات برای آموختن هستند، نه تکرار  عاقبت هاآدم *

 .کردن

، عاشق آن خاطراتی هستم که گذردمیاکنون زندگیم چگونه  مهم نیست *

 .تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند

از موفقیت دیگران خوشحال نشویم، دیگران از شکست ما غمگین  تا وقتی *

 نخواهند شد.

کنند. دارترین هم اشتباه میترین، مشهورترین و دینعالم ،ترینگاهحتی، آ *

 کس ممنوع نیست. انتقاد از هیچ

مجبور شوید کسی را متقاعد کنید، دوستتان بدارد و بخواهد با  نباید گاههیچ *

 .مدتی بتواند خاص بودن شما را بفهشما باشد. کسی لایق شماست که براح

 .که دندان دارید لبخند بزنیداست، تا زمانی  کوتاه زندگی *

دادن،  ی وعدهجابهی گفتن، نشان دهید جابهعمل کنید،  زدن جای حرفهب *

 .ثابت کنید

چشیدن طعم خوشبختی واقعی باید بدنبال دلتان بروید و  برای گاهی، *

 .کننداهمیت ندهید دیگران ممکن است چه فکری می
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تا ابد در زندگیتان بماند، گاهی وجود یک نفر فقط به  هر کسی قرار نیست *

 .این دلیل است که درسهای مورد نیازتان را به شما بیاموزد

ها هر شب رخ دهد، صبور و مهربان انتظار داشته باشید، معجزه یدتوانمین *

 .باشید، آرام، آرام، تغییراتی که منتظرش هستید به سراغتان خواهند آمد

 .ط با کسانی احاطه کنید که شما را بالا و بالاتر برندرا فق اطراف خود *

چه بدی، در هر حال مردم برایش حرف در خواهند آورد،  چه خوبی کنید *

 .پیش از آنکه نگران فکر مردم باشید. دلواپس خودتا باشید

کنند، اگر شما اینگونه مهم نیست دیگران چه فکری می، خودتان باشید *

علاوه یک جنس اصل، همیشه بیشتر از دلیلی دارد. بهاید، حتماً آفریده شده

  .ارزدیک کپی می

دست از گله و شکایت بردارید و سهم خود را بخوبی  برای اصلاح جامعه *

 .ادا کنید. هرکسی باید از خودش شروع کند

ها ماندنی، هرگز اجازه ندهید ها رفتنی، و حسرت، فرصتزندگی کوتاه است*

 .به بهانه سعادت فردا از شما بگیرد کسی، خوشبختی امروز را

، امّا تو هم نیستی، پس برو و پیش از شمارش عیب نباشمشاید من بی *

 .اشتباهات من به خطاهای خودت رسیدگی کن

 .همه زمستان را گرم کند دتوانمیآمیز،  : یک کلمه محبتالمثل ژاپنیضرب *
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 .                قادر به کمک کردنش نیستم دعا کن کهکسی یادم باشد برای *

در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار  را اگر تمام شب *

 .ای، همینها محروم کردهستاره

شد، به من گفت: نرو که رسیدم که پیرمردی از آن خارج میای به کوچه *

گوش نکردم، رفتم، وقتی برگشتم و به سرکوچه رسیدم، پیر شده بسته، بن

 .بودم

شوند، تازه احساس عقیده میوقتی همه با من هم :از اسکار وایلدای گفته *

 .امکه اشتباه کرده کنممی

از حوالی دلم گذشتی، آهسته رد شو، غم را با هزار بدبختی  اگر امشب هم *

 .امخوابانده

های این ترند، برهها وحشیماهیان شهر ما از کوسهمخور،  گول دنیا را *

ها هم ها، زندهسایه از سایه هراسان در میان کوچهدرند، ها را میحوالی گرگ

 .برندآبروی مردگان را می

، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران کنیمیغرور کسی را له  آنگاه که *

ای را ، آنگاه که بندهکنیمی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش کنیمی

صدای خردشدن بندی تا انگاری، آنگاه که حتی گوشت را مینادیده می

بدانم دستانت را بسوی کدام آسمان دراز  خواهممیغرورش را نشوی، 

 گذاریتا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ بسوی کدام قبله نماز می کنیمی
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اند. طریقت بجز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دهنگذارکه دیگران 

 دلق نیست.

کنند، ولی و جیر و جیر می اندچوبی درب حیاطمان گر چه کهنه هایلنگه *

 .اندهم ۀخوش به حالشان که لنگ

وقتی کسی را دوست نداری و تظاهر به علاقه  .خیانت شاخ و دم ندارد *

نوشی، هرگز تعریف نشینی و چای می، با لبخند با او روی یک میز میکنیمی

ای، تو به روح خودت خیانت ای از عشق و انسانیت، نیاموختهشرافتمندانه

 .کنیمی

گیری، وقتی کسی گوئی، یعنی حق کسی را از حقیقت میمی وقتی دروغ *

 .باید حقیقتی را بداند و تو مانع دانستن آن باشی عمل تو خیانت است

، تو نه به باغچه، نه به گلدان، تو به عابرانی که کنیمیرا از باغچه  وقتی گُلی *

 ای.گذشتند خیانت کردهتمام بهار از آنجا می

شکستی باید فکری به حال خودت بکنی، تو حتی  اتبا اراده لی راوقتی د *

 .ایتر رفتهاز خیانت پیش

افتد، منش عدالتی، اغلب به این جهت که مکرر اتفاق میبی :برتولت برشت *

 .گیردعدالت به خود می

 ..حکمت دوستی به یاد هم بودن است نه در کنار هم بودن . زیبا ترین *
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دوست ندارم تو را غمگین ببینم، خودم خیلی رنج : آناگاوالداای از گفته *

دهم، تو امروز خیلی رنج بکشی تا اینکه همه عمرت ام و ترجیح میکشیده

 همیشه کمی رنج بکشی.

 «در فاصله دو نقطه»: ای از ایران درودیگفته

شناسم، چه امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمهای زندگی نمی

 .مرهماست و هم  زخمکه هم  عشق است،شگفت 

کوچکی از یک چیز بزرگ باشی تا بخش بزرگی از یک  بخش بهتر است *

 .چیز کوچک

ام، امّا مخور برادر جان، که من در این رمضان بگیر فطره مهدی اخوان ثالث: *

 .قوتِ غالبم غم بود

 .ی با مُشت گره کرده دست کسی را به گرمی بفشاریتوانمین هیچ وقت *

 .فردائی است که دیروز منتظرش بودی امروز همان *

 .یک کار انسانی است، امّا تکرار آن یک کار حیوانی است خطاکردن *

یک نیاز است، نه یک ضرورت، عشق به وطن یک  عشق به دیگری *

 .ضرورت است نه یک نیاز، عشق به خدا هم ضرورت است و هم نیاز

ً  هاانسان * اینکه آنها را نادان بدانند  از نادانی وحشتی ندارند، از غالبا

 .ترسندمی
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یه روزی پشیمانی را با قیمت گرانی  کندمیارزان را رد  که اندرزکسی *

 .خواهد خرید

رسد که به دست آوری و گرنه زمانی می کندمیتو را راضی  سعی کن آنچه *

 ای راضی باشی.ناچاری به آنچه به دست آورده

 .فروشدرا با پول بخرد، عدالت را هم به پول می کسی که قدرت *

 .جای او بگذاریکس قضاوت نکن، مگر آنکه خود را بههیچ هرگز درباره *

 فریا یک زن است . وقتی شروع به نادیده گرفتن شما میکند: رسا ترین سکوت 

 .فهمید که واقعاً صدمه دیده است، می

نشاند، مکرر جویای حالتان که لبخند بر لبانتان می را یافتید اگر کسی *

خواهد، رهایش ها را برایتان می، و بهترینکندمی، از شما مراقبت شودمی

، افرادی مثل آن کم نگیریدنکنید. به خود نزدیک نگاهش دارید و او را دست

 شون                                                                 سخت پیدا می

ای گرفتن هست نه آغوشی برای گریه کردن و نه شانه برای وقتی نه دستی *

 .ام واقعی نیستبرای تکیه دادن، خنده

 .بر سه اصل استوار است: نگاه مادرم، لبخند مادر، دعای مادرم زندگی من *

ای است که در نبودشان درست به حضورشان نیست به دلهره هاآدماعتبار  *

 .کنندمی
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معنی و بسیار بییکی مثل من پیدا کند(  دتوانمی)دیگر ن این جمله که *

زیرا کسی که شما را ترک یا اخراج کرده است، دنبال مثل شما  چرند است

 خواست که خودتان بودید.. گردد. واضح است اگر مثل شما را مینمی

، زندگی دشوار است. من خلاف جهت آب شنا مثل کبریت کشیدن در باد *

آخرین دانه کبریتم را میکشم در این باد، هر  کردنرا مثل یک معجزه باور دارم،

 .چه باداباد

این ور کوه باید برای ثروت حرام  دانستممی، چه امکوه آمده آری از پشت *

خورد، برای عشق، خیانت کرد و برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان 

گویند: از پشت کوه پرسم، میداد، وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می

ام سالم بر گرداندن دهم به پشت کوه برگردم و تنها دغدغهام ترجیح میآمده

 .ور کوه باشم و گرگاشد، تا اینکه اینها بگوسفندان از دست گرگ

، همیشه باور داشته باش که لایق لیاقت هاستباورها و  زندگی قانون *

 .هائیبهترین

شان نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت گاههیچ ام کهآموخته *

 .نگذارم

 .سروپاست، پرواز زاغهای بیکندمیآنچه عقاب را پیر  غم قفس به کنار *

کلمات فریبمان میدهند. وقتی اولین حرف الفبا کلاه  ،ژه نباشدنبال وا *

 .بقیه حروف را باید خواند ۀسرش میرود، فاتح
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این نبود چترمان دو تا شود وقتی باران در انتهای روز های پاییزمان  قرارمان *

 تند تند می بارد ...

 مهدی اخوان ثالث: 

 من  ۀتو چه دانی که پس هر نگه ساد           

 ست؟ چه جنونی، چه نیازی، چه غمی                       

 .ای نیست از اینجا که منمتا جنون فاصله                                        

بایست بین چیزی که به آن عادت کرده و گاهی انسان می :پائولو کوئیلو *

 .خواهد داشته باشد یکی را برگزیندچیزی که بسیار دلش می

مادر فردی نیست که به او تکیه کنیم بلکه کسی  :ای از کانفیلد فیشرهگفت *

 .سازدنیاز میاست که ما را از تکیه کردن به دیگران بی

 .اندبه راهی برو که دوندگان آن کم ای:بنا به گفته *

خود را برفراز  ۀی بزرگ مانند عقابند که آشیانهاانسان :آرتور شوپنهاور *

 .سازندمیهای بلند تنهائی قله

چیز در زندگی معنا ندارد، مگر معنائی که شما به آن هیچ :آنتونی رابینز *

 .دهیدمی

خواند های زیادی میکه کتابخانه دارد و کتاباز کسی :فرید ریش نیچه *

 .پنداردنترس، از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می
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اونقدر قلبش بزرگ باشه که برای دوستی انتخاب کن که رو  همیشه کسی *

رو کوچک نخواهی برای اینکه توی قلبش جا بگیری بارها و بارها، خودت

 .کنی

 .ی سخت چراهاانسانآورند، امّا دوام نمی سخت روزهای *

 تاج: فاطمه زرین

 ئی نرومجابهتوبه کردم که نفهمیده    زاهدم برد به مسجد که مرا توبه دهد

 .با کسی که قلبتان را از شک و تردید پر کنداز بودن  است تنهائی بهتر *

آئید رها کنید و چیزهائی هستید که از عهده تغییر دادنشان برنمی چرا نگران *

 .ماندبه پیش روید. چون زندگی منتظر نمی

نامهربان، مهربان باشید. آنها بیشتر از هر کسی به مهربانی  یهاآدمبا  *

 .نیازمندند

از آنچه که سزاوارتان است رضایت ندهید شما مسئول  به کمتر گاههیچ *

 .تان هستیداصلی کیفیت زندگی

دارد که پول قادر به خریدنشان نیست، مانند تربیت اخلاق،  چیزهائی وجود *

 .و فراست

، وفادار ماندن هرگز یک گزینه نیست بلکه یک اولویت است. در یک رابطه *

 .صداقت یعنی همه چیز
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که دستیابی به رویایتان مستلزم صرف وقت است، از آن این خاطربه گاههیچ *

 .گذردمیدست نکشید. به هر حال زمان 

که همه به حدکافی خوب باشید، امّا همیشه برای کسی برای یدتوانمین *

 .لیاقتتان را دارد بهترین خواهید بود

*  
 

شما را درک کنند و این اشکالی ندارد، آنها حق دارند  هاآدمهمه  که قرار نیست

 .نظر دهند و شما کاملاً حق دارید آن را نادیده بگیرید

 همیشه اون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی :مایکل اسکوفیلد *

زندگیتان نگه دارید که واقعاً دوستتان دارند، به شما انگیزه  در کسانی را *

برند و باعث کنند، الهام بخشتان هستند، شما را بالا میدهند، تشویقتان میمی

 .شادیتان میشوند

که به شما احترام دادن کسیآزاردهنده، امّا از دست و تلخند هایجدائ *

 .داند، در حقیقت منفعت است نه خسارتگذارد و قدرتان را نمینمی

ی هاآدمخوشبختی است. اگر مثبت بمانید، اتفاقات و  ربایخوشبینی آهن*

 .مثبت به سمت شما جذب میشوند

تر از شما تلاشند تا تحقیرتان کنند، همیشه خود را پائین در کهکسانی *

 .پندارندمی
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کنند گوش ندهید، به حرف آنهائی شما امر و نهی می به کهبه حرف کسانی *

کنند که به درست گوش دهید که شما را تشویق به انجام کارهائی می

 .بودنشان در قلب خود باور دارید

 .شودمیهایت از امیدهایت قویتر شدند، پیرشدنت شروع خاطره زمانی که *

بخشی از  اند تاها خوش آمد گفت، شاید آمدهفاصله گاهی باید به *

 .هایمان را جبران کنندحماقت

شخصیت کسی را  خواهیدمیبدبختی را تحمل کنند، اگر  ندتوانمیهمه  *

 .امتحان کنید به او قدرت بدهید

یک گندمش هم سهم من نمی شود , چه فرقی می کند با  که مزرعه ای *

 .شود یا با مترسکسگ پاسبانی 

 .د نه عاشقانهفقط باید عاقلانه زندگی کر هاآدم بین این *

پوشانیم، چرا حقیقت و اخلاق را نیز شیرین می تلخ را با روپوش داروهای *

 ؟.با لباسهای زیبا نپوشانیم

به حقیقت گوش  خواهندمیبعضی اوقات مردم ن :نقل از فرید ریش نیچه *

 تصوراتشان از بین برود. خواهندمیبدهند، زیرا ن

شناخت تا از آنچه  توانمیگویند بهتر آنچه درباره دیگران می از را هاآدم *

 .گوینددرباره خود می
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تونیم رو نمی هارو میتونیم بگیم، امّا گفته هاکه نگفته یادمون باشه همیشه *

 .پس بگیریم

عمری چکش برداشتم و بر سر میخی که روی سنگ بود  :فرانتس کافکا *

 .فهمم که هم چکش خودم بودم، هم میخ و هم سنگکوبیدم، اکنون می

 هاانسانبزرگ زندگی این است که بدانی چطور لابلای  ۀمسئل :آلبرکامو *

 .بلغزی و چه تلاشهای مفرطی، صرفاً برای عادی بودن

 «تو،». امّا کندمیت بیشتری آدم دونفری احساس امنی :مارگارت آت وود *

شناختم یک جوری گمُ که می «توهائی» ۀای است.. همشخصیت لغزنده

 .شدند، آنها یا جیم شدند یا خیانت کردند

آنکه در بیراهه قدم برمیدارد، آرمان و هدف خویش را  حکیم ارد بزرگ: *

 .گُم کرده است

التدریس آن گران باشد   هرچند حق بهترین درس است، جربهت:  کار لایل *

 پور 

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد، و تو را پند  سینا:پور  *

 .دهد، و رازت را آشکار نکند

بخت کسی است که در برابر وجدان خویش، خوش :حکیم ارد بزرگ *

 .شرمنده نباشد
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 .کندمیای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع جوانی، ستاره :ژوبرت *

 .یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن :ژورژ هربرت *

در درون هر یک از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده  :آنتونی رابینز *

ما را به کلیه آرزوهای خود و حتی به چیزی بیش از  دتوانمیشده است که 

 .آن برساند

این همان عشق است که شما را در طی طریق به  :باربارا دی آنجلیس *

هم، هنگامی که  گذارد، آنسوی خودکاوی و خودشناسی یک دم تنها نمی

 اید.به کدامین سو روانید و در پی کدامین گُم گشته دانیدمین

 .محترم بودن، نتیجه یک عمر لیاقت اندوختن است :مادام دامیر *

نخواهم خورد، ولی من اگر مردم  اگر مردم مرا نشناسند، غصه :وسیوسفکن *

 .را نشناسم، افسرده خواهم شد

برای شاد بودن بیش از هر چیز به گفتگو با ما نیاز  کودکان:  ارد بزرگ *

 دارند .

 هیجانکردن نیروهای واقعی آن است که، هدفهای  رمز آزاد :آنتونی رابینز *

زنده کند و  آوری برای خود قرار دهید که حقیقتاً نیروی خلاقه را در شما

 و شوق باشد. محرک شور
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عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل  گاههیچ: حکیم ارد بزرگ *

بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و می

 .اگر شکستی باز هم ناامید نشو، چرا که آرام جان دیگری در راه است

 .یابدد بذرگندم کاشتن است که بعد افزایش میمهربانی مانن :مثل آفریقا *

 .بدخواهان را بافراموشی و دوری نابود کن :حکیم ارد بزرگ *

 .دانیمفهمیم که هیچ نمیم، بهتر میکنیمیهر چه بیشتر فکر  :ماری والتر *

مردمان توانمند، در میان جشن و بزم نیستند، آنها هر دم  حکیم ارد بزرگ: *

 .ندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارنداتر میبه آرمانی بزرگ

خود را به هوس نزدیک مکن، که خرد را از تو روی بر  :حکیم بزرگمهر *

 .تابدمی

دانیم، امّا برای بسیاری از ما )بدحال( بودن را طبیعی می :آنتونی رابینز *

خوشحال بودن، باید دلیلی داشته باشیم، امّا شما برای احساس خوشحالی به 

اکنون تصمیم بگیرید که خوشحال ید همتوانمیای نیاز ندارید، بهانه هیچ

، لزومی خواهیدمیاید، به این دلیل که چنین باشید، به این دلیل ساده که زنده

 .ندارد که منتظر چیزی یا کسی باشید

 شی، بذار فکر کنن نفهمیدی  ردباید لبخند بزنی و ّ گاهی فقط *

 .هاها، دوم احترام گذاشتن به تفاوتاول پیداکردن شباهت :قشنگ میشن *
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 .زمانی میمیرند که از همه چیز خسته شوند هاآدم.میرندنمی از پیری هاآدم *

شیشه یا الماس فرقی ندارد، اگر کسی قدرتان را ندانست،  نابینا برای انسان *

 .اید، یقین بدانید که او نابیناستفکر نکنید شیشه

 .خواهدبیشتر از آنکه توانائی مالی بخواهد، قلبی بزرگ می ،بودن بخشنده، *

: زن مانند کروات است هم زیبایی به مرد می بخشد و هم گلویش را  طنز *

 میفشارد .

 گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است .:  شاتو بریان *

 :هیچ گاه برای آغاز دیر نیست . همین بس که به خود بگوییم ای بار ارد بزرگ

 .کار نا تمام را پایان می دهم .

 اومدیم دیدیم بزرگ شدیم .خودمون داشت خوب پیش میرفت یهو به  همه چی

شناس، باشد، زیرا فقط که عتیقه کنممیمن تنها با مردی ازدواج  : آکاتا کریستین

 .چه پیرتر شدم در نظرش عزیزتر خواهم بود در این صورت است که هر

 .خواهی بزرگ شوی، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کناگر می :بزرگارُد *

: آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و بزرگمهر  *

آرزوهای کوچک، قدر نیکخوئی و جوانمردی را نشکند، و اگر فزونی و 

 .تن به پستی و زبونی نسپاردکامیابی بد روزگار را دید، 
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زندگی، با دستهای  ۀزدچرخهای سنگین و زنگ :الزمانیناصرالدین صلب *

 .چرخدنامرئی امید می

اگر مشکلی داری، به دلیل طرزفکر توست، و تنها راهی که  :دایر وین *

ی مشکلات را برای همیشه حل کنی، این است که طرزفکرت را تغییر توانمی

 .دهی

 .دگی ثروت حقیقی مهربانی است و بینوائی حقیقی خودخواهیدر زن :وینه *

از آنچه با عظمت است، یا باید هیچ نگفت یا با عظمت  :فردریش نیچه *

 .سخن گفت، و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش و آلایش

از داشتن دشمن نترس، از انجام ندادن درست آرمان  گاههیچ :ارُد بزرگ *

 .های خویش بترس

طلوع و غروب عشق، خود را به وسیله درد تنهائی و جدائی  :رویرلاب *

 .سازدمحسوس می

, ایستادن کسی که زمینش زده اند , از کسی که به زور سر پایش نگه  باز هم بلند شو

 داشته اند زیبا تر است ..

های فراوان برای انجام فرودستان، در بهترین هنگامه هم، بهانه :ارُد بزرگ *

 .ندادن کارهای خویش دارند

که به دنبال حقیقت نروند، چون  خواهممیاز فلاسفه  :فردریش نیچه *

 .حقیقت نیاز به پشتیبانی ندارد
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آموختم رسم محبت را، که هر عضوی به دردآید به خود  من از چشمان *

 .گریدجایش دیده می

کرد، در وقتی مأمور انگلیسی مرا به جزیره موریس تبعید می :رضا شاه گفت *

راه از من پرسیدند نگرانی؟ به او گفتم: من نگران تبعید نیستم، چون جائی را 

مانع سلطه  ,خود مساختم )دانشگاه تهران( که مردم ایران با دانش و عل

 .استعمار شما بشن

اش شد، چند ساعتی با هم در خیابان شیفتهدختر زیبائی را دید و پسری  : طنز

قیمت، جلوی پاشون ترمز زد، دختر به پسر زدند، که یک دفعه یک بنز گرانقدم

م به پیاده رفتن ادامه دهم، سپس نشست توی توانمیگفت: خوش گذشت، امّا ن

 .ماشین، راننده به او گفت ببخشید، من راننده آقا هستم، لطفاً پیاده شوید

ای نو با عادات، عقاید یا افکارمان، لزوماً به معنی بودن اندیشه ناسازگار *

 .نادرستی آن اندیشه نیست

بایست در مورد ای عصبانی شدیم، ناگزیر میاز اندیشه دفاع اگر در هنگام *

 .درستی آن مجدداً با وسواس فراوان تحقیق کنیم

 آویز توهین به آنان قرار ندهیم.را دست دیگران نقاط ضعف *

 شنیدن ناراحت نشویم « نه»بیاموزیم، و از  را گفتن« نه» *

نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از  را همیشه احساست *

 .شوند، احساس بهتری خواهی داشتآگاه می,احساست به خود
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خواهد یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می شودمیباعث  که تنها دلیلی *

 .دقیقاً مثل تو باشد

 ید در طول زندگی مرتکب شویدتوانمیبزرگترین اشتباهی که  :آلبرت هوبارد*

 این است که همیشه از اینکه مرتکب اشتباه شوید بترسید 

وقت اشتباهی مرتکب نشوید، موفقیت این نیست که هیچ :جرج برنارد شاو *

 .وقت یک اشتباه را تکرار نکنیدموفقیت در این است که هیچ

 های هوشمندانه است.فی نیست، بلکه نتیجه تلاشتصاد وقتهیچ کمال *

شدن از عقلانیت خود، کار دشواری است، : مطمئناپارتناپلئون بن *

ها هم ضعیف ترینترین کار این است که به شما یادآور شوند که قویسالم

 کنند.ها هم اشتباه میترینشوند و عاقلمی

 اسم ماه عسل از کجا آمده:

هزارسال پیش رسمی وجود داشته است. که براساس آن یک  4در کشور بابل، در 

ماه پس از مراسم عروسی، پدر عروس برای دامادش یک نوشیدنی شیرین که از 

گفتند. امروزه این کرده. آنها این ماه را ماه عسل میعسل درست شده بود تهیه می

 برند.اصطلاح را برای ماه نخست ازدواج بکار می

ی شما باشند، هاحرفدادن به که دیگران عاشق گوش کنید طوری صحبت *

کردن با ی دیگران گوش دهید که دیگران عاشق صحبتهاحرفو طوری به 

 .شما باشند
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شما به سمت  کندمیشدن عوض  مسیرش را به سمت دشوار وقتی زندگی *

 .تر شدن تغییر مسیر دهیدقوی

 .ای تلخ استبهایجاد و تغییر و رسیدن روزهای خوب مستلزم تجر ،گاهی *

، عاشق آن خاطراتی هستم که گذردمیاکنون زندگیم چگونه  مهم نیست *

 .تصادفی از ذهنم عبور میکنند و باعث لبخندم میشوند

 .اید را قضاوت نکنیدکه هرگز در آن نبوده موقعیتی *

 .نیازی هستی دست به دعا برداریکه در اوج نشاط و بیهنگامی چه زیباست *

 .شیشه است، وقتی شکست، دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد ماننداعتماد  *

ی زیبا همیشه خوب هاانسانبخشنده عشق باشید،  ،نباشید گدای عشق *

 ی خوب همیشه زیبایند.هاانساننیستند، امّا 

شوند و گاهی دیگر با زندگی ما عوض می هاآدمداشت که  را باید این درک *

را بپذیریم، مسیرمان را جدا کنیم و به سازگار نیستند، باید بیاموزیم که این 

 .راه خود ادامه دهیم

 .وقارتان و, تان، احساستان،سه چیز را قربانی کنید: خانواده هرگز نباید *

کنند، امّا بیشتر روی چگونگی بدست آوردن یک زن تمرکز می برخی مردان *

داشتن او از دست وقتی بدستش آوردند، تمرکزشان را برای چگونگی نگه

 .دهندمی
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د، کنیمید، خیلی اعتماد کنیمی، خیلی کمک وقتی قلبی مهربان دارید *

دارید و همیشه به نظر د، خیلی دوست میکنیمیخیلی بذل و بخشش 

 .خریدرسد که بیشترین ضربه را میمی

 .عمر شما را طولانی کند دتوانمیخندیدن به اشتباهاتتان،  :شکسپیر *

عمر شما را کوتاه  دتوانمیخندیدن به اشتباهات همسرتان  :همسر شکسپیر *

 .کند

زندگی عادلانه نیست ,و بهتره که تو هم به این موضوع عادت : آلیس مونرو *

 کنی.

 ای دوست، قبولم کن و جانم بستان:         مولوی

 مستم کن و از هر دو جهانم بِستان               

    تورار گیرد بیبا هر چه دلم ق                  

 آتش به من اندرزن و آنم بِستان       

 :«کتاب بینوایان » ،ویکتور هوگو *

از خودمان  .اندکشان، اینها خطرات بیرونینه از آدم .هرگز نه از دزدان بترسیم

ی ما هایکشان واقعی نادرستی ما هستند.. آدمهایداوربترسیم، دزدان واقعی پیش

 هستند.

، اگر دیگران آنرا دوست خواهیدمیهمان کسی باشید که  باشید، خوشبخت *

داشتن همه ندارند، بگذارید نداشته باشند. یادتان باشد، زندگی، راضی نگه

 .نیست
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تمسخر  ۀدستان هر فرومایه و مای ۀخواهیم بازیچاگر نمی :آرتور شوپنهاور *

 .داری و تنهائی استهر نادانی شویم اولین قانون، خویشتن

 : بهبهانیسیمین 

 ای دوست.. هوای گریه با من.دلم گرفته

 گر از قفس گریزم.. کجا روم.. کجا من؟

 کجا روم؟.. که راهی.. به گلشنی ندانم.

 ام به کس دل.. نه بسته دل به من کس.نه بسته        

 چو تخته پاره بر موج.. رها.. رها من

 ه کاهد؟ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چ                        

 دلم گرفته ای دوست هوای گریه با من       ام چرا منکه گویدم به پاسخ.. که زنده

دارد.. و توی چشمهایم یادت باشد، آستره که لباس را نگه می :فریبا کلهر *

ام یا نه. فهمیده بودم، من آستر بودم و دقیق شد ببیند، منظورش را فهمیده

 چسبیدم.. به لباسش..شوهرم لباس.. من باید سفت و سخت می

 .لباس بود نه آستر .شدآمد و دیده میامّا آنکه باید به چشم می

به دام تعصب نیافتید، که این زندگی با نتایج تفکر دیگران  استیو جابز: *

 .است اجازه ندهید سرو صدای عقاید دیگران، صدای درون شما را غرق کند

منشاء اشبتاهات ندانستن نیست، بلکه اعتقاد کورکورانه  :ژوزه ساراماگو *

 .است

برهنگی تنها به یک تکه پارچه بستگی ندارد. برهنگی یعنی،  مادر ترزا: *

 .ستهاانسانتوجهی به شرافت انسانی و شخصیت بی
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تراژدی این نیست که تنها باشی.. بلکه این است که نتوانی تنها  :آلبرکامو *

 .باشی

آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در : فردریش نیچه *

 .آموزندتفکرات تنهائی می

شوند که دیگر یکدیگر را تا جائی به هم نزدیک می هاآدمگاهی  :ارُد بزرگ *

بینند، شاید دوری بتواند دوباره موجب شناخت درست آنها از یکدیگر نمی

 .شود

شحال است که مانند بقیه ذهن درجه سه.. وقتی خو :الن الکساندر میلن *

. ذهن درجه دو.. وقتی خوشحال است که مخالف بقیه تفکر کندمیتفکر 

 .کندمیذهن درجه یک وقتی خوشحال است که تفکر  کندمی

هیچ چیز خفت آور تر از این نیست که ببینی ابلهی در آنچه : گوستاو فلوبر *

 .ای موفق شده استشکست خوردهتو 

اصل غیرقابل تردید است.. کسانی که دائماً از : این یک رابرت سرتیس *

 .اندزنند، از آن بوئی نبردهشرافت حرف می

و مغز را  شودمیاست که از راه چشم و قلب وارد  میکروبی عشق تنها *

 .کندمیمنهدم 

خودتان را تغییر دهید :شما باید مظهر تغییری باشید که : گاندی*گفتاری از 

 بزرگترین دروغ در مورد د , به عنوان انسان , جهان ببینی خواهید درمی می 

در ساخت دوباره جهان نیست، این افسانه عصر اتم است، بلکه توانائی تواناییمان 
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 .ما در ساخت مجدد خودمان است
 

ف هر گز نمی بخشد , عفو و بخشش یشخص ضع ,شید و رها کنیدببخ -

 .شودمیچشم در برابر چشم تنها باعث کورشدن کل دنیا ,قدرت است نشان 

 : باشید پایدار -

کنند، و خندند، سپس با شما مبارزه میگیرند، بعد به شما میابتدا شما را نادیده می

های اطرافتان محکم باشید، در آینده مخالفت و شوید. پایداردر آخر شما پیروز می

خواهد شما درونی شما و خود تخریبی که می، و مقاومت شودمیکمرنگ و نابود 

 .شوندتر میتان جلوگیری کند روز به روز ضعیفرا عقب نگهدارد و از پیشرفت

 : خوبی مردم را ببینید و به آنها کمک کنید -

عیب و ، از آنجائیکه خودم بیکنممیتوجه  هاانسانهای خوب من فقط به جنبه

ای اندازهای به کشف خطاهای دیگران ندارم. انسان دقیقاً بهنقص نیستم، علاقه

کردم، . زمانی فکر میکندمیکه برای کمک به طرفدارانش تلاش  شودمیبزرگ 

 ، امّا امروز معنای آن برای من همراهی با مردم است.شودمیرهبری با زور انجام 

 : تان باشید و تظاهر نکنید، خود واقعیابل اعتماد باشیدهماهنگ و ق -

آهنگ باشد. که تفکر، گفتار و کردار شما هم شودمیشادکامی زمانی حاصل 

همیشه بین اندیشه، گفتار و کردارتان هماهنگی ایجاد کنید، همیشه در پی 

 . چیز درست خواهد شدمهپالودن)پاک ساختن( ذهنتان باشید و خواهید دید که ه

 : رشد کنید و به تعالی برسید -

که همیشه به دنبال حفظ عقاید خود پیشرفت مداوم، قانون زندگی است و کسی

نظر برسند، خود را در جایگاه غلطی قرارداده است. شما است تا پایدار و استوار به

هایتان را بهبود ببخشید و خود را مجدداً مورد و عادت هایید توانائتوانمیهمیشه 

دست هتری از خود و جهانتان بید درک عمیقتوانمیارزیابی قرار دهید، شما 
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 .آورید

در زندگی همه اتفاقات، چه خوب و چه بد را در :  باید یاد بگیریم که *

ظه زمان خود به حال خود رها کنیم، و درهر لحظه فقط به خاطرات همان لح

بیندیشیم. اگر غیر این عمل کنیم به مرور زمان حجم خاطراتی که با خود 

که دیگر حتی فرصت یک لحظه تماشای  شودمیکشیم، آنقدر زیاد یدک می

 .دنیا را نیز از دست خواهیم داد

کس هستی و با ترین سرزمین تنهائی است، با همهشلوغ دنیای مجازی *

 .کس نیستیهیچ

اش را کور اگر یه روز، خیلی اتفاقی نگاهمان به هم افتاد، با هم گره ،قول بده *

 کنیم، باشه؟

 ، که جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی، طلب وفا از جوانمرد *

 دریا جوی، نه از جوی )در ( از 

 محمدرضا شفیعی کدکنی: 

 به پایان رسیدیم امّا                           

 نکردیم آغاز                       

 فروریخت پرها                        

 .نکردیم پرواز                                                    

شت رو خوب بازی کردی، قمیگفتی عشقمون مثل تو فیلماست؟؟تو ن، یادته *

 .دادن به یکی دیگه؟که نقشمووقت نفهمیدم اشتباهم چی بود فقط من هیچ
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شدم، نشستم، روبروی خودم، سرتا پا گوش می، میدیگری بودمکاش من  *

 .تا ببینم حرف حسابم چیست

ام، تا باران عشق را تجربه نکنم، دیگر چتر منطق را بر سر گرفته هاستمدت *

 توان مقابله با تب و لرز برایم باقی نمانده است.

 .توداد از سوخت و خبری میبرایم می )واژه(حداقل دل  بار این کاش *

 .خوردم، سیرم« گول»تعارف نکنید، همین چند وقت پیش  «عشق» به من *

ام.. یا طلبم را بده، یا بدهکارم و هزار آرزو طلبکار، خسته یک مرگ خدایا *

 .بگیررا طلبت 

 قبل مرده است. هاسالشانس نشسته باشد،  به امید کهکسی *

روی یک سنگ بلغزد، شایسته است که هردو پایش  دو بار از کهکسی *

 .بشکند

 .راهت را عوض کنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید اگر هر روز *

گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت  وقتی شخصی *

 .خود را آماده کند

 .راهی دور نیسترود، هیچآهسته و پیوسته می کهبرای کسی *

 اند، آنرا از دست خواهند داد.ر زمان نشستهدر انتظا کهکسانی *
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شما  -ش -وقتی یک نوزاد در حال گریه است با صدای ش دانیدمیآیا  *

آرام خواهد شد به این دلیل است که این صدا با صدای آبی که در دل مادر 

آهنگ است و یکی از دلایلی که صدای ساحل اطراف نوزاد را گرفته بود هم

 است . بخش است ریشه از همین مقوله داردآرامشدریا نیز برای انسان 

 .شدشکستند که هرگز دلم به شکستن دلشان راضی نمی دلم را کسانی *

دلداری بده، نوازش کن، امّا هرگز نگو که گریستن، دردی را  ،همدردی کن *

خاطر وفای درمان نخواهد کرد، گریستن به خاطر شفای انسان نیست، به

 . انسان است

که ارزش حرفت بیشتر از سکوتت باشه، و زمانی دوست انتخاب  بزن زمانی حرف*

 .کن که ارزش دوستت بیشتر از تنهائیت باشه

فهیمد که از دارید باشید، ارزش آنچه دارید را وقتی می هر آنچه شکرگزار *

 .دستش بدهید

 4دقیقه، چشم او  20دقیقه، مغز او  10، قلب او هر انسانی پس از مرگ *

مانند، امّا روز سالم می 30 روز و استخوانهای او تنها 5 ساعت، پوست او

 .کردارنیک او تا روزقیامت باقی میماند

شدن  یافتنی است، امّا اگر به آنها اجازه رد دست یهاارزشپر از  زندگی *

وقت نصیبمان نشود، برای همین سعی کنیم  بدهیم، ممکن است که دیگر هیچ

 .که همیشه اولین شانس را دریابیم
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نیاز به نصیحت ندارند، گاهی تنها چیزی که واقعاً به آن  همیشه هاآدم *

محتاجند، دستی است که بگیرد، گوشی است که بشنود و قلبی است که آنها 

 .را درک کند

نباشد، از اینکه خودم هستم خوشحالم، شاید کامل  ستائی اگر حمل برخود *

کسی باشم که  کنممیبختم، سعی ننباشم، امّا صادق، دوست داشتنی و خوش

 .که همه را تحت تأثیر قرار دهم، من خودم هستم کنممینیستم، و تلاش ن

ایم و ایم، چرا گریه کردهای دیدهخواهیم کرد که چه صدمه روزی فراموش *

بودن انتقام  آن شد. سرانجام متوجه خواهم شد، رمز آزاد چه کسی باعث

چیز به شیوه و در زمان خود معلوم نیست، بلکه این است که بگذاریم همه

گردد. در نهایت آنچه مهم است، نه فصل اول، بلکه فصل آخر زندگیمان 

ایم پس همواره بخندید، مسیر را چگونه پیموده دهدمیاست که نشان 

 اد داشته باشید و عشق بورزید.ببخشید، اعتق

 مگر، افکارتان  کندمین محصورتان چیزهیچ *

 مگر، ترسهایتان.. و کندمین تاندمحدو چیزهیچ *

 .، مگر اعتقاداتتانکندمین مجبورتان چیزهیچ *

 «این هم در باب راست و دروغ»

 سخنانش نه راست است و نه دروغ، فیلسوف است.. کهکسی

 .ستبرای او یکی است، چاپلوس اراست و دروغ که کسی
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 .گیرد تا دروغ بگوید، دلال استپول می کهکسی

 تا پول بگیرد، گدا است.. گویدمیدروغ  کهکسی

 .گیرد تا راست و دروغ را، تشخیص دهد، قاضی استپول می کهکسی

 .گیرد تا راست را دورغ و دروغ را راست جلوه دهد، وکیل استپول می کهکسی

 .، بچه استگویدمیراست چیزی ن جزکه کسی

 .، متکبر استگویدمیبه خودش هم دروغ  کهکسی

 .، ابله استکندمیدروغ خودش را باور  کهکسی

 .سخنان دروغش شیرینست، شاعر است کهکسی

 .، همسر استگویدمیرغم میل باطنی خود دروغ که علیکسی

 .، مرده استگویدمیاصلاً دروغ ن کهکسی

 .خورد، بازاری استو قسم هم می گویدمیدروغ  کهکسی

 .فهمد، پُر حرف استو خودش هم نمی گویدمیدروغ  کهکسی

 .پندارند، سیاستمدار استمردم سخنان دروغ او را راست می کهکسی

خندند، دیوانه پندارند و به او میمردم سخنان راست او را دروغ میکه کسی

 .است

 ,بچه بودم فکر می کردم ماکارونی رو هم مثل برنج میکارن وقتی : لطیفه

 .اونجوری نگاه نکنین دیگه، بچه بودم، الان میدونم که درخت داره



 سخنی ز هر در 535

 

 

 لطیفه: 

 .لعنت به این شانس، الان نشستم با هر دینی حساب کردم، دیدم میرم جهنم

 .ی موفق مشورت کنی، شریک تفکر روشن آنها خواهی بودهاآدمبا هرگاه *

، به دهدمیاین را داشته باش، تا از کسی یا چیزی که آزارت  توان شههمی *

 .راحتی دل بکنی

که با روند، تنها کسانیبرای دعای باران به میعادگاه می کهاز میان کسانی *

 .برند به کارشان ایمان دارندخود چتر می

 بینید.را یونجه می« کاه»عشق عینک سبزی است که با آن  :مارک تواین *

 همه می پرسند ,: خروس سحر *

 مبهم آب، ۀچیست در زمزم              

 دلکش برگ، ۀچیست در همهم                                

 چیست در بازی آن ابر سپید،                           

 روی این آبی آرام بلند،                                 

 برد اینگونه به ژرفای خیالکه تو را می                                              

اش شوخی نکن، وقت با کسی بیشتر از جنبههیچ سخنان حکیمانه: *

اش خوبی نکن، به کسی بیش از جنبه وقتهیچ، و شودمیها شکسته حرمت

 شود.میزیرا تبدیل به وظیفه 
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چه وزنی دارد، لطفاً هی « آه»ت دلتنگی، یک فهمیدی وقو می کاش بودی *

 .نپرس، دلتنگی چه معنی دارد، دلتنگی معنی ندارد، درد دارد

شنوند، چه تلخ است قصه پس از مدتی صدای امواج را نمی دریاساکنان  *

 .عادت

شیریرینی است که رویای بهشت را در دل آدم زنده می کند معجزه  لبخند تو *

. 

خواهد، کفشاشو در بیاره، یواشکی نوک پا، نوک پا، از دلش می گاهی آدم *

 .خودِش دورشه، دور، دور، دور

ئی که وقتی من و تو و هاآدمها، از خیلی چیزها، ازاز خیلی کس ،دلم گرفته *

 .خواندنددیدند، پشت سرمان، دعای باران میدل خوشمان را می

به یاد بیاوریم، و  خواهممیبرای فراموش کردن چیزهائی که ن تنها یک راه *

 .اطمینان استآن هنر عشق ورزیدن است، این تنها دیوانگی قابل

 «تدبیر»در  ،برتولت برشت *

 .یم واقعیت را درگون کنیمتوانمیتنها با آموختن از واقعیت است که 

تر کشند، از دیدن اشک آنها دردناکدیدن لبخند آنهائی که رنج می :بودا *

 .است
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 مولوی: 

 هر که او، از هم زبانی شد جدا                       

 زبان شد، گرچه دارد، صد نوابی

 چون که گل رفت و، گلستان، درگذشت

 نشنوی، زان پس، ز بلبل، سرگذشت

 ایجمله معشوقست، عاشق پرده

 ایزنده معشوقست، عاشق مرده

 کس نگفت، بخشش از بزرگان است، من بخشیدم و هیچ ،همه گفتند

 

 .چقدر بزرگ شدی، همه گفتند بلد نبودی حقت را بگیری
رو  چیزناامیدی، یه تلفن، یه اس ام اس، یه پیغام، یه خبر، میتونه همه در اوج

برامون خوب کنه، شاد کنه، امیدوارمون کنه، پس سعی کنیم از همدیگه بیشتر خبر 

 .بگیریم

اند، مثل ما، که روزی درختهای شادابی بوده هم های سوختهکبریت *

 .خندیدیم، قبل از اینکه عشق روشنمان کندروزگاری می

 تا زمان داری , هیچ گاه امیدت را از دست مده .  :گانهیک توصیه سه

 تا زمانش نرسیده هرگز موفقیتت را جشن مگیر.                       -

 .مام نرسیده جایگاهت را ترک مکنتا مبارزه به ات                      -

نشینی،خودت قلم را وسوسه ها میسرایم، تو خودت در واژهنمی را من تو *

 و شعر را بیدار می کنی . ،کنیمی

م نفس بکشم، عجب توانمیزند دیگر در هیچ هوائی نبه سرم می هوایت که *

 توئیگیر است، هوای بینفس
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به بند بند وجودت بسته است . با این همه بند، چقدر از هم  وجودم بند بند *

 .دوریم

ترسید، )نه داشتن، نه بودن تو، نه بر سر کلمات می« نه» از آمدِن همیشه *

 ماندن تو(

های دلتنگیم را ست که رختآب و هوای دلم آنقدر بارانی این روزها *

 .شدن نیست فرصتی برای خشک

، به کسی نگوئید، من روزی در این دنیا بودم، خدایا کنممیپاک  راردپایم  *

 .اماستعفا دهم؟ کم آورده شودمی

نظر برسید، تا اینکه خود را ببندید و ابله به: بهتر است دهان مارک تواین *

 .آن را باز کنید و همه تردیدها را از میان ببرید

چند درهم اندوخته بود تا به زیارت  گویند شیخ ابوسعید ابولخیر:حکایت  *

همراه شد و چون توانائی پرداخت برای مرکبی نداشت،  کعبه رود، با کاروانی

کرد، تا در منزلی فرود آمدند و شیخ پیاده سفر کرده و خدمت دیگران می

پوشی با حالی پریشان آروی هیزم به اطراف رفت زیردرختی، ژندهبرای جمع

کسب سید. دریافت که از خجالت اهل و عیال در عدمدید و از احوال وی پر

اش در ای است که خود و خانوادهروزی به اینجا پناه آورده است، و هفته

 اند.گرسنگی به سر برده

شیخ چند درهم اندوخته خود را به وی داد و گفت: برو. مرد بینوا گفت: مرا 

ای ببرم، انم توشهرضایت نیست تو در سفر حج در حج باشی تا من برای فرزند
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گفت: حج من تو بودی و اگر هفت بار گرد تو طواف کنم به ز آنکه هفتاد  شیخ

 بار زیارت آن بنا کنم.

من اگر پیامبر بودم، رسالتم شادمانی بود، بشارتم آزادی و  :چارلی چاپلین *

ام خنداندن کودکان، نه از جهنمی میترساندم، نه بهشتی وعده میدادم، معجره

 .آموختم اندیشیدن را و انسان بودن راتنها می

 .م هم آرزوهائی داریم کنیمیحتی آنگاه که بدون امید زندگی  :دانته *

  مردی ت نگردیپَسگر به ذلت برسی      گر به دولت برسی مست نگردی مردی

 گر تو بازیچه این دست نگردی مردی.           اهل عالم همه بایچه دست هوسند

روزانه یک آواز بشنود , یک شعر خوب بخواند , به یک  هر کس باید: گوته *

 در صورت امکان , چند کلمه حرف منطقی بزند . خوب نگاه کند، و هنری اثر

دوست داشتن یه چیزه و تحمل کردن چیز دیگه. آدم  :اسماعیل فصیح *

تونه را هم می هایتونه تحمل کنه، بعضرا دوست داره، امّا نمی هایبعض

 .، بدون اینکه دوستشون داشته باشدخوب تحمل کنه

فاجعه زندگی من این است که، یک بار زندگی را مثل :  *محمود دولت آبادی

ام، احساس ام، و اکنون که به اندیشیدن بدان باز گشتهام و گذشتهزهر نوشیده

 .نوشم،نوشم و میبار از نو و از نو می نهایت، همان جام زهر را بیکنممی

ویژه از آنچه در گویند، بهمردم از هر چیزی سخن می :سارترژان پل  *

دانند، شاید بزرگترین دشواری، همین باشد، زندگی چنان که اش هیچ نمیباره

شناختیم پایان یافته، ولی هنوز کسی نیست که بداند چه چیزی جای آن ما می

 .را گرفته است
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ی هاانسانت، خدای دروغ آئین اربابان و بردگان و حقیق :ماکسیم کورکی *

 .آزاد است

 : لخیراابوسعید ابو *

 سرمایه عمر آدمی یک نفسست،

 نفسستآن یک نفس از برای یک هم

 نفسی گر نفسی بنشینیبا هم

 .مجموع حیات عمر آن یک نفسست

برای چیزی  شودمیام، ولی، مگر ها جا مانده، میان گذشتهنه رفیق نگو -

ام، نفس میکشم عمرت را صرف کنی و فراموش شود؟ نگران من نباش، زنده

 .هایم ببارند، میگذارم چشمکنممییم را دیگر بغض نهایو دلتنگ

برگ یا غروب های بیاگر دلت را سبک نکنی، اگر با درخت «زمستان»

را  چیزی را، حسی کنیمیهای دیگر حس اش همدردی نکنی، تمام فصلسخت

خوانم شعر ای، حالا رفیق آمده بگویم، خوبم، نفس میکشم، هنوز شعر میگُم کرده

 .منویسو می گویممی

به  شودمیبه پای یک احساس، گاهی احساس تلف  شودمیتلف  عمر گاهی *

، هم شودمیکه هم عمرش تلف پای عمر، و چه عذابی میکشد، کسی

 .احساسش

ات هایت را ساخته و آیندهکه گذشتهگذشتن از کسی ساده نیست :گویندمی *

 .ویران کرده، امّا من گذشتم را
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نتوانید، به  شودمیچیز بدی نیست، چون باعث  هاکردن پلخراب گاهی *

 .گذاشتیدجائی برگردید که از همان ابتدا هرگز نباید قدم می

 به دین، مذهب، نژاد رنگ پوست و فرهنگ بستگی ،انسانی خوب بودن *

 .گرددرفتاری با دیگران بر میقلبی، خوشندارد، بلکه به خوش

که به حدکافی خوب باشید، امّا همیشه برای کسی ،ید برای همهتوانمین *

 .لیاقتتان را دارد بهترین خواهید بود

دروغ گفتی ناراحت نیستم، از این ناراحتم که از حالا به  از اینکه به من *

 .ور کنمم تو را باتوانمیبعد، دیگر ن

که دوستتان باعث نشوید کسی گاههیچیک قانون اصلی دارند،  هاهمه رابطه *

 .دارد احساس تنهائی کند، بخصوص وقتی کنارش هستید

هر جائی که میخواهی برو، هر آنچه که  هر چه میخواهی آرزو کن، *

داری برای و فقط یک شانس کنیمیمیخواهی باش چون فقط یک بار زندگی 

 .انجام آنچه میخواهی

کنند لزوماً بهترین چیزها را ندارند، بلکه بهترین استفاده را می مردم شادترین *

 .از هر آنچه سرراهشان قرار میگیرد

ی توانمی، نشودمیای فراموش شده بنا بر پایه گذشته همیشه بهترین آینده *

 .و اشتباهات گذشته را رها کنی در زندگی پیشرفت کنی، مگر آنکه غمها
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کفشی که مناسب پای یک نفر است، پای شخص دیگری را میزند،  : کارل یونگ

 .در زندگی هیچ دستورالعملی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد

ترسانی، آنها از تو خواهند بچسبی، آنها را بیشتر می به دیگران هرچه بیشتر

ترو امیال آدمی قوی ۀگریخت، زیرا آزادی را دوست دارند، میل به آزادی، از هم

 .گذشت توانمیژرفتر است، به همین دلیل، حتی از عشق 

 

، هماندفهمی چقدر حرف نگفته در دل باقیو در انتهای راه می گذردمیزمان 

 ی ناتمامی که در هاحرفست راهی به سوی عشق باشد، توانمی ئی کههاحرف

 رسد و تو در میابی که بست زندگی اسیرند، ناگهان لحظه غربت میهای بنکوچه

 .چقدر زود دیر شده

 این قافله عمر عجب می گذرد                 خیام:

 گذردمیدریاب و دمی که با طرب 

 ساقی غم فردای حریفان چه خوری

 .گذردمیپیش آر پیاله را که شب 

کاش، چون پائیز بودم، کاش چون پائیز، خاموش و  :زادفروغ فرخ *

 های آرزوهایم یکا یک زرد میشد، برگ .انگیز بودمملال

 .شدام پر درد میآسمان سینه

 هایم همچون باران اشک

 .زدرنگ میدامنم را                                                        

 .اگر پائیز بودم .و چه زیبا بود..                            
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 هوشنگ ابتهاج: 

 امروز.. نه آغاز و نه انجام جهان است..                 

 .ای بس .. غم و شادی. که پس پرده نهان است          

 دردا و دریغا.. که در این بازی خونین،                     

 بازیچه ایام. دل آدمیان است..        

وقت است، مگر نه اینکه مادر بودن یک شغل تمام :انگیز شریفیانروح *

دهند و روند، استعفا نمیکه مادرها هرگز به مرخصی نمیمگر نه این

 شوند؟ بازنشسته نمی

 یکطرفه و بی انتها ()          طرفه است،مادر بودن مثل یک جاده یک *

 

 تا چند زنم بروی دریاها خشت           :خیام  

 پرستان کنشتار شدم ز بتدبی

 خیام که گفت دوزخی خواهد بود   

 که، رفت بدوزخ و که آمد ز بهشت.

خور، که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون می ،برگی از یک نوشته *

 .کنندنیک بنگری، همه تزویر می

 صادق هدایت: 

م حرف بزنم، اوست که مرا وادار به حرف زدن توانمیفقط با سایه خودم خوب 

عصاره، نه،  خواهممیفهمد، مرا بشناسد، او حتماً می تواندمی، فقط او کندمی
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چکانیده، به او  سایه هامشراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه، در کلوی خشک 

 .بگویم این زندگی من است

غم خود را در دست  هاانساناگر قرار باشد هر یک از  :فرید ریش نیچه *

دستی خود، غمش را نگاهی به بغلبگیرند و در صفی بایستند، هر کس با نیم

 .گرددگذارد و به خانه برمیدر جیبش می

مهربانی زبانی است که نا شنوا می تواند بشنود و نا بینا می  :ماک تواین *

 تواند ببیند

واره بودن فرقی نمیکنه، امّا که انتهاش معلوم نیست، پیاده یا س ایتوی جاده *

 .انتها بودن جاده آرزوت میشهاگر همراهی باشه که تنهات نذاره بی

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده، : رنه دکارت *

 .داننداندازه کافی میکنند بهزیرا همه فکر می

         ه یک روز، از این زندانِ خاموش     : اگر ای آسمان.. خواهم کزادفرخ فروغ *

 زمن بگذر .. که من مرغی اسیرم                         بگیرم،پر

مبهم زمان  ۀخاطر یک آینددر شکیبائی است، و نباید به زندگی راز بزرگ *

 .حال را بر خود تلخ کرد

 .دعا کن شوم. آرزویم راآرزوهایت می ,گویها، آمیندر کنار ثانیه امشب را *
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که ما زیر نور گام بر میداریم، از ند، زمانیایههمچون سا دوستان دروغین *

همه به ما نزدیکترند. ولی تا وارد تاریکی میشویم، زودتر از همه ما را ترک 

 .میکنند

که وعده بهشت روی زمین را به ما دادند، چیزی کسانی :بنا به گفته بزرگی *

 .جز جهنم خلق نکردند

به رفتن  کنیمیحتی اگر از میانه جهنم عبور  :وینستون چرچیلای از گفته *

 دادن ممکن است از جهنم گذر کنی و خارج شوی. ادامه بده چرا که با ادامه

چایت را بنوش، نگران فردا نباش، از گندمزار من و تو، مشتی  نیما یوشیج: *

 .ماند برای بادهامی« کاه»

ه باشد، نه برای اینکه چیزی را که کسی فقط حضور داشت گاهی نیاز داریم *

درست کند، یا کار خاصی انجام دهد، بلکه فقط به این خاطر که احساس 

 .دهدمیکنیم کسی کنارمان است و به ما اهمیت 

ام، ام، اعتماد کردهام، فارغ شدهام، سوختهام، عاشق شدهزیسته ام،در زندگی *

 .ماام، اماّ بیشتر از همه آموختهاشتباهاتی کرده

با همه وجود باور کنید، بدانید قدرتی درون شما وجود دارد که  خودتان را *

 .از هر مانعی بزرگتر است

، امّا انتخابی بزرگم، شاید ثروتمند نباشم، امّا ارزشمندم، کسی نباشمشاید  *

ام، شاید به ، چون از اینکه خودم باشم راضیکنممیکه نیستم نتظاهر به کسی
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بالم، شاید م افتخار نکنم، امّا به آنچه امروز هستم میابرخی کارهای گذشته

کامل نباشم امّا نیازی به کامل بودن ندارم، مرا همانطور که هستم بپذیر، یا 

 .روم تماشا کنهمانطور که از پیشت می

که در مشاجرات برنده شوند، حتی اگر  خواهندمیهمیشه  ناپخته یهاانسان *

 شان بینجامد.به قیمت از دست دادن رابطه

ای ببازند و کنند که همیشه بهتر است در مشاجرهدرک می ی عاقلهاانسان *

 .ای پیروز شونددر رابطه

، کنممیند آرام بمانند را تحسین توانمیهای بسیار وجود رنج با آنهائی که *

که مدتی را میگریند، ولی پس از آنکه اشکهایشان  امّا عاشق کسانی هستم

ید مبارز واقعی را توانمیزنند و در آن لحظه است که سرازیر شد، لبخند می

 .ببینید

کس بهتر از اصالت خود را تغییر ندهید، چون هیچ دیگران خاطربههرگز  *

 .نقش شما را بازی کند، پس خودتان باشید، شما بهترینید دتوانمیشما ن

خیال شوید، یا سخت گزینه بیشتر ندارید: تسلیم شوید، بی سه ر زندگید *

 .تلاش کنید

  .کردناراهات برای آموختن هستند نه تکرخواهند فهمید که اشتب عاقبت هاآدم

بمانی، همیشه بمان، اگر قرار است بروی همین امروز برو، اگر  قرار استگر

قرار است عوض شوی، بهتر شو، و اگر قرار است حرف بزنی، چیزی را بگو 

 .که باور داری
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کس تمایلی به دانند، امّا هیچهمه صداقت را یک ارزش می که عجیب است *

 .شنیدن حقیقت ندارد

در طلبش هستید، دست نکشید،  آوردن آنچه کهبدست برای هرگز از تلاش *

 .استترصبرکردن سخت است، اماّ حسرت، مشکل

به کسی وابسته نشوید، چون وابستگی به توقعات منتهی  بیش از حد گاههیچ *

 .، و توقعات به دلشکستگیشودمی

ید مردم را مجبور کنید، دوستتان داشته باشند، عاشقتان توانمین ، اینکهخبر بد *

کنند، قبولتان کنند، یا با شما خوب باشند، از عهده کنترل باشند، تائیدتان 

 .آئید، خبر خوب اینکه، هیچ مهم نیستکردن آنها هم بر نمی

خبر از همه خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان بی,  ایممعجزه ما همه یک *

خویش نالیدن چه سود، زنده راتا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر 

 ب پاشیدن چه سود.سنگ مزارش آ

 .نیستم هایراضی نیستم، امّا خوشحالم که با خیل از تنها بودنم *

کسی هم به آمدن کسی دلخوشم، نه از رفتن کسی دلگیر، بی نههاست مدت *

 .عالمی دارد

گذار تو را آب ببرد، باز پل نامردان عبور نکن،  کوروش بزرگ: ای ازگفته *

شیر تو را بدرد، ببر باش و درنده ولی از  از ترس شیر به روباه پناه نبر، بگذار

 گذر کن، پناه به آرامی کنار آهوی بی
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های مثبت نفس و اندیشهبه پیش نیاز هر موفقیتی داشتن اعتماد دانیدمیآیا  *

 است؟

در یک ارتفاع خاصی از آسمان دیگر ابری وجود  بیاد داشته باش، همیشه *

ندارد، اگر در زندگیت ابری وجود دارد، دلیلش این است که روحت به 

 .گیردقدرکافی اوج نمی

دهم، ، کمتر به فکر مردم در مورد خودم اهمیت میشودمیسنم بیشتر هر قدر *

 برم، تر میشوم بیشتر از زندگی لذت میرو هر قدر مسناز این

را در  هاحرفترین با افرادی برخورد خواهید کرد که درست تانزندگیدر  *

ترین زمان به شما خواهند گفت. امّا در انتها، این همیشه اعمال مناسب

آنهاست که باید معیار شما برای قضاوت کردن آنها قرار گیرد، مهم کردار 

 است، نه گفتار 

 .دن شما خسته خواهد شدبالاخره روزی زندگی از آزر بزنید همواره لبخند *

ای نباشید. در ی دیگران را فراموش کنید و کینههایبد سعی کنید *

نظر صورت به تدریج احساس فرسودگی خواهید کرد و پیر بهغیراین

 .رسیدمی

ی منفی به این معنی نیست که از آنها متنفرم، بلکه هاانسان با قطع رابطه *

 .  .گذارمیعنی به خودم احترام می

 که برای داشتنش خیلی ها را از زندگی ام حذف کرده بودم .                                                  کسی حذف شدم زندگیاز 
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نیازی از تعریف و به آن رسید، بی توانمیمدارجی که  یکی از بالاترین *

 .تمجید دیگران است

طرف باید بخواهند، هر دو  , ، برای شروع یک رابطهایچه قانون ناعادلانه *

 .اماّ برای تمام شدنش همین که یک نفر بخواهد )نخواهد( کافیست

از یک روز، از یک جا، از یک نفر به بعد، دیگر  برای هر آدمی در زندگی *

 .هاها، نه خیابانهیچ چیز مثل قبل نیست، نه روزها، نه رنگ

ندارم، تو کلاهت را به هوا بینداز، که من دیگر جان بازی کردن  ،زندگی *

 .بردی

مانم، پشیمان که شدی برنگرد، لاشه من در همین دور می شوی،تو دور می *

 .یک دل که دیدن ندارد

توانستن نیست، گاهی فقط داغ بزرگی است که تا ابد بر  همیشه خواستن *

 .مانددلت می

تو بودی و کلی آدمای حسود؟ تقصیر همون حسود  ,کبود کنبد یادته زیر *

 .است که حالا، هستی ما شده یکی بود و یکی نبود

یمان، سرزانوهایمان هادلی جابهماندیم، تا در کودکی می کاش همیشه *

 .شدزخمی می

بسپار، من از )گُم( شدن در جاهای شلوغ به دلت  .مرا به ذهنت نه *

 .میترسم
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عُمری به این امید باشم که برای  خواهممیرا جا گذاشتی، ن یادت ,برگرد *

 .گردیبردنش برمی

کاری  آنکه مزدی بگیرند، اضافهدر مورد دیگران، عامه مردم بی ،در داوری *

 .کنندمی

 .کسی استبیاید، اشک دلتنگی نیست، اشک بیدلیل بی اشکی که *

را کسی به من داد که خواهد و من قدرتمندم. این قدرت قدرت می تنها بودن*

 .گذارمروزی میگفت تنهایت نمی

فهمد، انگار هرچه بزرگتر میشویم، بلندترین شاخه درخت می را تنهائی *

 شویم، براستی خدا از بزرگی تنهاست  یا از تنهائی بزرگ است؟تنهاتر می

 .ات مینشینم آرام، فقط بگذار بمانمافظهحای از در کوشه گُمم نکن *

دادن چیزی در زندگی غمگین نباش، چرا که وقتی از دست خاطرهرگز به *

 افتد، برگی جدید آماده جایگزین شدن خواهد بود.برگی از درخت می

چرا از آن لحظه که بشر توانست وقایع را ثبت کند، دیگر نه  کمی فکر کنید *

عصا مار شد، نه دریا شکافته شد، نه ماه به دونیم تقسیم شد، نه فرزندی 

ای زنده شد، نه انسانی در دهان ماهی رفت، نه بدون پدر متولد شد، نه مرده

 .؟ی نازل شد، نه شتری از دل کوه بیرون آمد و نه آتشی گلستان شدایه آ
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را شعر نخواهم کرد/ دیگر هیچ فانوسی را به قصد  دیگر هیچ کلامی *

روشنائی شب در ایوان نخواهم آویخت/ دیگر به پرستوهای مهاجر راه آشیانه 

 .را نشان نخواهم داد

بردم و آسوده اشک ای به آغوشی پناه میبودم که به هر بهانه کودک کاش *

 .صدا دفن کنیی را بیریختم، بزرگ که باشی باید بغضهای زیادمی

زبان ضعف باشد. شاید کودکانه، شاید غرور، امّا هر وقت  شایدگریه  *

 .، می فهمم نه ضعیفم، نه کودک، بلکه پر از احساسمشودمیهایم خیس گونه

ترین ها از ضعیفایمان داشته باش که کوچکترین محبت :ویکتور هوگو *

 .شودمیها پاک نحافظه

فهمند کشند و آنان که عشق را نمیفهمند عذاب میرا می آنان که عشق *

 .دهندعذاب می

 .بخشید زندگی بیافرینیدآورید زندگی کنید و با آنچه میمی دستهبا آنچه ب *

تان از : اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطهموریس مترلینگ *

 .کم نگیریدبدترین شرایط عبور کند، هرگز عشقش را دست

یم قلب یک انسان را از رفتارش با حیوانات داوری توانمیما  :ایمانوئل کانت *

 .کنیم

ند بر ما پیروز شوند که توانمیدشمنان ما تنها وقتی  :ستارخان سردار ملی *

 .خود ما دشمن همدیگر شویم
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 .تر باشد، فریاد درونشان بیشتر استساکت هر چه بیرونشان هاانسان *

های کودکی م، شاید یادمان رفته که در مشقکنیمیگله  هااز فاصله همیشه *

 .برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود

 شاهکار از سیمین بهبهانی: 

 دوتا مستخدم خان را گرفتند  یکی خان بود از حیث چپاول 

 های ایشان را گرفتندمخالف  فلان ملا مخالف داشت بسیار 

 ی آنان را گرفتندهایکه شاک  بده مژده به دزدان خزانه

 گداهای خراسان را گرفتند  چو شد در آستان قدس دزدی 

 برادرهای دربان را گرفتند  به جرم اختلاس شرکت نفت

 محبت کرده پالان را گرفتند  چون خر را بگیرند  خواهندمین

 را گرفتند میهمانبه حکم شرع   خانه پائین.میهمانچو آمد سقف 

 سر سفره نمکدان را گرفتند  کرد غذا را آشپز چون شور می

 همه اغلاط قرآن را گرفتند  المسائل به قم از توضیح

 دوباره شیخ صنعا را گرفتند  به جرم ارتداد از دین اسلام 

 خدائی شد که چوپان را گرفتند  به این گله دو تا گرگ خودی زد

 این که درمان را گرفتند دلیلش  به ما درد و مرض دادند بسیار 

 ز مردم دین و ایمان را گرفتند  ها جهنم، این خلایقهمه این

افته، آدما الماسی تو دست دارند، بعد چشمشون به یه گردو می وقتا بعضی

خوره و تو زمین، قل میافته تو شیبدولامیشن تا گردو رو بردارن. الماسه می

باز، یه گردوی پوک و  مونه/ یه آدم، یه دهنعمق چاهی فرو میره، میدونی چی می

 .یه دنیا حسرت
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شته باشند، ممکن است چیزی است که همه دوست دارند دا خوشبختی: *

معنا و فردی موفق باشید یا پول بسیاری داشته باشید، امّا بدون خوشبختی، بی

 مفهوم خواهد بود.

گویئد و د، چیزی که میکنیمیخوشبختی چیزی است که فکر  :مهاتماگاندی *

 .هماهنگ باشد دهید با همچیزی که انجام می

غائی و نهائی وجود  خوشبختی معنا و هدف زندگی است، هدف :ارسطو *

 .انسانی

یم بگوئیم که خوشبختی یک تصمیم است، خوشبختی توانمی ،طور کلیبه *

شما تصمیم شما برای بدست آوردن آن است و ارتباط مستقیم دارد به 

 .عملکرد و تصمیم خود فرد

پائیز را دوست ندارند بگوئید، این همان بهار است که عاشق  که به آنهائی *

 .شده است

ای است که همۀ آنهائی که آن را به راه عدالتیجنگ چنان بی :تولستویلئو  *

 .بایست صدای وجدان را، در درون خود خفه کرده باشنداندازند میمی

های متعصب کاملاً از تمام مشکل دنیا این است که احمق :برتراند راسل *

 .ی عاقل همیشه شک دارندهاآدمحرفشان مطمئن هستند. امّا 
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مگر نه رمز عروج سبک بالی و  ای خدای عیسی،: شجاعیسید مهدی  *

سبک باری است، عطایمان فرما. ای خدای ایوب، همه چیز جز خیانت، تاب 

   .آوردنی است، صبرما را جز در این مسیر بیازمای

دیگر به من نگاه نکن، نگاه تو بیشتر از دیدن دستهایتان آتشم  ،های او را گرفتیدست

 .زندمی

ای به این سرای پر که هستی ورود هر غریبهکه هستی، وقتی چه خوب است *

 . و این برای بیتابی من تاب است.شودمیاز تو، ممنوع 

 .لرزدنباشی چهار ستون بدنم می و تابستان ندارد،زمستان  *

 .آمدی، تمام شهر را جاده میکردممی اگر با من راه *

بینی وقتی نیستی، حتی موهایم هم پیچند، میمی ،خورنددر هم گره می *

 .کنندتابی میبی

 .دنیائی ۀترین جاذبمهتاب و نه خورشیدی و نه دریائی. تو همان ناب، نه تو *

 /فهماندشست و به ما میما را می ۀباور تیر /آمدکسی می که شدکاش می *

واژه، همان اخم بر چهره بسی نازیباست. بهترین  /دل ما منزل تاریکی نیست

شد که به انگشت نخی ست، کاش میلبخند است که ز لبهای همه دورشده

 .بستیم، تا فراموش نگردد که هنوز انسانیممی

گم کرده بود. از کودکی خردسال پرسید: فرزندم  هرا روحانی راه مسجد *

مسجد این محل کجاست؟ کودک گفت: آخر همین خیابان، به طرف چپ 

جد را خواهی دید. روحانی گفت: آفرین فرزندم من بپیچید. آنجا گنبد مس
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اکنون در آنجا سخنرانی دارم. تو میخواهی به سخنانم گوش دهی؟ کودک هم

 خواهممی، حاج آقا؟ روحانی گفت: کنیمیپرسید: درباره چه چیز صحبت 

راه بهشت را به مردم نشان دهم. کودک خندید و گفت: تو راه مسجد را بلد 

 .ی راه بهشت را به مردم نشان بدهیخواهنیستی، می

کسی آرامش ببخشی، بدان عاشق شدی و گرنه عشقی به  هر وقت تونستی *

 .که آرامش معشوق را بگیرد، خود خواهیست

 ,اندازه تظاهر به دوست داشتنکدام بههزار راه هست، امّا هیچ برای خیانت *

 کثیف نیست.

داشته باشیم، اونا تو رو میخندونن  هوای اینائی که ما یه کم بیشتر *

 .خورندشون بیشتر غصه میهایتنهائ

که هرکاری در توانت بیشتر از همه آدمو داغون میکنه؟ این چی میدونی *

 هست براش انجام بدی، آخرش برگرده بگه مگه من ازت خواستم؟

بیش از حد عاشق نباش، بیش از حد اعتماد نکن، و بیش از حد  ،وقتهیچ *

 .به تو بیش از حد آسیب میرسونه« بیش از حد»محبت نکن، چون همین 

 

نمک چهره ات را . اما متعجبم, از  ,عوض نمی کنم, مزه ای  با هیچ

 شیرینی لبانت در این نمکزار ..

بدوی، پس قدم  میتونیاگر نمیتونی پرواز کنی، پس بدو، اگر ن مارترلوترکینگ:

کاری که شما باید انجام بدی خیز برو، ولی تونی قدم بزنی، پس سینهاگر نمی,بزن 

 .این است که رو به جلو حرکت کنید
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بین منتظر تغییر جهت باد نالد، و آدم خوشاز جهت باد می آدم بدبین *

 .دهدمیها را تغییر بین جهت بادبانماند، اماّ آدم واقعمی

 «فیلسوف رومی»: مارکوس سیسرو

بیند و خطاهای را میویژگی شگرف انسان احمق این است که خطاهای دیگران 

 .کندمیخود را فراموش 

لذت  ,هستند که مثل قطار شهربازی میمونن، از بودن با اونا افرادی در زندگی

 رسی.ئی نمیجابهبری، ولی باهاشون می

به دامن استبداد پناه می برند بسیاری از مردم  «نویسنده اتریشی» :هابههانس *

 لازم است.برای تحمل دموکراسی اعصاب قوی چون 

توش اعتماد نیست مثل ماشینیه که توش بنزین نیست، تا هر  ای کهرابطه *

 .ئی نمیرسیجابهوقت بخوای میتونی توش بمونی ولی 

اوست به هر درختی  ۀریش ۀاندازآموختند: پایبندی هرکس به به مندرختان  *

 .تکیه کرد توانمین

ای یا مسیرهائی که هرگز دوباره فرصت قبلاً هرگز نرفتهکه  از مسیرهائی *

گذر از آنها را نخواهی داشت، عبور کن، زندگی راهنمای سفر نیست، که آن 

.                    را دنبال کنی، زندگی ماجرائی است که باید آن را بپذیری 

همتائی، یک شاهکاری، پس خوشحال باش و جشن بگیر بی ،نظیریتو بی.

نظیر بودنت باعث خجالت شود. کسی به غیر از شکوه و عظمتی که گذار بین

 ای برای آسمان مهم است.هستی، نباش، هر ستاره
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همتا هستی نظیری و بیبرای جهان است. تو بی هدیه ای حضورت *

ها همانی باشد که میخواهی، روزها را دریاب و در لحظه تواندمیات زندگی

 .زندگی کن

 داند وفاداری نیست حماقت است.قدرتان را نمی کهبا کسی ماندن *

کنند خدائی هست، ولی تنها تنها موجودات روی زمین هستند که ادعا می هاانسان *

 جاندارانی هستن که رفتارشون طوریه که انگار خدائی وجود ندارد.

موفقی یک زن وجود ندارد. آن زن کنارش قرار دارد، آن زن  هر مردپشت  *

 .همراه اوست نه پشتش

هایتان ندیده، نگذارید گواه چیزی باشد که چشم هایتانگوش نگذارید *

 .تان باور نکرده. صادقانه زندگی کنیدزبانتان چیزی را بگوید که قلب

 .زه دیر نیستکشید هرگز برای شروعی تاکه نفس میزمانی تا یادتان باشد *

تان را نه برای مبارزه با گذشته، این است که همه انرژیتغییر  رمز و راز *

 .بلکه برای ساختن آینده بکار بگیرید

در مسیر کسی قرار , باعث شد , تان بصیرتیکه بی ببخشید خودتان را *

 .. گاهی قلبی خوب قادر به دیدن  بدی نیستدوفائی کنگیرید که به شما بی

احساس خوبی دارم. وقتی کار  کنممیوقتی من کار خوبی : لینکنابراهام  *

 ..وجدان میشوم، دین من این است شوم، دچار عذاباشتباهی مرتکب می
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دست خالی میرود، و گرنه آنکه معطل بستن چمدان  کهاز کسی بترس *

 .ای میگردد برای ماندناست، دنبال بهانه

 کس اجازه نخواهم گرفت.در رویاهایم، از هیچ من برای زندگی *

 در را قفل کن، کنج اتاقمان، جای دنجی برای آزادیست. ،پنجره را ببند *

که بهشت زیرپایش نیست، امّا همیشه به جرم پدر  گاهی استتکیه پدر *

بودن، باید ایستادگی کند و با وجود همه مشکلات به تو لبخند زند تا تو 

 دلگرم شوی.

تو به که حواسش تنهائی هزاران بار بهتر است از بودن با کسی :بولیوآلن  *

 .نیست، و فقط در آن هنگام با توست که کسی را در کنارش ندارد

ید طعم یک سیب خوب را توانمیبد طعم را خورده باشید،  اگر یک سیب *

 .ی زندگی درس بگیرید، تا بتوانید آن را درک کنیدهایدرک کنید. پس از تلخ

 بر گزیده ترین و بزرگترین انسانها را به هم می پیوندد .و دانش هنر *

دیگران گوش ندید، چون اونا،  ۀکنندو مأیوس به جملات منفیوقت هیچ *

که از ته دل  را چیزهائی ,گیرندزیباترین رویاها و آرزوهای شمارو ازتون می

 .                                                                آرزوشون رو دارید. 

خوانید یا به قدرت کلمات فکر کنید. چون هر چیزی که می همیشه

گذارد. پس همیشه مثبت فکر کنید و شنوید روی اعمال شما تأثیر میمی

 .بالاتر از آن
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به خشمگین شدن نیازی نیست. و اگر حق با شما نیست،  با شماست اگر حق

 .یهیچ حقی برای عصبانی بودن ندار

آید ما چقدر به سادگی نیاکان خودمان خندیدیم، روزی می :صادق هدایت *

 .که آیندگان به خرافات ما خواهند خندید

دادن به قلبتان است. خطر را رسیدن به رویاهایتان گوش برای بهترین راه *

خطر های بیراه .قبول کنید. فقط به خاطر دیگران و یا اتفاقاتی که شاید بیافتد

چیز تغییر نخواهد کرد. صورت هیچو آسان را انتخاب نکنید، در غیراین

 های کوچک، شما را از رسیدن به رویاهای بزرگتان باز دارند.نگذارید ذهن

به دنیا , کدام بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ چه رازی دانممین *

 .دهندروی خوش نشان نمی

 .هنرمندان حقیقی باشد ۀبتدائی همباید هدف ا تکامل *

 .شناسم، نشان دیگری که نمودار برتری باشد، نمیمن جز خوبی *

سر مرا در برابر  دتوانمیگریبان سرنوشت را بگیرم، او ن خواهممیمن  *

 .زندگی خم کند

 .نشیندو در قلب می کندمیاز فکر تراوش  موسیقی *

 .گرایدتنبلی میدلیل باشد، به ، درازمدت و بیآسایش هر گاه *
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 ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم.ام، آمدهشادمانی به دنیا نیامده من برای *

ورزد و هم دارد، هم کسی را که عشق میو سلامت می دهدمیشفا, عشق *

 .داردکسی را که آن را دریافت می

های مرا به باران دعوت کردی، از تو پنهان نباشد، امروز چشم ،دوست من *

بخشد همین که ی است که دوستی به آدم میایه گریه کردن گاهی بهترین هد

 کنیمی، همین که باور شودمیبارند، همین که دلت سبک های آدم میچشم

را های خوب ست. حالا چه بهتر که این همه اتفاقای اتفاق خوبیهنوز زنده

آدم باید  یک دوست، یک دوست خیلی عزیز برایت رقم بزند. میدانی گاهی

 .بشکند.. باید بریزد

 .اش را از سر بگیردبلند شود و زندگی دتوانمیباید نابود شود، تا ببیند باز هم 

تپد ماندگار نیست باید یاد یاد گرفت که همیشه دلی که برایت میباید گاهی  *

ها را بیشتر دانست. باید یاد گرفت که گاهی لحظهگرفت که قدر بعضی از 

 .ممکن است آنقدر تنها شوی که هیچ چشمی اتفاقی هم ترا نبیند

. گاهی شودمیشوی که حتی دلت برای خودت هم تنگ تنها می آنقدر گاهی *

بری، مگرنه اینکه نام گذارند که نام کوچکت را هم از یاد میآنقدر تنهایت می

ن است که صدایت بزنند که سراغت را بگیرند، و تو کوچک آدم برای ای

 باورکنی، هنوز برای خاطر کسی عزیزی؟

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان  :زرتشت، پیامبر ایران باستان *

زندگی ما اعمال  ۀسزای بدی، نتیج ,پاسخ نیکی و بدی ,ست. نیکینخودما

 .ماست
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اندیشند، بلکه به این است که به دشواری کار نمی بزرگ یهاانسانهنر  *

 .کنندعظمت آنچه خواهند یافت فکر می

ام بمیرم، چون ممکن است هرگز حاضر نیستم برای عقیده :برتراند راسل *

 .ام اشتباه باشدعقیده

در اثر شکنجه و تهدیدات کلیسا مجبور شد به اشتباه  گالیله هنگامی که *

ف بودن کرده زمین اعتراف کند، یکی از شاگردان ، و به صااعتراف کندخود 

گالیله به سمت او آمد و تف بر زمین انداخت و گفت: تف به سرزمینی که 

قهرمان ندارد. گالیله در جواب گفت: تف به سرزمینی که به قهرمان احتیاج 

 .دارد

نه یک مکافات، فرصتی است کوتاه تا ببالی، بیابی،  زندگی یک پاداش است *

 .ها بمانیبیندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت در خاطرهبدانی، 

دستش میخاره، میگه: پول داره واسم میرسه. گوشش : یارو کف  نکته *

 .کنه، کثیفه و باید بره حموممیخاره، میگه: پول داره میره، ولی اصلاً فکر نمی

کنه، بوی کنه، بوی ماهی بره. بعد اسفند دود میسرخ می طرف پیاز: لطیفه *

پیاز بره، بعد پنجره باز میذاره بوی اسفند بره، تازه کلی هم خوشحاله از این 

 .ابتکارش

از کلاس اول خواندیم، آن مرد آمد. آن : دلنوشته بعضی از دختران مجرد *

باز هم بابا نان  مرد با اسب آمد. ما که ترشیدیم. مردتیکه با خر هم نیامد، و

 .داد
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نه آدم به آدم: حقتون رو همون موقع که دم دستتون  به کوه میرسه، نه کوه *

 هست بگیرین. 

درنهایت به کمتراز آنچه , ندهید احساس نومیدی باعث شود  اجازه گاههیچ *

 .که لیاقتتان است رضایت دهید

مسؤلیم،  وقتی کسی را به خودمان وابسته کردیم، در برابرش ،یادمان باشد *

نهائی، ت های شکستش، دردر برابر اشکهایش، شکستن غرورش، لحظه

، و اگر یادمان برود، سرنوشت در جای دیگر یادمان ریشقراهای بیلحظه

 .خواهد آورد و این بار ما خود فراموش خواهیم شد

به کسی داد، هنگامی که برای یک نفر وقت  توانمیکه  یایه بزرگترین هد *

گیری. دقت میذاری، یعنی قسمتی از زندگیت را به او دادی که باز پس نمی

 .کنید که دارین واسه کی وقت  میزارین

چه جوری جنگ شروع میشه ؟ ملا ,یکی از ملا نصرالدین می پرسه :طنز  *

 زنه توی گوش طرف و میگه: اینجوری معطلی، یکی میبدون 

 وقتی من مردم هیچ مرد دیگه ای مثل من پیدا نجواهی کرد .مرد : : طنز

 که بعد از تو بازم دنبال کسی مثل تو خواهم گشت؟ کنیمیزن، حالا چرا فکر 

 رو به مادرش ,  مامان چرا بابا کچله ؟بچه : :طنز

 اینکه بابا خیلی فکر میکنه. خاطربه مادر:

 : پس چرا موهای تو اینقدر بلنده؟  بچه

 ..: خفه شومادر
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کردند. شوهر میگه: من فقط به خاطر اینکه داشتن با هم دعوا می زن و شوهری

: باز تو یه دلیلی داشتی، من  میگه بابات پول دار بود باهات ازدواج کردم. زن

 بدبخت چی؟

تر مانند، وقتی ناپدید میشوند، روزمان درخشانابر می مثل هاآدمبعضی  -

 .  دمیشو

ای و نه تنگ شده، نه استرسی بود، نه نگرانی، نه غصه امکودکی دلم برای

 .دلواپسی در دنیا

کافیست تا اعتماد کسی از شما سلب شود. بهترین کاری که  دروغ تنها یک

ادق باشید و همواره ید انجام دهید. این است که همیشه رک و صتوانمی

 .حرف راست را بزنید

شرایط زندگی است که شما را متوجه رنگ حقیقی  این دشوارترین

 .ئی خواهد کرد که ادعای دوست داشتن شما را دارندهاآدم

آنچه .دانیم چقدر زمان در دنیا برایمان باقی مانده است نمی از ما هیچکدام

مانده و احساسی است که در جابههای ماند. اعمال، خاطرهکه در انتها باقی می

مردمی است  ,ی بگذاریدجابه خواهیدمیاید، و آنچه که دیگران ایجاد کرده

 .که همیشه شما را با عشق یاد کنند

. هیچ کنممیکس نیستم، در مسابقه با خودم تلاش با هیچ من در رقابت

به هر نحوی، شکلی یا فرمی وارد بازی بهتر بودن از کسی شوم. رغبتی ندارم 

ام شوم و پیشرفت کنم. من این هستم، تنها هدفم این است که بهتر از گذشته

 .من آزادم
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همه را شاد نگه دارد، همدم همگان است، همیشه  کندمی که تلاشکسی *

 خودش تنهاترین تنهاست، عجیب است امّا حقیقت دارد.

، نیازی نیست همیشه و همه روز با هم در ه محکم دوستانهدر یک رابط *

ارتباط و گفتگو بود. مادامیکه آن رابطه در قلب جای دارد. دوستان حقیقی 

 .هرگز جدا نخواهند شد

تان ی گستاخ، لجباز و یک دنده را بدهید زندگیهاآدمجواب هرقدر کمتر *

 .آرامش بیشتری خواهد داشت

بیشتر امیداوار باشید، کمتر بخورید، بیشتر بجوید، کمتر آه  ،کمتر بترسید *

بکشید، بیشتر نفس بکشید، کمتر متنفر باشید بیشتر عشق بورزید، و بعد 

 .چیزهای خوب از آن شما خواهد شدخواهید دید که همه

شما را درک کنند و این اشکالی ندارد. آنها حق  هاآدمهمه  که قرار نیست *

 شما کاملاً حق دارید آنرا نادیده بگیرید.دارند نظر دهند و 

آنچه  خاطربهچهره یا کلامشان، بلکه صرفاً نه به خاطره زیبایند. هاآدمگاهی  *

 .شانکه هستند، خود واقعیشان و اصالت حقیقی

 رو درنیاورید خداوند تک تک اشکهای او را می شمارد. گریه مادروقت هیچ *

، فاصله مناسب رو حفظ کنیم تا ر جذاباز دو هاآدمو  شهر از بالا زیباست *

 .دوست داشتنی بمونیم
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شدن و یا به امید  ترس از تنبیه خاطربهاگر مردم فقط  :شتیناینآلبرت  *

 .پاداش گرفتن خوب هستند، حقیقتاً باید خیلی متاسف باشیم

 .کلام شیرین دارد، شمشیرش خیلی تیزتر است که دشمنی *

امّا قرار نیست تو بیفتی اگر خودت را ، دهدمیهلت  ، روزگارمراقب باش *

 .زده باشی، اوج میگیری به همین سادگی به آسمان گره

ها تنها زمانی عاقلانه رفتار و ملت هاانسانکه  دهدمیما یاد  تاریخ به *

 .کنند که از باقی رفتارها خسته شده باشندمی

 .خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشنددلش می انسان بیشتر *

ترین باشد، امّا او مهاجر، آنکه در انتهاست، شاید ضعیف مرغان ز میانا *

 .ترین آنهاستدلبسته

کر بود، گاهی کور، گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود. این چند  ،گاهی باید *

 .چیز تو زندگیت همیشه درست پیش میرهنکته رو رعایت کنی، همه

را قرون  1453سال میلادی تا  500ی هاسالاز حدود  :قرون وسطی *

ر مردم کلیسا و حکومت دینی ب ۀمطلق ۀنامند. سلطوسطی یا قرون تیره می

ن دوران در خدمت کلیسا و مذهب به کار گرفته باعث شده بود که هنرهای ای

شوند. شاهکارهای معماری در کلیساها نمود یافتند و کتاب آرائی منحصر 

و مریم و قدیسان.  شده به کتاب مقدس همراه با تصاویری از عیسی

های این دوران اغلب مریم و عیسی یا تصلیب مسیح و قدیسان. مجسمه
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هستند موسیقی و سایر هنرها نیز در خدمت کلیسا بودند. و این حدود 

فرد و در نوع خود مطلق باعث شکوفائی هنرهائی منحصر به ۀهزارسال سلط

 شد.نظیر شد که شروع رنسانس به این دوران پایان داده بی

 . شودمیکهُنه شرابیست که هرچه بماند مستی آن بیشتر  دوستی همان *

 که میدانی دانممیهواخواه توام جانا و             *

 خوانیبینی و هم ننوشته میکه هم نادیده می        

 ملامت گو چه دریابد میان عاشق و معشوق                            

 نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی.                                                   

 عاشقان را بگذارید بنالند همه            *

 مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود

 من نگویم که به درد دل من گوش کنید         

 فراموش کنیدبهتر از آن است که این قصه                      

صبرت ضعیف باشد، هر تکه چوبی مانعی عظیم بر  جریان رودخانه اگر در *

 سرراهت خواهد شد.

نشاط و خوشدلی ,اعتماد به نفس, شما را تقویت و زندگی  «آنتونی رابینز *

 را 

که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس  شودمیسازد و باعث دلپذیرتر می

مشکلات نیست، بلکه نشانه هوش  ار ازخیالی و فرکنند. خوشدلی به معنی خوش

 و ذکاوت شماست.
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در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح  جای موفقیتهب: هینز سیندی *

  برم.دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت میمی

 قیمتت بالاست. ، بدانخیانت دیدی اگر روزی

 ، بدان در برابرت ناتوانند.تهدیدت کردند اگر روزی *

 پارس  الخطاب به یزدگرد سوم ساسانی، شاهنشاه نامه عمربن

 گردد.اصل این نامه در موزه لندن نگهداری می

بینم مگر اینکه پیشنهاد مرا قبول یزدگرد: من آینده خوبی برای تو و ملتت نمی

کرده و بیعت نمائی، زمانی سرزمین تو بر نیمی از جهان شناخته حکومت میکرد، 

 ها شکست لیکن اکنون اُفول کرده است؟ ارتش تو در تمام جبهه

تو پیشنهاد  تو محکوم به فناست. من راهی برای نجات بهملت است و خورده

، شروع کن به عبادت خدای یگانه، یک خدای واحد، تنها خدائی که خالق کنممی

 چیز(.همه در جهان است )همه

پرستی را آوریم، او که خدای حقیقی است. آتشما پیغام او را برای تو و جهان می

پرستی را که کذب می باشد، متوقف کنند و به ما متوقف، به ملتت فرمان ده آتش

عنوان راه به پیوندند، برای پیوستن به حقیقت. الله را پرستش نمائید و اسلام را به

های شرک و پرستش کذب پایان داده و رستگاری خود قبول کنید. اکنون به راه

عنوان ناجی خود قبول کنید. با اجرای این تو تنها راه بقای خود و اسلام را به

 د. صلح برای پارسیان را پیدا خواهی نمو

اگر تو بدانی چه چیزی برای پارسیان بهتر است، تو این راه را انتخاب خواهی 

 باشد. الله اکبر کرد. بیعت تنها راه می
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 المسلمین.محل امضای عمربن الخطاب، خلیفه

 :پاسخ یزدگرد سوم به عمربن الخطاب

شاه  هایو غیرآریائ هایشاه پارس و غیره، شاه کشورها، شاه آریائ ،از شاهنشاه

به  پارسیان و دیگر نژادها و نیز تازیان.شاهنشاه پارس، یزدگرد سوم ساسانی

 , عمربن الخطاب، خلیفه تازی

خواهی ما را ای، میات نوشتهبنام اهورامزدا، آفریننده جان و خرد. تو در نامه

بسوی خداوندت الله اکبر هدایت کنی، بدون دانستن این حقیقت که ما که هستیم 

انگیز است که تو در جایگاه خلیفه تازیان نمائیم. شگفترا پرستش میو ما چه 

ای، با اینکه خردت به مانند یک ولگرد پست تازی است. ولگردی در تکیه زده

 نشین. ای بادیهبیابان تازیان و مانند یک مرد قبیله

ن که یک ایزد یگانه و یکتا را پرستش نمایم، بدو کنیمیمردک تو به من پیشنهاد 

اند و پنج نوبت اینکه بدانی هزاران سال است که پارسها ایزد یکتا را پرستش نموده

ست که در این سرزمین فرهنگ و هنر، این هاسالنمایند، در روز او را عبادت می

 راه عادی زندگی بوده است.

 زمانی که سنت میهمان نوازی و کردار نیک در گیتی پایه گذاری نموده و پرچم ,

گردی نیک، گفتار نیک، کردارنیک را برافراشتیم، تو و نیاکانت بیابانپندار 

خورید زیرا که چیز دیگری برای تغذیه خود نداشتید و کردید، سوسمار میمی

 نمودید.بگور میگناه خود را زندهدختران بی

مردم تازی هیچگونه ارزشی برای آفریدگان خداوند قایل نیستند. شما فرزندان 

د، دختران زنده کنیمیزنید، حتی اسیران جنگی را به زنان تجاوز دن میخدا را گر

د، زنان مردم را دزدیده و کنیمیعام برید، قتلنمائید. به کاروانها یورش میبگو می
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برید، قلب شما از سنگ ساخته شده، ما این اعمال اموال آنها را به یغما می

 م.کنیمیشوید محکوم اهریمنی را که شما مرتکب می

گونه اعمال را ید به ما راه خدائی را تعلیم داده، در حالیکه اینتوانمیچگونه شما 

ها گوئی پرستش آتش را متوقف کنم، ما پارسشوید؟ تو به من میمرتکب می

نمائیم، عشق آفریدگارو نیروی او را در روشنی آفتاب و گرمای آتش مشاهده می

سازد، تا نور حقیقت را مشاهده قادر می روشنی و گرمای آفتاب و آتش، ما را

ور نمائیم. به ما کمک یمان را به آفریدگار و به یکدیگر شعلههاقلبنموده و 

سازد تا شعله مزدا تا به یکدیگر مهر بورزیم، ما را روشن نموده و قادر می کندمی

 داریم.یمان زنده نگههاقلبرا در 

که شما مردم نیز او را تازه کشف  خداوندگار ما اهورامزدا است و عجب است

اید، امّا ما مثل شما نیستیم، ما با شما در گذاری نمودهکرده و او را بنام الله اکبر نام

م، ما عشق را در میان بشریت کنیمییک رده نیستیم، ما به نوع بشر کمک 

 گسترانیم، هزاران سال است که ما در حالگسترانیم، ما نیکی را در زمین میمی

های دیگر گیتی در گسترش فرهنگ خود بوده، امّا در راستای احترام به فرهنگ

دهید، شما های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار میحالیکه شما بنام الله سرزمین

آورید، ترس و فقر برای دیگران، شما بنام د، قحط و قلا میکنیمیعام مردم را قتل

مسؤل این همه بدبختی است آیا این الله است که آفرینید، چه کسی الله اهریمن می

 هد تا بکشید.به شما فرمان می

غارت نمائید و تخریب کنید؟ آیااین شما رهروان الله هستید که بنام او این اعمال 

های سوخته ها و سرزمینرا انجام میدهید؟ یا هردو؟ شما از گرمای بیابان

از طریق لشگرکشی و زور  اهیدخومیحاصل و بدون منابع برخاسته، شما بی

شمشیرهایتان به مردم شهرنشین مانند ما که هزاران سال است در شهرها زندگی 
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کنند درس عشق به خدا بدهید. شما وحشیان بیابانی هستید، در حالیکه می

به مردم شهرنشین مانند ما که هزاران سال است در شهرها زندگی  خواهیدمی

سر داریم د. ما هزاران سال است فرهنگ در پستکنند درس عشق بخدا بدهیمی

یتان هایباشد. بما بگوئید؟ با تمام لشکرکشکه براستی یک ابزار نیرومند می

 اید؟توحش، کشتار و قحط و قلا بنام الله اکبر، شما به این ارتش اسلام چه آموخته

به دیگرن ملل  ورزید تا آنرااید که بر آن ابرام میشما چه چیز به مسلمانان آموخته

اید، که حالا غیرمسلمان نیز بیاموزید؟ شما چه فرهنگی از این الله خود آموخته

به زور آنرا به دیگران تعلیم دهید. افسوس، افسوس، که امروز ارتش  خواهیدمی

باید همان خدا را اند. اکنون مردم ما میپارسی از ارتش شما شکست خورده

در روز را، امّا با زور شمشیر و او را به عربی پرستش نمایند، همان پنج نوبت 

عبادت نمایند. پیشنهاد مینمایم تو و دارو دسته راهزنت بساط خود را جمع کرده 

جائی کردید برگردید. آنها را بهجائی که در آن زندگی میهای خود بهو به بیابان

ای، قبیله برگردان که در آن عادت به سوختن در گرمای آفتاب را دارند، زندگی

خوردن سوسمار و نوشیدن شیر شتر، من اجازه نخواهم داد که تو، دارودسته 

خیز، شهرهای متمدن و ملت شکوهمند ما های حاصلراهزنت را در سرزمین

عام مردم ما، دزدیدن زنها و القلب را برای قتلآزادگذاری این جانوران قسی

عنوان اسیر آزاد ان ما به مکه بهما، تجاوز به زنان ما و فرستادن دخترفرزندان

گونه اعمال شوند، به رفتار مگذار، به آنها اجازه نده تا بنام الله مرتکب این

بخشنده، گرم، میهمان نواز و مردمی نجیب بوده  هایجنایتکارانه خود پایان ده.آریائ

  اند.اند، آنها بذر دوستی خود را گستردهو هر جائی که رفته

قیقت. بنابراین، آنها نباید تو و مردمت را برای رفتار جنایتکارانه عشق و خرد و ح

که با الله اکبر خودت در  کنممیو راهزنی مجازات نمایند. من از تو درخواست 
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بیابانهایت بمان و به شهرهای متمدن ما نزدیک مشو، زیرا که اعتقادات تو، خیلی 

 باشد.مهیب و رفتارت بسیار وحشیانه می

 یزدگرد سوم ساسانیشاهنشاه 

 با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم .. کسی که همیشه , هرگز از

 ها یک جدایی درست, ارزشش از صد ازدواج غلط بالاتره . گاهی وقت *

*  

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را        حافظ *

 به خال هندویش بخشم سمرقند بخارا را                      

 صائب تبریزی:

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را              

 به خال هندویش بخشم سرو دست  و تن و پا را

 بخشد می مال خویشز بخشد هر آنکس چیزی می            

 بخشد سمرقند و بخارا رانه چون حافظ که می                                  

 شهریار:

 بدست آرد دل ما رااگر آن ترک شیرازی             

 به خال هندویش بخشم تمام روح اجزا را                      

 بخشدبخشد بسان مرد میهرآنکس چیزی می           

 بخشد سر و دست و تن و پا رانه چون صائب که می

 محمد عیاد زاده: *

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را           

 بر حال خوشبختش، بدست آرد دنیا راخوشا                    
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 بخشم نه املاک بخارا رانه جان و روح می          

 مگر بنگاه املاکم؟ چه معنی دارد این کارا               

 و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلاً          

 ها راکه با جراحی صورت عمل کردند خال                

 املاکی، نه صائب دست و پاها رانه حافظ داد          

 ها، بگیرند وقف ما راخواستند اینفقط می            

 ) اسکندر (نقل قول: 

 فهمند حکومت کنم. چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر می

پرسید اسکندر قبل از حمله به ایران، درمانده و مسأصل بود. از خود می :گویندمی

 فهمند حکومت کنم؟مردمی که از مردم من بیشتر میکه چگونه باید بر 

 :گویدمییکی از مشاوران 

هایشان را بسوزان و خردمندانشان را بکش و دستور بده به زنان و کتاب

 کودکانشان تجاوز کنند.

نیازی به چنین می گوید : ارسطو( ) ظاهرا به قول برخی، , یکی دیگر از مشاوران

 کاری نیست.

فهمند و کم سوادند، بکارهای بزرگ سرزمین، آنها را که نمی از میان مردم آن

 .فهمند و باسوادند به کارهای کوچک و پست بگماربگمار، آنها که می

توانائی طغیان  گاههیچها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و سوادها و نفهمبی

کنند، یا ها و باسوادها هم یا به سرزمینهای دیگر کوچ مینخواهند داشت. فهمیده

ای از آن سرزمین در انزوا خسته و سرخورده عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه

 سپری خواهند کرد.
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 دارد.شکن هم برنمی از سرهیزم ,، که سایهمحبت از درخت آموز -

 دختری از امت عیسی، گرفتارش شدم -

 یا محمد همتی کن تا مسلمانش کنم                       -

دویدن برای رسیدن به کسی , دیگر نفسی برای ماندن درکنار او باقی  گاهی

 نخواهد ماند ..

 متر کن . آدما قد خودشانند , نه قد تصورات تو ... درست

 ، دلی است که اندیشه آزار دیگران در آن نباشد.هادلترین . شریف1

 ای میروید.ای که خودت کاشته. بدبختی تنها در باغچه2

دگی برایت خیلی سخت شد، یادت باشد که دریای آروم ناخدای . وقتی زن3

 سازه.قهرمان نمی

 بخشد.ای به چهره انسان زیبائی میشایسته ۀ. هر اندیش4

 «از سخنان ملاصدرای شیرازی»

. و شودمیقدر فهم تو کوچک زمان، امّا بهنهایت است و لامکان و بیخداوند بی

، و بقدر نخ، پیرزنان شودمیآید و بقدر آرزوی تو گسترده بقدر نیاز تو فرود می

، و بقدر دل امیدواران گرم شودمی، و بقدر ایمان تو کارگشا شودمیدوزنده باریک 

 .شودمی

همسر  همسران را، بیشودمیبرادران را برادر  و مادر، بی شودمییتیمان را پدر 

. گُم گشتگان را راه شودمی، ناامیدان را امید شودمیفرزند  . عقیمان راشودمی

، پیران را شودمی، رزمندگان را شمشیر شودمی. در تاریکی ماندگان را نور شودمی

، شودمیچیز همه ,، خداوندشودمی، محتاجان به عشق را عشق شودمیعصا 
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ز از معامله با کس را، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیهمه

یتان را از هر احساس ناروا و مغزهایتان را از هر اندیشه هاقلبابلیس. بشوئید 

هایتان را از هر آلودگی در بازار و خلاف و زبانهایتان را از هر گفتار ناپاک و دست

 .های، نامردمهایناراست هایبپرهیزید از ناجوانمرد

ای خوراک و شما با کاسه ۀر سر سفرچنین کنید تا ببینید که خداوند، چگونه ب

خورد و در دکان شما تان تاب مینشیند و بر بند تاب، با کودکانای نان میتکه

های خلوت، شب با شما آواز و در کوچه کندمیهای ترازویتان را میزان کفه

؟ که به شودمیکه در خدائی خدا یافت ن خواهیدمیمیخواند. مگر از زندگی، چه 

برید؟ که در ، که به نفرت پناه میشودمیبرید؟ که در عشق یافت نپناه میشیطان 

برید؟ و مگر حکمت زیستن را از یاد که به خلاف پناه می شودمیسلامت یافت ن

 دارید؟اید که انسانیت را پاس نمیبرده

 سه پرسش سقراط: 

این فلسفه را  ای را تکرار کنیدای رو شنیدید و یا خواستید شایعههر زمان شایعه

 در ذهن خود داشته باشید.

در یونان باستان سقراط به دلیل خرد و درایت فراوانش مورد ستایش بود. روزی 

فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود، با هیجان نزد او آمد و گفت سقراط، 

ای صبرکن، لحظه گفت :سقراط،  ام؟میدانی راجع به یکی از شاگردانت چه شنیده

، آزمون کوچکی را که نامش سه خواهممیاز اینکه بمن چیزی بگوئی از تو قبل 

بله، درست است  : پرسش است پاسخ دهی. مرد پرسید، سه پرسش؟ سقراط گفت

قصد را که ای آنچه قبل از اینکه راجع به شاگردم با من صحبت کنی، لحظه

 گفتنش را داری امتحان کنیم.
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خواهی به من بگوئی است: کاملاً مطمئنی که آنچه را که می حقیقتاولین پرسش 

ام، سقراط گفت: بسیار حقیقت دارد؟ مرد جواب داد، نه، فقط در موردش شنیده

دانی که خبر درست است یا نادرست. حالا بیا پرسش دوم خوب، پس واقعاً نمی

گوئی، آنچه را که در مورد شاگردم میخواهی بمن ب« پرسش خوبی»را بگوئیم، 

خبر خوبی است؟ مرد پاسخ داد، نه برعکس سقراط ادامه داد، پس میخواهی، 

خبری بد در مورد شاگردم که حتی در مورد آن مطمئن هم نیستی بگوئی؟ مرد 

؟ آنچه سودمند بودن استکمی دستپاچه شد و سقراط ادامه داد، امّا پرسش سوم 

سودمند است؟ مرد پاسخ داد، را که میخواهی در مورد شاگردم به من بگوئی برایم 

نه گیری کرد، اگر میخواهی به من چیزی را بگوئی که نه، واقعاً سقراط نتیجه

، پس چرا اصلاً آن را به سودمند استو نه حتی  حقیقت دارد و نه خوب است

 گوئی.من می

دامپزشک مراجعه کرد و گفت، من اصلاً حالم خوب نیست. : زن به طنز *

 اینجا، دامپزشکیه.  " تباهی اومدیندامپزشک گفت: شما اش

زن گفت نه دکتر، درست اومدم، آخه من صبحها که بلند میشم اخلاقم مثل سگه، 

کنم، ظهرها هم مثل گاو غذا میخورم، بعد از ظهر از صبح تا ظهر مثل خرکار می

 مثل خرس میخوابم، تازه شب که شوهرم میاد بهم میگه سلام سوسک سیاه.

شود خانه خرید ولی ی آموخته ام که با پول م چاپلین: ای از چارلیگفته *

آشیانه نه، رختخواب خرید، ولی خواب نه، ساعت خرید، ولی زمان نه، 

توان کتاب خرید ولی دانش نه،  دارو خرید، ولی احترام نه، می توان مقاممی

توان قلب خرید ولی سلامتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و بالاخره می

کند کسی که مرا در زندگی شاد میام که تنها کسیی عشق نه، آموختهخرید ول

 گوید، تو مرا شاد کردی.است که به من می
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گذرد یک سال به عمرم  میهر سال که  دانممیهم ن هنوزسخنی از گاندی :  -

 .شودمیعمرم کم اضافه می شود یا از

 ایا آن را که عقل دادی چه ندادی؟خد -

 ندادی چه دادی؟و آن را که عقل 

 : این گفتار از )کارو( است نقل قول

 ، پریشانم، چه میخواهی تو از جانم؟گویممیایا کفر نخد -

 آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی.مرا بی

 خداوندا، اگر روزی ز عرش خود به زیرآئی

 لباس فقر پوشی: 

 غرورت را برای تکه نان

 به زیرپای نامردان بیاندازی

 خستهو شب آهسته و 

 به سوی خانه باز آئی، دست و زبان بستهتهی      

 گوئی؟گوئی نمیزمین و آسمان را کفر می

 خداوندا، اگر در روز گرماخیز تابستان               

 بکشانیدیوار  ۀتنت بر سای

 مسی قیر اندود. بگذاری ۀلبت بر کاس

 ترو قدری آن طرف                                 

 های مرمرین بینی وعمارت

            ای این سو آن سو در روان باشد، زمین و آسمان را کفر اعصابت برای سکه

 گوئی؟گوئی؟ نمیمی

  خداوندا! اگر روزی بشر گردی
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 زحال بندگانت با خبرگردی،

 شوی از قصه خلقت، از این بودن، از این بدعت.پشیمان می

 تومسؤلی. خداوندا                      

 خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن،

 در این دنیا چه دشوار است.                    

 کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است.چه رنجی می

-  

رو کم کنه، میگه سگای ما هر  میاد خالی ببنده، روی آبادانیهیه تهرانی  :طنز -

زنن بعد میان داخل. آبادانیه، میگه، ولک، میوقت بخان بیان تو خونه، اول در 

 مگه سگاتون کلید ندارن؟

 : آیا می دانستید

آنهائی که از نظر احساسی بسیار قوی به نظر میرسند در واقع بسیار ضعیف و  *

 شکننده هستند؟

کنند آنهائی که زندگیشان را وقف مراقبت از دیگران می " دانستیدمیآیا  *

 نیاز دارند؟ خود به کسی برای مراقبت

تر است ای که بیان آنها از همه جملات سختسه جمله " دانستیدمیآیا  *

 میباشد؟ (دوستت دارم، متأسفم و به من کمک کن)

 که زرد میپوشند از زیبائی خود لذت میبرند؟کسانی ,دانستیدمیآیا  *
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مورد  خواهندمیکه لباس مشکی به تن میکنند، نکسانی"  دانستیدمیآیا  *

.                                   توجه قرار گیرند، ولی به کمک و درک شما نیاز دارند؟

که نوشتن احساسات بسیار آسانتر از رو در رو بیان کردن  دانستیدمیآیا .

 آنهاست، امّا ارزش رو در رو گفتن بسی بیشتر است؟

 .تنظیم برنامه:

 مدیر به منشی میگه برای یک هفته باید بریم مسافرت کارهارو روبراه کن  -

 منشی زنگ میزنه به شوهرش، میگه من باید با رئیسم برم سفر کاری، کارهات -

 . رو رو براه کنو 

شوهر زنگ میزنه به دوست دخترش، میگه زنم یک هفته میره مأموریت  -

تدریس خصوصی میکرده، به شاگرد معشوقه هم که   رو برواه کن.و کارهات 

 م بیام.توانمیکوچلوش زنگ میزنه، میگه، من تمام هفته مشغولم، ن

پسره زنگ میزنه به پدر بزرگش، میگه، معلمم یه هفته کامل نمیاد، بیا هر روز  -

 بزنیم بیرون و هوائی عوض کنیم.

گه، پدر بزرگ که اتفاقاً همون مدیر شرکت هست، به منشی زنگ میزنه می -

 ام سرم بنده.مسافرت رو لغو کن، من با نوه

 منشی زنگ میزنه به شوهرش و میگه، مأموریت کنسل شد من دارم میام خانه. -

شوهر زنگ میزنه به معشوقه میگه زنم مسافرتش لغو شد نیا که متأسفانه  - *

 م ببینمت.توانمین

ه بیکارم , زنگ می زنه به شاگردش , میگه , کارم عقب افتاده و این هفت - *

 پس 

 دارم میام که بریم سر درس و مشق
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اش پسر زنگ میزنه به پدر بزرگ و میگه، راحت باش برو مسافرت، معلم برنامه

 عوض شد و میاد.

رو ورمیداره و زنگ میزنه به منشی و میگه برنامه عوش مدیر هم دوباره گوشی -

 شد، حاضر شو که بریم مسافرت.

 جز یک بهشت زود رس نیست .خوشحال چیزی یک خانواده ,  -

 :چطوری جوان بمونیم؟ 

اعداد و ارقام غیرضروری رو دور بینداز. این اعداد عبارتند از سن، قد و  .1

 .وزن میشه

 داررو برای خودت نگه دوستان شاد و خوش و خرم و سرحالت  .2

 دائم در حال یادگیری باش. .3

 از چیزهای ساده لذت ببر. .4

      طولانی، اونقدر بخند که نفست بند بیاد.های بلند و اغلب بخند، قهقه .5

 گاهی اوقات یه کم اشک بریز , سختی کشیدن هست , غمگین بودن هست .6

دوستشان داری و چیزهائی که دوست  هئی کهاآدمرو با دور و اطرافت .7

 داری پر کن.

 سلامتیت را جشن بگیر و بهش اهمیت بده. .8

 ت سفر نکن.هایبه سمت ناراحت .9

که دوستشون داری، داری استفاده کن و به همه کسانی از هر فرصتی که .10

 رو نشون بده.عشقت

-  

در حالی که جدول حل میکرد از شوهرش پرسید: یک اختراع نام خانم  "طنز -

 .(محضر طلاق)ببر برای جبران اشتباهات بشر، شوهر گفت 
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خواه آمریکا با نخستین رئیس جمهور از حزب جمهوری, آبراهام لینکلن» *

ست. ترور او به جمهور در تاریخ آمریکاسانتیمتر قد، بلندقدترین رئیس 192

داری در نگاه میلیونها تن از مردم آمریکا، شهادت محسوب مناسبت لغوه برده

 شد. او سخنوری توانا بود.

 نامه آبراهام لینکلن به آموزگار فرزندش! 

رزندم بیاموز که به ازای او باید بداند که همه مردم عادل و صادق نیستند. امّا به ف

ی صدیق هم وجود دارد. به او بگوئید در ازای هر سیاستمدار هاانسانهر شیاد، 

خود خواه، رهبر با همتی هم وجود دارد. به او بیاموزید که در ازای هر دشمن، 

گیرد، امّا بیاموزید، اگر با کار و زحمت که وقت می دانممیدوستی هم هست، 

 آرد، بهتر از آن است که جائی در زمین پنج دلار پیدا کند. خویش یک دلار بدست

 شدن لذت ببرد. او را از غبطه که از باختن پند بگیرد و از پیروز یدبه او بیاموز

خوردن بر حذر دارید، به او نقش و تأثیر مهم خندیدن را یاد آور شوید، اگر 

او بگوئید تعمق کند، به  ید به او نقش مهم کتاب را در زندگی بیاموزید، بهتوانمی

ی درون باغچه، به زنبورهایی که در هاگلپرندگان در حال پرواز در دل آسمان، به 

 کنند دقیق شود.هوا پرواز می

به فرزندم، بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود امّا با تقلب به 

کش باشد، کشان، گردنها ملایم و با گردنقبولی نرسد. به او یاد دهید که با ملایم

او را مسخره  وبه عقایدش. ایمان داشته باشد حتی اگر همه خلاف او حرف بزنند 

نظرش درست را بشنود، و سخنی را که به هاحرفکنند. به او یاد دهید که همه 

 رسد انتخاب کند.می
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ی زندگی را به فرزندم آموزش دهید. به او یاد دهید در اوج اندوه تبسم هاارزش

کند. به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد. به او بیاموزید که 

معنا گذاری برای دل بیبرای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند، امّا قیمت دتوانمی

داند پای است. به او بگوئید که تسلیم هیاهیو نشود، و اگر خود را بر حق می

 سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.

در کار تدریس، به فرزندم ملایمت به خرج دهید، امّا از او یک ناز پرورده نسازید. 

بگذارید شجاع باشد، به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد، توقع زیادی 

 ید چه کار کنید. توانمیاست، اماّ ببینید که 

ا شناخته رئیس جمهور لینکلن یک اسطوره و سمبل و نماد برای تمام مردم دنی

 شده و همیشه زنده است.

آنچه را که شایسته توست به تو هدیه بدهد، نه آنچه را که  خواهممی از خدا *

 تو آرزو داری. زیرا گاهی آرزوهای تو کوچک است و شایستگی تو بسیار.

 

: شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی ارنستو چه گو را

 ... گرفت

ترین از مشکلات زندگی ناراحت نشو، کارگردان همیشه سخت وقتهیچ *

 .دهدمیها را به بهترین بازیگر نقش

حالا متوجه این موضوع  تا « به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی» *

شاید فکر شما با آن چیزی که هستید متفاوت باشد. برای فهمیدن  ؟شده اید 

نطقی فقط کافیه چند لحظه وقت این موضوع که واقعاً احساساتی هستید یا م

 بگذارید.
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 یک تست کوتاه ام ا جالب:

های همان ابتدا برای چند لحظه به کف دستتان نگاه کنید و پس از آن به ناخن

ها هایتان، دستتان را برگرداندید و ناخناگر برای دیدن ناخن ....دستتان نگاه کنید.

که انسانی بیشتر منطقی هستید، ولی اگر برای دیدن  شودمیرا نگاه کردید، گفته 

هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است، انگشتانتان را خم ناخن

 تان تکیه دارید.هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساسکردید و به ناخن

، قواعد را بشکن، سریع فراموش کن، به آرامی ببوس، زندگی کوتاه است *

ات ه شق باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی که باعث خندواقعاً عا

 میگردد را رد نکن.

 .. و ندار آدمی را به تاراج می برد اندیشه های خود اوست که دارتنها راهزنی  *

ویز بود همه ما بر مبنای افکارمان محاکمه شویم همه حلق آ اگر قرار *

 .میشدیم 

 هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن  را زندگی خود *

 «ورزش مغز» *
مغز انسان همان جوی آبی است که اگر حرکتی در آن نباشد به سرعت تبدیل  -

که همه از آن فراریند و این همان دلیلی است که ما از  شودمیبه گندابی 

 فراری هستیم. هایمصاحبت خیل

مغزتان به چنین سرنوشتی تبدیل شود، پس ورزش مغز را  خواهیدمیشما که ن -

از هر تر است.تر وحیاتیاز یاد نبرید که ورزش مغز از ورزش بدن مهم

برای مصاحبت با افراد خوش مغز استفاده کنید . خوش مغز ها به  ,فرصتی 
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راحتی در جامعه شناخته می شوند . در این مورد دانستن چندین زبان قدرت 

در اصل  هی مهم مغز شماست کهای. مطالعه از وروددهدمیزایش افشما را 

نوعی مصاحبت است امّا در واقع با چکیده افکار نویسنده سروکار دارید و 

 مسلماً بازده آن چندین برابر مصاحبت با این افراد است.

دادن به موسیقی تک تک عنوان برترین و زیباترین هنرهاست. گوشموسیقی به -

 دارد.تان را به رقص و حرکت وامیسلولهای مغز

 ی طبیعت را دنبال کنید، به جاهای زیبا بروید و لذت ببرید.هایهمیشه زیبائ -

 های خوش قرار دهید.خود را در معرض بوها و رایحه -

 های خوشمزه باب طبعتان را فراموش نکنید.لذت بردن از طعم -

 نس بیشتری بگیرید.بدنتان را در معرض نوازش قرار دهید. با باد و آفتاب اُ -

 همیشه تفکر کنید، تخیل کنید. کارهای خلاقانه بکنید. -

 حل جدول و معما برای ورزش مغزتان مفید است، همیشه استفاده کنید  -

 از ریاضیات فرار نکنید. گاههیچ -

تر از همه اینکه بنویسید، بخوانید، بنوازید، بخندید و بخندانید. و البته و مهم -

 ش نشود که عقل سالم در بدن سالم است.نرمش بدن نیز فرامو

 

 سخت ترین جای کار, اینه که تظاهر کنی, هیچی نشده ... همیشه -

 از مجله تایمز «شتیناینحوادث جالب و آشکار از زندگی »*

 یه روز در هنگام تور سخنرانی , راننده اینشتین که اغلب در طول سخنرانی

شتین را نیسخنرانی ا دتوانمی حتمالاا نشست، بیان کرد که اواو در انتهای سالن می

ارائه دهد، زیرا چندین مرتبه آنرا شنیده است. برای اطمینان بیشتر، در توقف 

بعدی در این سفر انیشتین و راننده جای خود را عوض کردند و انیشتین با لباس 
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عیب و نقص، توسط یک راننده و در انتهای سالن نشسته پس از ارائه سخنرانی بی

شتین ینگان، از راننده سؤال دشواری خواسته شده بود، راننده انداز شنو عضو

خیلی معمولی جواب داد خب. پاسخ به این سؤال کاملاً ساده است، من شرط 

 دتوانمیدارد، حضور شتین( که در انتهای سالن نای)بندم راننده من )اشاره به می

 پاسخ این سؤال را بدهد.

 

لباسهای مناسبتری  از اصرار داشت که او در هنگام کار بایدشتین غالباً نایهمسر

شتین همواره میگفت، چرا باید اینکار را بکنم، هر کسی اینجا یناستفاده کند، ا

شتین برای شرکت در اولین کنفرانس بزرگ نیه هستم. هنگامی که اداند من کِمی

شتین نید اخواست که لباس مناسبتری بپوش خود شرکت کرد. نیز همسرش از او

 شناسد.کسی اینجا مرا نمیگفت. چرا باید اینکار را بکنم هیچ

 

شتین شاغل در دانشگاه پرینستون بود یک روز قرار بود به نیکه آلبرت امیهنگا

خانه برود، ولی او آدرس خانه را فراموش کرده بود. راننده تاکسی او را 

شناخت. انیشتین از راننده پرسید، آیا او میداند خانه انیشتین کجاست؟ راننده نمی

شتین اینرس داند؟ هر کسی در پرینستون آدگفت، چه کسی آدرس خانه او را نمی

شتین اینشتین پاسخ داد. من ینبه ملاقات او بروید؟ ا خواهیدمیرا میداند. آیا 

ید شما مرا به آنجا ببرید؟ توانمیام. هستم، من آدرس منزل خود را فراموش کرده

  نیز دریافت نکرد. )نگرفت(. کرایه ایاش رساند و از او هیچ راننده او را به خانه

 

معمولاً برای توضیح نظریه عمومی نسبیت سؤال میشد و او  شتیننیاز آلبرت ا 

گاز داغ برای یک دقیقه یکبار اینگونه پاسخ داده بود. دست خود را بر روی اجاق

رسد. حال با یک دختر خوشکل نظر میقرار دهید، این عمل مانند یک ساعت به

 بیت است.رسد. این نسنظر مییک ساعت بنشینید این عمل مانند یک دقیقه به
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خوشبختی چیه؟ میگه خوشبختی فاصله این  ،پرسندمی از چارلی چاپلین *

 بدبختی تا بدبختی بعدیه.

 : هر احمقی می تواند چیز ها را بزرگتر , پیچیده تر,  گفته ای از اینشتین *

تر کند، برای حرکت در جهت عکس به کمی نبوغ و مقدار زیادی جرأت و خشن

 نیاز است.

 کسی نیست که مشکل ندارد بلکه کسی است با مشکلاتش مشکل ندارد . خوشبخت

 یکی از عجایب خلقت:«  پی»عدد 

همگی با دقتی بسیار بالائی و جوهری از  هاانسانحیوانات، گیاهان و حتی  -

 باشند.به یک می« یپ»ضرایب 

اند. برای آشنائی بیشتر با را نسبت الهی عنوان کرده 618/1دانشمندان قدیم  -

این نسبت به چند نمونه زیر توجه کنید. در یک کندوی عسل، همیشه تعداد 

اگرزنبور های ماده را بر تعداد نر ها ،بیشتر است زنبورهای ماده از نرها 

آید که دنیا یک عدد ثابت بدست می ۀدر هر کندوئی، در هر گوش تقسیم کنیم

 باشد.می«  پی»همان 

 

کنند. هائی روبروی هم رشد میآفتاب گردان به شکل مارپیچ گل هایتخمه -

 باشد.می 618/1نسبت قطر هر دایره به دایره بعدی 

 دارد.«  پی»ها نسبت نسبت طولی و عرض خالهای پروانه -
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گیری داوینچی، اولین کسی بود که نسبت دقیق استخوانهای انسان را اندازه -

هستند فاصله سر تا « یپ»ضریب عدد رد که این تناسبات با نمود. و ثابت ک

 باشد. می 618/1شکم تا زمین نمائید عدد حاصله  ۀزمین تقسیم بر فاصل

 

انگشت هم بیانگر  انگشت تقسیم بر فاصله آرنج تا نوکفاصله شانه تا نوک -

 باشد.می« یپ»عدد 

 

است همانطور که « یپ»م بر زانو تا زمین. بیانگر عدد باسن تا زمین تقسی -

زنجیره حیاتی هر موجودی است که در آن کلید اطلاعات  DNA انیددمی

 21آنگسروم طول و  34صورت کد و زنجیروار قرار دارد بهدر آن موجود 

وناجی هستند و تقسیم بجزو اعداد سری فی 21و  204آنگسروم پهنا دارد. و 

 618/1که کاملاً نزدیک به  دهدمیرا نشان  61904/1آنها بر یکدیگر عدد 

 ای کوچک از نظم بزرگ هستی ما است.باشد که ذرهمی

اندوه خود را زیر مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و :  دیل کارنگی *

 لبخندی بپوشان 

 امّا گُل نه خاک است و نه کود. ,   خاک و کود لازم است تا گُل بروید *

 

ند از توانمیبه عقب برگردد و از نو شروع کند. امّا همه  دتوانمین ,کسهیچ -

 حالا شروع کنند.

 

 فاصله این دو را زندگی کنیم . ، ناپذیرنداجتناب و مرگ تولد 

 

 رسیدن نیست، ولی برای رسیدن باید رفت.  هر رفتنی -
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 زیبایی بی کرانی در جزییات نهفته است .،  دقت کنیم به جزئیات -

 

کوچک ایجاد کنیم، همین تغییرات کوچک زندگی را شیرین و  تغییرات -

 .کندمیتر رنگین

 

کردن از تمام ی بزرگ نماندن و کیفهاییعنی، منتظر شاد خوشبختی -

 چیزهای کوچک.

 

دلیل، ایم. شادمانی بیاز دوران کودکی جا گذاشته ما سه چیز را -

 انتها.دریغ، کنجکاوی بیداشتن بیدوست

 

 .بزرگ باشی یا کوچک , مهم این است سخت تلاش کنی همین مهم نیست که

                 

 ها یک شب مرا صداکن از اوج آسمان          -

 یا یک نفس دلم را، از این قفس رها کن.                                  

 ؟« آیا میدانستید »

 فرد است.اثر لب و زبان هرکس همانند اثر انگشت آن منحصر به -

 ثانیه طول میکشد تا نور خورشید به زمین برسد. 17دقیقه و  8 -

 سال در برابر تجزیه مقاومند. 000/50ظروف پلاستیکی تقریباً  -

 خورد.لیتر آب می 95دقیقه  3شترمرغ در  -

 رسد.ها به دوسال میزمان بارداری فیل -

وجود رگ متر رگ و موی 2متر عصب و  12متری پوست شما در یک سانتی -

 است.دارد 

 هاست که برابر با صدای موتور جت است.ها متعلق به والشدیدترین نعره -
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زا بودن آنها بودن یا بچه گذاریم به تخمتوانمیبا نگاه کردن به گوش حیوانات،  -

زایان گوششان  گذاران گوششان ناپیدا و بچهصورت که تخمپی ببریم، بدین

 دارد، آن هم نوعی افعی است که بچه وجودنمایان است تنها یک اشتباه 

 زاست، اماّ گوشش دقیق پیدا نیست.

 نوشیدن آب است.بیشتر سردردهای معمولی از کم -

درصد  25ولی  دهدمیدرصد از وزن انسان را تشکیل  3مغز انسان تنها  -

 . کندمیاکسیژن دریافتی بدن را به تنهائی مصرف 

 یلومتر در ساعت.ک 160سرعت عطسه یک انسان برابر است با  -

 آب دریا بهترین ماسک صورت است. -

 بینید.تر از وقتی است که تلویزیون میمغز در هنگام خواب فعال -

 های جهان هستند.ترینافسرده هایجوانان هندی شادترین و ژاپن -

 

  خداوند ما را در مسیر زندگی یکدیگر قرار می دهد تا بشکل های  : و امّا -

 اریم.گوناگون بر هم اثر بگذ

 

 دنبال خدا در وجود دیگران بگردیم. -

 

 هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد. -

 

 دیروز به تاریخ پیوست و فردا رازی است ناگشوده. -

 

کم نگیرید، با یک رفتار کوچک شما هرگز تأثیر رفتارهای خود را دست -

 ید زندگی یک نفر را دگرگون نمائید برای بهتر شدن و یا بدترشدن.توانمی
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 «شما مفیدترین نوشیدنی جهان چیست؟ نظربه

کدام از هیچ.چای، چای سبز، آب معدنی، قهوه نسکافه، کاپوچینو، کافه میکس یا

 جواب صحیح نیست، هاینوشیدن

بدانید جواب این معما چیست؟ پس متن زیر را  خواهیدمیاید و اگر کنجکاو شده

 به دقت بخوانید.

عمر رهبران اتحاد جماهیر از طولر« بردیشیف روسی»طی تحقیقات پروفسور 

باشد. این پروفسور روسی شوروی سابق، هند و کره شمالی، نوشیدن این آب می

سال سن دارد در خصوص چگونگی تهیه این آب دستور زیرا را ارائه داده  82که 

 است.

آب معمولی شیر را منجمد و سپس آن را از یخچال خارج کرده و اجازه دهید تا 

تمام ی باقی بماند , این یخ ای که درون ظرف قطعه یخاندازهشود، بهدوباره ذوب 

برد، به خود های بدن را از بین میی آب را از جمله موادی که سلولهایناخالص

آید که ، با خارج کردن قطعه یخ یک لیوان آب سبک به دست میکندمیجذب 

انسان نیز مؤثر  در طولانی کردن عمر همچنینمفیدترین نوشیدنی دنیا است و 

 است.

 «ها را کیسه کردندماست» *

روزی به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده 

است مختارالسلطنه دستور داد که کسی حق ندارد ماست را گران بفروشد، چون 

ای ناشناخته به یکی از منوال گذشت، برای اطمینان خاطر با قیافهچندی بدین

فروش که او را تفروشی رفت و مقداری ماست خواست. ماسدکانهای لبنیات

خواهی؟ ماست معمولی یا ماست نشناخته بود پرسید، چه جور ماستی می

مختارالسلطنه، مختارالسلطنه با حیرت، و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو 
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فروش گفت، ماست معمولی همان ماست که از شیر ماست پرسید، ماست

مختارالسلطنه، همین گیرند و بدون آب است و با قیمت دلخواه. امّا ماست می

طغار دوغ است که در جلو دکان میبینید و یک ثلث ماست و باقی آب است و به 

خواهی؟ فروشیم و بدان نیز لقب دادیم. حال کدام مینرخ مختارالسلطنه می

طور وارونه آویزان کرده فروش را جلو دکانش بهمختارالسلطنه دستور داد، ماست

سپس طغار دوغ را از بالا در دولنگه شلوارش  .و بند تنبانش را محکم ببندند

سرازیر کردند و شلوارش را از بالا به مچ پاهایش ببستند، سپس به او گفت آنقدر 

باید به این شکل آویزان باشی، تا تمام آبهائی که داخل این ماست کردی از 

 شلوارت خارج شود که دیگر جرأت نکنی، آب داخل ماست بکنی:

ها را کیسه همه ماست»ها از این ماجرا باخبر شدند فروش چون سایر لبنیات

 «کردند.

 «چه کشکی، چه پشمی از احمد شاملو»

از آن بالا رفت و  چوپانی گله را به صحرا برد، به درخت گردوی تنومندی رسید.

به چیدن گردو مشغول شد که ناگهان گردباد سختی درگرفت. خواست فرود آید، 

 برد.طرف میطرف و آنکه چوپان روی آن بود به اینای را ترسید. بادشاخه

 چوپان دید نزدیک است که بیفتد و دست و پایش بشکند، در حال مستأصل شد.

م نذر تو، از درخت اهگلهزاده ای امام :. ای را دید و گفتزاده از دور بقعه امام

دست زد و تری قدری باد ساکت شد و چوپان به شاخه قوی. سالم پائین بیایم.

زاده خدا راضی ای امام: گفت. جای پائی پیدا کرده و خود را محکم گرفت.

را  که زن و بچه من بیچاره از تنگی و خواری بمیرند و تو همه گله شودمین

 دهم و نصفی هم برای خودم.نصف گله را به تو می. صاحب شوی.
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ده نصف گله ازامام ای:تر آمد. وقتی که نزدیک تنه درخت رسید گفت قدری پائین

در عوض کشک و  کنممیآنها را خودم نگهداری . .کنیمیرا چطور نگهداری 

  : تر آمد، گفتدهم. وقتی کمی پائینپشم نصف گله را به تو می

عنوان تو، پشمش مال من به، کشک مال شودمیمزد نبالاخره چوپان هم که بی

و پایش به زمین رسید نگاهی به  وقتی باقی تنه را سُرخورد و پائین آمد دستمزد

 زاده انداخت و گفت، مرد حسابی چه کشکی، چه پشمی؟گنبد امام

 ما از هول خودمان یک غلطی کردیم. غلط زیادی که جریمه ندارد.

 «هایعمر ژاپنراز طول»

ترین میانگین سن و طولانی هاییک تحقیق جدید در بانک جهانی نشان داده ژاپن

سال است.  85سال و زنان ژاپنی  78سال را دارند. میانگین سن مردان ژاپنی 

 اند.چگونه به این حد از سن یا عمر رسیده هایژاپن

برخلاف دیگر  هایچیز بر میگردد به غذا، رژیم غذائی ژاپنباید دانست که همه

 گردد.ها برنمینقاط جهان، به تجربه آنها از طعم

 هاسالدر حقیقت بشقاب غذائی آنها مملو است از مواد مفید برای آدمی که طی 

تحقیق و پژوهش بومی و علمی بدست آمد است. معیار آنها برای خوب و بد 

 «چه برای بدن من مفید است» شودمیبودن غذا در جواب این سؤال خلاصه 

د را جواب این میدانیم در حالیکه بسیاری از ما معیار انتخاب غذای خوب و ب

امّا در ادامه  هایژاپن« امچه غذائی دوست داریم؟ یا الان هوس چه غذائی کرده»

های غذائی به این جواب« چه غذائی برای من خوب است»دادن به سؤال جواب

 اند: رسیده

 . به خوردن سویا عادت دارند . خوردن ماهی زیاد -
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 .کندمیشان کمک هاضمه آرد گندم و گندم سیاه، چرا که به -

خورند، هرچند ظرفهای زیادی روی میزهای آنها در ظرفهای کوچک غذا می -

 تر است. ، امّا غذای کمی در آنهاست و یکی از یکی سالمشودمیدیده 

و اثرات مثبت زیاد  شودمیاهل چای سبزند، که به دو صورت سرد و گرم تهیه  -

 دارد.

 

 د .زمان حقیقت آدم ها را آشکار می کند ...زمان آدم ها را عوض نمی کن -

 

 :  ترجمه، احمد شاملو : ای از پابلو نروداگفته

 آرامی آغاز به مردن می کنیم, به

سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی اگر به اصوات زندگی گوش ندهی اگر از  اگر -

 .کنیمیخودت قدردانی نکنی. به آرامی آغاز به مردن 

مانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک ز -

 .کنیمیکنند، به آرامی آغاز به مردن 

گر برده عادت خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روز ا -

های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد مردگی را تغییر ندهی، اگر رنگ

 .کنیمی نامی آغاز به مردناشناس صحبت نکنی تو به آر

گر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهائی که چشمانت را به ا -

کنند، دوری کنی تو به آرامی دارند و ضربان قلبت را تندتر میدرخشش وامی

 .کنیمیآغاز به مردن 

گر هنگامی که با شغلت یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی، اگر برای ا -

مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه 
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اندیشی بروی. ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت

به  امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کاری کن، نگذار که

 آرامی بمیری شادی را فراموش نکن.

 « ای از جورج برنارد شاوگفته»

ارترین روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده -

 لطیفه دنیا است.

دنیا را به کام خود در آورد و این ارزانترین و  توانمیانداز  با تغییر چشم -

 مؤثرترین روش است. 

 .. بیندیش، راحت زندگی کن ای است. آساندنیا کار احمقانه اندیشه تغییر -

انداز برای ین داستان یعنی تغییر چشم :آسان بیندیش راحت زندگی کن -

کرد که از ری زندگی مینگویند در کشور ژاپن، مرد میلیومی رسیدن به هدف:

ها چشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرصدرد چشم خواب به

ها را بخود تزریق کرده بود، امّا نتیجه چندانی نگرفته بود. وی پس از پولو آم

مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان زیاد، درمان درد خود را مراجعه به 

، و کندمیبیند، وی به راهب مراجعه یک راهب مقدس و شناخته شده می

هیچ رنگی بجز که مدتی به کندمیراهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد 

رنگ سبز نگاه نکند. وی پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین 

های رنگ سبز تمام خانه را با رنگ سبز با خرید بشکه دهدمیخود دستور 

طور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض آمیزی کنند، همینرنگ

خانواده و مستخدمین و کنند، پس از مدتی رنگ ماشین، ست لباس اعضای 

و البته  دهدمیآید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر چشم میهرآنچه به

 یابد. چشم دردش هم تسکین می
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نماید، بعد از مدتی، مرد میلیونر برای تشکر از راهب، وی را به منزلش دعوت می

که باید  شودمی، متوجه شودمیراهب نیز با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد 

ای به رنگ سبز به تن کند. او نیز چنین کرده و لباسش را عوض کرده و خرقه

پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته وقتی به محضر بیمارش میرسد، از او می

، بله، امّا این گرانترین مداوائی بود گویدمیاست؟ مرد ثروتمند نیز تشکر کرده و 

بالعکس، این  : گویدمیبیمارش  هد راهب با تعجب بکه تاکنون داشته، مر

 ام.ای بوده که تاکنون تجویز کردهارزانترین نسخه

دردتان، تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و برای مداوای چشم

ی دنیا را تغییر دهی، توانمیهیچ نیازی به این همه مخارج نبود. برای این کار ن

ی دنیا را به کام خود درآوری، تغییر دنیا کار نتوامیاندازت بلکه با تغییر چشم

لذا اندزمان ارزانترین و مؤثرترین روش میباشد. ای ست امّا تغییر چشماحمقانه

 بیندیش راحت زندگی کن آسان

 زور:

اند که در کنفرانس تهران، روزی چرچیل، روزولت و استالین بعد از آورده

 ی خوردن شام با هم نشسته بودند.های پی در پی آن روز تاریخی، برامیتینگ

کرد های چرچیل ساکت نشسته بود و به آنها نگاه میدر کنار میز یکی از سگ

همراهانش گفت، چطوری میشه از این خردل تند به این سگ چرچیل خطاب به

 روزولت گفت من بلدم:..    داد؟

 طرف سگ رفت ومقداری گوشت برُید و خردل را داخل گوشت مالید و به

گوشت را جلو دهانش گرفته و شروع به نوچ، نوچ کرد. سگ، گوشت را بو کرد 

و شروع به خوردن کرد تا اینکه به خردل تند رسید، خردل دهان سگ را سوزاند 

 بعد نوبت به استالین رسید،.   و از خوردن صرفنظر کرد.
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 کاری با زبون خوش پیش نمیره، مقداری از خردل را باهیچ استالین گفت :

هایش گرفته و به طرف سگ بیچاره رفته و با یک دستش سگ را محکم انگشت

گرفته و با دست دیگرش خردل را به زور به داخل دهان سگ چپاند، سگ با 

 زورخودش را از دست استالین رهانید و خردل را تف کرد.

خندید، بلند شد و گفت، دوستان در این میان که چرچیل به هردوی آنها می

ما سخت در اشتباهید، شما باید کاری بکنید که خودش مجبور بشه هردوی ش

 خردل رو بخورد.

نگاه کنید. و بعد بلند شد با چهار :  چرچیل گفت  ؟چطوری: روزولت گفت 

که به کشان در حالیانگشتش مقداری از خردل را به پشت سگ مالید، سگ زوزه

فت دیدید چطوری پیچید، شروع به لیسیدن خردل کرد و چرچیل گخودش می

 زور را بدون زور زدن به مردم اعمال کرد. توانمی

 , امروز ظهر شیطان را دیدم

داشت. گفتم: ظهر شده، هنوز بساط کار نشسته بر بساط صبحانه و آرام لقمه برمی

 ای؟خود را پهن نکرده

 .اندتو گذراندهآدم نصف روز خود را بیبنی

 ام، پیش از موعد.کردهشیطان گفت: خود را بازنشسته 

زنی؟ گفت: ای یا سنگ بندگی خدا به سینه میگفتم: به راه عدل و انصاف بازگشته

ها آنچه را من شبانه به ده هاانسانمن دیگر آن شیطان توانای سابق نیستم. دیدم 

 وسوسه پنهانی انجام میدادم، روزانه به صدها دسیسه آشکارا انجام میدهند.

پیچید، تا ان چه نیاز است. شیطان در حالیکه بساط خود را بر میاینان را به شیط

در کناری آرام بخوابد، زیر لب گفت: آن روز که خداوند گفت بر آدم و نسل او 
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 تواندمیکه نسل او در زشتی و دروغ و خیانت، تا کجا  دانستمنمیسجده کن، 

 همانا تو خود پدرمنی. که، گفتممیرفتم و برود. وگرنه، در برابر آدم به سجده می

 

 من آموخت , هیچ کس شبیه حرف هایش نیست ... زندگی به

 حکایت: 

مسافری در شهر بلخ جماعتی را دید که مردی زنده را در تابوت انداخته و 

زند و خدا و پیغمبر را برند و آن بیچاره مرتب داد و فریاد میسوی گورستان میبه

مرا به خاک  خواهیدمیام، چطور  من زندهوالله، بالله»گیرد که به شهادت می

توجه به حال و احوال او رو سر تابوت هستند، بیبسپارید؟ امّا چند مُلا که پشت

 «.، مُردهگویدمیپدر سوختۀ ملعون دروغ »گویند به مردم کرده و می

این مرد فاسق و تاجری ثروتمند و » زده حکایت را پرسید. گفتند مسافر حیرت

ارث است. چند مدت پیش که به سفر رفته بود، چهار شاهد عادل بدون و

خداشناس در محضر قاضی بلخ شهادت دادند که مرده است. و قاضی نیز به مرگ 

پس یکی از مقدسین شهر زنش را گرفت و یکی دیگر اموالش را .  او گواهی داد.

آنکه ادعای . حال کندمیتصاحب کرد. حالا بعد از مرگ برگشته و ادعای حیات 

افتد. این مرد فاسق در برابر گواهی چهار عادل خداشناس، مسموع و مقبول نمی

بریم، زیرا که دفن میَت واجب است و است که به حکم قاضی به قبرستانش می

 معطل نهادن جنازه شرعاً جایز نیست.
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 «  ای میهنیچکامه»

 ایندرخاک زرخیز ایران زمین 

 

 دیننبودند جز مردمی پاک  

 وز آن کشور آزاد و آباد بود  همه دینشان مردی و داد بود        

 گنه بود آزارکس پیششان  چو مهر و وفا بود خود کیششان

 همه دل پر از مهر این آب و خاک  همه بنده ناب یزدان پاک

 ز پشت فریدون نیکو نهاد  پدر در پدر آریائی نژاد

 در این بوم و برننگ بودگدائی   بزرگی به مردی و فرهنگ بود

 چه شد مهر میهن فراموش ما  کجا رفت آن دانش و هوش ما

 کز آن سوخت جان و دل دوستان  که انداخت آتش در این بوستان

 خرد را فکندیم این سازکار  چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟

 کجا رفت آئین دیرین ما  نبود این چنین کشور و دین ما

 همه جای مردان آزاد بود  این کشور آباد بودبه یزدان که 

 کشاورز خود خانه و مرز داشت  در این کشور آزادگی ارز داشت

 گرامی بد آنکس که بودی دلیر  گران مایه بود آنکه بودی دبیر

 نه بیگانه جائی در این خانه داشت  نه دشمن در بوم و برلانه داشت

 را روان و خرد تیره گشتکه ما   از آنروز دشمن بما چیره گشت

 که نان آورش مرد بیگانه شد  از آن روز این خانه ویرانه شد

 کشاورز باید گدائی کند  چو ناکس به ده کدخدائی کند

 کجا این سرانجام بد داشتیم  به یزدان که گرما خرد داشتیم

 به از زندگی کردن و زیستن  بسوزد در آتش گرت جان و تن

 دو صدبار مردن به از زندگی است  بندگی استاگر مایه زندگی 

 برون سر از این بار ننگ آوریم  بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
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 «شتیندرس طلائی از آلبرت این 10»

 . کنجکاوی را دنبال کنید1

ن هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم چگونه کنجکاوی م -

هستم، مثلاً برای پیداکردن علت اینکه ن کنجکاو مد؟ کنیمیخودتان را تحریک 

به همین  خورد.چگونه یک شخص موفق است و شخص دیگری شکست می

دلیل است که من سال ها وقت صرف مطالعه برای موفقیت کرده ام . شما بیشتر 

یگیری کنجکاوی شما رازی است برای رسیدن به پدر چه مورد گنجکاو هستید ؟ 

 موفقیت.

 . تمرکز بر حال: 2

اسب سوار شوی. من دوست  2ی در یک زمان بر توانمیگفت ندرم به من میپ

ی هر چیزی را انجام بدهی امّا نه همه چیز را. یاد بگیرید توانمیداشتم بگویم تو 

که در حال باشید و تمام حواستان را بدهید به کاری که در حال حاضر انجام 

 فاوت پیروزی و شکست است.دهید. انرژی متمرکز، توان افراد است و این تمی

 . زندگی در لحظه:3

، خودش بزودی خواهد آمد. تنها راه کنممیمن هیچ موقع در مورد آینده فکر ن

درست آینده شما این است که همین لحظه باشید. شما زمان حال را با دیروز یا 

که العاده برخوردار است ید عوض کنید. بنابراین، این از اهمیت فوقتوانمیفردا ن

شما تمام تلاش خود را به زمان جاری اختصاص دهید. این تنها زمانی است که 

 اهمیت دارد. این تنها زمانی است که وجود دارد.

باعث جذاب شدن  دتوانمیچیز است، تخیل همه. تخیل قدرتمند است : 4 -

آیا شما از تخیلات روزانه  تر است.زندگی شود. تخیل بمراتب از دانش مهم
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نشانه  های شما در آینده است.درآمد تمام داشتهتخیل، پیش د؟کنیمیاستفاده 

تان های تخیلواقعی هوش دانش نیست، تخیل است. آیا شما هر روز ماهیچه

دهید. اجازه ندهید چیزهای قدرتمند مثل تخیل به حالت سکون را تمرین می

  دربیایند.

 , هیچ وقت هم چیز  شتباه کردن : کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند ا.  5

گیرد. هرگز از اشتباه کردن نترسید، چون اشتباه شکست نیست. یاد نمیجدید 

کنند. اگر شما از آنها استفاده مناسب تر میتر و سریعاشتباهات شما را بهتر، زیرک

ام، کنید. من این را قبلاً گفتهمی را کشف  شودمیکنید. قدرتی که منجر به اشتباه 

به موفقیت برسید اشتباهاتی که مرتکب  خواهیدمی، اگر گویممیو اکنون هم 

 برابر کنید. 3شوید را می

 . پشتکار گرانبها است:6 -

تمام ارزش ,گذارم من هوش خوبی ندارم، فقط روی مشکلات، زمان زیادی می

 که آن را برساند.پستی، توانائی آن به چسبیدن به چیزی است تا زمانی تمبر

اید را به پایان برسانید. با ای که شروع کردهپس مانند تمبر پستی باشید و مسابقه

 ید بهتر به مقصد برسید.توانمیپشتکار 

 . خلق ارزش:7

سعی نکنید موفق شوید، بلکه سعی کنید با ارزش شوید. وقت خود را به تلاش 

 .برای موفق شدن هدر ندهید، بلکه وقت خود را صرف ایجاد ارزش کنید

هائی که د، استعدادها و موهبتکنیمیاگر شما با ارزش باشید، موفقیت را جذب 

های الهی را در دارید را کشف کنید، بیاموزید چگونه آن استعدادها و موهبت
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راهی استفاده کنید که برای دیگران مفید باشد، تلاش کنید، تا با ارزش شوید،  

 موفقیت شما را تعقیب خواهد کرد.

دیوانگی یعنی انجام کاری دوباره و دوباره  نتایج متفاوت نداشته باشید: انتظار 8

 وانتظار نتایچ متفاوت داشتن . شما نمی توانید کاری را هر روز انجام دهید و 

 انتظار نتایج متفاوت داشته باشید . به عبارت دیگر نمی توانید همیشه کار

نظر یکسانی )کارهای روزمره( را انجام دهید و انتظار داشته باشید، متفاوت به -

, تان تغییر کند، باید خودتان را تا سر حد تغییر برسید. برای اینکه زندگی

 تان تغییر خواهد کرد.افکار و اعمالتان متفاوت کنید که متعاقباً زندگی

 آید:. دانش از تجربه می9

 نش نیست. تنها منبع دانش تجربه است. دانش از تجربهمعنای دااطلاعات به

ید درباره انجام یک کار بحث کنید امّا این بحث فقط دانش توانمیآید، شما می

. شما باید این کار را تجربه کنید تا از آن آگاهی دهدمیفلسفی از این کار به شما 

ن را صرف پیدا کنید. تکلیف چیست؟ دنبال کسب تجربه باشید. وقت خودتا

 یادگرفتن اطلاعات اضافی نکنید، دست بکار شوید و دنبال کسب تجربه باشید.

 اول قوانین را یاد بگیرید بعد بهتر بازی کنید: -

 اگر شما قوانین بازی را  یاد بگیرید از هرکس دیگر بهتر بازی خواهید کرد، دو

گام اینکه شما باید قوانین بازی که  اولین گام هست که شما باید انجام دهید.

گام دوم هم اینکه شما باید بازی د بگیرید، این یک امر حیاتی است. د را یاکنیمی

را از هر فرد دیگری بهتر انجام دهید. اگر شما بتوانید این دوگام را حساب شده 

 انجام دهید موفقیت از آن شماست.
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ز هوش خود یا از نادانی موفق شد: ا توانمیدر دنیا از دو راه : لابرویر *

 دیگران.

کار ساخته نشده ا برای اینتر است، امّکشتی در ساحل امن: پائولوکوئیلو *

 است

  رود.آید و یکجا میاعتماد به تدریج می: فاست وارده *

 

 حرف و نبود ن بهترین حضور است . سکوت بهترین : ها گاهی وقت

 

دزدیدن از یک نویسنده سرقت ادبی است، امّا اگر از چند نویسنده : ویلسون میزتر

 پژوهش .. شودمیبدزدید نامش 

   سوارتان شود. دتوانمیتا خم نشوید کسی ن: مارتین لوتر کینک *

رویم و غلتد به دنبالش میخوشبختی توپی است که وقتی می: بریانشاتو *

 زنیم. ماند به آن لگد میوقتی متوقف می

اگر کسی یک بار به تو خیانت کرد این اشتباه او است. اگر کسی : لامادالای  *

 به تو دوبار خیانت کرد این اشتباه تو است.

 : روزی یک زوج، بیست و پنجمینراز خوشبختی در زندگی مشترک *

خاطر سالگرد ازدواجشان را جشن گرفتند. آنها در شهر مشهور شده بودند، به

کترین اختلافی با هم نداشتند، تو این سال حتی کوچ 25اینکه در طول 

های محلی هم جمع شده بودند، تا علت مشهور مراسم سردبیرهای روزنامه

 رو( بفهمند.شون)راز خوشبختی بودنشون
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 چیزی چطور ممکنه؟ همچنینسردبیر میگه: آقا واقعاً باورکردنی نیست؟ یه 

عسل رفتیم، رو بیاد میاره و میگه: بعد از ازدواج به ماهعسلروزهای ماه : شوهره

 برای اسب سواری هر دو، دو تا اسب مختلف انتخاب کردیم اسبی که من انتخاب

خیلی خوب بود , ولی همسرم , بنظر یه کم سر کش بود , سر راهمون , کردم 

خودشو جمع و جور  همسرم رو زمین انداخت.اسب ناگهان پرید و همسرم اون 

و به پشت اسب زد و گفت این بار اولته، دوباره سوار اسب شد و براه افتاد.  کرد

بعد یه مدتی دوباره همون اتفاق افتاد، این بار همسرم نگاهی با آرامش به اسب 

بارت، بعد بازم راه افتادیم، وقتی که اسب برای : این دومینانداخت و گفت

انداخت، خیلی با آرامش تفنگشو از کیف برداشت و با بار همسرم را سومین

آرامش شلیک کرد و اونو کشت. سر همسرم داد کشیدم و گفتم، چکار کردی 

رو کشتی، دیونه شدی. همسرم با خونسردی یه نگاهی به روانی؟ حیوان بیچاره

 بار اولت بود.من کرد و گفت: این

د، مجبورند بروند شان بگیراگر دل هاآدمکه  جهان سوم جائی است *

های قبرستان، بیمارستان، تیمارستان یا آسایشگاه سالمندان، تا بفهمند غم

 شان هوای شادی کند.بزرگتری هم هست، نکند که دل

را بلندتر از دیوارهای زندان ساخته بودند. حق داشتند،  دیوارهای دانشگاه *

 نگهبانی از فکرها خیلی دشوارتر از نگهبانی از جرم است.

 «من به دیدار خدا رفتم و شد»ری از محمدعلی گویا: شع

 برخلاف جهت اهل ریا رفتم و شد  به دیدار خدا رفتم و شد با کراوات

 چنان آینه با صدق و صفا رفتم و شدهم  ریش خود را ز ادب صاف نمودم با تیغ

 عطر برخود زدم و غالبه سا رفتم و شد  با بوی ادکلنی گشت معطر بدنم
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 م و شدــلق ادا رفتــمودم ز ته حــنن  را« ولالضالین»خواندم و آن مد حمد را 

 گفتم ای مایه هر مهر و وفا رفتم و شد  یکدم از قاسم و جبار نگفتم سخنی

 سرو پا رفتم و شدخبر و بیسرخوش و بی  همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلین

 رفتم و شد« رثا»او گفت گفتم و « ارنی»  ترانی نشنیدم ز خداوند چو اولن

 چون و چرا رفتم و شدباخته بیـن دلـم  مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی وکی؟

 ن خدا گفتم و او گفت بیا رفتم و شدـم  شده استشبان خمخدا روز وتو تنت پیش

 فارغ از کشمکش این دو سه تا رفتم و شد  مسجد و دیر و خرابات بدادم نرسید

 پیر من آنکه مرا داد ندا رفتم و شد  سقف و ستونآبی بیخانقاهم فلک 

 از خلق رها رفتم و شد. دمتا بدینسان ش  گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو

 «فرق دیوانه و احمق»

مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان پنجر شد و مجبور 

کار بود، ماشین که سرگرم اینشد همانجا به تعویض لاستیک بپردازد. هنگامی 

های چرخ که در کنار ماشین بود گذشت و آنها را دیگری به سرعت از روی مهره

ها را برد. مرد حیران مانده بود که چکار به درون جوی آب انداخت و آب مهره

 کند. تصمیم گرفت که ماشینش را همانجا رها کند و برای خرید مهره چرخ برود.

گر این های حیاط تیمارتسان نظارهها که از پشت نردهاز دیوانهدر این حین، یکی 

چرخ دیگر ماشین، از هر کدام یک مهره  3ماجرا بود، او را صدا زد و گفت: از 

 مهره ببند و برو تا به تعمیرگاه برسی. 3بازکن و این لاستیک را با 

دید آن مرد اول توجهی به این حرف نکرد، ولی بعد که با خودش فکر کرد 

و بهتر است همین کار را بکند. پس به راهنمائی او عمل کرد و  گویدمیراست 

لاستیک زاپاس را بست. هنگامی که خواست حرکت کند روبه آن دیوانه کرد و 

ای داشتی. پس چرا توی تیمارستان انداختنت؟ گفت: فکر جالب و هوشمندانه

 ولی احمق که نیستم.ام دیوانه لبخندی زد و گفت: من اینجام چون دیوانه
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یک پژوهشگر  , لئوناردوباف  :مکالمه بین لئوناردو باف و دالائی لاما *

دینی معروف در برزیل است. متن زیر. نوشته اوست، در میزگردی که درباره 

بر پا شده بود و دالائی لاما هم در آن حضور داشت، من با « دین وآزادی»

جناب. بهترین دین کدام دم، عالیکنجکاوی و البته کمی بدجنسی، از او پرسی

 است؟

یا ادیان شرقی که خیلی قدیمتر از « بودائی»من فکر کردم که او لابد خواهد گفت 

دالائی لاما، کمی درنگ کرد، لبخندی زد و به چشمان من خیره  مسیحیت هستند.

تر سازد شد. و آنگاه گفت: بهترین دین آن است که شما را به خداوند نزدیک

 «ه از شما آدم بهتری بسازددینی ک»

ای شرمنده شده بودم پرسیدم، آنچه مرا انسان من که از این چنین پاسخ خردمندانه

تر، تر، فهمیدهرحمسازد چیست؟ او پاسخ داد: هر جیزی که شما را دلبهتری می

تر سازد. تر و اخلاقیتر، با مسئولیتدوستتر، انسانتر، با محبتطرفتر بیمستقل

ای ساکت ماندم و کار را برای شما بکند، بهترین دین است. من لحظهدینی که این

ی او هاحرفنظر من پیامی که در پشت ی خردمندانه او اندیشیدم. بههاحرفبه 

قرار دارد، چنین است: دوست من، اینکه تو به چه دینی اعتقاد داری و یا اینکه 

هیچ دینی اعتقاد نداری، برای من اهمیت ندارد. آنچه برای من اهمیت اصلاً به

ر جامعه و در کل جهان است. کار، ددارد، رفتار تو در خانه، در خانواده، در محل

به یاد داشته باشید، عالم هستی. بازتاب اعمال و افکار ماست.قانون عمل و 

فیزیک نیست. در روابط انسانی هم صادق است. اگر  العمل فقط منحصر بهعکس

 بینی و اگر بدی کنی بدی.خوبی کنی، خوبی می

تر از حقیقت وجود ، یک انتخاب است. هیچ دینی  بالاشاد بودن هدف نیست -

 ندارد.
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بود . , اسمش فلمینگ  :    . حکمت روزگار()درسی از صداقت روزگار *

اسکاتلندی فقیری بود. یک روز که برای تهیه معیشت خانواده ,کشاورز 

آید. شنید که از باتلاق نزدیک خانه می , بیرون رفت، صدای فریاد کمک

رو دید که  ایپسر وحشتزده وسایلشو انداخت و به سمت باتلاق دوید. اونجا

خواست. فلمینگ تا کمر تو لجن سیاه فرو رفته بود و داد میزد وکمک می

پسر بچه را از مرگ تدریجی و وحشتناک نجات داد . روز بعد یک کشاورز،

 تجملاتی در محوطه کوچک کشاورز ایستاد.کالسکه 

پدر پسری هست  های فاخر از کالسکه بیرون آمد و گفت:ای با لباسزادهنجیب

از تو تشکر کنم. شما زندگی  خواهممیزاده گفت: نجیب که فلمینک نجاتش داده.

کشاورز اسکاتلندی گفت: برای کاری که انجام دادم چیزی   پسرم را نجات دادید.

 رو رد کرد. و پیشنهادش خواهممین

پرسید: زاده در همون لحظه، پسرک کشاورز از در کلبه رعیتی بیرون اومد. نجیب

این پسر شماست؟ کشاورز با غرور جواب داد بله. من پیشنهادی دارم. اجازه بدین 

 رو با خودم ببرم و تحصیلات خوب یادش بدم.پسرتون

اگر پسر بچه. مثل پدرش باشد، در آینده مردی میشه که میتونین بهش افتخار 

 کنین، و کشاورز قبول کرد.

التحصیل شد ماری لندن فارغپزشکی سنتبعدها، پسر فلمینک کشاورز، از مدرسه 

 سیلین معروف شد.و در سراسر جهان به الکساندر فلمینک کاشف پنی

الریه شد. چه چیزی نجاتش زاده دچار بیماری ذاتبعد، پسر مرد نجیب هاسال

 زاده چه بود؟ وینستون چرچیل.اسم پسر نجیب .سیلینداد؟ پنی

 خورد.و خود شکست نمی دهدمیمحبت همه چیز را شکست  :تولستوی
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م، در حالیکه پیوسته در کنیمیما ندرتاً درباره آنچه داریم، فکر  :شوپنهاور *

 اندیشه چیزهائی هستیم که نداریم. 

کمربند سلطنت، نشان نوکری برای سرزمینم است. نادرها  :نادرشاه افشار *

اند و بازخواهند آمد، امّا ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و بسیار آمده

 سروری باشد، این آرزوی همه عمرم بوده است.

ها را گذراندیم، که به خوشبختی برسیم، غافل از لحظه :علی شریعتیدکتر 

 ها همان خوشبختی بودند.آنکه لحظه

تمدن تنها زائیده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق  :لوئی پاستور

 هم باید متمدن بود و برتری داشت.

شد سعی و اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می :موریس مترلینک

 نی نداشت.عمل دیگر مع

 

لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید، فقط بیاموزید،  :فرانتس کافکا *

آرام و ساکت و تنها باشید. جهان، آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد 

اش بردارید، انتخاب دیگری ندارد، مسرور به پای شما در تا نقاب از چهره

 خواهد غلطید.

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است در  :رانبجبران خلیل ج

 ، کشف خواهد شد.دانیدمیای که خود نلحظه

ی پنهان شدن، بکوش همگان را از جابهاگر جانت در خطر بود،  :ارد بزرگ

 سازی.گرفتاری خویش آگاه
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که دارای عزمی راسخ است. جهان را مطابق میل خویش عوض کسی :گوته

 .کندمی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از  :یهاتما گاندام *

 هر زمین خوردنی برخیزی.

 فرض کل وجود است.تکامل و حرکت مبنا و پیش :انگلس

که از میان ما  شودمیبیشترین تأثیر افراد خوب، زمانی احساس  :امرسون *

 رفته باشند.

برای اداره کردن برای اداره کردن خویش، از سرت استفاده کن.  :دالائی لاما *

 دیگران از قلبت.

 انسان باید از هر حیث، چه ظاهر و چه باطن زیبا و آراسته باشد. :چخوف *

 

 در قالب لطیفه : : تعاریف بزرگان از زنان

منطقش بسیار ضعیف و قدرت  کندمیزن وقتی از یک حقیقت دفاع :  گالیله

تأثیر است. ولی اگر همین زن بخواهد از یک دورغ دفاع کند، آن وقت اثباتش بی

 کسی را تاب مقاومت در برابر او نیست.

 اشک نیرومندترین ماده سیال روی زمین است. :وینچیاد *

اگر زنی عصبانی شد، یقین کنید که یک کار انجام نشده دارد و چاره  :دیکنز *

 این است که به عصبانیت تظاهر کند. اش در
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برای زن فقط یک بدبختی و مصیبت وجود دارد و آن این  :چارلی چاپلین *

 است که حس کند. کسی او را دوست ندارد. 

 ها را حسادت.مردها را شجاعت به جلو میراند و زن :برنارد شاو *

از دستپخت زن تعریف کن، تا در کنار اجاق خود را قربانی  :دیل کارنگی *

 کند.

 ازدواج کار خوبی است، ولی بهتر است این کار را انجام ندهید. :سامبرست

از کسی انتقام بگیرید، او را به ازدواج ترغیب  خواهیدمیهرگاه  :برنارد شاو

 کنید.

 آورد.ل میراز از هر نوعی بر قلب زنان فشاری غیرقابل تحم :پوشکین

شنوند از یک گوش وارد و از گوش دیگر مردها آنچه را که می :برنارد شاو

 کنند.گوش وارد و از دهان خارج می 2سازند. امّا زنان از خارج می

کوشد تا با اشک افروزد و بیهوده میزن با نگاه خود آتش می :برنارد شاو

 خود آنرا خاموش کند.

ی جهان، انگشتری نامزدی است، چون هایرترین انگشتگرانقیمتی :وراگچ

 .دهدمیمرد پس از آن تا آخر عمر قسط 

که زیبا هستند و فوراً  اند، دسته اول آنهائیدختران دو دسته :برنارد شاو

 کنند و دسته دوم آنهائی که به دانشگاه میروند.ازدواج می
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که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از  شودمیزن از این متأثر ن :تواینمارک 

 این است که به او توجه کنید و بعد ازش دور شوید.

 اگر تله به دنبال موش برود، زن نجیب هم دنبال مرد.: المثل سوئدیضرب

 گفتاری زیبا و آموزنده:

 . کندمیها و نظریات بحث های بزرگ، راجع به ایدهذهن :لیروبرت کوئی

 های کوچک راجع به مردم.اتفاقات و حوادث و ذهن ۀمتوسط، دربار یهاذهن

هیچ چیز در این دنیا واقعاً خراب نیست، حتی ساعتی که  :توماس ادیسون

 .دهدمیبار ساعت را درست نشان  2از کار افتاده، در روز 

ارزش زیستن  از زندگی نترس , باور داشته باش که زندگی :ویلیام جیمز *

 ، تا به آن تحقق بخشی.کندمیور به تو کمک و این بادارد 

هائی هستند که در دنیا سه دسته افراد وجود دارند. نوع اول آن :لندرز اما

هائی هستند که صرفاً آورند. نوع دوم آنموجبات اتفاقات را فراهم می

 .؟پرسند: چه شدهائی که میگر اتفاقات هستند و دسته سوم آننظاره

 پرمعنی: دو بیت شعر زیبا و

 امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم مــدیــما چو ز دری پای کشیدیم، کشی

 از گوشه بامی که پریدیم، پریدیم دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

 



 610 ز هر در سخنی

 

چین، قسمتی، ، جای یک چهارگوش نقطهتوی پرسشنامه اداریلطیفه ,  -

وچیک نوشته بودند، در این قسمت چیزی ننویسید جاهله، توش نوشت. ک

 شمائیم، ای بچشم.

 

دادن، تمساح، برای ، روباه برای فریباگر طاووس برای نازکردنلطیفه , -

اشک ریختن و کلاغ برای قار قار کردن داشته باشی، دیگر نیازی به زن 

 گرفتن نداری.

 

ساعت  8760روز سلامتی،  365هفته، خنده،  52ماه شادی،  12 با آرزوی -

 ثانیه، دوستی.  3153600دقیقه برکت و   525600عشق، 

نگرم، در شکایت است، در حیرتم که لذت دنیا به کام که می هر کس

 کیست.

که در تاریکی، دنبال شمع بگردد، نه اینکه منتظر  انسان موفق کسی است

 بنشیند، تا صبح شود.

اگر میخواهی، حقیقتی را مفخی کنید، کافیست دروغ کوچکی را بزرگ  :ربرته

 جلوه دهید، که تمام واقعیت همین است.

ای بود که آرزوی دریا شدن داشت. آنقدر فکر مرداب زمانی چشمه :هربرت

 حرکت ماند و مرد.کرد و در رویایش فرو رفت تا بی

گفت به خلوتگه دوست. تر است؟ گفتم به کجا؟ نزدیک پرسید کدام راه

       کس  که دلت منزل اوست؟بینی بین دل و آنای میگفتم. تو مگر فاصله
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  آقایان و همسرانشان:: طنز *

دهند. کنند، بر اثر کمبود حوصله، طلاق میمردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می -

 کنند.میولی نکته جالب، اینکه بر اثر کمبود حافظه، دوباره ازدواج    

 تیپ باشن، آنقدر که مامانشون میگن، خوش سه تا آرزو دارند: مردها -

 تر از همه شون میگن پول دارباشن و مهمآنقدر که بچه

 آنقدر که زنشون شک داره، زن داشته باشن.

 میز بین دو مرد:آگلهگوئی گفته -

 رفت.مو برداشت و مرد اول: امان از دست این زنها، زنم تمام دارائی

 مو برداشت و نرفت.مرد دوم: خوش بحالت، زن من تمام دارائی

 من احمق بودم که باهات ازدواج کردم. : زن به شوهرش گفت -

 : عزیزم چرا عصبانی میشی، خوب من هم عاشقت بودم اینو نفهمیدم.مرد گفت

: برای ناراحت بودن خیلی وقت داری. پس چرا به فردا مارک فیشر *

 موکولش نکنی.

بهتر است یا برادر گفت: دوست برادری است که خود آنرا  سیدم دوستپر *

 .کنیمیانتخاب 

 گذارند.، نامی است که افراد، روی اشتباهات میتجربه *

کشم. بلکه . برای نبرد با تاریکی، شمشیر بر نمیستیز من با تاریکی است *

 افروزم.چراغ، می
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 دنیای خارجدر نه ماست،  وجود دارد، در ذهن اگر محدودیتی *

یک نقشه جنگی است، که اگر در آن فقط یک اشتباه صورت  مثل ازدواج *

 بگیرد، جبرانش غیرممکن است.

هایتان را باز کنید و بعد از آن، آنها را روی هم چشم پیش از ازدواج *

 بگذارید.

 , یک شوخی می تواند از صد ها جدی ویرانگر تر باشد . مراقب باشید *

که یچ توضیحی لازم نیست و برای کسیه فهمدبرای کسی که می *

 فهمد، هر توضیحی اضافه است.نمی

 زیباترین بود. هایروید، تا به همه بگه باید در سخت، در مرداب میگل نیلوفر *

 خانه همسایه درویش مخواه .کانچه بر روزن او می گذرد درد دل است . آتش از *

 

 : ضریب هوشی اقوام و ملل مختلف دنیا

فراوانی روی تفاوت متوسط ضریب هوشی در کشورهای مختلف مطالعات 

 صورت گرفته است.

است این عدد برای  100میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلستان حدود 

و برای ترکیه،  105کنگی و تایوانی حدود ای، هنگشهروندان ژاپنی، چینی، کره

شورهای آفریقائی و برای ک 90تا  78کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا، بین 

 است. 65تر است. صحرای آفریقا پائین
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کشور  185را بین  97رتبه  84در این میان کشور ما ایران با رتبه هوشی متوسط 

 باشد.جهان دارا می

تفاوتهای، ژنتیکی،  شودمیهوشی بین دو فرد که صحبت از تفاوت ضریبهنگامی

آموزشی، بخصوص در دوران تفاوتهای محیط فیزیکی، تفاوتهای محیط روانی و 

 کننده تفاوت ضریب هوشی باشد.توجیه دتوانمیکودکی، 

جدای از عوامل، ژنتیکی، عوامل متعدد دیگری،  مانند عوامل محیطی روی ضریب 

ها، در دوران کودکی، استرس صبخصو ,یایه گذارد، وضعیت تغذهوشی تأثیر می

مگی بر ضریب هوشی، تأثیر فقرعاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیلات، ه

 گذارد.می

زندگی یک تأتر است، پس نقشی را انتخاب کن که از همه  کنیمیاگر فکر     

 بری.بیشتر در ایفای آن لذت می

 پرواز تو را ببینند. تو به پرواز فکر کن، نه به آنها. خواهندمیکه ن کسانی هستند    

 است، نباید از آن بیم داشت. : زندگی با شادی و غم همراهای از بوداگفته

 

آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد، اجباراً  : ضرب المثل چینی *

 اندازد.طناب دار را به گردن خود می

همانطور که طلا مرا به زانو درآورد. دتوانمی: سرنوشت، نای از بتهوونگفته

 .شودمی. انسان هم بدون سختی کامل نکندمیبدون سائیدن جلا پیدا ن
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 آری: 

 آغاز دوست داشتن است

 گرچه پایان راه ناپیداست

 من به پایان نیاندیشم

 .که همین دوست داشتن زیباست

 «فروغ»       

به دریا نیست گاهی آرام و خاموش و گاه طوفانی و  شباهتزندگی بی

 مواج.

 :هوشیمهاجرت نخبگان و ضریب *

با توجه به اینکه، بازده توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان 

ای باشد که نخبگان، در گذر گونههر جامعه است، وقتی در یک جامعه شرایط به

بلکه، در  کندمیکنند، نه تنها خروج آنها جامعه را متأثر زمان آن را ترک می

های آتی، روند ، و در نسلکندمیدرازمدت ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر 

 .کندمیهای آینده با اختلاف مواجه انتقال ضریب بالای هوشی به نسل

که بین  دانیدمیکسی مقایسه نکنید. شما نهیچ اخود را ب زندگی : شخصیت  *

. افکار منفی نداشته باشید. در عوض انرژی خود را صرف گذردمیآنها چه 

 امور مثبت کنید. 

، انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران جدی نگیریدخیلی خود را  *

 پردازی کنید.نکنید. وقتی بیدار هستید، بیشتر خیال
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وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید. یعنی اتلاف , حسادت *

گذشته را فراموش کنید، اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش 

تر از این برد. زندگی کوتاهال شما را از بین میکار آرامش زمان حنیاورید. این

 است که از دیگران متنفر باشید.

کس ، تا زمان حال خود را خراب نکنید. هیچبا گذشته خود رفیق باشید *

مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما بدانید که زندگی 

تی از ماند که باید در آن چیزهائی بیاموزید، مشکلات، قسمای میمدرسه

باشد. بیشتر بخندید و لبخند برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می

بزنید، مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید، زمانی هم مخالفت وجود 

 دارد.

تا سعادت و خوشبختی نیست، بلکه خوشبختی همان راه و  ایجاده هیچ *

 م.کنیمیهای زندگی است که طی لحظه

زمانی برای شاد بودن یک سفر طولانی است نه یک مقصد. هیچ شادبودن *

 بهتر از زمان حال نیست. زندگی کن و از تمام لحظاتش لذت ببر.

 به دیگران برای این است که آنها هم موفقیت را تجربه کنند.  کردن کمک *

 اگر به دیگری روشنی ببخشد. دهدمیرا از دست ن شمع چیزی یک *

 

می رفت که یهو به خود مون  اومدیم, دیدیم خوب پیش  همه چی داشت *

 .بزرگ شدیم 
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 انین همسرداری )برای مردان( :قوطنز 

قانون اول: باید زنی داشته باشید، که در کارهای خانه مثل آشپزی، تمیزکاری،  -

 گردگیری خوب باشد.

قانون دوم: باید زنی داشته باشید که موجبات سرگرمی و خنده شادی شما را  -

 نماید.فراهم 

 قانون سوم: باید زنی داشته باشید مورداعتماد و اطمینان و راستگو. -

قانون چهارم: باید زنی داشته باشید که بودن با او لذت ببرید و باعث آرامش  -

 خاطر شما باشد.

خبر قانون پنجم: خیلی خیلی اهمیت دارد ه این چهار زن از وجود یکدیگر بی -

 باشند.

*  

پرسه؟ بابا تو بهشت زنها از شوهراشون جدا زندگی میبچه از باباش : لطیفه  *

 کنند یا باهم هستن؟می

جون اگر زنها با شوهراشون یکجا باشن که آنجا دیگه بهشت باباهه میگه: بچه

 نمیشه.

، مردیست که در آمدش بیشتر از مبلغی باشد که زنش خرج یک مرد موفق *

 .کندمی

 را پیدا کند.، زنیست که بتواند چنین مردی یک زن موفق

کنید و کمی،  با یک مرد شاد باشید، باید او را کاملاً درک برای اینکه *

 دوستش داشته باشید ..
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با یک زن شاد باشید، باید او را کاملاً دوست داشته باشید، و  برای اینکه *

 اصلاً سعی نکنید که او را درک کنید.

، در زمان تقدیم جایزه خود به همسرش، گفت: برنده جایزه نوبل ادبیات *

که با نبودش باعث شد من بتونم، این  کنممیاین جایزه را به همسرم تقدیم 

 کتاب را تمام کنم.

            و خداوند زن را آفرید تا هیچ مردی به مرگ طبیعی نمیرد.: طنز  *

کار، میگه: شوهر همسایه هر روز صبح که میخواد بره سرِ  زن به شوهرش *

 ؟ شوهر میگه: آخه من که زنهکنیمیبوسه، تو چرا این کار رو نرو میزنش

 شناسم.نمی رو خوب

 «دروغ مردان» :طنز ادبی

کردن یه شاخه درخت بالای رودخانه بود، تبرش افتاد تو شکنی مشغول قطعهیزم

کردن بود، یه فرشته اومد و ازش پرسید: چرا گریه روخانه.وقتی در حال گریه

 شکن گفت: تبرم توی رودخونه افتاده.؟ هیزمکنیمی

شکن پرسید، آیا این تبر توست فرشته رفت و با یه تبر طلائی برگشت و از هیزم

ای شکن جواب داد نه. فرشته دوباره به زیرآب رفت و این بار با یه تبره نقرههیزم

رشته باز هم برگشت و پرسید: این تبر توست؟ دوباره هیزم شکن جواب داد، نه. ف

به زیر آب رفت و این بار با یه تبر آهنی برگشت و پرسید: آیا این تبر توست؟ 

جواب داد آره. فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر سه تبر را به او داد و 

 شکن خوشحال روانه خونه شد.هیزم
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رفت، زنش افتاد شکن وقتی داشت با زنش کنار رودخونه راه میروزی دیگر هیزم

کرد که فرشته، باز هم اومد و شکن داشت گریه میتوی همان رودخانه، هیزم 

؟ اوه، فرشته، زنم افتاده توی آب، فرشته رفت زیر آب کنیمیپرسید: که چرا گریه 

شکن فریاد زد، آره. فرشته، ؟ هیزمبرگشت و پرسید: زنت اینه« جنیفر لوپز»و با 

شکن جواب داد، اوه فرشته، )منو( عصبانی شد، تو تقلب کردی، این نامردیه. هیزم

رفتی و با ، تو میگفتممیدونی، اگه به جنیفرلوپز، نه، تفاهم شد. میببخش، سوء

تو ، گفتممیاومدی و باز هم اگه به کاترین ز تاجونز، نه، می« اجونزکاترین زتّ »

، آره. اونوقت تو هر سه تا رو گفتممیاومدی و من هم رفتی و با زن خودم میمی

رو من یه آدم فقیرم و توانائی نگهداری سه تا زن اما ای فرشته ,دادی. ،به من می

 ...بار گفتم آره ندارم، و به همین دلیل بود که این

رافتمندانه و خاطر یه دلیل شهر وقت مردی دروغ میگه بهنکته اخلاقی: 

 مفیده.

پرنده یک قیچی کافی است. لازم نیست آن را در قلبش  برای کُشتن یک *

فروکنی یا گلویش را با آن بشکافی،، پرهایش را بزن خاطره پریدن، با او 

 که خودش را به اعماق دره هدایت کند. کندمیکاری 

 ، کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید.شدنبرای پخته *

بینیم، امّا فقط راهی را بهترین راه را برای پیمودن می همیشه، پائولو کوئیلو *

 ایم.پیمائیم که به آن عادت کردهمی

کس فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدرهیچ *

 آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.
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ت که من، آنچه هستم، را با آنچه باید اینجاس کار: عیبزنده یاد احمد شاملو

، انچه باید باشم هستم. در حالیکه آنچه هستم کنممی. خیال کنممیباشم اشتباه 

 نباید باشم. 

 با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است. مشکلی که *

 های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند. از تصور مصیبت در زندگی *

 

 کمان به ازای هر طوفان رنگین,  و اما

 لبخندی به ازای هر اشک.                     

 دوستی، فداکاری به ازای هر مشکل.                          

 ای شیرین به ازای هر آه.نغمه                                     

 نزدیک برای هر دعا.و اجابتی                                                 

 های جالب درباره ازدواج:المثلضرب

، حاشیه آن را خوب نگاه کن و در موقع ازدواج پارچه در موقع خرید *

  درباره مادر عروس تحقیق کن.

  هایت.هایت مشورت کن تا با چشم، بیشتر با گوشهنگام ازدواج *

 «آلمانی المثلضرب»

  رود.گیرد، به نوکری میپول زن می خاطرمردی که به *

  

 «المثل فرانسویضرب»
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    به قدرت بازوی اوست. لیاقت داماد *

  

 «المثل چینیضرب»

   است که مطیع شوهر باشد. سعادتمندزنی  *

  

 «المثل یونانیضرب»

     سازد.پول خوب میبا داماد بی عاقل زن *

 «المثل انگلیسیضرب»

   لب شوهر است.، فرمان روای قمطیع زن *

  

 «المثل انگلیسیضرب»

 کنند.خراب هم زندگی می ۀ، اگر یکدیگر را بخواهند، در کلبزن و شوهر *

 «المثل آلمانیضرب» 

 .دهدمی، جوان فقیر را به پیر مرد ثروتمند ترجیح دختر عاقل *

  

 «المثل ایتالیائیضرب»

  شوی و با دیگری فقیر.وجود دارد، با یکی ثروتمند می دو نوع زن *

 «المثل ایتالیائیضرب» 
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  ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی.، میبرای یافتن زن *

  

 «المثل چینیضرب»

خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن. تاک را از خاک *

  

 «المثل چینیضرب» 

 .          .شودمیدادها محسوب ترین قرارمقدس ازدواج: ماری آمبر *

اختیار شوهرت را در دست بگیری، اختیار شکمش را در  اگر خواستی *

 دست بگیر.

 «المثل اسپانیائیضرب»

که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن. امّا  اگر زنی خواست *

 دار. پولت را از او دور نگه

 «ترکیالمثل ضرب»

و گاهی هم بد )بسیار  شودمیاست که گاهی خوب  ازدواج مثل هندوانه *

 بد(

 « المثل اسپانیائیضرب» 

  اشتباهی بزرگ و دیرش، اشتباهی بزرگتر. ازدواج زودش *

 «المثل فرانسویضرب»
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یرد، برای پول هم از بین خاطر پول صورت بگکه به ازدواجی :رولاند *

 رود.می

نکند. دونفر را بدبخت در انتخاب همسرش دقت  اگر کسی :محمد حجازی *

 کرده است. 

شد.رد بود، بهترین دوست شما میکه اگر م بازنی ازدواج کنید :بردون *

  

یم، توانمیپدر و مادر، دست خودمان نیست. ولی  انتخاب :خانم برل باک *

    مادرشوهر و مادرزنمان را خودمان انتخاب کنیم. 

های کتاب رفتار کنید و فصل با همسر خود مثل یک :سونی اسمارت *

 کننده او را اصلاً نخوانید.خسته

، مرد، باید کر وزن لال باشد. برای یک زندگی سعادتمندانه :سروانتس *

  

 خواهد.به جنگ، شجاعت می ازدواج بیشتر از رفتن :کریستین *

  

ی یکدیگر را هایو زن زشت تا یک سال بعد از ازدواج، مرد :اسمایلز *

 بینند.نمی
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را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را  هایتانپیش از ازدواج چشم :نکلینفرا *

 روی هم بگذارید.

   ، ازدواج است.تنها علاج عشق :آرت بوحواله *

  

پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند. اگر  ازدواج :سعید نفیسی *

 میرند.شوند و اگر بد شد هردو میخوب گرفت هر دو زنده می

  خانه بدون زن , گورستان است . : بال زاک *

عبارتست از سه هفته آشنائی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و  ازدواج :تن *

  سال تحمل.سی

    مغز خانه است و زن قلب آن.  شوهر: سیریوس *

 واج است و ازدواج شامگاه عشق. سپیده دم ازد عشق :بالزاک *

  

درباره تربیت اطفال، شش نظریه داشتم، امّا  قبل از ازدواج، :لرد لوچستر *

  نیستم. یحالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظر

شوند با ها را درک کنند، فقط موفق میگوشند، زنکه می مردانی :بن بیکر *

 آنها ازدواج کنند.
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کشد، وزن روی اش خط می، مرد روی گذشتهازدواج با :سنکالویس *

 اش.آینده

یکی دوبار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار  به جنگ قبل از رفتن *

 برای خودت دعا کن.

 آید.بعد از ازدواج به دست می های واقعیخوشحالی :پاستور *

  

   تا او شما را بپرستد. مطیع مرد باشید : کارول بیکر *

 ها کمتر خواهد شد.بیشتر شوند، جنایت هر چه متأهلان :ولتر *

  

برد. چون شادی همسرش بالا نمی ۀاندازمرد را به چیز غرورهیچ :جانسون *

 داند.همیشه آن را مربوط به خودش می

با مردی ازدواج کند، که زندگی خوبی نداشته  دهدمی ترجیح زن :کینهابارد *

 را که شنونده خوبی نیست تحمل کند. ، مردیدتوانمیباشد، اماّ ن

بر سر مسائل کوچک ، که آنها شودمیمرد وقتی مشخص  اصل و نسب :شاو *

  کنند.با هم مشکل پیدا می

  .کندمیدر راه رضای خدا با مرد ازدواج ن هیچ زنی *

  

 «المثل اسکاتلندیضرب»  
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    اگر داماد شدی، با خنده خداحافظی کن :با قرض *

 «المثل آلمانیضرب» 

 درباره آن اظهارنظر کنی. یتوانمیای، نتا ازدواج نکرده :شارل بودلر *

، یک قسمت روی محبت است و نُه دوام ازدواجالمثل اسکاتلندی :ضرب 

 قسمتش روی گذشت از خطا.

زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم . اگر طالب

     

الهُمَ الرزقنا جوانک الرشید الغنی و الصاحت   :ی مجردهاخانمعای دطنز : *

 مطیع الامر . لا خواهر و لا مادر . راکب الکمری.  المدارک و المسکن.

متخصص الطبخ و النظافت، و ماهر بالتعویض و الکهنه الطفل الصغیر.الخلاصهُ 

 الزن ذلیل.

 کند.میهای خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل غصه زناشوئی *

 «المثل آلمانیضرب»

نیا اعتبار دارد.ای است که در همه دداد دو نفره قرار ازدواج: مارک تواین *

  

هاست. هم تلخی و شوری دارد، هم تند و ای از مزه، مجموعهازدواج: ولتر *

 مزگی. ترشی و شیرینی و بی
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 زند:خان: عاقبت چاپلوسی در دربار کریمحکایت

 برگرفته از کتاب هزاردستان، نوشته اسکندر دلدم.

الطلوع تا شامگاه برای دادخواهی ستمدیدگان و خان زند هر روز صبح علیکریم

نشست و به امور مردم رسیدگی رفع ستم و احقاق حقوق مردم، در ارک شاهی می

که چشمش به بازی و چلوپلوس، پیش آمد و همینکرد. یک روز مرد حقهمی

اشک از دیدگان  خان افتاد شروع به های، های گریستن کرده و سیلابکریم

هایش اجازه سخن گفتن به او کرد که هق هقفروریخت. اول طوری گریه می

ای ببرند و گوشهنامید، دستور داد، او را بهداد. شاه که خود را ولیل الرعایا مینمی

باز را بردند و آرام آرام کنند، و بعد که آرام شد به حضور بیاورند. مردک حقه

کریم خان قبل از خان آوردند. ب دیگری به حضور کریمکردند و در فرصت مناس

آورد ، نوازش و دلجوئی فراوانی از وی بعملآنکه رسیدگی به کار او را آغاز کند 

اش جویا شد. آن مرد گفت: من از مادر کور و نابینا متولد شدم و و آنگاه خواسته

طراف و اکناف باری زندگی کرده و نعمت بینائی و دیدن اها با وضع  اسفسال

خود محروم بودم تا اینکه روزی، افتان و خیزان و کورمال، خود را روی زمین 

کشیدم و به سختی به زیارت آرامگاه پدر شما رفته و برای کسب سلامتی خود 

متوسل به مرقد مطهرابوی مرحوم شما شدم. در آن مزار متبرک آنقدر گریه کردم 

خواب عمیقی فرورفتم. در عالم  که از فرط خستگی ضعف، بیهوش شده، به

القدر و نورانی را دیدم که سراغ من آمد و گفت: خواب، و رؤیا، مردی جلیل

خان هستم، آنگاه دستی به چشمان من کشید و گفت: برخیز ابوالوکیل پدر کریم

که تو را شفا دادم. از خواب که بیدار شدم، خود را بینا دیدم و جهان تاریک پیش 

د. این همه گریه و زاری امروز من، از بابت تشکر و قدردانی و چشمانم روشن ش

باز که با ادای این جملات و پاسگذاری از والد، ماجد شما بود.  مردک حقهس

خان را خام کرده است. منتظر دریافت سازی، مطمئن بود کریمانجام این صحنه
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ه شده، دنبال خان برافروختصله و هدیه و مرحمتی بود که مشاهده کرد که کریم

خان دستور داد، چشمان مرد گردد. موقعی که دژخیم حاضر شد، کریمدژخیم می

باز را از حدقه بیرون بکشد. درباریان و بزرگان قوم زندیه به دست و پا حقه

الرعایا خواستند، از گناه افتادند و شفاعت مرد متملق و چاپلوس را کرده و از وکیل

القلبی بود، خواهش درباریان و اطرافیان را تاً آدم رقیقخان که ذااو درگذرد. کریم

که پذیرفت، ولی دستور داد، مرد متملق را به فلک بسته، چوب بزنند. هنگامی

خان خطاب به او گفت: باز بودند کریمنوکران شاه مشغول سیاست کردن مرد حقه

 کرد.دی میمردک پدرسوخته، پدر من تا وقتی زنده بود، در گردنه بیدسرخ خر دز

 

تکه پنیری دزدید و روی شاخه درختی کلاغی  : حکایت زاغ و کلاغ -

شنید، به طمع  پنیر گذشت، بویای از زیردرخت مینشست، روباه گرسنه

صدای دلنشینی داری،  دانممیافتاد و روبه کلاغ گفت ای وای تو اونجائی، 

چه شانسی آوردم، اگر وقتش داری کمی برای من بخوان. کلاغ پنیر را کنار 

ی مسخره را رها کن، امّا هاحرفخودش روی شاخه گذاشت و گفت: این 

چون گرسنه نیستم حاضرم مقداری از پنیر را به تو بدهم. روباه گفت: 

 ام.شوم، بخصوص که خیلی گرسنهممنونت می

ای ن واقعاً عاشق صدایت هستم. کلاغ گفت: باز که شروع کردی، اگر گرسنهامّا م

اندازم که صاف در دهانت را باز کن، از همین جا یک تکه می هاحرفجای این 

دهانت بیفتد. روباه دهانش را باز، باز کرد. کلاغ گفت: بهتر است چشم ببندی که 

 ه کوچکی.برایت بیندازم یا تک خواهممینفهمی، تکه بزرگی 

روباه گفت: بازیه؟ خیلی خوبه، بهش میگن بسکتبال، خلاصه بعد روباه 

چشمهایش را بست و دهان را بازتر از پیش کرد و کلاغ فوری پشتش را کرد و 

ای که صاف در عمق حلق روباه افتاد، روباه، عصبی بالا و پائین پرید و تف فضله
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کسی که تفاوت صدای خوب و شعور این چی بود؟ کلاغ گفت: کرد. و گفت: بی

 داند تفاوت پنیر و فضله را هم نباید بفهمد.بد را نمی

 :  اش فکر کنبخوان و درباره *

 گویند.ها سخن میی بزرگ درباره ایدههاآدم -

 گویند.ی متوسط درباره چیزها سخن میهاآدم -

 گویند.ی کوچک، پشت سر دیگران سخن میهاآدم -

 دارند. ی بزرگ، درد دیگران راهاآدم -

 ی متوسط، درد، خودشان را دارند.هاآدم -

 دردند.ی کوچک، بیهاآدم -

 .بینند(پسندند )میی بزرگ، عظمت دیگران را میهاآدم -

 ی بزرگ، بدنبال کسب حکمت هستند.هاآدم -

 ی متوسط به دنبال کسب دانش هستند.هاآدم -

 ی کوچک، به دنبال کسب سواد هستند.هاآدم -

 پاسخ هستند.های بیطرح پرسش ی بزرگ به دنبالهاآدم -

 دانند.ها را میپندارند پاسخ همه پرسشی کوچک میهاآدم -

 پرسند که پاسخ دارد.هائی میی متوسط، پرسشهاآدم -

 ی بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند.هاآدم -

 دهند.ی متوسط، گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح میهاآدم -

 گیرند.، فرصت سکوت را از خود میی کوچک، با پاسخ گفتن بسیارهاآدم -

-  

مردی با همسرش در خانه تماس  :وقت به یک زن دروغ نگوئیدهیچ -

گرفت و گفت: عزیزم از من خواسته شده، که با رئیس و چند تا از دوستانش 

برای ماهیگیری، به کانادا برویم. ما بمدت یک هفته آنجا خواهیم بود. این 
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که منتظرش بودم بگیرم، بنابراین لطفاً فرصت خوبی است تا ارتقای شغلی 

لباسهای کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده 

کن. ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه، وسایلم را از خانه برخواهم 

 های راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار.لباس نداشت، راستی او

که این خاطربهزن با خودش فکر کرد که این مسئله یک کمی، غیرطبیعی است، امّا 

نشان دهد همسر خوبی است، دقیقاً کارهائی را که همسرش خواسته بود انجام 

رسید، امّا ظاهرش خوب داد. هفته بعد مرد به خانه آمد، یک کمی خسته بنظر می

از او پرسید که آیا او ماهی بود و مرتب بود. همسرش به او خوش آمد گفت و 

آلا، چندتائی ماهی فلس گرفته است یا نه؟ مرد گفت: بله تعداد زیادی ماهی قزل

ئی که گفته بودم هایماهی گرفتیم. امّا چرا اون لباس راحتآبی و چند تا هم اره

رو برایم نگذاشتی؟ جواب زن خیلی جالب بود. زن جواب داد لباسهای راحتی

 ماهیگیریت گذاشته بودم. توی جعبه وسایل

 اعتقاد، اعتماد و امید:

اهالی روستائی تصمیم گرفتند که برای نزول باران دعا کنند. روزی که تمام  *

اهالی در محل مقرر برای دعا جمع شدند، فقط یک پسر با چتر آمده بود. این 

  «اعتقاد»یعنی 

کنید، او وقتی که شما یک کودک یکساله را به بالا پرتاپ می:  اعتماد *

 «اعتماد»خندد، چون یقین دارد که شما او را خواهید گرفت. این یعنی می

رویم، بدون اطمینان از اینکه روز بعد، رختخواب می هر شب ما به:امید *

زنده از خواب بیدار شویم، ولی همیشه برای روز بعد خود برنامه دارید. این 

 م.کنیمی ما با اعتقاد، اعتماد و امید زندگی« امید»یعنی 
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ی مرا بزداید. خدا گفت: نه، آنها برای این هایکه پلید من از خدا خواستم *

د که تو در در تو نیستند، که من آنها را بزدایم، بلکه آنها برای این در تو هستن

 برابرشان پایداری کنی

: نه , روح تو کامل که بدنم را کامل سازد .خدا گفت  من از خدا خواستم *

 موقتی است ..بدن تو است 

، به من شکیبائی دهد. خدا گفت: نه شکیبائی بر اثر من از خدا خواستم *

 آید، شکیبائی دادنی نیست بلکه به دست آوردنی است.به دست می هایسخت

من به تو برکت  ,به من خوشبختی دهد. خدا گفت: نه من از خدا خواستم *

 دهم، خوشبختی، به خودت بستگی دارد.می

و رنج تو  درد ,، تا از دردها، آزادم سازد. خدا گفت: نه ستممن از خدا خوا *

 سازد.را از این جهان دور کرده و به من نزدیکتر می

تو خودت باید  ,، تا روحم را رشد دهد. خدا گفت: نه من از خدا خواستم *

 پیرایم تا میوه دهی.رشد کنی، ولی من تو را می

از زندگی خوشم بیاد، خدا ، به من چیزهائی دهد، تا من از خدا خواستم *

 بخشم، تا تو از همه آن چیزها لذت ببری.گفت: نه من به تو زندگی می

تا به من کمک کند، تا دیگران را همان طور که او  من از خدا خواستم *

 دوست دارد، دوست داشته باشم، خدا گفت: سرانجام مطلب را گرفتی.

یم. که چه بسا رویاهای ما با بسپار خاطربهدمان باشد و : یانکته ظریف اینکه  -

 حمایت دیگران تحقق خواهد پذیرفت.
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خواندن به پارتی ی درسجابهچهار تا دانشجو شب امتحان،   :حقه روز امتحان

امتحانشون رو نداشتند، روز  برای گذرانی رفته بودند و هیچ آمادگیو خوش

 روشون و ای سوار کردند به این صورت که سرامتحان به فکر چاره افتادند و حقه

هاشون، در ظاهرشون تغییراتی کردن لباسرو کثیف کردند و مقداری هم با پاره

وجود آوردند. سپس عزم رفتن به دانشگاه نمودند و یک راست به پیش استاد به

رو با استاد اینطور مطرح کردند، که دیشب به یک مراسم عروسی مسئلهرفتند. 

های خارج از شهر رفته بودند و در راه برگشت، از شانس بد یکی از لاستیک

. و نددادن ماشین به یه جائی رسوندماشین پنچر میشه، و اونا با هزار زحمت و هل

ی از اینها اصرار و از استاد این بوده که به آمادگی لازم برای امتحان نرسیدند، کل

نفر از  4انکار، آخر سر، قرار میشه سه روز دیگه یک امتحان اختصاصی برای این 

زنان از این موفقیت بزرگ سه روز تمام به طرف استاد برگزار بشه، آنها هم بشکن

نفس بالا به اطاق امر شریف خر خونی مشغول میشن و روز امتحان با عتمادبه

رو ابراز کنند. استاد عنوان میکنه بدلیل خاص ا اعلام آمادگی خودشوناستاد میرن ت

بودن و خارج از نوبت بودن این امتحان باید هرکدام از دانشجوها توی یک کلاس 

بنشینند و امتحان بدن. آنها بدلیل داشتن وقت کافی و آمادگی لازم با کمال میل 

 بندی از نمره بیست بود.امتحان حاوی دو سئوال و بارم.. کنند. قبول می

 نمره 2  . نام و نام خانوادگی 1

 نمره  18 . کدام لاستیک پنچر شده بود؟2

 الف: لاستیک سمت راست جلو

 ب: لاستیک سمت چپ

 ج: لاستیک سمت راست عقب

 د: لاستیک سمت چپ عقب
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روزی چهار مرد و یک زن کاتولیک در باری، مشغول نوشیدن قهوه : مقایسه *

مردها گفت: من پسری دارم که کشیش است هرجا که میرود،  بودند. یکی از

مردم او را پدر خطاب میکنند. مرد دوم گفت من هم پسری دارم که اسقف 

 گویند، سرورم.است و وقتی جائی میرود، به او می

، مردم او را شودمیمرد سوم گفت: پسر من کاردینال است و وقتی وارد جائی 

چهارم گفت: پسر من پاپ است و وقتی جائی  کنند. مردعالیجناب صدا می

کنند. زن حاضر در جمع نگاهی به مردان رود او را، قدیس بزرگ خطاب میمی

هیکل، سایز سانت قدش است. بسیار خوش 178کرد و گفت: من دختری دارم 

سانت، با موهای بلوند و  92، دور باسنش 61است، دورکمرش  38هایش سینه

 .گویند، وای خدای من.همه می شودمیرد جائی چشمهای روشن وقتی وا

 «برگرفته از کتاب پائولوکوئیلو»ل صداقت :گ  

ای تصمیم به ازدواج دویست و پنجاه سال پیش از میلاد در چین باستان شاهزاده

گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم گرفت تمام دختران جوان منطقه 

انتخاب کند. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را را دعوت کند تا دختری سزاوار را 

شنید بشدت غمگین شد، چون دختر او مخفیانه عاشق شاهزاده بود، دخترش 

همانی خواهد رفت. مادر گفت: تو شانسی نداری، نه یگفت: او هم به آن م

، امّا کندمیهرگز مرا انتخاب ن دانممیثروتمندی و نه خیلی زیبا. دختر جواب داد، 

کم یک بار او را از نزدیک ببینم. روز موعود فرارسید و ست که دستفرصتی ا

که بتواند در دهم، کسیای میشاهزاده به دختران گفت: به هر یک از شما دانه

. دختر پیر شودمیماه زیباترین گُل را برای من بیاورد، ملکه آینده چین عرض شش

گُلی سبز نشد، و هیچ زن هم دانه را گرفت و در گلدانی کاشت سه ماه گذشت

نتیجه دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را به او آموختند، امّا بی
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اش منتظر ماند و دیگر بود. گُلی نروئید. روز ملاقات فرارسید. دختر با گدان خالی

دختران هرکدام گل بسیار زیبائی به رنگها و شکلهای مختلف در گلدانهای خود 

ظه موعود فرارسید. شاهزاده هرکدام از گلدانها را با دقت بررسی کرد و لح داشتند.

در پایان اعلام کرد دختر خدمتکار، همسر آینده او خواهد بود. همه اعتراض 

کردند که شاهزاده کسی را انتخاب کرده که در گُلدانش هیچ گُلی سبز نشده است. 

ا به ثمر رسانده که او را شاهزاده توضیح داد این دختر تنها کسی است که گلی ر

هائی که به شما دادم عقیم همه دانه .، گُل صداقتکندمیسزاوار همسری امپراتور 

 نداشت گلُی از آنها سبز شود.  بودند، امکان

 به دنبال خدا نگرد:

های های خالی از انسان نیست. خدا در جادهبه دنبال خدا نگرد، خدا در بیابان

 به دنبالش نگرد.انتها نیست، تنهای بی

کسی است که به دنبال خبری از توست. خدا در قلبی است  خدا در نگاه منتظر

تپد. خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جانی دوباره که برای تو می

خدا در دستی است که به , هایت جاست، در جمع عزیزترینگیرد. خدا آنمی

در لبخندی است که به لب  .کنیمییاری میگیری، در قلبی است که شاد 

، خدا در دهدمینشانی. خدا در بتکده و مسجد نیست گشتنت، زمان را هدر می

در ، خدا را کنیمیعطر خوش نان است خدا در جشن و سروری است که به پا 

 ،جا نیستجستجو مکن، خدا آن هاانسانهای درویشی و دور از کوچهکوچه پس

ای نمانده، در نگاه پر جائی است که همه شادند. و جائی است که قلب شکستهاون

 افتخار مادری است به فرزندش، در نگاه عاشقانه زنی است به همسرش. 

های کوتاه زندگی جاودانگی را جست. زندگی چالشی بزرگ است، باید از فرصت

ای کم بها ای عظیم. فرصت یکه و یکتای زندگی را نباید صرف چیزهمخاطره
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زندگی را باید صرف اموری  گیرد.ها را از ما میکرد. چیزهای اندک که مرگ، آن

ها را از ما بگیرد. زندگی، کاروان سرائی است که آن تواندمیکرد که مرگ ن

رویم. فقط چیزهائی دمان از آن بیرون میم. و سپیدهکنیمیهنگام، در آن اتراق شب

وقت کوچ ما از خانه، بدن با ما همراه باشند، همچون اهمیت دارند، چیزهائی که 

دنیا چیزی است که  معرفت و به خود آئی. دنیا چیزی نیست که آن را واگذاریم.

دانند که همه آن سالکان حقیقی، می باید آن را برداریم و با خود همراه کنیم. 

وش ی از طرف خداوند و بهره خود را از دنیا فرامایه زندگی باشکوه، هد

ها آلود دارند. آنگردانند، نگاهی تیره و یأسکه از دنیا روی بر میکنند. کسانینمی

اند. خداوند زندگی را به ما نبخشیده است تا از آن روی دشمن زندگی و شادمانی

را زندگی « زندگی»برگردانیم سرانجام خداوند از من و تو خواهد پرسید، آیا 

 ای.؟کرده

 از دید خالق یک پروانه است ...,دنیاست انچه از نظر کرم ابریشم پایان  *

 :سه الاغ گمشدهحکایت 

گویند مردی روستائی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام می

را سرشماری کرد. دست بر قضا سه  هاالاغشد. و خواست به روستا باز گردد، 

ی گمشده را هاالاغرا نیافت. سراسیمه به سراغ اهالی رفت و سراغ  هاالاغرأس از 

را ندیده بود. نزدیک ظهر در حالی که مرد  هاالاغگرفت. از قرار معلوم کسی 

روستائی خسته و ناامید شده بود، رهگذری به او پیشنهاد کرد، وقت نماز سری به 

منبر از جمعیت نماز  مسجد جامع شهر بزند و از امام جماعت بخواهد تا بالای

مرد روستائی همین کار را کرد. امام جماعت از باب خیر   خوان کسب اطلاع کند.

جا که مردی نکته دوستی، نماز اول را که خواند، بالای منبر رفت و از آن میهمانو 

دان و آگاه بود، روبه جماعت کرد و گفت: آهای مردم، در میان شما کسی هست 
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امام « من»مقدسی از جابر خواست و گفت: ار باشد؟ خشکهکه از مال دنیا بیز

جماعت بار دیگر، بانگ برآورد، آهای مردم در میان شما کسی هست که از 

امام « من»صورت زیبا ناخشنود شود؟ خشکه مقدسی دیگر برخاست و گفت: 

جماعت بارسوم گفت آهای مردم، کسی در میان شما هست که از آوای خوش 

« من»متنفر باشد؟ خشکه مقدسی دیگری برپا ایستاد و گفت )صدای دلنشین( 

سپس امام جماعت رو به مرد روستائی کرد و گفت: بفرما سه تا خرت پیدا شده 

 بردار و برو.

 حامی من: 

واحد درد را تحمل کند، امّا زمان تولد بچه یک زن تا  45تا  تواندمیبدن انسان 

 20زمان شدن هماین درد معادل شکسته کندمیواحد درد را احساس  57

 استخوان است پس مادرت را دوست داشته باش.

احساس می کند هیچ  ,:انسان درست هنگامی بزرگ می شود که کارو *

 است .

روزی گدائی به دیدن صوفی درویشی رفت و دید که بر روی تشکی : ــیادن *

طلائی گره  هایش با گُل میخهایمخملین، در میان چادری زیبا که طناب

اند، نشسته است. گدا وقتی اینها را دید، فریاد کشید: این چه وضعی خورده

های زیادی از زهد و وارستگی شما است؟ درویش محترم! من تعریف

امّا با دیدن این همه تجملات در اطراف شما، کاملاً، سرخورده، ام. شنیده

ا را ترک کنم و با تو ام تا تمامی اینهشدم. درویش خندید و گفت: من آماده

همراه شوم. با گفتن این حرف درویش بلند شد و بدنبال گدا به راه افتاد، او 

کوتاهی، گدا یش را به پا کند. بعد از مدتهایحتی درنگ هم نکرد تا دمپائ
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ام. من گدائیم را در چادر تو جا گذاشته  اظهار ناراحتی کرد و گفت: من کاسه

لطفاً کمی صبر کن تا من بروم  آن را بیاورم. بدون کاسه گدائی چه کنم؟ 

صوفی خندید و گفت: دوست من. گُل میخهای طلائی چادر من، در زمین 

. در کندمیاند، نه در دل من. امّا کاسه گدائی تو، هنوز تو را تعقیب فرو رفته

دنیا بودن، وابستگی نیست. حضور دنیا در ذهن است، و وقتی دنیا در ذهن 

 گویند.. این را وارستگی میودشمیناپدید 

 گفته هایی از دکتر وین والتر دایر : نویسنده و سخنران آمریکایی

 به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند , بیشترین را هر کس 

 خود , از آن خواهد دید . چرا که هر کس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال  -
 .ناروای خود مسئول است  -

 

، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته هر کاری که دست زدید به 

 آفرینان است. زندگی معجزهی باشید. زیرا این شیوۀ 

که گیرد، به کسیها از من سبقت میکسی است که با دستپاچگی در جاده عشقم نثار

در گوشه خیابان به حالت احتیاج افتاده است، کمی پول بیشتر دهم. بین جرو 

به آن محیط عشق  کنممیروم و سعی های مردم در یک سوپرمارکت میبحث

 ببرم، 

ت. و نه اینکه یک هزاران راه، هر روز عبادت معنویم بخشش عشق اس در قالب

شبیه به  کنممیمسیحی، کلیمی، بودائی یا مسلمان باشم، بلکه با اعمالم سعی 

 باشم. )ص(حضرت محمد همسیح، شبیه به بودا، شبیه به موسی یا شبیه ب

نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف به قضاوت زندگی دیگران می آنان که

 کنند.از آرامش و صفای باطن محروم مینیروی خود در این زمینه، خویشتن را 
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سنجید، پس وقتی کار های شغلی خویش میخود را با فعالیت اگر شخصیت

 د، فاقد شخصیت هستید.کنیمین

خواهی  ای که برای خودنفس تو و آیندهبه انفجاری مهلک است، در اعتماد:   دروغ

 ساخت.

که مرا بفهمند، کنم. بیش از آندردی هم, دردی که بیش از طلب هم ده الهی توفیقم 

دیگران را درک کنم. بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم. زیرا در عطا کردن 

شویم و در مردن است که ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده میاست که می

 یابیم.حیات ابدی می

 : برو بالاتر، بزن قدش: طنز 

 .ماجرای رضاشاه و نظامی مست در تهران

های تهران میگشته و به امورات با ماشین توی خیابان هاشبرضاشاه  ,میگن

زده، ها گشت مینظامی کشور رسیدگی میکرده. یک شبی که داشته توی خیابون

خوره و راه دار نظامی داره مست و پاتیل توی خیابون تلوتلو میبینه یک درجهمی

می را سوارکن ببینم کیه که با این اش میگه وایسا این نظاهمیره. رضاشاه به رانند

کنه و سوار می ودار رخوره، راننده درجهوضع داره توی خیابون تلوتلو می

شونه جلو، رضا شاه هم عقب نشسته بوده. رضاشاه شروع میکنه سؤال کردن و می

 گروهبانی؟ بروبالاتر. سروانی؟ بروبالاتر. .پرسه، سربازی؟ نظامی میگه بروبالاترمی

بروبالاتر. سرهنگی؟ نظامی میگه بزن قدش. نظامی هم بعد  میگه ی؟ نظامیسرگرد

 رضاشاه شروع میکنه به سؤال کردن: از سؤال و جواب

سربازی؟ بروبالاتر. گروهبانی؟ بروبالاتر. سروانی؟ بروبالاتر. سرگردی؟ بروبالاتر. 

سرهنگی؟ بروبالاتر. تیمساری؟ بروبالاتر. سپهبدی؟ بروبالاتر. ارتشبدی؟ بروبالاتر. 
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نظامی فرو میره تو صندلی ماشین و حالا شاه می پرسه  رضاخانی؟ بزن قدش.

 یدی ؟ برو بالاتر . ر.دی ؟ ترسیدی ؟ نظامی میگه برو بالا. شاش

 نظامی میگه بزن قدش.

 

 تنهایی من خوشبختی , من باندازه ی زیبایی تو غمگینم . تو به اندازه ی

 

 همان است که هستی , نه آنی که دیگران از تو ساخته اند .. من حقیقی -

 

 ویرانی آشیانه نمی هراست . از ,که به مهاجرت می اندیشد  پرنده ای -

 

: یک کلمه محبت آمیز , می تواند همه زمستان انسان را  ژاپنیضرب المثل  -

 گرم کند ...

 

 دلش گرفته باشه , از تماشای غروب لذت می بره ... وقتی آدم خیلی -

 

 همان باران باش که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکی است  در مهربانی -

 

 .. , دعا کنیمبرای کسی که قادر به کمک کردنش نیستیم  یادتان باشد -

 

 که آهسته و پیوسته می رود , هیچ راهی دور نیست ... برای کسی -

           

          
 

  ,تو را خواهم برد ,تو پندار که از یاد    -

 من بدون تو بیک پلک زدن خواهم مرد.                                  
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 های زیبائی داشته تقویم هخامنشی:چه نام

مبنای تقویمی ایران  1304که تقویم هجری شمسی رسماً از سال  دانیدمیحتماً 

ی قمری مورد استفاده بوده هاماهقرارگرفته و پیش از آن، تقویم هجری قمری و 

تقویم هجری شمسی با همان تقویم جلالی که یادگار خیام  1304است. از سال 

گانه آن ی دوازدههاماهعنوان تقویم رسمی ایرانیان تعیین شد و نیشابوری است به

ماه دارد. جالب اینجاست که تقویم  12نیز از روی تقویم زرتشتی، بیش از 

هخامنشی که بسیار شبیه تقویم جلالی است و دوازده ماه هم دارد. ولی اسامی 

 ی هخامنشی را ببینیم.هاماهمتفاوت و صد البته زیبا است. در زیر اسامی  هاماه

 آراچمن  فروردین 

 آورگل  اردیبهشت

 جان پرور   خرداد

 گرماخیز   تیر

 آتش پیشه   مرداد

 بخشجهان   شهریور

 دژخوی   مهر

 باران خیز   آبان

 خیزاندوه   آذر

 سرما ده   دی 

 آزربرف   بهمن

 مشکین فام   اسفند

 دیواری هستیم که از آجر نا دانی ها , آن را ساخته ایم ... همیشه اسیر

 کسانی است که لایقش هستند , نه طالبش .برای, احترام 



 640 ز هر در سخنی

 

 داستان جالب امتحان دامادها:

زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند. یک روز تصمیم گرفت، میزان 

اش ای که دامادهایش به او دارند را ارزیابی کند. یکی از دامادها را به خانهعلاقه

دم می زدند، از قصد وانمود کرد که دعوت کرد و در حالی که در کنار استخر ق

پایش لیز خورده و خود را درون استخر انداخت. دامادش فوراً شیرجه رفت توی 

نو جلو پارکینگ خانه داماد  206آب و او را نجات داد. فردا صبح یک ماشین پژو 

 اش نوشته بود، متشکرم، از طرف مادر زن.بود و روی شیشه

ش کرد. و این بار هم داماد، فوراً شیرجه رفت توی کار را با داماد دومزن همین

نو  206آب و جان زن را نجات داد. داماد دوم هم فردای آن روز یک ماشین پژو 

اش نوشته بود متشکرم، از طرف مادر زن. نوبت داماد هدیه گرفت که روی شیشه

آخری رسید. زن باز هم همان صحنه را تکرار کرد و خود را داخل استخر 

خت. امّا داماد از جایش تکان نخورد. او پیش خود فکر کرد وقتش رسیده که اندا

طور ایستاد تا خطر بیاندازم، همیناین پیرزن از دنیا برود، پس چرا من خودم را به

کورسی آخرین , ، ام و مادرزنش در آب غرق شد و مُرد. فردا صبح یک ماشین بی

اش نوشته بود متشکرم، از روی شیشهمدل جلو پارکینگ خانه داماد سوم بود که 

 طرف پدرزنت.

 «استیون واینبرگ»ای از گفته

ی خوب کارهای خوب هاانسانن، ایزه نوبل فیزیک با دین یا بدون دیبرنده ج

ی خوب، هاانسانبار، امّا برای اینکه ی شرور، کارهای شرارتهاانسانکنند و می

 کارهای شرورانه بکنند دین نیاز است.

انیم هدایت تو فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده ایم می , دیگران را,ما 

 کنیم .
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 گی دمُ نداشت: ماجرای: خر ما از کره

مردی خری دید به گل در نشسته و صاحب خر از بیرون کشیدن درمانده. 

کردن( دست در ُدم خر زده، قوت کرد )زور زد( دم از مساعدت را )برای کمک

فغان از صاحب خر برخواست که تاوان بده. مرد به قصد فرار به جای کنده آمد. 

ای درافکند. زنی آنجا، کنار حوض بست یافت خود را به خانهای دوید، بنکوچه

 زن ، شست و بار حمل داشت )حامله بود( از آن هیاهو و آوازخانه چیزی می

ب خر هم خانه( نیز با صاحبترسید بار بگذاشت )سقط کرد( خانه خدا )صاحب

جست  ای فروآواز شده مرد کریزان، بربام خانه دوید، راهی نیافت از بام به کوچه

که در آن طبیبی خانه داشت، جوانی پدر بیمارش را به انتظار نوبت، در سایه دیوار 

پدر . آن بیمار در جای بمُرد که خوابانده بود، مرد بر آن پیر بیمار فرود آمد، چنان 

چنان گریزان در سر پیچ خدای و صاحب خر پیوست. مرد، هم مُرده نیز به خانه

کوچه با یهودی رهگذر سینه به سینه شد و بر زمینش افکند. پاره چوبی در چشم 

ریزان به جمع متعاقبان پیوست. یهودی رفت و کورش کرد. او نیز نالان و خون

قاضی در آن  «.دخیلم»مرد گریزان به ستوه آمد و خود را به خانه قاضی افکند که 

 ساعت با زن شاکیه، خلوت کرده بود. 

چون رازش فاش دید چاره رسوائی را در جانبداری از او یافت و چون از حال و 

حکایت او آگاه شد، مدعیان را به درون خواند. نخست از یهودی پرسید، گفت: 

. قاضی کنممیاین مسلمان یک چشم مرا نابینا کرده است، قصاص طلب 

لمان بر یهود نیمه بیش نیست. باید آن چشم دیگرت را نیز نابینا گفت:دیت مس

کند، تا بتوان از او یک چشم برکند. و چون یهودی سود خود را در انصراف از 

 شکایت دید، به پنجاه دینارجریمه محکومش کرد.

جوان پدر مرده را پیش خواند. گفت این مرد از بام بلند بر پدر بیمار من افتاد، 

ام قاضی گفت: پدرت بیمار بوده ده است. به طلب قصاص او آمدههلاکش کر
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است و ارزش حیات بیمار نیمی از ارزش شخص سالم است.حکم عادلانه این 

است که پدر او را زیر همان دیوار بنشانیم و تو بر او فرود آئی چنانکه یک نیمه 

دینار  یه سیجانش را بستانی. جوانک را نیز که صلاح درگذشت دیده بود، به تأد

 مورد محکوم کرد.جریمه شکایت بی

افکنده بود، گفت: قصاص ( بار)چون نوبت به شوی آن زن رسید که از وحشت 

به  توانمیشرعاً هنگامی جایز است که راه جبران مافات بسته شده باشد. حالی 

رفته را جبران کند. حلال در فراش )عقد ازدواج( این مرد کرد، تا کودک از دست

کرد، که ناگاه صاحب لاق را آماده باش. مردک فغان برآورد و با قاضی جدال میط

خر برخاست و به جانب در دوید. قاضی آواز داد. هی بایست که اکنون نوبت 

دوید. فریاد کرد. مرا شکایتی نیست. به آوردن چنان که میتوست. صاحب خر هم

 م نبوده است.گی دُروم که شهادت دهند که خرم از کرهمردانی می

نویس  های نادر ابراهیمی داستانبخشی از یکی از نامه, این مطلب  *

 همسرش: معاصر به
، بگذار خرده گذردمیخبریم و چون باد طولانی که ما بی همسفر، در این راه

، مخواه که یکی شویم، مطلقاً کنممیهایمان با هم باقی بماند، خواهش اختلاف

داری، من همان را، به همان شدت دوست داشته باشم  مخواه که هرچه تو دوست

گونه مورد دوست داشتنی تو نیز باشد. مخواه و هر چه من دوست دارم به همان

بپسندیم، یک ساز را، یک کتاب را، یک طعم را، یک رنگ  که هر دو یک آواز را

ی و مان یککردن را مخواه که انتخابمان، یکی باشد، سلیقهرا. و یک شیوه نگاه

سفر بودن و هم هدف بودن، ابداً به معنی شبیه بودن و شبیه رویاهامان یکی. هم

 شدن نیست و شبیه شدن دال بر کمال نیست، بلکه دلیل توقف است.

عزیز من، دو نفر که عاشقند و عشق، آنها را به وحدتی عاطفی رسانده است 

د. اگر نباش واجب نیست که هر دو صدای کبک، درخت نارون، را دوست داشته
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چنین حالتی پیش بیاید، باید گفت که یا عاشق زائد است یا معشوق و یکی کافی 

 گذشتن است، امّا این سخن به هایپرست و خود هایخواه است. عشق از خود

زنم که ارزش معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. من از عشق زمینی حرف می

 ی در دیگری.آن در حضور است، نه در محو و نابودشدن یک

عزیزم، اگر زاویه دیدمان نسبت به چیزی یکی نیست بگذار یکی نباشد. بگذار در 

عین وحدت، مستقل باشیم. بخواه که در عین یکی بودن، یکی نباشیم. بخواه که 

باب هر چیز که  بگذار صبورانه و مهرمندانه، در, همدیگر را کامل کنیم نه ناپیدا 

امّا نخواهیم که بحث، ما را به نقطه مطلقاً  مورد اختلاف ماست بحث کنیم،

 واحدی برساند.

بحث باید، ما را به ادراک متقابل برساند نه فنای متقابل، اینجا سخن از رابطه 

های ها و حقیقتعارف با خدای عارف در میان نیست، سخن از ذره ذره واقعیت

خت بزنیم، بیا عینی و جاری زندگی است بیا بحث کنیم، بیا معلوماتمان را تا

کلنجار برویم امّا سرانجام، نخواهیم که غلبه کنیم. بیا حتی اختلافهای اساسی و 

م دوگانگی، شور و کنیمیها تا آنجا که حس مان را در بسیاری زمینهاصولی زندگی

بخشد نه پژمردگی و افسردگی و مرگ حفظ کنیم. من و تو حق حال و زندگی می

کنیم و حق داریم بسیاری از نظرات و عقاید هم را  داریم در برابر هم قد علم

 ..عزیز من، بیا متفاوت باشیم. که قصد تحقیر هم را داشته باشیم. آننپذیریم، بی

نویسنده ایرانی که شهرتش به دلیل نگارش  ،هائی از پرویز شاپورنوشته *

 با طبعی شاعرانه و طنز بوده است.« خطیاغلب تک»های کوتاه نوشته

 کشم.زندگی را با رشته عمرم به دوش میبار  -

 رود.زندگی بدون آب از گلوی ماهی پائین نمی -
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 .کندمیجارو، شکم خالی سطل زباله را پر  -

 برای مردن، عمری فرصت دارم. -

 جا رسیده بودم.اگر خودم هم مثل ساعتم جلو رفته بودم، حالا به همه -

 اند.انداز کردهپسهائی هستند که فرشتگان در قلک آسمان ستارگان سکه -

 گذارند.ی قالی خار ندارند، مردم با کفش روی آن پا میهاگلبا اینکه  -

 یک رنگ است.انسان، چهار نژاد هر  ۀسای -

 بیاد ندارم نابینائی به من تنه زده باشد. -

 ترین شهر دنیاست.قلبم پر جمعیت -

 قطره باران، اقیانوس کوچکی است. -

 باشد. دتوانمیهر درخت پیر، صندلی جوانی  -

 ای را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان میسازم.اگر بخواهم پرنده -

 به عقیده گیوتین، سرآدم زیادی است. -

 گذارم.بند بیرون میها کاملاً ناامید نشوند، دستم را از پشهبرای اینکه پشه -

 غم، کلکسیون خندهام را به سرقت برد. -

 نشیند.بلبل مرتاض، روی گُل خاردار می -

 وقتی دید باران قبول زحمت کرده، به آبپاش مرخصی داد. باغبان -

 ریزد.ام اشک میقطره باران غمگین، روی گونه -

 خورد.سالی، آب از آب تکان نمیدر خشک -

 .کندمیگردان، در روزهای ابری احساس بلاتکلیفی گُل آفتاب -

 با چوب درختی که برف کمرش را شکسته بود، پارو ساختم. -

 ند خاک بازی کنند.توانمیسوزد که در ایام کودکی نمی هایدلم برای ماه -

 .کندمی، بیضی ترسیم کندمیحواس پیدا پرگاری که اختلال -

 دید.آلود بود که ماهی، زندگی را تیره و تار میای گلِاندازهآب به -
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 گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرنده محبوس است. -

 شوند.گذاشتن هم سیر نمیجاذبه، از سر به سر فواره و قوه -

 تر از قطرات اشک.زلال باش. زلال .زلال باش -

، که گودال کوچکِ آبی باشی، یا دریای بیکران. زلال که باشی، کندمیفرقی ن -

 آسمان در تو پیداست.

 آن خانم کی بود:

عمل آمد که در جمع مدیران ارشد یک سازمان از یک استاد سخنور دعوت به

ایراد سخن نماید. محور سخنرانی، در خصوص مسائل انگیزشی و چگونگی 

زد. استاد شروع به سخن نمود و پس از مدتی ارتقاء سطح روحیه کارکنان دور می

 هایش جلب شده بود، که توجه حضار کاملاً به گفته

ی زندگی را در آغوش زنی گذراندم هاسالآری دوستان من بهترین  چنین گفت:

برانگیزی جمع حضار را فرا گرفت، استاد  که همسرم نبود. ناگهان سکوت شوک

وقتی تعجب آنان را دید، پس از کمی مکث ادامه داد آن زن مادرم بود، حاضران 

 شروع به خندیدن کردند و استاد سخنان خود را ادامه داد.

باً یک هفته از آن قضیه سپری گشت، تا اینکه یکی از مدیران ارشد همان تقری

آ ن مدیر از  رسمی دعوت شدند.ی نیمهمیهمانسازمان به همراه همسرش به یک 

 جمله افراد پر کار و تلاشگر  سازمان بود , که همیشه خدا سرش شلوغ بود ,

با بازگوکردن، خودی نشان داده و در جمع دوستان و آشنایان  اوخواست که -

همان لطیفه، محفل را بیشتر گرم کند، لذا با صدای بلند گفت: آری من 

ی زندگی خود را در آغوش زنی گذراندم که همسرم نبود. هاسالبهترین 
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رفت، سکوت توام با شک همه را گرفت و طبیعتاً همانطوری که انتظار می

 برد.همسرش نیز در اوج خشم و حسادت بسر می

قت رامناسب میدید، خواست لطیفه را ادامه دهد، امّا از بد حادثه چیزی مدیر که و

ان نسبت به او بیشتر شد. میهمانظن به خاطرش نیامد. و هرچه زمان گذشت سوء

بیاورم  خاطربه، نمیتونم کنممیتا اینکه به ناچار گفت: راستش دوستان هرچی فکر 

 آن خانم کی بود. 

 مارتین لوتر و سند جهنم:

فروختند و مردم نادان هم با ها بهشت را به مردم میقرون وسطا کشیشدر 

 کردند.پرداخت هر مقدار پولی قسمتی از بهشت را از آن خود می

برد، دست به هر عملی زد نتوانست مردم فرد دانائی که از این نادانی مردم رنج می

 زد. را از انجام این کار احمقانه باز دارد، تا اینکه فکری به سرش

ل فروش بهشت گفت قیمت جهنم چقدره؟ وبه کلیسا رفت و به کشیش مسؤ

کشیش تعجب کرد و گفت: جهنم؟ مرد دانا گفت: بله جهنم. کشیش بدون هیچ 

سکه، مرد سراسیمه مبلغ را پردخت کرد و گفت: لطفاً سند جهنم  3فکری گفت: 

ا خوشحالی آن ای، نوشت: سند جهنم. مرد برا هم بدهید. کشیش روی کاغذ پاره

به میدان شهر رفت و فریاد زد: من تمام جهنم رو  را گرفت، از کلیسا خارج شد.

خریدم، این هم سند آن است دیگر لازم نیست بهشت را بخرید، چون من 

دهم. این شخص، مارتین لوتر بود که با این کس را داخل جهنم راه نمیهیچ

 زد ، بلکه با پذیرش مشقات فراوانای به کسب و کار کلیسا حرکت، نه تنها ضربه

 خود برای اینکه مردم را از گمراهی رها سازد آماده کرد.

 انجماد نگاه سرد این مرد , دلم برای جهنمت تنگ شده است ...در خدایا 
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 در پشت هر مرد بزرگ، زنی بزرگ ایستاده است. 

 و« میو چوال » توماس هیلر، مدیر اجرائی شرکت بیمه عمر ماساچوست، 

همسرش در بزرگراهی بین ایالتی در حال رانندگی بودند که او متوجه شد بنزین 

اتومبیلش کم است. هیلر به خروجی بعدی پیچید و از بزرگراه خارج شد و خیلی 

زود یک پمپ بنزین مخروبه که فقط یک پمپ داشت پیدا کرد. او از تنها مسؤل 

ازرسی کند، سپس برای رفع آن خواست باک بنزین را پُر و روغن اتومبیل را ب

بنزین پرداخت او هنگامی که بسوی  زدن در اطراف پمپ خستگی پاهایش به قدم

گشت، دید که متصدی پمپ بنزین و همسرش گرم گفتگو اتومبیل خود باز می

نزین دست تکان داد ب هستند. وقتی او به داخل اتومبیل برگشت دید متصدی پمپ

 خوبی بود.، گفتگوی گویدمیو شنید که 

شناسد او پس از خروج از جایگاه، هیلر از زنش پرسید که آیا آن مرد را می

رفتند شناسد. آنان در دوران تحصیل به یک دبیرستان میدرنگ پاسخ داد که میبی

اند. هیلر با لحنی آکنده از غرور گفت، هی خانم و یک سال هم با هم نامزد بوده

کردی به جای زن مدیرکل، ر با او ازدواج میشانس آوردی که من پیدا شدم. اگ

بنزین بودی. زنش پاسخ داد: عزیزم، اگر من با او ازدواج همسر یک کارگر پمپ

ها بنزین. )برگرفته از کتاب بیشترین نکتهکردم، او مدیرکل بود و تو کارگر پمپمی

 ها.(و قصه

 :افسانه غول چراغ جادو

ای بازی بودند که زن ضربه غول توپیک روز زن و شوهری در کنار ساحل مش

ای که در اون های خونهزند و توپ مستقیم میره به سمت شیشهمحکم به توپ می

نزدیکی بود و.. تق شیشه میشکنه، مرد عصبانی نگاهی به زن میکنه و میگه ببین 

چه کارکردی؟ حالا باید هم معذرت خواهی کنیم، هم خسارتشون رو جبران 

 آمده کسی توی خونه باشه، افتن طرف خونه، به نظر نمیه میکنیم، دوتائی را
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زنه، یک صدائی میگه بیا رو، ورانداز میکنن و بعد مرد، در میم بیرون خونهکًه ی

بینند که با شورت روی تو. اول زن و بعد شوهرش وارد میشن و مردی رو می

ین سمت زمین نشسته، شوهر توضیح میده که همسرم اشتباهاً توپ را به ا

انداخت، ما آمدیم که عذرخواهی کنیم و خسارتتون را پرداخت کنیم. مرد لخت 

سری تکان میده و میگه: عیبی نداره، من غول چراغ جادو هستم و وقتی شیشه 

رو شکست و من ای که من توش حبس بودم خورد و اونشسکت، توپ به شیشه

کدومتون یک آرزو بکنین.  آرزو رو برآورده کنم. پس هر 3آزاد شدم، من میتونم 

کنه و و آرزو سوم هم سهم خودم. اول به شوهر میگه، آرزو کنه، مرد کمی فکر می

میلیون دلار حقوق بگیرم. غول میگه:  5/1تا پایان عمر ماهی  خواهممیمیگه: من 

و  برای محبتی که در حق من کردی، کمه، تو از الان تا آخر عمر یک کار شاد

هترین بیمه و مزایا و در بهترین دفترها با حقوق حداقل ماهی دوست داشتنی با ب

خواهی؟ زن میگه من میلیون دلار خواهی داشت. بعد به زن میگه: تو چه می 5/1

میخوام که در تمام کشورهای دیدنی دنیا یک خونه برای خودم داشته باشم، غول 

تمام کشورهای میگه، این برای محبتی که در حق من کردی کمه. تو از الان در 

توریستی و زیبای دنیا ویلائی بزرگ با بهترین امکانات تفریحی و خدمه آموزش 

دیده خواهی داشت. و بعد نفس عمیقی میکشه و میگه حالا نوبت منه و روبه مرد 

میگه، من آرزو دارم بعد از ظهر رو با همسر تو بگذرونم. زن و شوهر بهم نگاه 

هیکل سوخته و ورزیده غول میکنه و خوشحال کنند. زن زیرچشمی نگاهی به می

تفاوتی به شوهرش میگه، من برام مهم نیست. هر چه تو بگی. میشه، امّا با بی

میدونی که فقط تو و بغل تو به من خوش میگذره. مرد هم از ترس اینکه نکنه، 

اون همه امکانات و پول از دستش بره با اینکه قلباً راضی نبود، میگه: عزیزم من 

تر میگه، فقط نگذار خیلی بهش خوش بگذره، ه تو اطمینان دارم و بعد آرومب

 ساعت، و در حالیکه هر دو خسته  3بالاخره زن و غول به طبقه بالا میرن. بعد از 
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پرسه . از خودت و شوهرت بگو. زن میگه که شوهرم مدیر بودند. غول از زن می

 هستم.تجاری یک شرکت و من حسابدار یک فروشگاه بزرگ 

ما در  پرسه، درس هم خوندین؟ زن با افتخار، میگه بله، هر دویغول می

پرسه، چند سالتونه؟ زن میگه: هر دوی ما غول می مون مدرک مستر داریمرشته

ین و رید، مستر دااساله 35هستیم. غول با تعجب میگه هر دوتون  ساله 35

 متأسفم براتون. ن که غول چراغ جادو وجود داره؟کنیمیاونوقت باور 

 

بود، شیند که پدر و مادرش ساله  شتقتی سارا دخترکی ه: و قیمت معجزه -

کنند، فهمید برادرش سخت بیمار درباره برادرش که کوچکتر بود صحبت می

است و آنها پولی برای مداوای او ندارند. پدر به تازگی کارش را از دست 

ادر را بپردازد. سارا شیند که ست هزینه جراحی پر خرج برتوانمیداده بود و ن

پسرمان را نجات دهد. سارا با  دتوانمیپدر آهسته به مادر گفت: فقط معجزه 

ناراحتی به اتاق خوابش رفت و از زیر تخت، قلک کوچکش را درآورد. قلک 

 دلار بود. 5را شکست، سکه را روی تخت ریخت و آنها را شمرد، فقط 

شد و چند کوچه بالاتر به داروخانه رفت. بعد آهسته از در عقبی خانه خارج 

جلوی پیشخوان انتظار کشید و تا داروساز به او توجه کند ولی داروساز سرش 

هم ای هشت ساله شود. دخترک پاهایش را بهتر از آن بود که متوجه بچهشلوغ

 کرد. کرد، ولی داروساز توجهی نمیزد و سرفه میمی

ها را محکم روی شیشه پیشخوان ریخت. بالاخره حوصله سارا سررفت و سکه

خواهی؟ دخترک جواب داد، داروساز جا خورد رو به دخترک کرد و گفت: چه می

، معجزه بخرم. داروساز با تعجب پرسید؟ خواهممیبرادرم خیلی مریض است، 

ببخشید؟ مردی که گوشه ایستاده بود و لباس تمیز و مرتبی داشت، از دخترک 
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ری؟ دخترک پولها را کف دستش ریخت و به مرد نشان داد، پرسید؟ چقدر پول دا

این پول برای خرید معجزه  کنممیمرد لبخندی زد و گفت: آه، چه جالب، فکر 

 خواهممیباشد. بعد به آرامی دست او را گرفت و گفت: من برادرت کافی می

 م معجزه برادرت پیش من باشد.کنیمیبرادر و والدینت را ببینم، فکر می

ردای آن روز عمل جراحی روی مغز پسرک با موفقیت انجام شد. و او از مرگ ف

نجات یافت. پس از جراحی، پدر نزد دکتر رفت و گفت از شما متشکرم، نجات 

بدانم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید  خواهممیپسرم یک معجزه واقعی بود، 

 پرداخت شد. پنج دلار بود که هک پرداخت کنم دکتر، لبخندی زد و گفت

 جالب که بدانید:

 خون از هائیای فوت کرده، در حالیکه نشانهصورت غیرمترقبهیک زن تایوانی به

ریزی از گوش، بینی و دهان مشاهده شده است. پس از کالبدشکافی، علت مرگ 

 در شکم بیمار تشخیص داده شد.« آرسینیک»مسمومیت بدلیل وجود 

؟ یک متخصص، پس از بررسی  سر در آورده سؤال این که این آرسینیک از کجا

کاری شخص . با ندانمکندمیمحتویات شکم آن مرحومه نتیجه را چنین اعلام 

صورت عادی کرده که بهاستفاده می« Cویتامین »فوت شده، این فرد روزانه از 

میل نموده که این هم هیچگونه « میگو»شب قبل برای شام  همچنینضرری ندارد. 

 ماده غیر سمی ) پتاسیم و cولی بطور خلاصه ترکیب ویتامین  د.مشکلی ندار

آرسینیک »که همان  شودمیدر بدن « اکسید آرسینیک»باعث تولید  ( 5آرسینیک 

 استفاده می کنید از خوردن میگو cپس چنانچه روزانه از ویتامین است. « سمی

 خودداری کنید.

 تو راه مرا بسته امید رهائی نیست وقتی همه دیواریم  ,تو را بسته   من راه
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؟ آقای کندمیدر یک مصاحبه از وینستون چرچیل سؤال :  لاچیااوریانا ف

وزیر ، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به نخست

کار را آورید. امّا اینوجود میروید و دولت هند شرقی بهآنسوی اقیانوس هند می

هاست با شما در جنگ و گوش خودتان، یعنی در ایرلند که سالید در بیختوانمین

 ستیز است انجام دهید؟ 

کار به دو ابزار : برای انجام ایندهدمیچرچیل بعد از اندکی تأمل پاسخ  نوینستو

 مهم احتیاج هست که این دو ابزار مهم را در ایرلند در اختیار نداریم.

اکثریت  گویدمیاین دو ابزار چیست. چرچیل در پاسخ  کندمیخبرنگار سؤال 

 .نادان و اقلیت خائن

 نــا به مکه، به برهنه پای رفتـدینه تـز م                 *

 ب از برای لبیک به وظیفه باز کردنــدو ل

 ابد و مساجد، همه اعتکاف جستنــبه مع                

 راز کردن ـهمه احتلاهی، ــناهی و مــز م                  

 تنـها نخفتن، به خدای راز گفشب جمعه                

 ردنـــلب نیاز کـنیازش، طود بیــز وج                 

 به خدا قسم که آن را، ثمر، آن قدر نباشد                

 ردنــیدی، در بسته بازکــکه به روی ناام                   

 ندی استــت پرواز بلـــفرصمان ــآس           *

 اشیـه اندازه کبوتر بــت چـه این اسـقص                         

 نخورم در همه عمرعهد کردم که دگر می                                 

 ی دگر هاشببجز از امشب و فردا شب و 

 «از عماد خراسانی»      
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؟ کنیمی. چگونه از آنها استفاده ، دو سلاح بزرگ در نزد تواندچشم و زبان *

 بخش.گیر یا زندگیمانند تیری زهرآلود. یا آفتابی جهان تاب؟ زندگی

از هم جدا کن، عشق و هوس، چون اولی مقدس است و دومی را  دو چیز *

 برد و دومی به پلیدی. شیطانی، اولی تو را به پاکی می

، یک روز با تو و یک روز علیه تو. روزی که باتوست، دنیا دو روز است *

چرا که هر دو پایان , مغرور مشو و روزی که علیه توست، مأیوس نشو 

 پذیرند.

در , دار ، در مجلسی که واردشدی، زبانت را نگههمیشه بیاد داشته باش *

چشمانت را , ای وارد شدی دار. در خانهای نشستی، شکمت را نگهسفرهسر 

 دار.ار. در عبادت، دلت را نگهدنگه

 

 : چند پند
، گاوی بدید و بگفت: در آرزوی پروازم امّا چگونه، ندانم.  گاو . بوقلمونی1

، الهایت فتد و پرواز کنی. بوقلمونپاسخ داد، گر ز تپاله من خوری، قدرت بر ب

خورد و بر شاخی نشست. تیراندازی ماهر بوقلمون بر درخت بدید، تیری بر آن 

: با خوردن هر گندی شاید نتیجه اخلاقی   بخت بینداخت و هلاکش نمود.نگون

 به بالا رسی، لیک در بالا نمانی.

از سرمای بسیار، قدرت پرواز از کف بداد و در برف افتاد. گاوی  گنجشکی. 2

گذر همی کرد و تپاله بر وی انداخت. گنجشک ز گرمای تپاله، جان بگرفت و به 

دندان بگرفت و ای آواز بشنید، جست و گنجشک به ربهآواز مشغول شد. گ
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: هر که گندی بر تو انداخت حتماً دشمن نباشد. هر که از نتیجه اخلاقی  بخورد.

 آوردت حتماً دوست نباشد.بدرگندی 

 :گویدمییک فیلسوف ترک  *

 برابر من بود. 30سالش بود. یعنی سنش  30وقتی من به دنیا اومدم پدرم  -

 برابر من. 16ساله شد. یعنی  32شدم، پدرم  ساله 2وقتی من  -

 برابر من. 11ساله شد، یعنی  33ساله شدم، پدرم  3وقتی من  -

 برابر من. 7ساله شد، یعنی  35ساله شدم، پدرم  5وقتی من  -

 برابر من. 4ساله شد یعنی  40ساله شدم، پدرم  10وقتی من  -

 ن.برابر م 3ساله شد، یعنی  45ساله شدم، پدرم  15وقتی من  -

 برابر من. 2ساله شد. یعنی  60ساله شدم، پدرم  30وقتی من  -

 ترسم اگر ادامه بدم، از پدرم بزرگتر بشم.می -

*بنیامین فرانکلین : اگر می خواهی , پس از مرگ فراموش 

یا کاری کن  ه ,نشوی , یا چیزی بنویس که قابل خواندن باش

 که قابل نوشتن باشه. 

 مرد چهار زنه:

 یار دیرینۀ دبستانی لرستانی،دوستی داشتم 

 همرهش چار زن همه طناز دیدمش بعد سالیان دراز

 که لری آهوان به دنبالش مات و مبهوت گشتم از حالش

 تو چگونه کنی زجا حرکت گفتمش، چارزن؟ خدا برکت

 هر یکی حکمتی جدا دارد گفت این کار ماجرا دارد

 شیرازمن گرفتم زخطۀ  اولی را که هست خوشکل و ناز



 654 ز هر در سخنی

 

 ام باشدسر او روی سینه ام باشدها قرینهتا که شب

 ی تبریز زن گرفتم ز خطه بهر اوقات روزهایم نیز

 دار و نظیف و کدبانوستخانه چون زن ترک خوش بروبازوست

 اش غوغاستبهتر از آن سلیقه پختش که محشر کبراستدست

 چون زنی هم ز اصفهان دارم ام بارمظرف یک سال بسته

 جوئی رایادمان داده صرفه از ماست تارموئی را کِشد

 او متخصص در اقتصاد است در کم و بیش. او اوستاد است

 گمان فوق دکترا داردبی او بس که در اقتصاد پا دارد

 شیری از خطۀ لرستان است زن چارم که ختم آنان است

 زن چارم برای چیست؟ بگو گفتمش با وجود آن سه هلو

 عصبانی ز همسران دگر گهگاه بنده گشتم اگرگفت 

 این یکی را کشم به زیر کتک شکآن زمان جان آن سه تا بی

-  

 با همدیگر بخندیم نه به یکدیگر:

اسمش ستارخان بود، شاید هم باقرخان خیلی شجاع بود، خیلی  ترکه یه روز یه

رو گذاشت کف نترس، یکه و تنها از پس ارتش حکومت مرکز براومد. جونش

دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شده فداکاری کرد. برای ایران. برای من و 

 تو برای اینکه ما یه روزی، تو این مملکت آزاد زندگی کنیم.

خان جنگلی، خان بود میرزا کوچکاسمش، میرزا کوچک رشتیه یه یه روز *

برای مهارکردن گاو وحشی قدرت منطقه تلاش کرد. برای اینکه، کسی تو 

این مملکت ادعای خدائی نکنه، آنقدر جنگید تا جونش رو فدای سرزمینش 

 کرد.
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زیست، خان زند بود، مؤسس سلسله زندیه ساده، اسمش کریمیه لره یه روز *

 کرد.پرور بود و تا حد امکان از شدت عمل احتراز میسیرت و عدالتنیک 

، به نام علامه دهخدا، از لحاظ اخلاقی بسیار منحصر به یه قزوینه یه روز *

 فرد بوده و دیوان پارسی بسیار خوبی برای ما بر جا نهاد.

تا اینکه یه  .. ترک و رشتی و لر و اصفهانی وما همه با هم بودیم یه روز

 .عده رمز دوستی مارو کشف کردند. و قفل دوستی مارو شکستند

و اینجوری  .خندیمسازیم به همدیگه میحالا دیگه، ما برای هم جوک می *

ل شادیم. این از فرهنگ ایرانی به دور است. آخه این نسل جدید، نسل قاب

 اطمینان و متفاوتی هستند پس با همدیگه بخندیم نه به همدیگه.

سپس با حسرت با حیرت زندگی می کنیم , و :شویمبدون اراده متولد می *

 میمیریم

 

گُلی  یک قصه اروپائی است. بدین مضمون که عاشق و معشوق ,فراموشم مکن(گل )

. فهماند که چقدر مشتاق آن دسته گل استبا نگاهش می, معشوق بیند را در رودخانه می  

 اندازد و اندازد و گُل را به سوی معشوقش میعاشق بدون ملاحظه، خود را به آب می

رود. ایرج میرزا شعر زیر را براساس و خود به دیار نیستی می« فراموشم مکن» گویدمی

 این قصه سروده است.

 تا لب دجله به معشوق رسید  عاشقی محنت بسیار کشید

 دسته گُلی داد به آبکه فلک   نشد از گل رویش سیراب

 فارغ از عاشق دل سوخته بود   نازنین چشم بشط دوخته بود

 لایق دست من زیبا ئیست  گفت وه وه چه گل رعنائیست

 جست در آب چو ماهی از شط  زین سخن عاشق معشوق پرست
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 که نکوئی کن و در آب انداز  خوانده بود این مثل آن مایه ناز

 دل به دریا زد و افتاد بشط  چوبطباری آن عاشق بیجاره 

 بنشاط آمد و دست از جان شُست  دید آبیست فراوان و درست

 سوی دلدارش پرتاب نمود  دست و پائی زد و گُل را بربود

 ما که رفتیم بگیر این گُل تو   گفت کای آفت جان سنبل تو

 یاد آبی که گذشت از سر من  بکنش زیب سرای دلبرمن

 عاشق خویش فراموش مکن  بوش مکن جز برای دل من

 که ز خوبان نتوان جست وفا  خود ندانست مگر عاشق ما

 خوبرویان همه را خواب برد  عاشقان را همه گر آب برد

 :امشب با من باش

 یابما نمیــاگر خواهم غم دل با تو گویم، ج

 یابمیـها نمــو را تنـدا، تـود پیــائی شــاگر ج

 و را یابمــنها تـپیدا و هم تی کنم ـر جائـاگ

 یابم.، خود را نمیکنممیز شادی دست و پا گم 

 ها، شانس.رویاها، موفقیت: در زندگی پایدار نیستند سه چیز *

 . زمان، گفتار، موقعیت :گردنددر زندگی، که وقتی از کف رفتند باز نمی سه چیز

 عصبانیت.طلبی،  تکبر، زیاده :کندمیما را نابود  سه چیز *

 کار سخت، صمیمیت، تعهد. :سازدرا می هاانسان سه چیز *

 نفس، دوستانبه عشق، اعتمادبسیار ارزشمند هستند:  سه چیز *
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 آرامش، امید، صداقت: در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد سه چیز *

استاد در جواب گفت : به گندم زار برو  از استادش پرسید عشق چیست؟ مریدی

خوشه ترین شاخه را بیاور , اما در هنگام عبور از گندمزار , یادت باشه که وپر 

ای بچینی، مرید به گندمزار رفت و پس از ی به عقب برگردی تا خوشهتوانمین

 گفت : با ) حسرت (استاد پرسید: چه آوردی ؟ مرید  مدتی طولانی برگشت،

به امید پیدا کردن  تری دیدم وهای پر پشترفتم، خوشههیچ، هر چه جلو می

 ترین تا انتهای گندمزار رفتم، استاد گفت: عشق یعنی همین.پرپشت

: به جنگل برو و استاد جواب داد که  ؟مرید پرسید: پس ازدواج چیست

ی به عقب توانمیکه باز هم ناما به یاد داشته باش  درخت را بیاور. بلندترین

درختی برگشت. استاد پرسید که برگردی. مرید رفت و پس از مدت کوتاهی با 

چه شد و او در جواب گفت: به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم 

انتخاب کردم. ترسیدم که اگر جلوتر بروم باز هم دست خالی برگردم. استاد گفت: 

 ازدواج هم یعنی همین.

 ی تاریخی:هایحاضر جواب

ه بود یکی از ، وقتی چرچیل حسابی مست کرددر مجلس عیش حکومتی

او رفت و در  پیش شاحرفه حضار که خبرنگار هم بود، از روی حس کنجکاوی 

حالیکه چرچیل سرش رو پائین انداخته بود و در عالم مستی چیزهای نامفهومی 

خندید گفت: آقای چرچیل )چرچیل سرش را بلند کرد و میزیرلب زمزمه می

 .ری از توجه چرچیل نبود(نکرد( بلندتر گفت آقای چرچیل: تکرار کرد. )خب

گفت شما خیلی رو جلب کرده بود می هایو بر در شرایطی که صداش توجه دور

اندازه مست هستید، شما بطور وحشتناکی مست هستید. مست هستید. شما بی
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چرچیل سرش رو بلند کرد، در حالیکه چشمهایش سرخ رنگ شده بودند و 

 زد به چشمهای خبرنگار خیره شد و گفت خانم شما زشت کشدار حرف می

 هستید. شما خیلی زشت هستید . شما بطور وحشتناکی زشت هستید , مستی من 

 .کنیمیم ببینم تو چه غلطی هخواپره، میتا فردا صبح می

 ی تاریخی:اهیحاضر جواب

یه روز چرچیل داشته از یه کوچه باریکی که فقط امکان عبور یه نفر رو  میگن

رسه. بعد از اینکه اش میخوردهشده که از روبرو یکی از رقبای زخمداشته رد می

تا  کنممیرو کج نگه من هیچوقت خودمکنن رقیبه میکمی تو چشم هم نگاه می

کرده میگه چرچیل در حالیکه خودش رو کج می یه آدم احمق از کنارم عبور کنه.

 .کنممیولی من این کار رو 

 : تبریک هیتلر برای عید نوروز به رضاشاه

 اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رضا شاه پهلوی,

 از آن اعلیحضرت خواهشمندم بمناسبت نوروز صمیمی ترین تبریکات 

 برای مزید ترقی و تعالی کشور ایران قبول فرمایی. ادلف هیتلر 

این رابطه دوستی در زمان جنگ با آلمان نازی باعث تبدیل اسم پارسیا به ایران و 

بعدها، بعد از جنگ جهانی دوم با دخالت انگلیس و روسیه باعث جداشدن 

آهن رای توسعه راهب هایبحرین از ایران بود. ناگفته نماند که در آن زمان آلمان

آهن ایران زحمت زیادی کشیدند، به این خاطر محله اطراف ایستگاه مرکزی راه

 آباد نامگذاری شد.در جنوب تهران به اسم نازی

 



 سخنی ز هر در 659

 

 

 ساعت شنی می ماند . قلب را پر می کند , مغز را خالی .. عشق مانند

 

 همیشه راه آسمان باز است پرواز را باید آموخت ...: در بن بست

 یکی بود یکی نبود:
فهمم عاشقش بودم عاشقم نبود. وقتی عاشقم شد که دیگه دیر شده بود. حالا می

  ها میگن یکی بود یکی نبود.که چرا اولِ قصه

همیشه همین بوده یکی بود یکی . یکی بود یکی نبود، این داستان زندگی ماست 

ساختن، برای بودن یکی کنجد با هم بودن، با هم نمی, مان نبود. در اذهان شرقی

گونه آغاز شود که یکی گوئی نیست که داستانش اینباید دیگری نباشد، هیچ قصه

و ما اسیر این قصه کهن، برای بودن . همه با هم بودند   بود و دیگری هم بود.

م. از دارائی، از آبرو، از هستی، انگار که بودنمان، کنیمییکی، یکی را نیست 

فهمد جز ما و کس نمیداند، جز ما، هیچکس نمیگریست. هیچوابسته به نبودن دی

فهمد، ارزشی ندارد، حتی برای زیستن و این هنری داند و نمیکس که نمیآن

 هنر نبودن دیگری . ایم. است که آن را خوب آموخته

 والنتاین چیست؟

روم ا اوایل امپراطوری ساسانی در ایران، در در قرن سوم میلادی که مطابق می ب

، عقاید عجیبی داشت، از جمله «کلودیوس»باستان فرمانروائی بوده است به نام 

اینکه سربازی خوب خواهد جنگید که مجرد باشد، از این رو ازدواج را برای 

 .کندمیسربازان امپراطوری روم قدغن 

کس جرأت ای قاطع بود که هیچاندازه رحم و فرمانش بهکلودیوس، بقدری بی

دواج سربازان نداشت، امّا کشیشی به نام والنتیوس )والنتاین(، مخفیانه کمک به از



 660 ز هر در سخنی

 

کرد، کلودیوس دوم از این عقد سربازان رومی را با دختران محبوبشان جاری می

ه ولنتاین را به زندان بیاندازند. سرانجام  دهدمیو دستور  شودمیجریان خبردار 

 .شودمیشق اعدام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق، با قلبی عا

دانند و از آن زمان، نهاد و عنوان فدائی و شهید راه عشق میبنابراین او را به

 برای عشق. شودمیسمبلی 

 سپندار مذگان چیست؟

در ایران باستان، نه چون رومیان از سه قرن پس از میلاد که از بیست قرن پیش از 

ن، میان آریائیان روزی موسوم میلاد، یعنی حدوداً دوهزارسال پیش از تولد ولنتای

 )سپندار مذگان یا اسفندار مذگان بوده است. -به روز عشق

این روز تقویم زرتشتی مصادف است با پنجم اسفند ما و در تقویم جدید ایرانی 

. شش روز به جلو آمده و شودمیو یک روز حساب که شش ماه اول سال سی

وز پس از روز والنتاین فرنگی. ر 4بهمن، یعنی  29با  شودمیدقیقاً مصادف 

زرتشتیان جشن سپندارمذگان )روز زن و روز زمین( را هر ساله در پنجم اسفند 

 کنند.ماه برگزار می

ورزی بیشتری است،  در باور ایرانی، مردان دارای قدرت مردانگی و تفکر و خرد

 در برابر آن زن نیز دارای مهرورزی، عشق پاک، پاکدامنی و از خودگذشتگی

تری است، که هر یک از این دو به تنهائی راه به جائی نبرده و حتی روند فراوان

خوشبختی بشر را وابسته « آشو زرتشت»کشاند. پویائی گیتی را هم به ایستائی می

داند، نه به جنسیت، قومیت و رنگ و نژاد و از به میزان دانش و خرد انسان می

 مردان دارای حقوق برابرند.، همه زنان و هاانساندیدگاه وی همه 
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او دختران را در گزینش همسر آزاد شمرده و عشق پاک و دانش نیک را دو معیار 

داند و خوشبختی همسران جوان را در زندگی زناشوئی در این میداند که اصلی می

هر یک بکوشند تا در راستی از دیگری پیشی جویند. ملت ایران از جمله ملتهائی 

ا جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته است. به مناسبتهای است که زندگیش ب

گذرانده اند. که خود و شادمانی روزگار می گرفتند و با سرورگوناگون جشن می

 بینی است.نشان دهنده فرهنگ، نحوه زندگی، فلسفه حیات و جهان

 ماجرای دو دیوانه:

طور که روز همینفرهاد و هوشنگ هر دو بیمار یک آسایشگاه روانی بودند. یک 

زدند، فرهاد ناگهان خود را به قسمت عمیق استخر انداخت در کنار استخر قدم می

و به زیر آب فرورفت. هوشنگ فوراً به داخل استخر پرید و خود را در کف 

استخر به فرهاد رساند و او را از آب بیرون کشید. وقتی دکتر آسایشگاه از این 

 د تصمیم گرفت که او را از آسایشگاه مرخص کند.اقدام قهرمانانه هوشنگ آگاه ش

هوشنگ را صدا کرد و به او گفت من یک خبر خوب و یک خبر بد برایت دارم. 

ی از آسایشگاه بیرون بروی، زیرا با پریدن در توانمیخبر خوب این است که 

استخر و نجات دادن جان یک بیمار دیگر، قابلیت عقلانی خود را برای واکنش 

دن به بحرانها نشان دادی و من به این نتیجه رسیدم که این عمل تو نشان نشان دا

وجود اراده و تصمیم در توست و امّا خبر بد این که بیماری که تو از غرق شدن 

نجاتش دادی بلافاصله بعد از اینکه از استخر بیرون آمد خود را با کمر بند حوله 

بر شدیم او مرده بود. هوشنگ که ما باخ هحمام دار زده است و متأسفانه وقتی ک

ت او خودش را دار نزد. من کرد،  گفبه دقت به صحبتهای دکتر گوش می

 مون؟تونم برم خونهش کردم تا خشک بشه حالا من کی میآویزون
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است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای  بهتر: آلبر کامو *

از این است که در این دنیا فکر  دیگر رفتم بدانم که نیست. این بسیار بهتر

 نیست و در آن دنیا بفهمم که هست.کنم خدا 

 : اعتراف به نادانی از چیزی که نمی دانم مرا شرمگین نمی سازد سیرون  *

، تنها زاییده اقتصاد برتر نیست، در هنر و ادب و اخلاق هم تمدن :لوئی پاستور

 باید متمدن بود و برتری داشت. 

 

های سترگ و دست داشته باش که عشق : بخاطر دالائی لاماگفته ای از 

 اند.های بزرگ محتاجها و ریسکآوردهای عظیم به خطرکردن

کس اعتماد ندارد، اعتماد نداشته که به هیچ به شخصی: کریستوفر مارلو

 باشید.

آلود جهان بزرگی که های خونبه این آسانی، از صخره توانمیآیا  :جبران خلیل

ها را در واژه ۀسرخ یک شقایق وحشی است، بالا رفت و انجماد دریاچ ۀدر تن

ها و قحطی تاریخی حاصلی اندیشهیخبندان عظیم تکلم دانش دید، و بر بی

   های بشری، انگشت افسوسی بر لب تحیری نگزید.جمجمه

برند، مردی که سخن دو تن از مصاحبت یکدیگر لذت می تنها :ادوارد مورو

  وید و آنکس که جز راست گوش فرا ندهد.جز راست نگ

  

تو باسن می مونه . هر چی سفت تر بگیری بیشتر درد می گیره .  زندگی مثل آمپول

 پس شل کن ...
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 بگو چه انیشه می کنند ؟ حتی بدون بال کبوتر کبوتر است .. بسنگ ها

 

نصیحت نکنید . عاقلان به آن احتیاج ندارند و احمقان به آن عمل نمی  دیگران را

 کنند .

هر گز فروغش رنگ فنا نمی پذیرد , دوستی های پاک و بی آلایش  اما آنچه که

 است 

 رسیدن نیست . اما برای رسیدن . چاره ای جز رفتن نیست ... همیشه رفتن

  

 پایان است.. ه سفری دائمی و بیمقصد نیست، بلک فضیلت :برایان تریسی

سازید که نیروی جاذبه منفی می ( ازیدانیمً )بخورید،غبطه موفق  اگر به افراد

 دارد.شما را از انجام هر چه که برای موفقیت لازم دارید  باز می

ماند که بتواند هر چیزی را که باید آنقدر زنده نمی کسهیچ :برایان تریسی

شدن قطعاً و موکداً باید افرادی را بیابیم که بیاموزد از ابتدا یاد بگیرد. برای موفق

قبلاً بهای آموختن چیزهائی را که برای دستیابی به اهدافمان نیاز داریم پرداخته 

  باشند.

یابید ولی هر چه تر آن را میبه دنبال آسایش خاطر باشید کم هر چه بیشتر

خاطری که بیشتر در جستجوی موفقیت باشید بیشتر احتمال دارد به آسایش

 برسید. خواهیدمی



 664 ز هر در سخنی

 

منفرد و ناگهانی نیست. یک شبه شکست  ۀیک واقع شکست :جیم بران

خورید، بلکه شکست از چند اشتباه در قضاوت تشکیل گردیده که هر نمی

 اند.روزه تکرار شده

مهارت و هشتاد درصد راهبرد تشکیل یافته است.  %20از  موفقیت :رانجیم ب

تر این است که برنامه ممکن است روش خواندن را بلد باشید ولی از آن مهم

 شما برای خواندن چیست.

م بکنم؟ چه چیز توانمیسه سؤال باید از خود پرسید، چه  مشکلی هر حل برای

 م مطالعه کنم؟ از چه کسی بپرسم؟ توانمی

میریم. امّا م، با حسرت میکنیمیشویم، با حیرت زندگی متولد می اراده بدون

 آلایش است.ی پاک و بیهایپذیرد دوستآنچه که هرگز فروغش رنگ فنا نمی

ی توانمیفایده رو نگهداری، ندر جسم و روح خودت احساسات بی تا وقتی که

 وجود بیاری.های تازه بهموفقیتجای خالی برای 

یک بار جوان هستیم ولی با یک تفکر غلط می توانیم برای  ما فقط برای *

                                                                                      نا بالغ بمانی همیشه

اعلام رفع  که مدیریت یعنی، ایجاد یک مشکل، رفع همان مشکل و امفهمیده *

 مشکل به همه.

که هرگز برای دیگران زندگی نکنم، چون کسی برای من زندگی  امفهمیده *

 .کندمین
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چی را با هم نمیشه داشت. گاهی عشق. گاهی پول و گاهی همه امفهمیده *

  آرامش.

رسه. کس در زندگی به چیزی کمتر یا بیشتر از لیاقتش نمیهیچ ام کهفهمیده

های بهتر و بیشتری برسی، باید یاد بگیری چطوری لیاقت برای اینکه به چیز

 خودت رو زیاد کنی.

ربط داره نه به وضع مالیشون. دو نفر با  هاآدمرفاه، به فرهنگ  ام کهفهمیده *

 ند دو سطح و سبک زندگی متفاوت داشته باشند.توانمیدرآمد یکسان 

 دهنده روح و قلب:الفاظی شیوا نوازش

به نجوای نسیم کامیابی و سعادت که نغمه خوش امید و عشق سر  دل بسپار *

و راهی شو در مسیر نورانی عشق تا طعم دلنشین عشق را با تمامی  دهدمی

وجود بچشی و سیراب شوی و آنگاه آن شوی که شایسته عشق خداوند 

 است.

 

 من درد تو را ز دست آسان ندهم 

 دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

 دوست به یادگار دردی دارماز        

 ان درد به صدهزار درمان ندهمـک

 

، برخیز به کنار پنجره قلب برو، دریچه سینه را باز کن و طراوت و بگشای چشم

 شادابی نسیم را استنشاق کن.
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های مهاجر خوشبختی و سعادت دگر باره به ، فرصت بده، پرندهبگشای آغوش

 گشت.های پاک باز خواهند سرزمین اندیشه

کران و سرشار از و ناباوری را که بر در صندوقچه بی پولادین جهل قفل

های الهی خورده است، با کلید طلائی اعتماد، خوش باوری و حتی ثروت

بری از آنچه تاکنون  یقین، بگشای، تا دریابی آنچه را باور نداشتی و بهره

 برخود حرام کرده بودی.

 هایسمان سائیده ایمان به خود را. به توانمنددرخت تنومند و سر به آ آبیاری کن

های انباشته در وجود نازنینت را، به جایگاه رفیعت در منظر الهی، بر سرمایه

 با باران رحمت الهی و با معصومیتی کودکانه.

 

صورت خاطر نخواهد آورد اگر شما افکارتان را پیش خود بهرا به  کس شماهیچ

 ادار کنید تا آنها را بیان و ابراز کنید.راز نگه دارید. خودتان را و

نزدیک باشید، به عزیزانتان، و به آنها بگوئید که چقدر به آنها نیاز  به خودتان

دارید، و چقدر عاشقشان هستید و چقدر به آنها توجه دارید. زمانی را برای 

بیان این جملات بگذارید )متأسفم، مرا ببخش، لطفاً متشکرم( و همه کلمات 

 داشتنی که شما بلدید.و دوست قشنگ

 . کنیمیو انجام بده آنچه را که فکر  کنیمیآنچه را که احساس  همیشه بیان کن

 :کدکنی شفیعی

 تو خاموشی، که بخواند؟                 

 روی، که بماند؟می تو                                  

 برگ ما ترانه بخواند؟که بر نهالک بی                                                   
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 وحشی بافقی:

 تکیه کردم بر وفای او غلط  کردم غلط                 

 باختم جان در هوای او غلط کردم غلط

 عمر کردم صرف او فعلی عبث کردم عبث               

 لط کردم غلطساختم جان را فدای او غ

ئی است که برای نهفتن داریم نه هاحرفبگوئیم که بزرگی ما در  کمتر سخن

 برای گفتن.

دوند فرصت اندیشیدن به خود تر میبکاهیم، که آنان که سریع از سرعت خود

 دهند.نمی

 را ببینیم تا در دام خویشتن محوری اسیر نشویم.دیگران 

 شوند و دیگر نتوان از آنها آموخت. ، پیش از آنکه بزرگاز کودکان بیاموزیم

آن را  منکر چیزی باشم , ولی لزومی نمی بینم کهممکن است که  من  :آلبر کامو

 به لجن بکشم، یا حق اعتقاد به آن را از دیگران سلب کنم.

 صبور باش و مقاوم , روزی میرسد که حتی رنج هایت به کار خواهد آمد. :اوید

 

زنی، با دیپلم، با مدرک، با پول، با خوشبختی پرسه میدنبال  تو:  بزرگ علوی

، باید درد زندگی را تحمل کرد  شودمیشوهر، با این چیزها آدم خوشبخت ن

 تا از دور، خوشبختی به آدم چشمک بزند.
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 در این دنیا برای کفری کردن آدم های «:دیوانه از قفس پرید» :میلوش فورمن

تر کنند، راهی بهتر از آنچه هست برایت سخت چیز را ازهمه خواهندمیرذلی که 

 چیز دلخور نیستی.این نیست که وانمود کنی از هیچ

دقایقی است که تو را می بینم  این آخریناگر می دانستم  :گابریل گارسیا مارکز

دانی. همیشه پنداشتم تو خود این را میو نمی« دوستت دارم»گفتم به تو می,

ها به ما دهد. فرصت دیگری برای جبران این غفلتفردائی نیست تا زندگی 

کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها 

 علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش.

هر چه دادم به او حلالش باد , غیر از آن دل که که مفت  :فروغ فرخزاد

 بخشیدم.

باشیم که در چشم محبوبمان چگونه دلواپس آن نوقتی که دیگر  : میلان کوندرا

 .، معنایش این است که دیگر عاشق نیستیم دیده شویم

میدانی چرا هر گز نتوانستم تو را ببخشم ؟ برای اینکه  :ماریو بارگاس یوسا

 .هیچ وقت ابراز تأسف نکردیواقعا

در زندگی هر چه پیش آمد , مهربانی را به جای :  گفته ای از نلسون ماندلا

 . عشق را به جای نفرت , و بخشش را به جای انتقام بر گزینیدخشم , 

 «نامه به کودکی که هرگز زاده نشد»لاچی در ااوریانا ف

ی زندگی را درک هایند ارزش زیبائتوانمیاند، که زیاد گریه کردهفقط کسانی

کنند، و از ته دل بخندند. گریه کردن آسان است، امّا خندیدن بسیار سخت. این 

 .فهمیت را خیلی زود میحقیق
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خواهد زندگی، در پشتی داشته که دلم میروز هایی هست  :شرمین نادری

 ، بزنم به چاکهایکه از در پشتی فرار کنم و بقول قدیم باشد.

زندگی وحشتی است در تأتری که آتش گرفته،  :ژان پل سارتر -نکراسوف

همه  کندمیکس هم پیدایش نگردند. هیچهمه بدنبال در خروجی می

افتند بلافاصله دهند، بدبخت آنهائی که به زمین مییکدیگر را هل می

 .شوندلگدمال می

فهمم، چرا یک مرد آید، و نمیاز تعریف و تمجید خوشم نمی :اسکار وایلد *

معنائی هم ندارد، زنی را از خوشی  با گفتن یک مشت اراجیف، که هیچ

 کند.سرمست می

 

 قه اش تکانت نخواهد داد.سیراب که باشی حٌ  ,میدواند تشنگان را تنها :سراب

 ,نون نو.شتن  آبادی:محمود دولت

بینم با ها میترسم، هر وقت خود را در میان کتاباز کتابها می کنممیاحساس 

 .تهایه -جهل -کنممیای احساس نادانی رحمانهصراحت بی

ش زندگی کند , روی پای خودش بایستد و فقط به خاطر خود, هر کس باید

      خواهد باشد، تکیه کند آخر به زمین خواهد خوردبه کس دیگر، هر که میهرکس 

 نمی دانستم که آیا این اندوه است که ما را به تفکر وامیدارد یاتفکر  :چارلز بوکوفسکی

 است که ما را اندوهگین می کند .

زیرا انسان تنها زمانی  ,دوست داشتم از تو دروغی بشنوم :  اورهان پاموک

 دروغ می گوید که ترس از دست دادن چیزی او را آشفته کند . 
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اگر بدانید مردم، هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمول خود : دیل کارنگی

دهند تا به خبر مرگ من و شما، دیگر نگران نخواهید شد که اهمیت می

 کنند.دربارۀ شما چه فکری می

بیند، باور چشمانت میآنچه را که  , مرغ دریائی : جاناتان -ریچارد باخ

دهند، محدودیت است، به اندیشه و جوهر مکن، زیرا آنچه آنها به تو نشان می

 توانی کرد.خود بنگر، تا دریابی که چه سان پرواز می

تا آیندگان ندانند بی  ,بسپارید بر سنگ مزارمان تاریخ نزنند  :خسرو گلسرخی

 ز تاریخ ما بوده ایم .عرضگان این برهه ا

آرزو های بزرگ داشته باشید و هیچ وقت نا امید نشوید  ای از سابریت:گفته

 همه ما اشتباه می کنیم اما هیچ کدام اشتباه نیستیم . 

  

سال هم عمر کنه  باز هم نمی تونه  200اگه یه شوهر در حدود : مارلون براندو

 .طبعت واقعی زنش رو بشناسه 

 به تنها چیزی که بین تو و هدف ایستاده , مزخرفاتیه که هر روز  استریت:گرگ وال 

 تونی به هدف بررسی،خودت تحویل میدی که چرا نمی

چیز های بیشتری از زندگی می  ,آنهائی که شب ها دیر تر به خواب می روند :ایلهان برک

 خواهند .

 فراموش به یاد آوریم  این چه رازی است , که آنچه را می خواهیم :کورمک مک کارتی

 .آوریمفراموش کنیم، دائماً به یاد می خواهممیم و چیزی را که کنیمی

 

 مشکل این است  . به دست آوردن چیزی که دوست داری سخت نیست :حسین یعقوبی

 .چیزی را که به دست آوردی باز هم بتوانی دوست داشته باشی
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کنییانیم جوانی چیست. ازدواج مآنکه بدبیآئیم، از کودکی بیرون می: میلان کوندرا  

 دانیم به گذاریم، نمیآنکه بدانیم، متأهل بودن چیست.و حتی زمانی که قدم به دوره پیری میبی

 اند. از این جهت، سرزمین انسان، رویم. سالخوردگان، کودکان معصوم کهنسالی خویشکجا می

 تجربگی است.سیارۀ بی

اقلاً یک نفر باشد که من با او از همه چیز  خواهممی  :فئودور داستایوفسکی

 .زنمطور حرف بزنیم که با خودم حرف میهمان 

 فاضل نظری:

 این چیست که چون دلهره افتاده به جانم؟                  

 .حال همه خوب است، من، اماّ نگرانم                                        

 :اکبر اکسیر

 سی را کشتم، گم                

 ،پلشت( بد است -به این جرم که حیوان )پلید                  

 و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است،                                

 چرخید به خیالش قندم.طفل معصوم به دورسر من می                 

 ،مشهورش، تا به آن حد گندم ۀیا که چون اغذی                              

 !ای دو صد نور به قبرش بارد                 

 ،مگس خوبی بود                              

 مگسی را کُشتم. از یاد تو بیرونم کرد ,من به این جرم که                 

کسی در می بینی چه شب ساکتی است ؟ انگار هیچ  :خورخه لوئیس بورخس

 هیچ کس نیستم .,یا شاید من در دنیا , دنیا نیست  
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جرأت کنید راست و حقیقی باشید، جرأت کنید زشت باشید،  :رومن رولان

انگیز دو روئی را از چهره  خود را همان که هستید نشان دهید، این بزک تهوع

 .روح خود پاک کنید، با آب فراوان بشوئید

ی توانمیاگر مشکلی داری به دلیل طرزفکر توست، و تنها راهی که  :وین دایر

 .فکرت را تغییر دهی مشکلات را برای همیشه حل کنی این است که طرز

 با سوالاتش قضاوت کن نه با جواب هایش .,  در باره کسی :فرانسوا ولتر

رسم جهان این است که قانون بسازد ولی خود از عادت پیروی  :میشل فوکو

  .دکن

اسارت و بندگی مردم به خود آنها و میزان تحمل رنج و قبول  :هاتما گاندیام

 فداکاریشان بستگی دارد .

طریق دوست داشتن هر چیز آن است که بدانی آن را روزی از  :کیلبر چیسترین

 .دهیدست می

که هر گز تغییر نمی ,دو گروه از مردم هستند هان تنها جدر  : رنست همینگوی

 برترین خردمندان و پست ترین بی خردان .یابند 

ترین حس گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه، دیوانه کننده :ژوآن هرییس

 دنیاست.

کنند ئی که خیال میهاآدمکامل نیست. امّا هیچ انسانی  : در جهان جان ماکسول

 کار تیمی نمی خورند .  بدردکامل هستند، هرگز 
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ننشینید، تا روزی باز شود، راه کار دیگری  ایپشت هیچ در بسته:  بزرگارد 

 .جستجو کنید، و اگر نیافتید همان در را بشکنید

ها قادر نیستند شما را درک کنند. مگر اینکه همان گاهی انسان :نلسون ماندلا

 . اتفاق برای آنها نیز روی دهد و آن درد را تجربه کنند

 عشق بورزیم .,ه حقیقت ساده و بالندگی می باشیم باید ب اگر طالب زندگی

 

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط، یا جای :  مون بالاس بل استر

 .ایمگونه همدیگر را از دست دادهغلط بودیم در زمان درست، و همیشه، همین

خواهد وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می : شاتو بریان

 کند.بیمار است و همه چیز را هضم نمیاش بیند معدهبخرد، می

 کجاست :مولانا

 باده کند جان مرا مست کجاست؟آنکه بی                    

 و آنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟

 و آنکه سوگند خورم، جز بسر او نخورم                    

 ام اشکست کجاست؟وگند من و توبهــو آنکه س

 ان ازوـــها بسحر نعره زنانــانکه ج و                     

 مش از جای ببردست کجاست؟ــو آنکه ما را غ 

 جان جانست و گرجای ندارد چه عجب؟         

 ست کجاست؟ـطلبد در تن ماها میــن که جــای               
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 سست و زان سو هوسیچشم بهانه ۀغمز  

 پس غمزه ست دلم خست کجاست؟و آنکه او در           

 ست و خیالات نمودـــن دل بــپردۀ روش                 

 ت کجاست؟ــین پردۀ دل بســوانکه در پرده چن          

 ون و چرا بست نشدــعقل نامست نشد چ                              

 چرا رست کجاست؟ وانکه او مست شد از چون و                                     

اگر شما به یک مرد آموزش دهید، در بهترین حالت تنها به یک  : بربگم یانگ

 .ایداید. امّا اگر به یک زن آموزش دهید به یک نسل آموزش دادهمرد آموزش داده

خواهد بگم پرسد، چرا باید ریاضی بخوانم؟ دلم میپسرم می :برتوت برشت

 .دانست دو تکه نان بیش از یک تکه استخواندن هم خواهی لازم نیست، بی

 جیگ جیک جیک جیک. گنجشکان لاف می زنند:  :شمس لنگرودی

 ولی

 .شدیهیچ کدامشان در نیامد، تو که دور می« جیک»

خودم مسئول سقوطم نیست . بزرگترین دشمنی که باعث به وجود  کسی جز

 آمدن سرنوشتی غم انگیز و اندوه بار برایم شده تنها خودم هستم .

 راستش این که آدم هیچ وقت نمی دونه چی می خواد, آدم    :وودی آلن

خواد و بعد، یکیو می بینه که هیچی از کنه یه جور آدم مشخص رو میفکر می

 .شهدلیلی عاشقش میرو نداره و بدون هیچ خواستهکه می چیزهائی
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تا فرصتی  شودمیانسان امروزی در هیاهوی کاری نگاه داشته  :آلبرت شوایتسر

 .برای فکر و تأمل درباره مفهوم زندگی خویش و جهان نیابد

 فریدون مشیری:

 دگر هم،  هایرفت و ظلمت غم، آن شب و شب         

 نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم، 

 نه کنی دگر از آن کوچه گذر هم،                                

 .تو، امّا، چه حالی من از آن کوچه گذشتمبی

 و اندیشه های مرد به یک محبت زن نمی ارزد . تمام تعقلات :ولتر

 هوشنگ ابتهاج:

 گل زرد و گل زرد و گل زرد،         

 هم بنالیم از سردرد،بیا با 

 عنان تا در کف نامردمان است.                             

 ستم با مرد خواهد کرد نامرد.                       

می خواهم با خندهات راضی باشم از سهمی که در جهان  : عباس معروفی

 دارم .

 ..خوشحال چیزی جز یک بهشت زود رس نیست . یک خانواده

تنهایی, شما را به آغوش کسی بسپارت که می دانید به او   نگذاریدهر گز 

 لق نداریدتع
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                 انسان را کامل کند، خواندن کتابهای  تواندمیتنهائی ن:  کاتهوله افرایم لسینک

 بهترین نویسندگان هم باید به آن اضافه شود.

بیاموزیم، اگر  خواهیم صلح حقیقی را به جهاناگر می : هاتما گاندیام

 ریزی مبارزه کنیم، باید از کودکان آغاز کنیم. خواهیم با جنگ و خونمی

 :مولانا

 زبان خواهم گفتبا تو سخنان بی         

 ها نهان خواهم گفتگوش ۀاز جمل

 جز گوش تو نشنود، حدیث من کس      

 هرچند میان مردمان خواهم گفت.     

-  

کرد به ریاضیات و که مغزم خوب کار می چهل سالگی: تا  برتراند راسل

پژوهش پرداختم، از چهل سالگی تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده بود به 

 .کرد به سیاستام کار نمیفلسفه روی آوردم و در آواخر که به کلی کله

خواهد، یکی جمال و دیگری مردم هرکدام آرزوئی دارند. یکی مال می :سقراط

 .ن دوست خوب از تمام اینها بهتر استنظر مافتخار، ولی به

: گاه آدمی در بیست سالگی میمیرد , ولی در هفتاد سالگی به  صادق هدایت

 خاک سپرده می شود ...

گیریم تا آخر عمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا  :جورج اورول

تر از آن است ک شب روز با کسی نکنی، تحمل این موضوع، بسیار آسان

 فهمد.داشته باشی که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی سروکار
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ا افتخار آمیز است بلکه سودمند هیک عمر اشتباه کردن نه تن :شاوجورج برنارد

 از یک عمر بیهوده نشستن است.تر

بریم، امّا ی دشمنانمان را از یاد میهاحرفما  ,در آخر :مارتین لوترکینگ

 ..سکوت دوستانمان را هرگز

 

ها بحث نکنید، آنها اول شما را تا سطح خودشان با احمق: هر گز  تواینمارک 

یک عمر زندگی در آن سطح، شما را شکست  ۀکشند، بعد با تجربپائین می

 .دهندمی

ببینید، حرف زدن )چه چیز وحشتناکی( است که بزرگترین  :فریدون تنکابنی

 .احترام به هر کس این است که برایش یک دقیقه سکوت کنند

 :محمدرضا شفیعی کدکنی

 .ایآن لحظه خبر شوی که ویران شده       از زلزله و عشق خبر کس ندهد    

زندگی خوب آن زندگی است که از عشق سرچشمه گفته و با  :برتراند راسل

 دانش رهبری شود .

نمی توانند از زنجیرهائی که  ,آنهائی که حرکت نمی کنند  :روزا لوکزامبورک

 است آگاه شوند .بر پاهایشان 

از مکالمه و پرگوئی بیجا نجات پیدا خواهید کرد، اگر به : جورج برناردشاو

کنند، مگر اینکه وکیل خاطر بیاورید که مردم هرگز نصایح شما را قبول نمی

های شما پول خرج کرده مدافع و یا دکتر باشید و آنها برای شنیدن صحبت

 باشند.
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 6 ,ساعت برای خرد کردن درختی وقت داشتم  8من اگر  :هام لینکلناآبر

 ساعت آن را صرف تیز کردن تبر می کردم .

، مثل یک فنجان چای و کنارش عشق یستمختصر ۀزندگی جیر: نیما یوشیج

 ندگی را با عشق نوش جان باید کردقند، ز ۀاست، مثل یک حب

، نه اشتباه شودمیزندگی من مثل شمع خرده خرده آب  صادق هدایت :

های هیزم تر است که گوشه دیگدان افتاده و به آتش هیزم ، مثل یک کندهکنممی

دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده، فقط از دود 

 .و دم دیگران خفه شده

چینی از خویش، تو تمامم طرح کمرنگی بودم از عشق، نقطه :عمران صلاحی

 .کردی

بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانم « ولو»هرگز مردی  :الیلهگو الیلئگ

 .بیاموزم

 :ساموئل اسمایلز

کنند، بلکه زن و شوهر یک سال بعد از ازدواج به زیبائی صورت یکدیگر فکر نمی

 .شوندهر دو متوجه اخلاق و رفتار هم می

شدن،  ناشی از این است که هنگام تسلیم هایبسیاری از ناکام :توماس ادیسون

 .که تا چه حد به موفقیت نزدیکید دانیدمین
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ها را کنار بگذاریم، چون تنها به خودمان ها و دلتنگیغصه :ژوزه ساراماگو

وقفه ادامه شود. پیشرفت در همه جا بیماندگی میرساند و باعث عقبزیان می

های که از ترس نگرانیباشیم، وای بر کسانیدارد و لازم است ما هم با آن همراه 

ای گریه کنند که هرگز بهتر از احتمالی آینده در کنار راه بنشینند و برای گذشته

 حال حاضر نبوده است.

 

اصیل بودن کافی است که دروغ نگوئی، آغاز برای  : ویک ویتکنشتاینلود

 .اصالت خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی

واعظی پرسید از فرزند خویش، هیچ میدانی مسلمانی به  :اعتصامی پروین

آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت هم کلید زندگیست، چیست؟ صدق و بی

 هم ارمنیست.گفت: زین معیار اندر شهر ما یک مسلمان هست، آن

 :دیکنسون یامیل

مرا کم دوست داشته باش امّا همیشه دوست داشته باش، این وزن آواز من است. 

. من سرمای تو را شودمیسوزد و خاموش عشقی که گرم و شدید است زود می

ات را، عشقی که دیر بپاید، شتابی ندارد، گوئی و نه ضعف یا گستاخی خواهممین

ش امّا همیشه دوست داشته عمر، وقت دارد. مرا کم دوست داشته با ۀکه برای هم

بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه  باش، این وزن آواز من است. اگر مرا

نباشد، کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد، من به کم هم قانعم و 

ام. دوستی پایدارتر، از هر چیزی اگر عشق تو اندک، امّا صادقانه باشد، من راضی

 .را کم دوست داشته باش امّا همیشه دوست داشته باشبالاتر است. م
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 کوتاهی عمر را بهانه نکن عمربرای زیبا زندگی نکردن  :خسرو شکیبائی

 .مکنیمی کوتاه نیست، ما کوتاهش

از اطرافیان هیچ جلال و شکوهی ندارد. اصالت برتری  : ارنست همینگوی

 .بالاتری باشیواقعی در آن است که نسبت به خود پیشینت در جایگاه 

ات درختی گریه نکن خواهرم، در خانه :«سووشون»سیمین دانشور، در 

هائی در شهرت، و بسیار درخت در سرزمینت و با پیغام خواهد روئید و درخت

ها از باد خواهند پرسید، هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و درخت

 آمدی سحر را ندیدی؟در راه که می

سرزمین جدیدی را کشف کند مگر اینکه  شودمیکس موفق نهیچ : آندره ژید

 بپذیرد مدت زیادی، رنگ خشکی را نبیند.

 وسیله ای است که تمام درد سر های کوچک را به یکعشق : ولتر

 .کندمیسر بزرگ تبدیل  درد

ساز( آرامش باش و هر جا هستی , شادی و تکاپو را به )سبب  :وین دایر

 .شوندموانع برداشته می ۀاست که همببر و این چنین آنجا

 ..ایم  و یادت نرود که همه ما برای یک بار ایستادن هزار بار افتاده یادم باشد

 

 است را باید جا گذاشت , مثل یاد , مثل خاطره , مثل لبخند .. آنچه ماندنی

اگر کسی بخواهد بخشی از زندگی شما باشد، حتماً  :خورخه لوئیس بورخس

کند خودتان را به برای کسی که هیچ تلاشی برای ماندن نمی خواهد بود پس

 زحمت نیندازید، تا جائی را برایش نگه دارید.
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زیرا نادر اشخاصی قادرند , نادر اشخاصی قادرند عاشق شوند  :کریستین بوبن

 همه چیز را از دست بدهند .

هرچقدر هم « »آدمیهیچ»رفته: در جستجوی زمان از دست :مارسل پروست

ای اش چیزهائی گفته و حتی زندگیای از جوانیشود که در دورهپیدا نمی« عاقل

اش پاک شان آزارش ندهد و دلش نخواهد آنها را از گذشتههکرده باشد که خاطر

 کند.

اما , دیگران کمک کنیم می دانم که ما خلق شده ایم که به  :مارگارت آتوود

 ..نمی دانم دیگران برای چه خلق شده اند 

 شهریار: *

 منکه با عشق نراندم به جوانی هوسی

 هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم       

 پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت                  

 .پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم                            

جنگ،  ست برای بازگشت به خانه، بعد از کار، بعد ازعشق راهی :رسول یونان

 بعد از زندان، بعد از سفر، بعد از...

 باعث کوچک شدن می شد , خداوند اینقدر بزرگ نبود. اگر بخشش

وقتی نابغه حقیقی در دنیا پیدا می شود , می توانید او را  : جاناتان سویفت

 شوند.این نشانه بشناسید که: تمام ابلهان علیه او متحد میاز

-  
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احمقی نبودیم، ساده بودیم و از روی سادگی به ی هاآدم : ارنست چه گوارا

 .مان دخالت کنندها اجازه دادیم تا در زندگیاحمق

خاطر، همیشه ها باشد به همینپایان رنج تواندمیفقط عشق  کنممن فکر می

خوانم، من همان سربازم که در وسط میدان جنگ، محبوبش آوازهای عاشقانه می

 .را فراموش نکرده است

ها شبیه نیست، هیچ کدام از رنجحسادت، احساس وحشتناکیه، به :رولجرج او

چون هیچ شادی و یا حتی غم واقعی تو حسادت وجود ندارد. فقط رنج میده و 

 .انگیزهبس، نفرت

 فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت    هوشنگ ابتهاج

 دیدیم که زین جمع پراکنده کسی رفت            

 مکن از زادن و شیون مکن از مرگشادی           

  زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت                              

خدایا ترجیح می دهم در خیابان قدم بزنم و به تو فکر کنم تا  :دکتر شریعتی

 اینکه در مسجد بنشینم و به کفش هایم فکر کنم .

 :آنا گاوالدا

هرگز بهانه خوبی « دلتنگی»افتد که به سمتت بیایم، یادم می خواهممیهر بار که 

 .برای تکرار یک اشتباه نیست

از آدم های پر توقع فاصله بگیر , اینها مقیاست را بهم  : محمود دولت آبادی

می زنند, و حرمت را می شکنند , چون آنها حافظه ضعیفی دارند , خوبی ها را  

 .زود فراموش می کنند
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جسمانی میان شما و معشوق  ۀماندگار هرگز بر جاذب: عشق  آنجلسباربارادی 

 که همواره در حال تغییر است متکی نیست.

تر از این نیست که کسی انسان را چیز در زندگی شیرینهیچ  : چارلز مورگان

ام که مورد محبت کسی دوست بدارد. من در زندگی خود هر وقت فهمیده

 ام.دست خداوند را برشانه خویش احساس کردههستم، مثل این بوده است که 

جزء تشکیل شده است: آنچه بوده، آنچه هست و آنچه زندگی از سه : ویر

خواهد بود. بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم، و در حال چنان زندگی 

کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی، وظیفه خودمان است، به 

آن را بسازیم. این بازسازی مایه زیبائی و یا مایه شرمساری ما  صورتی که

 شود.می

کند. در یک کشوری است که روح من در آن حرکت میموسیقی مانند  : بتهون

روید. امّا دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمیهای زیبا میلآنجا هر چیز، گٌ

یقی، چه شوری نهفته از موس فهمند که در هر قطعهتعدادی کمی از افراد می

 است.

ای کمیاب در نظر بگیرید عنوان منبع و گنجینهخود را به« وقت» :برایان تریسی

 .و در مصرف کردن آن نهایت دقت را داشته باشید

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی/ و اگر هستی،  :ویکتور هوگو

ات کوتاه باشد/ و پس تنهائیکسی هم به تو عشق بورزد/ و اگر این گونه نیست، 

گونه پیش نیاید، امّا اگر پیش ات، نفرت از کسی نیابی/ آرزومندم که ایناز تنهائی

 آمد/ بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی کنی.
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او نمی تواند سر مرا در  ,من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم  :تهوون

 برابر زندگی خم کند . 

 

 .و در قلب می نشیند کندمیاز فکر تراوش موسیقی

 

 .گرایددلیل باشد، به تنبلی میآسایش درازمدت و بی هرگاه

متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر یانی که از بیان حقی ز: بتهوون

 .است تا آنکه پنهان کردن مطلبی، ضرری به حقی برساند

داشتن است. من مدتها باور  زندگی برای باورکردن و دوست :نیما یوشیج

 ام.ام و دروغ شنیدهها راست گفتهام مدتام و دوست داشتهکرده

به زبان آوردن , در روزگاری که دروغ یک واقعیت عمومی است:جورج اورول

 حقیقت یک اقدام انقلابی است .

ی آن را توانمیتغییر بده و اگر ناگر چیزی را دوست نداری , آن را  :مایا آنجلو

 .فکرت را تغییر بده تغییر دهی طرز

 بزرگترین خوشبختی این است که ما را به خاطر خودمان :ویکتور هوگو

 .و برای آنچه واقعاً هستیم دوست بدارند

 .کشید، هرگز برای شروعی تازه دیر نیستتا زمانی که نفس می یادتان باشد

که چقدر  هر  ,ذهن احمق مانند مردمک چشم می ماند :  الیور وندل هولمز

 تنگ تر می شود .نور بیشتر به آن بتابد 
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 چرا هر کسی را صدا کردم، هر کسی را دوست  دانممین:  احمد رضا احمدی

 .داشتم، ناگهان در خم کوچه گُم شد

من رمز پیروزی را نمی دانم ولی رمز شکست این است که سعی  :بیل کازبی

 کنی همه را راضی کنی . 

 

 نفر باشد که من با او از همه چیزاقلاً یک  خواهممی : فئودور داستایفسکی

 .زنمطور حرف بزنم که با خودم حرف میهمان

 

تر رو بیشتر بشناسی، تنهائیت دلچسب هاآدمچقدر که  : هر لاچیااوریانا ف

 شود.می

 زندگی را به یک هدف  ,اگر می خواهید خوشبخت باشید  :شتینآلبرت این

 .و اشیاء هاآدمگره بزنید نه به 

های قطار باید به کارکشانده از افراد مانند واگن بسیاری : هر برت کاسون

ند خود را با اراده و اختیار توانمیشوند. تنها عدۀ کمی مانند لوکوموتیو هستند و 

 .کار کنند و دیگران را هم وادار به کار نمایند ,خود

 :هریت بیچر ا ستو

خاطر به شودمیهائی که بر سر مزارها ریخته انگیزترین اشکترین و غمتلخ

 .ی ناگفته و کارهای انجام نشده استهاحرف

های زندگی اینه که از خواب بیدار بشی لذت یکی از بزرگترین :چارلی چاپلین

 و ببینی باز هم فرصت خوابیدن داری! 
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 نیست .زندگی یا یک ماجراجوئی جسورانه است و یا هیچ  :هلن کلر

توانی به کسی بگوئی از دوست داشتن یک نفر خودداری نمی: مارگارت آتوود

 کند. دوست داشتن با چیزهای دیگر خیلی فرق دارد.

 جا مانده است؟چیزی نیست که برای ما از بهشت بهتنها ,آیا زن :  آلبرکامو

 سخنان زیبای مادر ترزا:

بوجاکسیو )مادر ترزا( بنیانگذار امور خیریه در هند و برنده جایزه  اگنس گونکسا

 صلح نوبل است.

 .کندمیها را صید است که روان طوریمحبت، *

یم توانمیبینیمش را دوست داشته باشیم، چگونه که میتنوانیم کسی ما اگر، *

 .یم ببینیمش دوست داشته باشیمتوانمیخدا را که ن

از دور دوست داشتن کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهائی  را، هاانسان *

که به ما نزدیک هستند کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر 

کردن یک گرسنه بسی آسانتر از کاهش تنهائی و درد و رنج انسانی رانده شده 

دن در خانه خودمان است. عشق را به خانه خود بیاورید، چرا که عشق ورزی

 .به یکدیگر را باید از خانه آغاز کرد

کسی نزد تو بیاید، مگر اینکه هنگام بازگشت شادتر و  اجازه نده، *

 .تر باشدخوشحال

 ایضاً مادر ترزا
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مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم، اگر پیام عاشقانه ،خواهیدمیاگر  *

 .چراغی روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم خواهممی

م، مهم، میزان عشقی است که به کنیمیکه، چه کاری  موضوع این نیست *

 .کارمان داریم

نید، بزبه شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند  به همسرتان لبخند بزنید، *

تان را میزان عشقمهم این است که این لبخندها به شما کمک خواهد کرد تا 

 .نسبت به یکدیگر افزایش دهید

نیز بزرگ نیستند، تنها کاری که از ما ساخته است این که  کارهای ما چندان *

 .کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم

ایم، به یکدیگر به این دلیل است که فراموش کرده اگر آرامش نداریم، *

 ایموابسته

 .کار کوچک با عشق زیاد عبارت است از انجام کار بزرگ *

باشید ممکن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این  اگر صادق و روراست *

 .صادق و روراست باشید

نامعقول، خودخواه و غیرمنطقی هستند، با وجود این آنها را  مردم غالباً، *

 .ببخشید
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ممکن است مردم شما را متهم به چاپلوسی کنند، با وجود  اگر مهربان باشید، *

 .ن مهربان باشیدای

که آنها  کنیمیکردن در مورد مردم بکنی، وقت پیدا ن اگر شروع به قضاوت *

 .را دوست داشته باشی

. در این بینش، وجود ما سرشار دهدمیبینشی نوین از زندگی به ما  سکوت، *

تمام کارها را با خوشی به  دهدمیای که امکان از لطف او خواهد شد، بارقه

 .پیش ببریم

 مادر ترزا:ایضاً از 

ی توانمیگوش فراده، چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد، ن در سکوت، *

 صدای آفریدگار را بشنوی

بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم، مگر آنکه سکوت  یم،توانمین *

 .درون و بیرون، هر دو را بر خود تحمیل کنیم

عشق و دقتی که در آن وجود ما مهم نیست، بلکه میزان  اندازه گردارهای *

 دارد مهم است.

که  ,بزرگترین لذت در زندگی انجام دادن کاری است :  رومن پولانسکی

 تو نمی توانی ., دیگران می گویند 
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آه، فراموشی، چه قدر بچگانه، تا مغز استخوانم وجود شما را  :ژان پل سارتر

ید دهانتان را توانمیکشد. های من نعره میدر گوش شم. سکوتکنممیحس 

ید جلوی هستی خویش را توانمیید زبانتان را ببرید. ولی آیا توانمیببندید، 

شنوم مثل یک ساعت تان را متوقف کنید؟ من صدایش را میاندیشهبگیرید؟

 .شنویدکه شما هم صدای ذهن مرا می دانممی، کندمیدار تیک تاک شماطه

 

 :عطار نیشابوری

 حظه به دام دگر پا بستیــر لــه   فاحشه گفتا مستیشیخی به زنی 

 نمائی هستی؟و چنان که میـآیا ت  گفت شیخا هر آنچه گوئی هستم

 :برتولت برشت

در برابر حوادث هر روزه نگوئید: طبیعی است، در  خواهممیبا التماس از شما 

عصری که آشفتگی فرمانروا و خون روان است، در عصری که امر به آشوب 

گیرد، در عصری که کنند، در عصری که خودکامگی قدرت قانون به خود مییم

چیز تا هیچ« طبیعی است»، هرگز نگوئید گویدمیانسانیت ترک مردمی 

 .شمرده نشود« تغییرناپذیر»

داری و چقدر که دوستش داری، بگو که چقدر بهش علاقهبه کسی : پابلو نرودا

چون زمانی که از دستش بدی، مهم نیست در زندگی برایش ارزش قائل هستی، 

 .که چقدر بلند فریاد بزنی اودیگر صدایت را نخواهد شنید

« حقیقت»جا که کردن، همان آسیب دیدن است. از آن درک : کارلوس فوئنتس

 .رحم است، هرچه بیشتر بدانی، بیشتر آسیب خواهی دیدبسیار بی
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منفی رو بدید از ی هر چقدر کمتر جواب انسانها :ایحسین الهه قمشه

خاطر حرف مردم زندگیتو زندگی آرامش بیشتری برخوردار خواهید بود. به

گرفتند، اگر پیامبر هم بودن هزار تا ایراد از کار خدا می ,خراب نکن. این مردم

 .شما که جای خود دارید

 توضیح های طولانی را هم نخواهد فهمید , را نمی فهمد :  که نگاهت کسی 

 

یاد داشته باش، میزان انسانیت یک فرد از نحوه برخورد او با : به  آن لندرز

 .شودمیاند، مشخص کاری نکردهدیگرانی که برای وی هیچ

 : عقاید یک دلقک:هاینریش بل

هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همانگونه که یک بار اتفاق 

 .افتاده فقط تنها به خاطر آورد

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم، بیا بگشای  :ثالث مهدی اخوان

 .در، بگشای، دلتنگم

 

خانه چوبی مرا خراب نمی کند .من از سکوت موریانه می  نعره هیچ شیری

 ..ترسم 

 :سعدی

 نشان مهر وی اندر دلم چراست هنوز؟       ندانم از پی چندین جفا که با من کرد

 خاری  نچیده ام , عطری به سر انگشتم نیستلی که از گٌ :شمس لنگرودی

ام را گرفت که دیگر های خوب زندگیچه کسی دست اتفاق دانممین.در دل است

 .افتندنمی
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 در این نیست که جلو احساس را عقل  :ئل اشمیتواریک امان

 .رو احساس کنی، هرطوری که باشه بگیری، بلکه در اینه که همه چیز

ای که زنان در دل )آری( و )نه( به لب دارند، را شنیدهشاید این  :فروغ فرخزاد

 سازند، رازدار و خموش و مکارند.ضعف خود را عیان نمی

زند پرو بال، دوستت دارم ای خیال آه من هم زنم، زنی که دلش در هوای تو می

 .لطیف، دوستت دارم ای امید محال

 هائی از سقراط:گفته

 .نمی گیردی ناپاک قرار هادلدر  دانش پاک *

 .هستی را بشناسی، خود را بشناسخواهی اگر می *

موجود در جهان، شناخت و دانش، و تنها شرّو زشتی، نادانی تنها خوبی  *

 .است

، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کنممیشناسی ، حقتوانمیکه  من تا آنجا *

 .آیدکاری از دستم برنمی

 .استکه تلخی آن، از ترس از آن از مرگ نترسید  *

 

ها از آن کسانی است که کارهای بزرگ از آنها سرزده و مرگ ترینشیرین *

 .ها برآورده شده استآرزوهای بزرگ آن

 

 شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت و زیانکار  هیچکس نمی داند

   .باشد آوردی بزرگ گریزند، براستی رهمی
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 گفته هایی از سقراط :

 .هراسندناز او در امان باشند، نه آنکه دوستان از او آن است که دشمنان  مرد کامل

 

شکیبائی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش  قضاوت لازمه 

 .به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است

 

ای تازه که از هر کار نادرستی که از او سر بزند، تجربه مردی نیک بخت است

 .به دست آورد

آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید، و به این فکر کنید که لذت  که در لذتی

 .ماندماند و فساد مینمی

 

مشورت کن، چون فکر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان  با عاقل

 زیرا که او تابع هوای نفس است . مشورت مکن،

 

 .باشداش یابد که مطالعه کار روزانهحکمت و سعادت می جامعه زمانی

 .مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد یک زندگی

 

 .و فانی، امّا هنر طولانی و ماندگار کوتاه استزندگی 

 

ای ریخت و آن کوزه را شست و اثر زهر را از مقداری زهر در کوزه ممکن است

بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما 

 .هرگز از آن رهائی نتوانید یافتفرمانروائی خواهد کرد و 

 

 .را به درگاه مردان با اراده راهی نیست خشم و دشمنی
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 : گفته هایی از سقراط

آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید و پاداش آن را در بی را خدمت خودا

 .رضایت خاطر خویش بیابید

 

و هیچ  نیستنری بزرگوارتر از دانش ه هنر نیست و هیچبه از  هیچ گنجی

 .دشمنی بدتر از خوی بد نیست

 

 .آن است ۀبرای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظ نخستین گام

 

 .م وادارشان کنم  که بیندیشندتوانمیبیاموزم، فقط  نبه دیگرا چیزی متوانمین

 

آن راکشف کنم و  خواهممیو از راه مباحثه با اشخاص  دانممینرا  من حقیقت

 .کسب دانش نمایم

 

راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید  کس حق نداردهیچ

 .حقیقت را پنهان کند

 

، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی ندارم من دانش و هنری

کرد و من عقلها و حمل مدد میها را در وضع، با این تفاوت که مادرم زندانممی

که زاینده شوند، یعنی علمی که در نهاد ایشان هست، پیدا  کنممیذهنها را مدد 

 .شود و به آن آگاه گردند

 

تا دیگران به سخنت آرند بهتر که سخن گوئی تا دیگران  باشی اگر خاموش

 .خاموشت کنند
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شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست، بنابراین از کسانی که  باز قلکس هیچ

 .پذیرد دوری کنیدقلب شما آنان را به خود نمی

 

روید، نیلوفر در آرامش گویند هر گلی در هوای خودش میمی :پرویز صادقی

ای که هر کجای دنیای من سبز ها، تو از کدام تیرهها در سکوت درهمرداب و زنبق

 شناسی و نه نشیبفرازی می وی؟ نهشمی

 

« خدا حافظ»ام، لعنتی، نمیدانی زیر آوار آخرین حرف جا مانده :ماهک پاریزی

 چند ریشتر بود.

 :آبادی در سلوکمحمود دولت

معنائی ندارد، الاّ نوعی لجاجت با خود و حتی لجاجت در پک زدن به سیگار هیچ

داند فعلی بد و ه میترین خوی آدمی این است کتداوم نوعی عادت. عجیب

و به کرات هم. هر آدمی دانسته و  دهدمیرسان است، امّا آن را انجام آسیب

برد و هیچ دیگری ندانسته به نوعی در لجاجت و تعارض با خود بسر می

 ویرانگرتر از خود آدمی نسبت به خودش نیست.

شخصیت  زیرا, به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید  جان وودن:

 شما  جوهر وجود شما و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شماست .

هیچ وقت قول یک پسر بچه را جدی نگیر اما همیشه از  :الکساندر دوما

 تهدیدات یک دختر بچه بترس . 
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                        بیا با هم بنالیم از سر درد        گل زرد و گل زرد و گل  :هوشنگ ابتهاج

 .ستم با مرد خواهد کرد نامردمردمان است        ناعنان تا در کف                  

دادن مردم آسانتر از اینست که آنها را متقادعد کنی که فریب:  مارک تواین

 .اندفریب داده شده

 له کردن آنهائی که, این اوج مصیبت انسان عصر ماست: نادر ابراهیمی

 اوج فهم جهان دانستن . نمی فهمیم شان وفهم خود را

دوست داشتن یه چیزه و تحمل کردن چیز دیگه. آدم  :اسماعیل فصیح

تونه خوب را هم می هایتونه تحمل کنه، بعضرا دوست داره امّا نمی هایبعض

 .تحمل کنه، بدون اینکه دوستشون داشته باشه

 کاری از دستشان ساخته نیست  ,کسانی که زیاد حرف می زنند  :پل سارتر ژان

ن, طور که هست قبولش کنارا نمی شود از نو ساخت . هم عیتواق :فیلیپ راث

 .سرجایت محکم بایست و با آن روبروشو

 .پول قابل خریدن نیست، مثل شخصیت، فهم و ادببا  برخی چیزها

 .تغییر نخواهند کرد، و شما مجبورید آنرا بپذیرید گاههیچهاانسانبرخی 

ای تماس میگیرد، جوابش را ندهید. چون چیز تازه با شما تانوقتی گذشته

 .برای گفتن ندارد

در هر شرایطی، چه سخت، چه آسان حقیقت را  کهکسانی من به همه

 .گذارمگویند احترام میمی
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، چون فرصتی است تازه برای بازسازی آنچه که از شروع دوباره نهراسید

 .خواهیدمی

معنای بوسیدن، قرار گذاشتن یا در دسترس بودن  به« بودن» در یک رابطه

ای خوشحال کند که معنای بودن با کسی است که شما را به گونه نیست، به

 کس دیگری نتواند.هیچ

یک اشتباه را دوبار مرتکب شوید، چرا که بار دوم دیگر آن  یدتوانمین گاههیچ

 .یک اشتباه نیست، بلکه یک انتخاب است

آزارد گریه نکنید، در عوض لبخند بزنید و به او میکه  برای کسیهرگز 

 .اینکه به من فرصتی دادی تا کسی بهتر از تو پیدا کنم خاطربهبگوئید: ممنون، 

دویم، دهند، میکه کمترین اهمیت را در زندگی به ما می همیشه دنبال افرادی

نکنیم تا ببینیم چه کسانی دنبال ما چرا به این کار پایان ندهیم، و اطرافمان را نگاه 

 .دوندمی

د لااقل به وی علتش را توضیح دهید چون اینکه ببیند، کنیمیترک  اگر کسی را

 شدن است.تر از خود ترکلایق یک توضیح ساده هم نبوده، دردناک

اند، به خود را وقف بدست آوردن منافع مادی و ثروت کرده که زندگیکسانی

یابند، خوشبختی که احساس خوشبختی را در اموال خود نمیشما خواهند گفت 

هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، بلکه انعکاس ثروتهای معنوی 

 .و احساسی او است

کس نباید بت ساخته یک انسان قابل احترامند، امّا از هیچ عنوانهمه افراد به

 .شود
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 عتماد، درک و گفتگورابطه موفق، دوستی، آزادی، صداقت، ا شش کلید یک

 .است

بطور کامل وبدون هیچ شک و تردید اعتماد می کنید در  وقتی به کسی

ایت دو نتیجه کلی خواهید داشت , شخصی برای زندگی یا درسی برای هن

 زندگی .

ها آنهائی است که با ریا ، تزویر و تظاهر آمیخته است. و محبت تریندردناک

و نیت ترین محبتها آنهائی هستند که در عین کوچک بودن با خلوص بخش لذت

 .آلایشی همراه استبا بی

 مسیر رسیدن به خوشبختی:

 از نگرانی خالی نگه دارید.ذهنتان را  قلبتان را از کینه خالی نگه دارید. -

 .و بالاخره زیاد به دیگران ببخشیدساده زندگی کنید .کم توقع باشید 

 همسرم پرسیدم که برای سالگرد ازداوجمان به کجا برویم؟از من : طنز 

 او گفت: به جائی که تا به حالا نرفتیم،

 من گفتم: نظرت راجع به آشپزخانه چطوره؟

ند به زنی بگویند که زیباست، امّا تنها باری که او واقعاً توانمی یک میلیون مرد

 گفته شود.اش گوش خواهد کرد، زمانی است که توسط مرد مورد علاقه

 

بدون خار نیست اما خار های زیادی بدون گل رز وجود  , هیچ گل رزی
 دارد ..
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ید تغییرش دهید خود را توانمیچیزی که ن خاطربهوجود ندارد که  هیچ دلیلی

 تر شوید.دچار استرس کنید، به پیش روید و قوی

شرایطتان  دنیا میان دستان کسی است که نه تنها شما را در بهترین بهترین جای

گیرد، بلکه وقتی حال و روز خوبی ندارید هم بسراغتان آمده و در آغوش می

 .کندمیتر بغلتان  حتی محکم

اند. سپاسگزاری کنید، چون به تان بودهمعرفتی که در زندگیبی یهاانساناز 

 .باشید خواهیدمیاند که دقیقاً چه کسی  نشما نشان داده

اند به شما بدهند گله نکنید. شاید تان نتوانستهوالدینآنچه که  خاطربه گاههیچ

 .شان بوده استآن تنها دارائی

به بانویش بدهد وقتش، توجهش، و  دتوانمیکه یک مرد  یاهیبهترین هد

 .عشقش است

ندهید تبدیل به یک جارو برقی شود و خوشبختی شما را  اجازه کسبه هیچ

 .بمکد، دوشاخه را بکشید

که پیوسته رفتارتان نسبت به کسی بسیار بهتر از رفتار شوید می وقتی، متوجه

 .او نسبت به شماست، زمان آن است که تغییری ایجاد کنید

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟ چون از رهاکردن چیزهائی که  دایندآیا می

 .زنیم. سر باز میشودمیما  باعث غمگینی

 

 می دانید از حقیقت بدور است ..چاپلوسی تایید سخنی است که  بد ترین نوع
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که ارزش زیستن  شودمیخاص تشکیل شده که باعث  زندگی از لحظاتی

داشته باشد. اوقات کرانبهای بسیاری وجود دارند که به دلیل استرس و سبک 

زده، آن را از دست میدهیم، باید از این سرعت بکاهیم و بدانیم که زندگی شتاب 

 در قیمتی است.ورزیدن چقبودن و عشقزنده

چه وقت باید یک رابطه را تمام کنید، یعنی عقلانیت. توانائی برای  اینکه بدانید

 انجام چنین کاری، یعنی شجاعت. گذشتن و رفتن با قامتی افراشته، یعنی وقار

ورزی کند را ترجیح میدهم به دوستی که مخفیانه کینه صادقانه دشمنی که

 .تحقیرم کند

، و دهدمینارس است، به رشد و کمال خود ادامه  کندمیفکر  انسان تا وقتی

 .شودمیبه محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت 

کن نه آن باش که از تو « تقدیم»و عشق را « تفهیم» خوبی را« تقسیم» شادی را

 .که بر تو شیر شوند ، نه آن باشسیر شوند

ها تا آخر عمر ین دستمهربان تردید نکنید. گاهی هم هایدست در قبول

 .مانندبرایتان گرم می

هایش سازد استعدادهایش نیست، انتخابانسان را می سرنوشت چیزی که

 .است

 : باور ها دشمنانی خطرناکتر از دروغ برای حقیقت هستند  فرید ریش نیچه

اندازه سن و سالت زندگی بینی بهخوری که میآن روزی میرا  حسرت واقعی

 .اینکرده
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انتقام را داری، گذشت بالاترین درجه عقل توست، و انتقام اولین  وقتی قدرت

 .نشانه ضعف

دیگران باید مشکلاتش را حل کنند، همانند کسی است که  دارد که اعتقادکسی

 .برای گذر از رودخانه منتظر است تا آب آن خشک شود

 .افتدها مینادریست که برای بعضی از زنده زندگی اتفاق

کوچک صلح هم اگر باشید، مأموریتتان ارزشمندتر از یک سفیر  صدکیک قا

 کبیر جنگ است.

همین حوالی منتظر جای خالی  هایها باشید، بعضمراقب فاصله دکنیمیقهر که 

 .گردندبرای نشستن می

شوند سرزنش نکنید، خودتان را خاطر اینکه باعث ناامیدی شما میبه را هاآدم

 .ز حد از آنها انتظار داریدسرزنش کنید که بیش ا

باید از هم فاصله بگیرند تا بفهمند چقدر نیازمند برگشتن به هم  ، دو نفرگاهی

 .دیگرند

سرتان است را رها نکرده باشید، نخواهید تا آنچه که در پشت ،یادتان باشد

 .توانست به آنچه که در پیش رویتان است دست بیابید

آزارمان در گذشته شده است را با خود به باعث بیشترین که  اغلب، مسائلی

 های گذشته خوشبختی امروزتان را برباید.کشیم اجازه ندهید رنجدوش می

کنند، امّا چیزهای بهتر به روند که صبر میسراغ کسانی میبه چیزهای خوب

 کنند.روند که برایش تلاش میسراغ کسانی می
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ید تا هرگز فریب گفتارشان را را از طریق کردارشان توصیف کن هاشخصیت آدم

 .ای طلائی استپاسخ مناسبی پیدا کنید، سکوت گزینه یدتوانمیوقتی ن.نخورید

، با خارج کردن خودتان از کندمییک گزینه رفتار با شما مانند  وقتی کسی

 .هایش را محدود کند، به همین سادگیش به او کمک کنید تا انتخابادله معا

همه جا ,فهمند  یکند کجا زندگی می کنید وقتی زبانت را نم میچه فرقی 

 یغریبه ا

خورد، وقتی ها را میای زنده است، مورچهوقتی پرنده :دنیا دارمکافات است

 تغییر کند.  دتوانمیخورند، زمانه و شرایط در هر موقعی ها او را میمورچه میمیرد

د امروز قدرتمند باشید، امّا را تحقیر و آزار نکنید. شای کسیدر زندگی هیچ

ها چوب کبریت را یادتان باشد، زمان از شما قدرتمندتر است یک درخت میلیون

ها سازد، امّا وقتی زمانش برسد، فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیونمی

 .درخت کافیست. پس خوب باشید و خوبی کنید

پیش فروش نکنید.  تون و های تنهائیگاهی معجزه میکنه، لحظه صبرکردن،

 .خرنفصلش که برسه، به قیمت می

 

بماند باید مانند یک گیاه بطور منظم مراقبت  رابطه استوار برای اینکه یک

وقت نیست. امّا باید مرتب به آن رسیدگی کرد، در  شود، نیازی به توجه تمام

به آن جان دوباره  توانمیصورت بعد از مدتی پژمرده خواهد شد، امّا غیراین

طولانی مورد غفلت واقع شود، هر قدر هم آن را آبیاری بخشید، اگر برای مدت

که دوستشان کنید و به آن توجه نشان دهید بر نخواهد گشت. همیشه برای کسانی

 دارید وقت بگذارید.
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 کنند، فرد هستند یا زوجمانند، معلوم نمیجمعه می»مثل  ی کنارمهاآدم

ات که تلخ و دلت که خون باشد، در سیرک یا در خانه، خنده ندکمیچه فرق 

 .تو هم، دلقکی

 .رقصندسوزی، می عادت این قبیله است، دور آتشی که تو می ،سخت نگیر

 .بعدی« مساله»روند سروقت شوی میمی« حل»زود  که باشی «ساده»

به شما توجه د کنیمیدیگران به آن اندازه که خیال  باشید، این را بیاد داشته

 .ندارند

مالک شما باشند آنها فقط  خواهندمیرا دوست دارند ن افرادی که واقعاً شما

 .خودتان را دوست دارند و بقیه چیزها برایشان نامفهوم است

اندازها نباید صاف و مستقیم باشد وگرنه خوابمان میگیرد، دست جاده زندگی

 .نعمتند

ل این است که در فرود گاه منتظر کشتی کسی که دوستتان ندارد مث دوست داشتن

 باشی .

که تنهائی تنها مانده و کسی کهفرق بزرگیست میان کسی: کابریل گارسیا مارکز

  .را انتخاب کرده

، تنها کسی که هاآدمشما را متوقف کنند، نه مشکلات و نه  دتوانمینه موانع 

 خودتان هستید. کندمیشما را متوقف 

با چنان عجله و شتابی به سوی داشتن یک زندگی خوب حرکت  اغلب مردم

 شوند کنند که از کنار آن رد میمی
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 از کسی خرسند کردن مشکل است، رنجید دل که

 شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است                    

 هموار کرد، توانمیکوه را با بزرگی                             

 .حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است                        

شوند، چون سعی در آزمون است، خیلی از مردم مردود می ترینزندگی سخت

 کپی از دیگران دارند و متوجه نیستند که هر کسی برگه سؤال متفاوتی دارد.

طوری است که شما آن را ، امّا همواره هماننقص نیستزندگی همیشه بی

کس به هیچ گاههیچسازید. پس در آن زیبائی و خاطرات خوش بسازید و می

 تان را از شما بگیرد.اجازه ندهید خوشبختی

گذارد، پس مراقب بیاموزند که کردارشان مطمئناً روی دیگران اثر می باید هاآدم

میدهید باشید، چون همیشه فقط مربوط به گوئید و آنچه که انجام آنچه که می

 .شودمیشما ن

دهید، بخشید و به او فرصتی دیگر میای که می، گونهبخشیدن، دوگونه است

بخشید، امّا بدون او به راهتان ادامه میدهید. از هردوی آنها.. ای که میو گونه

 .عاقلانه استفاده کنید

، رویائی دست نیافتنی ین نشدنجبرا یرازی ناگفتنی، حسرت همه ما در زندگی

زندگی  .و عشقی فراموش نشدنی داریم. امّا دم غنیمت است و قابل جبران

 .شیرین است

 به اندازه کمبود هاشان , دیگران را آزار می دهند .,  افراد
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 سرنوشت خویش را از سرنوشت شدمی کاش  *

 اندکی تاریخ را بهتر نوشت. شدکاش می             

 پشت پا زد بر تمام زندگی شدکاش می                      

 ای دیگر نوشت.داستان عمر خود را گونه              

 .اندیشد هیچ بادی موافق نیستکه به بندر مقصد نمی برای ناخدائی

و در جند دقیقه  شودمیتکه گوشت طی زمانی زیادی ایجاد  یک گونه کههمان

ایجاد شده و طی چند دقیقه ریخته  هاسال، آبروی انسان نیز طی شودمیخورده 

 .شودمی

 خوشبختیو .به دست آوردن چیزهائی است که دوست دارید  ،موفقیت

 .دوست داشتن چیزهائی است که داری

 .یک کار انسانی است، امّا تکرار آن یک کار حیوانی است ،خطا کردن

 .ه گذاشته و یا امیدوار است بگذارد، یا سرت کلاگویدمیبه تو تملق  کسی که

، به زودی پشیمانی را با قیمت گرانی خواهد کندمیاندرز ارزان را رد  کهکسی

 .خرید

ای را خود را بالا ببری، همانند سیب باش تا با افتادنت، اندیشه اگر قادر نیستی

 .بالاببری

ماند، ولی ، پرهایش سفید میکندمیشروع به معاشرت با کلاغ  وقتی کبوتری

 .شودمیقلبش سیاه 
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شوند که از طوفان گذر های زندگی زمانی آموخته میدرس گاهی، بهترین

 .کرده باشید

،  دکنیمیی زیادی را به آن دعوت هاآدم ی است.میهمانزندگی، همانند یک 

رخی خندند. بمانند. برخی با شما میروند، برخی تمام شب را میبرخی زود می

،  شودمیرسند. امّا در انتها، وقتی خوشی تمام به شما، و برخی خیلی دیر می

یاری دهند، و  هایریختگمانند تا شما را در جمع  کردن بهمفقط افراد اندکی می

شده اند خود در این بین  هایریختگ که باعث این بهمدر اغلب اوقات کسانی

تان در زندگی هستند. آنها تان حقیقیمانند دوسحضور ندارند. آنهائی که می

 کسانی هستند که واقعاً اهمیت دارند.

که ارزش زیستن  شودمیخاص تشکیل شده که باعث  لحظاتی زندگی از

داشته باشد. اوقات گرانبهای بسیاری وجود دارند که به دلیل استرس و سبک 

یم و بدانیم که زندگی شتاب زده آنها را از دست میدهیم. باید از این سرعت بکاه

 ورزیدن چقدر قیمتی است. زنده بودن و عشق

ی احمق را اصلاح کنید، چون در هاانسانرفتار و شخصیت  ،سعی نکنید

 شودمیی عاقل باعث هاآدمکه اصلاح صورت از شما بیزار میشوند. در حالیاین

 که از طرف آنها مورد تحسین و قدردانی قرار بگیرید.

چیزی بگوئید، یک لحظه مکث کنید و به این بیاندیشید که اگر  پیش از آنکه

 .همین حرف را کسی به شما میگفت، چه حسی داشتید

که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین خاموش ماندن، زمانی چقدر زیباست

 .شوید
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ائی که باید در دفاع از خودش به شما هاحرفها یا نیازی نیست که بهانه ،گاهی

 دهید. چون رفتار و کردارش قبلاً حقیقت را بیان کرده است. بزند را گوش

ایجاد شود، فهم نادرست از  دتوانمیای که بین دو نفر فاصله بدترین نوع

 .یکدیگر است

که آزارتان یابید. و وقتی کسیبخشید، التیام میوقتی کسی را می ،یادتان باشد

 .شویدد، بزرگ میکنیمیرا رها  دهدمی

معنای ثروتمند بودن، مشهور بودن، تحصیلات عالی به ارزشمند، یک زندگی

، تقسیم  ، فروتن بودن نقص بودن نیست، بلکه یعنی واقعی بودنداشتن یا بی

کردن خودمان و لمس زندگی دیگران. فقط در این هنگام است که می توانیم یک 

 بخش داشته باشیم.و رضایت زندگی کامل، شاد

چیز بهتر خواهد شد. شاید اکنون هوا طوفانی باشد، امّا تا چون همه ،قوی بمانید

 .ابد، باران نخواهد بارید

، موفق بودی، اگر  ، بدان در رسیدن به هدفت دشمن پیدا کردی اگر روزی

روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند. اگر روزی خیانت دیدی، بدان، 

 خواهد.بدان با تو بودن لیاقت می،  قیمتت بالاست، اگر روزی ترکت کردند

مان فراموش کنیم، به یک دلیل ساده: آنها به را از گذشته گاهی باید کسانی

 .مان تعلق ندارندآینده

نیازی به قسم « دوستت دارم»که برای گفتن , آنقدر پاک بود  هادل ، کاش

 .خوردن نبود
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ی نگفته دلم هاحرفاز سیگار و قلیون نیست، لبهایم عزادار  سیاهی لبهایم

 است.

در زندگی به بزرگی یک کشتی است فراموش نکنید که  شما اگر مشکلات

 .هایتان به وسعت یک اقیانوس استنعمت

بردن به خطاهای خودمان درباره اشتباهات دیگران آسان است، پی قضاوت

 دشوار.

 های کوچک بودیمهانهـبال بـدن       های قلک بودیمبه سکه دلبسته

 ای کاش تمام عمر کودک بودیم      یای بزرگ شدن خوب نبودرو

دهند. آنها گوش میدهند که جواب به نیت فهمیدن، گوش نمی اغلب مردم

 دهند.

 .رو در بیارن آدمای روباه صفتی که میخوان ادای سگان با وفا بترسید از

ای وجود ندارد، بدون احترام عشقی وجود ندارد، بدون رابطه بدون گفتگو

 .اعتماد، دلیلی برای ادامه وجود ندارد

ازد، با دروغ ت، غرور، دروغ و عشق. آدم با غرور، میبه سه چیز تکیه نکن

 . بازد و با عشق میمیردمی

 .ئی است که برای گفتن داردهاحرفاندازه به,  ارزش وجودی انسان

راحت باشی کمتر بدون و اگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر  خوایاگه می

 .بخون
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، جدائی و سختی را  شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری قبل از عاشق

 داری یا نه؟

 .دل تنگی آن است که در میان جمع باشی و تنها باشی بدترین شکل

 .کندمی، چون درستی و نادرستی کارت را به تو اعلام  نزن را گول وجدانت

 .شکسته برای تو خطرآفرین است ۀنشکن، چون مثل شیش رو غرور کسی

چشم آنها نگاه کن تا پیام و کلام تو را درک کردن با دیگران به هنگام صحبت

 .کنند

ی ، چشمها بینیمبوسیم و رویا می، می مکنیمی، گریه  مکنیمی دعا چرا وقتی

، بلکه فقط  شوندبندیم؟ چون زیباترین چیزها در زندگی دیده نمیخود را می

 شوند.توسط دل احساس می

را آرام کنید. پس دست از تلاش بیهوده بردارید. کاری که از  ید طوفانتوانمین

 .آئید آرام کردن خودتان است. طوفان خواهد گذشتاش بر میعهده

آید، یک مرد ضعیف خواهد قدرتمند از عهده یک زن قوی برمی مرد تنها یک

 .گفت، او یک زن پرمدعاست

باشد که چشمهایتان ندیده. نگذارید زبانتان چیزی گواه  گوشهایتان نگذارید

 .چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده. صادقانه زندگی کنید

 .فرشته بوده استد. شیطان روزی یک کنیمیچه کسی اعتماد  به مراقب باشید

 .مراقب افکارتان، و وقتی با دیگرانید مراقب گفتارتان باشید وقتی تنهایید
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معمولاً  هاانسانپس زد یا نادیده گرفت هیچ ناراحت نشوید،  را اگر کسی شما

نا دیده  زنند وآیند را پس میچیزهای گرانی که از عهده داشتنشان بر نمی

 میگیرند .. 

باید کوچکتر از آن تصور کنیم که قادر باشند خلل و  حوادث:  پلئون بنا پارتنا

 .لغزش در اندیشه ما ایجاد کنند

 

ترسو همچنان  فت در زن مانند شجاعت است در مرد، من از مرد: ع ناپلئون

 متنفرم که از زن نا نجیب.

 .با نومیدی روبرو نخواهد شد گاههیچهای زندگی، در پیچ و خم فرد با اراده

، امّا زنان فقط پروازهای عاشقانه را  پردبه زن نباید بال و پر داد، می: گویندمی

 .پرنددلیل نمیدوست دارند بی

 (1259-1312ساز ایرانی )شاعرو تصنیف: عارف قزوینی

مندم که حتی تمام بهشت را با یک وجب از خاک ایران چنان به ایران علاقهآن

 .کنممیعوض ن

 ( 1874-1965وزیر بریتانیا )مدار نخستنویسنده سیاست :وینستون چرچیل

اندازند. من به شرایط و نظمی میاشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی

کنند و آن را نظمی باور ندارم. مردان کامیاب، شرایط و نظم را جستجو میبی

 .آفرینندمی

 ( 1633 16620دان، فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی )ریاضی: پاسکال

های بیکار، کار تهیه سرچشمه همه فسادها بیکاری است. شیطان برای دست

 .کندمی
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 که، حق اظهار عقیده " بشری1755 -1689متفکر سیاسی فرانسه  :شارل دو منتسکیو

 .رود، موجودی زنده بشمار نمی و بیان اندیشه خود را نداشته باشد

 (584-671: شاعر و نویسنده)سعدی

نرسانی که ممکن است، هر بدی می توانی به دشمن  : دشمن دوست و« حد»

که ممکن  یروزی دوستت گردد و هر سّری، داری با دوستت در میان نگذار

 .است روزی دشمنت گردد

 .منبع کتاب اقتصاد قرن بیشتم: یک دهقان آفریقائی

های مذهبی وقتی به سرزمین ما آمدند، دارای آئین مقدس بودند و ما هیأت

 .زمین بودیم. اکنون آنها مالک زمین هستند و ما دارای آئین مقدسصاحب 

 تو جدا از دیگران نیستی قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران: وین دایر

 هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد.

دارید صرف نظر از اینکه ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز  تنها آگ ماندینو:

رود کارائی بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار میچیست ,این است که ,  کارتان

 داشته باشید و خدمات عرضه کنید.

مدار، مخترع و یکی از : دانشمند نویسنده، سیاستبنجامین فرانکلین

 ( 1706-1790بنیانگذاران ایالات متحده )

. کندمیراخ چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوآب قطره قطره می

و  شودمیموفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم , موش با پشتکار و استقامت 

 .آوردهای پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در میضربه

 ارزش مرد به ارزشی است که برای وقت خود قائل می شود. :آلبرت هوبارت
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به هزاران شر و آفت جمال، اگر چه مایه شرافت است ولی مقرون  :شوپنهاور

 است.

از  بدون ,موفقیت توانائی رفتن از شکستی به شکست دیگر  :وینستون چرچیل

 دست دادن شور و حرارت است.

 هیچ گاه ,اگر پی به شکوه و گستره خرد خویش ببریم  :حکیم ارُد بزرگ

 . آوریمکشی روی نمی به گردن

 ,خردمندان  همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند  :حکیم ارُد بزرگ

 گردند.ی آینده را موجب میهایو دگرگون

 انسان عاقل از بد گوئی هائی که از او می شود استفاده می کند . : ژرژ بانه

نیاسائید، زندگی درگذر است، بروید و دلیری کنید، پیش از آنکه بمیرید،  :گوته

 جای گذارید تا بر زمان غالب شوید.از خود به چیزی نیرومند و متعالی

 کلمه ) نه ( در زبان یک زن به معنی  جواب منفی نیست  :سر فیلیپ سیدنی

 شت را نیز بیاموزیم ذگ,  برای رسیدن به جایگاهی بالا تر :حکیم ارُد بزرگ

 

 : هر گز فواید بلند مدت )قابل اعتماد بودن(را دست کم نگیرید . جان ماکسول

 من ربطی به حضور و غیاب دیگرانعزلت و گوشه نشینی  :فردریش نیچه

دزدن، بدون آنکه در هائی متنفرم که تنهائی من رو مینداره، بلکه برعکس، از آدم

 عوضش، برایم همدم خوبی باشند.
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که کجای این  کندمیباشد، دیگر چه فرقی دل های ما که بهم نزدیک   :شاملو

 .ترسمهای دور میا نزدیک، من از نزدیک بودنجهان باشیم، دورباش امّ

 :مهدی اخوان ثالث *

 بینم بدآهنگ است.من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که می

 بیا ره توشه برداریم

 برگشت بگذاریم.قدم در راه بی

 ببینیم آسمانَ هر کجا، آیا همین رنگ است؟

اگر هم اشتباه کردی دست کم ستاره , ماه رو هدف بگیر   :نورمن وینسنت

 ..میشی 

همیشه بیاد داشته باشید که بهتر است به یکباره خاموش شد، تا ذره  :وین دایر

 ذره محو.

 کنی.مینه آن چیزی که تو برداشت  گویممیآن چیزی هستم که  من مسؤل

وارد زندگیت یک گرد باد برخی افراد به مثابه  :اف. اسکات فیتز جرالد

ی به آنها فکر نکنی، حتی پس از توانمیقدر هم سعی کنی، نشوند و هر می

 .رفتنشان، به خصوص پس از رفتنشان

 سخت تر از فکر کردن نیست .,هیچ کاری برای انسان :  آلبرت اینشتین

همان عرق هائی است که برای , اشک هائی که برای شکست می ریزیم   هیتلر:

 ایم.نریختهپیروزی 
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، چیزی درون شما بمیرد به نام  اید، از این بترسید که وقتی زندهاز مرگ نترسید

 «انسانیت»

اون قدر دلت از یک حرف میشکنه که حتی نای اعتراض هم  اوقات گاهی

 .شکنیصدا میو بی کنیمیفقط نگاه نداری، 

دهید که ن پیام را میبه کائنات ای,اگر با خودتان عاشقانه رفتار نکنید  :دایروین

شود و اندازه کافی مهم و ارزشمند نیستید و این پیام به تمام هستی مخابره میبه

کنند. یادتان باشد رفتار مردم معلول است و مردم نیز طبق آن با شما رفتار می

 افکار شما علت.

 نمی فهمید که مرده اید .تحملش برای دیگران, میریدوقتی می :لیپ گلوکفی

 .شعور بودن هم مشابه همین وضعیت است، بی استسخت 

 :فریدون مشیری

 ، کجاست؟گویممیآنکه در یابد چه ی من فریادهاست                هایدر خموش

 :عوفی شیرازی

 نادان به عمارت بدن مشغول است                   

 دانا به کرشمه سخن مشغول است    

 صوفی به فریب مرد و زن مشغول است                                        

 عاشق به هلاک خویشتن مشغول است                                                   

  : شیخ اجل سعدی

       هر اگر کاسه زرین شکند سنگ بد گو                  

 ... نفزاید و زر کم نشودقیمت سنگ                                   
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 :زادفروغ فرخ

 پیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود                    

 ریا بهتر ز داغ مهر نماز از سر     

 نام خدا نبردن از آن به که زیر لب

 .بهر فریب خلق بگوئی خدا، خدا                                          

 

 گیری،سخت به من می تو اگر       روزگارا،

 با خبر باش که پژمردن من آسان نیست.                                   

 گر چه دلگیرتر از دیروزم،       

 خواند لیکانگیز مرا میگرچه فردای غم                      

 .زندگی باید کرد، ها کم نیستیباور دارم دلخوش          

 

رفتن به مکان های تازه , سفر راستین برای کشف کردن  :مارسل پروست

 .بلکه یافتن نگاهی تازه است,  نیست

 :جورج برنارد شاو

 .، قرار است خودتان را بسازید خودتان را کشف کنید, در زندگی قرار نیست 

 بیشتر انسانها انرژی خود را صرف براوردن توقعات دیگران می کنند . :وین دایر

 

خوشم »: )نه(  و بگی هایباید دستتو بذاری روی شونه بعض هم یه وقتائی

 .تریکردم، آشغالاز اونی که فکر می« اومد
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لذت می بری تلف شده  را که از تلف کردن آن ( وقتی )  :برتراند راسل

 ..نیست 

حتی اگر جای مشخص ,زمانی فرا می رسد که باید رفت  :تنسی ویلیامز

 .مطمئنی در انتظارت نباشدو

که دنیا دوست ,  قرار نیست من آن طوری زندگی کنم   :جی. دی. سالینجر

 .طور باشد که من دوست دارمخب طبعاً قرار نیست دنیا هم آن, دارد

تنهائی از آن نیست که آدم کسانی را در اطراف نداشته :  ونگیکارل گوستاو 

پندارد. از این میباشد. از این است که آدم نتواند چیزهائی را منتقل کند که مهم 

است که آدم صاحب عقایدی باشد که برای دیگران پذیرفتنی نیست. اگر انسان 

 شود.بیشتر از دیگران، نداند تنها می

بسیار  دلایل و استدلال اعتقاد نداردبحث کردن با کسی که به   :توماس پین

 .خوراندن دارو به مرده است, شبیه

شهامت می خواهد دوست داشتن کسی که هیچ وقت   :ویسلاوا شیمبورسکا

 .زمان سهم تو نخواهد شدهیچ,

که همه می خواهند آدم مهمی  ,عیب جامعه این است  :وینستون چرچیل

 .خواهد فرد مفیدی باشدکس نمیهیچ لی ,وباشند 

فکر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است که  :موریس مترلینگ

 د بزرگتر شوید و یا از حد و فکر خویش تجاوز نمائید.بتوانید از فکر خو
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بیا وداع کنیم، اگر بنا باشد، کسی از ما بماند، همان به که  :آبادیمحمود دولت

 آید تا عشق من.تو بمانی. کینۀ تو به کار این دنیا بیشتر می

آن را تغییر بده و اگر نمی توانی آن , اگر چیزی را دوست نداری :مایا آنجلو

 تغییر دهی، طرزفکرت را تغییر بده.را

اندکی بدی در , اندکی بدی در در نهاد من , ندکی بدی در نهاد توا  : شاملو

 آید، لعنت جاودانه بر تبار انسان فرود می, ما نهاد 

مهم نیست سرت را بالا بگیر , اگر کسی احساست را نفهمید : احمد شاملو

 نیست. فهمیدن احساس کار هر آدمی, لبخند بزن و

اما , یک روز بر میگردند ,همه چیز های از دست رفته   :ژوزه ساراماگو

 .چطور بدون آنها زندگی کنیم, گیریم وقتی که یاد می, درست

احمق , همان طور , گاهی اوقات بهتر است حقیقت را نفهمیم  :لاچیااوریانا ف

 .چون حقیقت همیشه به نوعی تلخ است,  بمانیم

های پیر مثل پیرمردها، چون آینده ندارند فقط به گذشته تمدن :بیآرنولد توین

 .کنندفکر می

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهائی کشید، نه برای اینکه  :ژان پل سارتر

دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب 

 .کندمی

 حرف احمقانه ای است . , عشق باشد زمان ,گر عشق ا : فروغ فرخزاد
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 .دیانشانه ضعف نیست، از زمان تولد نشانه این بوده که شما زنده ،گریستن -

 

صورت زندگی خصوصیتان را خصوصی نگه دارید، در غیراین بیاموزید -

 .دیگران زندگی شما را وسیله سرگرمی خود خواهند کرد

 ی آموزنده:هاگفتار

مرا بارها در هم کوبیده . چیز هایی دیده ام که هیچ گاه نمی خواهم  ,زندگی 

. , هر گز روی زمین نخواهم ماند  مسأله اطمینان دارم که  کدوباره ببینم . اما از ی

 تسلیم , نخواهم شد .بلند خواهم شد , هر گز و هر گز  همیشه

 علاقه تو نباشم ، شاید رنگ موردکنممیرنگی نگاه  مثل یک مداد من به خودم

 .ات، به من نیاز پیدا خواهی کردروزی برای کامل کردن نقاشی دانممی، امّا 

وقت خود را صرف بودن با کسی کنید که با شما مانند یک حد  اگر پیش از

که با شما مانند یک اولویت رفتار کند را ، شانس یافتن کسی کندمیگزینه رفتار 

 .از دست خواهید داد

 ، هم اهل عمل است، هم معنویت. هم لطیف است، هم محکم یک زن قوی

 هدیه ای است به جهان ., در ماهیت خود  یک زن قوی

ورزد. و استوار عشق می کندمیکسی است که عمیق احساس  یک زن قوی

 شوند.هایش جاری میاشکهایش به فراوانی خنده

یابید، به میشوید و از آن رهائی روزهای سخت زندگی خود می وقتی وارد

 .اند دوستان واقعیتان هستنداطراف خود بنگرید، آنهائی که هنوز کنارتان مانده
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کنند مانعشان نشوید، شما با شما را ترک می هاآدموقتی  :مورومن گاری

، آیندۀ شما آنهائی هستند که در  ای نداریدکنند آیندهکسانی که رهایتان می

 .قدم شما هستند همراه و هممانند و در همه حال زندگیتان می

اعتنا باشید، اگر غیرمنصفانه بود، اگر نادرست بود، بی، در برابر انتقادات

عصبانی نشوید، اگر از روی نادانی بود، لبخند بزنید و اگر عادلانه بود از آن 

 .درس بگیرید

 در میانه تابی بخوریم کهزان پیش                      *

 شرابی بخوریم وزبا یکدیگر امر                            

 فرصت ندهد که جرعه آبی بخوریم       چوپیک اجل، به وقت مردن، ما را

 : بابا طاهر

 شهـــم همیــدا نالــبدرگاه خ           نم کرده ریشهجابهدرخت غم      

 اجل سنگست و آدم مثل شیشه           رفیقان قدر یکدیگر بدانید          

 

که به اعتماد نکنید و هرگز به کسی گویدمیبه شما دروغ  کههرگز به کسی

 .دروغ نگوئید کندمیشما اعتماد 

چقدر امکانات در اختیار دارید. اگر ندانید چگونه از آنها استفاده  مهم نیست

 .کافی نخواهند بود گاههیچکنید، 

 :بیدل دهلوی

 رحم، بر قارون سرشتان کن،                            

         .کشندزیر زمین هم بار دنیا می       که از افسون حرص این خران       
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 :فریدون مشیری

 کوبم بر درمشت می             

 ها،سایم بر پنجرهپنجه می          

 من دچار خفقانم، خفقان                 

       بگذارید هواری بزنمچیز  ام از همهمن به تنگ آمده  

           !آی، با شما هستم                   

 .این درها را باز کنید                  

 

ورزید، امّا استفاده شود. عشق بهاز شما سوء بخشش کنید، امّا نگذارید: هایپر

  د.نگذارید با قلبتان بد رفتاری شود. اعتماد کنید امّا ساده و زودباور نباشی

 .را برآزادی ترجیح دهند، همه چیز را از دست خواهند داد اگر ملتی چیزی

 ، اماّ ساده و زود باور نباشید.اعتماد کنید

 .امّا صدای خودتان را از دست ندهید را بشنوید حرف دیگران

 :عبدالله حسینی

 .خدایا کمکم کن، پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم

 

که مرده به دنیا آمده بود آهسته  امروز خم شدم و در گوش کودکی :آلبرکامو

 .گفتم: چیزی رو از دست ندادی



 720 ز هر در سخنی

 

اگر در آن واحد به دنبال چند خرگوش بروی به هیچ  فئودرو داستایوفسکی:

 .کدام نخواهی رسید

ای صبح، ای بشارت فریاد، امشب، خروس را در آستان  :هوشنگ ابتهاج

 .اندبریدهآمدنت سر 

، کندمیام پایان است که روزها دیوانهسهم من از تو، دلتنگی بی :کامران فریدی

 .شاعر هاشب

 اگر هیچ کس توی دنیا از شما بدش نمیاد حتما یه جای کارتون :دکترهاوس

 . میلنگه

میلیون نفر به یک چیز احمقانه، اعتقاد داشته باشند آن  50اگر  :آناتول فرانس

 .چنان احمقانه استهمچیز 

 :حمید مصدق

 گفتی هرگز، هرگز،من تمنا کردم که تو با من باشی و تو             

 ،این هرگز کُشت ۀپاسخی سخت و درشت و مرا غص                                 

 

. ی زندگی بشر است هاارزشعشق، برانگیزندۀ والاترین  :پیتریم سوروکن -

 .دانائی، زیبائی، آزادی، نیکی و خوشبختیبرانگیزندۀ راستی، 

 

ای متفاوت انجام دهند، بلکه کارها را بگونهکارهای متفاوت انجام نمی افراد موفق

 .دهندمی
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 دانممیزندگی کند، این را من  تواندمیآدم بدون عشق ن: آبادیمحمود دولت

ام تا به یادم مانده باشد. این را از ام و نه درجائی دیدهاین را نه از کسی شنیده

آدم بدون  ، ام. نهوجود خودم با وجود خودم، از عمری که تباه کرده ام فهمیده

 .کند  زندگی تواندمیعشق ن

ی مرا و من فریب نگاه هاحرفبیا باز فریب بخوریم، تو فریب  :شهاب مقربین

خواهد به ما بدهد. که تو از من چشم برداری و من مگر زندگی چه می تو را،

 نگویم که دوستت دارم، 

 :سهراب سپهری

 زندگی با همه وسعت خویش، 

 محفل ساکت، غم خوردن نیست،

 حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نیست. 

 اضطراب و هوس دیدن و نادیدن نیست.                       

 خوابیدن نیست. زندگی خوردن و  

 زندگی جنبش و جاری شدن است.  

 زندگی کوشش و راهی شدن است.                    

 داند.جائی که خدا میاز تماشاگه آغاز حیات تا به                   

 ار و پر از برگ و پر از عطر لطیفسرخی است پر از خزندگی چون گُل

 یادمان باشد اگر گُل چیدیم،عطر و برگ و گُل و خار، همه  

 .دیوار به دیوار همند ۀهمسای                   
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 ترست. به اهل خانه نزدیک, کوبد که در را محکم میآن :یارمحمد اسدپور

 ست که قصد آشنائی دارد،ایکوبد، غریبهکه در را آهسته میآن

 .تر استظر است، از همه عاشقکه پشت در منتامّا، بدان، آن

، شاید دوست  ایهیچ بهانهآورم بیتو را هر لحظه به خاطر می :بیژن پیرزاد

 داشتن همین باشد.

، نبودنت را  جائی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد :هاروکی موراکامی

 ای.انتخاب کن، اینگونه به بودنت احترام گذاشته

 :رسول یونان

های مادر بزرگ نیست که زیبا و آرام باشد، آسمانش را هرگز قصهاین شهر، شهر 

که فانوسی داشته باشم  کندمیمن از اینجا خواهم رفت و فرقی هم ن . امآبی ندیده

 .ترسدشدن نمی گریزد، از گُمکه مییا نه. کسی

 :ضیاء موحد

  هایت نادرست، اماّ بمانگفته      

 ناصواب، امّا مرو هایتکرده                    

  هایت را در گنجه دارمهنوز دروغ                               

 .شومو باز عاشقت می کنممیگاهی باورشان                                            

 

آنقدر به دیگران وفا دارند که به خودشان  هایبعض :گابریل گارسیا مارکز

 .کنندخیانت می
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ارزشت , گاهی نیاز است از دیگران فاصله بگیری، اگر اهمیت دادند  :نقل قول

 .ایدانند، و اگر ندادند، تو خواهی فهمید که کجا ایستادهرا می

دانشمندان یقین ندارند، امّا دلیل دارند، دینداران دلیل ندارند، امّا  :اشلی مونتاگو

 .یقین دارند

در یک رابطه دونفره وقتی دو نفر هیچ مشکلی با هم ندارند حتماً  :شکسپیر

 .زندی دلش را نمیهاحرفیکی از آنها تمام 

 

نه چون شانه، با هزار  که معایب دوست، همچو آینه رو برو گوید، دوست آنست

 سر، رفته، مو بمو گوید.زبان پشت

 

 .ته باشیکس وابسته نکن تا همیشه آن را داشهیچرا به آرامش خود

 

ش لازم خاطربهای باشم که تنها باشم و با وقار تا اینکه در رابطه دهمترجیح می

 باشد عزت نفسم را قربانی کنم.

 :صائب تبریزی

 در طریق عشق، خار از پا کشیدن مشکل است                    

 رودخاری که در پا می کندمیریشه در دل                                      

 .بهشت بهترین بهانه برای جهنم کردن دنیاست :صادق هدایت

 :سهراب سپهری

 من در این خلوت خاموش سکوت،                       

 .شکنماگر از یاد تو، یادی نکنم می                    
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را آن  ، حتی اگر حرف حق بر شما تأثیر خواهد گذاشت :بنجامین فرانکلین

 .قبول نداشته باشید

که به یک زن بگوئید موهایت را بپوشان که مردان به گناه این :سیمین دانشور

 .یم آب نشودهاینیفتند، درست مثل اینست که به آفتاب بگوئید نتاب که بستن

 دانی چرا چون موج، هیچ می :شفیعی کدکنی

 کاهم؟ می در گریز از خویشتن پیوسته                        

 تاریک، این خاموشی نزدیک،  ۀزان که بر این پرد                            

 .خواهممیبینم نبینم، و آنچه مینمی خواهممیآنچه                                   

مقصود آنکس که با تردید قدم برمیدارد، به مقصد هم برسد به  :نقل قول

 رسد.نمی

هردومان  ۀاندازلازم نیست مرا دوست داشته باشی، من تو را به :عباس معروفی

 .دوست دارم

 صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم          :مولانا

 امان توتا به کجا کشد مرا مستی بی                     

 .کس بعید نیست، به من آموخت که هیچ چیز از هیچزندگی

 

کنند بدانید که به احتمال زیاد آن اگر موضوعی را مدام برایتان تکرار می :نقل قول

 .یک دورغ است
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آب توی لیوان ترک خورده میمونه، بخوری، تموم میشه، نخوری،  زندگی مثل

 .حروم میشه. از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه

 

قدیر، در بازی زندگی اگر عوض استاد تغییر باشیم نه قربانی ت تصمیم بگیریم

 .نشویم تعویض خواهیم شد

 

ظاهرشان قضاوت نکنید، شاید قلبی بزرگ زیر لباسی کهنه  را از روی هاآدم

 .پنهان شده باشد

 

 .چاپ دوم ندارد، پس عاشقانه زندگی کن کتاب زندگی

بینم، میدانستم، این آخرین دقایقی است که تو را اگر می :گابریل کارسیا مارگز

دانی، همیشه پنداشتم که تو خود این را میگفتم، دوستت دارم و نمیبه تو می

ها به ما دهد. کسانی فردائی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبرا این غفلت

را که دوست داری، همیشه کنار خود داشته باش و بگو که چقدر به آن علاقه و 

فرصت را بده تا بگوئی، مرا ببخش،  مراقبشان باش به خودت ایننیاز داری.

، ممنونم، و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی کنممیمتأسفم، خواهش 

خاطر نخواهد آورد، اگر افکارت را چون رازی در کس تو را بهاستفاده کن، هیچ

ها کن به دوستان و همه آنهائی که سینه محفوظ داری، خودت را مجبور به بیان آن

داری بگو که چقدر برایت ارزش دارند، اگر نگوئی فردایت مثل امروز  دوستشان

 خواهد بود و روزی با اهمیت نخواهد گشت.

 رسوائی من، بدنامی توست مگذار که در عشق تو رسوا گردم:ابوسعید ابوالخیر
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 :صائب تبریزی

 این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت؟                  

 کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشتهر                                        

 ــهان چـون دوزخت جــیه توســاز درون س                 

 ـــاشد، همه دنیاست بهشتره نبــر تیــدل اگ                                    

 

 گر می نخوری، طعنه مزن مستان را      خیام : 

 تان را ـله و دســو حیــکن تــاد مــبنی

 خوریـنمی تو غره بدان مشو که می

 غلامست آن را صد لقمه خوری که می

تر و تر باشد آرامانسان همچون رودخانه است. هر چه عمیق :منتسکیو

 تر است.متواضع

 :فریدون فروغی

 تن تو ظهر تابستونو بیادم میاره                

 رنگ چشمان تو بارونو بیادم میاره                      

 وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره                         

 قهر تو تلخی زند و نو بیادم میاره                               

 من نیازم تورو هر روز دیدنه                                  

 از لبِ دوست دارم، شنیدنه                                      

 تو بزرگی مثل اون لحظه که بارون میزنه                                         

 تو همون خونی که هر لحظه تورگهای منه                                             
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 :پروین اعتصامی

 .مگر آن روز که خود مفلس و مضطر گردد     نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر

 

 ای دوست قبولم کن و جانم بستان     : مولوی

 مستم کن و از هر دوجهانم بستان

 توبا هر چه دلم قرار گیرد بی

 آتش به من اندرز زن و آنم بستان

 

 رودگر دوست واقفست که بر من چه می        :سعدی *

 باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست                                       

 بگریست چشم دشمن من بر حدیث من                    

 فضل از غریب هست و وفادر قریب نیست                                       

 :فریدون مشیری

 روز اول، که دل من به تمنای تو پر زد،                       

 چون کبوتر، لب بام تو نشستم، 

 .تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم، نه گسستم

های که به خدا اعتماد دارند بسیاری از پرسشبرای کسانی :چارلز بوکووسکی

ند به راحتی توانمیکه مثل ما نبزرگ پاسخ داده شده است. امّا برای کسانی

 شوند.های بزرگ سنگ نوشته نمیبپذیرند، پاسخ فرمول خدا

م. ما قابل انعطاف کنیمیما براساس شرایط جدید و اکتشافات قضاوت 

 هستیم.

 المثل باشد.عشق نیاز ندارد یک دستور یا الهام  یا ضرب -
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 من خدای خودم هستم. -

 ما اینجائیم تا تعالیم کلیساء دولت و سیستم آموزشی را نیاموزیم. -

 یم تا بخندیم.ما اینجائ -

 ما اینجائیم برای از بین بردن خرافات. -

 زندگی ما باید بقدری خوب باشد که مرگ هنگام بردن ما بر خود بلزد. -

 

هایشان را از دست بدهند، اگر بد ها نباید ریشهبچه :انگیز شریفیانروح

 هستیم بگذار این بدی را ببینند و اگر خوب هستیم بگذار از آن لذت ببرند. آدمی

 جائی مستقر شود دتوانمیشناسد نهایش را نمیکه ریشه

ناشی از این است که به زبان  هاانسانبدبختی  ۀام که همفهمیده :آلبرکامو

ام که صریح حرف زنند، از این رو من تصمیم گرفتهصریح و روشن حرف نمی

 .بزنم، صریح رفتار کنم تا در راه درست بیفتم

                     

 تیمــوانه و مســما رند و خراباتی و دی             

 یم، همینیم که هستیم.ــده چه گوئــپوشی                        

 زان باده که در روز ازل قسمت ما شد.                                  

 م.پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستی                                         

خودش باشد تا  خیلی مشکل است آدم بخواهد تمام وقت مراقب :جین وستر

 .نگوید کندمیآنچه احساس 

 :جرج اورول

 .در هنگام تنهائی و خستگی، بهترین کار، زندگی کردن با کتاب است
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شان فاش ی مبتلا به رنجی عمیق، وقتی که شاد هستند رنجهاآدم :آلبر کامو

بغلش کنند  خواهندمیچسبند که انگار از سر حسد . طوری به شادی میشودمی

 .اش کنندو خفه

چسبونی یه هم میها تو بهکه وقتی تیکه دتگاهی یه جور میشکنن :آلبر کامو

 .آدم دیگه میشی

هراسانند، آنهائیکه ما را از دوستی با جنس مخالف، با آتش جهنم می :شاملو

 .خوانندخوابی با حوریان بهشت مینمازشان را به امید هم

 

 دادم تو دوستان عیب کنندم که چرا دل به       :سعدی

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرائی

 ۀیک شانس دوباره به کسی مثل دادن یه گلول,ها دادن وقتگاهی :آل پاچینو

 .رو خوب هدف بگیره اضافَست. برای اینکه بار اول نتونست تو

یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس  :گارسیامارگزگابریل 

تراشیدم هایم را نمیگرفتم، ریشها بود روز و شب درنیاوردم، حمام نمیمکانیک

زدم، چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم هایم را مسواک نمیو دندان

کسی  پوشد و برایمی کند، برای کسی لباسکسی مرتب می خودش را برای

 وقت کسی را نداشتم. و من هیچ,   زند عطر می

یه اتفاقی تو زندگیت میافته که باعث میشه   بعضی وقتا:  استنلی کوبریک

 .اون آدم احمق سابق نباشی و این خیلی خوبه  دیگه
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نابینا به )ماه( گفت دوستت دارم. ماه گفت: چه طوری؟ تو که  :نقل قول

 بینمت دوستت دارم. ماه گفت: چرا؟ بینی، نابینا گفت: چون نمینمی

بینمت، عاشق شدم ولی حالا که نمیدیدمت عاشق زیبائیت مینابینا گفت: اگر می

 .خودت هستم

 فکر کردم اگه کاری با بقیه , گترین اشتباه زندگیم اونجا بود کهبزر :وودی آلن

 .نداشته باشم، بقیه هم کاری با من ندارند

 عذابی را برخی از افراد چههیچکس متوجه نمی شود که  :آلدوس هاکسلی

 .نظر بیایندکنند تا آرام و خونسرد بهتحمل می

 :«پیرمرد و دریا»در  ،ارنست همینگوی

که اعتقادی هم داشته باشم،  آورم، تازه مطمئن نیستممن چیزی از گناه سردرنمی

شاید کشتن ماهی گناه بوده باشد، به گمانم گناه بود، حتا اگر برای این کشته 

، اگراین جور  باشمش که خودم را زنده نگه دارم و شکم چند نفر دیگر را هم

گناه خیلی  ۀباشد هرکاری گناه است. به فکر گناه نباش. حالا فکر کردن دربار

ها به نهما ,گیرند تا  به گناه فکر کنند. بگذاردیرشده. تازه بعضی از مردم پول می

 فکر گناه باشند. تو برای این به دنیا آمدی که ماهیگیر شوی.

 ولی نمی دانم چرا, سال هاست منتظر آمدن روز های بهترم  :احمد محمود

 .هنوز هم دیروزها بهترند

گز اشتباه نکن، اگر اشتباه کردی تکرار نکن، اگر تکرار هر :ناپلئون بناپارت

دیگر , التماس نکن، اگر التماس کردی , اعتراف نکن، اگر اعتراف کردی , کردی 

 زندگی نکن.
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با خوب نیست که طرف مقابل از احساس شما همیشه هم :خویس کارول اوتس

 .ظرفیت دوست داشته شدن از سوی اطرافیان را ندارند هاآدمخبر شود. گاهی 

 خواهممیآرزو دارند زیبا، پولدار، معروف یا مشهور باشند، من فقط  هایبعض

 .خوشبخت باشم

هوس بود. برای او نوشتم، , هام ها گذشته، تمام قصه، گذشتهبرای من نوشته*

 .برای تو هوس بود ولی برای من نفس بود

شدن  سلام، حال همه خوب است، ملالی نیست جز گُم :بزرگینقل قول از 

, گویند، با این همه سبب میه گاه خیالی دور، که مردمان به آن شادمانی بیگ

جفت گذرم که نه پای آهوی بیعمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی می

 بماند . درمانبلرزد و نه این دل ناماندگار بی

خوریم از کارهای خطائی که رتی که در زندگی میبدترین حس :نقل قول

، بلکه از این است که چرا کارهای درست را برای  ایم نیستمرتکب شده

 ایم.انجام داده, که لیاقتش را نداشته کسی

دانند چه حجم هستند که نمی هایترین مردان جهان پستچقوی :مژگان عباسلو

ی توانمیتر، توئی، که کنند. از آنها قویعظیمی از درد و اندوه را با خود حمل می

 .کمر مرا بشکنی ,تنها با چند کلمه

 

لازم و ملزوم یکدیگرند . یکی باعث تقویت , دیگری می شود  , شادی و غم

 انسان ها باید بدبختی و بیچارگی را بشناسند , تا قدر عافیت را بدانند . 
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 در کنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تکامل او را اداره میکند . , اراده انسانی

         

  مست,  و مو سنگستونشب تاریک و   -

 قدح از دست مو افتاد و نشکست               

 اش نیکو نگه داشتنگه دارنده                           

 وگرنه، صد قدح نیفتاده بشکست     

 :سعدی

 .ها برخداستکه از دستشان، دست    ریاست به دست کسانی خطاست    -

 تا به کی گرم ماند این بازار        ای زیَر دست، زیر دست آزار        -

 مردنت به، که مردم آزاری        به چه کار آیدت جهانداری           -

نمی ترسند .  «تفکر»آدمیان از هیچ چیز روی زمین به اندازه :  نقل قول

تفکر ویرانگرو طغیانگراست مهیب و  بیشترازنابودی حتی بیشتر از مرگ .

های آسایش بخش به تعصبات، نهادهای جا افتاده و عادت تفکر نسبت .هولناک

 تفکر به قعر جهنم سرک می کشد و نمی هراست . تفکر , عظیم ,  رحم است.بی

 .چابک و آزاد است. نور جهان است و شکوه بشر 

 « نفرت زنان» :یا سورانی کاواباتا

 .حتی نفرتشان هم نوعی عشق است کنممیدر مورد زنان گمان 

 

 عادت کن خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی برد  شنیدنبه 
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آنهایی که دوستمان دارند , خیلی بیشتر از کسانی که از ما  :کریستین بوبن

ترند، مقاومت کردن در برابرشان هم خیلی دشوارتر است و از ترسناکمتنفرند

عکس کاری که  دوستان کسی را بهتر سراغ ندارم که شما را به کاری وادارد که

 اید انجام دهید.دوست داشته

 :آلبرت هوبارت

 .زندگی رو زیادی جدی نگیر، چون هرگز از اون زنده بیرون نمیری

 :ارنستو ساپاتو

که با  خواهممی، کسی را خواهممیخواهد، نیم میهایکه مرا به خاطر خوبکسی

 .یم باز هم مرا بخواهدهایدانستن بد

 لطیف هلمت:

 نیمی از دلم از عشق فراگرفته و نیم دیگرش را شعر               

 شناسی و نه شعر را، امّا تو، نه عشق را می                       

 کنممیهای باز و بسته جستجویت از پشت تمام پنجره                                 

 .یشه در دلم هستیامّا هم                                         

 :آبراهام لینکلن

کس را باور نکردن خیلی همه را باور کردن خطرناک است. امّا هیچ

 .استترخطرناک

 و شاد مانی دیگر رسیدن به کامیابی,  اگر نخستین گام برداشته شود :جیم ر آن

 .چندان دشوار نیست
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خرسندی و برای  است , وقتی همۀ وجودم را چه درد ناک :آلبا دسس پدس

  خوشنودی آنها , فدا کرده ام و آنها این را پای وظیفه عادی و طبیعی من میگذارند

کس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود و هیچ :پائولو کوئیلو

های آن آدم، اگر کسی به گردد به اولویتچیز بر میشما را از یاد ببرد. همه

هایش یک دلیل دارد، تو جزو اولویتهر دلیلی تو را یادش رفت، فقط 

 .نیستی

 رومن گاری:

ام، یا دیگر دوستت : دیگر به سراغم نیا، فکر نکن که فراموشت کردهگویممیوقتی 

 کندمیندارم، نه من فقط فهمیدم: وقتی دلت با من نیست، بودنت مشکلی را حل ن

 .کندمیترم تنها دلتنگ

 :احمد شاملو

. نه ابرو درهم کندمیستم که خنجری در آستین پنهان نمن خویشاوند هر انسانی ه

 بان دیگران نه ایرانی را به غیرترفند تجاوز به حق نان و سایه  نه کشد نه لبخندمی

دهم نه ایرانی را به ایرانی. من یک لر، بلوچ، کُرد، فارسم، یک ایرانی ترجیح می

ام، یک فارس زبان ترک، یک آفریقائی اروپائی استرالیا آمریکائی، آسیائی

پوست، سفید پوستم که نه تنها با خودم و دیگران پوست، زردپوست، سرخسیاه

حشت مرگ را زیر پوستم کمترین مشکلی ندارم، بلکه بدون حضور دیگران و

ی دیگر بر سیاره مقدس زمین که هاانسان، من انسانی هستم میان کنممیاحساس 

 .بدون حضور دیگران معنائی ندارم

 تازه ترین خبر , خبری نیست , جز اینکه , من و تو تنهاییم , سهیل محمودی:

 .    دورترین دریائیمصدفی گمشده , در 
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 ازدمیر آصف:

خواهد. امّا اشتباه بود، فراموشی زمان وش کردن تو زمان میگفته بودم فرام

 .هم پیش تو ماندخواست که آنخواهد. فراموشی، دل مینمی

 ه گاهی که دلم می گیرد پیش خود می گویم آن که جانم راگ حمید مصدق:

 آرد از این بنده هنوز؟سوخت، یاد می

 چیستم ؟ یک پیله دلتنگی . , کیستم ؟ یک تکه تنهائی :مهدی اخوان ثالث

؟ تا کی و تا توانمیدر یک نقطه ماند؟ مگر  شودمیمگر  :آبادیمحمود دولت

ات کز کنی؟ در این دنیای ی چون سگی کتک خورده درون لانهتوانمیچند 

بزرگ جائی هم آخر برای تو هست. راهی هم آخر برای تو هست. درِ 

 .اندزندگانی را که گلِ نگرفته

را بکشد، نامش را تمرین  «ببری»وقتی انسان  :برنارد شاوجرج 

ن کار توحش و انسان را بدرد، نام ای« ببری»گذارند. وقتی میمردانگی

تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر خواری میآدم

 .نیست

نگاهش نکن، شاید , کسی را در حال گناه دیدی، فردا به آن چشم  :اگرشب 

 .دانیوبه کرده و تو نمیسحر ت

: دوستت دارم ولی نه به شکل شخصی و خصوصی که فقط از دیوید توروهنر

آنِ من باشد.دوستت دارم, به مانند چیزی عالم گیر, چون تو را لایق دوست 

 .امیافتهداشتن 
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 چرا که در فردا سو های دهلیزش,نه هر گز شب را باور نکردم  :احمد شاملو

 .ای دل بسته بودمدریچه، به امید 

شک دارید، بهتر است که « شما»یا « تو»وقتی در انتخاب  :ژان لوئی فورینه

تغییر « تو»به « شما»ید از توانمیرا بکار ببرید. بعدها به آسانی « شما»ضمیر 

 .لحن دهید. ولی برعکس این کار کمی مشکل خواهد بود

, د بی خیال شدن انِ, د بخشش انِ , د لطافت فی الواقع خداوند انِ کمال تبریزی:

 د رفاقت است . د چشم پوشی و انِانِ

 عطار نیشابوری:

 دانی؟ ای پرسید، اسم اعظم خدا را میمردی از دیوانه

 گفت: توانمینان است، امّا این را جائی ن, دیوانه گفت: نام اعظم خدا 

 : نادان شرم کن، چگونه نام اعظم خدا نان است؟  مرد گفت

گشتم، نه هیچ جائی صدای : در قحطی نیشابور، چهل شبانه روز می دیوانه گفت

اذان شنیدم و نه درب هیچ مسجدی را باز دیدم. از آنجا بود که دانستم نام اعظم 

 .خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است

 آخرین شاهکار سیمین بهبهانی بانوی غزل معاصر:

 به سر سودای آغوش تو دارم   قرارمچرا رفتی چرا من بی

 ندیدی جانم از غم ناشکیباست  نگفتی ماه تا امشب چه زیباست

 به سر سودای آغوش تو دارم   قرارمچرا رفتی، چرا من بی

 خبر کنمرا از هردو عالم بی   دل دیوانه را دیوانه ترکن

 ز مینای حقیقت ساغرم ده   بیا امشب شرابی دیگرم ده



 سخنی ز هر در 737

 

 

نیست ترک دوست، عهد با هرکس ببندیم، جانمان در دست  انما رفیق,  در مرام

 .اوست

مان که در ذهن سبزترین خاطرات از آن کسانیست:  محمود دولت آبادی -

 .عاشقانه دوستشان داریم

 

، تو فقط با من حرف بزن چشمانت زیرنویس راست یا دروغ مهم نیست -

 .کنندمی

 

 .برایت جاده خواهم ساختی خانه جابه، با تو قدم زدن را دوست دارم -

 

ام، مبادا بگویم دوستت دارم، که هر بار گفتم، تنهائیم بزرگتر دوخته لبانم را -

 .شد

 .گذشته است، دلت را دریاب، بیماریم مسری است دیگر از درمان غم من -

 

 .سَرش هستممیدانست محتاج دٌردٍ  .، دنبال من بودسرش درد میکرد -

 :عراقی

 به خدا که این گدائی ندهم به پادشاهی  همه شب بر آستانت شده کار من گدائی 

 : مولوی

 رنگ رخت زمانه زندان منستبی دلتنگم و دیدار تو درمان منست         

 : حافظ

 خبر بمیرد درد خودپرستیتا بی با مدعی مگویید، اسرار عشق و مستی
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 خلیل ذکاوت:

 شودمیعاقبت یک روز مغرب محو مشرق                 

 .شودمیترین دل نیز عاشق عاقبت غربی                    

 :شهریار

 عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر          

 سیم و زرما هیچ نیر زید که بیــجبــع

 م بودـد زر و سیــاش گره بنـرم کــهن          

 اری نگشود از هنرمــبازار تو که به ــک                       

 :سعدی

 شرف نفس به جودست و کرامت به سجود          

 هر که این هر دو ندارد، عدمش به که وجود            

 فاصل نظری:

 چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری است                 

 .دلبری استجای گلایه نیست، که این رسم                                 

 ای:بنا به گفته

 .بشناسی ترین نیازهایت رای مهمتوانمی ,رسیترین آشوب میوقتی که به حیاتی

اگر یاد کسی هستیم , این هنر اوست , نه هنر ما , چقدر زیباست ,  فروغی:

را دوست بداریم، نه برای نیاز.. نه از روی اجبار و نه از روی تنهائی، کسی 

 ارزشش را دارد.فقط برای اینکه 
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 پور:قیصر امین

 ایماگر خون دل بود، ما خورده  ایماگر داغ دل بود، ما دیده

 ایماگر داغ شرط است، ما برده ایماگر دل دلیل است، ما آورده

 ایمهائی که نشمردههمین زخم  گواهی بخواهید، اینک گواه

 :وحشی

 دل نیست کبوتر، که چو برخاست نشیند

 ه پریدیم پریدیمــامی کـــوشه بگــاز 

 کنفوسیوس:

 و سریع باشد. کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود، تندمرد آزاده پیوسته می

 

نداشته  که مردش هیچ شودمیوفاداری یک زن زمانی معلوم   موریس مترلینگ:

 چیز داشته باشد.که همه شودمیباشد، وفاداری یک مرد زمانی معلوم 

 عصمت بخارائی:

 کردآمد و از دور تماشا میکاش می   کردآنکه دائم هوس سوختن ما می

 کاظم بهمنی:

 در مجلس ترحیم اگر تارو دف آورد               

 رم علف آوردــر قبــلایُل ســای گـیا ج

 طناز ۀمنعش نکنید، این جگر آرزد            

 .کف آوردیک عمر به این شیوه دلم را به                       
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 صائب:
 از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است        

 ورنه هرکس گاه سیری پیش سگ نان افکند.                    

 مخور صائب فریب فضل از عمامه زاهد      

 پیچدمغزی صدا بسیار میکه در گنبد ز بی                

 

تنها  رو  این تصویر را ببیند .ازدر آب نا آرام هیچ کس نمی تواند   :لائو تزو

 تواند آن را به دیگران هدیه دهد.امش درونی رسیده است میبه آرآنکه 

 حق اظهار عقیده و بیان اندیشه خود را نداشته باشد  بشری که

 .رودموجودی زنده به شمار نمی

 فریدون مشیری:

 اندوان ستمکاران که با هم محرم                      

 اندهمها شان آشنایانگرگ            

 ها همراه و انسان غریبگرگ 

 با که باید گفت این حال عجیب

 

 کس میل سخن نیستدلتنگم و با هیچ:         وحشی

 کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست                

 :مولوی

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش        

 ویشــوصل خوید روزگار ـاز جــب
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 :عارف قزوینی

  طلبم گر ببردهمت از باد سحر می                   

 خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است                               

 سعدی:

 چنان باقیتنم فرسود و عقلم رفت و عشقم هم         

 و گر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم              

 دان که همان ارزیبر هر چه همی لرزی می  : مولوی 

 اشق از عرش فزون باشدــن روی دل عــزی                             

 دــی درد تو از آن باشــا دانـــن را که شفآ             

 و آن را که وفا خوانی آن مکر و فسون باشد                          

 :ابوسعید ابولخیر

 پرستی باز آ گر کافر و گبر و بت        از آــتی بــباز آ باز آ هرآنچه هس       

 تی باز آـــشکسبار اگر تو به صد        این درگه ما در گه نومیدی نیست   

 :سعدی

 چون غرقه، به هر چه دید دست آویزد        یزدکس آمنادان همه جا با همه

 دزـاهی خیـران سیــز صحبت دیگــک                با مردم زشت نام همراه مباش

فهمند تو چه کسی گیری، دوستانت میدر زندگی اوج می,  کههنگامیدر

فهمی که خوری آنوقت تو میکه در زندگی، زمین میبودی، امّا هنگامی

 دوستانت چه کسانی بودند.
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 آنگاه بی شک مدیر ,به رویم نیارخطایم را در منظر نگاه دیگران  مارتین روت:

 .قلب من خواهی بود

 که وقتی چشمتان را از هدف,موانع آن چیز های وحشتناکی هستند  :هنری فورد

 رسند.نظر میدارید بهبر می

 .اول زندگیتان را با فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید فصل گاههیچ

به  چاپلوسان تنها همانند دوست هستند . همان طور که گرگ ها :مارک تواین

 شباهت دارند. ها  سگ

داند نادان است، آنکه حقیقت را می, داند نمیآنکه حقیقت را   :برتولت برشت

 کند تبهکار است.ولی انکار می

که صاحب بیمار ترین افکار و خشن ترین قلب  ,سر انجام کشف شد  :روسکین

 شوند.هستند ک زود به زود عاشق میدانی ها مر

نند زیبا کعاشق طرز فکر آدما نشید . آدم ها زیبا فکر می  :رومن پولانسکی

 .کنندزنند، امّا زیبا زندگی نمیمیحر

دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند پس چرا اجازه نمی شما اجازه

 .دهید )افکار عوضی( ساکن مغزتان شوندمی

 لرد بایرون:

به خاک نظر  هاهای آدمرفت، با چشمراه نمی هاآدمح من در کنار روح رو

شان هدف من یشان، عطش من نبود، هدف زندگیهایپرواز کرد. عطش بلندنمی

 .ای ساختنبود. شادی من، اندوه من، شور و شر من، قدرت من از من بیگانه
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چیزی گفته نظرشان لازم نیست که چون به« در مورد زن»: سیمون دوبووار

اندازه یک دنیا، بنابراین هرگز نباید از زنند. بهشود، با نگاهشان حرف می

 .زنی ساده گذشت چشمان هیچ

 :منشسینا به

گذارم، شاید که بازگردی دزد هم که بیاید، چیز مهمی بازنده منم، که در را باز می

 .یابد، مهم من بودم، که تو بردیبرای بردن نمی

 فرهنگ افشار:

ها است که سخت در رنجم.. رنجی در ام را بده.. سالبا تو هستم روزگار، پاسخ

که خیانت می کنند و نفهمیدنی که چرا  نفهمیدن، دیدن و شاید در نفهمیدن، آنانی

. امّا هاآدمترند.. ای دنیای وارونه، بازی تو هم غریب است در حماقت محبوب

ازی و این نقش تو نخواهم شد. من فریب تو را نخواهم خورد و بازیگر این ب

 رفاقت است.  تن، پایبندی، چیزی بیشترازنقش خود را خواهم داشت. دوست داش

 «در باب حکمت زندگی» :آرتور شوپنهاور *

افتند، بایدخوئی آهنین ها، به سنگینی آهن به زمین میدر بازی این جهان که تاس

، زیرا همۀ زندگی هاانسانداشت، با زرهی در برابر سرنوشت و سلاحی در برابر 

که به داریم باید بجنگیم. بنابراین آن کسمبارزه است و برای هر گامی که بر می

چند پاره ابر در افق درهم فرومیریزد،  شدن ابرها یا حتی محض دیدن متراکم

، روحی جبون دارد. شعار ما باید این باشد، از کندمیگردد و شکوه نومید می

 ها بپرداز.بیشتر به مقابله با آنمصائب مگریز، بلکه با جرأت 

 در حالی که عاشق  ,محبوب کسی نبودن فقط یک بد شانسی است   :آلبر کامو

 نبودن، یک بدبختی است.
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پدر کشتگی می ورزد و  ,  انسان عامی با چیزی که نمی شناسد :احمد شاملو

 پندارد.داند، حقیقت محض میرا که می آنچه

 که بد ترین چیز توی زندگی این که تنها , همیشه فکر می کردم  :رابین ویلیامز

ئی است هاآدمبا  ,نه، حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن باشی ولی 

 .باعث میشن احساس تنهائی کنیکه 

 :فریدون مشیری

هابیل.از  از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت

 شان جوشید، آدمیت مرد،همان روزی که فرزندان آدم، زهر تلخ دشمنی در خون

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند،از همان .گر چه آدم زنده بود 

بعد دنیا هی پر  که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند،آدمیت مرده بود.روزی 

 . قرنها از مرگ آدم هم گذشت,گشت و گشت  , از آدم شد و این آسیاب

 . آدمیت بر نگشت . ای دریغ

 

تو یک جور : نتوانستیم  ,من یک جور زندگی می خواستم  راجر مگاف: 

 .خوردیممشترکی داشته باشیم، خودمان را  کیک

 :فریدون مشیری

 بسی گفتند: دل از عشق برگیر

 که نیرنگ است و افسون است و جادوست

 که این زهر است امّا نوش داروست، ولی ما دل به او بستیم و دیدیم
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 ما آمده ایم که با حضور مان جهان را دگر گون کنیم نیامده ایم نادر ابراهیمی:

آزارتر بود و از گاو مظلومتر، ما باید از مرگمان، بگویند از کرم خاکی بی پس تا

رفتنمان، و نگاه کردنمان و لبخند زدنمان هم  وجودمان و نفس کشیدنمان و راه

ایم فقط به خاطر مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود. ما نیامده

پس از مرگمان، گرگ و چوپان آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که 

 .مان کنندسگ گله، هر سه ستایشو

 :بابا طاهر

 که تو کوچک دلی طاقت نداری بیا قسمت کنیم دردی که داری

 دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را آفریده است  :نوام چامسکی

 .باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند

 :جهوشنگ ابتها

 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است         

 ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است      

 گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری                   

 انی که رسیدن هنرگام زمان است د  

 نظامی:

 عشق مردست.گرش صد جان بود بی          کسی کز عشق خالی شد فسر دست

کنن، ساکت که شدن، همین سادگی چیزی رو فراموش نمیبه : زن ها  نقل قول

تر.. آن وقته که باید تر  خطرناکباید بدونی آرامش قبل از طوفانه، هرچی ساکت

 .بیشتر ازشون بترسی
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 ماشاالله دشتی :

 صورتت شعر است و هر یک تار زلفت مصرعی                  

 کندمیشعر را یک مصرع پیچیده زیبا                                  

  ،پورقیصر امین

 گفت: احوالت چطور است؟                   

 گفتمش عالی است، مثل حال گُلً !                               

 .حال گُل در چنگ چنگیز مغول

 :حمید مصدق

 اندیشه روز شبم پیوسته این است.

 بستم!من بر تو دل بستم؟ دریغ از دل که 

 افسوس بر من، گوهر خود را فشاندم                   

 .شکستمهائی که باید میدر پای بت           

    

   دل از تو کندم ولی ندانم:                نادر نادر پور 

 که گر گریزم کجا گریزم                                                

   و گر بمانم کجا بمانم                                

 نه پای رفتن نه تاب ماندن                                             

 :خیام

 دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش گری رفتم دوش در کارگه کوزه

 فروش خر و کوزه گر و کوزهکو کوزه ناگاه یکی کوزه بر آورد خروش
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، به این دهدمیشکار به مانند کسی است که به تمساح غذا ساز :وینستون چرچیل

 امید که خودش آخر از همه خورده شود.

 :آلبرت انیشتین

 .: یکی خرده پول دیگری خرده معلوماتکندمیدو چیز خیلی سرو صدا 

 :صائب تبریزی

  یاد رخسار ترا در دل نهان داریم ما       

 بهشت جاودان داریم ما ,در دل دوزخ     

 سعدی:

  فریاد که گر جور فراق تو نویسم          

 .فریاد برآید ز دل هر که بخواند                               

 :رهی معیری

  نوریم، بتابیم و بخندیم ۀما چشم               

 عشقیم، نمردیم و نمیریم ۀما زند                             

 :کلیم کاشانی

 چشم اغنیا بر دست ماستگر چه محتاجیم، 

 رود.هر کجا دیدیم، آب، از جو به دریا می          

 :گابریل کارسیا مارکز

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا به پائین بنگرد که ناگزیر است او 

 .را یاری رساند تا روی پای خود بایستد
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 :تائیهلالی جغ

 کنون شهره شهر است توئیآن که در حسن،                 

 و آنکه در عشق تو، رسوای جهان است، منم                    

 :مولانا

        صبر پرید از دلم، عقل گریخت از سرم         

 امان تو تا به کجا کشد مرا، مستی بی                                

 

 :سعدی

  ز بجوی وگر توانی که بجوئی دلم، امر         

 ورنه بسیار بجوئی و نیابی بازم                                  

 ( به یاد داشته باش) : گاندی

 ام.خواهی، من را خودم از خودم ساختهمن نباید چیزی باشم که تو می -

 ام، آمال من است.منی که من از خود ساخته -

 هستند.سازی، آرزوهایت و یا کمبودهایت توئی که تو از من می -

 ، نه آرزوهایشان.کندمیکیفیت زندگی را تعیین  هاانسانلیاقت  -

 خواهی.و من متهد نیستم که چیزی باشم که تو می -

 خواهی یا نه.ی انتخاب کنی که من را میتوانمیو تو هم  -

 ی انتخاب کنی که از من چه میخواهی.توانمیولی ن -

 من هم.گونه که هستم و ی دوستم داشته باشی همینتوانمی -

 ی از من متنفر باشی به هیچ دلیلی و من هم.توانمی -

 چرا که ما هر دو انسانیم. -
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هر لحظه مالک  دتوانمیست، پس این جهان هاانساناین جهان مملو از  -

 احساسی جدید باشد.

 ی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم. توانمیتو ن -

 رائی خداوندگار است.قضاوت و صدور حکم برعهده نیروی ما و -

 ستایند.کنند و میگونه پیدا میدوستانم  مرا همین -

 ستایند.حسودان از من متنفرند، ولی باز می -

ستایند، چرا که من اگر قابل چنان میاند و همدشمنانم کمر به نابودیم بسته -

ستایش نباشم نه دوستی خواهم داشت، نه حسودی و نه دشمنی و نه حتی 

 .بل ستایشم و تو همرفیقی، من قا

بیاور که آنهائی که هر روز  خاطربهیادت باشد اگر چشمت به این نوشته افتاد،  -

، همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان کنیمیبینی و مراوده می

 با نقابی متفاوت، اماّ همگی جایزالخطا.

را از پشت نقابهای متفاوتشان  هاانساننامت را انسان باهوش بگذار، اگر  -

 .ها رموز بهتر زیستن هستندشناختی، و یادت باشد که این

 :ویلیام فاکنر

 .به آدم راهکار یاد بدهند خواهندمیاند که در هیچ کاری موفق نشدههمیشه کسانی

 آزادید اما از پی آمد انتخابتان آزاد نیستید عاقلانه انتخاب کنید. شما درانتخابتان

در این دنیا مالک آن باشد قلب یک  تواندمیثروت یک مرد که  مندترینارزش

 .زن است

مشغول بازخوانی فصل پیشین زندگی خود هستید، نخواهید  کهتا زمانی

 توانست فصل بعدی آن را آغاز کنید.
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 تر از دیروزتان هستید.و بگذارید همه بدانند که امروز بسیار قوی لبخند بزنید

 ً کسی را دوست داشته باشید، سن، فاصله، قد و وزن فقط یک عدد  وقتی واقعا

 .خواهند بود

ند توانمی هاانسانها باشد. لازم نیست شخصی پشت میله بودن برای زندانی

 .های خود باشندزندانی و یا برده عقاید و اندیشه

 ندارد، امّا آنقدر قوی هست که بتواند قلبی را بشکند.  استخوانی زبان هیچ

شوند سرزنش نکنید. خودتان را به خاطر اینکه باعث ناامیدی شما می ها رادمآ

 سرزنش کنید که پیش از حد از آنها انتظار دارید.

اگر همراه با تضییع حقوق دیگران باشد، یک رذیلت اخلاقی « زندگی» هر نوع

 .است

شد، ئی هم در پی داشته باهایدشوار تواندمیتغییر بزرگی است که  «ازدواج»

 .پیش از ازدواج مشکلات آن را بشناسیم و خود را برای آنها مهیا کنیم

ترین مانع رابطه صحیح میان دو جنس برتری یک جنسیت، مهم اعتقاد به

 .مخالف است

 :چارلی چاپلین

. گذردمیچه  هاآدممهربان باش و به هرکس میرسی لبخند بزن، تو نمیدانی به 

گنجی ارزشمند باشد و آنها بسیار به آن لبخند شاید، لبخندت، برایشان مانند 

 .محتاج باشند
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 :مارک تواین

اید را خواهید خورد تا بیست سال دیگر، شما بیشتر حسرت کارهائی که نکرده

باد موافق به  شو. باوراید. پس بادبانها را بکش، از بندر امنیت دکارهائی که کرده

 حرکت درآی و رویاها را کاوش و کشف کن.

بریم، آن را تغییر دهیم، اگر حاضر نیستیم هزینه این تغییر ، لذت نمیاز شغلمان اگر

 .کم، غرُ نزنیمرا بپذیریم، دست

 .مان توهینی نکرده استبه شخصیت کندمیفکر و یا اعتقادمان را نقد  که طرزکسی

 :الهام هوشمندی

 .ایتقلا کنند، تو در دلم به بار نشسته خواهندمیها، هر چه بگذار فاصله

به مقام یا دارائی او بستگی بیاد داشته باش . خوشبختی انسان ,  :دیل کارنگی

 او بستگی دارد. ۀندارد. خوشبختی، تنها به اندیش

 :حافظ

 خرد ما رااگر چه دوست به چیزی نمی

 به عالمی نفروشیم موئی از سر دوست.        

 :سعدی

 بازآئی که در پایت کنم جانی برآنم گر تو

 وزین کمتر نشاید کرد در پای تو قربانی      

 :حافظ

 نشین من تکیه گه خیال توست.شاه

 .تو مباد جای توجای دعاست شاه من بی     
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خواستم بروم ماندم، نه رفتن مهم بود و نه ماندن. رفتم، می خواستم بمانممی

 مهم من بودم که نبودم.

 :سیمین بهبهانی

ام بعد از مرگم، همراه من دو تا فنجان چای هم دفن کنند، شاید وصیت کرده

اجازه وارد شدند، هائی که بیهای من با خدا به درازا کشید همانصحبت

 .خداحافظی رفتندمقدمه شکستند و بیخودخواهانه قضاوت کردند بی

 

 :سیمین بهبهانی

 تا از نبود و بودم، کس را خبر نباشد          خواهم چو راز پنهان، از من اثر نباشد

 وز ننگ آشنایان، بر جا اثر نباشد  خواهم که آتش افتد، در شهر آشنائی

 جوئی دل در بدر نباشدتا از بهانه  بده، خدایا زندان پیکر من« گوری»

 :مارک تواین

را ببخش آهسته و طولانی  هایزندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بد

ی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی توانمیببوس، یک عاشق واقعی باش. تا 

 .لبانت خنده نشانده پشیمان نشو

 :فریدون مشیری

 بگذار تا بگویمت، این مرغ خسته جان

 عمریست در هوای تو از آشیان جداست.

 :مولوی

 دوش دیوانه شدم عشق مرا دیده بگفت

 مزن جامه مدر، هیچ مگو آمدم، نعره
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ایم از ما رنجانند، کسانی هستند که همیشه کوشیدهکه ما را می تنها کسانی

 .نرنجند

 العاده زیبا، از شاهکارهای سیمین بهبهانی:یک غزل فوق

 ترسمی تاریک بدون ماه میهاشبمن از 

 ترسمنه از شیر و پلنگ، از این همه روباه می

 میدان گریزی نیست، از جنگ رو در روی، در رام

 ترسمولی از دوستان آب زیرگاه لامذهب نمی

 ترسمعقل ناآگاه، میولی از زاهد بی                              

 نمی گردم پی گم گشته ام در چاه نادانی

 ترسم.چرا از چاه می دانممیاصولاً من ن

 اگر چه راه دشوار است و مقصد ناپدید، امّا

 از سستی همراه می ترسمنه از سختی ره، 

 ترسممن از تهدیدهای ضمنی ظالم، نمی

 ترسممن از نفرین یک مظلوم، از یک آه می

 من از عمامه و تسبیح و تاج و مسند شاهی

 ترسمخودخواه می اگر افتد به دست آدم

 مرا از داریوش و گوروش و این جمله باکی نیست

 ترسمبندان مرید شاه میمن از قداره

 م ز درگاه خدای مهربان، امّاترسنمی

 ترسمز برخی از طرفداران این درگاه می

 گردمبر مدار خویش می« کیوان»چو 

 ترسمولی گاهی از این سنگ شهاب و حاجی گمراه می

-  



 754 ز هر در سخنی

 

 نالیداز داغ تبر به خاک غم می        بالیدافتاده درختی که به خود می

 خوابید.م میایه که به زیر ساکسآن        ات زد. گفتاگفتم چه کسی به ریشه

آن را صید کند. رازهایت را فاش  دتوانمیبسته باشد، کسی ن ماهی تا دهانش

 اند.در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته هاینکن. بعض

 

شدن نیست. در مقابل های تیشه را ندارد، لایق تندیسضربه که طاقت سنگی

 .مقاوم باش که وجودت شایسته تندیس شدن است هایسخت

 :ایحسین الهی قمشه

اگر ما با دل شاد و چهره گشاده و کلگون نتوانیم به مرادها و مقصودها دست 

تر آنکه گمان به جائی نخواهیم رسید، پس خوشیابیم، با افسردگی و نومیدی بی

مطلوب نرسیدیم،  در حال، اگر مراد و محبوب را با تمام دل طلب کردیم و به

 .چنان دل خوش داریم و چهره خندان کنیمهم

 .: این نیز بگذردگفتممیبه خودم  هایهمیشه در سخت:  نقل قول

 .عمر من است، نه سختی گذردمی. آنچه دانممی. امّا.. حال گویممیهنوز هم 

 :تنگه غروبه

 باز مثل هر شب، از دیده پنهون

 مرد عاشق با چشم گریونیه                          

 خونه از پشت دیوارآواز می                                       

 کی خوابه امشب، کی مونده بیدار.                                                     
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آدمی را می توان شناخت , از کتاب هایی که می خواند  :رالف والدو امرسون

و ستایش هایی که می کند , و لباس هایش و سلیقه هایش و  و دوستانی که دارد

رفتنش و  و از طرز راه کندمیدارد و از داستانهائی که نقل آنچه خوش نمی از 

اش و اتاقش، زیرا هیچ چیز بر روی زمین هایش و ظاهر خانهحرکات چشم

و تأثر  نهایت با هم پیوند و تأثیرچیزها تا بیمستقل و مجرد نیست. بلکه همه

 دارند.

 ۀولی همهمه جوان ها بالاخره یک روز عاشق می شوند   :ناهید طباطبائی

. معمولاً آدم با عشق اولش ازدواج شودمیزندگی به همان عشق اول ختم ن

زند. امّا احساس قشنگی است که همیشه ، حتی گاهی با او حرف هم نمیکندمین

 .کندمیخاطرات آدم را شیرین 

هایم را در آنها ، که بغضنامه های مچاله منند ) ابرها (   :روجا چمنکار

 .ندشن سپارم، تا برایت، به خوانویسم و به دست باد میمی

تر نیست، ثروتشان بیشتر شان بزرگ، قامتشان بلندتر نیست، خانهی بزرگهاآدم

 .نیست، آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند

 :الله خلیلیخلیل

  شرمندگی است ,زندگی در بردگی                   

 .معنی آزاد بودن زندگی است                                           

 :روزبه بمانی

 ، دری به کعبه باز نیستکنممیبه تو سجده  رو

 .بس که طواف کردمت، مرا به حج نیاز نیست                
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این را دارید که کسی را شاد کنید، حتماً انجامش دهید. دنیا به چنین  اگر قدرت

 .اعمالی نیازمند است

اید را پیدا کنند تا چیزهای مهمی که گم کردهبه شما کمک می دوستان خوب

 تان(کنید. )لبخندتان، امیدتان، و شجاعت

آورید، شما را به ، چون هر دورغ کوچکی که بر زبان میدروغ نگویید

 .کندمیتر داحافظی نزدیکخ

، خود واقعیتان باشید، برخی شما را خواهند ستود و برخی از در هر شرایطی

 چیز شما متنفر خواهند بود. اماّ چه اهمیتی دارد؟همه

 .کندمیدو قلبی که واقعاً به هم علاقمندند را از هم جدا ن گاههیچ هافاصله

داشتنتان مفتخر و خوشحال است، بلکه حاضر  خاطربهکه نه تنها  کسی را بیابید

 .است برای با شما بودن از هیچ مخاطره و تلاشی دریغ نکند

قضاوت نیست. کار شما تشخیص این نیست که آیا کسی لیاقت چیزی  کار شما

 را دارد یا خیر. کار شما بلندکردن افتادگان، بازسازی شکستگان است.

 ً  خواهیدمید، تنها چیزی که برایش کسی را دوست داشته باشی اگر واقعا

 اش نباشید.اش است. حتی اگر شما نیز در زندگیخوشبختی

تصور می کنند که قوی بودن یعنی هیچ گاه احساس درد  برخی انسان ها

یی هستند که درد را حس می کنند ادر واقعیت , قوی ترین آدم ها آنهن نکرد

 پذیرندمی و
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کم نگیر، بدان، یا دیگر واقعاً برایم اهمیتی نداری، یا با وجود دست سکوتم را

 .که هیچ اتفاقی نیفتاده است کنممیخرُد شدنم، اینگونه وانمود 

که با شما همچو یک مقصد رفتار کند نه یک وسیله برای تفریح  با کسی باشید

 .طول راهدر 

ارید. شاد باشید و که در موقعیت کمک به کسی قرار د شویدمی وقتی متوجه

احساس خوشبختی کنید، چرا که خدا دارد دعای او را از طریق شما مستجاب 

شدن در تاریکی نیست، بلکه چراغ  . یادتان باشد: هدف ما در دنیا گمُکندمی

 .ما پیدا کنند راهنما بودن برای دیگران است، تا شاید بتوانند راه را، بواسطه

چه کسی دارد عاشق  دانیدمین گاههیچکه شاد باشید، چون  یادتان باشد همیشه

 .شودمیلبخندتان 

دهید، . نه به این خاطر که شما به آنها اهمیتی نمیبگذرید هاآدماز  گاهی باید

 .اهمیتندبلکه چون آنها نسبت به شما بی

دارند و بینند، بر میات را میهای کف رودخانهدیگران سنگ زلال که باشی

 .روند درست بسوی خودتنشانه می

ــان ، چــههمیشدده بدانیددد ــی یــک اندیشــه بیشــتر برایت ــد. وقت ــد بگذری وقت بای

ــا آرامــش، آن اندیشــه را رهــا کنیــد. وقتــی فــردی بیشــتر تشــویش مــی آورد ت

نمــی توانیــد در بهتــرین  تــا خوشــحالی، بگذریــد. شــودمیتــان باعــث ناراحتی

 .شرایط خود باشید، اگر شادی و آرامش نداشته باشید

 هاآدمقادر نیست از خوشبختی شما محافظت کند، به  جز خودتان کسیهیچ

 .اجازه ندهید لبخند، ارزش و نگرش شما را کنترل کنند
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 عشق،در زندگی وجود دارد که بدون آنها هیچ ندارید:  بسیار مهم چهار واژه

 .احترام و حقیقت اقت،صد

آنطور که خیال میکردم  در یک جمله خلاصه شود: دتوانمی من سراسر زندگی

 .پیش نرفت و این اشکالی ندارد

ای ندارم به کسی توضیح دهم. مجبور نیستم ، وظیفهیمهایکاست خاطربهمن 

شدن و  یم را توجیه کنم. من در حال بزرگهایام یا سستاشتباهاتم، گذشته

 .آموختنم. بگذارید زندگی کنم

ای، ای، قضاوتم نکن. تا وقتی که با من درگیر نشدهکه مرا نشناخته تا وقتی

 ای پشت سرم حرف نزن.کمم نگیر، و تا وقتی که با خودم صحبت نکردهدست

که بتوانیم با هر نوع  دهدمیشاید موفقیت نیاورد امّا به ما قدرتی  بنفس اعتماد

 .چالشی روبرو شویم

تان افتاده افسوس نخورید، آن اتفاقات را اتفاقاتی که در زندگی خاطربه گاههیچ

تغییر داد، نه محو کرد و نه از یاد برد. پس از آنها درس بیاموزید،  توانمینه 

 عبرت بگیرید و به پیش روید 

کس جز شما قادر به ه هیچزندگی یعنی سخت کوشی برای رویائی ک گاهی

 .دیدنش نیست

والاترین و زیباترین شکل عشق است. در عوض، شادی و آرامش  ،بخشش

 .ناپذیر نصیبتان خواهد شد وصف

 .شک روزی تفریحگاه عمومی خواهد شدچند بار فتح شود، بی ای کهقلعه
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 .های گریان درد میکشندخندان بیشتر از چشم گاهی لبهای

 کوتاه میشه. هایکه میاد وسط، دست خیل پای معرفت

شوند که تمام ئی از دستتان عصبانی میهاانسانراست میزنید، فقط  وقتی حرف

 زندگیشان بر دروغ استوار بوده است.

 همیشه خودتو، بنداز تا بگیرنت، اگر خودتو بگیری میندازنت. ،یادت باشه

ئی که تو زندگیم دیدم، اونائی بودن که بعد از اشتباهشون گفتند هاآدم ترین مرد

 .خواهممیمعذرت 

موریانه خورد، ولی ما برای گنجیشکها مترسک ساختیم. لعنت به این  مزرعه را

 .حماقت

 وفاداری آدما رو ثابت میکنه , نه ) زبان (.,  (زمان ) 

در زندگیت نقشی دارند دوست بدار، نه آنهائی که برایت نقش بازی  آنهائی که

 .کنندمی

هیچ کس مجبور نیست انسان بزرگی باشد . تنها انسان بودن  :آلبر کامو

 کافیست.

 حسن ریوندی :

 اگر درد را احساس کردی , زنده ای . اگر درد دیگران را احساس کردی 

 انسان ...
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کردم، دوستی همچون سروی سر سبز.. چهار من گمان می:  حمید مصدق

هنگامی ... دل هرکس.. دل نیستدانستممیفصلش همه آراستگی است.. من چه 

بینی کمترین امکان امیدوار بودن را از دست میرد، هنگامی که میکه امید می

، کنیمیهای کوچک بچگانه و داستانها پر ای، فضای خالی را با رویا، اندیشهداده

 .تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی

 هوشنگ ابتهاج:

 .کنیمیامشب به قصه دل من گوش 

 .کنیمیفردا مرا چو قصه فراموش                

 این دُر همیشه در صدف روزگارنیست.                           

 !کنیمیت.. ولی تو کجا گوش گویممی                                            

 ریچارد باخ:
گونه که هستی یک عمر در انتظاری تا بیابی آن را که درکت کند، و تو را همان

 .اییابی که او از همان آغاز خودت بودهبپذیرد، و عاقبت در می

 هر چه انسان تر باشیم , زخم ها عمیق تر خواهند بود . هر چه لاچی:ااوریانا ف

خواهیم داشت. بیشتر فراق خواهیم کشید، و ، بیشتر غصه  بیشتر دوست بداریم

ای و گذرا هستند. شاید خاطرات لحظه هاییمان بیشتر خواهد شد. شادهایتنهائ

، تا عمق وجود کندمیها داستانش فرق بعضی از آنها تا ابد در یاد بماند، امّا رنج

یت انسان م. انگار که این خاصکنیمیو ما هر روز با آنها زندگی  کندمیآدم رخنه 

 .بودن است
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اش واقعاً دردناک است، که انسان در یابد به خیانت فرد مورد علاقه :امیل زولا

تر اینکه بر او باشد، از همه مهمدچار آمده، و دیگر خود نیز مورد علاقه نمی

 .بشورند و او نیز خود را با هزاران تحقیر، تنهای تنها بیابد

 

یخچال و لباسشوئی نیست که  هاآدمرابطه هیچ چیز تضمین ندارد .  :فریبا وفی

گارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمین بدهد، 

 .دورغ گفته است

دیگر را بشناسند بیشتر هر چه بیشتر هماین حرف که آدم ,   :کارلوس فوئنتس

های کوچک های بزرگ است. چون حقیقتیگر را دوست دارند، از آن دروغهمد

 .دنشومیهای بزرگ تبدیل به دورغ

تفاوت ظریف میان کم کم یاد خواهی گرفت , :خورخه لوپیس بورخس

اینکه، عشق تکیه کردن , نگهداشتن یک دست و زنجیرکردن یک روح را 

 ها قرار داد نیستند؛که بوسهگیری خاطر، و یاد می، و رفاقت، اطمیناننیست

ی اینکه منتظر کسی جابهگیری باید باغ خودت را پرورش دهی، کم کم یاد می

ی تحمل کنی که محکم باشی، توانمیگیری که باشی تا برایت گل بیاورد، یاد می

 .ارزیگیری که خیلی میپای هر خداحافظی، یاد می

 ی ما هنوز ناتمام هاحرف   :پورقیصر امین

 کنی وقت رفتن استیتا نگاه م                            

 باز همان حکایت همیشگی                                   

 پیش از آنکه با خبر شوی                   

 شودمیاگزیر لحظه عزیمت تو ن            

 ای، ای دریغ و حسرت همیشگی                

 .شودمیناگهان، چقدر زود، دیر                           
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آورند ی خوب، خوشحالی برایتان میهاآدمتان مقصر ندانید، زندگی کسی را در

 .ی بد تجربههاآدمو 

هائی که برای دیگران، به چهره اگر دائماً خود را با نقاب :سورن کیرکگارد

 داری رب رسد و باید نقاب از چهرهای که فرا میزنی، بشناسانی، آن لحظهمی

 .، پشت آن نقاب دیگر هیچ چیز نیست

خاطر داشته باشید: هرچقدر د، این دو نکته را بهکنیمیفکر  وقتی به زندگی

، و هرچقدر استرس داشته باشید، کندمیاحساس گناه داشته باشید، گذشته تغییر ن

 .شودمیآینده عوض ن

کسانی هستند که برداشت دیگران برایشان اهمیت زیادی  هاآدم ترینغمگین

 دارد.

خواستید وقت نیست، اگر آنچه میای اتلاف، هیچ رابطهخاطر داشته باشیدبه

 .خواهیدمیرا در آن پیدا نکردید، یاد گرفتید، چه چیزی را ن

اشتباه نکن، نه زیبائی تو، نه محبوبیت تو، مرا مجذوب خود  :شمس لنگرودی

 تنها آن هنگام که روح مرا بوسیدی من عاشقت شدم.نکرد 

 :شیخ بهائی

 صد قافلۀ گناه، راهی کردیم  افسوس که عمر خود تباهی کردیم

 از بس به شب و روز سیاهی کردیم  در دفتر ما نماند یک نکته سفید

 

گیرد، ایستادگی هایت را باز نکن، کسی تو را در آغوش نمیآنقدر دست ؛ مترسک

 .همیشه تنهائی دارد
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 :رزگار ایزدپناه

چیزی غیر از یک صدای آشنا، انسان را تسکین ام، هیچمن با گذشت زمان فهمیده

 .دهدمیبخشد، صدائی که آرام میکند، و صدائی که نجات ، صدائی که میدهدمین

 :شکسپیرویلیام 

افزاید ای بر روی آب است که هر زمان بر پهنای خود میشکوه دنیا همچون دایره

 .شودمیو در منتهای بزرگی هیچ 

 :الشعرای بهارملک

   خوانیمما درس صداقت و صفا می                          

 آئین محبت و وفا می دانیم                                 

 هنران سفله ای دل مخروشزین بی                                      

 مانیمروند و ما میکانها همه می                                                 

 :سعدی

با ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسر نبرند. حریص ده آدمی بر سفره

اند: توانگری به قناعت )به( از گفتهی سیر. حکما جهانی گرسنه است و قانع به نان

 توانگری به بضاعت.

 :ابوعلی سینا

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد، و رازت را 

 .آشکار نسازد
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 :پورقیصر امین

 مگر مساحت رنج مرا حساب کنید  شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید

 خطوط منحنی خنده را خراب کنید  کنیدمحیط تنگ دلم را شکسته رسم 

 مرا بنام دگر غیر از این خطاب کنید  طنین نام مرا موریانه خواهد خورد

 اب کنیدـدگر مرا مج ۀمگر به شیو  خندمدگر به منطق منسوخ مرگ می

 مرا به هرم نفسهای عشق آب کنید درانجماد سکون، پیش از آنکه سنگ شوم

 فریاد خود مذاب کنید ۀدرون کور  مگر سماجت پولادی سکوت مرا

 .اگر که متن سکوت مرا کتاب کنید  بلاغت غم من انتشار خواهد یافت

 

 آن شب که دلی بود، به میخانه نشستیم :      مولانا

 آن توبه صدساله، به پیمانه شکستیم                              

 از آتش دوزخ نهراسیدیم، که آن شب              

 ما توبه شکستیم ولی، دل نشکستیم                           

که شجاعت کافی برای پذیر است، به شرط اینهمه رویاها امکان: راز موفقیت

 .ادامه دادن را داشته باشی

 :رهی معیری

 باید خواستآن را که جفاجوست نمی                

 باید خواستنمیسنگین دل و بد خوست                         

 ما را ز تو غیر از تو تمنائی نیست                               

 باید خواستاز دوست به جز دوست نمی                                        
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ماندند دهند که اگر میبا رفتنشان درسی به ما می هاآدمبعضی از  :میلاد قیصر

 .آموختیمهرگز آن را نمی

 

و زمانه حفظ کن، ناگهان یه ترمز میزنند، آنوقت.. تو  با مردم این دور ات رافاصله

 .مقصری

ات دو آموزنده دارد: یکی روزگار و دیگری آموزگار اولی به بهای زندگی هر انسانی

 .اشو دومی به بهای زندگی

 .نداشته باشی ارزان، انتظار هاانسانقیمت است. آن را از  بسیار گران  ۀصداقت یک هدی

 

عاشق من هستند، امّا از تو متنفرند؟ مرگ  هاانسان: چرا زندگی از مرگ پرسید

 .پاسخ داد: برای اینکه تو یک دورغ زیبائی و من حقیقتی تلخ

اعتنا میشی، دیگه نه کس بیچیز و همهبه همهاز یه جایی به بعد  «اعتنائیبی»

 بندی.رنجی، نه به عشق کسی دل میاز کسی می

 :هائی از توماس کارلایلگفته

کنند و نسبت به نوع ایم، ما را مانند سایه تعقیب میکارهائی که در گذشته کرده -

 کشند.ها ما را بسوی بدی یا خوشی میآن

 .شودمیبزرگی مردان بزرگ از طرزرفتارشان با مردان خرد آشکار  -

 .ود خواهد بردروید، هر راهی شما را با خاگر ندانید که به کجا می -

 .ترین عیب آن است که از عیب خویش آگاه نباشیمبزرگ -
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 سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است., تاریخ  -

 انسان حیوان ابزارمند است. -

 .است« سنگ دلی»آروزهای منفی « نیک بختی»آرزوهای مثبت  -

 .تجربه بهترین درس است، هرچند که دستمزد آن گران باشد -

 .رسدهر اقدام بزرگ، ابتدا محال بنظر می -

 .داربرای آنکه در زندگی دچار لغزش نشوی، همواره قلب خود را پاک نگاه -

 .ترین درس است. هرچند دستمزد آن گران باشداخلاق مهم -

 .ی اخلاقی دوستان اوستهایو بد هایی هرکس مربوط به خوبهایویژگ

اندازه بهره ببریم که از نیروی بصری  به همان هر گاه بتوانیم از نیروی تخیل -

 .پذیر استم، هرکاری انجامکنیمیاستفاده 

 توانمیای او را بدون ابزار نبشر، حیوان به کار برنده ابزار است، در هیچ نقطه -

 .چیزیافت. با نداشتن ابزار در حکم هیچ است و با داشتن آن همه

ای که های دور و مبهم و ناشناختهدلواپس فاصلهوظیفه و کار ما این نیست که  -

اند باشیم، بلکه باید وقت خود را صرف آن و تاریکی پنهان شده در پشت ابر

 .اندما قرار گرفته چیزهائی بکنیم که در دسترس

 .ها تعیین کنیدسرنوشت خود را با اندیشه -

 .قاتیای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوای بشر، گرچه خلق شده -
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 :سیمین بهبهانی

 کنممیبوسم تو را، گفتم تمنا گفتا که می                 

 کنممیگفتا اگر بیند کسی، گفتم که حاشا           

 گفتا ز بخت بد اگر، ناگه رقیب آید ز در                

 کنممیگفتم که با افسونگری، او را زسر وا         

 ی می  گر ناگوارا افتد مراهایتلخگفتا که                 

 کنممیگفتم که با نوش لبم، آنرا گوارا    

 امبینی بگو، در چشم چون آینهگفتا چه می                

 .کنممیگفتم که من خود را در آن عریان تماشا              

 .کندمیگفتا که از بی طاقتی، دل قصد یغما                 

 کنممیبا یغماگران، باری مدارا گفتم که     

 خرمگفتا که پیوند تو را با نقد هستی می                

 کنممیگفتم که ارزانتر از این من با تو سودا        

 گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو                 

 کنم.میگفتم که صدسال دگر، امروز و فردا      

 :هاروکی موراکامی

خندیم به روزهائی که گریه اوقات میخاطرات خیلی عجیب هستند. گاهی

 .خندیدیمم به یاد روزهائی که میکنیمیکردیم و گاهی گریه می

 

 م در روحت نشانه آن است که هنوز و تلاطدرد در سینه ات      :هاردینگ وارن جی

اگر به فراخور  ، هنوز انسان و هنوز گشاده در برابر زیبائی جهان حتیزنده ای 

 .این حال، عملی انجام نداده باشی
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لبخندت، غمت را دید، در سکوتت، که دراگه کسی را دیدی :نقل قول

یت را شنید و در خشمت، محبتت را فهمید، بدان، او بهترین دوست هاحرف

 .است

 یارب مرا یاری بده، تا سخت آزارش کنم  :سیمین بهبهانی

 هجرش دهم، زجرش دهم، خوارش کنم، زارش کنم                                   

 های دلنشینهای آتشین، و زخندهاز بوسه                      

 صد شعله در جانش زنم، صد فتنه در کارش کنم                           

 در پیش چشمش ساغری، گیرم ز دست دلبری                     

 از رشک آزارش دهم و زغصه بیمارش کنم.                     

 بندی به پایش افکنم، گویم خداوندش منم                      

 چون بنده در سودای زر، کالای بازارش کنم                    

 گوید میفزا قهر خود، گویم بخواهم مهر خود                    

 وید که کمتر کن جفا، گویم که بسیارش کنمگ                    

 ایتر از پروانهای، چابکهر شامگه در خانه                   

 ای، وز خویش بیزارش کنمرقصم بر بیگانه                                

 چون بینم آن شیدای من، فارغ شد از احوال من                    

 منزل کنم در کوی او، باشد که دیدارش کنم.                                 

 :چارلی چاپلین

 .انسان خوبی باش، امّا وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن

جمع صد ها خرگوش هر گز یک اسب : از گفته هایی از داستا یوفسکی -

یل قاطعی لد هیچ گاه نکته سوء ظنآوری صدها  و از گرد بوجود نخواه آمد

  آید.نمیبه دست 
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 .اگر خدائی وجود نداشته باشد، آن وقت هر کاری مجاز است -

 .ای برداشتن.. این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسندقدم تازه -

 .آدمی هر قدر هوشمندتر باشد، افسردگی و بطالتش بیشتر است -

 .خواهد آنچه را که هست بپذیردای است که نمیانسان تنها موجود زنده -

جائی ، کارش بهدهدمیو به دروغ گوش  گویدمیکه به خودش دروغ کسی -

خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص 

 .نخواهد داد

چیز بخواهد به یک چیز تبدیل شود، اگر یک روز، یک ساعت، ناگهان همه -

 .ها مهروزیدن استبرترین آن

است. رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی  دانش، بیمناکترین بلای جان آدمی -

 .و جنگ بیشتر است

 .هاها و خندهحقیقت، ترکیبی است از گریه -

 .کندمیچیز عادت انسان موجودی است که به همه -

من معتقدم که همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست  -

 .بداریم

 .شدتر میبه بشریت فزونشدم، عشقم هر چه بیشتر از افراد بشری متنفر می -

 .شودمیبا صدای پرطنین، باعث نفوذ در طرف مقابلتان  صحبت کردن

 .شویم تا ظاهر آنهاشیوه لبخندزدن افراد می ما بیشتر مجذوب

: دارم تاریخ انقضای تن ماهی رو نگاه می کنم . فروشنده میگه : داری  لطیفه *

میخوام ببینم تولد ماهیه کیه ؛ واسش  تاریخ انقضا شو می بینی ؟  گفتم نه ؛

 بخرم .. آکواریوم
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 :  آیا می دانتید که *

 صحبت ها را بهتر می شنود و گوش چپ موسیقی را ؟ گوش راست *

 در شب به مراتب از روز بیشتر است ؟ فعالیت مغز *

موجود در اشک بسته به اینکه موقع اشک ریختن، چه  ترکیبات شیمیائی *

 ؟وت است اید، متفااحساسی داشته

ثانیه زمان دارید تا اثری ماندگار در  7بینید، تنها جدیدی را می زمانیکه فرد *

 ؟ جا بذاریدنگاه اول از خود به

، از همین رو کندمیسیستم ایمنی بدن را ضعیف  اضطراب و نگرانی *

 ؟ شودمیالواقع بیشتر وقتی، نگران بیمارشدن هستید احتمال بیمار شدنتان فی

د، امّا وقتی کنیمی، چیزی را که بلد هستید تکرار دکنیمی وقتی صحبت *

 ؟ دهید ممکن است چیزی یاد بگیریدگوش می

 

  :هوشنگ ابتهاج

 حاصلی از هنر عشق تو جز حرمان نیست

 آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست

 دانستمنمیاین همه رنج کشیدم و 

 که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست

 سوخته این خاک بلاکش که اگر آنچنان 

 دگر انتظار مددی از کرم باران نیست
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 به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت

 آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست

 این چه تیغ است که در رگ من زخمی از اوست

 گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست               

 مداوا نرسیده ـان بــج دیرینۀ انســرن

 علت آن است که بیمار و طبیب انسان نیست

 صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع

 لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست        

 ا طلبدــب و تاب عشقت دل دریــت

 هر تنگ حوصله را طاقت ین طوفان نیست            

 سایه صد عمر در این قصه بسر رفت و هنوز

 معشوق مرا پایان نیستماجرای من و       

، از ظاهر طرفتان، تعریف کنید، وقت زیادی گذاشته رویدوقتی به قراری می

 .است که به چشم شما زیبا باشد

با بعضی دوست باشید و فقط به یک نفر اعتماد  با همه خوش برخورد باشید،

 .کنید: خودتان

هاش نیست بلکه در اینه که بتونه یه مرد در پهن بودن شونه قدرت و صلابت

 .اش رو در آغوش حمایت خودش بگیرهخانواده

 مرد این نیست که چقدر بتونه صداش رو بلند کنه , بلکه  , یه بتلاقدرت وص

اش زمزمه تونه توی گوش شریک زندگیدر اینه که چه جملات ملایمی رو می

 .کنه
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چقدر در محیط کار قابل احترامه، , به این نیست که یه مرد  قدرت و صلابت

 .بلکه در اینه که چقدر در منزل مورد احترامه

بلکه در اینه که , یه مرد به این نیست که چند تا رفیق داره  قدرت و صلابت

 .چقدر با فرزندان خودش رفیق و دوسته

یه مرد به این نیست که چقدر دست بزن داره، بلکه به اینه که  قدرت و صلابت

 .تونه داشته باشهگری میچه دست نوازش

تونه بلند یه مرد به این نیست که چه وزنه سنگینی رو می مشکلات و صلابت

 .کنه، بلکه بستگی به مسائل و مشکلاتی داره که از پس حل کردن اونا برمیاد

 :یک زن یزیبائ

هائی که پوشیده. ژستی که گرفته و یا مدل موئی که به لباس زن زیبائی یه -

 .برای خودش ساخته، نیست

که چشماش دروازه باید از چشماش دید بشه: به خاطر این زیبائی یه زن -

 .که منزلگاه عشقهقلبشه، جائی

به خط و خال صورتش نیست، بلکه زیبائی واقعی یه زن در  زیبائی یه زن -

 .شهروحش منعکس می

کنه، شوق و یک زن محبت و توجهی است که عاشقانه ابراز می زیبائی واقعی -

 شوریه که برای خانواده از خودش بروز میده.

ید توانمیبرای ارزشیابی خود و دیگران وقت بگذارید، هرگز ن حد اگر بیش از

 .خودتان یا دیگران را دوست داشته باشید
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 .بریدزندگی لذت می باشید، بیشتر از داشته هر چه کمتر انتظار

 .ارزش است ممکن برای دیگری رویای بزرگی باشدبی آنچه برای شما

 .اوقات تلخ باشد، امّا میوه آن شیرین خواهد بودگاهی شاید صبر کردن

 .مدت را ندارندزودگذر، ارزش دردهای طولانی یهایو خوشحال هالذت

دانیم در آینده، چه نمیکه، است داریم این  هائی کهبزرگترین نعمت یکی از

 .افتداتفاقی برایمان می

 ترین واکنش است، امّا مواجهاز مشکلات فرار کند. این ساده دتوانمیهرکسی 

 .کندمیتر شدن با مشکلات شجاعت است و فرد را قوی

که دوست دارید تمرگز کنید، نه بر چیزهائی که از آنها  چیزهائی در ذهنتان بر

 .کندمیکار، رویاها را برایتان واقعی وحشت دارید، این

کنند اهداف شما رویائی و غیرمنطقی به نظر دیگران فکر می که نگران نباشید

هائی هستند که جهان را به شگفتی های رویائی، همانرسد، بیشتر اوقات، ایدهمی

 .ارنددوا می

 دو گام برداشت , گام نخست  باید برای رفع فشارهای عصبی: آنتونی رابینز

برای مسائل جزئی، خود را ناراحت نکنید، گام دوم اینکه بدانید همۀ اینکه 

 مسائل جزئی هستند.

صورت فرد دیگری.. شما را کنترل خودتان را کنترل کنید، در غیراین ،خودتان

 خواهد کرد .
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ام که در طبیعت، زیباتر از زن من همیشه باور داشته:مارکز گابریل کارسیا

 وجود ندارد.

د، مطمئن باشید که کار درستی انجام کنیمیآرامش  احساس اگر در قلبتان

 .ایدداده

 :ویلیام جیمز

تا زمانی که قلب شما نخواهد، به طور یقیق مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا 

 .کندمین

 

 :فرید ریش نیچه

 .بهره از خرد نیستبی گاههیچبهره از جنون نیست، امّا جنون نیز بی گاههیچعشق 

 :پتراشتام

سخت است حتی خداحافظی از  هایبینی تمام خداحافظ، میکنیمیخوب که فکر 

 .دیوارهای یک خانۀ قدیمی

اید و صادق باشید، هرگز خودتان را به خاطر کارهائی که انجام داده با خودتان

 .اید، سرزنش نکنیدداشتهنبی به آنها احساس خو

 :اوریانا فلاچی

 .شوند، امّا خوب شدن با مثل روز اول شدن خیلی فرق دارهها خوب میزخم

 :فرانسوا ولتر

 .، چه برسد به دوریشودمیپیوند عشق حقیقی، حتی به مرگ گسیخته ن
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 :حسن ریوندی

ای باش که دریا هم با تمام عظمت و قدرت، همچون جزیره هایدر مقابل سخت

 سر او را زیر آب کند. تواندمین

 :دافنه و موریه

ها را، تنهائی را، یا بودن با کسی که تو را من چیزهای ساده را دوست دارم، کتاب

 .فهمدمی

 :جی. ام. کوتزی

کس ی و هیچروبه خودت کمی اهمیت بده، و گرنه لا به لای زندگی از بین می

 .فهمدهم نمی

 :یوهان ولفگانگ گوته

 .آنکه رنگ آن را بیاد آوریدشیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید، بی

ستی زندگی را توانمیکاش ای کنیمیها هستند که آرزو برخی لحظه:  نقل قول

 .ها متوقف کنیدرآن

کس اجازه ندی که آزادی و آرامشت رو ازت وقت به هیچهیچ یادت باشه، -

 .ترین قانون زندگیهبگیره، این اصلی

 

 .ای تلخ استتغییر و رسیدن روزهای خوب مستلزم تجربه گاهی ایجاد -

 

هایم را  ، نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید، بلور اشکامتسبیحی بافته -

 .دعا کنمام تا برای شادمانیت به نخ کشیده

 

 .بین من و توست، نگران نباش، هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست اتفاق عشق -



 776 ز هر در سخنی

 

 

، کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم، تا شودمی وقتی سردم

 .ابد گرم گرمم

 

از کتاب مقدس، جهت منافع خود آیه بیاورد. گویند: در مورد  دتوانمیابلیس 

 صورت است.ادیان هم، قضیه به همین

ولی برای زندگی غصه نخور، دیدن، حقیقت است ولی  فکر کن به زندگی

خرد، با شروع هر درست دیدن فضیلت، ادب خرجی ندارد، ولی همه چیز را می

و دوست بدار، شاید فردائی نباشد، صبح فکر کن تازه بدنیا آمدی، مهربان باش 

 .شاید فردائی باشد، امّا عزیزی نباشد

 

گناه، بخشیدی، بدون شرط، منت، لذت بردی بیکردی بی اگر روزی محبت

 .ایآن روز واقعاً زندگی کرده, بدون 

 

را که امروز داری، با آرزوی آنچه نداری خراب نکن، روزهائی که  لذت آنچه

 .گردندمیروند دیگر باز نمی

کردند، من با نادان برای اثبات خدایانشان همدیگر را تکه پاره می که مردمزمانی

 نگاشتم.  چهار سیم و یک تکه چوب، اصوات خدا را روی کاغذ می

 

معنی است که خیلی از مردم، خود را  ، این بدانارزش نچسبیدبی به چیزهای

کنند، که در نهایت در ارزش میرساندن کارهای بی درگیر استرس و به انجام

مقابل اهداف اصلی زندگی هیچ ارزشی ندارند. وقتی آنقدر خود را درگیر این 

ایم و م که دیگر جائی برای نیل به آرزوهایمان باقی نگذاشتهکنیمیمسائل کوچک 

 .بریمخود هیچ لذتی نمیاز لحظات 



 سخنی ز هر در 777

 

 

 

بینی است. و ممکن است هر لحظه شما را در )شیب و پیش زندگی غیرقابل

افتد، با فراز( قرار دهد، فقط بگوئید )هرگز( و بعد ببینید، چه اتفاقی می

بینی هائی که زندگی در مسیر شما قرار داده است تنها با ذهنی باز و خوش)گره(

 .به آنها خوش آمد بگوئید

 

در هر زبان )من( است. بله تصور این است که تکرار این  واژه ترینکنندهخسته

برد، و بیشتر وقتها همه آن چیزها را در مورد خود نفس را بالا میبه کلمه، اعتماد

 ,. واقعیت، اینکه یک نفر دائماً از خودکندمیتوضیح و تعریف « من»با تکرار 

، و این  کننده و یکنواخت است ار خستهفضائل خود تمجید و تفسیر کند، بسی

 .نفسنه اعتمادبه« شودمیخودمحوری تلقی »حالت، 

 

تر از از مادیات است. اهمیت روابط اجتماعی، بسیار مهم ترانسانیت مهم

رسیم، بدون درجات مادی است، که هرکدام از ما در مسیر آرزوها به آنها می

در زندگی موقعیتهای مادی، خیلی محبت و عشق و حمایت خانواده و دوستان 

ی خود، از هاارزشبخش نخواهد بود. با ایجاد تعادل در ملاکهای برتری و لذت

 ثبات زندگی بیشتری بهره خواهید برد.

های ورقهای بازی نشانگر شاهی در : هرکدام از شاهدانستید کهآیا می

 واقعیت است؟

شاه خشت: ژولیوس سزار   .شاه پیک: شاه دیوید 

شاه خاج: اسکندر کبیر ،              .شاه دل: شارلمانی  
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 دود اگر بالا نشیند کَسرِ شَان شُله نیست

 جای چشم ابرو نگیرد، گرچه او بالاتر است

 کنندشست و شاهد هر دو دعوی بزرگی می

 پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است

 آید برونآهن و فولاد از یک کوره می

 گردد، دیگری نعل خر استآن یکی شمشیر 

 گر ببینی ناکسان بالا نشینند صبر کن

 روی دریا کف نشیند، قعر دریا گوهر است.

 

 :اگر هوای ابری دوست دارید بخوانید

دلیل تأثیر مثبتی پژوهشگران استرالیائی دریافتند که آب و هوای ابری و بارانی به

شد. مطالعات این محققان باکه بر افزایش قدرت حافظه دارد برای مغز مفید می

های ، افراد در تستشودمینشان داد که احساس غمگینی در هوای ابری موجب 

حافظه نتایج بهتری کسب کنند.این تحقیق در واقع مطالعات قبلی را که نشان داده 

تری داشته و نمرات آموزان مبتلا به افسردگی خفیف، حافظه قویبودند دانش

. البته این تحقیق به این معنی نیست که کندمیید أیکنند، تبالاتری کسب می

احساس غم و افسردگی به دلیل اثرات مثبت بر حافظه، نادیده گرفته شود، بلکه 

کنند، در صورت تداوم این حالات حتماً باید به روانپزشک متخصصان توصیه می

به چاپ  یا روانشناس مراجعه نمود. شرح و نتایج این مطالعه در نشریه روانشناسی

 .رسیده است
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 :میخشو، بکوب سر زبون من ۀریش

درختی  رفت، ظهر شد و گرسنه شد و  زیریه روز یکی پیاده از شهر به یه ده می

برایش گذاشته بود رو بیرون آورد  (تو راهی)ای رو که زنش برای نشست و لقمه

تا بخورد. هنوز لقمه اول تو دهنش نگذاشته بود که سواری از دور پیدا شد، مرد 

طبق عادت همه مردم بفرمائی زد و از قضا سوار ایستاد و گفت: رد احسان گناهه، 

از اسب پیاده شد و به این طرف و آن طرف نگاه کرد و چون جائی رو برای 

رف اتع نطرفم که از آ دا نکرد، پرسید: افسار اسبم رو کجا بکوبم؟بستن اسبش پی

 به جا ناراحت شده بود , گفت : میخشو بکوب سر زبون من . نا

 

 

 :هاخانمفواید جیغ زدن برای 

 برای سلامت آنان مفید باشد. دتوانمیزدن زنان محققان ثابت کردند: جیغ

: زنانی که موقع عصبانیت احساسات خود را بروز دهدمینشان  هایبررس

برابر بیشتر از زنانی که واکنش آنی همراه با داد و فریاد از خود  4, دهند نمی

 دهند در معرض خطر مرگ قرار دارند.نشان می

حاکی از آن است که عصبانیت در مردان احتمال ابتلا به  همچنین هاینتایج بررس

 30که این رقم در مردان مغرور تا  دهدمیافزایش درصد  20, سکته قلبی را 

 ( 31150رسد.   )منبع سیمرغ کُد نوشته درصد نیز می
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 گویند زنها در موفقیت و پیشرفت شوهرانشان نقش بسزائی دارند.می

که نایب وزیران دوران پهلوی نقل کرده بود. زمانیای از نخستساعد مراغه

مدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آ

اعتنائی تمام سری جنباند و گفت: خاک بر سرت کنند، فلانی رساندم، امّا وی با بی

این گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم  کنسول است، تو نایب کنسول؟

ای حق به جانب، باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: پیش خانم، آن هم با قیافه

خاک بر سرت کنند، فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی، شدیم 

معاون وزارت امور خارجه، که باز خانم گفت: خاک بر سرت، فلانی وزیر امور 

وزیر است شدیم وزیر امور خارجه، گفت: فلانی نخست ؟.خارجه است و تو

مهای مطمئن به وزیر و این بار گاخاک بر سرت کنند، القصه آنکه شدیم نخست

به عذرخواهی بیفتد،  هم خانم حسابی یکه بخورد و مه, خانه رفتم و منتظر بودم 

تا این خبر را دادم، به من نگاهی کرد سری جنباند و آهی کشید و گفت: خاک بر 

 .سر ملتی که تو نخست وزیرش باشی

 :نویسدسردار اسعد بختیاری، می

 ای رفتم، پیر زن و دختر جوانی آنجا بودند، در ابتدای مشروطه، بخانه

 گفتم :  پیرزن پرسید: منظور از مشروطه چیست؟

گفت مثلاً چه؟ به شوخی گفتم: مثلاً دختران جوان را به پیرمردان  . قوانین جدید 

صله دهند و زنان پیر را به جوانان دخترش گفت: این چه فایده دارد؟ پیر زن بلافا

جائی رسیده که بر قانون مشروطه ایراد حیا حالا کار تو بهبه دخترش گفت: ای بی

 ؟ گیرمی
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 : شاه قاجار به سفیر ایران در استانبولنامه فتحعلی

اولاً بر ذمت همت تو لازم است که بدرستی تحقیق کنی که وسعت ملک 

ورت بودن فرنگستان چقدر است؟ کسی بنام پادشاه فرنگ هست یا نه؟ و در ص

ثانیا فرهنگستان عبارتست از چند ایل شهر نشینی؟ خوانین و   پایتختش کجاست؟

 لثا در باب فرانسه غور رسمی بکن و ببین فرانسه هماایشان کیانند ؟ ثسر کردگان 

 ایلات فرنگ است یا گروه و ملکی دیگر دارد ؟ بنا پارت نام کافری کهیکی از 

 کیست و چه کاره است ؟ داند.خود را پادشاه فرانسه می

یحده بکن و ببین اینان که در سایه لرابعاً درباب انگلستان تحقیق جداگانه و ع

اند، از چه قماش مردم و از چه ماهوت و قلمتراش، این همه شهرت پیدا کرده

ساکنند، ییلاق و قشلاق ندارند و قوت  ییهارهیگویند در جزقبیل قومند؟ اینکه می

. که یکی شودمیراست است یا نه؟ اگر راست باشد چطور  غالبشان ماهی است

 در جزیره بنشیند و هندوستان را فتح کند؟

پس از آن در حل این مسئله که این همه در ایران در دهنها افتاده است، صرف 

مساعی و اقدام بنما و لیک بفهم که در میان انگلستان و لندن چه نسبت است؟ آیا 

 است یا انگلستان جزئی از لندن؟ لندن جزئی از انگلستان 

الیقین تحقیق بکن که کمپانی هند که این همه مورد مباحثه و گفتگو خامساً بعلم

ای دارد؟ و بنا با شهر اقوال، عبارتست از یک پیره زن است با انگلستان چه رابطه

« مرغریت»که است و یا بقول بعضهم مرکب است از چند پیره زن؟ آیا راست 

زنده و جاوید است و او را مرگ نیست یا اینکه فناپذیر ( تاران )ند یعنی خداو

درباب این دولت لاینفهم انگلستان با دقت تمام وارسی نموده،  همچنیناست. 

او چیست؟ سادساً از روی  نبدانکه چگونه حکمرانی است و صورت حکم را
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سرموئی و بررسی حالت ینگه دنیا را نموده و در این باب  قطع و یقین غور

فرونگذار. سابعاً تاریخ فرنگستان را بنویس و در مقام تفحص و تجسس آن برآی 

که اسلم شقوق و احسن طریق برای هدایت فرنگیان گمراه به  شاهراه اسلام و 

بازداشتن ایشان از اکل میته )خوردن مردار( و لحم خنزیر )گوشت خوک( کدام 

 (17)منبع: باختر امروز، سال دو، شماره  .است

 :حکایت یک )ویرگول( از احمد شاملو

امپراتور روسیه، به  -اند که وقتی یکی از افسران جوان گارد نیکلای اولگفته

درنگ به گناهی متهم شد و خشم امپراتور را چنان برانگیخت که فرمان داد تا بی

ترین سیبری تبعیدش کنند. یاران او کمر به نجاتش بستند و به هر دست دور

ئی به امپراتور نوشت که شهبانو را برانگیختند تا نامهی تشبث جستند. چناناوسیله

و شفاعت او را کرد تا از تبعیدش در گذرد. امپراتور شفاعت شهبانو را نپذیرفت و 

همان نامه تصمیم قاطع او را به لزوم تبعید افسر  ۀبه دبیر خود گفت تا در گوش

 کار یاد داشت کند:گناه

گونه که از او شنیده بود ز یاران متهم بود، فرمان امپراتور را هم بداندبیر، که خود ا

ئی به کاربرد تا افسر نگونبخت از خشم امپراتور، به گوشه نامه نوشت. امّا حیله

رهائی یافت. در فرمان امپراتور تنها جای )ویرگول( را تغییر داده، آن را چنین 

 «ید شودبخشش، لازم نیست به سیبری تبع»نوشته بود 

 

مالِ وقتیه که راه دیگه ای هم باشه . وقتی هیچ راهی نیست , فقط  «اگه نتونم »

 باید بگی , می تونم ...
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بزرگترین مصیبت ها کدام است ؟ گفت آنکه بر کار نیک  از بزرگی پرسیدند -

 , توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی .

 

 :دلم برای زن بودنمان تنگ شده است

گناه سوختیم در قضاوت آغاز، و چه بیم شدیم در این دیار بیو چه بیهوده گٌ

ام در میان گیسوان به هم ریخته ام، در پی ی سنگ. آری من زنم گمشدههادل

زیرا مبهوتم در ماهیتم در این  .ن مهربان مردی که صادقانه دوستم داشته باشدابازو

و ناز و احساس، یا مرد باشم در برابر  دنیا که آیا باید زن باشم؟؟ و سرآغاز عشق

ست که زن بودن را فراموش هاسالهای یک زن، دیدگان پر فریب؟؟ نوشته

ست دیگر همسران فداکار و مادران دلسوزی نیستیم، در عوض هاسالایم، کرده

ایم، حسابداران خبره، مأمور خریدان زرنگ مدیران توانمند، های خوبی شدهراننده

های باهوش، امّا دیگر خودمان نیستیم، ما گُم شدیم، چه ، استراتژیستباربران قوی

هایمان، باوزانمان و کسی ما را به دنیای خشن و خالی از لطف مردان کشاند؟ شانه

نشدند. افسوس اینکه به اند، هنوز برای مرد شدن ساختهزانوهایمان هنوز زنانه

 ن بودن اوج غرور است.م. از یادمان رفته زکنیمیمردبودنمان افتخار 

مان، هنرمان، ارزشمندتر از هرآنچه است که بدست آوردیم دلم  صبرمان، عواطف

خواهد به دخترانمان مادر بودن را بیاموزد. هایمان میسوزد، چه کسی میبرای نوه

برند از این ، خانه از مادران خالی شده است و مردان چه لذتی میدانیدمی

شدن خانه، دیگر دغدغه خرج و برج را ندارند، نگران شدن، از این خالی گمُ

شدن ما، آنها فرصت  به لطف مرد.ها، آینده خانواده وخرید و دیر رسیدن بچه

اند، نکند آدرس را خودشان اشتباه کردن پیدا کردهزیادی برای راحت زندگی

بود  اند؟ ما خیلی نزدیک به خدا بودیم، همه  شاهد بودند، بهشت زیرپایمانداده

 ولی حالا؟ دلم برای زن بودنمان تنگ شده است.
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 نامه اکونومیست:ماشین فکس و اولین شماره هفته

به  (لنید اسکات )میلادی توسط یک مکانیک 1843اولین ماشین فکس در سال 

اختراع شد، این مدل اولین ماشین فکس از ترکیب چند اونگ « الکساندربین»نام 

و کاغذهای حساس الکترو مکانیکی برای « لکتریکیپراب ا»همزمان و منظم، چند 

 اسکن اطلاعات ساخته شده بود. 

اطلاعات خوانده شده توسط این دستگاه توسط چند سیم منتقل و در سوی دیگر 

شد. از طرفی در سپتامبر همان توسط دستگاهی مشابه همین بازخوانی و چاپ می

ن در شهر لندن به چاپ رسید، نامه اکونومیست به سردبیری جیمز ویلسوسال هفته

ترین و پر تیراژترین نشریات جهان است که اخبار و اکونومیست یکی از قدیمی

 .شودمیعنوان مرجع استفاده مقالات آن در سراسر جهان به

 و کمی پیش و پس از در سال های حضرت مسیح  اشکانیان و میلاد مسیح:

امپراتور معروف روم در « کالیگولا»کردند ی معروفی در دنیا زندگی میهاآدمآن 

کرد میلادی به دنیا آمد، یعنی دقیقاً همزمان با حضرت مسیح زندگی می 12سال 

مصر باستان « سلسله بطالسه»میلادی. کلوپاترا آخرین فرعون  37و نرون در سال 

ی زندگی حضرت مسیح هاسالسال قبل از میلاد مسیح از دنیا رفت. در  30هم 

کردند و تقریباً مقارن با تولد مسیح اردوان دوم در ایران اشکانیان حکومت می

 .پادشاه ایران بود

 اولین استخراج صنعتی نفت در خاورمیانه و امپراتوری عثمانی:

منظور استخراج صنعتی چاه نفتی در خاورمیانه به میلادی هنوز هیچ 1908تا سال 

بار برای اولین هایمی، انگلیس 26بود. در این سال و در تاریخ نفت حفر نشده 

کار را در شهر مسجد سلیمان در استان خوزستان انجام دادند و این شهر به این

در همان سال کار ساخت یک  هایخاورمیانه مشهور شد. انگلیس« پایتخت نفت»
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ال نفت مسجد استادیوم مدرن فوتبال در این شهر را شروع کردند و تیم فوتب

سلیمان و ورزشگاه آنها نیز در خاورمیانه، اولین هستند. امپراتوری عثمانی که در 

میلادی تأسیس شد، تا آن زمان هنوز منقرض و متلاشی نشده بود.  13قرن 

 1922سلطان محمد پنجم آخرین پادشاه این سلسله پادشاهی بود که در سال 

دولت ترکیه به صورت یک جمهوری  میلادی حکومتش پایان یافت و در این سال

سال بعد از حفر اولین چاه  14جدید از این سلطنت پهناور مستقل شد. این اتفاق 

 .وقوع پیوستصنعتی خاورمیانه به

 جنگ ستارگان و گیوتین:

باز  1977آخرین باری که در فرانسه از گیوتین برای اعدام استفاده شد، به سال 

و چند ماه پیش از آخرین  1977رگان هم در سال گردد. اولین فیلم جنگ ستامی

 استفاده ازگیوتین ساخته شد.

گردد این است که برج برمی هاییک تقابل تاریخی جالب دیگر که به فرانسو

تأسیس شد « نینتندو»ساخته شد، یعنی در همان سالی که  1889مشهور ایفل در 

 .را کشیداش تابلو معروف شب پرستاره« ونگوک»و همان سالی که 

 را دریا برد، کودک روی ساحل نوشت دریا دزد. کفش کودکی

 ها نوشت، دریای سخاوتمند.تر مردی که صید خوبی داشت، روی ماسهآنطرف

 جوانی غرق شد، مادرش، نوشت، دریای قاتل

ها را شست.. پیرمردی مرواریدی صید کرد، نوشت، دریای بخشنده.موجی نوشته

 دریا آرام گفت:

حسرت  ،نشددریا باشی بر آنچه  خواهیدیگران، اعتنا نکن. آگر می به قضاوت

 .شدزندگی اگر آسان بود، با گریه آغاز نمی .نخور
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 ستیزی:درس ظلم

من با »ها و خاطرات خود به نام خسرو حکیم رابط، کتابی دارد از روز نوشته

 نش آموزان ,روز سه شنبه در کلاس پنجم دبستان به دا در آن داستانی دارد:« کدام

 شنبه:گفتم که شنبه امتحان تاریخ و جغرافیا دارید. شفاهی روز پنج

گفتم: امتحان تاریخ و جغرافیا داریم، همین امروز. کتبی همه اعتراض کردند که 

طور قرار نبود کتبی باشد و قرار قرار نبود امروز باشد و قرار بود شنبه باشد، همین

که هست , امروز است و کتبی است . هر کس گفتم همین است بود شفاهی باشد.

نفری , سه نفر آمدند و جلو  60نمیخواهد بیاید جلو کلاس بایستد , از کلاس 

 کاغذالات را روی تخته نوشتم و بچه ها پاسخ ها را روی ؤکلاس ایستادند . س

از  کنممیگفتم، از هرکدام از شما ده نمره کم  , تمام شد امتحان وقتینوشتند.

بیست  , دهم در تاریختاریخ و ده نمره از جغرافیا، و به این سه نفر بیست نمره می

ستیزی نمره در جغرافیا، تا بیاموزید که زیربار ظلم نروید. درس امروز ما ظلم

 است.

 داشتنی:، ماجرای سک دوستهاچیکو

به نام که تنها دو ماه داشت، به شکلی کاملاً تصادفی توسط شخصی هاچیکو زمانی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه توکیو پیدا شد. دکتر اوئنو او را به « شابرو اوئنو»

منزلش برد و از او مراقبت کرد، منزل دکتر از دانشگاه فاصله زیادی داشت، او را 

کرد برای رفتن به دانشگاه هر روز به ایستگاه قطار برود و بعداز ظهر مجبور می

د. این کار تقریباً هر روز ادامه داشت. هاچیکو چنان هم با همان قطار برگرد

آمد تا صاحبش را گاه قطار میتدلبستگی به صاحبش پیدا کرد که هرروز به ایس

دید که گشت میتر اینجاست که وقتی دکتر اوئنو از سرکار بر میبدرقه کند، جالب

 هاچیکو روی یک سکوی کنار ایستگاه نشسته و منتظر صاحبش است. 
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صورت مداوم انجام داد تا ماه به 16تقریباً  1925کار را تا ماه می یکو اینهاچ

برد بر اینکه در یکی از همین روزها پروفسور اوئنو که از بیماری مغزی رنج می

اثر سکته مغزی در سر کلاس درس درگذشت. انتظار هاچیکو دیگر بیهوده بود، 

ی آن روز، هاچیکو باز هم سر ساعت خانواده دکتر او را به منزل برگرداندند. فردا

 مقرر به ایستگاه رفت و به انتظار صاحبش نشست.

های امّا دریغ که این انتظار بیهوده بود، تقریباً همه مسافران قطار و صاحبان مغازه

زده نظیر این سگ حیرتشناختند و از وفادرای بیاطراف، هاچیکو را به خوبی می

توکیو »ای از هاچیکو و رفتارش در روزنامه همقال 1932شده بودند. در سال 

 چاپ شد و هاچیکو را به شهرتی ملی رساند. سگی تحسین« آساهی شیمبوهی

نشیند برانگیز که روز با اشتیاق و رأس ساعت مقرر روی سکوی کنار ایستگاه می

 گردد.برنمی گاههیچماند. دریغ که دکتر اوئنو مرده و و منتظر صاحبش می

در کنار ایستگاه قطار شیبویا یافت شد.  1935مارس  8چیکو در روز جنازه ها

ماهگی هر روز به انتظار صاحبش در کنار ایستگاه  هاچیکو سگی که از چند

کار را تا ده سال بعد و در اوج فرتوتی و بیماری ایستاد بدون دلسردشدن، اینمی

شد تا اینکه دستور نیز انجام داد. کم کم هاچیکو تبدیل به سمبل ملی وفاداری 

ساخت تندیسی از هاچیکو بر روی همان سکوئی که هاچیکو کنار ایستگاه منتظر 

ماند، داده شد.این تندیس یک بار در جنگ تخریب شد، امّا دوباره صاحبش می

چنان در هاچیکو هم سال از آن واقعه، تندیس 85اکنون پس از ساخته شد. هم

 انتظار بازگشت صاحبش است.

« هاچی داستان یک سگ»ستان این سگ فیلم سینمائی بسیار زیبائی بنام از دا

 .ساخته شده است
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 نادرشاه افشار:

اند که زمانی که نادرشاه افشار عزم تسخیر هند را داشت، در راه کودکی را آورنده

دید که مکتب میرفت، از او پرسید پسر چه میخوانی؟ پسر گفت قرآن، نادرشاه 

انا »نادر از شنیدن نام قرآن و آیه « انافتحنا»پسر گفت: گفت از کجای قرآن؟ 

خرسند شد و فال پیروزی را داد. پس یک سکه زر به پسر داد، امّا پسر از « فتحنا

گیری؟ پسر گفت: مادرم مرا میزند و نادر گفت چرا نمی گرفتن آن امتناع کرد.

پسر گفت : اده. از کجا آوردی؟ نادر گفت: به او بگو نادرشاه به من د گویدمی

مرد سخاوتمندی است، او اگر مادرم باور نمی کند . می گوید , نادر شاه 

داد و تو را پیاده راهی میخواست به تو سکه بدهد یک سکه نمیداد، زیاد می

حرف او بر دل نادرشاه نشست و یک مشت سکه زر در دامن او ریخت  کرد.نمی

نادر قصه را برای وزیرش تعریف کرد، و اسبی به او داد تا راهی شود. زمانی که 

بوده که کلاه سرت « اصفهان»های وزیر گفت: شک ندارم، این بچه، از بچه

 .گذاشته

 :های افراد شادعادت

ــدر  ــلیگمان، پ ــارتین س ــت»م ــی مثب ــود « روانشناس ــوری خ ــدمیدر تئ ــا گوی : ب

ــا شــودمیدرصــد از شــادی بــا ژنتیــک و محــیط فــرد تعیــین  60اینکــه   40، امّ

مانده بـه خودمـان بسـتگی دارد. سـلیگمان در کتـاب خـود سـه نـوع صد باقیدر

، کــه در آن (بخشزندددگی لددذت): کنــدمیمتفــاوت از زنــدگی شــاد را توصــیف 

 د. کنیمیید با لذت پر توانمیزندگیتان را تا جائیکه 

بینید، داری، عشق و تفریح می، که در آن زندگی را در کار، بچه( زندگی درگیر) 

تر از آنچه که که در آن بالاترین نقاط قدرتتان و قوی(  دارزندگی معنی )و

هائی دارند که شما ، افراد شاد عادتهاحرفد. با تمام این کنیمیهستید استفاده 

تان کنید. افراد شاد و خوشحال، تمایلات و ید آنها را وارد زندگیتوانمیهم 
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معنا و مفهوم زندگی یاری کرده و گرایشات خاصی دارند که آنها را در جستجوی 

 .دهذدر طول این مسیر به آنها انگیزه می

 :و اما افراد شاد *

 کنند.اطرافشان را با افراد شاد پر می -

 زنند که از ته دل باشد.فقط وقتی لبخند می -

 قابلیت انعطاف دارند. -

 کنند.برای شاد بودن، تلاش می -

 دانند.قدر اتفاقات خوب زندگی را می -

 دانند.زندگی را می های کوچکلذتقدر  -

 کنند.زمانی از وقتشان را صرف اعمال بشردوستانه می -

 دهند که گذشت زمان را فراموش کنند.به خودشان اجازه می -

 .دهندهای جزئی ترجیح میهای جدی را به غیبت کردنبحث -

 شنوندگانی خوب هستند. کنند.برای دیگران پول خرج می -

 کنند.پر لیوان نگاه میبه نیمه  کنند.ایجاد میارتباطات میان فردی  -

 اندازند.استفاده از تکنولوژی وقفه میدردانند.ارزش موسیقی را می -

 شان است.زندگی هاییکی از اولویتورزش  پردازند.به معنویت می -

 روند.و جوش راه میجنبپر خندند.میزیاد خوابند.بیشتر می -

 

ن را در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که مردم بخشی از عمرشا تقریبا همه

 ندارند تلف می کنند ...

 

: صبح از خواب بیدار شدی , می پرسن , بیدار شدی ؟ نه مشکل روحی لطیفه 

 دارم , تو خواب راه میرم ...
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های بسیار زیادی قابل انجام تقویت کردن مغز از راه :فایده حل کردن جدول

ی مخصوص حافظه استفاده کنید و یا هایاز خوراکید توانمیاست. برای مثال 

کردن های تقویت حافظه، حلمسائل ریاضی را حل کنید. یکی از بهترین روش

یک عنوان جدول کلمات متقاطع است که بسیاری از پزشکان و محققان از آن به

 های مختلفی وجود دارند،ها و نوعجدولها در اندازهکنند کننده مغز یاد میتقویت

 همچنینهای مختلف پیدا کنید و ید در روزنامهتوانمیامّا بهترین آن را هر روز 

ها فکر کنید. در ادامه برخی توانتان به این جدول سعی کنید حداقل روزانه تا حد

از آنها یاد کرد را ذکر  توانمیترین دلایلی که برای جدول حل کردن از مهم

به افراد  دتوانمیاند که جدول تیجه رسیدهبسیاری از محققان به این ن م.کنیمی

زده  کنند در ابتدا مقداری هیجانکه جدول حل میآرامش خاصی بدهد. کسانی

شدن جدول حس آرامش خاصی را تجربه خواهند کرد که  خواهند بود، امّا با تمام

ترین فوایدی که ها نیز باشد. یکی از مهمحتی باعث انرژی گرفتن آن دتوانمی

کردن حس رضایت است. بسیاری  های کلمات دید پیدادر دل حل جدول توانمی

کردن جدول هستند، اعتقاد دارند، بعد از تمام شدن جدول از افرادی که عاشق حل

ها نشانی از آن یک حس تکامل و یا رضایت خواهند داشت که در باقی فعالیت

اند، کارهای سخت و ها این حس تکامل را با به پایان رسآن همچنیننیست، 

در مورد جدول به آن اشاره کرد  توانمیکنند.یکی از فوایدی که دشوار مقایسه می

تا حداقل دقایقی شما با خودتان خلوت کنید  شودمیاین است که این معما باعث 

ید به کارهای توانمیو در تنهائی به تفکر بپردازید. در حین حل کردن جدول نیز 

خودتان فکر کنید. دیگر فایده جدول که محققان به آن دست  روزمره و در کل به

طور مرتب اند کم شدن میزان جنون و آلزایمر در افرادی است که بهپیدا کرده

برابر کمتر در معرض ابتلا به کمبودحافظه و یا  5کنند. این افراد تا جدول حل می

 .ای مغز باشدورزشی بسیار عالی بر دتوانمیآلزایمر هستند، چرا که جدول 
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 منبع پرشین استار:کارهائی که هرگز نباید در حق خودتان انجام دهید:

 ی نادرست نشست و برخاست نکنید.هاآدمبا  -

 از مشکلاتتان فرار نکنید، بلکه باید با آنها روبرو شوید. -

 خودتان را پنهان نکنید.نیازهای به خودتان دروغ نگوئید. -

 نیستید.درگیر گذشته نشوید.سعی نکنید، کسی باشید که  -

 سعی نکنید خوشبختی را بخرید . کردن نترسید.از اشتباه -

 تان سرزنش نکنید.اشتباهات گذشته خاطربهخودتان را  -

 تان به دیگران تکیه کنید.سعی نکنید برای خوشبختی -

 آماده نیستید.فکر نکنید وقت تلف نکنید. -

 به دلایل نادرست، دگیر هیچ ارتباطی نشوید. -

 اند روابط جدید را رد نکنید.آمیز نبودهتان موفقیتاینکه روابط قبلی خاطرهب -

 .دیگران حسادت نکنیدبه  سعی نکنید با همه رقابت کنید. -

 دست از شکایت کردن و دلسوزی برای خودتان بردارید. -

 توزی نکنید،کینه -

 نگذارید دیگران، شما را تا سطح خودشان پائیین بکشند، -

 دادن خودتان برای دیگران تلف نکنید،توضیح وقتتان را برای -

 وقت بدون وقفه انداختن کاری را پشت سرهم انجام ندهید، هیچ -

 زیبائی لحظات کوچک را نادیده نگیرید، -

 نقص باشد،آل و بیچیز ایدهسعی نکنید همه -

 راه را دنبال نکنید. ترینآسان -

 نطور است،چیز بر وفق مرادتان نیست، تظاهر نکنید که ایاگر همه -

 مشکلاتتان مقصر نکنید. خاطربهدیگران را  -

 نگران نباشید. زیاد کس باشید،لازم نیست برای همه، همه -

 قدر ناشناس نباشید. اتفاق بیفتد متمرکز نشوید، خواهیدمیروی چیزی که ن
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 .با این دوازده انگیزه ازدواج نکنید

در جامعه فشار زیادی به افراد مجرد تحمیل میگردد، امّا دیگر : فشار اطرافیان

زمان آن فرارسیده است که آنها را به حال خود رها کنیم و بیاموزیم که تجرد آنها 

 را درک کرده و ارج نهیم، هر فردی مختار است مجرد بماند یا ازدواج کند. 

 :رهائی از تنهائی و افسردگی 

ین خاطر که تنها هستند و یا از تنها ماندن هراس دارند و بسیاری از افراد تنها به ا

کنند که ازدواج مشکل دهند، آنها تصور میباشند تن به ازدواج مییا مأیوس می

. امّا در این شرایط معمولاً فرد قادر به یک گزینش صحیح کندمیآنها را مرتفع 

 یاد است.باشد و احتمال آنکه فرد با شخص نامناسبی ازدواج کند زنمی

 :عطش جنسی

باشند که جز روابط جنسی به برخی افراد آنقدر غرق در غرایض جنسی خود می

اندیشند. آنها رابطه جنسی را به داشتن یک همسر خوب و چیزی دیگری نمی

داشتن یک رابطه صمیمانه و درازمدت ترجیح میدهند، که حاصل آن پس از مدتی 

و ناپایدار است که معمولاً این حالت در مردمان مشاهده  شودمیبه سردی گرائیده 

 و تعداد آنها هم کم نیستند. شودمی

 :گریختن از واقعیات زندگی خود

کنند، نه به این خاطر که شخص مناسبی را برای بسیاری از افراد ازدواج می

 اند، بلکه به جهت آنکه عذری برای دوری گزیدن از مشکلات زندگیازدواج یافته

گونه افراد عاری از شور و شوق و هدف مشخص خود تراشیده باشند. زندگی این

، زندگی آنها، نیز از سکون  شانکنند ورود فرد دیگری در زندگیمیباشد. تصور می

 آوری بیرون خواهد آمد. و کسالت
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 گریختن از رشد و بالندگی:

دیگری مراقبت از آنها را کنند که فرد گونه افراد، تنها به این منظور ازدواج میاین

گونه افراد از لحاظ عاطفی به شریک خود وابسته میشوند، عهده گیرد. اینبه

هائی است که یا اختلاف سنی فاحشی میان دو نفر وجود ها، ازدواجگونه ادواجاین

دارد، یا اختلاف فاحش مالی و شغلی و یا بالاخره مغایرت سبک زندگی بین دو 

 .نفر وجود دارد

  کردن خلاء احساسی و معنوی:پر

توسط فرد  خواهندمیارزشی میباشند و گونه افراد دارای حس پوچی و بیاین

دیگری، خلاء وجودی خود را پرُکنند. امّا باید آگاه باشند که به هر میزان هم که 

فرد مقابلشان آنها را دوست داشته باشد، قادر به پرکردن خلاء زندگی آنها 

 .باشدنمی

 :اجتماعی پذیرش

نگرد بسیاری از مؤسسات و جامعه به افراد مجرد به چشم یک انسان متهم می

ای آورند. بنابراین ازدواج انگیزهادارات افراد مجرد را به استخدام خود در نمی

 .گردد برای جوانان تا در جامعه خود مورد پذیرش قرار گیرندمی

 :تأمین مخارج زندگی

خورد که به منظور تأمین نیازهایشان زنان بیشتر به چشم میها در گونه ازدواجاین

 با مرد ثروتمندی تن به ازدواج میدهند.

 :نفس پائیناعتماد به

پذیرند و می دهدمیبرخی افراد با نخستین فردی که به آنان پیشنهاد ازدواج 

د، قابل پندارنشان، مینفس پائینبه کنند، اینگونه افراد به لحاظ اعتمادازدواج می

دوست داشتن نبوده و یا ارزش، زیبائی، محاسن و هنر کافی در خود سراغ ندارند 
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که فردی شیفته آنان گردد. آنان از ترس آنکه نکند فرد دیگری آنان را نپسندد 

 در زندگی که برایشان ایجاد گشته . شتاب زده تن به تی باشدرصشاید آخرین فو

 ازدواج میدهند.

 دیگر:اخذ تابعیت کشور 

گونه افراد برای اخذ تابعیت کشور خاصی تن به ازدواج میدهند که یک این

 ازدواج مصلحتی محسوب میگردد.

 خود: ارزش شمردن ارزشبی

خورد. اینگونه زنان و یا دختران چنین چشم میاینگونه طرزتفکر در زنان به

ا برآورده پندارند که وظیفه فرد تأمین مخارج معیشتی و وظیفه یک زن تنهمی

باشد. آنها ارزش زن را در سطح یک همخوابه صرف ساختن نیازجنسی مرد می

کنند همین مسئله میدانند. یکی از عللی که دختران جوان با مردان مسن ازدواج می

 باشد.می

صبح برای یادگیری آمادگی کامل ندارد، علم ثابت  10تا ساعت  مغز انسان

 .کنندشروع میها خیلی زود کرده است که مدرسه

 

چند روز پشت سر هم به سونا بروید. کم کم  سیگار دارید، اگر قصد ترک

 .شودمینیکوتین با عرقتان دفع 

دقیقه خنده هم  15دار ببینید. های خندههای جنائی، فیلمفیلم ی دیدنجابه

 .دقیقه دراز نشست، برای سلامتتان مفید است 30اندازه 

 

: از حموم اومدی , حوله دورته , می پرسن , حموم بودی ؟  نه حوله  لطیفه

 پیچیدم دورم , برم مکه لبیک بگم ...
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 سخنانی از نادرشاه افشار:

لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران، زنان و کودکان  -

 کشورم را در آرامش و شادان ببینم.

ای ساخته بودند و از مردم کشورم هنگامی که برخواستم، از ایران ویرانه -

بردگانی زبون. سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده 

 است. سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است.

میرد و کشد نادر میافتد و روحش به آسمان پر میهر سربازی که بر زمین می -

رود. نادر آسمان را برای سربازانش میرود. نادر به آسمان نبه گورستان می

خواهد و خود بدبختی و سیاهی را. او همه این فشارها را برای به ثمر می

خرد. پیشرفت و به قدرت رسیدن ایران تنها رساندن ایران بزرگ به جان می

پروا به آورد و مرا بیعاملی است که فریاد حمله را از گلوی غمگینم به در می

 راند.می قلب سپاه دشمن

ریخته به قصد انتقام بیرون و های فرکیست که نداند مردان بزرگ از درون کاخ -

گفت: برخیز، ایران تو را کننده. ندائی در درونم میآیند. انتقام از خرابمی

 فراخوانده است و برخواستم.

جوانان واهمه داشت.  منشیاز دشمن بزرگ نباید ترسید، امّا باید از صوفی -

ه از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت، نه تنها کمک جامعه نیست بلکه جوانی ک

 همچون باری بدوش هموطنانش است.

 جائی نخواهد رسید.ها نادر هم بهاگر خان بازی جوانان ایران نباشد، نیروی ده -

 بوده است. مزندگی دوران شاهنامه فردوسی خردمند راهنمای من در تمام -

رای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی باعث سرافرازی نبود. ب فتح هند -

مهم بود که بیست سال کشورم را ویران ساخته و جنایت و غارت را در حد 

کمال بر مردم سرزمینم روا داشتند. اگر در پی افتخار بودم، پادشاهان اروپا را 

 گرفتم که آن هم از جوانمردی و خوی ایرانی من به دور بود.به بردگی می
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، بلکه آن را با قدرت کنممیکشورم هیچ زمان، گفتگو ن هایبرای زمین -

 آورم. فرزندان کشورم به دست می

تمام وجودم را برای سرفرازی  میهن بخشیدم، به این امید که افتخاری ابدی  -

های برای کشورم کسب کنم. خردمندان و دانشمندان سرزمینم، آزادی زمین

ا. اگر سخن شما مردم را آگاهی های آینده با شمکشور با سپاه و تربیت نسل

 بخشد، دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود.

اند و کمربند سلطنتت، نشان نوکری برای سرزمین من است نادرها بسیار آمده -

باز خواهند آمد، امّا ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد. این 

 آرزوی تمام عمرم بوده است.

 ام.ست که من همیشه از آن بهره جستهسکوت شمشیری ا -

 :«در پندهای قند پهلو» ،مهندس حسین شکرریز

ها ها، مزاحم تمرکز آنکرد که هنگام عبادت راهبای زندگی میدر معبدی گربه

رسد یک نفر گربه شد. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میمی

ادامه پیدا کرد و  هاسالرا گرفته و به ته باغ ببرد، و به درختی ببندد، این روال 

بعد استاد بزرگ درگذشت. گربه هم  هاسالیکی از اصول کار آن مذهب شد. 

ای خریدند و به معبد آوردند تا هنگام عبادت به درخت راهبان آن معبد، گربه مرد.

بعد استاد بزرگ  هاسالجا آورده باشند. ببندند تا اصول عبادت را درست به

 .اهمیت بستن گربه هنگام عبادت ۀی نوشت درباراساله دیگری ر

 «زهر و عسل» :سخنان حکیمانه

خواست دنبال کاری ای عسل در دکانش داشت یک روز میمرد خیاطی کوزه 

برود. به شاگردش گفت: این کوزه پر از زهر است. مواظب باش که آن را دست 

 حرفی نزد.  گویدمینزنی شاگرد که دانست استادش دروغ 
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نانوائی رفت استادش رفت. شاگرد هم پیراهن یک مشتری را برداشت و به دکان 

و آن را به مرد نانوا داد و دو تا نان داغ و تازه گرفت و بعد به دکان برگشت و 

تمام عسل را با نان خورد و کف دکان دراز کشید. خیاط ساعتی نگذشت بود که 

کنان پاسخ ای؟ شاگر نالهبازگشت و با حیرت از شاگردش پرسید: چرا خوابیده

ها را دزدید و ودم، دزدی آمد و یکی از پیراهنداد: تو که رفتی من سرگرم کار ب

رفت، وقتی من متوجه شدم از ترس تو زهر توی کوزه را خوردم و دراز کشیدم تا 

 .بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه آسوده شوم

 ,بخت بیدارحکایت : 

کرد که های دور، در همین حوالی مردی زندگی میروزی روزگاری در زمان

تی کرد، بخت بامن یار نیست، و تا وقمند بود و ادعا مید گلههمیشه از زندگی خو

یابد. پیرمرد خردمندی وی را پند داد تا نمی بخت من خوابست زندگی من بهبود

 برای بیداری بخت خود به فلان کشور نزد جادوگری توانا برود.

او رفت و رفت تا در جنگلی سر سبز به گرگی رسید گرگ پرسید، ای مرد کجا 

روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا او روی؟ مرد جواب داد: میمی

از او بپرسی که چرا من هر روز  شودمیجادوگری بس تواناست. گرگ گفت: 

شوم؟ مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. او گرفتار سر دردهای وحشتناک می

ی بسیار، در آن سخت کار ای وسیع رسید که دهقانانرفت و رفت تا به مزرعه

روی؟ مرد جواب کردند. یکی از کشاورزان جلو آمد و گفت: ای مرد کجا میمی

روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند. زیرا او جادوگری است بس داد: می

از او بپرسی که چرا پدرم وصیت کرده است من  شودمیتواناست. کشاورز گفت: 

هم، زیرا ثروتی بسیار در انتظارم خواهد بود، در این زمین را از دست ند

و حاصل زحمات من بعد از  کندمیکه در این زمین هیچ گیاهی رشد نصورتی
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و به راه خود ادامه داد. مرد قبول کرد سرخوردگی و بدهکاری است؟ , پنج سال 

او رفت و رفت تا به شهری رسید که مردم آن همگی در هیئت نظامیان بودند و 

همیشه آماده برای جنگ، شاه آن شهر او را خواست و پرسید: ای مرد کجا  گویا

روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند. شاه گفت روی؟ مرد جواب داد میمی

برم و ترس از او بپرسی که چرا من همیشه در وحشت دشمنان بسر می شودمیآیا 

ر و سربازان شجاع تاکنون در از دست دادن تاج و تختم را دارم، با ثروت بسیا

کرد و به راه خود ادامه داد. پس از مرد قبول  ام؟هیچ جنگی پیروز نگردیده

ها پیموده بود را یافت و اش راهراهپیمائی بسیار بالاخره جادوگری را که در پی

ماجراهای سفر را برایش تعریف کرد. جادوگر بر چهره مرد مدتی نگریست سپس 

ر میان گذاشت و گفت: از امروز بخست تو بیدار شده است. برو رازها را با وی د

و از آن لذت ببر. و مرد با بختی بیدار بازگشت. به شاه شهر نظامیان گفت: تو 

ای، ، با مردم خودت یک رنگ نبودهدهدمیرازی که وحشت برملاشدنش آزارت 

ن هستی دانی، زیرا تو یک زاز جنگیدن هیچ نمی کنیمیدر هیچ جنگی شرکت ن

دادن قدرت، تو شناسند، ترس از دستزنان را به پادشاهی نمی, و چون مردم تو 

آزارد. و امّا چاره کار تو ازدواج است،تو باید با مردی ازدواج کنی، تا تو را را می

ها فرماندهی کند و بر دشمنانت بدون جنگکه در غمخوار باشد و همراز، مردی 

د و سپس گفت: حالا که تو راز مرا و نیاز مرا احساس ترس بتازد. شاه اندیشی

کرد و گفت: مرد خنده ای دانستی با من ازدواج کن تا با هم کشوری آباد بسیازیم.

م خود را اسیر تو نمایم، من باید بروم و توانمیبخت من تازه بیدار شده است، ن

ببینم چه چیز برایم جفت و جور کرده است. و  خواهممیبخت خود را بیازمایم، 

رفت، به دهقان گفت: وصیت پدرت درست بوده است، شما باید در زیرزمین به 

دنبال ثروت باشی نه بر روی آن، در زیر این زمین گنجی نهفته است، که با وجود 

آن نه تنها تو که خاندانت تا هفت پشت ثروتمند خواهند زیست. کشاورز گفت: 
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ر چنین است تو را هم از این گنج نصیبی است، بیا با هم شریک شویم که پس اگ

باشد. مرد خندید و گفت: بخت من تازه بیدار شده و نصف این گنج از آن تو می

م خود را اسیر گنج تو نمایم. من باید بروم و بخت خود را بیازمایم. توانمین

و رفت. سپس به گرگ  ببینم، چه چیزی برایم جفت وجور کرده است، خواهممی

رسید، و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و سپس گفت: سردردهای تو از 

نواختی خوراک است. اگر بتوانی مغز یک انسان کودن و تهی مغز را بخوری یک

 کردید؟اگر جای گرگ بودیدچکار میشما  دیگر سردرد نخواهی داشت.

کردید. گرگ د شما هم میبله درست است، گرگ هم همان کاری را کرد که شای

ما را به جرم غفلت از بخت بیدارش درید و مغز او را  ۀمرد بیدار بخت، قص

 خورد.

 , حرف مفت نزنحکایت :

 اصطلاح حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست:

شاه اولین تلگرافخانه تأسیس شد امّا مردم استقبالی نکردند و در زمان ناصرالدین

شاه گفتند نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود، به ناصرالدینکسی باور 

اند. دستور داد به مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار، نشستهتلگرافخانه بی

تلگراف بزنند و چون مفت  خواهندمیمدت یک ماه مردم بیایند مجانی هر چه 

رسد و مقصد می هایشان بهشد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام

گوئی هجوم مردم روز به روز زیادتر شد در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخ

نبودند، سرانجام ناصرالدین شاه که مطمئن شده بود، دستور داد سر در 

بفرموده شاه از امروز حرف مفت زدن  خانه تابلوئی بزنند بدین مضمون.تلگراف

                             .زمان به یادگار مانده است ممنوع، و اصطلاح حرف مفت زدن از آن

*  
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 معنای عشق واقعی:

راهی  دانیدمیآموزانی که در کلاس بودند پرسید: آیا یک روز آموزگار از دانش

آموزان گفتند: با بخشیدن، غیرتکراری برای ابراز عشق، بیان کنید؟ برخی از دانش

را راه « ی دلنشینهاحرف»و « دادن گل و هدیه»کنند، برخی عشقشان را معنا می

با هم بودن در تحمل رنجها و »بیان عشق عنوان کردند، شماری دیگر هم گفتند 

عشق میدانند. در آن بین پسری برخواست و را راه بیان « لذت بردن از خوشبختی

پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی 

 تعریف کرد.

شناس بودند طبق معمول برای یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست

 تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه رسیدند در جا میخکوب شدند. یک

ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری 

به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده 

ترین حرکتی نداشتند. ببر، آرام به طرف آنان بود و در مقابل ببر، جرأتِ کوچک

ن فرار کرد و همسرش را تنها شناس فریاد زناهمان لحظه مرد زیست حرکت کرد.

های مرد گذاشت بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند  دقیقه بعد، ضجه

ماند. داستان به اینجا که رسید،  جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده

 دانیدمیآموزان شروع کردند به محکوم کردن آن مرد. راوی امّا پرسید: آیا دانش

 زد؟فریاد میچه اش ی آخر زندگیهاآن مرد در لحظه

ها حدس زدند حتماً از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. بچه

عزیزم، تو بهترین مونسم »راوی جواب داد: نه، آخرین حرف مرد این بود که 

 «.بودی، از پسرمان خوب مواظبت کن و به او بگو، پدرت همیشه عاشقت بود

صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد: همه های بلورین اشک، قطره

و  دهدمیکه حرکتی انجام  کندمیدانند ببر فقط به کسی حمله شناسان میزیست
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مرگ مادرم . پدر من در آن لحظه وحشتناک، با فداکردن جانش پیشکندمییا فرار 

ان عشق ریاترین راه پدرم برای بیترین و بیشد و او را نجات داد. این صادقانه

 .خود به مادرم و من بود

 :نقل قول از شکسپیر

اگر یه روزی فرزندی داشته باشم، بیشتر از هر اسباب بازی  گویدمیشکسپیر 

خرم، بازی با بادکنک خیلی چیزهارو به بچه یاد میده. ای براش بادکنک میدیگه

بهش یاد میده که باید بزرگ باشه امّا سبک، تا بتونه بالابره. بهش یاد میده که 

یلی و بدون هیچ دلچیزای دوست داشتنی میتونن توی یه لحظه، حتی بدون هیچ

تر از همه بهش یاد مقصری از بین برن. پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه. ومهم

میده که وقتی چیزی رو دوست داره نباید اونقدر بهش نزدیک بشه و بهش فشار 

رو ببنده، چون ممکنه برای همیشه از دستش بده. بیاره که راه نفس کشیدنش

خودت بزرگ کنی در آخر میترکه و تو صورت واینکه وقتی یه نفر و خیلی واسه 

 , است که تمام زندگیش بسته به یه نخخودت میخوره. میخوام ببینه بادکنک با این

 توی هوا میرقصه؟ امّا باز

: پدر عزیزم , من به خوبی می فهمم که  به پدر رفتگرش انشای پسر بچه ,

نان پیدا کند , تا آن بسیار با شرف است آن کس که انسان باشد و بین آشغال ها 

 کس که آشغال باشد و بین انسان ها , نان پیدا کند . 

 1307مهر  15سهراب سپهری شاعر و نقاش در  : در باره سهراب سپهری

 در 

ترین شاعران معاصر ایران است و شعرهایش به کاشان متولد شد. وی از مهم

های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، اسپانیائی و ایتالیائی ترجمه شده زبان

نخستین مجموعه شعر نیمای خود را با نام مرگ   1330است. سپهری در سال 
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التحصیل شد و با فارغاز دانشکده هنرهای زی 1333منتشر کرد. در سال , رنگ 

به دریافت نشان درجه یک علمی نایل آمد، در همین سال دومین مجموعه اشعار 

 ها منتشر کرد.خود را با عنوان زندگی خواب

در بیمارستان پارس تهران  1359سهراب سپهری در غروب اول اردیبهشت سال 

طان علی، به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت و صحن امام زداده سل

میزبان ابدی سهراب گردید.  ,در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف گلستان

سهراب در آغاز کار شاعری تحت تأثیر شعرهای نیما بود و این تأثیر در مرگ 

رنگ به خوبی مشهود است. بعدها سبک او دستخوش تغییراتی شد و شعرش با 

 اش متمایز شد.دوره دیگر شاعران هم

 یادش گرامی باد. روحش شاد،

 آید باز، آنچه بگذشت نمیذردــگمیها لحظه

 ای هست. که هرگز دیگر. نتواند شد آغازقصه

در تهران به دنیا  1323خسرو شکیبائی در سال  :درباره خسرو شکیبائی *

التحصیل بازیگری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. آمد، او فارغ

به گویندگی فیلم در استودیو  1349تا  1347ی اهسالخسرو شکیبائی در 

به فعالیت در دنیای تاتر روی آورد. فیلم  1354شهاب پرداخت و از سال 

( شروع فعالیت سینمائی او به عنوان 1361خط قرمز ساخته مسعو کیمیائی )

آید. امّا اوج گرفتن او از بازی در فیلم هامون، داریوش بازیگر به حساب می

شروع شد و این ) حمید هامون( بود که نام او را  1368سال مهرجوئی در 

 ها انداخت.بر سر زبان

بازی کرد  ,شکیبائی در تلویزیون هم موفق بود. از همان زمان که در نقش مدرس

و آن مونولوگ طولانی معروفش را اجرا کرد تا بازی در مجموعه تلویزیونی 
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و این اواخر هم که « تفنگ سر پر« »کاکتوس« »خانه سبز« »روزی روزگاری»

اش را از مجموعه تلویزیونی در کنار هم را روی آنتن داشت. او آخرین جایزه

)فریدون « سالاد فصل»فیلم بیست و سومین جشنواره فیلم فجر برای بازی در 

 .درگذشت 1386تیر  28شکیبائی جمعه  .جیرانی( از آن خود کرد

 یادش گرامی , روحش شاد .

 ؟که دانستیدمیآیا 

یک انسان را از روی زمین بلند  دتوانمیمتر مکعب گاز هلیم  300تقریباً  -

 کند؟ 

و دریا راه متی به اقیانوس س مغلستان بزرگترین کشور جهان است که از هیچ -

 ؟ ندار

 متر ارتفاع , هدیه ای از طرف 92آمریکا با نیو یورک  برج آزادی در بندر , -

 فرانسه می باشد,  قطعات این مجسمه , کم کم از فرانسه با کشتی به آمریکا 

 جا سر هم شده است؟آورده شده و در آن -

 باشد؟یک واژه هندی است و به معنی روستای بزرگ می« کانادا» -

 اند؟و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بودهمادر  -

 گیری کند؟ساعت پس از تولد جفت 12از خرگوش قادر است  ایگونه -

 باشد؟ی ملکه انگلیس میهایهای کشور انگلیس جزو دارائ«قو»تمام  -

متر اضافه  70ها های قطب جنوب آب شود، بر سطح آب اقیانوساگر همه یخ -

زمین زیر آب ی کرههای)یک چهارم( خشک 4/1رت و در این صو شودمی

 رود؟می

ند بدون برگشتن اشیاء توانمیخرگوش و طوطی تنها حیواناتی هستند که  -

 پشت سر خود را ببینند؟
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ترین خلبانان دنیا بود و تیم اکروجت ایران در زمان پهلوی دارای ورزیده -

 نیروی هوائی ایران حرف اول را در دنیا میزد؟

عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته  کبد تنها -

 ؟کندمیشود، دوباره رشد 

ای صحرائی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران در شیلی منطقه -

 نیامده است؟

 اند؟آور مصونها در مقابل گاز اشکاسب -

ی به زمین سانتیمتر 180و نوزادش از فاصله  کندمیحمل زرافه ایستاده وضع -

 افتد؟می

 رازهای بناهای معروف جهان

می گویند , شاه جهان بعد از اتمام ساخت , تاج محل , دستور : تاج محل هند

,تا دیگر هرگز بنایی چنین زیبا و با  داد تا دست معماران این بنا , قطع گردد

نسازند. البته سندی دال بر واقعیت داشتن چنین ادعائی یافت نشده  شکوه

  برای اینکه تاج محل حالت عمودی نسبت به سطح زمینقابل توجه,   نکتهاست.

 ها را با شیب کمی به بیرون ساختند.، معماران، منارهپیدا کند

 :برج خلیفه امارات

متری که  828میلیارد دلار صرف شد. با ارتفاع  5/1برای ساختن، چیزی حدود 

بلندترین بنای جهان محسوب ایفل است. و در حال حاضر برابر طول برج 5/2

 ۀگردد. برای اینکه با چنین ارتفاعی در برابر باد و زلزله مقاوم باشد، یک هستمی

درجه نسبت  120ی برایش در نظر گرفته شده که شامل سه بال در زوایای ایه پا

های اند و هر بال، بالبرگرفته به یکدیگر است که اطراف ساختمان مرکزی را در

 .کندمییت دیگر را تقو
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 برج ایفل:

بنا کرد نخستین کسی بود که از آن بطور رسمی  1889آقای ایفل آن را در سال 

از فروش بلیط برای بازدید از بنا تنها در سال ساخت آن  گویدمیبالا رفت. آمار 

متری، این برج مانند آنتنی مؤثر  224یک میلیون دلار ایجاد درآمد شد. در ارتفاع 

های رادیوئی نیروهای آلمانی را در جنگ جهانی ست پیامتوانمیکرد که عمل می

ه جهت آمیزی برج بتن رنگ برای رنگ 50سال  7دوم دریافت کند. هر 

 .شودمیزدگی سطح آن مصرف جلوگیری از زنگ

 دیوار بزرگ چین:

در زمان امپراتوری جیاجینگ در قرن شانزدهم این دیوار عظیم به شکل اژدهای 

ها نفر از سوی ارتش برای ساخت این سنگی، از سنگ و گل ساخته شد. میلیون

 سه کیلومتری ازیک بخش  شودمیدیوار و بارو آن  به کار گماشته شدند. گفته 

شد. با وجود اینکه نفره ساخته می 3000روز با نیروی کار  600دیوار، در طی 

بشری است که از فضا با چشم غیرملح  ۀشد، دیوار بزرگ چین تنها ساختگفته می

 قابل رویت است. برای دیدن این بنا از مدار زمین به یک لنز قوی نیاز است.

 حقوق بشر :

 .ها ای همه انسانحق اصلی و اساسی بر

در  هاانسانحق اصلی و اساسی برای همه  30براساس اعلامیه حقوق بشر،  *

( توسط سازمان جهانی ملل 1948سراسر جهان وجود دارد که در سال)

متحد به تصویب رسیده است. این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی فرهنگی، 
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ز نژاد و جنسیت ، صرفنظر اهاانساناقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تمامی 

در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند. مشخص کرده است. هدف این 

 ست.هاانسانی برابر برای همه هایاعلامیه، برقراری حقوق و آزاد

اید، امّا شاید خیلی از شما ای جهانی است که بارها شنیدهحقوق بشر واژه *

قادر به تعریف نباشید. سئوال این است که این حقوق بشر واقعاً چه هستند؟ 

انسان بودن، آزادی انجام، یا  خاطربهچیزهائی هستند که ما « حقوق»این 

بایست حق هستیم و می 30دارای این  هاانسانداشتن آنها را داریم. همه ما 

اطلاعات کامل در مورد حقوقی که سازمان ملل برای تک تک ما تصویب 

است داشته باشیم. علاوه بر این، باید همدیگر و بخصوص کودکان را کرده

 نیز از این حقوق آگاه کنیم.

زاده  هاانسانآزاد بوده و از حقوق یکسان برخوردارند. همه  هاانسان. همه 1 *

ای گونهباید به هاانسانهای متفاوت دارند و با همه فکار و ایدهاند. اشده

 یکسان رفتار شود.

، هاانسانوجود ندارد. این حقوق متعلق به همه  هاانسان. هیچ تمایزی بین 2 *

 های آنان، است.صرفنظر از تفاوت

 حق زندگی کردن در آزادی و امنیت کامل دارند. هاانسان. همه 3 *

کس حق برده کردن ما عنوان برده استفاده کرد. هیچنی نباید به. از هیچ انسا4 *

 یم انسان دیگری را برده خود کنیم.توانمیرا ندارد و ما نیز ن

 رحمی و آزار قرار گیرد.کس نباید مورد شکنجه، بی. هیچ5 *

 حق برابر برای استفاده از قانون را دارند. هاانسان. همه 6 *

تحت حمایت قانون هستند و قانون برای همه یکسان است.  هاانسان. همه 7 *

 با همه باید با عدالت رفتار شود.
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های قانونی را دارند. در صورت رفتار حق استفاده از دادگاه هاانسان. همه 8 *

 ند از قانون درخواست حمایت کنند.توانمیناعادلانه 

 ل منطقی قرار گیرد.احدی نباید مورد توقیف حبس، یا تبعید بدون دلی . هیچ9 *

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و  10 *

طرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام های بیعادلانه توسط دادگاه

 جزی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

گناه و بی که جرم آنها اثبات نشده است، پاکتا زمانی هاانسان. همه 11 *

کس را نباید قبل از اینکه جرمی از او ثابت شده باشد، مقصر هستند. هیچ

 دانست.

کس نباید سعی سزاوار داشتن حریم شخصی هستند. هیچ هاانسان. همه 12 *

کس حق در تخریب خوشنامی کسی کند، بدون دلیل مشخص و قانونی، هیچ

رساندن به او و  آزارهای او یا واردشدن به خانه دیگری، بازکردن نامه

 اش را ندارد.خانواده

ئی و رفتن به هر جائی درون جابهمحق به داشتن آزادی جا  هاانسان. همه 13 *

 مرزهای کشور خود هستند.

. هر انسان سزاوار و محق به پناهجوئی و برخورداری از پناهندگی در 14 *

 دهنده در برابر پیگرد قضائی است.کشورهای پناه

 سزاوار و محق به داشتن یک ملیت است. . هر انسان15 *

هر انسان بالغ حق ازدواج و تشکیل خانواده دارد. زنان و مردان دارای  16 *

 حقوق برابر در ازدواج و زندگی زناشوئی و پس از جدائی هستند.

کس . هر انسانی به تنهائی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. هیچ17 *

 حق مالکیت خود محروم کرد.بایست خودسرانه از را نمی
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محق به داشتن آزادی اندیشه هستند. همه حق این را  هاانسان. همه 18  *

اعتقاد و باور داشته، مذهب دلخواه خود را  خواهندمیدارند که با چیزی که 

 داشته و در صورت تمایل آن را تغییر دهند.

د هر چه محق به داشتن آزادی بیان هستند. همه آزادن هاانسان.همه 19 *

 دوست دارند فکر کنند و نظرات خود را با دیگران در میان بگذارند.

آمیز برای دفاع از آئی، همکاری صلحبرای تشکیل گردهم هاانسان. همه 20 *

کسی را مجبور به عضویت در  تواندمیکس نحقوق خود آزاد هستند. هیچ

 یک گروه یا دسته کند.

دولت کشور خود مستقیماً یا به . هر شخصی حق دارد که در مدیریت 21 *

 واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید.

عنوان عضوی از جامعه، حق دارد از امنیت اجتماعی، مسکن، . هرکسی به22 *

دارو، تحصیلات، مراقبت از فرزند و سرمایه کافی برای زندگی برخوردار 

 باشد.

دانه شغل خود را . هر انسان بالغ حق دارد که صاحب شغل بوده و آزا23 *

 .انتخاب کند

. هر انسان سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی 24 *

 برای کار و مرخصی است.

. هر انسانی سزاوار داشتن محل مناسب برای خواب و تغذیه خوب است. 25 *

مادران و فرزندان، افراد سالخورده، افراد بیکار و ناتوان جسمی و سایر افراد 

 .مند شونددارند از مراقبت مناسب بهره حق
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بایست . آموزش و پرورش حق همگان است. تحصیلات دوره ابتدائی می26 *

آشنا شوند. پدر و « ملل متحد»بایست با برای همه افراد رایگان باشد. همه می

 مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود محق هستند.

های قانونی خاص است که از آفرینش. حق طبع و نشر )کپی رایت( 27 *

ند بدون اجازه آفریننده اثری، از آن توانمی. دیگران نکندمیهنری محافظت 

 تقلید کنند.

ی های. در جامعه باید نظم حاکم باشد که همه بتوانند از حقوق و آزاد28 *

 مند شوند.خود بهره

و حقوق  هایزاددر برابر دیگران مسئول هستند و باید از آ هاانسان. همه 29 *

 .دیگران محافظت کنند

* 30 

 .کس نباید حقوق عنوان شده در این اعلامیه را از دیگری سلب کندهیچ *

   1393شاد باشید: اسفند ماه ,               پایان ,                                  

 


